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  آراتتای باستانی ھمان کنار صندال جیرفت است

 
 از :داده شده است شرحچنین " آراتتا " مسیر فرستاده مردوک برای بردن پیام بھ نزد مردم سومری یکی از الواح در

ی مجید زاده و ھیئت آقا .است پشت سر میگذاشتھ ارو از آنشان بھ سمت شرق باید چندین کوه  )پارس( اوروک بھ آنشان
 ھمان ین مسیر،ا اعتقاد کامل دارند کھ  کھ در کنار صندال جیرفت مشغول کاوشھای باستانشناسی ھستند، ھمراه او

سوای این اشیای گرانقیمت سنگی  .استپیموده " ھلیل رود "مسیریست کھ فرستاده از سومر بھ سمت کرانھ ھای 
دلیل سوم پروفسور مجید زاده و . جا کاملاً با صادرات سنگھای گرانقیمت صادراتی آراتتا ھمخوانی داردمکشوفھ از آن

دلیل چھارم را من محقق جغرافیای تاریخی . روی آن خوانده می شود آراتتا ھمراھان ھمان تکھ سفالین جالبی بود کھ نام 
این سند ھمانا نام : بات کامل رسیده و رد خوری نداشتھ باشدایران بدان اضافھ می نمایم کھ تا درستی این نظریھ بھ اث

در مسیر راه دریایی و خاکی  اوروک بھ آراتتا  بوده کھ در مجاورت آراتتا قرار داشتھ و اکنون ھم  ھورومکوھی بھ نام 
                                 :               در کتیبھ سومری افسانھً لوکال باندا و کوه ھوروم  می خوانیم: قابل شناسایی است

انمرکر شاه اوروک برای مطیع نمودن آراتتا  کھ بھ جھت سنگھای قیمتی آن برای عمارت عبادتگاه اینانا و قصر شاھی "
در راه لوکال باندا در جوار کوه . در اوروک صورت میگرفت لوکال باندا را با ھفت تن پھلوان بھ آراتتا می فرستد

در . ھمراھانش وی را ھمراه با غذای لازمش در آنجا بر جای گذاشتھ و بھ شھر آراتتا میروند. گرددمریض می ھوروم
."                    بازگشت ایشان، لوکال باندا سلامتی خود را باز یافتھ و ھمراه ایشان بھ شھر اوروک معاودت می نماید

سمت شمال بندرعباس است کھ لوکال باندا و ھمراھان بعد از واقع در ) علی القاعده ھورمھ(ھرمز کوه ھوروم ھمان کوه 
در اینجا باید اضافھ نمود در نام ایرانی ھرمز کھ علی القاعده . طی سفر دریایی یا طی کنار دریا بدانجا رسیده بوده اند

یعنی پسوند " ج"یا " گ"بھ جای حرف " ز"جایگزین ھوروم زبان بومیان عیلامی تبار جنوب ایران گردیده است پسوند 
.   از اینجا می توان نتیجھ گرفت نام قدیمیتر بندر کھن ھرمز نیز ھوروم بوده است. اسمی رایج زبانھای ایران قدیم است

:                                 توضیحاتی را در باب کاوشھای باستانی منطقھ جیرفت بھ عینھ از شیوا مقدم ضمیمھ می نمایم
                                  

  یرفتجیافتھ ھای باستانی 
  

در کلکسیونھا و گالری ھای کشورھای آمریکائی،  معلومبود کھ اشیائ زیر خاکی بسیار قدیمی با مبدئی نا  مدتھا
این آثاربمرور توجھ کارشناسان ھزاره ھای قبل از میلاد را بھ خود جلب . یرسیدندماروپائی و آسیائی بفروش 

                                         .کنکاشی کھ آنان انجام دادند سر نخ بھ گمرک ایران ردیابی شدبا . کردند
  
شده  بازداشتدر پی تحقیقات ماموران . مراتب بھ دولت جمھوری اسلامی اطلاع داده شد) ١٣٨٠( ٢٠٠١ سال در

یان منطقھ ای در ایران ھمکاری روستائبا گمرک اعتراف کردند کھ تا کنون بطور سازمان یافتھ با باندھائی کھ 
پس از این اعترافات باستان . ی از ایران خارج کرده اندقانوندارند ، ھزاران قطعھ شیئی زیر خاکی را بطور غیر 

در . دادند و در مناطق باستانی ایران مشغول جستجوی نمونھ ھائی از آثار شدند نشانشناسان ایرانی عکس العمل 
 ٢٠یر منطقھ در فق، متوجھ شدند کھ روستائیان "ھلیل رود"تان شناسان ایرانی در منطقھ یجھ تفحص باسنت

ھر خانواده بطور متوسط یک . ی ھستندحفارکیاومتری جنوب جیرفت منطقھ ای را بین خود تقسیم کرده و مشغول 
                                             .و روی آن کار میکرده است گرفتھمتر را در اختیار  ۶متر در  ۶قطعھ زمین 

                       
  

. یان بھ آنان حملھ برده و آنھا را از منطقھ دور می کردندروستائباستانشناسان بھ منطقھ میرفتند،  ھرگاه
تھران  واز رد یابی شبکھ قاچاق اشیاء و بازرسی منازل افراد در شھر ھای برد سیر، جیرفت، بندر عباس  پس
                                                          .ران قطعھ از اشیاء زیر خاکی بدست آمدھزا
  
تصمیم گرفت کھ برای فراری دادن روستائیان و جلوگیری از حفاری آنان ارتش  بالاخرهدولت  ١٣٨٢نوروز  در

                                                      .منطقھ اعزام نماید بھرا 
. با حمایت ارتش بھ منطقھ فرستاده میشود زادهھیئت باستان شناسی بھ سرپرستی آقای یوسف مجید  سپس
، با اینکھ منطقھ بطور گسترده ویران شده بود، متوجھ اھمیت یافتھ ھا  منطقھی مجیدزاده بمحض ورود بھ آقا

  .کنند کمکدعوت میکند کھ بھ او در این مھم  یت از متخصصین بزرگ دنیا در آثار سومر و ایلامبفور. میشود
  

سھ نھ (- Jean Perrot، آ قای ژان پرو ) یلوانیا پنسدانشگاه (  - Holly Pittmannخانم ھالی پیتمن :  کارشناسان
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                            ).دانشگاه ھاروارد (  Carl Lamberg-Carlovskiو آقای کارل لامبرگ ) رس فرانسھ 
  

ای کھ بھ وسیلھ روستائیان حفاری شده، زمین بزرگی بوده کھ محوطھ  محوطھمتوجھ میشوند ،  اسانکارشن
 ۶٠تا  ۵٠اشیاء بھ یغما رفتھ ھدایائی بوده اندکھ معمولأ در ھر قبری بطور متوسط . بوده است کھنقبرستان شھر 

یز آنکھ در اثر رفتار نابخردانھ انگغم . عدد شیئ کھ برای خدایان ھمراه با مرده گان در داخل قبور نھاده می شدند
حال حاضر بنظر میرسد کھ تنھا باقی مانده بیولوژیک ، از این  در. روستائیان تمام استخوانھا پودر و نابود شده اند

                .ی در مورد ھویت و نوع زندگی ایشان بھ ما برساند از دست رفتھ استاطلاعاتمردمان کھ میتوانست 
                                                                  

  
ی دھند و با کمال مادامھ " ھلیل رود"یدزاده و ھمکارانش کار خود را از منطقھ ای جنوبی تر در امتداد مجی قاآ

کیلومتر  ۴٠٠کیلومتر عرض و  ۵٠ وسعتدر نھایت، در منطقھ ای بھ . تعجب بھ آثار بیشتری برخورد میکنند
، آنان بھ منطقھ ای با چندین )جازموریان ( دریاچھ ھامون  تااز جیرفت " ھلیل رود"تمام امتداد : طول جغرافیائی

سال پیش از  ٣٠٠٠تا  ۴۵٠٠یگورات عظیم برخورد می کنند، با آثاری از تمدنی بین زشھر، گورستان و یک 
           .یگر سخن گفتدمیتوان از یک بین النھرین با پیدایش این آثار ).پیش از سلسلھ ھای ایلام و سومر ( میلاد 

                                                          
   

  
  

  آثاریت اھم
  

    
  
مزین با . ساختھ شده از سنگ یا گل مخصوص کوزه گری. گلدانھایاء پیدا شده مانند جام ھا، ظروف مختلف، اش

 مانندحیوانات، دام، طبیعت، نخل و گیاھان کھ با نگین ھای رنگین گرانبھا  یار بدیع ازبسنقش و نگارھای برجستھ 
طبقھ بھ  ٣یا  ٢ی ساختمان معماربروی بسیاری از ظروف طرح . فیروزه، مرمر، یشم ویا مروارید مزین بوده اند

                                                                                 .چشم می خورد
                                 .عقاب، قوچ، گاو، آھو، مار، شیر، عقرب مانندانسان، پھلوانان و یا حیوانات  اشکال

بروی ظروف و از باز مانده دانھ ھای غلات پی برده اند کھ این  انساناز نقوش دام، طبیعت و  کارشناسان
نقوش  ازدر ھیچکدام . مپروری، پیشھ وری و صنعت داشتھ اندشھرنشینی توام با کشاورزی، دا کاملأی زندگ مردم

                           .است نشدهاثری از شکار یا جنگ و یا ابزاری کھ گویای چنین صحنھ ھا و اعمالی باشد دیده 
  
    

  
  مُھرھا
  

    
مختلف در منطقھ  یگوید، مُھرھای یافت شده با نقوشممُھرھای منطقھ بین النھرین  متخصصھالی پیتمن  خانم

میامدند و از این مُھر ھا برای مُھر و موم کالا " جیرفت"یگر برای خرید کالا بھ دمتعلق بھ تجاری بوده کھ از نقاط 
مختلف خارج از  ازنقاطتعداد زیاد مھرھا و تنوع طرحھا نشان میدھد کھ خریداران زیادی . میکردند استفادهھا 

                                                                       .منطقھ بھ این شھر میامده اند
  
ی کشورھادر ) با نقوش مختلف و مزین بھ نگینھای قیمتی(بھ اشیائی با فرم مشابھ ھم  کارشناسانسالی بود کھ  چند

. مبدأ آنان را پیدا کنندبتوانند  آنکھمصر، تاجیکستان، مغولستان، افغانستان و بین النھرین برخورد میکردند، بدون 
. ھیچ کاربرد خاصی برای این اشیاء معلوم نشده بود کنونمینامند وتا " کیف دستی"متخصصین این اشیاء را 

خانم پیتمن و آقای . متخصصین پی بھ مبدأ ساخت این اشیاء گرانبھا برده اند" جیرفت " اکنون پس از کاوشھای 
بدلیل تراکم . یشده اندموزن کردن دقیق سنگھا و نگینھای گرانبھا استفاده معتقدند کھ این اجسام برای  زادهمجید 

  .خریداران سنگھای قیمتی بوده است" یالدورادو" " جیرفت" مھر ھا و سنگ وزن ھا خانم پیتمن معتقد است کھ 
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  یگوراتز
    

  
ین یافت شده مربوط بھ ھزاره سوم پیش از میلاد، در اوروک النھرین زیگوراتی کھ تا کنون در بین یمیترقد
                                                                                      .میباشد ١٢٠متر در ١٢٠در پایھ ) -  Urاور(

  
متر و  ۴٠٠متر در  ۴٠٠در پایھ ) -  konar sandal صندالکنار ( " ھلیل رود"یھ زیگورات پیدا شده در کناره پا

                                                 .یش از میلاد میباشدپمربوط بھ میانھ ھزاره چھارم 
  
کنار "در تپھ باستانی ) مقاومت کھربائی ( یکی الکتربا کمک دستکاه ھای  ٢٠٠۵تحقیقاتی کھ در زمستان  در

متری زیر تپھ ھا ، آثار ولایھ ھائی بھ  ١٢ین نشان میدھد کھ در عمق زمانجام شده، نتیجھ مقاومت "  صندال
                                                                     .لایھ ھای فوقانی وجود دارند ازمراتب قدیمیتر 

    
  
  خط نمونھ
    

  
یدا شده کھ بھ گفتھ کارشناسان این خط قرنھا قدیمیتر از خط پ" رود ھلیل "ھائی ازخط بروی گل رس در  نمونھ

است، شامل خطوط مختلف )  linear(نیست، بلکھ خطی یا ) symbolic(یک سمبلاین خط یک خط . میخی ست
                                                   .کھ کنار یکدیگر قرار میگیرند

  
زادگاه آن  یمیترین نوع خط نوشتاری بحساب میامده وقدنون خط میخی بھ عنوان اولین و بھ ذکر است کھ تا ک لازم

                                             .استده محسوب شبین النھرین 
  
  

  
  یباستانی آراتتا

  
  
برخورد " آراتتا " نام ی گلی یافت شده از بین النھرین بھ نام تمدنی بھ ھایر زمانیست کھ باستا نشنا سا ن در لوح د

                               .ی تا کنون اثری از چنین تمدنی پیدا نشده بودولکرده بودند 
  
بزرگترین الھھ " اینانا " از زبان ) ھزاره سوم پیش از میلاد ( پادشاه سومر " مردوک " یکی از این الواح  در

یدھد و میگوید کھ می تحت سلطھ سومریان درآمده بودند زنھار را کھ بھ تازه گ" آراتتا " یان، مردم سومرخدای 
دھند، باید از گنجینھ ھای گرانبھائی  ادامھاگر میخواھند پس از شکست تحت سلطھ سومر بھ زندگی خود آزادانھ 

                                              .بپردازندکھ در اختیار دارند بھ عنوان خراج بھ او 
  
: چنین شرح داده شده است" آراتتا " مردماز این الواح مسیر فرستاده مردوک برای بردن پیام بھ نزد  یکی در
                  .اند باید چندین کوه را پشت سر میگذاشتھ شرقاوروک بھ آنشان و از آنشان بھ سمت  از
ست کھ فرستاده از سومر بھ سمت کرانھ کامل دارند کھ این مسیر، مسیری اعتقادی مجید زاده و ھیئت ھمراه او آقا

                                                                         .پیموده است" یل رود ھل" ھای 
  
امروزه، کارشناسان و خاورشناسان . ی شرق را گشودهفرھنگھاافق دیگری از " جیرفت " ین ترتیب، یافتھ ھای بد

و " جیرفت " یکی دوره پیش از کشفیات . دوره وجود دارد ٢یخ مردم شناسی تاردر  ھمصدا بر یک باورند کھ
 .شودپس از این کشفیات است کھ تاریخ تمدن جھان باید از نو نگاشتھ . کشفیات آن ازدیگری پس 
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  مراد است) توس شاھنامھ(در قرآن از موسی دریانورد ھمراه خضر ھمان کورش دوم
 

) کیخسرو کیانی(پادشاه معروف ماد ) ، کی آخساروخشثره -ھو( ھوخشثرهیات اسلامی ھمان روا خضراز آنجاییکھ 
بھ ایرانی بھ معنی عھد و پیمان، بھ عبری یعنی ( موسی در اینجا بنابراین کھ از معروفترین جاودانان زرتشتی است است

نبوده  )چیش پیش دوم(آروک کو ،ییا فرزند بھ گروگان رفتھ و اولکورش ھمنشین وی ھم کسی جز ) برگرفتھ از آب
ھمان اسطوره کودک از آب رود  در اساطیر یونانی کھ حاوی )مرد پارسی( پرسیوساست کھ اسطوره اش تحت نام 

دختر پادشاه ( آندرومدیاو  آرگسدر اسطوره پرسیوس ھمچنین از نامھای  .بھ نام وی ثبت شده است است گرفتھ شده
/ ماندانا، )تاجدار(آستیاگسیاد شده است کھ بھ وضوح یادآور  پرسیوسھ عنوان پسر ب) پارسی(پرسس و ) پادشاه آشور

) مادی اژیدھاک، ضحاک( آستیاگو ) فریدون( کورش سومنظر می رسد اسطورهً  مسلم بھ .ھستندکورش دوم و روت 
و ازدواج وی در آن بھ مملکت آشور ) چیش پیش دوم( آروک کوگروگان رفتن  بھ بیان دیگری از ھمین حادثھدر اساس 

چھ با کمی تحقیق  .بوده است ماندانایعنی ) منظورفرائورت(آستیاگدوم با دختر  چیش پیشدیار و یا از ازدواج ھمین 
تفحص در منابع تاریخی کھن در می یابیم کھ در واقع دو روایت معروف متفاوت در باب ازدواج چیش پیش دوم و 

وجود داشتھ ) منظورفرائورت(و نیز ازدواج یکی از آنھا با دختر آستیاگ) ئورتمنظورفرا(کمبوجیھ دوم با دختر آستیاگ
است کھ در روایات کھن بھ علت تکرار گردیدن نامھای خاندان سلسلھ ھخامنشی با ھم در آمیختھ و با ھم مشتبھ شده و بھ 

در ) تاجدار( آستیاگسزنفون، چھ در خبر گ. معروفترین آنھا یعنی کورش سوم و پدرش کمبوجیھ دوم منتسب گردیده اند
 آستیاگکھ بیشتر تحت ھمین نام یا لقب کی آخسارو است نھ پسرمعروف  کی آخساروپدر  فرائورتاصل بھ جای ھمان 

کورش این اسطوره از آن واقعھً تاریخی پدید آمده کھ  بنیاد بھ طوری کھ گفتھ شد مطابق کتیبھ ھای آشوری .معروف است
ضحاک ( آشوربانیپال پیش را بھ عنوان وثیقھً وفاداری بھ) چیش پیش دوم= شھریار نجیبیعنی (آروک کوپسرش  اول

با نام ) خندان(ضحاکدلیل این امر ھمانا مطابقت نام . پایتخت آشوریان فرستادنینوا بھ  دجلھ رودبھ بدان سوی  )آشوری
نام خود در ترکیب  )خندان(ھ نام آشورچد نمی باش خنداناست کھ مترادف ھم بھ معنی  )خدای قبیلھ ای آشوریان(آشور

ھمان  آروک کوبھ نظر میرسد خود چنانکھ یادآور شدیم مسلم . مستتر است) فرزند است آفرینندهًخدای آشور (آشوربانیپال
  در سلسلھً ھخامنشی ینمعروفتر شنام کھ سوم کورشبھ نبیره اش باشد کھ اسطوره اش  ومدکورش پدر  دوم چیش
با ) در اصل چیش پیش دوم/ کمبوجیھ ( بوعزاز ازدواج  روت،جالب است کھ در تورات  کتاب  .است تعلق گرفتھبوده، 

لابد - ) منسوب بھ کمبوجیھ= سپاکو، یا کامیاب= ریشھ کن کننده( روتزنی از نسل سکائیان یا سامیان بین النھرین بھ نام 
عزیز، کمبوجیھ دوم یا ( داودن کتاب توراتی خود سخن گفتھ شده است کھ نویسنده ای -آشوربانیپالمنظور از رعایای 
فرانک با ) سپاکو(روتنظر بھ مطابقت نام . را از تبار آنھا ذکر کرده است) کورش سوم( سلیمانو ) پدرش کورش دوم

می توان تصور نمود کھ نویسندهً کتاب روت تورات نیز اشتباه کرده و ) کورش سوم(شاھنامھ  فریدوننام مادر ) سگ(
نامی کھ مادر سلیمان ) توپل( بتشبعبوده اند و ) سلیمان(کورش سومروت در واقع نامھایی بر خود مادر /فرانک/سپاکو

تاجدار، منظور (آستیاگدختر  ماندانااست و ) توپل(رش سوم بھ شمار رفتھ در واقع ھمان دختر وی آتوسا .ک/
چنانکھ می دانیم  .ھم معروف بوده است کمبوجیھمی باشد کھ احتمال دارد خود تحت لقب  چیش پیش دومزن ) فرائورت

سپھسالار ایران ) تنومند(توستحت نام  )چیش پیش دوم، نوذر(آروک کوپسر  )قھرمان کورشنامھ گزنفون( کورش دوم
چنانکھ مندرجات اوستا و  .بھ شمار آمده است) خبر ھرودوت پسر فرائورت در کی آخسارو مادی(کیانی  کیخسرو

) پدر کی آخسارو(فرائورت / بھ رھبری ھمین فریبرز) دیوان دژ بھمن(ملھ بزرگ اول مادھا بھ آشورشاھنامھ مشعرند ح
بھ ) پسران ویسھ(صورت گرفتھ بود و آشوریان توسط کیمریان کردوخی) کورش دوم(و سردار بزرگ و دامادش توس 
بلند (و در مقابل رقیبش فریبرز در شاھنامھ  ضمن داستان بھ سلطنت رسیدن کیخسر. زحمت از خود دفاع نموده اند

بنا بھ مندرجات اوستا و  بھ درستی حملھ اول را با وجود پیروزی در جنگ بی نتیجھ دانستھ است و در مقابل) فرخنده
فرماندھی  ،)ھوخشتره(کی آخسارو/ کیخسرو در زمان جوانی )نینوا( دژ بھمنبھ  دوم ایرانیان شاھنامھ ھنگام حملھ

سپیتمھ جمشید رھبر مغان ( گودرزسردارش دامادش و بھ عھده خود کیخسرو و  و پارسی ایرانی مادی سپاھیان
انھدام ابدی امپراطوری  برداری ین واقعھ تاریخی بسیار مھم کھ بھ ھماز  .بوده است) سئورومتی و پدر سپیتاک زرتشت

کورش در اینجا منظور( سیموو ) ھوخشتره(خضرمنجر شد اسطوره مجالست دریایی  بین النھریندر  وحشتناک آشور
اسطورهً اخلاقی  صرفاً درآن در منابع اسلامی  بیانبیرون تراویده است کھ ) چیش پیش دوم/ آروک کوش پدرو  دوم

                                                :  زیر باقی مانده است
                    

                                                                                            السلام و حضرت موسي علیھماضرت خضر ح
  
یكي از پیامبراني است كھ زنده و الآن در قید حیات مي علیھ السلام حضرت خضر ، سلامحضرت موسي علیھ ال. باشد 

حضرت موسي در . بھ این منظور در پي او روانھ شد تا او را بیابد. مأمور شد كھ مدتي در كنار حضرت خضر باشد
آمده است تا مقداري از علم او : موسي بھ خضر گفت. حالي با خضر روبھ رو شد كھ آن حضرت مشغول عبادت بودند

                                                                                                                                      .بھره مند شود
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آیا تحمل آنچھ را كھ خواھي دید، داري؟ زیرا چھ بسا كارھا از من سر بزند كھ چون تو اسرار آن را نمي : خضر گفت
                                                                   .داني نمي تواني صبر كني و ممكن است زبان بھ اعتراض بگشایي

                                          .حاشا و كلا كھ من بر آنچھ از تو سر مي زند و خواھم دید، اعتراض كنم: موسي گفت 
یدي بر آن اعتراض نكني و علّت و اي موسي بھ این شرط تو را ھمراه خود مي برم كھ ھر چھ د: پس از آن خضر گفت 

                                                                      .سبب آن را نپرسي مگر آنكھ خودم اسرار آن را بر تو عیان نمایم
دن و در بین راه خضر تبري از ناخدا گرفت و شروع بھ سوراخ كر. حركت كردند و سوار كشتي شدند. موسي قبول كرد

: مبادا كشتي غرق شود و بھ خضر گفت: موسي نگران شد و گفت. كشتي را آب فرا گرفت. شكستن قسمتي از كشتي شد
نگفتم با من مجال موافقت و مقاومت : خضر گفت. این چھ كار است كھ مي كني؟ ممكن است سرنشینان غرق شوند

سرنشینان . خضر سوراخي در كشتي نمود. كنمدیگر اعتراض نمي . فراموش كردم. مرا ببخش: نداري؟ موسي گفت
                                                                                .كشتي بھ تكاپو افتادند و محل سوراخ شده را تعمیر كردند
. راه مشغول بازي ھستندتعدادي از اطفال را دیدند كھ در سر . بعد از مدتي بھ ساحل رسیدند و وارد شھر ساحلي شدند

خضر یكي از آن طفلان را گرفت و بھ پشت دیوار برد و با كاردي گوش تا گوش، سر او را برید و در محلي او را دفن 
باز علّت : بھ چھ جرمي او را كشتي؟ خضر با خونسردي گفت: موسي سخت برآشفت و با ناراحتي بسیاري گفت. كرد

اگر این بار سؤال كردم، مرا رھا كن و بھ راه . دیگر سئوال نمي كنم: موسي گفتپرسیدي و اعتراض نمودي؟ بار دیگر 
                                                                                                                             .خودت برو

مردمان آن محل آنھا را بھ شھر خود راه ندادند حتي از دادن آب و نان بھ . دندبھ محلي دیگر رسی. آن دو بھ راه افتادند
. چون صبح شد، حركت كردند تا بھ دیواري رسیدند. شبي سرد را در بیرون شھر سپري كردند. آنھا نیز دریغ كردند

. م و استوار ساختپس خضر شروع بھ مرمت دیوار كرد و با سنگ و گل آنھا را محك. دیوار در حال خراب شدن بود
اھل این دیار حتي بھ ما آب و نان ھم ندادند و تو در حق آنھا : رو بھ خضر كرد و گفت. موسي بار دیگر در شگفت شد

معلوم شد كھ تحمل آنچھ را كھ من انجام مي دھم، : لطف مي كني و دیوار خراب شده آنھا را آباد مي كني؟ خضر گفت
اما قبل از آنكھ از تو جدا شوم، مي خواھم راز كارھایي را كھ . د بود بین من و تو پس این آخرین دیداري خواھ. نداري

                                                                              .انجام دادم بر تو نمایان سازم تا شگفتھایت را مرتفع سازم
آن كشتي ھم متعلق بھ خانواده اي مومن و فقیر . م را تصاحب كندصدد است كھ ھمھ كشتي ھاي سال  مردي ظالم در ـ ١

                           .كشتي را سوراخ كردم تا طمع آن ظالم این كشتي را در بر نگیرد و نان آن خانواده قطع نشود. بود
  

حالي كھ والدین او موحد و در . آن كودك را كشتم زیرا او اگر بزرگ مي شد، جز كفر و عصیان از او سر نمي زد ـ ٢
                                                                                                                             .مؤمن ھستند

. خیره كرده استاما دیوار را درست كردم زیرا در زیر آن گنجي مدفون است كھ فردي مؤمن براي فرزندانش ذ ـ ٣ 
                                                                  .بدین وسیلھ آن گنج تا رسیدن بھ دست صاحب خود محفوظ مي ماند
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  معنی لفظی نام شھر بیجار
. و بید زار گرفتھ اند معنی جای سر سبز و نیز بھ )وجھ اشتقاق عامیانھ(بی و جار   معنی لفظی نام این شھر را مرکب از

                                              : دایره المعارف انترنتی ویکیپدیا در باب وجھ تسمیھ این شھر چنین آورده است
:                                                                              تسمیھ بیجار گروس وجھ"
نظر كھ در این زمینھ بیشتر  دو. وجھ تسمیھ و علت نامگذاری این منطقھ بھ بیجار گروس نظرات مختلفی وجود دارد  در

                                                                       :  دنمنطقی بھ نظر می رسد بھ شرح ذیل می باش
. از ھفت سبزی درست می شود» یجاربھفت «چنانچھ . ی را عقیده بر این است كھ بیجار بھ معنی سبزه و گیاه است برخ

این  ی جشن و شادی ایلات كرد مناسب بھ نظر می رسیده بھ ویژهبرابنابراین بیجار محل سبزه و باغ ھایی بوده است كھ 
ی مھای آب شیرین و فروان كھ سبب آبادانی بوده آنان را بیشتر بھ سوی خود جلب و جذب  چشمھكھ در دامنھ كوه آن ، 

» بیجار«ھم محلی بھ نام  افغانستانو در » خشك بیجار«بھ طوری كھ شنیده شده در رشت ھم محلی بھ نام . نموده است 
                                                           . وجود دارد 

ی كھ درخت بید زیاد در آن محلاست یعنی » بیدزار«ھمان » بیجار«دیگر كھ موجھھ بھ نظر می رسد این است كھ  قول
تصحیف شده و كم كم » دزاربی«با لھجھ ھای گوناگون كلمھ  مختلفكھ بر اثر كثرت تلفظ افراد ) جایگاه بید(می روید ، 

"                                                               .تلفظ و مكتوب گردیده است» بیجار« صورتدر گفتار و نگارش بھ 
آن را مدّ نظر قرار داد کھ ھرتسفلد ) آبددان(آبدادان نگارنده بر این باور است کھ در مورد بیجار گروس باید نام باستانی 

چھ نام باستانی آبدادان با صرف نظر از اینکھ بھ زبان بومیان کھن این نواحی . را بیجار عھد باستان شمرده است
مادی و سکایی این نواحی باید بھ معنی  آریاییبھ چھ معنایی بوده است؛ بھ  طور ساده در زبان مھاجرین ...) لولوبیان و(

 آبیجارباید   آبدادانگرفت چھ مترادف ایرانی نام  بیجاری توان اساس نام جایگاه پرآب گرفتھ می شد و این معنی را م
میگردید و از تلخیص ھیئت اخیر علی الاصول بر اثر کثرت تلفظ و گذشت زمان شکل ) ، یا آبزارآبیزارعلی القاعده (

مد مریوانی کارشناس در این باب، مقالھً مح. عاید می شد کھ منطقاً این گونھ ھم شده است بیجارکنونی آن یعنی 
:                                                                               باستانشناسی، اساس قرار گرفت کھ در اینجا نقل میگردد

                                                                      :گروس در ھزاره اول قبل از میلاد بیجار
م در بیشتر نواحي ایران و بخصوص در غرب و شمال غرب ایران اقوام كوچك بسیاري زندگي .در اوایل ھزاره اول ق

مي كردند كھ ھر كدام بر نواحي كوچكي حكومت مي كردند و خود را شاه آن منطقھ مي نامیدند و این افراد نام سلالھ 
نواحیي را كھ این گونھ اداره مي شد و , طقھ تحت سیطره خود قرار مي دادند و در تاریخ اعلي جد خودرا بر نام من

معمولا مستقل یا نیمھ مستقل تحت نفوذ اورارتوھا یا آشوریان بودند بھ نام شاھك مشھور گردیده اند مانند شاھك ابددان 
كلمھ بیت نیز بھ كار , ر مورخان بھ جاي شاھك و ھمچنین در آثار آشوري و آثا, ...شاھك ماننا و , شاھك گیزیل بوندا 

شاھك نشین ابددان بوده كھ در , رفتھ است كھ منظور خانھ یاسرزمین محل زندگي آنان بوده است یكي از آن شاھكھا 
م از مناطق آباد و فعال ایران در غرب و شمال غرب ایران بوده كھ گروھي آن .اواخر ھزاره دوم و اوایل ھزاره اول ق

را در شمال ناحیھ  ھمدان و كرمانشاه مكان یابي مي كنند و مھرداد ملك زاده ابددان, بیجار  –ر مثلث بین سنندج را د
ھمدان از سمت غرب تا جنوب بیجار مكان یابي مي كند و بلاخره طبق نوشتھ ھاي رحیم رئیسي نیا و باستان شناساني 

ني با ناحیھ بیجار گروس مطابقت دارد و در واقع بیت ابددان را شاھك نشین ابددان از نظر مكا, چون ھر تسفلد و رایت 
در ناحیھ گروس بھ شمار مي آورند اما كھنترین اشاره بھ نام سرزمین ابددان متعلق بھ لوح مفرغیني است كھ در سال 

از میلاد اواخر  بھ سده ھاي دوازدھم و یازدھم قبل, م توسط ھر تسفلد در ھمدان بھ دست آمده و تاریخ نگاري آن  ١٩٣٠
مربوط بھ روزگار شلمنصر سوم , م بر مي گردد و قدیمیترین اشاره بھ نام ابددان در نوشتھ ھاي آشوري .ھزاره دوم ق

م كھ پادشاه آشوري پس از لشكر كشي بھ سرزمین ماناییان پادشاھي مانا شامل .ق ٨٣٤م است بھ سال .ق ٨٢٤ – ٨٥٨
بھ شھر ابدداني تاختھ و سپس بھ , و قسمتي از كردستان و چند شاھك نشین دیگر سرزمینھایي در جنوب در یاچھ ارومیھ 

نمر در دوره دیالھ رفت و شورش آنجارا فرو نشانده است و طبق نوشتھ ھاي دیا كونوف در ھمین لشكر كشي آشوریان 
مقایسھ این دو نوشتھ بخش علیاي قزل اوزن نزدیك بیجار را نیز بھ عنوان آخرین محل بھ تصرف خود در آوردند با 

مشخص مي شود كھ شھر ابددان ھمان حوالي بیجار است كھ بھ عنوان آخرین سرزمین توسط آشوریان متصرف وسپس 
م چھار .ق٨١٠- ٨٢٣بھ سوي دره دیالھ در نقطھ مرزي ایران بر مي گردند و در دوران شمسي اداد پنجم پادشاه آشوري 

زھاب و سلیمانیھ آلا بریان قسمت علیاي زاب كوچك اندیا بین میانھ و , ن مریوا, شاھك نشین پارسوا نواحي سنندج 
در این دوران حاكم آن گویا شخصي بھ نام گیشتا ابدداني بوده است در اسناد و كتیبھ ھا  –اردیل و شاھك نشین ابددان 

ي در غرب بوده است در دوران تحت عنوان نائیري ذكر گردیده است كھ بیانگر تابعیت این شاھكھا از فرمانروایان نائیر
م است پادشاه آشوري .ق ٨٠٢اداد نیراري سوم پادشاه آشوري در یكي از گل نبشتھ ھاي نمرود كھ گویا متعلق بھ سال 

در فھرستي از سرزمینھاي تابع خویش در زاگرس از سرزمین ابددن نام مي برد و تااین زمان گویا تنھا یك بار لشكریان 
م شلمنصر بوده است كھ .ق ٨٣٤خاك شاھك نشین ابددان شده بودند و آن در طي لشكر كشي سال  آشوري مستقیما وارد

م یا اشاره بھ تابعیت این شاھك نشین دارد یا مربوط بھ یاد آوري .ق ٨٠٢در تمامي موارد دیگر ذكر نام ابددان تاسال 
آشوري بھ ایران لشكر كشید بھ ھر جا كھ م تیگلت پیلھ سر سوم شاه .ق ٧٤٤لشكركشي گذشتھ آنان بوده است در سال 
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رسید دھكده ھا و نقاط مسكوني را تصرف كرده و سوزاندو ھر چھ وھر كھ بھ دستشان مي افتاد ضبط و اسیر میكردند 
كھ در این ھنگام تعدادي از شاھكھا اسیر و تعدادي نیز فرار كردند كھ در میان سرزمینھاي گشوده شده نام سرزمین بیت 

ز سرزمینھاي ھمجوار پرسوا بھ چشم مي خورد و در این دوران حاكم ابددان شخصي بھ نام اكدي بابلي و شاید ابدداني ا
آشوري در ماد غربي مي باشد و , صابھ بوده است كھ این نشاني از تاثیر عناصر فرھنگ بابلي  –كي  –آشوري منو 

ان سرزمینھاي تابع آشوري در روزگار پادشاھي م بر مي گردد در می.ق ٧٢٨بعدھا در لوح گلین نمرور كھ بھ سال 
ت لرسوا و دیگر ولایات كوچك ماد بھ عنوان یك ایااپ ،تیگلت پیلھ سر نام سرزمین ابدداني بھ ھمراه نمر و بیت خمبن

 درج شده كھ بر اساس این متن در روزگار تیگلت پیلھ سر بیت ابدداني پاره اي از ماد و بھ معني محدود كلمھ جز ایالات
ماد آشوریان بھ شمار مي آمده است و آخرین باري كھ نام بیت ابدداني در متون آشوري پدیدار میشود مربوط بھ روزگار 

م بھ پادشاھي اورارتو سپاھیان آشور بھ سرزمین .ق ٧١٤م است كھ طي لشكر كشي سال .ق ٧٠٥تا  ٧٢١سارگن دوم 
در میان آنھا شاھك نشین بیت ابدداني ھدایایي بھ سارگن تقدیم  پرسوا وارد شده و در اینجا شاھكان سرزمینھاي مجاور و

كردند كھ از جملھ این ھدایا تعدادي اسب و قاطر و دامھاي شاخدار و شترھاي دو كوھان بوده است با وجود این ھدایا 
یران و فراموش سارگن گوید كھ ھیزم شعلھ وربھ تمام دھكده ھاي ایشان افكندم و سراسر سرزمین ایشان را بھ تلھاي و

شده مبدل ساختنم در ھمین ایام كھ سارگن در بین النھر ین حكومت مي كرد در شمال غرب ایران نیز قوم ماننا حكومتي 
قدرتمند بوجود آوردند و تعدادي از شاھكھاي اطراف را مطیع خود ساختند و قلمرو تحت نفوز آنان نواحي جنوبي 

است ھمزمان با ماننا ھا قوم مادھا نیز كھ در مسیر قزل اوزن بین میانھ و  دریاچھ ارومیھ تاحوالي سقز كنوني بوده
م مسر قزل .ق ٧ھمدان و در واقع نزدیكتر بھ میانھ ساكن بودند كم كم در حال قدرت یافتن بودند تا اینكھ در اوایل قرن 

دند و توانستند بھ رھبري دیااكو اوزن را بھ سوي جنوب پیموده و در بیت كاري یا شھر كار كاسي ھمدان كنوني مستقر ش
شاھكھاي اطراف واكناف را با خود متحد سازند اما ھمچنان آشوریان از شاھكھاي غرب چون ابددان و غیره خراج مي 

م در بیت كار ي قیام مي كند و شاھكھاي اطراف كھ مدتھا بود .ق ٦٧٣گرفتند تا اینكھ ھوخشتره جانشین دیااكو در سال 
دھا در آمده بودند وي را در شورش علیھ آشوریان ھمراھي كردند و از آنجا كھ سرزمبن ابددان از نواحي بھ اتحاد آنان ما

م ابددان .ق ٧نزدیك بھ مادھا و از متحدین آنھا بود در واقع جزیي از ماد مركزي محسوب میگردید تقریبا از اوایل قرن 
یالت مادھا ي مقتدر نام مي برند از این ھنگام مردم نواحي نیز جز ایالت ماد محسوب شده و آشوریان از آنان با نام ا

اطراف ماد كھ از اقوام كوتي و لولوبي بوده اند و بھ زبان كوتي و لولوبیي صحبت میكردند با مادھا آمیختھ شده وزبان و 
د و تا اواخر دوره و كم كم ناحیھ ابددان نیز سكونتگاه مادھا قرار میگیر فرھنگ مادي جایگزین زبانھاي پیشین گردیده

م بھ عنوان منطقھ اي فعال و از مراكز مھم اقتصادي مادھا محسوب میگردد امروز آثار ي كھ .ق٥٥٠ماد حدود سال 
م مسكوني و فعال بوده بسیار فراوان است كھ ما بھ ذكر چند .نشان دھد بیجار گروس در ھزاره دوم و اوایل ھزاره اول ق

 ١٩٧١اینكھ در برسیھاي باستان شناختي شمال غربي ایران كھ بھ وسیلھ سویني در سال  نمونھ اكتفا مي كنیم نمونھ اول
قبرھایي پیدا شد كھ در ساخت آنھا از سنگھاي لاشھ استفاده شده و اندازه این  گروسمیلادي انجام شد در منطقھ بیجار

سفالي  رده و از داخل این قبرھا اشیايكھ روي آنھا را با سنگھاي بزرگ لاشھ مسدود ك بوده متر ٥٠/١ در متر ٢قبرھا 
Iپیدا شد كھ با سفالھاي مشخص عصر آھن  قابل مقایسھ اند در توضیح باید ذكر كرد كھ عصر آھن  یك  I است با  ھمزمان 

سال  ٣٢٠٠تا  ٣٥٠٠بھ دست آمده در این منطقھ توسط سویني متعلق بھ حدود  قبرھايم پس .ق ١٢٠٠تا  ١٥٠٠سالھاي 
ھزاره اول قبلاز  اوایلس تپھ ھاي باستاني فراواني وجود دارند كھ آثا ر مربوط بھ ھزارھاي دوم و در گرو استپیش 

بھ تپھ ھاي گلاذاكر واقع در روستاي مقلي تپھ گلھ  آنھامیلاد در انھا بھ چشم مي خورد بھ طوري كھ مي توان از جملھ 
ي قراطوره و دھھا تپھ دیگر كھ در ھمھ آنھا آثار متعلق ھمچنین تپھ محوطھ كاروانسرا ووران در روستاي سعد اباد تپلھ 

منطقھ كو و بیش مشخص  مبھمھزارھاي اول و دوم قبل از میلاد نمایان است اشاره كرد كھ اگر حفاري شوند تاریخ  بھ
  مركزشھر تپھ باستاني قلعھ بالا قلعھ بانو واقع در سطحيم بقایاي .خواھد شد نمونھ دیگر مربوط بھ ھزاره اول و دوم ق

م وبویژه سفالھاي موسوم بھ ھزاره اول .ق ١٥٠٠ – ٢٥٠٠خاكستري عصر مفرغ  سیاهكنوني بیجار است كھ سفالھاي 
و اثر دیكري كھ  میباشدم در بیجار .بھ وفور یافت مي شود كھ نشان دھنده سكونت ھزاره اول و دوم ق اینجام در .ق

قمچقاي قمچقي خان است و بھ اعتقاد كساني كھ  دیدنيو بسیار زیبا و  م است بناي قاعھ تاریخي.متعلق بھ ھزاره اول ق
با چنین استحكام و نفوذ ناپذیري و با وجود دیوارھاي قطور و عظیم و تونلھاي  قلعھآن را بررسي كرده اند ساخت این 

سمت كوھستاني ق درم .ق ٩٠٠و  ٨٠٠اقوامي است كھ بین سالھاي  ھمانو طولاني و راھھاي مخفي متعلق بھ  عمیق
دژفرو ریختھ حكایت از آن دارد كھ در  شماليفلات ایران زندگي مي كردند و مصالح فراواني كھ در دامنھ غربي و 

ساكن در دژ گروھاي غیرنظامي نیز در این قلعھ سكونت داشتھ اند  سپاھیانعصر باستان غیر از سران و فرماندھان و 
با بیجار  مطابقم مي باشد و از نظر مكاني .ق ٩و  ٨ر زماني متعلق بھ قرون ابددان را كھ از نظ ناحیھو از آنجا كھ 

تعدادي قلعھ مستحكم كھ زیر نظر شاه یا  اندگروس بوده است و میدانیم كھ در شاھك ابددان بصورت نیمھ مستقل بوده 
قلعھ قمچقاي و دره آن كھ بھ بر این اساس متوان گفت كھ بھ احتمال قوي  لذاحاكم ابددان اداره میشد وجود داشتھ است 

اند چرا كھ این قلعھ  بودهم در آنجا ساكن .ق ٩و ٨معروف است ھمان مكاني باشد كھ شاھان ابددان در قرن  پادشاھاندره 
چنین قلعھاي را بسازد و یا آن را متصرف شود پس این  میتوانستھبھ حدي مستحكم و غبر قابل نفوذ بوده كھ كمتر قومي 

              .و بزرگ بوده است كھ بھ نظر نگارنده مي توان ھمان مركز ناحیھ ابددان باشد  قدرتمنداقوامي  قلعھ متعلق بھ
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  ریشھً در داستان عاشقانھ زریادر و آتوسا در ایران باستان دارد شیخ صنعانداستان 
کھ خارس ) دختر کورش(و آتوسا) گئوماتھ زرتشت(نگارنده بھ مناسبتھای مختلف از داستان تاریخی زریادر

خارس میتیلنی . میتیلنی رئیس تشریفات دربار اسکندر در ایران آن را نقل کرده است، سخن بھ میان آورده است

میگوید کھ این داستان عشقی آنقدر  نزد ایرانیان معروف و محبوب بوده کھ اشراف دیوارھای کاخھای خود را 

این اسطورهً کھن ایرانی شش شکل آن بھ صور داستان گشتاسپ از . بھ نقش زریادر و آتوسا مزین می نمودند

، روایت مفقوده زرتشت و ھووی، حدیث گیو و ) دختر قیصر روم(و کتایون ) برادر بزرگ زریادر زرتشت(

بانوگشنسب، داستان منیژه و بیژن،  داستان ویس و رامین و داستان ایرج و سھی بھ یادگار مانده است و در واقع 

و دختر رومی شکل ھفتمی است کھ از این ) ارمنستان= شیخ سرزمین عقاب(شقانھ شیخ صنعان داستان عا

از آن جاست ) اروپایی(مناسبت نام روم  و دختران رومی. اسطوره کھن و معروف ایرانی بھ یادگار مانده است

حاظ زیبایی و دلیری در در شمال کوھستان قفقاز از ل) سرمتھا، نیاکان صربو کرواتھا(کھ دختران دیار آمازونھا

اروپا نزد ایرانیان باستان با قوم خویشاوندشان سلم / عھد باستان شھره آفاق بوده اند و از اینجاست کھ نام روم

کھ در ) مراغھ و اراضی شرقی آن(ناگفتھ نماند خود شھر رغھ زرتشت . پیوند خورده است) آمازونھا/سرمتھا(

این می تواند سوای . برزه خوانده شده است شھر زنان معرفی گردیده استمنابع عھد اسلامی با نامھای ھروم و 

) جا(آن بوده باشد کھ می توانست ترکیبی از گاه " گھ زنق"آمازونی آن، بھ مناسبت  نام / ساکنین مغان سئورمتی

ی سلم یعن) کورش(بھ شمار آید، چنانکھ فردوسی در شاھنامھ می آورد سھ پسر فریدون ) منسوب بھ زن(و زنق

با ) زمستانی=سئیریمھ(زریادر زرتشت در سرزمین ھمیران (و ایرج ) کمبوجیھ(و تور ) مگابرن گشتاسپ(

و دختر رومی ) ارمنستان= شیخ سائینی(بنابراین شیخ صنعان. ازدواج می نمایند) شاه صربھا(دختران سروشاه 

ا دختر کورش نیست چھ حتی در عھد و آتوس) پسرخوانده کورش/ داماد و برادر(کسانی بھ جز زریادر زرتشت

معرفی ) اروپا، یعنی دارای آبھای گسترده(=خارس میتیلنی آتوسا را شاھدخت سرزمین  آن سوی کنار رود دون

) زریادر(می نماید ولی در واقع این نھ اصل و نسب  آتوسا دختر کورش، بلکھ نسب شوھرش سپیتاک زرتشت

) سرمت/ زنان آمازون(ان کھ ابومنصور آن را روایت کرده بھ دیار زنجبوده کھ بھ بنا بھ اطلاعات جالب خرمدین

و ) آذربایجان و اران و ارمنستان(ناگفتھ نماند در روایت خارس میتیلنی زریادر پادشاه قفقاز . می رسیده است

ھمدیگر را بھ خواب دیده و عاشق میگردند و )مردان پارس(پادشاه مراثیھا) دختر امرایوس کورش(آتوسا

این موضوع خواب عاشق و معشوق در داستان شیخ . ریادر در پی یافتن آتوسا بھ دیار مراثیھا می شتابدز

اوستا یعنی  سائینیبر گرفتھ از نام  صنعانبی تردید نام . صنعان بھ نحو دیگری بازگویی شده است

آرا، (سطوره کورشدر اساطیر ارامنھ ا. است) عقاب، سئنھ مرغ اساطیری قفقاز= سرزمین ھایک(ارمنستان

= ملکھ سرزمین سرما(در رابطھ با شامیرام ) آرای آرایان، در واقع ایرج پسر خوانده(و زریادر زرتشت) ایرج

ھستند و صحبت از عشق جنون آمیز شامیرام نسبت بھ آرای مقتول است کھ ھم یادآور آتوسا ھمسر ) سئیریمھ

قفقاز و ھم یادآور کشتھ شدن کورش بھ دست تومیریس زریادر بھ ھنگام فرمانروایی آنھا در جنوب کوھستان 

گفتنی است نامھای ایرانی سائینی و آرا در . است کھ در ماوراء النھر اتفاق افتاده است) آلانھا(ملکھ ماساگتھا 

نام پسر کوچک زریادر زرتشت کھ بعد از .مشترک ھستند) ھایک ارامنھ(معنی منسوب بھ سرزمین عقاب 

در سمت بلخ، از سوی کورش در ) تاجیکان(و دادیکان) دریھا(حکومت دربیکان  منسوب شدن پدرش بھ

  دارای تن (، سوسانور)ببر(، تیگران)جاودانی(حکومت ارمنستان ابقا شده، در منابع کھن ارامنھ انوشاوان
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آمده است کھ این لقب آخری در اوستا و کتب پھلوی بھ صورت خورشید چھر آمده و نام پسر کوچک ) درخشان

منسوب بھ سرزمین (فروردین یشت از سئنھ  ٩٨جالب است کھ در اوستا فقره . زرتشت معرفی شده است

و صد پیرو وی سخن بھ میان آمده و ) ستودهً جھانیان، منظور سپیتمھ جمشید(=فرزند اھوم ستوت ) سائینی

یی پسر وی تیرونکثو اوس افزون بر اینکھ نام اوستا. نخستین پیرو مزدیسنا یعنی آیین زرتشت معرفی شده است

ذکر شده کھ بھ وضوح یادآور نامھای معروف خورشید چھر پسر کوچک زرتشت ) تیر انداز آزموده(پئیشت 

شکل ھشتم از صور داستان عاشقانھ زریادر و آتوسا ھمان . می باشد) آرش کمانگیر(یعنی تیگران و ارخش

ح، منظور بردیھ زرتشت پسر خوانده و داماد منسوب بھ مرد صل(سلامان و ابسال است کھ در آن سلامان 

با معشوق مسنش ) سپیتمھ جمشید پادشاه ارمنستان و اران و آذربایجان(فرزند ھرمانوس یا ارمانوس ) کورش

از دربار میگریزند و با حکمت حکیم یا حی ابن یقظان ) فرزند مرد صلح، منظور آتوسا دختر کورش(ابسال

است، آشنا و دوست میشوند و سرانجام ھمانند زریتره ) کیخسرو(ان خضر کھ ھم) جاودانی فرزند ھوشیار(

. می میرند) بھ روایتی دیگر درون آب و جزیره(در اسطورهً مھابھاراتھ در درون آتش ) زرتشت(اشتره

مگابرن (یعنی آمنون ) کمبوجیھ دوم(روایتھای دیگر سلامان و ابسال بھ تورات و بھ اساطیر پسران داود 

) زریادر زرتشت/ابسال، بردیھ(ادونیا/ و آبشالوم) سلامان، کورش سوم صاحب تخت و تاج(،سلیمان )ویشتاسپ

مطابق اصل روایات توراتی تمر . برادر ناتنی زیبای زیبای سلیمان کھ در حجر تربیتش می زیستھ، برمیگردند

گفتنی . مرتکب زنا شد) سپسزاوار،مگابرن ویشتا(خواھر تنی آبشالوم با آمنون ) درخت خرما، منظور آتوسا(

و آتوسا اختلاف سنی زیادی داشتھ اند و بنا بھ اسناد تاریخی سن زریادر ) گئوماتھ بردیھ(است زریادر زرتشت

برابری مینموده و از آن کمتر نبوده است و این ) سلیمان(با سن پدرزنش کورش) زرتشت، یعنی زرین تن(=

کھ نامش بدین ھیئت در )در اصل بھ معنی روزی دھنده بندگان(اقجنبھ در داستان شیخ صنعان ملقب بھ عبدالرز

  :تحفة الملوک امام محمد غزالی ھم قید شده، بھ طور منحصر بھ فرد بھتر آشکار گردیده و محفوظ مانده است 

  داستان شیخ صنعان

   فریدالدین عطار نیشابوري  

   نلريزھرا خا/ داستان ھاي دل انگیز فارسي : برگرفتھ از   

  

                        گر مرید راه عشقي فكر بدنامي مكن

                                  رھن خانھ خمار داشت شیخ صنعان خرقھ

ھر . قریب پنجاه سال در كعبھ اقامت داشت شیخ صنعان پیر صاحب كمال و پیشواري مردم زمان خویش بودو

گذاشت و  شیخ خود نیز ھیچ سّنتي را فرو نمي . آسود عبادت نمي از ریاضت وآمد  ارادت او در ميۀ كس بھ حلقـ

.اسرار بھ مقام كرامت رسیده بود پنجاه بار حج كرده و در كشف . آورد مي  بیحد بجاۀ نماز و روز

                                  كھ بیماري و سستي یافتي ھر

                  از دم او تندرستي یافتي

                                    آمدند پیشوایاني كھ در پیش

                                                                           پیش او از خویش بیخویش آمدند

بتي سجده مي خواب دید كھ از كعبھ گذارش بھ روم افتاده و در برابر  چنان اتفاق افتاد كھ شیخ چندین شب در

 .آشفتھ گشت و دانست كھ راه دشواري در پیش دارد كھ جان بدر بردن از آن آسان نیست از این خواب. كند
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كند ھمیشھ در عقوبت و  اندیشید كھ اگر بھنگام در این بیراھھ قدم نھد راه تاریك بر وي روشن گردد و اگر سستي

مریدان در میان گذاشت و گفت باید زودتر  مطلب را باآخر الامر بھ رفتن مصمم گشت و . شكنجھ خواھد ماند

یاران در سفر با وي ھمراه گشتند و بھ خذاك . خوابم معلوم گردد قدم در راه بنھم و عزم سفر روم كنم تا تعبیر

:درخشان كردند تا ناگھان در ایواني دختر ترسائي دیدند چون آفتاب جا سیر مي روم قدم گذاشتند و ھمھ

                         عشاق بودۀ فتنـھر دو چشمش 

                               بود ھر دو ابرویش بخوبي طاق

                           روي او از زیر زلف تابدار

                                آبدار اي بس بود آتش پاره 

                                   ھركھ سوي چشم او تشنھ شدي

                                             در دلش ھر مژه چون دشنھ شدي

                               چاه سیمتن بر زنخدان داشت او

                                                    ھمچو عیسي بر سخن جان داشت او

را از پا در آورد كھ ھر چھ  ت آتش بھ جان شیخ انداخت و عشقش چنان اودختر جون نقاب سیاه از چھره برگرف

عشق بحّدي بر وجودش چیره شد كھ . رسوائي خرید حتي ایمان و عافیت فروخت و. داشت سر بسر از دست داد

                                           .از دل و جان نیز بیزار گشت

اما چون . كار برآمدند ۀزار دیدند حیران و سرگردان بر جاي ماندند و از پي چار او را بھ این حال, مریدان چون

تا شب ھمچنان چشم بر . كرد را درمان نمي  قضا كار خود كرده بود ھیچ پندي اثر نداشت و ھیچ داروئي دردش

پیچید  بھ خود مي  از عشق. شب نھ یك دم بخواب رفت و نھ قرار گرفت .ایوان دوختھ و دھان باز مانده باقي ماند

                                                            .نالید  و زار مي

                                گفت یارب امشبم را روز نیست

                                       نیست شمع گردون را ھمانا سوز

                          ام شبھا بسي در ریاضت بوده 

                            خود نشان ندھد چنین شبھا كسي

                                     كشند ھمچو شمع ازتف و سوزم مي 

                                    كشند  شب ھمي سوزند و روزم مي

نھ صبري  .ا خورشید تا ابد غروب كرده استآمد كھ گوئي روز قیامت است ی چنان بھ نظرش دراز مي  شب

پائي كھ بھ كوي یار رود و نھ یاري  داشت تا درد را ھموار كند و نھ عقلي كھ او را بھ حال خویش برگرداند؛ نھ

                                         :كھ دستش گیرد

                               یار رفت عقل و رفت صبر و رفت

                                                                                 ین چھ دردست این چھ عشقست این چھ كار؟ا

اما شیخ با استادي . بھ دلداریش زبان گشودند و ھر یك راھي پیش پایش گذاردند مریدان بھ گردش جمع شدند و

                                                  :گفت جواب مي بھ ھر یك
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                                               ھمنشیني گفت اي شیخ كبار

                                          برآر خیز و این وسواس را غسلي

                              شیخ گفتا امشب از خون جگر

                               رام صدبار غسل اي بیخب كرده 

                                   دگر گفتا كھ تسبیحت كجاست آن

                                         كي شود كار تو بي تسبیح راست

                            بیفكندم زدست گفت آن را من

                    تا توانم برمیان زنار بست

                       نیست آن دگر گفتا پشیمانیت

                         یك نفس درد مسلمانیت نیست

                                                   گفت كس نبود پشیمان بیش از این

                                             چرا عاشق نگشتم پیش از این كھ

                                    آن دگر گفتش كھ دیوت راه زد

                           ناگاه زد تیر خذلان بر دلت

                                 زند گفت دیوي كو ره ما مي 

                                    زند  الحق كھ زیبا مي, گو بزن

                              ا كھ با یاران بسازآن دگر گفت

                                     باز تا شویم امشب بھ سوي كعبھ

                               گفت اگر كعبھ نباشد دیر ھست

                                ھوشیار كعبھ شد در دیر مست

.حادثھ نشستند یامد یاران بھ تیمارش تن در دادند و با دلي خونین بھ انتظارھیچ سخن در او كارگر ن چون

عاقبت از . اندوه چون موي باریك شد روز دیگر شیخ معتكف كوي یار شد و با سگان كویش ھمطراز گشت و از

از آنقدر خاك كویش را بستر و بالین ساخت تا دختر  درد عشق بیمار گشت و سر از آن آستان بر نگرفت و

اي كھ زاھدان در كوي ترسایان مقیم شوند؟ از این كار درگذر كھ   دیده اي شیخ كجا«رازش آگاه شد و گفت 

یا فرمان  یا دلم را باز ده,  ناز و تكبر بھ یك سو نھ كھ عشقم سرسري نیست«: شیخ گفت» .آورد  دیوانگي بار مي

                                    . ده تا جان بیفشانم

  

                              دھم روي بر خاك درت جان مي 

                             دھم روز ارزان مي  جان بھ نرخ

 

                                چند نالم بر درت در باز كن

                       كن یكدمم با خویشتن دمساز
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                            ام از اضطراب گرچھ ھمچون سایھ 

                   ».آفتاب درجھم از روزنت چون

 

! نھ زمان عشق ورزي, و كافور تست شرم دار كھ ھنگام كفن! اي پیر خرف گشتھ«: دختر با سختي پاسخ داد كھ

جاي نبرد و شیخ از سرزنش دختر دل از » عشق بازي؟ كني و با این پیري  با این نفس سرد چگونھ دمسازي مي

اي نخست باید دست از اسلام   دختر گفت اگر راستي در این كار ایستاده .ھمچنان با او از غم عشق سخن راند

: كرد چون شیخ بھ این كار تن در داد دختر او را بھ قبول چھار چیز دعوت. یار خویش بشوي بشویي تا ھمرنگ

اما شیخ یكي از . بربندد خمر بخورد و چشم از ایمان از او خواست كھ پیش بت سجده كند و قرآن را بسوزاند و

بھ   دختر او را بھ دیر برد و جام مي. سرباز زد و میخوارگي را برگزید و از سھ دیگر, چھار را اختیار كرد

از دست یار   عقل از كف داد و جام مي, اندازه  حسن میزبان را بي شیخ كھ مجلس را تازه دید و. دستش داد

دانست از مسائل دین و آیات قرآن از  و شراب چنان او را بیخود كرد كھ ھر چھ مي  عشق. كردگرفت و نوش 

خواست تا  برد و جز عشق دلبر چیزي در وجودش باقي نماند و چون بكلي بیخویش گشت و از دست رفت یاد

اگر در عشقم پایداري » .باید پایدار عاشقي را كفر«: دختر او را از خویش راند و گفت. دستي برگردن یار بیفكند

شیخ كھ  .گردنم بیندازي و اگر اقتدا نكني این عصا و این ردا باید كیش كافران را اختیار كني تا بتواني دست در

او را در كار آورده بود چنان شیدا و مست گشتھ و طاقت از دست داده بود كھ یكبارگي  كھنھ عشق جوان و مي 

                          .پیش بت مصحف بسوزاندبت پرستي تن در داد و حاضر شد  بھ

                                     مني دخترش گفت این زمان شاه

                  لایق دیدار و ھمراه مني

طریق خویش آوردند خشنود گشتند او را بھ دیر خویش رھبري  ترسایان از اینكھ چنان زاھد و سالكي را بھ

 عشق ترسازاده. شیخ یكباره خرقھ را آتش زد و كعبھ و شیخي را فراموش كرد. بستند ار بر میانشكردند و زن

 :دختر آورد و گفت ایمانش را پاك شست و بھ بت پرستیدنش و واداشت و چون ھمھ چیز را از دست داد روي بھ

 

                                          خمر خوردم بت پرستیدم زعشق ››

                                         ز عشق س ندیدست آنچھ من دیدمك

 

زد تا عشق تو خرقھ بر تنم گسست   قریب پنجاه سال راه روشن در پیش چشم داشتم و دریاي راز در دلم موج مي

                  ”خواھي داشت؟  اكنون تا چند مرا در جدائي. و زنار بر میانم بست

اگر وصل . كابین من گران است و تو فقیري مي داني كھ! اما اي پیر دلداده. آنچھ گفتي راست است« :دختر گفت

بار , گیر و مردانھ اي بستان و سرخویش  نفقھ , چون زر نداري فراوان بیاري و خواھي باید سیم و زر مرا مي 

                                  »بكش عشق مرا بھ دوش

از خویش مي رانیم و سنگي  ھر دم بنوعي! كني چھ نیكو بھ عھد خویش وفا مي ! سیمبر سرو قد اي«: شیخ گفت

یاران از من روي ۀ ھمـ. راھت از دست دادم چھ خونھا از عشقت خوردم و چھ چیزھا در. پیش پایم مي نھي

                                            :شدند برگرداندند و دشمن جانم
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                          من چون كنم, ایشان چنان, توچنین

                                                 »كنم  من چون, چون نھ دل باشد نھ جان

خوكباني مرا اختیار كني تا پس از آن  دل دختر بر او سوخت و گفت حال كھ سیم و زر نداري باید یك سال تمام

یاران چون این شنیدند مات و . نتافت و خوكباني پیش گرفت شیخ از این فرمان ھم سر. عمر را بشادي بگذرانیم

فرمان «: از آن میان كسي نزد شیخ شتافت و گفت. برگرداندند و عزم كعبھ كردند حیران شدند و از یاریش رو

میان بندیم یا  نار بریا از این راه برگرد و با ما عزم سفركن یا ما نیز چون تو ترسایي گزینیم و ز تو چیست؟

تا جان در بدن دارم از «شیخ گفت » .شویم چون نتوانیم ترا در چنین حال ببینیم از تو بگریزیم و معتكف كعبھ

. اید و از رنج دلم آگاه نیستید ھمدمي نتوانید كرد این دام نگشتھ  عشق ترسا دختر برنگردم و چون شما خود اسیر

زھر آگین  و بھ آنھا كھ از حال ما بپرسند بگویید كھ شیخ با چشم خونین و دل بھ كعبھ برگردید !اي رفیقان عزیز

گفت و از دوستان روي  این سخن» .زلف ترسا دختري گشتۀ عقل و دین و شیخي از دست داد و اسیر حلقـ

                                                     .برتافت و نزد خوكان شتافت

شیخ در كعبھ یاري شفیق داشت كھ بھنگام سفر او حاضر . بھ كعبھ بازگشتند ختھ و تن گداختھیاران با جان سو

عشق او بھ  از, ایشان آنچھ دیده بودند. برگشت و جاي از شیخ خالي دید حال او را از مریدان پرسید چون. نبود

چون مرید آن قصھ را . ندكرد حكایت, دختر ترسا و زنار بستن و خمر خوردن و بت پرستیدن و خوكباني كردن

                                           :تمامي شنید زاري در گرفت و یاران را سرزنش كرد كھ

گذاشتید و چون او را در كام  چھ شد كھ بھ آساني دست از او برداشتید و تنھایش! شرمتان باد از این وفاداري»

كھ جملھ زنار مي بستید و غیر ترسایي چیزي اختیار  شناسي آن بود آیین حق . نھنگ دیدید جملھ از او گریختید

اما چون شیخ از یاري ما سودي ندید صلاح خود را در آن دانست كھ , كردیم چنان«: یاران گفتند» .نمي كردید

 براي بایستي بھ درگاه حق ملتزم شوید و شب و روز«: مرید گفت» .و ھمھ را بھ كعبھ برگرداند از ما جدا شود

                                         ».شیخ شفاعت كنید

گاه حق گشتند و شب و روز گریستند تا چھل  آخر الامر جملگي بسوي روم عزیمت كردند و پنھان معتكف در

تا از تضرع بسیارشان شوري در فلك افتاد و تیر دعایشان بھ ھدف  روز نھ خواب داشتند و نھ پرواي نان و آب،

 مرید یكباره آشكار شد و بر وي الھام گشت كھ شیخ گمراه از بند خلاصي یافتھ و گرد و و جھان كشف بررسید 

مژده داد و جملھ  مرید از شادي بیھوش گشت و پس از آن بھ یاران. غبار سیاه از پیش راھش برخاستھ است

خوش و خندان زنار گسستھ و دل از دیدند كھ  چون بھ او رسیدند،. گریان و دوان عزم دیدار شیخ خوكبان كردند

حكمت و اسرار قرآن كھ از خاطرش فراموش شده ۀ جملـ. است ترسائي شستھ و از شرم جامھ برتن چاك كرده

 شكر بجا آورد و زارۀ بیچارگي رھائي یافت و چون نیك درخود نگریست سجد بود بھ یادش آمد و از جھل و

                                                 .گریست

برگرفتھ شد و خدا را شكر كھ از  برخیز كھ نقاب ابر از چھر ي خورشید زندگیت«: یاران دلداریش دادند و گفتند

برخیز و توبھ كن كھ خدا با چنان گناه عذرت را مي  .میان دریاي سیاه راھي روشن پیش پایت گشوده گشت

                                     .حجاز نمود با یاران عزم شیح باز خرقھ در بر كرد و» .پذیرد

بشتاب و «: آفتاب در دلش تابید و بدو الھام گشت از سوي دیگر چون دختر ترسا از خواب برخاست نوري چون

این الھام آتشي در » !از راه بدر بردي راه او را برگزین و ھمسرش بشو از پي شیخ روان شو و ھمچنانكھ او را
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                       .و در طلب بیقرارش كرد چنان كھ خود را در عالمي دیگر یافت ندجان دختر افك

                              راه نیست عالمي كانجا نشان

                                   گنگ باید شد زبان آگاه نیست

نعره زنان و جامع دران ازخانھ بیرو . دادجاي خود را بھ اندوه  ناز و نخوت از وجودش رخت بربست و طرب

 نالید و نمي دانست چھ  دل از دست داده و عاجز و سرگشتھ مي. پي شیخ روان گشت رفت و با دلي پردرد از

                              .راھي در پیش گیرد تا بھ محبوب برسد

                                                                                  ھر زمان مي گفت با عجز و نیاز

                            كریم راه دان كارساز كاي

                                   ام عورتي درمانده و بیچاره 

                                 ام از دیار و خانمان آواره

                                                            مرد راه چون تویي را ره زدم

                                                            تو مزن بر من كھ بي آگھ زدم

                                                           ھرچھ كردم بر من مسكین مگیر

                                        گیردین م دین پذیرفتم مرا بي 

یاران بھ سویش  شیخ چون باد بھ,بھ شیخ رسید كھ دختر دست از ترسایي برداشتھ و بھ راه یزدان آمده است خبر

دختر چون . بر تن چاك كرده یافت باز پس رفت و چون بھ دختر رسید او را زرد و رنجور و پا برھنھ و جامھ

شادي بر چھره فشاند و چون دختر چشم بر وي انداخت  شیخ از دیدگان اشك. از ھوش رفت شیخ را دید یكباره

                                  .خواست خویش را بھ پایش افكند و راه اسلام

                                                                  شیخ او را عرضـھ ي اسلام داد

                                             فتاد جملـھ ي یارانغلغلي در 

از این خاكدان پر . نمانده است دیگر طاقت فراق در من«: چون ذوق ایمان در دل دختر راه یافت بھ شیخ گفت

                           .سخن گفت و جان بھ جانان سپرد این» .مرا ببخش. روم و از تو عفو مي طلبم دردسر مي 

                               گشت پنھان آفتابش زیر میغ

                                                            اي دریغ جدا شد  جان شیرین زو

                                                                               اي بود او در این بحر مجاز قطره 

 باز    رفت  حقیقت دریاي   سوي
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 یمانی  و سفیانی  موعودھای شیعیان ھمان بردیھ زرتشت پیشدادی و کورش ھخامنشی ھستند  
یوئیشت پسر گئورو در ( کورش ھخامنشیو پدر زنش ) پسرخوانده و داماد کورش( بردیھ زرتشتدر اساطیر شیعیان 

ما قبلاً . می باشند) سوشیانت(رتشتیان از جاودانان و ھمراھان معروف نجات دھنده روز موعود در اعتقادات ز) اوستا
در . بھ طور مفصل سخن گفتھ ایم) فریدون آثویان( کورش ھخامنشیبا  مھدیمخاصم ) آثویانی( سفیانیاز یکی بودن 

چھ مسلم بھ . قید گردیده است یمانیرت اشاره میکنیم کھ در منابع شیعی بھ صو بردیھ زرتشتاینجا بھ صورتی از نام 
)] موبد درخشان(سپیتمھ جمشید، موبد، منظور )انجمنی(مغ= [یمھیعنی منسوب بھ  یمانینظر میرسد در اصل در اینجا 

مراد نمی باشد  کھ در خود اساطیر زرتشتی ) پوروشسپ(پسر سپیتمھ جمشید پیشدادی ) شیخ صنعان(کسی جز زرتشت 
سپیتمھ بھ شمار رفتھ است و نام یمانی از سوی دیگر بھ نوبھً خود بر گرفتھ ازنام اوستایی / دنیز از خاندان جمشی

است کھ مترادف و مطابق با نام ارمنستان بھ  )صنعانی(سائینیسرزمین محل حکمرانی خاندان بردیھ زرتشت یعنی 
کھ  نفس زکیھنام  . شان مترادف ھستنداصلاً نامھای سپیتمھ و جمشید در معنی  شاه موبد درخ.معنی سرزمین عقاب است

 شعیب بن صالحو  )کورش در نفش منفی(سفیانی ، )بردیھ زرتشت در نقش منفی(دّجالو  یمانیبھ ھمراه 
منسوب بھ قبیلھً عرب زرتشتی بنی تمیم  و ) منظورخورشیدچھر، تیگران پسر بردیھ زرتشت، ارپاکشاد تورات(

قب محمد بن عبداالله مدعی مھدویت از خاندان حسن بن علی است کھ در آغاز قیام قید گردیده است، ل) ابومسلم( خراسانی
سیاه جامگان بھ رھبری ابومسلم خراسانی و بنی عباس در سمت خراسان بھ فرمانروایی رسیده بود وی در ادامھ این راه 

بزرگ ( مھدابھ صورت  مھدیخود نام . ادعای مھدویت کرد و سرانجام توسط نیروھای منصور عباسی بھ قتل رسید
 گوتمھ مھاویرادر ھند  گئوماتھ زرتشتبوده است چھ یکی از ھیئات معروف نام  بردیھ زرتشتاز القاب معروف ) دانا

این نام بی شک در فرھنگ ایرانی ریشھ عمیق داشتھ و از آن بھ اعراب مسلمان رسیده . است) سرودان بزرگ دانا(
دویت کھ گفتیم از خاندان حسن بن علی بوده است، در اعتقادات  اساطیری بھ ھر روی از این محمد مدعی مھ. است

خروج : چنین یاد گردیده است کتاب مھدی موعود ترجمھ و نگارش علی دوانیشیعیان تحت نام دیگرش سید حسنی در 
مت حدیثی از برای شناخت بھتر این علا :از این قرار آمده است یکی از علائم ظھور امام زمان  بھ عنوانسید حسنی 
سید حسنی آن جوان « : ضمن حدیثی طولانی بھ مفضل بن عمر می فرماید ) ع(امام صادق { :می آورم) ع(امام صادق 

دعوت آن کس را کھ از غیبتش متأسف ! ای آل محمد : زیبا از طرف دیلم خروج می کند و با صدای رسا صدا می زند 
 .بودید اجابت کنید

آنھا گنج ھایی . بلند می شود پس گنج ھای خدا از طالقان ، او را پذیرا می شوند ) ص(یغمبراین صدا از ناحیھ ضریح پ
ھستند ، اما چھ گنجی کھ نھ از طلا و نھ از نقره است بلکھ مردانی ھستند کھ ایمانی فولادین دارند و بر اسب ھای چابک 

وارد کوفھ می شوند در آن موقع بیشتر روی سوار و اسلحھ بدست گرفتھ و پی در پی ستمگران را می کشند تا آنکھ 
  .آنھا کوفھ را محل اقامت خود قرار می دھند . زمین را از لوث وجود بی دینان صاف کرده اند 

ای پسر پیغمبر این کیست کھ در قلمرو : بھ او می رسد اصحاب سید حسنی بھ او می گویند ) ع(چون خبر ظھور مھدی 
بخدا قسم کھ سید حسنی می داند . گوید با من بیایید ، تا ببینم او کیست و چھ می خواھد  ما فرود آمده است؟ سید حسنی می

  .است و او را می شناسد ولی برای این می گوید کھ بھ اصحابش بشناساند کھ او کیست ) عج(کھ او مھدی 
ھستی، عصای ) ص(د اگر تو مھدی آل محم: می رسد و از وی می پرسد ) ع(سید حسنی بیرون می آید تا بھ مھدی 

و » یربوع«و اسبش » سحاب«و عمامھ مبارکش بھ نام » فاضل«جدت پیغمبر ، انگشتر و پیراھن و زرھش، موسوم بھ 
) ع(و قرآنی کھ امیرالمومنین » براق«الاغ آن سرور ، و اسب اصیلش » یعفور«قاطرش و » دلدل«شترش و » غضبا«

  جمع آوری کرده ، کجاست ؟
ام اینھا را بیرون می آورد و بھ سید حسنی نشان می دھد ، آنگاه عصای پیغمبر را گرفتھ و بھ سنگ تم) عج(امام مھدی 

  .سختی می زند ، فی الحال ، سنگ مانند درخت سبز می شود ، و شاخ و برگ در می آورد 
با وی بیعت را بھ اصحاب خود نشان دھد ، تا حاضر شوند کھ ) عج(مقصود سید حسنی این است کھ بزرگواری مھدی 

دست مبارکتان را بدھید تا با شما بیعت کنیم ، مھدی  !یابن رسول االله ! االله اکبر : آنگاه سید حسنی عرض می کند . کنند 
ھم دستش را پیش می آورد و سید حسنی نخست خود و سپس سایر لشکریانش با او بیعت می کنند ، مگر چھل ھزار ) ع(

  }».معروف بھ زیدیھ می باشند کھ از بیعت امتناع می ورزند نفر ، کھ قرآن ھا با خود دارند و
نقل می نمائیم         ) اجلاس مھدی(را از سایت حضرت مھدی  یمانیدر اینجا اعتقادات اساطیری شیعیان در باب خود 

                                                                                                                                                        
  مردي با پرچم سفید

حتمى ظھور از علائم غیرحتمى لزوم تفكیك علائم   
پور اكبر مھدى استاد على   

  بھ سفارش دبیرخانھ دائمى اجلاس حضرت مھدى
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ت وان آنھ ا را ب ھ چھ ار دس تھ تقس یم        م ى  بیش از دو ھزار نشانھ براى فرج، ظھور و رستاخیر در كتب حدیثى نقل شده ك ھ  

   :نمود

   فتن

   ملاحم

   ظھور علائم

   اشراطالساعة

   واژگان

   :خلیل پیشتاز لغویان گوید. فتنھ از ریشھ فتن در لغت بھ معناى امتحان و آزمایش است - ١

   )١.(اَلفتن اِحراقُ الشَّئ بالنّار؛ فتن بھ معناى سوزاندن چیزى با آتش است

؛ روزى ك  ھ آنھ  ا در آت  ش گداخت  ھ  «یَ  وْمَ ھُ  مْ عَلَ  ى النَّ  ارِ یُفْتَنُ  ونَ  »: آورد ی  ھ ش  ریفھ ب  راى گفت  ار خ  ود گ  واھى م  ى   گ  اه ب  ا آ آن

   )٢.(شوند مى

ابْ تلاءٍ واخْتب ار؛ ف تن ی ك واژه ص حیحى اس ت ك ھ ب ر          اَصلٌ صحیحٌ ی دُلُّ عل ى  : گوید یابى لغات مى ابن فارس كارشناس ریشھ

   )٣.(كند امتحان و آزمایش دلالت مى

   .فَتنت الذَّھب بِالنّار؛ یعنى طلا را با آتش آزمودم: افزاید، اگر طلا را با آتش بگدازند، گویند سپس مى

ش وند ت ا فل زّ آنھ ا ش ناختھ ش ود و معی ار تم ام عی ار آنھ ا            روى این بیان آن حوادث وحشتناكى ك ھ م ردم در آنھ ا گداخت ھ م ى     

أَحَسِ  بَ النَّ  اسُ أَنْ یُتْرَكُ  وا أَنْ یَقُولُ  وا آمَنَّ  ا وَھُ  مْ لاَ   »: ھ در منط  ق وح  ى آم  ده اس  ت چنانك  . ش  ود معل  وم ش  ود؛ فتن  ھ نامی  ده م  ى 

   )٤!(شوند؟ شوند و آزموده نمى ایم رھا مى كنند كھ با گفتن ما ایمان آورده ؛ آیا مردم گمان مى«یُفْتَنُونَ

ك  ن و  ھ  ا، ح  وادث بنی  ان ھ  ا، بح  ران رام  ون ك  ورانص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم پی  اك  رم از ای  ن رھگ  ذر احادی  ث غیب  ى رس  ول 

   .ھایى گردآورده، آنھا را اَلْفِتن نام نھادند مردافكن جھان را در كتاب

ھا ب ار ب ھ    این كتاب ده. باشد ق مى.ه  ٢٢٩حمّاد مروزى، متوفاى  بن ترین و مشھورترین آنھا، كتاب الفتن حافظ، نُعَیم قدیمى

   .دیث از احادیث فِتَن را در بر داردطبع رسیده و بیش از دو ھزار ح

الْحَ  ربُ ذاتُ الْقَت  ل؛ ملحم  ة یعن  ى جن  گ  : اَلْمَلْحَمَ  ةُ : خلی  ل گوی  د. ملاح  م جم  ع ملحم  ة ب  ھ معن  اى جن  گ و كش  تار اس  ت   - ٢

   )٥.(صاحب كشتھ
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از اجزاى آن در  گوشت را از این جھت لَحْم گویند كھ برخى. لحم بھ معناى تداخل است: گوید ابن فارس در این رابطھ مى

. یك ى اینك ھ اف راد در جن گ در ص فوف یك دیگر ف رو رون د         : برخى دیگر فرو رود، و جنگ را بھ دو جھت مَلْحَمَ ة گوین د  

   )٦.(ھا در آن ھمانند گوشت روى ھم انباشتھ شوند دیگر اینكھ كشتھ

ھ ا، و كش تارھا را در خ ود ج اى      جدال ھا، صلى االله علیھ وآلھ وسلم در مورد جنگ اكرم ھاى رسول ھایى كھ پیشگویى كتاب

   .شوند دھند؛ الْمَلاحِم خوانده مى

ترین كتابى كھ بھ نام الملاحم در دست داریم؛ كتاب الملاحم حافظ احمدبن جعفربن محمد مشھور بھ ابن المُنادى  قدیمى

   .باشد حدیث مى ٣١٢این كتاب با تحقیق عبدالكریم عقیلى بھ چاپ رسیده و شامل . باشد ق مى.ه ٣٣٦متوفاى 

اوّلین ستاره بھارى را شَ رَط گوین د، ل ذا س رآغاز ھ ر      : خلیل گوید. اَشْراط جمع شَرَط بھ معناى نشانھ و سرآغاز است  - ٣

   )٧.(ھاى آن چیزى را شَرَط نامیدند و أَشْراطُالسّاعَةِ یعنى نشانھ

ب ھ شُ رطَھ   : گوی د  او م ى ) ٨.(ھ اى آن  ة یعنى نش انھ اشراطالساع. شرط فقط یك معنى دارد و آن نشانھ است: ابن فارس گوید

پوش ند ت ا ب ھ ای ن وس یلھ       م ى ) انیف ورم (یعن ى لب اس مخصوص ى    . نیز از این جھت شرطھ گویند كھ آنھا نشانھ دارن د ) پلیس(

   )٩.(شناختھ شوند

   .ھاى رستاخیر اشراطالساعة یعنى نشانھ. ساعة بھ معناى رستاخیر است

یكى از مش ھورترین آنھ ا كت اب الإش اعة لأش راط      . طھ مستقلاً تدوین یافتھ، اشراطالساعة نام دارندھایى كھ در این راب كتاب

   )١٠.(باشد ق مى.ه ١١٠٣السّاعة از سیدمحمدبن عبدالرسول بزرنجى، متوفاى 

ھ لشكر ب ھ نش انھ آن   عَلَم بھ معناى پرچم است ك: گوید خلیل مى. عَلائِم جمع عَلامَة از ریشھ عَلَم بھ معناى نشانھ است  - ٤

   )١١.(زنند تا علامتى باشد كھ بوسیلھ آن راه یابند اى كھ در راه مى عَلَم یعنى نشانھ. گرد آیند 

   )١٢.(اى است كھ در چیزى باشد و آن را از دیگرى مشخص و متمایز نماید عَلَم بھ معناى نشانھ: گوید ابن فارس مى

ھ اى   ظھور یعنى نشانھ بیان شده، بھ آنھا علائم -ارواحنافداه  -حضرت بقیةاللَّھ ھاى ظھور  آنچھ در احادیث بھ عنوان نشانھ

   .ظھور گویند

المھ دى از علم اى ف ریقین منتش ر ش ده       الظّھ ور و علام ات   الظّھ ور، علام ات   در این رابطھ آثار فراوانى تحت عن وان علائ م  

از ش  یخ ص  دوق نی  ز كت  ابى ب  ھ ن  ام علام  ات    . ش  ود اخی  راً نی  ز ب  ا عن  وان علائ  م آخرالزم  ان آث  ارى منتش  ر م  ى    ) ١٣.(اس  ت

   )١٤.(آخرالزمان گزارش شده است

   ظھور گستره علائم

ش   وند؛ از نخس   تین روز رحل   ت    ھ   اى ظھ   ور ك   ھ در اص   طلاح ف   تن، ملاح   م و اش   راط الس   اعة نی   ز نامی   ده م   ى        نش   انھ

   .صلى االله علیھ وآلھ وسلم آغاز شده، تا ھنگامھ ظھور ادامھ دارند اكرم رسول
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ھ  ا، ش  ھادت  ھ  ا و حج  اج اس  تراتژى ف  دك، م  اجراى س  قیفھ، گ  زینش خلیف  ھ، تھ  اجم ب  ھ خان  ھ وح  ى، روى ك  ار آم  دن معاوی  ھ   

   .تمار و دیگر شھداى راه فضیلت در احادیث فتن و ملاحم جاى خاصى دارد حسین، عمار یاسر، حُجربن عدى، میثم امام

عباس، فتح استانبول، اشغال عراق و افغ ان توس ط س ركرده     بنىامیھ و  در احادیث ملاحم و فتن خروج قرامطھ، سقوط بنى

   .بینى شده است كفر، و دیگر رخدادھاى جھان تا ھنگامھ ظھور و انفجار نور، بھ روشنى پیش

ھ ایى چ ون ف تن، ملاح م و      ھ اى مس تقلى ك ھ در ای ن رابط ھ ت ألیف ش ده؛ در دھھ ا كت ابِ پای ھ و مرج ع، ب اب             علاوه بر كتاب

   .ھ نقل این روایات اختصاص یافتھ استاشراطالساعة ب

ای  ن احادی  ث ھمانن  د دیگ  ر احادی  ث غیب  ى از سرچش  مھ زلال ق  رآن و عت  رت نش  أت گرفت  ھ، در مج  امع ح  دیثى ثب  ت ش  ده و   

ھاى تسبیح با نظم و ترتیب خاصى در بس تر زم ان تحق ق یافت ھ، ص حت و اس توارى س خنان پیش وایان را ب راى           ھمانند دانھ

   .سازد ن مىھمگان روشن و مبرھ

ھ اى ظھ ور و دیگ ر مس ائل مھ دویت، در كش اكش روزگ ار، ب ھ وی ژه در           بسیارى از كتب پای ھ و مرج ع مرب وط ب ھ نش انھ     

ھ ایى چ ون    ان د و فق ط گزارش ى از آنھ ا در كت اب      ھاى شیعیان دستخوش حریق شده، از ب ین رفت ھ   تھاجم مخالفان بھ كتابخانھ

   .ه استرجال نجاشى و فھرست شیخ طوسى باقى ماند

ق .ه ٢٢٩ب ن حم اد م روزى، متوف اى      ترین اثر بر جاى مانده از اوایل قرن سوم ھجرى كتاب ارزشمند الف تن اث ر نُعَ یم    كھن

دی ده   -ارواحناف داه   -عص ر   سال پیش از تول د حض رت ول ى    ٢٦اھمیت ویژه این كتاب در این است كھ مؤلّف آن . باشد مى

زم  ان خ  ود ب  وده، بخ  ارى از او در ص  حیح روای  ت ك  رده و ش  مارى از علم  اى  از جھ ان ف  رو بس  تھ و از مح  دثان مش  ھور  

   )١٦.(نویس آن تا زمان ما محفوظ مانده است ھاى دست تعدادى از نسخھ) ١٥.(اند رجال بر وثاقت او تأكید نموده

ھ اى   نش انھ  ح دیث پیرام ون ف تن، ملاح م و     ٢٠٠٠ھاى این كتاب گستردگى و جامعیت آن است كھ بیش از  از دیگر ویژگى

   .ظھور را در بر دارد

ح  دیث از ف  تن    ٩٣ح  دیث از ف  تن س  لیلى و    ١١٥ح  دیث از ای  ن كت  اب برگزی  ده و ب  ھ پیوس  ت       ٣٠٨س  ید اب  ن ط  اووس،   

   )١٧.(بزاز در كتابى گرد آورده و آن را التشریف بالمنن نام نھاده است یحیى زكریابن

   :كنیم رشتھ تحریر درآمده، بھ سھ نمونھ اشاره مىھایى كھ در این زمینھ توسط معاصران بھ  در میان كتاب

   .حدیث ٥٢٥علامات المھدى المنتظر از شیخ مھدى فتلاوى، شامل  - ١

   .حدیث ٥٥٥در چھار مجلد، شامل ) ق.ه ١٤١٣(نوائب الدّھور في علائم الظھور از علامھ میرجھانى  - ٢

   .سر فصل ١٨٠٠مل شا) معاصر(معجم الملاحم والفتن از سید محمود دھسرخى  - ٣

گ ذرد ك ھ بس یارى از آنھ ا تحق ق یافت ھ و ش مارى در ح ال تحق ق           م ى  ٢٠٠٠ھاى ظھ ور از م رز    روى این بیان شمار نشانھ

   .یافتن است
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   علائم حتمى و غیرحتمى

م ى از  تع داد علائ م حت  . باشند علائم ظھور، تعدادى از آنھا علائم حتمى و بقیھ علائم غیرحتمى مى ٢٠٠٠در میان بیش از 

   :باشند كھ عبارتند از ھا حتمى مى آنچھ مسلم است تعداد پنج نشانھ از این نشانھ. گذرد انگشتان دست نمى

   خروج سفیانى؛

   خروج یمانى؛

   بانگ آسمانى؛

   خسف بیدا؛

   .زكیھ قتل نفس

ھ ا   ھ اى غیرحتم ى دل   نش انھ  ی افتن ھ ر ی ك از    اس ت ك ھ ب ا تحق ق     ھ ا در ای ن   ھاى پنجگانھ با دیگر نشانھ فرق اساسى این نشانھ

نوی د  . دم د  ی اد ی ار مھرب ان در اعم اق ج انِ ش یفتگان ظھ ور و مش تاقان حض ور روح ى ت ازه م ى            . ش ود  آكنده از س رور م ى  

راھ ان ظھ ور و منتظ رانِ ام ام      ب ھ  ول ى چش م  . بخش د  فرارسیدن بھار ظھور، دلھاى خستھ از خزان غیبت را امیدى ت ازه م ى  

ل یكن ھنگ امى ك ھ    . ش وند  شب دیجور غیبت و فرارسیدن دوران موفورالسّ رور ظھ ور آگ اه نم ى     پذیرى نور، از زمان پایان

راھ ان از ت اریخ دقی ق انفج ار ن ور و فرارس یدن ھنگام ھ ظھ ور آگ اه           ھاى حتمى تحقق پیدا كن د؛ ھم ھ چش م ب ھ     یكى از نشانھ

ھ كش ور س وریھ، اردن و فلس طین تنھ ا     اش ب ر س    زیرا براساس روایات فراوان، پس از خروج س فیانى و س یطره  . شوند مى

كند و آن دست نیرومند الھى از آستین غیب ت   ھشت ماه، آرى فقط ھشت ماه بعد، یوسف زھرا از كنار خانھ خدا ظھور مى

   .یابد آید و آرزوى دیرینھ ھمھ انبیاء و اولیاء تحقق مى بیرون مى

   ظھور با فتن، ملاحم و اشراط ساعة وجھ اشتراك علائم 

ظھ  ور ب  ا ف  تن و ملاح  م و     حتم  ى از غیرحتم  ى، درنگ  ى كوت  اه در وج  ھ اش  تراك علائ  م      از بی  ان وج  ھ امتی  از علائ  م   پ  یش 

   :اشراطالساعة خواھیم داشت

ھ اى پ یش از ظھ ور، چ ون فتن ھ       ظھور با فتن این است كھ در كتب فتن بھ تفص یل از فتن ھ   ارتباط و وجھ اشتراك علائم - ١

وگ و   تر فتنھ دجّ ال گف ت   ھاى یمن، بربر، مصر، حبشھ، شام، بغداد و از ھمھ مھم حطانى، فتنھسفیانى، لشكر سفیانى، سپاه ق

   )١٨.(شده است

ظھور با اخبار ملاحم در مورد درگیرى سفیانى با حسنى، كشتار بغ داد، كوف ھ، بص ره، قرقیس یا و دیگ ر       ارتباط علائم - ٢

   )١٩.(باشد ىپیوندد م حوادث خونینى كھ در آستانھ ظھور بھ وقوع مى

   :ظھور با روایات اشراطالساعة در این است كھ ارتباط علائم - ٣
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   .یكى از اشراطالساعة ظھور حضرت مھدى است: اولاً

   .علیھ السلام است كھ ارتباط مستقیم با ظھور دارد یكى دیگر از اشراطالساعة نزول حضرت عیسى: ثانیاً

   .است كھ در ایام ظھور خواھد بود یكى دیگر از اشراطالساعة خروج دجال: ثالثاً

یكى دیگر از اشراطالسّاعة خسف در جزیرةالعرب است كھ بھ احتمال قوى ھمان خس ف س رزمین بی دا باش د ك ھ از      : رابعاً

   )٢٠.(ھاى ظھور است نشانھ

   حتمى از علائم غیرحتمى وجھ امتیاز علائم 

درحالیك ھ وقت ى نخس تین نش انھ از     . ظھ ور ك اربرد ن دارد   قبلاً اشاره ك ردیم ك ھ علائ م غیرحتم ى در مش خص نم ودن وق ت        

شوند كھ دوران تیره و تار غیبت بھ سرآمده، لحظھ  راھان آن امام نور متوجھ مى بھ ھاى حتمى مشاھده شد؛ ھمھ چشم نشانھ

طق وحى دشت گیتى را با نور خود منور سازد، و من وصال فرارسیده، و خورشید تابان امامت در حال طلوع است تا پھن

   )٢١.(؛ زمین با نور پروردگارش منور گردید«وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّھا». در شُرُفِ تكوین است

   حتمى از غیرحتمى لزوم تفكیك علائم 

ش ود، ل یكن آی ا ای ن تفكی ك       حتم ى از علائ م غیرحتم ى روش ن م ى      حتم ى، علّ ت تفكی ك علائ م     پس از تشریح ك اربردى علائ م  

   دارد یا خیر؟ضرورت ھم 

ش  یخ  اللَّ  ھ ح اج  گ ر عرص  ھ مھ دویت حض  رت آی ت    ت رین كارش  ناس مھ دوى در عص  ر حاض ر و توانمن  دترین ت لاش     برجس تھ 

در كت اب مان دگار و پُرب ار منتخ ب الاث ر در پای ان بح ث مفص ل خ ود پیرام ون            -الع الى   مدظل ھ  -اللَّھ صافى گلپایگانى  لطف

ظھور از جملھ خروج دجال واجب است تا ب ھ ھنگ ام وق وع دانس تھ ش ود، و ح ق از       ھاى  آیا شناخت نشانھ: نویسد دجّال مى

باطل و سره از ناسره شناختھ گردد؟ ظاھر این است كھ واجب است تا انسان در معرض گمراه شدن نباشد و از ب اب دف ع   

   .ضرر محتمل

لت در ام ان باش د، آنھ ا را فرابگی رد     ظھور آن است كھ ھر كس بخواھد از خطر ض لا  منظور از بیان علائم: توان گفت مى

ظھور و معذور نب ودن اح دى در ندانس تن     كھ مقتضاى آن وجوب فراگیرى علائم. تا كسى را در برابر خداوند حجّت نباشد

   )٢٢.(باشد آنھا مى

   حتمى بازشناسى علائم

: مِ الق ائمِ خَم سُ عَلام اتٍ مَحتوم ات    قَبْ لَ قی ا  : علی ھ الس لام روای ت ك رده ك ھ فرم ود       ص ادق  شیخ صدوق با سند صحیح از امام

یم انى، س فیانى،   . اَلَیمانىُّ والسُّفیانىُّ والصَّحةَ وَقَتلُ النَّفسِ الزَّكیة وَالخَس فُ بِالبَی داء؛پیش از قی ام ق ائم پ نج نش انھ حتم ى اس ت        

   )٢٣.(زكیھ و خسف سرزمین بیدا بانگ آسمانى، قتل نفس
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 .علیھ السلام روایت كرده كھ ھمھ آنھا مورد وثوق و اعتم اد ھس تند   ز امام صادقشیخ صدوق این حدیث را با پنج واسطھ ا

)٢٤(   

و این ك بررس ى یكای ك    . كن یم ك ھ س ند ص حیح و م تن گوی ایى دارد       حتمى بھ ھمین ح دیث بس نده م ى    در مورد شمارش علائم

   .ھاى حتمى بھ ترتیب تسلسل زمانى آنھا نشانھ

   خروج سفیانى - ١

یاب د و فرارس یدن انفج ار ن ور و س پرى       ھا تحق ق م ى   ھاى حتمى كھ پیش از دیگر نشانھ لین نشانھ از نشانھاز نظر زمانى او

   .دھد؛ خروج سفیانى است شدن شب دیجور غیبت را نوید مى

خوشبختانھ خروج سفیانى در روایات اسلامى بسیار دقیق، روشن و ش فاف بی ان ش ده ك ھ ھرگ ز قاب ل انطب اق ب ا ھ یچ ف رد           

تر اینك ھ ع لاوه ب ر روای ات كل ى علائ م پنجگان ھ در احادی ث فراوان ى ب ھ ط ور اس تقلالى ب ر حتم ى                جالب. باشد مىدیگرى ن

   :كنیم بودن آن تصریح و تأكید شده، كھ بھ چند نمونھ از آنھا اشاره مى

اللَّ  ھِ، وَام رَ السُّ  فیانى حَ  تمٌ   نَاِنَّ اَمْ  رِ الق ائمِ حَ  تمٌ مِ   : حمی رى ب  ا دو واس طھ از ام  ام رض اعلیھ الس  لام روای ت ك  رده ك  ھ فرم ود     

ب دون  . اللَّھِ، وَلایَكونُ قائمٌ اِلّا بِسفیانى؛ قیام قائم از سوى خدا حتمى است، خ روج س فیانى نی ز از س وى خ دا حتم ى اس ت        مِنَ

   )٢٥.(سفیانى ھرگز قائمى نخواھد بود

برجستھ ش یعھ در عھ د غیب ت ص غرى ب ود، ب ا دو        كھ از رجال) بن جعفر حمیرى ابوالعباس، عبداللَّھ(این حدیث را حمیرى

ای ن  . رضاعلیھ السلام روایت كرده و در كت اب خ ود ق رب الاس ناد ال ى الرض اعلیھ الس لام ثب ت نم وده اس ت           واسطھ از امام

   .كتاب از حوادث روزگار جان بھ در برده و تا زمان ما باقى مانده است

و در نتیج ھ  ) ٢٧(باش ند،  دو واسطھ او نیز كاملاً مورد وث وق م ى  ) ٢٦.(حمیرى از نظر علماى رجال در اوج وثاقت است

   .روایت صحیحھ است

علی ھ الس لام ع رض ك ردم ك ھ       محض ر ام ام ص ادق   : شیخ صدوق با سلسلھ اسنادش از ابوحمزه ثمالى روایت كرده كھ گفت

گمان خروج سفیانى از ام ور حتم ى    رِ الَمحتوم؛ بىالاَم اِنَّ خُروجَ السُّفیانى مِنَ: پدر بزرگوارتان امام باقرعلیھ السلام فرمود

   .است

   )٢٨.(آرى: علیھ السلام فرمود امام صادق

این حدیث را شیخ صدوق با پنج واسطھ از امام باقرعلیھ السلام روایت كرد و مھر تأیی د ام ام شش م را نی ز دریاف ت نم وده       

     متول د ش ده   -ارواحناف داه   -دع اى حض رت بقیةاللَّ ھ     ب ھ ) ٢٩.(وى بھ تعبیر نجاشى آبروى ش یعھ در عص ر خ ود ب ود    . است

ان د   آن پ نج واس طھ ك ھ در س ند ح دیث واق ع ش ده       ) ٣١.(الدین را تألیف كرده است و بھ فرمان آن حضرت كتاب كمال) ٣٠(

نی  ز  در نتیج  ھ ای ن ح دیث  ) ٣٢.(ان د  نی ز ھم ھ م  ورد اعتم اد و اس تناد ھس  تند و علم اى رج ال ب  ر وثاق ت آنھ ا تص  ریح نم وده         

   .باشد صحیحھ مى
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الَمحت وم وَخُروج ھُ ف ي رج ب؛ س فیانى       اَلسُّفیانىُّ مِنَ: علیھ السلام روایت كرده كھ فرمود نعمانى با پنج واسطھ از امام صادق

   )٣٣.(ھاى حتمى است و خروج وى در ماه رجب خواھد بود از نشانھ

الق در،   رم است، پیشتاز رجالیون او را بھ عنوان عظیمھاى برجستھ قرن چھا ابوزینب محمدبن ابراھیم نعمانى از شخصیت

   )٣٤.(العقیده و كثیرالحدیث ستوده است المنزلھ، صحیح شریف

سنگ خود با پنج واسطھ روایت كرده كھ ھمھ آنھا بھ تصریح علم اى رج ال م ورد وث وق      وى این حدیث را در كتاب گران

   .دباش در نتیجھ این حدیث نیز صحیحھ مى) ٣٥.(باشند مى

ھاى حتمى اعلام شده و در حدیث سوم آمده  خروج سفیانى از نشانھ) كھ ھر سھ از نظر سند صحیح بود(در این سھ حدیث 

بن دى احادی ث مرب وط ب ھ س فیانى       ی ادآورى ای ن نكت ھ لازم اس ت ك ھ از جم ع      . است ك ھ خ روج او در م اه رج ب خواھ د ب ود      

رس د، و   جنگ د، در اواخ ر مح رم ب ھ ق درت م ى       د، حدود شش م اه م ى  كن شود كھ سفیانى در ماه رجب خروج مى استفاده مى

باش د، ن ھ    ترتیب منظور از رج ب، رج بِ س ال قب ل از ظھ ور م ى       بدین. نماید دقیقاً ھشت ماه بعد حضرت بقیةاللَّھ ظھور مى

   .رجب سال ظھور

برخ ى من ابع ن ام پ درش عُیَین ھ       و در) ٣٦.(باش د  مشھور آنس ت ك ھ ن ام س فیانى عثم ان و ن ام پ درش عنبس ھ م ى         : نام سفیانى

   .رسد كھ آن تصحیف شده عنبسھ باشد با توجھ بھ اتحاد طریق بھ نظر مى) ٣٧(آمده،

) ٤٠(عنبس  ةبن ھن  د،) ٣٩(عنبس  ةبن م  رة،) ٣٨(ب  ن عنبس  ھ، اس  امى دیگ  رى ب  راى س  فیانى نق  ل ش  ده ك  ھ از آن جمل  ھ ح  رب 

در حالیك ھ ھ یچ ی ك از اس امى ی اد ش ده       ) ٤٣.(وی ةبن عتب ھ اس ت   و معا) ٤٢(ابوعتبھ، عروةبن محمد،) ٤١(بن یزید، عبداللَّھ

   .بن عنبسھ از شھرت بیشترى برخوردار است تنھا عثمان. سند قابل اعتماد و استنادى ندارد

از دیگ ر  . نامن د ك ھ از تب ار ابوس فیان اس ت      او را از آن جھ ت س فیانى م ى   . مشھورترین لقب او سفیانى است: القاب سفیانى

   )٤٤.(منسوب بھ صخر پدر ابوسفیان است القابش صخرى

تعبی ر  ) ٤٦(ب ھ معن اى بس یار گم راه    ) ٤٥(ھاى خود از آشوبگرى سخن گفت ھ ك ھ از او ضِ لّیل    امیرمؤمنان در یكى از خطبھ

   )٤٧.(اند البلاغھ آن را اشاره بھ سفیانى دانستھ نموده، برخى از شارحان نھج

یاد شده و در احادیث ف راوان  ) ٤٨(؛ درخت ملعونھ«اَلشَّجَرةُ المَلْعونَة»وان امیھ در منطق وحى بھ عن از بنى: نسب سفیانى

   )٤٩.(باشد امیھ مى تصریح شده كھ منظور از شجره ملعونھ بنى

از ) ٥١(،)اِبْ نُ اكِلَ ةِالأكباد  (از بط ن ھن دِ جگرخ واره    ) ٥٠(در احادیث فراوان تصریح ش ده ك ھ س فیانى از تب ار اب و س فیان،      

   )٥٢.(امیھ و از طرف مادر از قبیلھ كلب است نىسوى پدر از ب

   )٥٣.(كند و سفیانى نیز با قائم پیكار مى: سفیان فرمود علیھ السلام بھ ھنگام برشمردن كارنامھ سیاه آل ابى امام صادق

   :باشد، بھ اختلاف سخن رفتھ است اما در مورد اینكھ او از نسل كدامین فرزند ابوسفیان مى
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   ؛)٥٤(سفیان دبن یزیدبن ابىاز تبار خال - ١

   ؛)٥٥(سفیان از نسل عتبةبن ابى - ٢

   ؛)٥٦(سفیان از تبار یزیدبن معاویةبن ابى - ٣

   )٥٧.(سفیان و از طرف مادر از نسل یزیدبن معاویھ از طرف پدر از نسل ابى - ٤

ھرگون ھ ش ك و تردی د از     ھاى ظاھرى سفیانى بھ صراحت بیان شده و جاى در احادیث فراوان از ویژگى: اوصاف جسمى

   .میان رفتھ است

اِنَّكَ لَ وْ رَأَی تَ السُّ فیاني لَرَأی ت أَخْبَ ث النّ اسِ،       : علیھ السلام روایت كرده كھ فرمود شیخ صدوق با سند صحیح از امام صادق

   )٥٨.(چشم است ى و زاغرو او بور، سرخ. اى ھا را دیده أَشْقر، أَحْمَر، أَزْرَق؛ تو اگر سفیانى را ببینى، پلیدترین انسان

   )٥٩.(باشند شیخ صدوق این حدیث را با شش واسطھ روایت كرده كھ از منظر علماى رجال ھمھ آنھا ثقھ مى

یَخرُج ابْنُ اكِل ةِ الاَكب ادِ مِ نَ ال وادى الی ابِس،      : فرماید ھاى ظاھرى او اشاره كرده مى علیھ السلام بھ دیگر ویژگى امیرمؤمنان

عةٌ، وَحْشُ الوَجھِ، ضَخْمُ الھامَةِ، بِوَجْھھِ اَث رُ الجُ دْرى، اِذا رَأیت ھُ حَسِ بْتھُ اَعْ ور؛ پس ر ھن د جگرخ واره از وادى         وَھُوَ رَجُلٌ رَبْ

ھنگ امى ك ھ او را ببین ى او    . باش د  روى م ى  اى وحشتناك، سر ستبر و آبلھ كند، او مردى میان بالا، با چھره یابس خروج مى

   )٦٠.(پندارى چشم مى را یك

س فیان، رَج لٌ ضَ خْمٌ الھامَ ة،      السُّفیانى مِن وُلدِ خالدِبنِ یَزیدبِن اب ى : از طریق عامھ نیز از آن حضرت روایت شده كھ فرمود

او م ردى س ر س تبر اس ت ك ھ در      . س فیان اس ت   بِوجھھِ اَثرُ جُدْرى، وبِعَینھِ نكُتَ ھ بَی اض؛ س فیانى از تب ار خال دبن یزی دبن اب ى       

   )٦١.(در چشمش نقطھ سفیدى ھست اش آثار آبلھ و چھره

در احادیث پیشوایان علاوه بر اوص اف ظ اھرى، ب ر اوص اف روح ى و روان ى او نی ز اش اره ش ده          : دیگر اوصاف سفیانى

   :است

یَدْفنُ اُمَّ وَلَدٍ لَ ھُ   وَقَد بَلغ مِن خُبْثھِ اَنَّھ. النَّار یا رَبِّ ثارى ثارى، ثُمّ: یَقولُ: فرماید علیھ السلام در این رابطھ مى امام صادق - ١

اش را  او بھ قدرى خبیث است كھ م ادر بچ ھ  . خدایا انتقام، انتقام، سپس دوزخ: وَھِىَ حَیَّة، مَخافَةَ اَن تَدُلُّ عَلیھ؛ سفیانى گوید

   )٦٢.(كند، از ترس اینكھ مخفیگاھش را نشان بدھد بگور مى زنده

او : حت آن را اثبات نمودیم، بھ سھ ویژگى اخلاق ى س فیانى تأكی د ش ده    در این حدیث كھ قبلاً سندش را بررسى كردیم و ص

ت رین انس ان    س نگدل . دھ د  ترین انسان است و ھم واره فری اد انتق ام، انتق ام، س ر م ى       پركینھ. پلیدترین انسان روى زمین است

   .كند گور مى كند، حتى ھمسرش را زنده بھ است و بر احدى رحم نمى

س  فیانى س  رخ روى، ب  ور و زاغ چش  م اس  ت، او ھرگ  ز خ  داى را   : فرمای  د م در ھم  ین رابط  ھ م  ى ام  ام باقرعلی  ھ الس  لا  - ٢

   )٦٣.(خدایا انتقام، وانگھى دوزخ، خدایا انتقام، سپس دوزخ: گوید او مى. نپرستیده و ھرگز وارد مكھ و مدینھ نشده است
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السُّ فیانى ف ي عم قِ دَمش ق، وعامَّ ةُ      : رجُ رَجلٌ یُق ال لَ ھ  یَخْ: فرماید صلى االله علیھ وآلھ وسلم در این رابطھ مى اكرم رسول - ٣

ى گوین د،  مَن یَتْبَعُھ مِن كَلب، فَیَقتُل حَتَّى یَبْقُرَ بُطُونَ النِّساء وَیَقتُل الصِّبیان؛ مردى از دل دمش ق خ روج كن د ك ھ ب ھ او س فیان      

     .گذران د  ش كافد و كودك ان را از دم تی غ م ى     م ى ھمھ پیروانش از تیره كلب ھستند، آنقدر كشتار كن د ك ھ حت ى ش كم زن ان را      

)٦٤(   

    .ای ن ح دیث ب ر مبن اى بخ ارى و مس لم ص حیح اس ت        : حاكم نیشابورى پس از نقل حدیث، بر صحت آن تأكید نموده و گفت ھ 

)٦٥(   

: لَ وَیَغْل ىِ الزَّی تَ لَھُ م، فَیقول ون    ثُمَّ یَبْعَثُ فَیَجْمَ عُ الاَطف ا  : علیھ السلام در حدیث دیگرى در این رابطھ فرمود امیرمؤمنان - ٤

ھ اى زیت ون را ب راى آنھ ا      آورد و دی گ  فرس تد، كودك ان را گردم ى    م أمورین را م ى  ! اِن كانَ آباؤُنا عَصَوْكَ فَنحن م ا ذَنْبُن ا؟  

   )٦٦(اند پس تقصیر ما چیست؟ اگر پدران ما با شما مخالفت كرده: گویند جوشاند، آنھا مى مى

. ش  وند گروھ  ى از اولاد رس  ول خ  دا ب  ھ ب  لاد روم پناھن  ده م  ى : فرمای  د علی  ھ الس  لام در ح  دیث دیگ  رى م  ى  امیرمؤمن  ان - ٥

گردان د، پ س آنھ ا را در     او نی ز آنھ ا را برم ى   . فرستد كھ بندگانم را بھ م ن ب ازگردان   سفیانى كسى را بھ نزد پادشاه روم مى

   )٦٧.(زند دمشق گردن مى

كش ند و   نف ر را در بغ داد م ى    ٧٠٠٠٠: فرمای د  ھنگام شمارش كارنامھ سیاه سپاه س فیانى م ى  علیھ السلام بھ  امیرمؤمنان - ٦

   )٦٨!!(شكافند زن را مى ٣٠٠شكم 

س فیانى لش كرى را ب ھ بغ داد     : ان د ك ھ   آورده) ٦٩(«ول وترى اذ فزع وا  »در برخ ى از تفاس یر عام ھ، در ذی ل آی ھ ش ریفھ        - ٧

   )٧٠.(شكافند زن را مى ١٠٠كم بیش از كشند و ش نفر را مى ٣٠٠٠فرسد، بیش از  مى

ت ن در   ٣٠٠٠٠و از تعدى بھ ح ریم  ) ٧١(نفر در عَینُ التَّمر ٧٠٠٠٠در برخى دیگر از احادیث عامھ، از كشتھ شدن  - ٨

   )٧٢.(كوفھ سخن رفتھ است

. گذران د  م شمش یر م ى  كنن د، از د  سفیانى ھمھ كسانى را كھ با او مخالف ت م ى  : در برخى دیگر از منابع عامھ آمده است - ٩

   )٧٣.(یابد این كار تا شش ماه ادامھ مى. جوشاند ھا مى كند و در دیگ آنھا را با اره دو نیم مى

ب ا  : فرمای د  علیھ السلام در ضمن یك حدیث طولانى از ابعاد دیگ رى از جنای ات س فیانى پ رده برداش تھ م ى       امیرمؤمنان -١٠

كن د؛   گ ردد، ارك ان اس لام را منھ دم م ى      وف ھ، بص ره و دیگ ر ش ھرھا م ى     در ك. كن د  نفر بھ سوى عراق حركت مى ٧٠٠٠٠

كن  د، محرم  ات را مب  اح كن  د، ب  ھ نوازن  دگى فرم  ان    س  وزاند، مس  اجد را وی  ران م  ى  ھ  ا را م  ى كش  د، ق  رآن دانش  مندان را م  ى

كن د، ھ ر ك س ك ھ     از ج ور و س تم پ روا ن   . نماید كند، از فرایض الھى جلوگیرى مى دھد، كارھاى ناشایست را تجویز مى مى

نامش محمد، على، جعفر، حمزه، حسن، حسین، فاطمھ، زینب، ام كلثوم، خدیجھ و عاتكھ باشد، بھ سبب دشمنى ب ا خان دان   

   )٧٤.(گذراند پیامبر از دم شمشیر مى

) س طین س وریھ، اردن و فل (اش ب ھ ش امات    این بود اندكى از جنایاتى كھ بر اساس روایات فریقین، سفیانى بھ ھنگام سیطره

ھمھ این احادیث از نظر سندى قوى نیستند، لیكن ھمھ آنھا مؤیّد آن حدیث بس یار ق وى و ص حیحى اس ت ك ھ      . دھد انجام مى
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، از طریق شیخ صدوق نق ل ك ردیم و ص حت س ندش را اثب ات      )اوصاف جسمى(در آغاز این بخش و سر آغاز بخش قبلى 

، زاغ چش م و ب ور ب ودنش تكی ھ ش ده و از نظ ر اخلاق  ى و       در آن ح دیث از نظ ر اوص اف ظ اھرى ب ر س رخ روى      . نم ودیم 

   .اش تأكید شده است روانى بر خباثت، پلیدى، قساوت، سنگدلى و كینھ توزى

   خروج یمانى - ٢

   :از آن جملھ . كند احادیث فروانى بھ حتمى بودن خروج یمانى دلالت مى

   )٧٥.(ررسى نمودیمحدیث عمر بن حنظلھ كھ متن كامل آن را نقل كردیم و سندش را ب

بان گ  : پ یش از قی ام ق ائم پ نج نش انھ اس ت      : علیھ السلام روای ت ك رده ك ھ فرم ود     مرحوم كلینى با سند صحیح از امام صادق

ھ ا رخ دھ د، یك ى از اھ ل بی ت       اگر پ یش از آنك ھ ای ن نش انھ    : راوى پرسید. زكیھ و یمانى آسمانى، سفیانى، خسف، قتل نفس

   )٧٦.(نھ: ھمراه او خروج كنیم؟ فرمود شما خروج كند، آیا ما نیز

ھ ا   علیھ السلام رواى را نھى كرده از اینكھ پیش از تحقق ای ن نش انھ   در این حدیث اگر چھ لفظ حتمى نیامده، ولى اینكھ امام

   .باشد ھا مى خروج كند، علامت حتمى بودن آن نشانھ

س لام روای ت ك رده ك ھ ھم ھ آنھ ا از نظ ر اھ ل رج ال م ورد           علیھ ال مرحوم كلینى این حدیث را با پنج واسطھ از امام صادق

علامھ مجلسى پس از نقل حدیث آن را حسن در حدّ صحیح دانستھ و از شھید ث انى نق ل ك رده ك ھ او     ) ٧٧.(باشند وثوق مى

   )٧٨.(نیز بر صحّت آن گواھى داده است

وَالَْیم انىُّ مِ نَ الَمحتُ وم؛ یم انى     : ن آن فرم وده علیھ السلام در حدیث دیگرى علائم حتمى را بر شمرده و در ض م  امام صادق

   )٧٩.(حتمى است نیز از علائم

انىَّ یَخْرُجْ ذلِكَ؟ وَلَمَّا یَخ رج كاسِ رُ   : علیھ السلام فرمود علیھ السلام از خروج سفیانى گفتگو شد، امام در محضر امام صادق

ر حالیكھ ھنوز در ھ م كوبن ده دی دگانش از ص نعا خ روج نك رده       عَیْنَیْھِ بِصَنعاء؛ چگونھ ممكن است او خروج كرده باشد، د

   )٨٠(است؟

زی را ب دون یم انى، س فیانى در     . كند ك ھ خ روج یم انى حتم ى اس ت      ولى بھ روشنى دلالت مى. این حدیث سندش قوى نیست

   .كار نیست

   .كنیم پس از بیان حتمى بودن خروج یمانى، بھ شمارى از ویژگیھاى او اشاره مى

ب ن ش اذان ب ا س ند ص حیح از       از جمل ھ فض ل  . كند در احادیث فروانى تصریح شده كھ یمانى از یمن خروج مى: جمحل خرو

وَخُ روجُ السُّ فیانى مِ ن الشَّ ام، وَالَْیم انىِّ      : علیھ السلام روایت كرده كھ در ضمن یك حدیث بسیار ط ولانى فرم ود   امام صادق

   )٨١.(كند روج مىمِنَ الَیمن؛ سفیانى از شام و یمانى از یمن خ
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  .علیھ السلام روایت كرده كھ آنھا ھ ر دو م ورد وث وق ھس تند     بن شاذان این حدیث را فقط با دو واسطھ از امام صادق فضل

باقرعلی ھ الس لام روای ت ك رده      شیخ ص دوق نی ز ھم ین ف راز را در ض من ح دیثى ط ولانى ب ا سلس لھ اس نادش از ام ام           ) ٨٢(

سلسلھ اسناد خ ود در ض من ی ك ح دیث ط ولانى از ام ام باقرعلی ھ الس لام روای ت ك رده ك ھ             نعیم بن حماد نیز با) ٨٣.(است

ثُمَّ یَصیرُ اَلیھِم مَنصور الیمانىُّ مِن صَنْعاء بِجُنودهِ، وَلَھُ فَورةُ شَدیدَة؛ س پس یم انى پی روز ب ا لش كریانش از ص نعا ب ا        : فرمود

   )٨٤.(كند یك جنب و جوش خاصى بھ سوى آنھا حركت مى

توان د ب راى ظھ ور     ھمانگون ھ ك ھ كس ى نم ى    . باش د  ھاى حتم ى و در آس تانھ ظھ ور م ى     خروج یمانى از نشانھ: مان خروجز

آنچ ھ مس لم اس ت ای ن ك ھ خ روج       . تواند وق ت تعی ین كن د    وقت تعیین كند، براى خروج یمانى و سفیانى نیز ھرگز كسى نمى

   :اوان بھ آن تصریح شده استچنانكھ در احادیث فر. یمانى مقارن با خروج سفیانى است

قَ د یَك ونُ   : كند كھ در ضمن یك حدیث ط ولانى فرمودن د   علیھ السلام روایت مى بن شاذان با سند صحیح از امام صادق فضل

ا خ روج  خُروجُھ وَخُروج الیمانىِّ مِنَ الیمن مَ ع الرَّای اتِ الب یضِ ف ى یَ ومٍ واحِ دٍ وَشَ ھرٍ واحِ د وَسُ نَّةٍ واحِ دَة؛ خ روج س فیانى ب              

   )٨٥.(یمانى از یمن با پرچمھاى سفید در یك روز، در یك ماه و در یك سال رخ خواھد داد

) ٨٦.(باشند علیھ السلام روایت كرده كھ ھرسھ در اوج وثاقت مى بن شاذان این حدیث را با سھ واسطھ از امام صادق فضل

   .باشد در نتیجھ از بالاترین سطح صحت برخوردار مى

اَلیمانىُّ وَالسُّفیانى كَفَرَسى رِھان؛ یمانى و سفیانى ھمانند دو اسب مس ابقھ  : علیھ السلام روایت شده كھ فرمود از امام صادق

   )٨٧.(رسند بھ دنبال یكدیگر فرا مى

   )٨٨.(كنند یَخرجُ قَبلَ السُّفیانى مِصْرىٌّ وَیَمانى؛ پیش از سفیانى مصرى و یمانى خروج مى: محمدبن مسلم گوید

از . كن د  حدیث اگر چھ بھ نام معصوم تصریح نشده، ولى بى گمان محم د ب ن مس لم آن را از غی ر معص وم نق ل نم ى        در این

ش وند، ول ى خ روج     شود كھ اگر چھ سپاه سفیانى و سپاه یمانى ھمانند دو اسب مسابقھ وارد كوف ھ م ى   این حدیث استفاده مى

   .یمانى پیش از خروج سفیانى خواھد بود

ش ود و چن ین و    ص الح و دس تى ك ھ ظ اھر م ى      ب ن  خروج سفیانى، یمانى، مروان ى و ش عیب  : فرماید السلام مىامام رضاعلیھ 

   )٨٩.(دھد رخ مى) ظھور حضرت(كند، پیش از این امر چنان مى

ناگھ ان س پاه خراس انى و یم انى     : فرمای د  امیرمؤمنان در یك حدیث بسیار طولانى، پس از تشریح نبردھاى خونین كوفھ م ى 

   )٩٠.(شوند ند دو اسب مسابقھ بھ دنبال یكدیگر پدیدار مىھمان

خروج سفیانى، یمانى و خراسانى در ی ك س ال، ی ك م اه و ی ك      : فرماید امام باقرعلیھ السلام در ضمن یك حدیث طولانى مى

   )٩١.(روز خواھد بود

جوی انى چ ون س فیانى،     ان و فتن ھ رس یم ك ھ خ روج یم انى ب ا خ روج آش وبگر        بندى احادیث یاد شده ب ھ ای ن نتیج ھ م ى     از جمع

   .بن صالح مقارن و ھمزمان خواھد بود مروانى و مصرى، و اصلاح جویانى چون خراسانى و شعیب
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ھ ایى ك ھ آن روز در     در احادی ث ف راوان پیرام ون پ رچم یم انى گفتگ و ش ده و تص ریح ش ده ك ھ در می ان پ رچم            : پرچم یم انى 

   .ز پرچم یمانى نیستتر ا اھتزاز خواھد بود، پرچمى ھدایت یافتھ

الخُراس  انىِّ وَالسُّ  فیانىِّ : خُ  روجُ الثلاثَ  ةِ: علی  ھ الس لام روای  ت ك  رده ك  ھ فرم ود   ص  ادق ش  اذان ب  ا س ند ص  حیح از ام  ام  ب  ن فض ل 

لحَقِّ؛ خروج س ھ  وَالیمانىِّ في سَنَةٍ واحدةٍ، في شھرٍ واحدٍ، في یومٍ واحدٍ، فَلیسَ فیھا رایَةٌ بِأھْدى مِن رایَةِ الیمانى، تَھدى الَى ا

ت ر از پ رچم    در ای ن می ان پرچم ى ھ دایت یافت ھ     . باش د  خراسانى، سفیانى و یمانى در یكسال، ی ك م اه و در ی ك روز م ى    : تن

   )٩٢.(كند یمانى نیست كھ بھ سوى حق ھدایت مى

تیج ھ ح دیث   در ن) ٩٣.(بن شاذان با س ھ واس طھ روای ت ك رده ك ھ ھ ر س ھ در ح د اع لاى وثاق ت ھس تند            این حدیث را فضل

   .باشد صحیح و معتبر مى

خ روج  : بن شاذان ب ا س ند ص حیح روای ت ك ردیم، آم ده ب ود        در حدیث دیگرى كھ تحت عنوان زمان خروج از طریق فضل

   )٩٤.(ھاى سفید یمانى از یمن با پرچم

ارن آنھ ا س خن گفت ھ و    امام باقرعلیھ السلام نیز در حدیث مفصلى از خروج یمانى، خراسانى و سفیانى گفتگو نموده، از تق  

وَلَیسَ في الرَّایاتِ رایَة اَھْدى مِن رایَةِ الیمانى، ھِى رایةُ ھُ دىً، لاَنَّ ھُ یَ دعوُ ال ى ص احِبِكُم؛ در می ان ای ن        : فرماید در پایان مى

ت  ان  آن پ  رچم ھ  دایت اس  ت، زی  را او ش  ما را ب  ھ س  وى ص  احب  . ت  ر از پ  رچم یم  انى نیس  ت  ھ  ا، پرچم  ى ھ  دایت یافت  ھ  پ  رچم

   )٩٥.(خواند رامىف

از معص وم نی ز   . باش د  علیھم السلام مى بیت شود كھ او تابع مذھب اھل از احادیث یاد شده بھ روشنى استفاده مى: آیین یمانى

پنداش تند و او را ب ا یم انى     بی ت م ى   در فتنھ ابو مسلم خراسانى برخ ى او را مح بِّ اھ ل   . كند مطلبى رسیده كھ آن را تأیید مى

لا، اَلیم انى یُ والى عَلیّ اً وَھ ذا یَبْ رَأُ مِن ھ؛ ن ھ، ای ن ط ور نیس ت، یم انى از            : علی ھ الس لام فرم ود    ام ام ص ادق  . ن د كرد تطبیق مى

   )٩٦.(جوید كند، درحالیكھ او از آن حضرت بیزارى مى علیھ السلام پیروى مى على

: افزای  د برش  مرده، در پای  ان م  ىھ  اى ظھ  ور را  علی  ھ الس  لام نش  انھ در ض  من ی  ك ح  دیث ط  ولانى ام  ام ص  ادق : نس ب یم  انى 

تن وَخُروج رَجلٍ مِن وُلْدِ عَمِّى زَیدٍ بِالیمَن، وَانْتِھاب سِتارَةِ البَیت؛ و خروج مردى از تبار عمویم زید در یمن و ب ھ یغم ا رف    

   )٩٧.(پرده كعبھ

ب ھ اینك ھ نس ب او ب ھ     نمای د   كن د، یم انى موع ود باش د، ح دیث تص ریح م ى        اگر منظور از این شخصى كھ از یمن خروج مى

   .رسد علیھ السلام مى جناب زید بن على بن الحسین

در احادیث معصومین نام یمانى ذكر نشده، تنھا سرِ نخى كھ داریم پیشگویى سطیح كاھن براىِ ذى یزن : اسم و لقب یمانى

دن پدیدار شود كھ چون پنبھ آورى از یمن، از صنعا و ع سپس نام: گوید ھاى ظھور مى پادشاه یمن است كھ در شمار نشانھ

گ  اه مھ  دى آن فرخن  ده مب  ارك، آن ھ  ادى    آن. ھ  ا در ھ  م ش  كند  ب  ا خ  روج او فتن  ھ . ن  امش حس  ن ی  ا حس  ین اس  ت  . س  فید باش  د

   )٩٨.(ھمگان از این عنایت الھى خشنود شوند، با نور او تاریكى رخت بر بندد. شود گر، آن سیدعلوى ظاھر مى ھدایت
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س خنان او حج  ت  ) ٩٩(ھ اى س  طیح ك اھن و نق ل آن در كت  ب،    گ ویى  نویس  ان ب ھ پ  یش  س یره  علی رغم توج ھ خ  اص مح دثان و   

   .شرعى نیست، لیكن تنھا منبعى است كھ از نام یمانى و سیماى نورانى او سخن گفتھ است

در برخ ى  و ) ١٠٠(در شمارى از احادیث فتن و ملاحم از یمانى بھ عنوانِ اَمیرُ الْعُصَب یعنى فرمانده گروھان تعبی ر ش ده  

و آن مؤیَّ د  ) ١٠١.(دیگر تصریح شده كھ فرمانده گروھان یمنى و قرشى اس ت، یعن ى از اھ ل یم ن و از تی ره ق ریش اس ت       

و در ح دیث دیگ رى آم ده    ) ١٠٢.(علیھ السلام كھ او را از تب ار زی د ش ھید معرف ى فرم وده اس ت       است با حدیث امام صادق

و در برخ ى احادی ث از او ب ھ عن وان منص ور یعن ى پی روز        ) ١٠٣.(باش د  ھ ا م ى   است كھ منظور از عُصَب؛ گروھان یمنى

كنن د، تكس واران ھم دان و خ ولان      و در برخى از لشكریان یمانى ستایش شده كھ از او پی روى م ى  ) ١٠٤.(تعبیر شده است

   )١٠٦.(كنند و در میان ركن و مقام با آن حضرت بیعت مى) ١٠٥(آیند پیشاپیش یمانى مى

   .در برخى از احادیث از تقارن خروج یمانى با جنبش سید حسنى گفتگو شده است: انى با سید حسنىتقارن خروج یم

وَاَقْبَ ل الیم انى وَتَح رَّكَ الحَسَ نىُّ     : علی ھ الس لام روای ت ك رده ك ھ فرم ود       كلینى با سند صحیح در ضمن حدیثى از امام ص ادق 

   )١٠٧.(جنبش درآید و صاحب این امر خروج فرماید وَخَرجَ صاحِبُ ھذَا الأمر؛ یمانى پیش بتازد، حسنى بھ

   )١٠٨.(باشد كلینى این حدیث را با چھار واسطھ روایت كرده كھ ھر چھار تن در اوج وثاقت ھستند و حدیث صحیح مى

در احادیث فراوان از نبرد سخت یمانى با سفیانى سخن رفتھ، تصریح شده كھ چ ون دو اس ب مس ابقھ آنھ ا را دنب ال ك رده،       

   )١١٠.(رسند و بر اساس روایت صحیح، سفیانى و پسرش بھ دست یمانى بھ ھلاكت مى) ١٠٩(كند، ار و مار مىت

در احادیث فتن و ملاحم، یمانى جایگ اه بس یار رفیع ى دارد ك ھ م ا ب ھ جھ ت مح دود ب ودن ص فحات ای ن نوش تار، ب ھ ھم ین               

وَاِذا : فرمای د  در مق ام ل زوم ی ارى رس اندن ب ھ یم انى م ى       كن یم ك ھ حض رت باقرعلی ھ الس لام       مقدار بسنده نموده و اضافھ م ى 

النَّ ارِ، لأنَّ ھُ یَ دعوُ     فَھو مِن اَھلِ خَرَجَ الیمانى فَانْھَضِ اِلَیھِ، فَانَّ رَایتَھُ رایَة ھُدىً، وَلا یَحِلُّ لِمُسْلمٍ اَنْ یَلْتَوىَ عَلیھ، فَمنْ فَعَل ذلِكَ

ب  ر ھ  یچ . زی  را پ  رچم او پ  رچم ھ  دایت اس  ت. ن یم  انى خ  روج كن  د ب  ھ س  ویش بش  تاب اِلَ  ى الحَ  قِّ وال  ى صِ  راطٍ مُس  تَقیم؛ چ  و 

   )١١١.(خواند زیرا او بھ سوى حق و بھ راه راست فرا مى. مسلمانى جایز نیست كھ بر او بتازد

   بانگ آسمانى - ٣

   .دھد بانگ آسمانى است ھاى حتمى كھ مقارن ظھور رخ مى سومین نشانھ از نشانھ

ح و مستندى كھ در بخش آغازین این نوشتار نقل كردیم و سند آنھا را بررس ى نم ودیم، بان گ آس مانى ب ھ      در احادیث صحی

اَلنِّ داءُ مِ نَ الَمحتُ وم؛    : فرمای د  علی ھ الس لام م ى    در ح دیث دیگ رى ام ام ص ادق    . ھاى حتمى بیان ش ده ب ود   عنوان یكى از نشانھ

   )١١٢.(ھاى حتمى است بانگ آسمانى از نشانھ

اَلا فَمَ نِ  : در توقیع شریفى از ناحی ھ مقدس ھ آم ده اس ت    ) ١١٣.(بیردر حدیث دیگرى نیز در كافى شریف آمده استھمین تع

ر ادَّعى المشاھَدَة قَبلَ خُروجِ السُّفیانى وَالصَّیْحَةِ فَھوَ كاذِبٌ مُفْتَر؛ آگاه ب اش ك ھ پ یش از خ روج س فیانى و بان گ آس مانى، ھ         

   )١١٤.(و افترا پرداز استكس ادعاى مشاھده كند، دروغگو 
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و سھ حدیث مذكور نیازى بھ بررسى س ندى ن دارد، زی را مض مون     . توقیع شریف بھ حتمى بودن نداى آسمانى اشعار دارد

   .شود آنھا با دو حدیث صحیح پیشین تأیید مى

قریبٍ، یَومَ یَسْمَعونَ الصَّیْحَة بِ الحَقِّ،   وَاسْتَمِعَ یَومَ یُنادى المُنادى مِن مكانٍ»: در ذیل آیھ شریفھ: كریم بانگ آسمانى در قرآن

ش نوند،   ؛گوش فرا ده ھنگامى كھ منادى از جایگاه نزدیك ندا سر دھد، روزى ك ھ ص یحھ را ب ھ ح ق م ى     «ذلِكَ یَومُ الخُروج

نظ ور از  دھ د و م  منادى با نام قائم و نام پدرش ندا سرمى: علیھ السلام فرمود صادق امام) ١١٥(آن روز روز خروج است؛

صَیحَةُ : و در بیانى دیگر آمده است) ١١٦.(صحیھ در این آیھ ھمان بانگ آسمانى است كھ آن روز، روز خروج قائم است

   )١١٧.(القائِمِ مِنَ السَّماءِ؛ منظور از صیحھ، بانگ آسمانى براى قائم است

     .خ روج پس رم مھ دىِ ق ائم    : الق ائِم المَھ دِىِّ؛ یعن ى    اَى خُ روجُ وَلَ دىَ  : فرم ود « یَومُ الخُ روج »امام رضاعلیھ السلام در تفسیر 

)١١٨(   

ص داى من ادى آس مانى ب راى ھمگ ان ب ھ ص ورت یكس ان و مس اوى          : فرمای د  مى« مِن مكانٍ قریب»مرحوم فیض در تفسیر 

         .رس د  منظ ور ایش ان از نظ ر ش دت و ض عف اس ت و گرن ھ ب راى ھ ر كس ى ب ھ زب ان م ادرى خ ودش م ى               ) ١١٩.(رس د  مى

)١٢٠(   

اى از آسمان ب راى   ؛ اگر بخواھیم نشانھ«نَشَأ نُنَزِّل عَلیھم مِن السَّماءِ آیةً فَضَلَّت اَعْناقُھُم لَھا خاضِعین اِنْ»: در ذیل آیھ شریفھ

ن در ای  ) نش انھ (احادیث فراوان داریم كھ منظور از آیھ ) ١٢١.(فرستیم كھ گردنھایشان در برابر آن منقاد شود آنھا فرو مى

   :آیھ شریفھ بانگ آسمانى است

ھِيَ آیةٌ تُخْرِجُ الفَتاةَ مِنْ خِ دْرِھا وتُ وقِظُ النَّ ائِم، وَتُفْ زِعُ الیَقْض ان؛ آن      : علیھ السلام در تفسیر این آیھ شریفھ فرمود امیرمؤمنان

داران را ب  ھ وحش  ت  كن  د، و بی    فرس  تد، خفتگ  ان را بی  دار م  ى   ھ  ا بی  رون م  ى   اس  ت ك  ھ دوش  یزگان را از س  راپرده   اى نش  انھ

   )١٢٢.(اندازد مى

    .باش د  منظور از آن، ن دایى از آس مان ب ھ ن ام م ردى ب ا ن ام پ درش م ى         : امام باقرعلیھ السلام در تفسیر این آیھ شریفھ فرمود

ن  ازل ش  ده ك  ھ ب  ھ ن  ام او از آس  مان ن  دا    -ص  لوات اللَّ  ھ علی  ھ  -درب  اره ق  ائم آل محم  د : و در ح  دیث دیگ  رى فرم  ود) ١٢٣(

بھ خدا سوگند كھ آن در كتابِ : و در حدیث دیگرى در توضیح نداى آسمانى بھ نام صاحب این امر فرمود) ١٢٤.(شود ىم

   )١٢٥.(آورد ماند جز اینكھ در برابر او سر فرود مى خدا آشكار است، آن روز احدى در روى زمین نمى

        .ن دا از آس مان ب ھ ن ام ق ائم در كت ابِ خ دا آش كار اس ت         ب ھ خ دا س وگند    : علیھ السلام نی ز در ھم ین رابط ھ فرم ود     امام صادق

كند جز ھنگامى كھ من ادى از آس مان بان گ ب رآورد ك ھ آن را دوش یزگان        قائم قیام نمى: و در حدیث دیگرى فرمود) ١٢٦(

   )١٢٧.(شنوند ھمھ اھل شرق و غرب مى. شنوند ھا مى در سراپرده

آرى، ھنگامى كھ این : آیھ پرسیدند كھ آیا منظور ھمان بانگ آسمانى است؟ فرمود علیھ السلام در تفسیر این از امام صادق

آن بان گ  : و در حدیث دیگ رى فرم ود  ) ١٢٨.(نشانھ رخ دھد، ھمھ گردن فرازان و دشمنان خدا در برابر آن خاضع شوند
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پ درم  : دیث دیگ رى فرم ود  و در ح  ) ١٢٩.(ھایشان در برابر آن خاض ع ش ود   آسمانى است بھ نام صاحب این امر، تا گردن

   )١٣٠.(فرمود كھ بانگ آسمانى در قرآن در ھمین آیھ است مى

زند و بھ س وى او ف را    او ھمان امامى است كھ منادى از آسمان بانگ مى: امام رضاعلیھ السلام در تفسیر ھمین آیھ فرمود

   )١٣١.(شنوند خواند، ھمھ اھل زمین آن را مى مى

ارى از احادیث یاد شده آمده بود كھ منادى آسمانى با نام قائم و نام پ در بزرگ وارش ن دا س ر     در شم: محتواى بانگ آسمانى

در احادیث فراوان توض یحات بیش ترى در ای ن رابط ھ آم ده اس ت ك ھ ب ھ         . خواند دھد و اھل زمین را بھ سوى او فرا مى مى

   :كنیم تعدادى از آنھا فقط اشاره مى

اِنَّ اَمی  رَكُم فُ لان؛ امی ر ش ما فلان  ى    : من ادى از آس  مان بان گ برم ى آورد ك ھ    : لم فرم ود ص لى االله علی ھ وآل  ھ وس     اك رم  رس ول 

ھان اى مردمان، روزگ ار جب اران س پرى ش د و     : منادى از آسمان بانگ برآورد: و در حدیث دیگرى فرمود) ١٣٢.(است

   )١٣٣.(در مكھ بھ او بپیوندید بھترین فرد از امت محمدصلى االله علیھ وآلھ وسلم زمام امور را بھ دست گرفت، پس

امر مردم سامان نگیرد و بر گرد یك محور گرد نیایند، تا ھنگامى كھ منادى : علیھ السلام در این رابطھ فرمود امیرمؤمنان

ش ود و  گاه كف دستى در آس مان ظ اھر    آن. عَلَیْكُم بفلان، وَتَطْلُعُ كَفُّ تُشیر؛ بھ سوى فلانى بشتابید: از آسمان بانگ برآورد

   )١٣٤.(بھ سوى او اشاره كند

اِنَّ ھذا مَھدِىٌّ : اى از بالاى سرش بانگ برآورد چون مھدى خروج كند، فرشتھ: صلى االله علیھ وآلھ وسلم فرمود اكرم رسول

   )١٣٥.(فَاتَّبِعُوه؛ بھ راستى این مھدى است، پس از او پیروى كنید

فلان ى پس ر   : دھ د  من ادى از آس مان ن دا س ر م ى     : س پس فرم ود  . شكارتر اس ت امر ما از آفتاب آ: امام باقرعلیھ السلام فرمود

   )١٣٦.(فلانى، امام است

عمی ر، ب ھ ن اگزیر ی ك من ادى خواھ د ب ود ك ھ          ب ن  اى سیف: بھ من گفت. گوید در نزد منصور دوانیقى بودم عمیر مى بن سیف

علی ھ الس لام از آس مان ن دا      طالِب؛ بنام مردى از فرزندان على بن ابى طال ب  بن ابى یُنادى مِنَ السَّماءِ بِاسْمِ رَجُلٍ مِنْ وَلْدِ عَلِّىِ

دھیم، زیرا این ندا در مورد یكى از پسر  ھنگامى كھ این ندا سر داده شود ما پیش از ھر كسى بھ آن پاسخ مى. دھد سر مى

اى س یف،  : گ اه منص ور گف ت    آن. آرى: علیھ ا الس لام اس ت؟ گف ت     آیا از تبار حضرت فاطمھ: سیف پرسید. عموھاى ماست

پ ذیرفتم، ول ى چ ھ     گفت، آن را نم ى  ام، اگر ھمھ اھل زمین مى اگر نبود كھ من آن را از ابوجعفر امام باقرعلیھ السلام شنیده

   )١٣٧.(كنم كھ او محمدباقرعلیھ السلام است

اِنَّ عَلیّ اً وَش یعَتَھُ   : دیگر بان گ ب ر آورد   منادى. فلانى امیر است: كند منادى از آسمان ندا مى: علیھ السلام فرمود امام صادق

   )١٣٨.(الفائِزون؛ بھ راستى على و شیعیانش رستگارانند ھُمُ

ش مارد، از بان گ آس مانى و ف را گی ر ب ودن آن        ھ اى ظھ ور را برم ى    امام ھشتم حضرت رضاعلیھ الس لام در ح دیثى نش انھ   

اَلا اِنَّ حُجَةَاللَّ ھ قَ د ظَھَ رَ عِنْ دَ     : گوی د  خوان د و م ى   ى او ف را م ى  من ادى آس مانى ب ھ س و    : فرمای د  گوید و در پای ان م ى   سخن مى

اللَّھِ فَاتَّبِعوه، فَانَّ الحَقَّ مَعَھُ وَفیھ؛ آگاه باشید كھ حجت خدا در كنار خانھ خدا ظھور كرد، از او پی روى كنی د ك ھ ح ق ب ا       بیتِ
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اللَّ ھَ بَعَ ثَ    اِنّ: گوید شود كھ مى رص خورشید مشاھده مىبدنى در ق: و در حدیث دیگرى فرمود) ١٣٩.(او و در نزد اوست

   )١٤٠.(فُلاناً، فَاسْمَعُوا لَھُ وَأَطیعوا؛ خداوند فلانى را بر انگیخت، بھ او گوش فرادھید و از او پیروى كنید

بِاسْ مِھِ وَاسْ مِ اَبی ھ؛     -ب ن فُ لان    فُلان مُحَمدٍ اِنَّ المَھدىَّ مِن آلِ: دھد منادى ندا سرمى: امام باقرعلیھ السلام در این رابطھ فرمود

   )١٤١.(برد محمد، فلانى پسر فلانى است، نام او و نام پدرش را مى بھ راستى مھدى از آل

ھ  اى  كنن د و مت رجم   ھ  اى رای ج دنی ا بی ان م  ى    در ھمایش ھاى ب  ین الملل ى س خنرانان س خنان خ  ود ب ھ یك ى از زب ان       : زب ان پی ام  

ھاى از پیش تنظیم شده، بھ زبانى ك ھ   كنند و شركت كنندگان از گوشى ھا ترجمھ مى یگر زبانزبردست آن را ھمزمان بھ د

بانگ آسمانى بدون نیاز بھ این ابزارھا بھ ق درت پروردگ ار، ب راى ھ ر ف ردى ب ھ زب ان        .كنند با آن آشنایى دارند استماع مى

   .شنود شود و ھر كسى آن را با زبان خودش مى خودش القا مى

زراره . دھ د  ن دا س رمى  ) ١٤٢(ین ادى مِ نَ السَّ ماءِ بِاسْ مِ الق ائِم؛ من ادى از آس مان ب ھ ن ام ق ائم          : علیھ الس لام فرم ود   قامام صاد

عامٌّ، یَسْمَعُ كُلُّ قَوْمٍ بِلِسانِھم؛ ھمگانى است، ھر قومى آن را با زبان : آیا این ندا خصوصى است یا ھمگانى؟ فرمود: پرسید

یَسْ  مَعُھُ كُ  لُّ قَ  ومٍ بِالْسِ  نَتِھِم؛ ھ  ر ق  ومى آن را ب  ا زب  ان خودش  ان      : در ح  دیث دیگ  رى فرم  ود  و) ١٤٣.(ش  نوند خودش  ان م  ى 

   )١٤٤.(شنوند مى

   )١٤٥.(در منابع عامھ ھمین تعبیر آمده است

رس یم ك ھ در آس تانھ ظھ ور چن دین ب ار ن داى آس مانى ش نیده           بندى روایات بانگ آسمانى بھ این نتیجھ مى از جمع: زمان پیام

عل یھم   چنانك ھ در احادی ث معص ومین   . باش د  رمض ان م ى   ٢٣ولى آن ندایى كھ جزء علائم حتمى است، ن داى ش ب   . شود مى

   .السلام بھ آن تصریح شده است

بان گ آس مانى ج ز در م اه رمض ان نخواھ د ب ود، زی را رمض ان م اه خداس ت و            : امام باقرعلیھ السلام در این رابطھ فرمود

یَكُ  ونُ الصَّ  وْتُ ف  ي شَ  ھرِ رَمض  ان، ف  ي لَیل  ة جُمُعَ  ةٍ، لَیل  ة ثَ  لاثٍ     : س  پس فرم  ود. جبرئی  ل اس  ت بان  گ آس  مانى در آن بان  گ 

. وَعِشرین، فَلاتَشُكُّوا فى ذلكَ، وَاسْمَعُوا وَاَطیع وا؛ ن دا درم اه رمض ان، در ش ب جمع ھ، در ش ب بیس ت و س وم خواھ د ب ود           

   )١٤٦.(ھرگز در آن شك نكنید، گوش فرا دھید و اطاعت كنید

اَلصَّیْحَةُ التى فى شَھرِ رَمضان، تَكونُ لَیلةالجُمُعَةِ لِثلاثٍ وَعِش رینَ مَضَ ینَ   : علیھ السلام نیز در این رابطھ فرمود امام صادق

   .شب گذشتھ از آن رخ خواھد داد ٢٣اى كھ در ماه رمضان خواھد بود در شب جمعھ،  مِن شھرِ رَمضان؛ آن صیحھ

ف ى لَیلَ ة ث لاثٍ    ) ١٤٧(یُن ادى بِاس م الق ائِم   : علی ھ الس لام روای ت ك رده ك ھ فرم ود       از امام صادقبن شاذان با سند صحیح  فضل

ش ود و در روز عاش ورا    رمضان بھ نام قائم بانگ زده مى ٢٣وَعِشرینَ مِن شَھرِ رَمضان وَیَقومُ فى یَومِ عاشُورا؛ در شب 

   )١٤٩.(م نیز روایت كرده استاو ھمین مضمون را از امام رضاعلیھ السلا) ١٤٨.(كند قیام مى

جز اینكھ س ند ھیچك دام ق وى    ) ١٥٠.(در احادیث فراوان از طریق عامھ بانگ آسمانى در شب نیمھ رمضان نقل شده است

بن شاذان بھ واسطھ سھ تن  مثلاً حدیث سوم را فضل. نیست، ولى روایات شب بیست و سوم از سند قوى برخوردار ھستند

ترتی ب   ب دین . در نتیج ھ روای ت ص حیح و م تقن اس ت     ) ١٥١.(بسیار موث ق و م ورد اعتم اد ھس تند    روایت كرده، كھ ھر سھ 
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در مقابل روایات شب نیمھ رمض ان فق ط از طری ق عام ھ رس یده و از      . باشند رمضان در اوج صحت مى ٢٣روایات شب 

   .نظر عامھ نیز سند معتبرى ندارد

   .شنوند زمین آن را مى اھلدر روایات فراوان تاكید شده كھ ھمھ : گستره پیام

شود، ھركس كھ در ش رق ی ا غ رب باش د آن      از آسمان ندا مى) ١٥٢(با نام قائم: امام باقرعلیھ السلام در این رابطھ فرمود 

با نام ق ائم و ن ام پ درش ن دا س ر      : و در حدیث دیگرى فرمود) ١٥٣...(اى نباشد جز اینكھ بیدار شود شنود، ھیچ خفتھ را مى

ش  نوند، پ  دران و ب  رادران خ  ود را ب  ھ جن  بش و خی  زش تش  ویق      ھ  ا م  ى  د، دوش  یزگان ای  ن ن  دا را در س  راپرده  ش  و داده م  ى

دھد، ھر كسى كھ در شرق یا غرب باش د آن را   منادى از آسمان بھ نام مھدى ندا سرمى: و در نقلى فرمود) ١٥٤.(كنند مى

   )١٥٥.(اى نباشد جز اینكھ بیدار شود شنود و ھیچ خفتھ مى

مان د ج ز اینك ھ آن ن دا را      از آنچ ھ خداون د در آن روح آفری ده، چی زى نم ى     : فرماید علیھ السلام در این رابطھ مى صادق امام

   .شنود مى

بی  نم در آن  گ  ویى ب  ا چش  م خ  ود م  ى  : فرمای  د م  ى) ١٥٦(ام  ام رض  اعلیھ الس  لام پ  س از س  تایش ف  راوان از حض  رت مھ  دى   

ش ود، آنانك ھ دور ھس تند ھمانن د      ب ر آنھ ا س ایھ انداخت ھ؛ ن دایى س ر داده م ى       اى كھ بیش از وقت دیگر كابوس نومی دى   لحظھ

   )١٥٧.(شنوند كسانى كھ نزدیك ھستند مى

یعن ى گ وش ف را دھی د و     . در غالب احادیثى كھ محتواى پیام آس مانى را بی ان ك رده، تعبی ر اِسْ مَعُو وَاَطیعُ وا دارد      : وظیفھ ما

. ى ك ھ من ادى ن دا س ر داد ب ھ س ویش بش تابید و خ ود را ب ا ش تاب ب ھ او برس انید            ھنگام: اطاعت كنید و در برخى آمده است

و از پی امبر رحم ت نق ل ك ردیم ك ھ      ) ١٥٨.(گی رد  بی نم ك ھ در می ان رك ن و مق ام از م ردم بیع ت م ى         گویى با چشم خ ود م ى  

از ام ت محمدص لى االله علی ھ    بھترین فرد . ھان اى مردمان، دوران ستمگران بھ پایان رسید: دھد منادى ندا سر مى: فرمود

   )١٥٩.(پس بھ سوى مكھ بشتابید و بھ او بپیوندید. وآلھ وسلم قدرت را بھ دست گرفت

   خَسَفِ بَیْدا -٤

   .باشد ھاى حتمى، از نظر تسلسل زمانى خسفِ سرزمین بیدا مى چھارمین نشانھ از نشانھ

فَخَسَ فْنا بِ ھِ   »: فرمای د  نكھ قرآن كریم در مورد قارون م ى چنا. باشد خَسْف در لغت بھ معناى فرو ریختن چیزى در زمین مى

و بَیْدا در لغت بھ معناى دشت ھموار، پھناور، خالى از ) ١٦٠.(اش در زمین فرو بردیم ؛ ما او را با خانھ«وَبِدارِهِ الاَرْض

منظ ور از  . دا ن ام دارد زارى اس ت ك ھ بَیْ     ش ن  در میان مك ھ و مدین ھ س رزمین پھن اور و دش ت     . باشد سكنھ و آب و علف مى

   .باشد خَسفِ بیدا فرو رفتن سپاه سفیانى در سرزمین بیدا مى

كنن د،   ب ھ س وى مك ھ معظم ھ حرك ت م ى      ) ١٦١(ھنگامى كھ سپاه سفیانى از مدینھ منوّره براى معارضھ با حض رت مھ دى  

گ روه س تمگر را در ك ام خ ود ف رو       اى س رزمین بی دا، ای ن    آورد كھ چون بھ سرزمین بیدا رسیدند، جبرئیل امین فریاد برمى

ش ود   از بررسى روای ات ملاح م و ف تن روش ن م ى     . برد كند و ھمھ آنھا را در كام خود فرو مى پس زمین دھان باز مى. ببر
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ترتی  ب خس  ف بی  دا را  ب  دین. دھ  د ك  ھ ای  ن حادث  ھ در ح  دود ی  ك م  اه بع  د از ظھ  ور حض  رت ول  ى عص  رعلیھ الس  لام رخ م  ى  

   .ھاى قیام حضرت دانست ظھور بھ معناى اخصّ كلمھ بھ شمار آورد، بلكھ باید آن را از نشانھھاى  توان از نشانھ نمى

بر اساس روایات فراوان كھ برخى از آنھا را با عنوان زمان پیام نقل كردیم و سندش را بررسى نم ودیم؛ ظھ ور حض رت    

ترتیب میان ظھور و قیام دقیقاً سھ ماه و  بدین. در شب بیست و سوم رمضان و قیام آنحضرت در روز عاشورا خواھد بود

   .زكیھ خسف بیدا و قتل نفس: دھد ھاى حتمى در این فاصلھ رخ مى ھفده روز فاصلھ است كھ دو نشانھ از نشانھ

باش د ك ھ ب ا ھ یچ خس ف دیگ رى قاب ل اش تباه          ھ اى حتم ى قی ام حض رت ول ى عص رعلیھ الس لام م ى         خسف بیدا یكى از نشانھ

   .نیست

   :قرآن كریم در دو مورد پیرامون خسف بیدا سخن گفتھ: بیدا در قرآنجایگاه خسف 

؛ اى كس انى ك ھ   «فَنَرُدَّھَا عَلَ ى أَدْبَارِھَ ا  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوھاً »

آنچھ فرو فرستادیم درحالیكھ تصدیق كننده كتابى است كھ با شماست، ایمان بیاورید، پیش از آنكھ ب ر   اید، بھ كتاب داده شده

   )١٦٢.(ھایى بزنیم و آنھا را بھ پشت سر برگردانیم چھره

ش  ود و صورتش  ان ب  ھ پش  ت   ھ  ایى زده م  ى خداون  د در ای  ن آی  ھ اھ  ل كت  اب را از روزى ب  یم داده ك  ھ در آن روز ب  ر چھ  ره   

ای ن تھدی  د الھ ى ت  اكنون اتف اق نیفت اده، ول  ى ب ھ ح  ال خ ود ب اقى اس  ت ت ا پ  یش از          : مب  رّد گفت ھ . ش ود  ردانی ده م  ى سرش ان برگ 

   )١٦٣.(رستاخیز با مسخ شدن افرادى و برگشتن صورتھایشان بھ پشت سرشان تحقق پیدا كند

م داریم، كھ ب ھ ی ك نمون ھ از آنھ ا بس نده      اما اینكھ این تھدید الھى كى اتفاق خواھد افتاد؟ روایات فراوان از پیشوایان معصو

   .كنیم مى

امام باقرعلیھ السلام در یك حدیث بسیار طولانى از كارنامھ سیاه سپاه سفیانى و جنایات وحشیانھ آنھا سخن گفتھ، در پایان 

اَبیدى بِالْقَوم؛ اى سرزمین یا بَیْدا : دھد گاه منادى آسمانى ندا سرمى آن: فرماید از ورود آنھا بھ سرزمین بیدا گفتگو كرده مى

ب رد، ب ھ ج ز س ھ ت ن ك ھ از تی ره كل ب          گشاید و آنھا را در كام خود ف رو م ى   پس زمین دھان مى. بیدا این گروه را نابود كن

ای ن آی ھ در ح ق آنھ ا     : گ اه آی ھ را ت لاوت كردن د و فرمودن د      آن. گرداند سرشان برمى خداوند صورت آنھا را بھ پشت. ھستند

   )١٦٥.(این حدیث بھ ھمین تعبیر از طریق عامھ نیز از امام باقرعلیھ السلام روایت شده است) ١٦٤.(ستنازل شده ا

؛اگ ر آن ان را مش اھده كن ى ك ھ      «وَلَوْ تَ رى اِذْ فُزِع وا فَ لا فَ وْتَ وَاُخِ ذوا مِ ن مَك انٍ قَری ب        »: كریم در آیھ دیگرى فرموده قرآن

   )١٦٦.(شوند كان نزدیك گرفتار مىاند و رھایى ندارند و از م دچار وحشت شده

   .كنیم در روایات فروان تأكید شده كھ این آیھ در مورد خسف بیدا نازل شده كھ بھ برخى از آنھا اشاره مى

: فرمای د  ھد، در پای ان م ى   صلى االله علیھ وآلھ وسلم كارنامھ سیاه سفیانى و قتل عام مدینھ توسط آنان را شرح مى پیامبراكرم

زن د،   جبرئیل با پ اى خ ود ب ر زم ین بی دا م ى      . فرستد ین بیدا رسیدند، خداوند جبرئیل را براى نابودى آنھا مىچون بھ سرزم
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مان د ك ھ یك ى     تنھ ا دو نف ر از آنھ ا م ى    . «وَلَوْ تَرى اِذْ فُزِعوا»این است معناى آیھ . برد پس ھمھ آنھا را در كام خود فرو مى

   )١٦٧.(باشند جھینھ مى بشیر و دیگرى نذیر است و آن دو از قبیلھ

علیھ السلام از گسیل داشتن لشكرى جرّار بھ مدینھ توسط سفیانى س خن گفت ھ و در پای ان از ف رو رف تن آنھ ا در        امیرمؤمنان

وَلَ  وْ تَ  رى اِذْ  »: فرمای  د ای  ن اس  ت معن  اى ك  لام خداون  د ك  ھ م  ى      : فرمای  د ك  ام زم  ین در س  رزمین بی  دا گفتگ  و نم  وده، م  ى      

چنین در ضمن یك حدیث طولانى كھ بھ صورت مكتوب براى معاویھ ارس ال نم وده، از كارنام ھ س یاه     ھم) ١٦٨.(«فُزِعوا

آنھ ا از زی ر   : فرمای د  سفیانى و از ف رو رف تن س پاه او در س رزمین بی دا ب ا استش ھاد ب ھ آی ھ ی اد ش ده خب ر داده، در پای ان م ى              

گ رى ك ھ خداون د ص ورتش را ب ھ پش ت        ب ھ ج ز گ زارش    مان د،  رون د و كس ى از آنھ ا ب اقى نم ى      ھایشان در زمین فرو مى قدم

او ب ھ دنب ال ش ترش    . خ ورد  گوی د ك ھ ش ترش رم م ى     و در حدیث دیگرى از ساربانى س خن م ى  ) ١٦٩.(گرداند سرش برمى

   )١٧٠.(كند كند، وى گزارش آنھا را براى مردم بازگو مى یابد و سر نخى پیدا نمى گردد كسى را نمى رود، چون بر مى مى

كند كھ این آیھ در مورد س پاه س فیانى اس ت ك ھ در س رزمین بی دا        علیھ السلام روایت مى ثمالى از امام زین العابدین هابوحمز

   )١٧١.(شوند ھایشان گرفتار مى از زیر قدم

در ای ن احادی ث ھ دف    ) ١٧٢.(ان د  نفر نقل كرده ٧٠٠٠٠شوند را  در احادیث عامھ تعداد لشكر سفیانى كھ در بیدا ھلاك مى

   )١٧٣.(اند این لشكركشى را پیكار با حجت خدا و تخریب خانھ خدا بیان كرده از

در احادیث فراوان از كاركرد سپاه سفیانى بھ وی ژه از قت ل و غ ارت آنھ ا در ش ھر مدین ھ س خن        : كارنامھ سیاه سپاه سفیانى

        .كنن د، ش دیدتر از داس تان حَ رَّه     ان م ى لش كر س فیانى مدین ھ را وی ر    : كن یم  ما در اینجا فقط بھ ی ك نكت ھ اش اره م ى    . رفتھ است

)١٧٤(   

ترین كارنامھ سپاه یزیدبن معاویھ است كھ ی ك س ال بع د از فاجع ھ ك ربلا ب ھ فرم ان او در منطق ھ ح رّه از           داستان حرّه سیاه

مش روح آن را ب ر    آور است كھ ھیچ مورّخى بھ خود اجازه نداده فاجعھ حرّه بھ قدرى شرم. محلّات مدینھ منوره انجام یافت

   .روى صفحات كاغذ منعكس كند

در مورد سپاه سفیانى و خسفِ آنھا در سرزمین بیدا، دامنھ سخن بسیار گسترده است، ب ھ جھ ت مح دودیت ای ن نوش تار از      

   .كنیم ھمھ آنھا صرف نظر مى

   زكیھ  قتل نفس - ٥

در احادی ث و  . گن اه اس ت   كی ھ ب ھ معن اى انس ان ب ى     ز نف س . زكی ھ اس ت   ھاى حتم ى قت ل نف س    پنجمین و آخرین نشانھ از نشانھ

   .زكیھ یاد شده است آیات، از چھار نفر بھ عنوان نفس

زكی  ھ معاص  ر حض  رت خض  رعلیھ الس  لام، و او نوج  وانى ب  ود ك  ھ ب  ا ھمس  الان خ  ود مش  غول ب  ازى ب  ود، حض  رت         نف  س

گن اھى را كش تى    ؛ آی ا ش خص ب ى   «یَّةً بِغَیرِ نَفْ سٍ اَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِ»: حضرت موسى بھ او گفت. خضرعلیھ السلام او را كشت

   )١٧٥.(كھ كسى را نكشتھ بود
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او محم د  . علیھ السلام كھ در مقابل منصور دوانیقى قیام كرد و با ھمھ طرفدارانش كش تھ ش د   زكیھ معاصر امام صادق نفس

پی روان او  ) ١٧٦.(رف ت  ب ھ ش مار م ى    علی ھ الس لام ب ود و از م دعیان مھ دویت      پسر عبداللَّھ مح ض، ن وه ام ام حس ن مجتب ى     

احم دحنبل ای ن   . اِسمُ اَبیھِ اِسمُ اَبى را بر آن افزودند: حدیث معروف اِسْمُھُ اِسْمى را براى انطباق با او تحریف كرده و جملھ

ى ھمن ام م ن   یعن ى مھ د  . ءُ اِسْ مُھُ اِسْ مى خ تم ش ده     یُواطِى: حدیث را با سھ طریق در مسند خود نقل كرده كھ ھر سھ با جملھ

ولى پی روان  ) ١٧٨.(طریق از پیامبراكرم روایت كرده كھ بھ ھمان جملھ ختم شده است ١٤طبرانى آن را با ) ١٧٧.(است

   )١٧٩!!(یعنى نام پدرش نام پدر من است. زكیھ جملھ اِسْمُ اَبیھِ اِسمُ اَبى را بر آن افزودند نفس

مھ دى ن امش محم دبن    : ى جعل كرده ب ھ اب وھریره نس بت دادن د ك ھ     و لذا حدیث) ١٨٠(گرفت زكیھ از كودكى زبانش مى نفس

زكیھ منصور نیز از ھمین حیلھ استفاده كرد، پس رش را محم د    بعد از نفس) ١٨١!!(عبداللَّھ است و در زبانش عیبى ھست

مھ دى عباس ى   نام نھاد و بھ مھدى ملقب ساخت و چون نام منصور عبداللَّھ بود، او نیز مشمول این حدیث مجعول شد وب ھ  

ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم نس بت داد ك ھ مھ دى از         و براى تثبیت آن، حدیث دیگرى جعل كرد و بھ پی امبراكرم . شناختھ شد

) ١٨٢.(ای ن ح دیث مجع ول را فق ط محم دبن ولی د نق ل ك رده ك ھ ك ارش جع ل ح دیث ب ود             !! باش د  فرزندان عمویم عباس مى

زكی ھ   را نیز بھ او تفسیر كردند و بھ این وسیلھ او را در تاریخ بھ عن وان نف س  زكیھ موعود  زكیھ، احادیث نفس پیروان نفس

   .مشھور كردند

علی ھ الس لام در    امیرمؤمن ان . رس د  زكیھ دیگرى در احادیث آمده كھ در آس تانھ ظھ ور در نج ف اش رف ب ھ ش ھادت م ى        نفس

الزَّكِیَّ ة بِظَھْ رِ الكوفَ ة ف ي      وَقَتْ لُ ال نَّفْسِ  : مای د فر ھ اى ظھ ور م ى    اى كھ بھ خطبھ المخزون معروف شده، در می ان نش انھ   خطبھ

شیخ مفید نیز بھ ھنگام شمارش ) ١٨٣.(تن ٧٠با ) نجف(در پشت كوفھ ) گناھى انسان بى(زكیھ  سَبعین؛ و كشتھ شدن نفس

   )١٨٤.(تن از صالحان در پشت كوفھ سخن گفتھ است ٧٠زكیھ با  ھاى ظھور، از كشتھ شدن نفس نشانھ

   .زكیھ موعود ندارد ام از این سھ مورد ربطى بھ نفسھیچكد

قت ل   -ارواحناف داه   -ھاى حتمى در آستانھ قیام جھانى حضرت بقیةاللَّھ  آخرین نشانھ از نشانھ: ھاى حتمى زكیھ از نشانھ نفس

   .رسد زكیھ است كھ در مسجد الحرام، در میان ركن و مقام بھ ھنگام قرائت پیام امام بھ شھادت مى نفس

علیھ  زكیھ معاصر امام صادق نفس. سال پیش از تولد امام عصر كشتھ شده ٥٠٠٠زكیھ معاصر حضرت خضر حدود  نفس

ش ود، در آس تانھ    اى كھ در نجف اشرف كش تھ م ى   زكیھ نفس. سال قبل از تولد آن حضرت كشتھ شده ١١٠السلام نیز حدود 

 ٢٥روز پ یش از قی ام جھ انى، روز     ١٥و روز بع د از ظھ ور و   زكیھ موع ود، دقیق اً س ھ م اه و د     ولى نفس. باشد ظھور مى

علیھ السلام در خطب ھ المخ زون ھ ر دو را در كن ار      لذا امیرمؤمنان. رسد ذیحجة الحرام در میان ركن و مقام بھ شھادت مى

ھ اى ظھ ور كش تھ     ال رُّكن وَالمَق ام؛ از نش انھ    وَقَتلُ النَّفس الزَّكیَّة بِظَھْرِ الكُوفَة في سَبعین، وَالْمَذْبوحُ بَ ینَ : كند یكدیگر بیان مى

   )١٨٥.(شود در میان ركن و مقام تن، و آنكھ كشتھ مى ٧٠است در پشت كوفھ با  اى زكیھ شدن نفس

   )١٨٦.(علیھ السلام این دو نشانھ را كنار ھم یاد كرده است شیخ مفید نیز بھ پیروى از كلام امیرمؤمنان

در این رابطھ چن دین ح دیث ب ا س ند ص حیح در بخ ش       . ھاى حتمى است ن و مقام از نشانھزكیھ در میان رك كشتھ شدن نفس

ب  ن ش اذان از ام  ام   آوری  م ك ھ آن را ش  یخ مفی د از طری  ق فض ل    آغ ازین ای  ن نوش تار ذك  ر نم ودیم و این  ك ح دیث دیگ  رى م ى     
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) ١٨٧.(ھ اى حتم ى اس ت    زكی ھ از نش انھ   ت ل نف س  وَقَتلُ النَّفس الزَّكیة مِنَ المحْتوم؛ ق: باقرعلیھ السلام روایت كرده كھ فرمود

   )١٨٨.(علیھ السلام نیز روایت شده است این حدیث بھ ھمین تعبیر از امام صادق

مُحمَّدص لى   وَقَتْ لُ غُ لامٍ مِ ن آلِ   : فرمای د  علیھ السلام در ضمن یك حدیث طولانى م ى  امام صادق. زكیھ نامش محمد است نفس

محمدص لى االله علی ھ وآل ھ     الزَّكیَّة؛ قت ل ج وانى از آل   كنِ وَالمَقام، اِسْمُھُ مُحمدبن مُحمد، وَلَقَبُھُ النَّفسُاالله علیھ وآلھ وسلم بَینَ الرُّ

   )١٨٩.(باشد زكیھ مى نفس: وسلم در میان ركن و مقام كھ نامش محمد فرزند محمد، و لقبش

در این حدیث كھ ) ١٩٠.(باشند د اعلاى وثاقت مىبن شاذان فقط با دو واسطھ نقل كرده كھ ھر دو در ح این حدیث را فضل

از نظ ر س ندى در اوج ص حت اس ت، ن ام پ درش محم د آم  ده، ول ى در ح دیث دیگ رى از ام ام باقرعلی ھ الس لام حس ن آم  ده               

   )١٩١.(است

ھر چی زى  اگر : فرماید امام باقرعلیھ السلام در ضمن یك حدیث طولانى مى. علیھ السلام است زكیھ از تبار امام حسین نفس

علی ھ الس لام    اى ك ھ از نس ل ام ام حس ین     زكی ھ  بر شما مشتبھ شود؛ ھرگز پیمان پی امبر، پ رچم پی امبر، س لاح پی امبر، و نف س      

   )١٩٢.(شود است، بر شما مشتبھ نمى

زكی  ھ  علی  ھ الس  لام اس  ت، از س  وى پی  روان نف  س  زكی  ھ از اولاد ام  ام حس  ن مجتب  ى  پ  س آنچ  ھ اب  و الف  رج نق  ل ك  رده ك  ھ نف  س  

   .جعل شده است) حسن بن عبداللَّھ مدبنمح(

ام ام باقرعلی ھ الس لام در ای ن رابط ھ      . كن د  زكیھ قیام جھانى خ ود را آغ از م ى    روز بعد از قتل نفس ١٥حضرت مھدى دقیقاً 

 ١٥جز ) ١٩٣(زكیھ و قیام قائم نفسالزَّكیةِ أَكثَر مِن خَمسةَ عَشْرَ لَیلَة؛ در بین قتل  لَیْسَ بَینَ قِیامِ القائِم وَقَتلِ النَّفسِ: فرماید مى

   )١٩٤.(اى نخواھد بود شب فاصلھ

ریخ تن خ ون ح رام، در روز ح رام، در ش ھر      : فرمای د  علی ھ الس لام در ای ن رابط ھ م ى      امیرمؤمن ان . زكیھ بى گناه اس ت  نفس

ش ب حكوم ت    ١٥از سوگند ب ھ خ دایى ك ھ دان ھ را ش كافت و انس ان را آفری د، پ س از آن ب یش          . اى از قریش حرام، از تیره

منظور از خون حرام؛ انسان بى گناه، منظور از روز حرام؛ ماه ذیحج ة الح رام و منظ ور از ش ھر     ) ١٩٥.(نخواھد داشت

   .باشد حرام؛ مكھ معظمھ مى

بھ خدا سوگند گ ویى ب ھ نوج وانى    : فرماید علیھ السلام در این رابطھ مى امیرمؤمنان. زكیھ خیلى ناجوانمردانھ است قتل نفس

پس از این جنایت كسى در روى زمین عذر آنھا را نپذیرد و دیگ ر  . زند نگرم كھ در خون خود دست و پا مى از قریش مى

   .ماند اى نمى براى آنھا سیطره

ب  ھ یك  ى از ی  ارانش ) ١٩٦(ق  ائم: فرمای  د ام  ام باقرعلی  ھ الس  لام م  ى. كش  ند زكی  ھ را ب  ھ ھنگ  ام قرائ  ت پی  ام حض  رت م  ى  نف  س

بیت رحمت و معدن رسالت و  ما اھل»گوید  او بھ شما مى. سوى اھل مكھ و بگو من فرستاده فلانى ھستم فرماید برو بھ مى

خلافتیم، ما ذریھ پیامبر و از تبار پیامبرانیم، ما مورد ستم واقع شدیم، م ا پایم ال و منك وب ش دیم، از روزى ك ھ پی امبر م ا        

ھنگامى كھ آن جوان این پیام را « .ما را یارى كنید. طلبیم ارى مىرحلت كرده تا بھ امروز حق ما گرفتھ شده، ما از شما ی

   )١٩٧.(زكیھ است او نفس. برند كنند و او را در میان ركن و مقام سر مى كند؛ بھ سویش تھاجم مى ابلاغ مى
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   .شود قیام جھانى آغاز مى( عاشورا)روز بعد، روز دھم محرم  ١٥شود و  ذیحجھ كشتھ مى ٢٥زكیھ دقیقاً روز  نفس

   .كند صاحب سیره شایستھ، قیام مى) ١٩٨(زكیھ است و بعد از آن، حضرت مھدى آخرین نشانھ، قتل نفس

چ ون او كش تھ ش ود، س اكنان زم ین و آس مان ب ر        . زكیھ كشتھ ش ود  خروج نكند جز ھنگامى كھ نفس) ١٩٩(حضرت مھدى

   )٢٠٠.(آنھا خشمگین شوند

زكی ھ   ن شھداى راه فضیلت، از خاندان عصمت و طھارت س روده، در م ورد نف س   بن بشّار سوگنامھ مفصلى پیرامو عبداللَّھ

   :گوید مى

   وآخر عندالبیت یقتل ضیعة

   یقوم فیدعو للامام فینحر

خواند و در این راه كشتھ  علیھ السلام فرامى خیزد و بھ سوى امام شود، او برمى یكى دیگر بھ تباھى در كنار كعبھ كشتھ مى

   .شود مى

   نفس بعد ذلك زكیةوفي قتل 

   امارات حق عند من یتذكر

   .ھاى حقى ھست براى كسى كھ متذكر شود زكیھ نشانھ در قتل نفس

   آخرین سخن

در این نوشتار كھ بھ جھت محدود بودن صفحات، بھ اختصار و در مواردى بھ اش اره س خن گفت یم؛ ب ھ ای ن نتیج ھ رس یدیم        

در م ورد  . نش انھ ھس ت ك ھ ب ھ ط ور ح تم و یق ین از علائ م حتمی ھ ھس تند           ظھور فق ط پ نج   علائم ٢٠٠٠كھ در میان بیش از 

حتمى بودن آنھا و ویژگیھاى مھم ھر یك از آنھا احادیثى از پیشوایان معصوم، از منابع مورد اعتم اد و اس تناد نق ل ك ردیم     

گ اه دیگ ر احادی ث را ب ھ      آن. و آنھا را از نظر سندى بررسى نمودیم و صحت آنھا را در بالاترین س طح ب ھ اثب ات رس اندیم    

كنن د و از ای ن جھ ت مھ م ھس تند ك ھ روز        عنوان شاھد و مؤیّد آوردیم و روشن شد كھ اینھا در آستانھ ظھور تحقق پیدا مى

مثلاً ھنگامى كھ سفیانى ب ر س وریھ، اردن و فلس طین س یطره یاف ت، دقیق اً ھش ت م اه بع د          . كنند ظھور را دقیقاً مشخص مى

لذا لزوم تفكی ك علائ م حتم ى    . چنین كاربردى ندارند) علائم غیرحتمى(ھا  ولى دیگر نشانھ. كند ر مىحجت پروردگار ظھو

   .اند ھا را شرعاً واجب شمرده شود، بھ ویژه كھ برخى از مراجع تقلید فرا گرفتن این نشانھ از غیرحتمى روشن مى

وج یمانى ھمزم ان و دقیق اً ھش ت م اه قب ل از ظھ ور       خروج سفیانى و خر: ھا، دو نشانھ ھمچنین روشن شد كھ از این نشانھ

   .دھد رخ مى
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و خسف بیدا در ح دود یكم اه   . یابد بانگ آسمانى دقیقاً مقارن با ظھور، شب جمعھ، شب بیست وسوم ماه رمضان تحقق مى

   .شود واقع مى) ذیحجھ ٢٥(زكیھ دقیقاً سھ ماه و دو روز بعد از ظھور  قتل نفس. پذیرد بعد از ظھور انجام مى

) روز عاش ورا (روز بعد از آن و دقیقاً س ھ م اه و ھف ده روز بع د از ظھ ور، روز ش نبھ دھ م مح رم الح رام           ١٥قیام جھانى 

   .شود آغاز مى

باش ند، بلك ھ علام ت خ روج و قی ام       زكی ھ و خس ف بی دا، از علام ات ظھ ور ب ھ معن اى اخ ص كلم ھ نم ى           در نتیجھ قت ل نف س  

   .باشند جھانى آن حضرت مى

   ھم عجل لولیك الفرج والعافیة والنّصر،الل

   .واجعلنا من اعوانھ وانصاره، آمین

**************   

   . ٦١٦خلیل، العین، ترتیب كتاب العین، ص     .١ 

   .١٣، آیھ )٥١(سوره ذاریات        .٢

   .٤٧٢، ص ٤ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج        .٣

   .٢، آیھ )٢٩(سوره عنكبوت        .٤

   .٧٣٢خلیل، ھمان، ص        .٥

   .٢٣٨، ص ٥ابن فارس، ھمان، ج        .٦

   .٤١١خلیل، ھمان، ص        .٧

   .٢٦٠، ص ٣ابن فارس، ھمان، ج        .٨

   .٢٦١ھمان، ص        .٩

   .در قاھره، دمشق و بیروت مكرر بھ چاپ رسیده است   .١٠

   .٥٧٤خلیل، ھمان، ص    .١١

   .١٠٩، ص ٤ن، ج ابن فارس، ھما   .١٢
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   .٥٢٠ - ٥٢٨، ص ٢نگارنده، كتابنامھ حضرت مھدى، ج : ك.شناختى آنھا ر براى كتاب   .١٣

   .١٠٤٩، رقم ٣٩٠نجاشى، الرجال، ص    .١٤

حجر عسقلانى وثاقت او را از احمد حنبل، معین، عجلى و ابوحاتم نق ل ك رده و خ ود طب ق نظ ر آنھ ا اظھ ار         ابن  .١٥

   .٤٤٧ابن حجر، فتح البارى، جلد مقدمھ، ص : ك.ر. نظر كرده است 

ق و نس  خھ كتابخان  ھ ع  اطف افن  دى،  .ه ٧٠٦نس  خھ كتابخان  ھ بی  ریتیش می  وزیم، لن  دن، ت  اریخ استنس  اخ  : از جمل  ھ  .١٦

   .ق .ه ٦٨٧استانبول، بھ تاریخ 

: ب  ھ ن  ام اص  لى خ  ود  الملاح  م والف  تن چ  اپ ش  ده و اخی  راً : ای  ن كت  اب دھھ  ا ب  ار در ای  ران، لبن  ان و ع  راق ب  ھ ن  ام   .١٧

   .التشریف بالمنن في التعریف بالفتن، در قم چاپ و منتشر شده است

   .ابن حماد، الفتن؛ ابن حنبل، الفتن؛ شیخ فادى اسعد نصیف، الفتن والمحن: ك.ر   .١٨

   .ابن المنادى، الملاحم، تحقیق عُقَیلى؛ سید ابن طاووس، الملاحم والفتن: ك. ر   .١٩

جى، الاشاعة لا اشراطالساعة؛ یوسف بن وابل، اشراطالس اعة؛ ص لاح ال دین محم ود، اشراطالس اعة      بزرن: ك.ر  .٢٠

الصغرى و الكبرى؛ محمد سلامھ جبر، اشراطالساعة واسرارھا؛ قاضى محمد اب ن كنع ان، اشراطالس اعة وام ور     

   .الآخرة

   .٦٩، آیھ )٣٩(سوره زمر    .٢١

   .٣٠٣، ص ٣صافى گلپایگانى، منتخب الأثر، ج    .٢٢

   .٧، ج ٥٧، ب ٦٥٠، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال   .٢٣

   :اند اسامى آن پنج واسطھ و منبعى كھ بر توثیق آنھا تأكید و تصریح نموده   .٢٤

   .٣٨٣نجاشى، الرجال، ص : ك.محمدبن حسن بن احمد بن ولید، ر

   .٢٧٠ابن داود، الرجال، ص : ك.بن حسن بن ابان، ر حسین

   .١١٢شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.ید بن حماد بن مھران، ربن سع حسین

   .٢١٨شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.محمدبن ابى عمیر، ر

، ص ٣كلین ى، الك افى، ج   : ك.ر. علیھ السلام ب ر ص داقت او تص ریح فرم وده اس ت      صادق عمربن حنظلھ، كھ امام

٢٧٥.   
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   .١٣٢٩، ح ٣٧٣حمیرى، قرب الاسناد، ص    .٢٥

   .٤٣٩، رقم ١٦٧وسى، الفھرست، ص شیخ ط   .٢٦

ش یخ طوس ى، الرج ال، ص    : ك.ر: احمدبن محمد بن عیسى اشعرى، براى وثاق ت او : این دو واسطھ عبارتند از  .٢٧

   .٦٦٣، رقم ٢٥٢نجاشى، الرجال، ص : ك.ر: بن اسباط، براى وثاقت او ، و على٣٦٦

   .١٤، ح ٥٧، ب ٦٥٢، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال   .٢٨

   .١٠٤٩، رقم ٣٨٩نجاشى، الرجال، ص    .٢٩

   .٣١ذیل ح  ٤٥، ب ٥٠٣، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال   .٣٠

   .٣، ص ١ھمان، ج    .٣١

   :این پنج واسطھ عبارتند از   .٣٢

، ١٤٩؛ علام ھ حل ى، الرج  ال، ص   ١٨٥داود، الرج ال، ص   اب ن : ك.ب ن متوك ل، ب راى وث  اقتش ر    محم دبن موس ى  

   .١٩، فصل ١٥٨السائل، ص  وس، فلاح؛ سیدبن طاو٥٨رقم 

   .٤٣٩، رقم ١٦٧شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.بن حمیرى، براى وثاقتش ر عبداللَّھ

   .٣٦٦شیخ طوسى، الرجال، ص : ك.احمدبن محمدبن عیسى، براى وثاقتش ر

   .١٦٢، رقم ٩٦شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.بن محبوب براى وثاقتش ر حسن

   .٢٩٦، رقم ١١٥نجاشى، الرجال، ص : ك.اقتش رابوحمزه ثمالى، براى وث

   . ١، ح ١٨، ب ٣٠٠نعمانى، الغیبة، ص    .٣٣

   .١٠٤٣، رقم ٣٨٣نجاشى، الرجال،ص    .٣٤

   :این پنج واسطھ عبارتند از   .٣٥

   .٢٣٣، رقم ٩٤نجاشى، الرجال، ص : ك.ابن عقده، براى وثاقتش  ر: احمدبن محمدبن سعید، مشھور بھ

   .٩١١، رقم ٣٤٠نجاشى، الرجال، ص : ك.بن رمانھ، براى وثاقتش ر بن قیس ن ابراھیمب محمدبن فضل

   .١٦٤، رقم ٩٧شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.بن فضال، براى وثاقتش ر بن على حسن



 42

   .٧٧٦، رقم ٤١٢طوسى، اختیار معرفةرجال، ص  شیخ: ك.ابواسحاق، ثعلبةبن میمون، براى وثاقتش  ر

   .٨٠٣، رقم ٢٩٦نجاشى، الرجال، ص : ك.ثاقتش  ربن اعین، براى و عیسى

؛ نیل   ى، منتخ   ب ١١٥٠، ص ٣؛ راون  دى، الخ   رائج والج   رائح، ج  ٦٥١، ص ٢ال   دین، ج  ش  یخ ص   دوق، كم   ال   .٣٦

   .٢٠٥، ص ٥٢؛ علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج ٢٨الأنوار المضیئة، ص 

   .٧٢١، ص ٣ھداة، ج ؛ شیخ حرعاملى، اثبات ال٢٨٢، ص ٢طبرسى، اعلام الورى، ج    .٣٧

   .٩١سلمى، عقدالدرر، ص    .٣٨

   .٤١٧، ح ٢٩٦سید ابن طاووس، التشریف بالمنن، ص    .٣٩

   .٧٧ابن منادى، الملاحم، ص    .٤٠

   .٨١٤، ح ٢٩، ب ٢٢١نعیم بن حماد، الفتن، ص    .٤١

   .٣٠٥مقدسى، فرائد فوائد الفكر، ص    .٤٢

   .٧٥، ص ٢، ج سفارینى، لوائح الانوار البھیة   .٤٣

   .٧٠، ص ٢؛ سیوطى، الحاوى للفتاوى، ج ٢٧٦نعیم بن حماد، الفتن، ص    .٤٤

   .١٠١البلاغھ، خطبھ  سید رضى، نھج   .٤٥

   .٨١، ص ٨العرب، ج  منظور، لسان ابن   .٤٦

   .١١، ص ٣البلاغھ، ج  بحرانى، شرح نھج   .٤٧

   .٦٠، آیھ )١٧(سوره اسراء    .٤٨

   .١٠٤ - ١٠٧، ص ٦؛ بحرانى، البرھان، ج ٢٨٣، ص ١٠القرآن، ج  ع الأحكامقرطبى، الجام   .٤٩

؛ راون   دى، الخ   رائج  ٢٨٢، ص ٢؛ طبرس   ى، اع   لام ال   ورى، ج   ٦٥١، ص ٢ال   دین، ج  ش   یخ ص   دوق، كم   ال    .٥٠

   .٧٢١، ص ٣؛ شیخ حرعاملى، اثبات الھداة، ج ١١٥٠، ص ٣والجرائح، ج 

؛ ٢١٦، ص ٥٢مجلس  ى، بح  ارالأنوار، ج   ؛ علام  ھ٤٦١لغیب  ة، ص ؛ ش  یخ طوس  ى، ا ٣٠٦نعم  انى، الغیب  ة، ص    .٥١

   .٢٩٩؛ مقدسى، فرائد الفوائدالفكر، ص ٥٤سلمى، عقدالدرر، ص 
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   .٧٩، ب ٢٩٦سیدابن طاووس، التشریف بالمنن، ص    .٥٢

   .٣٤٦الأخبار، ص  شیخ صدوق، معانى   .٥٣

؛ س  فارینى، ٧٢؛ س  لمى، عقدال  درر، ص ٢٨٤، ص ١١؛ ھم  و، كنزالعم ال، ج  ١١٣متق ى ھن  دى، البرھ  ان، ص    .٥٤

   .٧٥، ص ٢لوائح الانوارالبھیھ، ج 

   .٧٢٧، ص ٣؛ شیخ حر، اثبات الھداة، ج ٤٤٤شیخ طوسى، الغیبة، ص    .٥٥

   .١٧٧، ص ٢مقدسى، البدء والتاریخ، ج    .٥٦

   .٢٨٨، ص ٤عبدالامیر، الاسرار فیما كنّى وعرف بھ الاشرار، ج    .٥٧

   .١٠، ح ٥٧، ب ٦٥١، ص ٢الدین، ج  كمال شیخ صدوق،   .٥٨

   :این شش واسطھ عبارتند از   .٥٩

، ٣٦٩، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال: ك.احمدبن زیادبن جعفر ھمدانى، از مشایخ صدوق، براى وثاقتش ر

   .٦، ذیل ح ٣٤ب 

   .٦٨٠، رقم ٢٦٠نجاشى، الرجال، ص : ك.بن ابراھیم، براى وثاقتش ر على

   .١٦، فصل ١٥٨سید ابن طاووس، فلاح السائل، ص : ك.اشم، براى وثاقتش ربن ھ ابراھیم

   .٦١٧، رقم ٢١٨شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.عمیر، براى وثاقتش ر محمدبن ابى

   .٢٤٠، رقم ١١٥ھمان، ص : ك.حمادبن عیسى، براى وثاقتش ر

   .٥٠٢، رقم ١٨٤ھمان، ص : ك.عمربن یزید، بریا وثاقتش ر

؛ نیل  ى، منتخ  ب الأن  وار  ٢٨٢، ص ٢؛ طبرس  ى، اع  لام ال  ورى، ج  ٦٥١، ص ٢ال  دین، ج  كم  ال ش  یخ طوس  ى،   .٦٠

   .٢٨المضیئة، ص 

؛ ھم  و، كن  ز  ١١٣؛ متق  ى ھن  دى، البرھ  ان، ص  ٧٣؛ س  لمى، عق  د ال  درر، ص  ٢٢٢نع  یم ب  ن حم  اد، الف  تن، ص    .٦١

   .٦٠٣رائد فوائد الفكر، ص ؛ مقدسى، ف٧٥، ص ٢؛ سفارینى، لوائح الانوار البھیة، ج ٢٨٤، ص ١١العمال، ج 

   .١٠، ح ٥٧، ب ٦٥١، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال   .٦٢

   .١٨، ح ١٩، ب ٣٠٦نعمانى، الغیبة، ص    .٦٣
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؛ س یوطى  ١١٣؛ ھم و، البرھ ان، ص   ٢٧٢، ص ١٤؛ متق ى ھن دى، كن ز العم ال، ج     ٧٣سلمى، عقد ال درر، ص    .٦٤

   .١٣٥؛ قنوجى، الاذاعة، ص ٦١، ص ٢ى، ج ؛ ھمو، الحاوى للفتاو٢٤١، ص ٥الدر المنثور، ج 

   .٥٢٠، ص ٤حاكم، المستدرك للصحیحین، ج    .٦٥

   .٩٣سلمى، عقد الدرر، ص    .٦٦

   .٣٢٠مقدسى، فرائد فوائد الكفر، ص    .٦٧

   .٩٢سلمى، عقد الدرر، ص    .٦٨

   .٥١، آیھ )٣٤(سوره سبأ    .٦٩

   .٣١٥، ص ١٤الجامع لاحكام القرآن، ج ؛ قرطبى، ٧٢، ص ٢٢طبرى، جامع البیان، ج    .٧٠

   .٧٥٩، ص ٣یا قوت، معجم البلدان، ج : ك.نام شھرى در نزدیكى انبار در غرب كوفھ، ر   .٧١

   .٣١٠؛ مقدسى، فرائد فوائد الفكر، ص ٧٧سلمى، عقد الدرر، ص    .٧٢

   .٨٧٣، ح ٣٣، ب ٢٣٥بن حماد، الفتن، ص  نعیم   .٧٣

   .٣٢٠الفكر، ص مقدسى، فرائد فوائد    .٧٤

   .حتمى از شیخ صدوق نقل كردیم و صحت سندش را اثبات كردیم بازشناسى علائم: این حدیث در زیر عنوان   .٧٥

   .٤٨٣، ح ٢٥٨، ص ٨كلینى، الكافى، ج    .٧٦

   :این پنج واسطھ عبارتند از   .٧٧

   .٩٤٦، رقم ٣٥٣نجاشى، الرجال، ص : ك.محمد بن یحیى العطار، براى وثاقتش ر

   .٣٦٦شیخ طوسى، الرجال، ص : ك.احمد بن محمد بن عیسى، براى وثاقتش ر

   .٣٧٦، رقم ١٥١شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.ر: على بن الحكم، براى وقاقتش

   .٢٥، رقم ٢٠نجاشى، الرجال، ص : ك.براى وثاقتش ر -ابراھیم بن عیسى  -ابو ایوب خزاز 

   .٢٧٥، ص ٣كافى، ج كلینى، ال: ك.عمر بن حنظلھ، براى وثاقتش ر

   .٤٠٦، ص ٢٦علامھ مجلسى، مرآة العقول، ج    .٧٨
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   .١١، ح ١٤، ب ٢٥٢نعمانى، الغیبة، ص    .٧٩

   .٦٠، ح ١٤، ب ٢٧٧ھمان، ص    .٨٠

؛ می   ر ل   وحى،  ١٨، ح ٢١٦، ص ١٥الرجع   ة، تراثن   ا، ش   الرجع   ة؛ مختص   ر اثب   ات   ب   ن ش   اذان، اثب   ات   فض   ل  .٨١

   .٣٠، ح ١٨٢آبادى، كشف الحق، ص  خاتون؛ ٣٩، ح ٢٨٠كفایةالمھتدى، ص 

   :آن دو واسطھ عبارتند از   .٨٢

   .٥٢٤، رقم ١٩٧نجاشى، الرجال، ص : ك.بن یحیى، براى وثاقتش ر صفوان

   .٩٦٥، رقم ٣٥٩نجاشى، الرجال، ص : ك.محمدبن حمران، براى وثاقتش ر

   .١٦، ح ٣٢، باب ٣٣١، ص ١الدین، ج  شیخ صدوق، كمال   .٨٣

   .٨٥٥، ح ٢٣١نعیم بن حماد، الفتن، ص    .٨٤

؛ خ اتون  ٢٦٢؛ میر لوحى، كفایھ المھت دى، ص  ٢١٥،ص ١٥الرجعة، تراثنا، ش  بن شاذان، مختصر اثبات فضل  .٨٥

   .١٦٩آبادى، كشف الحق،ص 

   :این سھ واسطھ عبارتند از   .٨٦

   .٦١٧،رقم ٢١٨شیخ طوسى، الفھرست،ص : ك.محمد بن ابى عمیر، براى وثاقتش ر

   .٦١٧، رقم ١٢٦نجاشى، الرجال، ص : ك.جمیل بن دراج، براى وثاقتش ر

   .٤٦٣،رقم ١٧٥نجاشى، الرجال، ص : ك.زرارةبن اعین، براى وثاقتش ر

   .٢٠، ح ٣٥، م ٦٦١؛ شیخ طوسى، الأمالى، ص ١٥، ح ١٨، ب ٣٠٥نعمانى، الغیبة، ص    .٨٧

   .٥٨، ح ٧٢٨، ص ٣، اثبات الھداة، ج ؛ شیخ حرعاملى٤٤٤، ح ٤٤٧شیخ طوسى، الغیبة، ص    .٨٨

   .٧٣٥، ص ٣؛ شیخ حر، اثبات الھداة، ج ٢٥٣نعمانى، الغیبة، ص    .٨٩

، ص ١؛ ھیئ ت تحریری ھ، موس وعة احادی ث امی ر الم ؤمنین، ج       ٢٧٤، ص ٥٢علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج    .٩٠

٣١٨.   

   .١٣، ح ١٤، ب ٢٥٥نعمانى، الغیبة، ص    .٩١
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، خ  اتون آب  ادى، ١٧، ح ٢١٦الرجع  ة، تراثن  ا، ص  مختص  ر اثب  ات -محظ  وط  -الرجع  ة  اذان، اثب  اتب  ن ش   فض  ل   .٩٢

   .٢٩، ح ١٧٣كشف الحق، ص 

   :این سھ واسطھ عبارتند از   .٩٣

   .٦١٧، رقم ٢١٨شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.محمد بن ابى عمیر، براى وثاقتش ر

؛ ش  یخ طوس  ى، الفھرس  ت، ص   ٥٠٤، رق  م ١٨٩ص نجاش  ى، الرج  ال،  : ك.س  یف ب  ن عمی  ره، ب  راى وث  اقتش ر   

، ص ٢؛ اب  ن حج ر، تھ  ذیب التھ  ذیب، ج  ٣٧٧، رق م  ٥٦؛ اب  ن ش ھر آش  وب، مع الم العلم  اء، ص   ٣٣٣، رق م  ١٤٠

   .٣١٨٢، رقم ٤٧٠

؛ ش   یخ طوس   ى، اختی   ار   ٢٧٣، رق   م ١٠٨نجاش   ى، الرج   ال، ص  : ك.بك   ر ب   ن محم   د ازدى، ب   راى وث   اقتش ر   

   .٢٥، ص )خلاصةالاقوال(علامھ حلى، الرجال، ؛ ١١٠٧، رقم ٥٩٢الرجال، ص  معرفھ

؛ می ر ل وحى، كفای ة المھت دى، ص     ١٦، ح ٢١٥، ص ١٥؛ تراثن ا، ش  -محظوط  -الرجعة  بن شاذان، اثبات فضل  .٩٤

   .١٦٩آبادى، كشف الحق، ص  ؛ خاتون٢٦٢

   .١٣، ح ١٤، ب ٢٥٥نعمانى، الغیبة، ص    .٩٥

، ٥٢؛ ھمو، ج ٢٩٧، ص ٤٧؛ علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج ١٩ ، ح٣٥، م ٦٦١شیخ طوسى، الأمالى، ص    .٩٦

   .١٧٠، ح ٢٧٥ص 

   .٦٢، ص ٨٦؛ علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج ١٧١سید ابن طاووس، فلاح السائل، ص    .٩٧

؛ ك اظمى، بش ارة   ١٦٣، ص ٥١؛ علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج ٢٤٧حافظ برسى، مشارق انوار الیقین، ص    .٩٨

   .٢٥٤ الاسلام، ص

 ١٩٠ - ١٩٤، ص ١؛ اب   ن ھش   ام، الس   یرةالنبویة، ج   ١٢٢ ١٢٥ص  ١٤٠، ص ١اب   ونعیم، دلائ   ل النب   وة، ج      .٩٩

   .١٢٤ - ١٢٨ص ١٥٨ص

   .١٢٠٨، ح ٤٠١، ص ١نعیم بھ حماد، الفتن، ج       .١٠٠

   .٢٨٣، ح ١٢٠ھمان، ص       .١٠١

   .١٧١سید ابن طاووس، فلاح السّائل، ص       .١٠٢

   .٢٢، ح ٢٠، ب ٧٧ھمو، التشریف بالمنن، ص       .١٠٣

   .١١٥٣و  ٨٥٥، ح ٣٠٠و  ٢٣١نعیم بن حماد، الفتن، ص       .١٠٤
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   .٤١٧، ح ٧٩، ب ٢٩٥سید ابن طاووس، التشریف بالمنن، ص       .١٠٥

   .٤٠٧، ح ٧٠، ب ٢٨١ھمان، ص       .١٠٦

   .٢٨٥، ح ١٨٩، ص ٨كلینى، الكافى، ج       .١٠٧

   :ین چھار واسطھ عبارتند ازا      .١٠٨

   .٩٤٦، رقم ٣٥٣نجاشى، الرجال، ص : ك.محمد بن یحیى العطار، براى وثاقتش ر

   .٣٦٦شیخ طوسى، الرجال، ص : ك.احمد بن محمد بن عیسى، براى وثاقتش ر

   .١٦٢، رقم ٩٦شیخ طوسى، الفھرست، ص : ك.حسن بن محبوب، براى وثاقتش ر

   .١٢١٧، رقم ٤٥١نجاشى، الرجال، ص  :ك.یعقوب سراج، براى وثاقتش ر

   .٦٢٢، ص ٨؛ طبرسى، مجمع البیان، ج ٣٠٥نعمانى، الغیبة، ص       .١٠٩

؛ می ر ل وحى،   ١٦، ح ٢١٥، ص ١٥الرجعة، تراثنا، ش  مختصر اثبات -محظوط  -الرجعة  بن شاذان، اثبات فضل   .١١٠

   .١٦٩؛ خاتون آبادى، كشف الحق، ص ٢٦٢كفایة المھتدى، ص 

   .١٣، ح ١٤، ب ٢٥٦نعمانى، الغیبة، ص       .١١١

   .١١، ح ٢٥٢ھمان، ص       .١١٢

   .٤٨٤، ح ٢٥٨، ص ٨كلینى، الكافى، ج       .١١٣

، ص ٢؛ طبرسى، اعلام الورى، ج ٣٩٥؛ شیخ طوسى، الغیبة، ص ٥١٦، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال      .١١٤

٢٦٠.   

   .٤١ - ٤٢، آیھ )٥٠(سوره ق       .١١٥

   .٥٠، ح ٧١، ب ٢٥١، ص ٣قندوزى، ینابیع المودة، ج       .١١٦

؛ بحران ى، البرھ ان، ج   ٥٤٣، ص ٦؛ ف یض كاش انى، الص افى، ج    ٣٢٧، ص ٢على بن ابراھیم، تفس یر قم ى، ج      .١١٧

   .٢٠٩؛ ھمو، المحجة، ص ٢٠٤، ص ٩

   .٨، ح ٧٨، ب ٢٩٧، ص ٣قندوزى،ینابیع المودة، ج       .١١٨
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   .٥٤٣، ص ٦ض كاشانى، الصافى، ج فی      .١١٩

   .٦٥٠، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال      .١٢٠

   .٤، آیھ )٢٦(سوره شعراء       .١٢١

   .٨، ح ١٤، ب ٢٥١نعمانى، الغیبة، ص       .١٢٢

، ص ٧؛ بحران  ى، البرھ  ان، ج ١٦١؛ اس  تر آب  ادى، الرجع  ة، ص ٤٥٩حل  ى، مختص  ر بص  ائر ال  درجات، ص       .١٢٣

   .١٦٠مو، المحجّة، ص ؛ ھ٢١٥

؛ بحران ى،  ٥٦٣، ص ٣؛ ش یخ ح رّ، اثب ات الھ داة، ج     ٣٨٦، ص ١سید شرف الدین، تأوی ل الآی ات الب اھرة، ج          .١٢٤

   .٢٩٣، ص ٥حلیة الابرار، ج 

   .٢٩١؛ بحرانى، ھمان، ص ٢٦٠نعمانى، الغیبة، ص       .١٢٥

   .٢٩٥، ص ٥ج ؛ ھمو، حلیھ الابرار، ١٥٧بحرانى،المحجھ، ص       .١٢٦

؛ علام     ھ مجلس     ى، ٥٠٢، ص ٣الھ     داة، ج  ؛ ش     یخ حرع     املى ، اثب     ات١٧٧ش     یخ طوس     ى، الغیت     ھ، ص       .١٢٧

   .٢٨٥،ص ٥٢بحارالانوار،ج 

   .٢٨٩، ص ٥؛ بحرانى، حلیة الابرا، ج ٢٥٨، ص ٨كلینى، الكافى، ج       .١٢٨

   .٣١٦، ص ٥، الصافى، ج ؛ فیض كاشانى١١٨، ص ٢علي بن ابراھیم، تفسیر قمى، ج       .١٢٩

   .٢١٢، ص ٧؛ بحرانى، البرھان، ج ٢٦١نعمانى، الغیبة، ص       .١٣٠

، ص ٢ال  ورى، ج  ؛ طبرس  ى، اع  لام ٢٧١؛ خ  زاز، كفای  ةالأثر، ص  ٣٧٢، ص ٢ال  دین، ج  ش  یخ ص  دوق، كم  ال     .١٣١

   .٢٩٧، ص ٣؛ قندوزى، ینابیع المودة، ج ٣٣٧، ص ٢؛ حموینى، فرائدالسّمطین، ج ٢٤١

   .٧١متقى ھندى، البرھان، ص       .١٣٢

   .٣٠٤، ص ٥٢، علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج ٢٠٨شیخ مفید، الاختصاص، ص       .١٣٣

   .١٣٣١، ح ٨٦٧، ص ٢كامل سلیمان، روزگار رھایى، ج       .١٣٤

   .٧٢متقى ھندى، البرھان، ص       .١٣٥

   .٦٥٠، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال      .١٣٦
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   .١١٠سلمى، عقد الدرر، ص       .١٣٧

   .٢٨، ح ٢٦٤نعمانى، الغیبة، ص       .١٣٨

، ص ٢؛ طبرس ى، اع لام ال ورى، ج    ٢٧١؛ خزاز، كفایة الأث ر، ص  ٣٧٢، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال      .١٣٩

٢٤١.   

ت الوص یة، ص  ؛ مس عودى، اثب ا  ١٠٩؛ حلّ ى، مختص ر بص ائر ال درجات، ص     ٤٤٠شیخ طوسى، الغیب ة، ص        .١٤٠

٢٢٧.   

   .٢٧،ح ٢٦٤نعمانى، الغیبة،ص       .١٤١

   .٨،ح ٥٧،ب ٦٥٠،ص٢الدین،ج  شیخ صدوق، كمال      .١٤٢

   .٢٧٩،ص ٢؛ طبرسى، اعلام الورى، ج٤٢٥،ح ٤٣٥شیخ طوسى، الغیبة،ص      .١٤٣

   .١٠، ح ٧٥متقى ھندى، البرھان، ص       .١٤٤

   .٧٣٥، ص ٣حر، اثبات الھداة، ج ؛ شیخ٢٥٤نعمانى، الغیبة، ص       .١٤٥

   .١٦و٦، ح ٦٥٠ص٦٥٢، ص٢الدین،ج شیخ صدوق، كمال      .١٤٦

؛میرلوحى،كفای ھ  ٢٠،ح ٢١٨،ص١٥الرجعة، محظوط؛ مختص ر اثب ات الرجع ة، تراثن ا، ش     بن شاذان، اثبات فضل   .١٤٧

؛ مح دث  ٥٧٠ص ،٣؛ ش یخ ح ر، اثب ات الھ داة،ج    ٣٢،ح ١٨٧؛خاتون آبادى، كشف الح ق،ص  ٢٨٦المھتدى، ص 

   .٢٢٢نورى، كشف الاستار،ص 

؛ ش      یخ ١٨٨؛ خ      اتون آب      ادى، ھم      ان،ص  ٢٧٧ب      ن ش      اذان، ھم      ان؛ می      ر ل      وحى، ھم      ان،ص      فض      ل   .١٤٨

   .٣٥٢،ح ٥١٤؛ شیخ حر، ھمان،ص٤٥٢طوسى،الغیبة،ص

   .٣١٠،ص ٧؛ ھیثمى،مجمع الزوائد، ج٦٤١، ح ١٨٥نعیم بن حماد، الفتن، ص       .١٤٩

   :تند ازو آنھا عبار      .١٥٠

؛ ش     یخ ١٨٠،رق    م  ٧٥نجاش    ى، الرج    ال،ص   : ك.نص    ر بزنط    ى، ب    راى وث    اقتش ر     احم    دبن محم    دبن اب    ى   

   .٦٣، رقم ٦١؛ ھمو، الفھرست، ص ٣٦٦؛ شیخ طوسى، الرجال، ص ٣٦٦طوسى،الرجال، ص 

   .٨٢١، رقم ٣٠١نجاشى، الرجال، ص : ك.بن حُمَید، براى وثاقتش ر عاصم

   .٨٨٢، رقم ٣٢٣نجاشى، الرجال، ص : ك.محمدبن مسلم، براى وثاقتش ر
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؛ ابوعب  داالله ایم  ن،  ٣١٠،ص ٧؛ ھیثم  ى، مجم  ع الزوائ  د، ج  ٥١٨،ص ٤ح  اكم، مس  تدرك الص  حیحین،ج : ك.ر      .١٥١

   .٦٤١، ذیل ح ١٨٥الفتن، ص 

   .١٠٩؛ متقى ھندى، البرھان،ص٢٥٤نعمانى، الغیبة،ص       .١٥٢

  ھمان       .١٥٣

   .١٣٧سلمى،عقدالدرر، ص      .١٥٤

   .٦،ح ١٦،ب ٢٩٠نعمانى، الغیبة،ص       .١٥٥

؛ حل   ى، مختص   ر  ٤٣٩؛ ش   یخ طوس   ى، الغیب   ة، ص ١٥٩الاث   ر، ص  ؛ خ   زاز، كفای   ھ ١٨١نعم   انى، الغیب   ة، ص    .١٥٦

الھ داة،   ؛ ش یخ ح ر، اثب ات   ٦٥،ح ١١٦٨، ص ٣؛ قطب راوندى، الخرائج والج رائح، ج ٤٧٨بصائرالدرجات، ص 

   .٥٠، ح ٧٢٦، ص٣ج

   .٢٢،ح ١٤،ب ٢٦٢انى، الغیبة،ص نعم      .١٥٧

   .٢٠٨شیخ مفید، الاختصاص، ص       .١٥٨

   .٨١، آیھ )٢٨(سوره قصص       .١٥٩

   .٥٢٣، ص ١یاقوت، معجم البلدان، ج      .١٦٠

   .٤٧، آیھ )٤(سوره نسا       .١٦١

   .٣٢٤، ص ٣ثعلبى، الكشف و البیان، ج       .١٦٢

؛ ٢٥٦؛ ش  یخ مفی  د، الاختص  اص، ص    ٢٨٠؛ نعم  انى، الغیب  ة، ص   ٩٩٠، ح ٤٠٢، ص ١عیاش  ى، التفس  یر، ج     .١٦٣

   .١١٥، ص ٣بحرانى، البرھان، ج 

   .٨٩سلمى، عقد الدرر، ص       .١٦٤

   .٥١، آیھ )٣٤(سوره سبأ       .١٦٥

 ،٨؛ طبرس ى، مجم ع البی ان، ج    ٩٥، ص ٨؛ ثعلب ى، الكش ف والبی ان، ج    ٧٣، ص ٢٢طبرى، جامع البی ان، ج        .١٦٦

   .٦٢٢ص 

   .١٤، ح ١٨، ب ٣٠٥نعمانى، الغیبة، ص       .١٦٧
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   .١٥٩سلیم بن قیس، كتاب سلیم، ص       .١٦٨

   .٩٥٠، ح ٢٥٨نعیم بن حماد، الفتن، ص       .١٦٩

   .٦٢١، ص ٨؛ طبرسى، مجمع البیان، ج ٢٧٤ابو حمزه ثمالى، تفسیر القرآن الكریم، ص       .١٧٠

   .٧٦ - ٧٩ص  سلمى، عقد الدرر،      .١٧١

   .ھمان      .١٧٢

   .٦٧، ص ٢للفتاوى، ج  ؛ سیوطى، الحاوى٢٥٧حماد، الفتن، ص  ابن      .١٧٣

   .٧٤، آیھ )١٨(سوره كھف       .١٧٤

   .٢٠٣ابو الفرج اصفھانى، مقاتل الطالبین، ص       .١٧٥

   .٤٠٩٨، ح ١٢٣، ص ٣٥٧٢و  ٣٥٧١، ح ١٠، ص ٢احمدحنبل، المسند، چ دارالفكر، بیروت، ج       .١٧٦

   .١٠٢٠٨ - ١٠٢٣٠، ح ١٣١ - ١٣٧، ص ١٠طبرانى، المعجم الكبیر، ج       .١٧٧

   .٢٠٧، ص ٢المصطفى، ج  ابوداود، صحیح سنن      .١٧٨

   .٢٠٤ابو الفرج، مقاتل الطالبیین، ص       .١٧٩

   .٢٠٥ھمان، ص       .١٨٠

   .٢٧٢سیوطى، تاریخ الخلفاء، ص       .١٨١

، ٥٢؛ ج ٨٢، ص ٥٣؛ علام ھ مجلس ى، بح ارالأنوار، ج    ٥٢٢، ح ٤٤٣حلى، مختصر بصائر ال درجات، ص        .١٨٢

   .٢٧٣ص 

، ٣؛ اربل ى، كش ف الغم ة، ج    ١٥، ص ٢؛ اب ن فت ال، روض ة ال واعظین، ج     ٣٦٨، ص ٢شیخ مفی د، الارش اد، ج      .١٨٣

   .٢٢٠، ص ٥٢؛ علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج ٢٤٧ص 

   .٤٤٣تصر بصائر الدرجات، ص حلى، مخ      .١٨٤

   .٣٦٨، ص ٢شیخ مفید، الارشاد، ج       .١٨٥
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؛ شیخ حر، اثب ات الھ داة،   ٤٣٥؛ نعمانى الغیبة، ص ٢٧٩، ص ٢؛ طبرسى، اعلام الورى، ج ٣٧١ھمان، ص       .١٨٦

   .٧٢٢، ص ٣ج 

   .، ھمان؛ شیخ حر٤٣٥؛ شیخ طوسى، الغیبة، ص ٦٥٢، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال      .١٨٧

؛ میرل وحى،  ١٨، ح ٢١٧، ص ١٥الرجعة، تراثنا، ش  ؛ مختصر اثبات-محظوط  -الرجعة  بن شاذان، اثبات فضل   .١٨٨

   .٣٠، ح ١٨٢؛ خاتون آبادى، كشف الحق، ص ٢٨٠كفایة المھتدى، ص 

   :این دو واسطھ عبارتند از      .١٨٩

؛ ٣٥٢؛ شیخ طوس ى، الرج ال، ص   ٥٢٤، رقم ١٩٧نجاشى، الرجال، ص : ك.صفوان بن یحیى، براى وثاقتش ر

   .٩٦٣، رقم ٥٠٢ھمو، اختیار معرفة الرجال، ص 

   .٩٦٥، رقم ٣٥٩نجاشى، الرجال، ص : ك.محمد بن حمران، براى وثاقتش ر

؛ اربل ى، كش ف الغم ة، ج    ٢٩٢، ص ٢؛ طبرسى، اع لام ال ورى، ج   ٣٣١، ص ١الدین، ج  شیخ صدوق، كمال      .١٩٠

   .٣٢٤، ص ٣

؛ علام   ھ مجلس   ى،  ٦٩٤، ح ٢٦، ص ٢؛ بحران   ى، البرھ   ان، ج  ٢٢٢، ح ١٦٤، ص ١عیاش   ى، التفس   یر، ج        .١٩١

   .٢٢٣، ص ٥٢بحارالأنوار، ج 

   .٢٠٩ابو الفرج اصفھانى، مقاتل الطالبین، ص       .١٩٢

؛ ٤٤٥، ص ؛ شیخ طوسى، الغیبة٣٧٤، ص ٢؛ شیخ مفید، الارشاد، ج ٦٤٩، ص ٢الدین، ج  شیخ صدوق، كمال    .١٩٣

   .٢٨١، ص ٢طبرسى، اعلام الورى، ج 

   .٢٣٤، ص ٥٢؛ علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج ٢٥٨نعمانى، الغیبة، ص       .١٩٤

   .١٣١، ص ١٩ابن ابى الحدید، شرح نھج البلاغھ، ج       .١٩٥

   .٣٠٧، ص ٥٢علامھ مجلسى، بحارالأنوار، ج       .١٩٦

   .١٧٧، ص ٢، ج حائرى یزدى، الزام الناصب      .١٩٧

   .١١٦مقدسى، عقد الدرر، ص       .١٩٨

   .١١٢؛ متقى ھندى، البرھان، ص ١٩٩، ح ٦٧٩، ص ٨ابن ابى شیبھ، المصنف، ج       .١٩٩

                                                                                                    .١١٩مقدسى، عقد الدرر، ص        .٢٠٠
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 کتاب  پھلوی جاودان خرد، اوستای منحصر بھ فردی در باب منطق عملی بوده است
 

گرفت بنابر این در اینجا ما با ) خرد( ویستیو ) دیرپایا(آیورا می توان ترکیبی از کلمات اوستایی اوستا از آنجاتیکھ نام 
ھ می بینیم این کتاب منطق عمل نھ بھ نام خصوصاً وقتی ک. منحصر بھ فرد پھلوی سروکار داریماوستای منطقی یک 

) یعنی نخستین قانونگذار ھوشیار( ھوشنگ پیشدادیخود زرتشت، بلکھ بھ دو ھیئت از ھیئات باستان کھن وی یعنی 
گئوماتھ سپنداتھ، یعنی سروددان دارای قانون ( اسفندیارو ) شاه کوھستان قفقاز، منظور سپیتمھ جمشید(کیومرثپسر 
گوتمھ و ) گئوماتھ بردیھ( سپیتاک زرتشتوده است کھ در عرصھ تاریخ راه جداگانھ ای را ازخود منتسب ب) مقدس
لقمان ، گئوماتھ زرتشت، ( ھوشنگدر این کتاب  نصایح و وصایای . پیموده است)  ھیئت ھندی معروف زرتشت(بودا

نقل گردیده بوده ) خورشید چھرگرگ، ( راھولھ)/ تیگرانپھلوان ببر مانند، ( تخموروپ/تھمورثبھ پسرش ) گوتمھ بودا
فقره  آورده شده است  ٣٨در کتاب دساتیرنیز مندرجات کناب ھوشنگ پیشدادی تحت ھمان نام جاودان خرد در . است

= دانای درشت اندام( لقماناما در روایات اسلامی تحت عنوان نصایح . گرچھ در کلّ مندرجات دساتیر قابل اعتماد نیست
در اینجا . پسرش این کلمات بھتر بر جای مانده است کھ ما قبلاً آنھا را ضمن مقالھ ای یاد نمودیمبھ ) بردیھ زرتشت

:                                             توضیحاتی در باب تاریخچھً این کتاب از سھ منبع ایرانی نسبتاً متفاوت ذکر می کنیم
                                                      

 مترجم عربی جاودان خرد دوبان فرزانھ

    

در دوره مامون عباسی در خدمت مرزبان کابل .کمال و مقامات روحانی  وصاحبدوبان دانشمندی بود زرتشتی  فرزانھ
او بھ  کمکبخشی از کتاب پھلوی جاودان خرد بھ .اوستا و پھلوی نیکومی دانست .ینده خبر می داد آمی زیست واز 

  .ترجمھ گشت عربی 
  :آئین اکبری راجع بھ او چنین می نویسد  دریخ ابوالفضل وزیر اکبر شاه گورگانی ش
  .سران ھرسو،ارمغانی بھ درگاه فرستادند ،چون مامون بر خراسان چیره دست آمد "

ف تحفھ کھ بھ پیغام گذاری فرستاد ودر نیاش نامھ چنان برنگاشت ک کھ شگر راکابل فروھیده مردی دوبان نام  مرزبان
  .نشان ندھندروانھ درگاه والا گردانیدم ازگرامی تر 

گفتند نام .را ،بھ پژوھش بر گماشت، چنان پاسخ یافت کھ ھمانا ستایش من خواند  نامیفھ از این آگھی دستور خود فضل خل
 .برخواند  یآگھگفت خرد روشن وتدبیر درست ورھنمونی راست و چندین داستان . یست و این پایھ از کجاست چتو 

را از آن باز  او در سر داشت و کھ ومھ برادرھمکنان در شگفت ماندند و در آن ھنگام کھ خلیفھ بسیج پیکار محمد امین 
  .یدگرداندوبان در میان نھاد واو بیان روش رفتنن عراق وآراستن صفوف نبرد دلنشین  باداشتی ،راز 

  .رمود ، فراوان زر ببخشش او نامزد ساخت مامون نوازشی ف.آمداو گره گشای دلبستگیھا  گزارش
یلچی چیزی برستاند،لیکن کتاب جاودان خرد کھ زاده ی عقل دوربین ھوشنگ اعرضھ داشت آئین خدیو ما نیت کھ  او

. مداین بر گرفتند .یرفتنپذدھند ،چون آن دیار گشوده آید بھ دست آورده بھ من کرامت فرمایی او  نشاناست در مداین 
خانھ ای پدید آید .بردارند واینقدر بھ کاوند ،آنرافلان جانب شھر نزدیک بھمان درخت بزرگ سنگی است وانمود کھ 

فلان گنج خانھ صندوق است  در .گرفتن آن نرسیده  بربرو نیالانید کھ ھنگام  دست .اوگوناگون صندوق وفراوان کاه در 
 .بی کم و کاست پدید آمد  گفتھ .فرستادارآگاھان سیر چشم مردم ک. ین پیکر ،بر داشتھ آورند کھ نامھ والا در آنجاست ا

  ."رسدکھ ترجمھ بھ انجام  نگذاشت بودبرخی از آن بھ کوشش فضل بھ تازی زبان آمد واز بسکھ منش دوبان گرامی 
از  وآنگاه بھ فارسی ترجمھ شده است و بقیھ آن کھ شاید یعربقرار معلوم یک سوم کتاب جاویدان خرد از پھلوی بھ  از

ان بیفتد ،اجازه نداد ترجمھ گردد ولی دین دیاسرار بسیارمھم زرتشتی بوده و فرزانھ دوبان صلاح نداشتھ بھ دست جد
  .ی نھ آگاھ متاسفانھ اینک موجود نیست واز مندرجاتش کسی را

    
     .تاریخ زرتشتیان فرزانگان زرتشتی .،رشید  شھمردان

  ١٣٨و١٣٩وصص .١٣۶٣تھران:فروھر انتشارات 

  الحكمة الخالدهجاودان خرد یا   نگاھى دیگر بھ

  یوسف محسن اردبیلى
, چاپ دوم, انتشارات دانشگاه طھران(حققھ و قدم لھ عبدالرحمن بدوى , ابوعلى احمد بن محمد مسكویھ, الحكمة الخالده

                                                                                )ش١٣٧٧
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مجلھ آینھ پژوھش در بخش تازه ھاى نگارش و  ٧٦شماره ٩٥/٥٠٣تا  ٩٢/٥٠٠جناب آقاى على محمّد ھنر در صفحات

قدمھ با تحقیق و م. ابوعلى احمد بن محمد مسكویھ رازى) الحكمھ الخالده(كتاب , نشر ذیل عنوان بررسى ھاى اجمالى

  :ش را مورد بررسى قرار داده و مرقوم فرموده اند١٣٧٧عبدالرحمن بدوى از انتشارات دانشگاه طھران چاپ دوم سال 

مسیحى چاپ اول آن انتشار یافتھ بود در دسترس اھل تحقیق و  ١٩٥٢اكنون مدتى است كھ طبع ثانى كتاب كھ در سال (

صورت  ٦/١٠/١٣٥٨ب در طبع دوم بر طبق یادداشت ناشر در تاریخ ولى باید تذكار داد كھ متن كتا.) بحث و فحث است

                                                                   .ش منتشر گردیده است١٣٧٧در تابستان سال , گرفتھ بوده است

را دربر مى  ٦٤تا  ٧ مشتمل است بر مقدمھ اى ارزشمند و كافى از مصحح كتاب كھ صفحات… این كتاب: مى نویسند

  :بھ درستى بھ این نتیجھ مى رسد كھ, سرانجام با بررسى آوا و اقاویل مختلف در باب اصل و منشأ كتاب… : گیرد

                                                                       )بل نحسب انھ لابد ان یكون لكتاب اصل فارسى(

: اما از جملھ نكاتى كھ مى توان بر مصحح كتاب ایراد گرفت: خر مقالھ خود مرقوم داشتھ اندو پس از بررسى كتاب در آ

            .است) الحكمة الخالده(بھ ) جاویدان خرد(ترك اولایى است كھ از وى سر زده و آن ھمانا برگرداندن نام كتاب از 

مكتبھ النھضة  ١٩٥٢مھ الخالده چاپ دوم از چاپ توجھ نداشتھ اند كھ این چاپ از الحك, جناب آقاى على محمد ھنر

در سلسلھ  ١٣٥٨بلكھ چاپ دوم از چاپ دانشگاه تھران است كھ چاپ اول آن در دى ماه سال , المصریھ قاھره نبوده

چاپ و منتشر  ٢١٣٨و شماره مسلسل  ١٦٩٥ناشر بھ شماره  ٦/١٠/١٣٥٨انتشارات دانشگاه تھران با یادداشت مورخھ 

                                                    .منتشر گردیده است ١٣٧٧ینك چاپ دوم دانشگاه تھران در سال شده است و ا

اشاره بھ مقدمھ فاضلانھ محقق نموده و بھ تعریف و تمجید دیباچھ ایشان پرداختھ اند و لااقل , ایشان نیز مانند ناشر كتاب

ستاد عبدالرحمن بدوى در این دیباچھ خود كمال كم لطفى را درباره مورخین و اشاره اى ولو گذرا ھم نفرموده اند كھ ا

              .مؤلفین ایران مبذول داشتھ و آنان را بھ نداشتن وجدان علمى در نقل مطالب تاریخى متھم ساختھ اند

كھ ) مقدمھ ٢٦صفحھ (نموده اند مطلبى از تذكره الشعراى دولتشاه سمرقندى نقل , استاد بدوى در رابطھ با الحكمھ الخالده

تذكره الشعراء امیر علاءالدین دولتشاه سمرقندى از انتشارات كتابفروشى بارانى چاپ  ٢٤عیناً اصل مطلب را از صفحھ 

                                 :با تصحیح و مقدمھ آقاى محمد عباسى نقل كرده و آنگاه بر سر مطلب مى رویم ١٣٣٧سال 

در كتاب مشھور و معروف تذكره الشعراء در ضمن مقدمھ در تذكره ) ق.ھـ٨٩٤متوفاى حدود بعد (رقندى دولتشاه سم

بود و سبب آن بود كھ ) ع(علما آثار اتفاق كرده اند كھ اول كسى كھ در عالم شعر گفت آدم صفى: شعراى عرب مى نویسد

گرد : ظلمت این زندان فانى بھ چشمش ناخوش نمود. چون بھ فرمان رب الارباب آن مظھر پاك بھ عالم خاك ھبوط فرمود

عالم بھ ندامت و ماتم مى گردید و ربّنا ظلمناگویان جویاى عفو كریم منّان مى بود و بعد از خلعت غفران بھ دیدار زوج و 

ربت و ندامت در آن حال ھابیل مظلوم را قابیل مشئوم بكشت و آدم را باز داغ غ, بعد از آن بھ دیدار اولاد كرام متسلى شد

و شیخ ابوعلى مسكویھ در كتاب آداب العرب والفرس این قضیھ را ; در مذمت دنیا و در مرثیھ فرزند شعر گفت. تازه شد

                                                               :بدین منوال بیان مى فرماید

ابى علیھ الصلوة والسلام بالكوفھ فى الجامع إذ قام رجل من اھل  كان: قال امیرالمؤمنین الحسین بن على رضى االله عنھما

لما نزل من السماء : وماكان شعره؟ قال: قال; )ع(آدم: یا امیرالمؤمنین إلى اسئلك عن أول من قال الشعر ـ فقال: الشام فقال

                                      :فقال الشعر, فى الارض فرأى تربتھا وسعتھا وھواھا وقتل قابیل ھابیل

                                                 تغیرت البلاد ومن علیھا

                                                                     الخ… فوجھ الارض مغبر قبیح

بفروشى بارانى بدون تاریخ چاپ از انتشارات كتا. تذكرة الشعراء دولتشاه سمرقندى تحقیق و تصحیح محمد عباسى(
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استاد پس از روایت این مطلب از تذكرةالشعراء در مقدمھ خود مرقوم داشتھ اند كھ از این مطالب كلمھ اى در ) ٢٤ص

پس معنى این امر چیست؟ این كار معنایى جزء این ندارد كھ دولتشاه در این گفتار خود . الحكمھ الخالده وجود ندارد

آنگاه دولتشاه و تمام مورخین متاخر ایرانى را بھ سھل انگارى . داستان را از خود اختراع كرده است دروغگو بوده و این

و عدم وجدان علمى در نقل روایات منتسب ساختھ و آنان را مخترع روایات و حكایات بى اصل و اساس مى شمارد كھ 

و ضبط شده است و حكم و فرمان خود را بر روى و نھ در تاریخ ثبت , نوادرى را نقل نموده اند كھ نھ عقل مى پذیرد

تذكرةالاولیاء عطار نیشابورى و نفحات الانس جامى نیز بیان كرده و آنھا را ھم در نقل , چھار مقالھ عروضى سمرقندى

              .و بھ اصطلاح ھمھ را بھ یك چوب مى راند, روایات خود كاذب دانستھ و مطالب آنھا را بى اساس تلقى مى كند

آشنایى خود را با , از آن جا كھ ابن مسكویھ, پرداختھ و پس از بحث درباره آن, سپس بھ جاودان خرد                  

اعم از اینكھ جاحظ این : بیان كرده است مى گوید, از طریق كتاب استطالھ الفھم ابوعثمان الجاحظ دانستھ, جاودان خرد

چون امروز كتابى از جاحظ بھ نام استطالھ الفھم در دست , ده یا ننموده باشدروایت مسكویھ را در كتاب خود نقل نمو

لذا نھ تنھا روایت ابن مسكویھ را مردود دانستھ و رد مى نماید و آنھا , نداریم و اگر چنین كتابى ھم بوده از بین رفتھ است

اگر ابن مسكویھ در : یدان خرد مى نویسدبلكھ در پایان گفتار خود در مورد جاو, را از داستان ھاى اساطیرى مى شمارد

بھ این علت , فصل آداب الفرس درباره جاویدان خرد توجھ زیاد داشتھ و در تعریف و تمجید آن سعى بسیار نموده است

  :بوده است كھ

اره سرگشتگى و تحیرى در دل خود نسبت بھ مجد و عظمت ایران داشتھ و پ. ابن مسكویھ زردشتى بوده كھ اسلام آورده. ١

لذا , او بھ مجد و عظمت ایرانیان بوده و سرچشمھ شعوبیگرى داشتھ) نوازع(اى از روایاتش ناشى از سرگشتگى و تحیر 

                                                                   .روایاتش از صحت و اعتبار برخوردار نبوده و مردود است

یراث فرھنگ ایران ساسانى سیراب شده بود و بھ علاوه خود او ندیم ابومحمدحسن بن او در خاندانى زیستھ كھ از م. ٢

وزیر معزالدولھ دیلمى و در خدمت پادشاھان آل بویھ بوده و دیلمیان ھمواره در فكر اعاده مجد و ) ٣٥٢ـ٢٩١(محمدمھلبى 

                          .عباسیان بوده اند عظمت ایران باستان و برقرارى اندیشھ و فرھنگ ایران زمین در برابر دولت عربى

با این زمینھ ھاى فكرى و داورى ھاى شتابزده درباره دولتشاه سمرقندى و ابن مسكویھ رازى و مورخین , استاد بدوى

كھ از اكابر علماى قرن یازدھم ھجرى بوده ) ١٠٦٩ـ٩٧٩(احمد بن محمد بن خفاجى , وقتى با نوشتھ ھموطن خود, ایرانى

, رأس المؤلفین و رئیس المصنفین موصوف گردیده و بالاتر از ھمھ سمت قاضى القضاتى مصر را بھ عھده داشتھ و بھ

در قاھره  ١٢٨٤مى بیند كھ خفاجى در مجلس ششم از كتاب خود موسوم بھ طرار المجالس كھ در سال , روبھ رو مى شود

                                                       :نوشتھ است) فى نبذ من كلام الحكماء والشعراء(ذیل عنوان , چاپ شده است

مدحھ الجاحظ وفیھ كلام جلیل ) جاودان خرد(و لموشنج كتاب سیمى ) استطالھ الفھم(قد صنف فى ھذا الجاحظ كتاباً سماه 

ھذا الكتب واخترت منھا  ایضاً وفیھ كلمات شریعھ و ھو كتاب مطوّل وقد وقفت على) جاودان(ولاحمد بن مسكویھ كتاب 

فنحن نظن انھ كاذب فى ھذه ) وقفت على ھذا الكتب: (لكن الغریب انھ یقول: بدین رو ناچار مى نویسد… حكماً بدلیھ

                                                            )مقدمھ ٥٥و٥٤: (الدعوى

رأس المؤلفین و رئیس المصنفین و قاضى القضات مصر را  چقدر جاى تعجب و تأثر است كھ استاد بدوى ھم وطن خود

دروغگو مى خواند و روایت او را بدون ھیچ گونھ دلیل , كھ نزدیك بھ نود سال رسیده و سال ھا قاضى القضات مصر بوده

ن با این حساب دیگر چھ محلى براى دولتشاه سمرقندى و نظامى عروضى و عطار نیشابورى و عبدالرحم. رد مى نماید

                                                                      جامى و ابن مسكویھ رازى باقى مى ماند؟

و نفحات الانس عین حقیقت , تذكرةالاولیاء, چھارمقالھ, ھیچ ایرانى نگفتھ كھ تمام مندرجات كتاب ھایى نظیر تذكرةالشعرا
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مى (ن گونھ كتاب ھا پاره اى از مطالب و بساحت را ذیل عنوان حكایت و یا گذشتھ از اینكھ مؤلفین ای. و واقعیت است

بسیارى از محققین و دانشمندان ایران مندرجات . نقل نموده اند كھ قطعاً از احتمال صدق و كذب بھ دور نخواھد بود) گویند

ملھ مرحوم ملك الشعراء بھار در من ج. این كتاب ھا را از نظر تاریخى و صحت و سقم آنھا مورد بررسى قرار داده اند

و علامھ قزوینى در مورد اشتباھات نظامى عروضى در , سبك شناسى خود درباره اشتباھات امیر دولتشاه سمرقندى

  .ولى ھیچ یك از آنھا نسبت جعل و اختراع بھ مؤلفین آنھا نداده اند, چھارمقالھ بررسى ھاى مكفى نموده اند

و مشخص مى ساختند كھ از این , مقدمھ خود درباره روایت دولتشاه تحقیق مى كردند اى كاش استاد بدوى نیز در این

                            روایت در كتب روایى فریقین اثرى ھست یا اینكھ كلاً ساختھ و پرداختھ طبع و اندیشھ دولتشاه است؟

بلكھ , شاه جاعل و مخترع خبر مذكور نمى تواند باشددیگر دولت, اگر مرجع این روایت را در كتب اسلاف دولتشاه پیدا كنیم

در تعیین مأخذ و مرجع خبر اشتباه نموده است و چھ بسا مطلب را از منبعى نقل نموده كھ در آن منبع مرجع خبر را 

                                                           .جاودان خرد ابن مسكویھ ذكر نموده بودند

فقط بھ صرف اینكھ این خبر در كتاب جاودان خرد ابن مسكویھ , د بدون اینكھ در اصالت خبر تحقیق فرمایندولى استا

نسبت جعل و اختراع خبر بھ مؤلف داده باز بھ آن , مؤلف كتاب را دروغگو خوانده و بھ آن ھم اكتفا ننموده, وجود ندارد

  :رانى تسرى داده اند و ھمھ آنان را رد فرموده و مرقوم داشتھ اندو این نسبت را بھ ھمھ مورخین متأخر ای, نیز قانع نشده

انّ دولتشاه وأضرابھ من المورخین الفرس المتاخرین لایوثق لھم بنقل ولا روایھ وقد انعدمت لدیھم حاسة الضبط العلمى 

  .تماماً فھم یضعون من الاخبار مایشاؤون ویخترعون من النوادر ماوسعھم الاختراع

  ابن مسكویھ و جاودان خرد اما داستان

مى ) ق,ھـ٢٥٥ـ ١٦٠(از ابوعثمان جاحظ ) استطالھ الفھم(ابوعلى ابن مسكویھ در آغاز دوران جوانى خود كتابى بھ نام 

ابوعلى در پى . خواند كھ در آن كتاب جاحظ كلماتى از جاویدان خرد نقل نموده و كتاب جاودان خرد را بسیار ستوده بود

ن خرد بوده تا آنكھ آن كتاب را در فارس در نزد موبد موبدان فارس مى یابد و نسخھ اى از آن را تحصیل كتاب جاویدا

قطعاً بھ زبان پھلوى بوده و ظاھراً جاودان , با توجھ بھ اینكھ این نسخھ در نزد موبد موبدان بوده. (براى خود تھیھ مى نماید

                                                                  )بن سھلنھ ترجمھ حسن , خرد فعلى باید ترجمھ خود مسكویھ باشد

مورخ و محدث عرب ) ق.ھـ٢٠٧ـ١٣٠(ابوعبداالله محمد واقدى [باز ابوعلى مى نویسد كھ ابوعثمان جاحظ از قول واقدى 

] شام و فتوح مصر استكھ مورد توجھ یحیى برمكى بوده و تمایلات شیعى داشتھ و مؤلف كتاب ھاى مغازى و فتوح ال

, وقتى مأمون در خراسان بھ خلافت خوانده شد: بھ او گفت) ذوالریاستین(روایت كرده است كھ فضل بن سھل سرخى 

پادشاھان ھدایایى براى او فرستادند از آن جملھ شاه كابلستان نیز بھ عنوان ھدیھ مرد دانشمند و حكیمى بھ نزد او فرستاد و 

از آن بھتر و عالى تر و , و در نامھ خود نوشتھ بود ھدیھ اى كھ بھ دربار خلیفھ فرستاده ام نامھ اى بھ مأمون نوشت

مأمون تعجب كرد و بھ فضل گفت از این شیخ بپرس كھ با خود چھ دارد؟ شیخ . ارجمندتر در روى زمین یافت نمى شود

مأمون او را . گفت تدبیر و رأى و راھنمایىخلیفھ گفت علم تو چیست؟ . پاسخ داد كھ من با خود جز علم خود چیزى ندارم

بھ مشورت , نام داشتھ است) ذوبان(اكرام و احترام بھ سزا داشت و در موقع جنگ با برادرش محمدامین با این شیخ كھ 

صد ھزار درھم بھ او انعام داد كھ ذوبان آن , چون رأى او صائب درآمد و آثار دانش او بر مأمون مشھور گردید. پرداخت

مأمون پرسید آن . نپذیرفت و گفت من از خلیفھ چیزى مى خواھم كھ برابر این صدھزار درھم و بلكھ افزون از آنست را

                                                                .چیست؟ گفت كتابى است كھ در خزائن زیر ایوان مدائن یافت مى شود
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. و نشانى ھاى محل گنجینھ را برشمرد, ذوبان خواھش خود را یادآورى نمود, غداد رفتق كھ مأمون بھ ب.ھـ٢٠٤در سال  

مأمون مأمورانى برگماشت كھ محل مزبور را كاویدند و از آن جا صندوقچھ اى مغفل از ابگینھ سیاه بھ دست آوردند و نزد 

                                                 .مأمون آوردند

گفت : ل روایت مى كند كھ مأمون در حضور من ذوبان را احضار نمود و گفت منظور تو این صندوقچھ استحسن بن سھ

. ذوبان صندوق را در نزد مأمون گشود و از میان آن كتابى بیرون كشید كھ صد ورق بود. مأمون گفت برگیر و برو. آرى

                                                              .برداشت و برفت و صندوقچھ را باز گذاشت

ذوبان جواب داد كھ این كتاب . بعد از رفتن او من نیز بھ خانھ او رفتم و از این كتاب سؤال نمودم: حسن بن سھل مى گوید

از وى خواستم كھ كتاب را براى . جاودان خرد است كھ گنجور وزیر ملك ایرانشھر از حكمت قدیم فراھم آورده است

ذوبان بھ تدریج تا سى ورق از كتاب را در اختیار من قرار داد كھ خضر بن . ھ و ترجمھ در اختیار من قرار دھدمطالع

و فقط موفق بھ ترجمھ ھمین سى , امتناع نمود, على آنھا را ترجمھ كرد و من نوشتم ولى ذوبان از دادن بقیھ اوراق كتاب

در (على مسكویھ رازى آن را در حكمھ الخالده در پایان جاودان خرد این خلاصھ و مفھوم داستانى است كھ ابو. ورق شدیم

علامھ سید محسن امین عاملى قبل از استاد بدوى تمام جاودان خرد را از نسخھ اى مورخ بھ . آورده است) ٢٢ـ١٨ص

ھ در چاپ نقل نموده اند ك ٢٠٣تا ١٣٩ھجرى قمرى در جلد دھم از چاپ اول اعیان الشیعھ در صفحات  ٥٢٨تاریخ سال 

آمده است و در آنجا علامھ امین موخره ابن مسكویھ را  ١٧٢ـ١٥٨یازده جلدى جدید اعیان الشیعھ در جلد سوم در صفحات 

  .و خود نیز بھ این موضوع اشاره فرموده اند كھ این موخره مى بایست در مقدمھ آورده شود, در مقدمھ آن قرار داده است

ولى در این صورت , جز افسانھ اى شیرین چیزى براى ما باقى نمى ماند, را طرد كنیم وثاقت راویان, اگر از این روایات

زیرا ابن ; ھم بدھیم و او را ھم جزء كاذبین در شمار آوریم) ق.ھـ٣٨٥متوفاى (ناگزیریم كھ نسبت استاد را بھ ابن الندیم 

, الفھرست عربى. (ھلوى بھ عربى نقل كردجاودان خرد را از فارسى پ) ق.ھـ٢٣٦متوفاى (الندیم مى گوید حسن بن سھل 

بالطبع روایت حسن بن سھل با , ولى چنانچھ ابن الندیم را توثیق كنیم) ترجمھ الفھرست چاپ تھران, چاپ مصر ٣٤٢ص

و اما اشاره استاد بدوى بھ نوشتھ ; توجھ بھ ترجمھ او توثیق خواھد شد و با نسخھ نوشتھ مسكویھ نیز تسجیل خواھد شد

زیرا در تذكرةالشعراء تا آنجایى كھ ; راء براى رد جاویدان خرد معلوم نیست روى چھ اصل و اساسى مى باشدتذكرةالشع

اصلاً اسمى و نامى از جاودان خرد و مسكویھ و داستان منقولھ وى بھ میان نیامده است تا , نگارنده تجسس نموده است

                                                        :ھ و مرقوم داشتھ انداستاد در تعقیب طرد خفاجى مجدداً بھ طرد دولتشاه پرداخت

ولابقیمة  ٨٩٢فى تذكرةالشعراء لامیر دولتشاه بن علاءالدولھ بختیشاه النازى السمرقندى وقد الّف كتابھ ھذا بعد سنھ: الثانیھ

                                                      .كما بینا من قبل, مطلقا لما ذكره بل ھو خلط فى خلط

 .                                                        )است) ع(منظور ھمان روایت دولتشاه در مورد سرودن شعر بھ وسیلھ آدم(

                                                                                                

علامھ تھرانى در ذیل عنوان جاویدان خرد مرقوم داشتھ اند كتابى است در . در پایان گفتار نظرى نیز بھ الذریعھ مى كنیم 

او نیز نسبت داده شده  حكم و آداب و اخلاق از تألیفات حكما قبل از اسلام كھ بھ ھوشنگ پادشاه پیشداوى یا حكماى عصر

این كتاب در خزائن پادشاه قبل از اسلام بوده كھ در زمان مأمون بھ دست آمده است و حسن بن سھل بخشى از آن را . است

معروف است و این ملخص را ابوعلى احمد بن محمد بن یعقوب ) خلاصھ جاویدان خرد(بھ عربى ترجمھ نموده كھ بھ نام 

. موسوم ساختھ است) جاودان خرد(ترجمھ نموده و آن را تھذیب و مرتب نموده و با نام اولش  بن مسكویھ رازى بھ فارسى

چاپ شده است و عین ترجمھ عربى را عیناً در مقدمھ كتاب آداب الفرس , این ترجمھ فارسى بھ طورى كھ در فھارس آمده

                                                        .بدون اشاره بھ نسخھ اولیھ آن نقل نموده است



 58

علامھ تھرانى نسخ فارسى چاپى جاویدان خرد را از ابن مسكویھ پنداشتھ و مرقوم داشتھ , بھ طورى كھ ملاحظھ مى گردد

, در صورتى كھ چنین موضوعى وجود خارجى ندارد و نسخ فارسى جاویدان خرد) طبع ھذا الفارس كما فى الفھارس(اند 

عربى بھ وسیلھ مترجمین دیگر مى باشد و ثانیاً ظاھراًً ابن مسكویھ خود ترجمھ دیگرى از ) ردترجمھ از جاویدان خ

بھ عربى نموده است و این ترجمھ ارتباطى بھ ترجمھ حسن بن سھل ) پھلوى(جاویدان خرد از زبان پارسى دوره ساسانى 

  .نداشتھ است و ترجمھ و تحریر حسن بن فضل على الظاھر از بین رفتھ است

 
                        

                                                                                  ):بر گرفتھ از ماھنامھ گزارش(جاودان خرد باستاني
نام كتاب دیگري است كھ در موضوع حكمت عملي از زبان پھلوي بھ عربي ترجمھ شده و ابن مسكویھ » جاودان خرد«
شاید . معروف شده است» جاودان خرد«را در آغاز كتاب خود نقل كرده و بھ ھمین سبب كتاب ابن مسكویھ ھم بھ  آن

 . لازم بھ ذكر نباشد كھ براي پرھیز از این التباس است كھ این رسالھ را در اینجا جاودان خرد ساساني یا باستاني نامیدیم
  

. ند بسیاري دیگر از كتابھاي پھلوي، معلومات صحیحي در دست نداریمراجع بھ زمان تألیف و مؤلف این كتاب ھم مان
این جاودان خرد مجموعھاي از حكمتھاي عملي و اندرزھا و تعالیم اخلاقي زرتشتي بوده كھ ظاھراً در ادبیات پھلوي بھ 

ي كھ دربارة اصل و منشأ و این نظر در ادبیات عرب نیز انعكاس یافتھ بھ طور. اند دیدة تجلیل و تقدیر در آن مینگریستھ
براي اینكھ نمونھاي از این گونھ روایات در دست . اند و ھمچنین كیفیت ترجمة آن حكایت افسانھ مانندي روایت كرده

اند و چگونھ این نظر  باشد و ضمناً معلوم شود كھ ایرانیان تا چھ اندازه بھ این گونھ كتابھاي اخلاقي قدر و قیمت مینھاده
نیز سرایت كرده و اعراب را ھم بھ احترام این آثار واداشتھ است، حكایت زیر را كھ در كتاب این  بھ محیط اسلامي

  :مسكویھ نقل شده و طرطوسي ھم در سراج الملوك از قول فضل پسر سھل روایت كرده خلاصھ میكنیم
ادشاھان و امیران اطراف بنا بھ گفتة فضل پسر سھل ھنگامي كھ مأمون در خراسان بھ خلافت نشستھ بود ھر یك از پ«

پادشاه كابلستان ھم در عوض پیر دانشمندي را كھ در . براي اظھار دوستي تحفھ و ھدایایي نزد او میفرستادند
ذوبان . بھ دربار مأمون گسیل داشت) این كلمھ در كتاب این مسكویھ موبدان است(خوانده شده » ذوبان«سراجالملوك بنام 

تا وقتي كھ در موضوع نزاعي كھ بین . فھ ھم پیوستھ از راي و تدبیر او بھرھمند میشدمدتھا در دربار مأمون و خلی
مأمون براي پاداش صدھزار درھم بھ . مأمون برادرش امین درگرفتھ بود و ذوبان راھنماییھایي ذیقیمتي بھ مأمون نمود

از این مال افزونتر باشدو مأمون من چیزي میخواھم كھ از حیث قدر و قیمت : وي عطا كرد، لیكن او نپذیرفت و گفت
و پس از . آن چیست؟ گفت كتابي است تألیف یكي از بزرگان ایران كھ در آن مكارم اخلاق و علوم آفاق جمع است: پرسید

مأمون كس . این كتاب اكنون در ایوان مدائن موجود است: شرح مفصلي كھ در تعریف و توصیف این كتاب سرود، گفت
مأمون آن را بھ ذوبان . را بشكافند و صندوق كوچكي از شیشھ در آن یافتند و بھ نزد مأمون آوردند فرستاد تا وسط ایوان

داد و ذوبان بھ زبان خودش چیزي خوانده بر قفل صندوق دمید تا باز شد، آنگاه از میان آن بستھاي از دیبا بیرون آورده 
. د صد برگ بود ذوبان آنھا را برداشتھ و بھ منزلش باز گشتبگسترد و در میان آن اوراقي پراكنده یافتند كھ چون بشمردن

  
این : پس از رفتن ذوبان من بھ خانة او رفتم و دربارة آن كتاب سوالھایي از او كردم، گفت«: باز فضل پسر سھل گوید

ھا را ترجمھ من از آن چند ورق بگرفتم و خضربن علي آن. كتاب جاودان خرد تألیف گنجور وزیر پادشاه ایرانشھر است
سوگند بھ خدا كھ سخن اینست نھ : وقتي كھ خبر بھ مأمون رسید آن ترجمھ را خواست و چون آن را بخواند گفت. كرد

                                                            ».آنچھ ما داریم
در كتابخانة شرقي » العرب و الفرس ادب«در آغاز نسخة خطي كھ از كتاب جاودان خرد احمد بن محمدبن مسكویھ یا 

جانشینش بھ ی آن را براھوشنگ شاه كتاب جاودان خرد كھ : بیروت موجود است عبارتي است كھ چنین ترجمھ میشود
وزیر پادشاه ایران آن را از زبان باستاني بھ فارسي نقل نموده و حسن پسر سھل  اسفندیاریادگار گذاشت و گنجور پسر 

آن را بھ عربي برگردانید و احمد پسر مسكویھ با افزودن حكم ایران و ھند و عرب و روم بھ تكمیلش  برادر ذوالریاستین
                                                                                )٤. (كوشید

خورشیدي  ١٣٥٥وتیان در سال الدین محمد شوشتري كھ بھ اھتمام دكتر بھروز ثر در كتاب جاویدان خرد ترجمة تقي
 ٨و وصیت بزرگمھر بھ سوي كسري ) ٧٦تا  ٥٣از صفحھ (صفحھ  ٢٤چاپ و منتشر شده است سخنان بزرگمھر 

 .بھ چاپ رسیده كھ حاوي سخنان بسیار آموزنده و دلنشین است) ٩١تا  ٨٤از صفحھ (صفحھ 
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 و آشوربانیپال ھستند) وسکیکا(ابراھیم و نمرود روایات توراتی و قرآنی ھمان خشتریتی 

و ) ، افراسیاب اولفرااسپ(، سکایی) ، کیکاوسخشتریتی(یعنی پدر امتھای فراوان لقب پادشاھان بزرگ مادی ابراھیم
در گفتارھای پیشین بھ کّرات بدین . بوده است) کورش سوم ، کمبوجیھ سوم و گئوماتھ بردیھً بت شکن(ھخامنشی

با ابراھیم ) کاشان= یعنی پادشاه سرزمین چشمھ ساران(کیکاوسع بھ یکی بودن در اینجا موضو. موضوع پرداختھ ام
اختصاص خواھد یافت کھ در اساطیر اسلامی این دو در کنار ھم تبدیل بھ سھ شخصیت ) آشوربانیپال(مخاصم نمرود 

 شھر آملای باروی بھ پ) آشوریان(دیوان ) خشتریتی( کیکاوسچنانکھ کتیبھ ھای آشوری و شاھنامھ مشعرند . شده اند
) پیشوای آماردان آترادات( رستم/ گرشاسپکشاند و در آنجا توسط سردار خود  مازندران خیز پشھو  جنگلیسرزمین 

رئیس رئیسان (شانا بوشودر محاصره لشکریان  حصار آملدر درون ) کیکاوس( خشتریتیخود . قتل عامشان نمود
مورد حملھ  آتراداتقرار گرفتھ بود کھ توسط آماردان بھ رھبری ) ییعنی شکارچ نمرود( بانیپال آشورسردار ) آشوری

منظور بوده  آماردی سکائیانھمانا خود ) اعراب بعوض(پشھمسلم بھ نظر میرسد منظور از .قرار گرفتھ و کشتار شدند
اساطیر آذری  در رابطھ با این معنی گفتنی است در. می باشد قوچ وحشیو  بزکوھیدر واقع بھ معنی سکا اند چھ کلمھ 

کُرد و  کوروخود را در ترانھ ھای حماسی اش قوچ کوراوغلو و کُرد اوغلو معرفی می کند کھ ھر دو نام بابک خرمدین 
 کوروشو ) مادی خبر ھرودوت بوسیان( کُردنامھای . بھ معنی لفظی فرزند قوچ وحشی و بزکوھی می باشند

تش انداختھ شدن ابراھیم توسط نمرود بی تردید بھ سوزانده شدن موضوع بھ آ. از ھمین ریشھ می باشند) ذوالقرنین(=
لشکرکشی آشوریان بھ شھر . پدر آشوربانیپال است اسرحدونتوسط ) تپھ سیلک کاشان(سیلخازی قلعھ خشتریتی یعنی 

اده آمل مازندران در جھت تسلیم خشتریتی بوده است کھ در این ھنگام مقرش را شھر دور دست آمل مازندران قرار د
در حالی . در مازندران بھ صورت نبرد گرشاسپ با دیوان متجلی شده است) دیوان(در اوستا واقعھً کشتار آشوریان. بود

نامھای گرشاسپ . معروف شده استھفتخوان رستم در شاھنامھ بھ نام  آماردان با آشوریانکھ این حماسھ بزرگ نبرد 
. ه راھزنان و ستمگران در واقع لقب آترادات پیشوای مردان بوده اندبھ معنی نابود کنند) روتستھم(و رستم ) کرساسپ(

بھ شرح زیر بھ ) جھانگشایان بزرگ ایرانی و سکایی(ابراھیم ھاداستان ابراھیم معاصر نمرود در التقاط با اساطیر سایر 
:                                                     منابع توراتی و قرآنی رسیده است

         

               ):مأخذ سایت یا مھدی(  ابراھیم  حضرت

،  ،مسلم حنیف:  چون  واو را با القابى  است یاد نموده  با عظمت  از دیگران  خداوند او را بیش  كھ  است  از پیامبرانى  ابراھیم
  توانا،داراى  خالق  و مطیع  خداوند،قانت  شاكرو سپاسگزار نعمتھاى: چون  و بااوصافى  یاد كرده دیق،ص ، منیب ، اوّاه حلیم
  و بھ. است  را ستوده  وى...خدا و  درگاه و صالح  و نیكوكار،شایستھ  مؤمن  خدا،بنده  و فرمانبردار كامل  ،عامل سلیم  قلب

                                  . است  مفتخر داشتھ  اللھى  و خلیل  در دوجھان  ه،برگزید مردم  وپیشوائى  امامت: چون  منصبھایى
  : كھ  آنست  بر ابراھیم  الھى  الطاف  از جملھ

  .قرار داد  اولوا العزم  او را از پیامبران
  .او قرار داد  را در ذریھ  پیامبرى

  . است  داده  بوى  وشریعت  وحكمت  علم
  .خواند  واحده  اورا امّت
  .او تجدید بنا شد  بدست  كعبھ  و خانھ
  شد   او تفویض  بھ  امامت  مقام
  .  است  مدفون  اشغالى  فلسطین  الرحمن  و در شھر خلیل  بوده  سال  دویست  عمر ابراھیم  مدت

  یم در قرآنابراھ

  :نمائید  توجھ  با نمرودیان  ابراھیم  از گفتگوى  قسمتى  بھ   
  ؟اى  كنى  مى  كند را عبادت  نیاز نمى  بى  بیند و تورا از چیزى  شنود و نمى  نمى  كھ  چراچیزى: گفت  پدرش  بھ  ابراھیم«   

  اى. كنم  ھدایت  راست  راه  تا تورا بھ  كن  پیروى  از من  پس.  اى نیافتھ  دست آن  تو بھ  كھ  ام شده  مطلع  دانشى  بھ  من!پدر
  وجزو یاران  شوى  الھى  تو دچارعذاب  ترسم  مى  من!پدر  اى.خدا را نمود  معصیت  طانشی  كھ  را نپرست  شیطان!پدر

  تورا سنگسار مى  حرفھا برندارى  از این  ؟اگر دست  اى شده  رویگردان من  آیا از خدایان:داد  جواب  پدرش!  گردى  شیطان
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  من  خدا بھ  كھ  نمایم  مى آمرزش  طلب  واز خدا برایت  ودهنم  با تو خداحافظى  گفت  ابراھیم! رانم  وتورا ازخود مى! كنم
خدا دور   دعا از درگاه  تا شاید با این  خوانم  واحد را مى  و خداى  كنم  مى  دورى  واز شما و معبودانتان.  است  مھربان
  »  نشوم

ما   پدران:كنید؟گفتند  مى  وآنھا را عبادت  آورده  آنھا روى  بھ  كھ  تندیسھا چیست  این: گفت  پدرش  وقوم  پدرش  بھ    ابراھیم«
یا   اى آورده  ما حق  آیا براى:گفتند.آشكار بودید  در گمراھى  شما وپدرانتان: گفت ابراھیم.كردند  مى  اینھا را عبادت

  مى  شھادت  مطلب  این بر  ومن آنھا را آفریده  كھ  است  شما پروردگار آسمانھا وزمین  خداى  گفت  ؟ابراھیم  ازبازیگرانى
را تا   بزرگ  را بجز بت  آنان  وبتھاى  رفتھ  بتخانھ  بھ  پس!اندیشید  خواھم  اى شما چاره  بتھاى  نبودید براى  وقتى: بخداقسم. دھم

  » . اوبروند شكست  شاید سراغ
چرا   بر شما وبتھایتان  ضرر؟اُف  دارد ونھ  ىشما سود  بھ  نھ  پرستید كھ  را مى  آیا غیر از خدا،چیزى: آنھا گفت  بھ  ابراھیم«

  » !ھستید  خدایانتان  بھ  كننده  كنید اگر كمك  را یارى  او رابسوزانید وخدایانتان:  كنید؟آنھا گفتند كھ  نمى  تعقل
  ابراھیم. داریم  سر بر آستانشان  وپیوستھ  پرستیم  را مى  بتانى:پرستید؟گفتند  مى  چھ: گفت  و قومش  پدرش  بھ  ابراھیم«

را   پدرانمان  بلكھ:شما دارند؟آنھا گفتند  براى  شنودند؟آیا سود وزیانى  شما را مى  زنید صداى  آنھا را صدا مى  آیا وقتى: گفت
  است  كسى  پروردگار عالمیان  ولى.منند دشمن  با من  شما وپدرانتان  بتھاى    دانید كھ  آیا نمى  گفت  ابراھیم. ایم یافتھ  چنین این
دھد و   مرا شفا مى  شوم  مریض  و چون.دھد  مى  من  بھ  غذا وآشامیدنى كھ  است  او كسى.كرد  مرا آفرید و ھدایت  كھ

  » .مرا ببخشد  خطاھاى  روز قیامت كھ  امیدوارم
  ؟اى  كنى  مى  كند را عبادت  نیاز نمى  بى  بیند و تورا از چیزى  شنود و نمى  نمى  كھ  چرا چیزى: گفت  پدرش  بھ  ابراھیم«

  اى. كنم  ھدایت  راست  راه  تا تورا بھ  كن  پیروى  از من  پس.  اى نیافتھ  دست آن  تو بھ  كھ  ام شده  مطلع  دانشى  بھ  من!پدر
  یارانوجزو   شوى  الھى  تو دچارعذاب  ترسم  مى  من!پدر  اى.خدا را نمود  معصیت  شیطان  كھ  را نپرست  شیطان!پدر

  تورا سنگسار مى  حرفھا برندارى  از این  ؟اگر دست  اى شده  رویگردان من  آیا از خدایان:داد  جواب  پدرش!  گردى  شیطان
  من  خدا بھ  كھ  نمایم  مى آمرزش  طلب  واز خدا برایت  نموده  با تو خداحافظى  گفت  ابراھیم! رانم  وتورا ازخود مى! كنم

خدا دور   دعا از درگاه  تا شاید با این  خوانم  واحد را مى  و خداى  كنم  مى  دورى  شما و معبودانتان واز.  است  مھربان
  »  نشوم

   بر نمرودیان) ع( ابراھیم  پیروزى

  سپاه.بود  وحشمت  باقوت  نمرود مردى.كرد  مى  بود،زندگى  معروف  كیكاوس  بھ  در عجم  نمرود كھ  در زمان  حضرت  آن
  برروى  كھ  طلا داشت  چھارصد صندلى.كرد  مى  ما حكومت  زمان  وكوفھ  زمان آن  بابل  ودر سرزمین  داشت بسیار
بر نورخورشید   پدیدار شد ونورش در افق  اى ستاره  دید كھ  در خواب  او یكشب.نمود  وجادو مى  نشستھ  جادوگرى ھریك
جویا   خود را از آنان  وتعبیر خواب  را احضار نموده  جادوگرانبیدار شدو   از خواب  زده  نمرود وحشت.نمود  غلبھ
مادر   رحم  پدر بھ  ازصلب  طفل  وھنوز آن.شود  او نابود مى  تو بدست  سلطنت  شود كھ  متولد مى  سال  دراین  گفتند طفلى.شد

متولد میشود،اگر پسر   سال  در آن  كھ  اندازند و كودكى  جدایى ومردان  زنان  بین  نمرود دستور داد كھ. است  نشده  منتقل
  ونطفھ  رفت  نزدھمسرش  پنھانى  نمرود بود شبى  از مقربّان  یكى  كھ    تارخ.بگذارند  ،باقى واگردختر است.،بكشند است

را   مادر،كودكش.ددر آنجا متولد ش)  ع(  وابراھیم  رفت  غارى داخل  بھ)  ع(  ،مادر ابراھیم تولد كودك  ھنگام.شد  بستھ  ابراھیم
  رشد یك. گشت  داد وبرمى  شیر مى  فرزندش  وبھ  رفت  غار مى  بھ  روزه  او ھمھ.نمود  شھرمراجعت  وبھ  درغار گذاشت

  روزى.بود  شده  قوى  جوانى)  ع(  ابراھیم  مدت  ودراین گذشت  سال  پانزده.دیگر بود  كودكان  یكماه  مطابق  حضرت  روز آن
  ؟گفت اینھاكیست  خالق:از مادر پرسید) ع(  ابراھیم.رسیدند  شترى  گلھ  بھ  در راه.كردند   شھرحركت  طرف  بھ  با مادرش

شد   مى  وارد بحث  پرست  بت  درشھر با گروھھاى)  ع(  ابراھیم.نماید  مى  دھد وبزرگ  مى  كرد و رزق  آنھارا خلق  آنكھ
  چون» ...كوكباً  راى  اللیل  ّ علیھ فلما جن»  شریفھ  آیھ  مصداق  بھ.كرد  نادیده  خداى واقرار بھ.نمود  مى  وآنھا را محكوم

نمرود مرد .دربار نمرود بردند  را بھ)  ع(  بعد ابراھیم» ...  وجھى وجھّت  انّى: نمود،فرمود  دید وباطل  آنھاراباطل  مذاھب
ھستند؟آذر   كسى اینھا چھ:آذر پرسید  از عمویش)  ع(  راھیماب.زیبا بودند  وكنیزان  غلامان  دراطرافش  بود ولى  زشترویى

  و غلامان  و كنیزان  بندگان  كھ  است     چگونھ  كردوگفت  تبسمى)  ع(  ابراھیم! نمرودند  وبندگان  وكنیزان  اینھا غلامان  گفت
  مى) ع(  ابراھیم  وبھ  ساخت  مى  آذر بت  ھك  است  آمده.كشند  تورا مى  كھ  حرفھا نزن  از این زیباترند؟آذر گفت  از خدایشان
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بیند و   خورد و نمى  نمى  را بخرید كھ  بیاییدخدایى: گفت  ومى  بست  بتھا مى  پاى  بھ  طناب  ھم)  ع(  داد تا بفروشدوابراھیم
  نزد آذر برمى  وبتھا را بھ.ریدخ  بتھا را نمى  كسى)  ع(  ابراھیم  تعریف  با این!  ضررى رساند ونھ  مى  نفعى  آشامد و نھ  نمى

  .گرداند

    دربتخانھ  شكن  بت

پیشنھاد ) ع(  ابراھیم  از شھر،آذر بھ  خروج از جشنھا موقع  در یكى.گرفتند  مى  جشن  دوبار در فروردین  سالى  نمرودیان
  روز بعد موقع  ولى.برداردبتھا   از بدگویى  وزبان  آنھارا تماشاكرده تا شاید جشن برود  جشن  بھ  او ھم  نمود كھ

و   برداشت  تبرى  كھ) ع(  رفتند بجز ابراھیم  از شھر بیرون  تمام  با زینت  لذا ھمھ! ھستم  مریض  من  گفت) ع( ،ابراھیم رفتن
بتھارا   ھھم»  جُذاذاً الاّ كبیراً لھم  فجعلھم«.  انداخت بزرگ بت  تبر را بر دوش  سپس. بتھارا شكست  وھمھ  رفت  بتخانھ  بھ

  بتھارا شكستھ  كنند،ھمھ آمدند تا خود را تبرك  بتخانھ  باز گشتند وبھ  نمرود ونمرودیان  وقتى.را  بزرگ خورد كرد مگر بُت
وفریاد   نالھ  صداى. است  شمارا شكستھ  خدایان) ع(  ابراھیم  دادكھ  آنھا اطلاع  بھ  شیطان  روایتى  بھ. بزرگ  دیدند غیر از بُت

  دارید نزد من راشك  ھركھ   نمرود دستور داد تا .اند مارا شكستھ  خدایان!نمرود  اى نزدنمرود رفتند كھ.بلند شد  مردم
  بل  قال َ ھذا بآلھتنا یاابراھیم فعلت  أ انت«: او گفتند را احضار كردندوبھ  حضرت. است)  ع(  گفتند كار ابراھیم  ھمھ.بیاورید
كار   این  بزرگ  بت  ؟گفت  مابجاآوردى  خدایان  بھ  را نسبت  عمل  آیا تو این»»  كانوا ینطقون  اِن  ھذافاسئلوھم  كبیرھم  فعلھم

  ھمگى  سپس.گویند  نمى  بتھا سخن  این)  ع(  ابراھیم  گفتند اى  نمرودیان!زند  مى  از او بپرسید اگر حرف  است  را كرده
  ضررو نھ  رساند ونھ  مى  نفعى  نھ كنید كھ  مى  را عبادت  فرمود چیزى) ع(  مبعد ابراھی.زیر انداختند  و سر بھ  وشرمنده خجل
)  ع(  خود ھستید،ابراھیم  كار خدایان  گفتند اگر كمك  عاجزشدند،ھمگى  از جواب  نمرودیان  چون.زند  مى  حرف

قرار دادند تا   ودر آن  آورده  ھیزم یكماه  كردند وبمدت  درست  كوه  در دامنھ  اى نمرود دستور داد دیواره.رابسوزانید
  تا آن!بسازید  منجنیق  ظاھر شد وگفت  آدمى  بصورت  ؟شیطان بیاندازیم رادر آتش)  ع(  ابراھیم  بعد گفتند چگونھ.پرشد
  ا با منجنیقر  بود جھنمیان  ودیده دیدار كرده  از جھنم  داشت  آسمانھا راه  بھ  ھنگامیكھ  بودند وشیطان  نساختھ  منجنیق زمان
  چھارصد نفر آمدند وھردونفر یك.را بسازند  وسیلھ  این  چگونھ  آنھا یادداد كھ  لذا بھ.بود  اندازند،یاد گرفتھ  مى  آتش  درون

 كردند  عرضھ  الھى پیشگاه  افتاد وبھ  اى غلغلھ  فرشتگان  در میان  ھنگام  در این.را بالا بردند)  ع(  طنبا را گرفتندو ابراھیم
  تا اورا یارى  دستور بده.خواھند بسوزانند  مى كھ  كند واوراھم  مى  یكنفر،تورا عبادت  تا غرب  خدایا از شرق  كھ
باد  موكل  من: آمد وگفت)  ع(  باد نزد ابراھیم  ابتدا ملك.كنید  اورا كمك  خواست  بروید اگر از شمایارى:آمد  خطاب. كنیم
  من  فرمود پناه) ع(  ابراھیم.رابسوزاند  نمرود ببرد و نمرودیان  خانھ  را بھ  تا آتش  امر كنم باد  اگر امر بفرمائید بھ. ھستم

  گفت) ع(  ابراھیم.كند  را خاموش  آتش  ابر امر كنم  تا بھ  بده  اجازه! ابراھیم  اى ابر آمد وگفت  ملك. ندارم  وبتو نیازى  خداست
را   وھمھ  نمایم  خراب  رابر سرشان  بابل  كوه  بده  اجازه! ابراھیم  اى  آمد وگفت  كوه  ملك. واگذاردم  نادیده  خداى  امر خودرا بھ

اما   دارم  ؟گفت  ندارى  احتیاجى  ھیچ! ابراھیم  اى  آمد وگفت  بعد جبرئیل. نیستم بتو نیز محتاج  گفت)  ع(  ابراھیم. كنم  ھلاك
برداً   یانار كونى«: خدا ندا آمد از طرف  بعد از آن. است  آگاه  من  حال  بھتر بھ  او از ھمھ  ؟گفت  دارى  كھ  بھ  گفت.بتو نھ

  مى از سرما ھلاك) ع(  ابراھیم  شد كھ  سرد مى  چنان  فرمود سلاماً آتش  اگر خدانمى  گفت  عباس  ابن»  ابراھیم  وسلاماً على
  قرار دادند ودرمیان  آتش در میان  را گرفتند وآھستھ)  ع(  ابراھیم  امر نمود تا بازوى  فرشتگان  بھ  پس.گردید
  نمى)  ع(  بیاندازند ابراھیم  آتش  را داخل)  ع(  كردند ابراھیم  مى ھرچھ  نمرودیان  كھ  است  آمده.آفرید  آب  ھاى ،چشمھ آتش
را   علت.افتاد  آتش داخل)  ع(  ابراھیم  مرتبھ  یك.بردند  منجنیق  نزدیك  عریان  دو زن  آنھا گفت  بھ  آدمى بصورت  شیطان.افتاد

خداوند بر خود پیچیدند   ،از ترس عریان  دوزن  بودندبا دیدن  را گرفتھ)  ع(  ابراھیم  كھ  دو ملكى  پرسیدند گفت  از شیطان
  در راه.كرد  حركت شام  وبطرف  شده  خارج  از آتش  بود سپس  حال  روز در آن  چھل) ع(  ابراھیم.شدند غافل) ع(  واز ابراھیم

  بى  در زیبائى  دارد كھ  ما دخترى  شاه  گفتند كھ.راپرسید  علت.كنند  مى  زینت  شھر ھمھ  مردم  دید كھ.رسید  شھر فزان  بھ
  خودبخواھم  را كھ  كسى  وگفتھ.كند  نمى  ،قبول است  او خواستگار آمده  براى  پادشاھان از طرف  اما ھرچھ. نظیر است

كند شاید   آنھارا تماشا مى  اند ودختر ھم كرده خود را زینت   اینجا   مردان  كھ  روز است  ھشت. نمایم  مى  انتخاب  بشوھرى
  . نشست  در كنار میدانى  پشمینھ  با لباس) ع(  ابراھیم. است  نكرده  راانتخاب  كسى  تاكنون  ولى!را بپسندد  یكى
  .آنجا آمدند  كنیز بطرف  ،با تعدادى وشیدهپ  كذایى  ولباس  بدست  دخترترنج  ناگاه
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  ) ع( ابراھیم  ازدواج

  غلامان  پس. رھا كرد ورفت)  ع( ابراھیم  را بطرف  كرد،ترنج  مشاھده)  ع(  ابراھیم  رادر پیشانى) ص(  نور محمدى  چون
  دختر كھ  پس.  كردى  انتخاب  شوھر خوبى! دخترم  را دید ،گفت)  ع( تا ابراھیم  شاه.بردند  را نزد شاه)  ع(  آمدند و ابراھیم

  شھر خمس  كردندوبھ  حركت  ساره  ھمراه  بھ)  ع(  ابراھیم  بعد از چندى.درآمد)  ع(  عقد ابراھیم  بھ داشت  نام  ساره
بود   قرار داده  را در صندوقى  ساره)  ع(  ابراھیم. گرفتند  رابزورمى  مسافرین  اموال  پنج  آنجا یك  دستور شاه  طبق.رسیدند

  زن  پرسیداین)  ع(  از ابراھیم  شاه.بردند  را نزد شاه  وصندوق)  ع(  ابراھیم  شاه  مأمورین.شود حفظ  تا از نامحرمان
)  ع(  از ابراھیم. اورادر برگرفت  زمین  ناگاه  كندكھ  جسارتى  ساره  بھ  خواست  شاه. است  خواھرم  گفت)  ع(  ؟ابراھیم كیست

  ساره  را بھ  آن  كھ  داشت    كنیزى  شاه.اورا رھا نمود  دعا كرد وزمین  ھم) ع(  ابراھیم.اورا آزاد كند  كرد كھ  خواھش
  المقدس  بیت  بھ با ھمراھان)  ع(  ابراھیم  سپس.كنیز ھاجر شد  دیگر نام. ت  پاداش  این  یعنى.  ھااجرك: وگفت.بخشید
  ترس  آتش  كھ  الخوف  ء من  بشى  لنبلونّكم  ازخوف.سر گذاشتند  را پشت  الھى  ھاىامتحان  چگونھ  ببینید بزرگان.رفتند
  رسیدند،  المقدس  بیت  وھاجر بھ  با ساره)  ع(  ابراھیم  وقتى.شود  اجر نمى  لقاءاللھبى  ولى. از سوختن  ترس.دارد

   نمرودیان  ھلاكت

  امروزى  كوفھ  كھ  بابل  بھ  حضرت.نما دعوت  خداپرستى  و و نمرود را بھبر  بابل  بھ! ابراھیم  اى خدا ندا رسید كھ  از طرف
  مى  من. نیست  تو احتیاجى  مرا بخداى! ابراھیم  اى  نمرود گفت.نمود  دعوت  خداپرستى  واورا بھ  ،نزد نمرود رفت است

ساختند وخود   شیطان  تعلیم  بھ  ر داد تا اطاقكىدستو  بود كھ  این!! نمایم  واورا ھلاك  تو بگیرم  را از خداى  پادشاھى خواھم
تیر   آن  جبرئیل. انداخت  آسمان  بطرف  تیرى  بالا رفت  چون.اورا بلند كردندوبالابردند  وچھار كركس  قرار گرفت  آن  درون
بر شما   را تا قیامت  تیغ  سیدكھندا ر.  كردى  آغشتھ  من  خون  را بھ  دشمن  نالید خدایا تیغ  ماھى.كرد  آغشتھ  ماھى خون  را بھ
  برگرد كھ  حرف  از این  گفت)  ع(  ابراھیم. را ساختم  ابراھیم  كارخداى  دید ،گفت  بعد نمرود تیر خونآلود را كھ. كردم  حرام
كندتا   لشكر جمع  بگو كھ خدایت  بھ  كنم  مى  آورى  لشكر جمع  ،من است  تو زنده  اگر خداى  نمرود گفت. خدانیست  براى  مردن

)  ع(  ابراھیم.كرد  آنھا بود جمع  لشكرگاه  سیصد فرسخ  كھ  لشكربزرگى  عالم  نمرود از اطراف  پس! كنیم  با یكدیگر جنگ
و در   نشست  اى پشھ بر سر ھر یك  كھ   فرستاد   عدد لشكر نمرود پشھ  خداوند بھ. كن  را ھلاك  ملعون خدایا این  دعا كرد كھ

  زانوى  آمد وروى. داشت  بدنى  و نیمھ  دست  پا و یك  ویك  چشم یك  بود كھ  اى ھا، پشھ پشھ  رئیس.نمود  اورا ھلاك  نىزما  اندك
بالا و   بلند شد ولب  پشھ را بكشد كھ  برد تا پشھ  دست.كردند   ھا لشكر مرا ھلاك پشھ  این  گفت  زنش  نمرود بھ. نمرود نشست

فریاد   صداى!شد  زدن  نیش  ومشغول  مغز نمرود نفوذ كرده داخل  نمرود شد وبھ  آورد دماغ زده  نمرود را نیش  پایین  لب
  از حركت  پشھ زدند تا  مى  بر سرش  مرتب  گردیدغلامانش از او سلب  وخوراك  درد خواب  نمرود بلند شد و ازشدت

  . آوردند  ایمان)  ع(  ابراھیم  كر اوبھلش  بقیھ.شد  واصل  درك  نمود تا بھ  ھمانجور او را اذیت.بایستد
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برصیصا در اساطیر اسلامی /اسطورهً تھمورث  
 

فرزند  تھمورث زیناوندتحت نام ولقب ) بردیھ زرتشت(زریادرفرزند ) تخموروپھ، تیگرانزره بستھ،( بستوراسطورهً 
توسط  )تیگران=پھلوان ببرمانند یعنیتخموروپھ، (تھمورثاز این قرار است کھ در آن، زن ) بردیھ زرتشت(ھوشنگ

در ھنگام آسمان پیمایی اش بر ) کوف قاف، قفقاز(فریب  می خورد و بھ جھت لو دادن مکان ترس وی) اھرمن(ابلیس
در واقع اصل واقعھ این است کھ . پشت اھرمن باعث، سقوط وی توسط اھریمن بر این کوھستان میگردد

فرمانروای ولایات جنوب قفقاز، بعد از ترور گردیدن پدر و دوبرادرش پسر کوچک زرتشت ) خورشید چھر(تیگران
توسط داریوش و شش تن ھمدستانش بعد از نبردھایی سخت با سپاھیان داریوش بدان سوی کوھستان قفقاز، نزد 

نام در اساطیر سامی تحت ) مسلح(اسطورهً تھمورث زیناوند. خویش پناه می برد) صربوکرواتی(سئورومتیخویشاوندان 
:                                                                                          چنین قید شده است) فرزند زرھپوش(برصیصا
  :                                                                  راھبی عابد و زاھد کھ با اغواگری شیطان بد فرجام شد: برصیصا

اسقف اعظم یا  بند مرصّع سینھدر زبان آرامى و بھ معناى » صیصا«برصیصا را برخى در لغت، برگرفتھ از واژه 
برصیصا شخصیتى شبھ تاریخى است كھ نام و سرگذشت او . ساستاند كھ یادآور برترین مقام كلی كاكلھاى كلاه او دانستھ

آموز از تلاش بىوقفھ شیطان براى اغواى انسان و نیز امكان بدفرجامى آدمى بھ رغم سابقھ  اى عبرت بھ صورت نمونھ
اه بھ سبب گ. درخشان، بازتابى عمدتاً گسترده در منابع تاریخى، تفسیرى، حدیثى، اخلاقى و كلامى مسلمانان یافتھ است

شود كھ ھر سھ بھ رغم پیشینھ  شباھت در سرگذشت و سرنوشت، نام برصیصا در كنار ابلیس و بلعم باعورا یاد مى
                                                          .آیین شدند درخشان در عبادت و بندگى خدا، بدفرجام و كفر

چند و چونى متفاوت، در  ست؛ اما ھمھ مفسران شیعھ و سنى ھرچند با دیدگاه ونام و سرگذشت برصیصا در قرآن نیامده ا
مِنكَ اِنّى  كَمَثَلِ الشَّیطـنِ اِذ قالَ لِلاِنسـنِ اكفُر فَلَمّا كَفَرَ قالَ اِنّى بَرىءٌ«: اند داستان او را آورده ٥٩ /حشر ١٦ارتباط با آیھ 

در پى . نضیر از سوى منافقان مدینھ است رباره تحریك و فریب یھود بنىاین تمثیل د.  »اَخافُ اللّھَ رَبَّ العــلَمین
و براساس توافق حاصل شده، آنان باید خانھ و ) صلى االله علیھ وآلھ(نضیر در جریان دسیسھ كشتن پیامبر شكنى بنى پیمان

یارى و ھمراھى در صورت منافقان با وعده ھم) ٦، ٢،  ٥٩/حشر :نك. (كردند دارایى خود را رھا ساختھ، جلاى وطن مى
نضیر را بھ مخالفت با تصمیم یاد شده و خوددارى  بنى) ١١، ٥٩/حشر(یا جلاى وطن )صلى االله علیھ وآلھ(جنگ با پیامبر

خداوند با دروغگو خواندن منافقان، از ھمیارى و ھمراھى نكردن آنھا و رویگردانیشان . از كوچ اجبارى تحریك كردند
نامد كھ بھ سبب  و آنان را ھمانند شیطان مى) ١٢، ٥٩/حشر(گ و جلاى وطن خبر داده نضیر در صورت جن از بنى

پردازد و ھنگامى كھ آدمى در دام كفر  ھاى دروغین و وسوسھ انگیزش بھ اغواگرى انسان مى دشمنى دیرینھ و با وعده
بھ معناى جنس آن و آیھ بیانگر » سانان«اینكھ ) ١٦، ٥٩/حشر. (جوید شد از او برائت و بیزارى مى گرفتار آمد و درمانده
اى خارجى و تاریخى اشاره دارد مورد اختلاف  بشر است یا اینكھ بھ شخصى معیّن در حادثھ بنى تعامل شیطان با نوع

را بھ معناى جنس  »الانسان«در » ال«گروھى از مفسران شیعھ و شمارى از اھل سنت بھ پیروى از مجاھد . است
. در قرآن كھ بھ معناى جنس آمده سازگار است» انسان«ه با سیاق و مفھوم آیھ و كاربردھاى دیگر این دیدگا. اند دانستھ

) ١٠٣،٢/؛ عصر٩٥،٤/ ؛ تین١٩، ٧٠/؛ معارج٢٩، ٢٥/؛ فرقان ٥٣، ١٧ /؛ اسراء ٥، ١٢/یوسف: نمونھ نك براى(
تواند درباره  است و مى عام و فراگیر اساس این دیدگاه كھ آلوسى آن را بھ جمھور مفسران نسبت داده است معناى آیھ بر

مندیھاى زندگى و آرزوھاى  ھاى دروغین، زیبا جلوه دادن بھره ھمھ آدمیان صادق باشد، بر این اساس، شیطان با وعده
ھیچ  ھا آشكار شد، آدمى را بى كشاند و ھنگامى كھ دروغ بودن وعده رنگارنگ و دور و دراز، انسان را بھ وادى كفر مى

تواند مؤیّد  چنین مضمونى در برخى دیگر از آیات نیز آمده است كھ مى. جوید بیزارى مى ورى رھا ساختھ، از اویار و یا
» انسان«و » عھد«را بھ معناى » ال«دستھ دوم از مفسران ) ٢٥،٢٩/؛ فرقان١٤،٢٢/ابراھیم: نك. (دیدگاه یاد شده باشد

كھ با ادعاى گفتھ شده  .دھد دیدگاه را بھ جمھور مفسران نسبت مىجوزى ھم، این  ابن. دانند را اشاره بھ شخصى معین مى
را در آیھ مؤیّد این ) اكفر(و امر ) قال و كفر(ھاى ماضى  برخى بھ كار رفتن صیغھ. آلوسى در تناقض است

ن گذشتھ روى دھد كھ محتواى آیھ در زما ھاى یاد شده نشان مى اند، با این استدلال ضعیف و شكننده كھ صیغھ دانستھ دیدگاه
این دستھ . رفت مى در غیر این صورت باید، صیغھ مضارع بھ كار. داده و شخصى معین، مورد خطاب شیطان بوده است

اند؛ برخى بر اساس دیدگاه زمخشرى كھ بدون اشاره بھ مصداق  از مفسران در تعیین مصداق انسان، بھ اختلاف گراییده
داند، انسان را اشاره بھ  سبت بھ مشركان قریش در جریان جنگ بدر مىانسان، آیھ را مربوط بھ اغواگرى شیطان ن

ترى آمده  تر و مبسوط بھ گونھ روشن ٨/انفال ٤٨بنابراین نظر، محتواى آیھ ھمان است كھ در آیھ . اند ابوجھل دانستھ
لَكُم فَلَمّا تَراءَتِ الفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَیھِ  النّاسِ واِنّى جارٌ زَیَّنَ لَھُمُ الشَّیطـنُ اَعمــلَھُم و قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الیَومَ مِنَ اِذ و«: است
در مقابل، اغلب مفسران دستھ دوم، با اشاره بھ داستانى .  »اِنّى بَرِىءٌ مِنكُم اِنّى اَرى ما لا تَرَونَ اِنّى اَخافُ اللّھَ و قالَ

اسرائیل است كھ  ین حكایت، برصیصا، راھبى از بنىبراساس ا. اند را برصیصا خوانده» انسان«مشھور، مصداق 
اى دور از مردم، زاھدانھ بھ عبادت خدا پرداختھ و بنا بھ روایتى، مستجاب الدعوه شده  روزگارى دراز، در صومعھ

ھیچ توفیقى در پى فریب او  شیطان كھ خشمناك از پرھیزگارى، ریاضت و عبادتھاى پیوستھ برصیصا، سالھا، بى. است
دارد تا با زنى درآمیزد و سپس از ترس رسوایى، او را كشتھ، مدفون  ھاى خود، وى را بر آن مى رانجام با وسوسھبود س
در این ھنگام، شیطان در آخرین مرحلھ از . كشند شود، برصیصا را بھ صلیب مى راز این رسوایى كھ آشكار مى. سازد
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لى خود در رقم خوردن چنین سرنوشتى براى برصیصا و نیز اغواگریھایش، در برابر دیدگان او ظاھر شده، از نقش اص
اى بھ اشارت، كافر شده و  برصیصا ناامید از ھمھ جا و با سجده. دھد رھاسازى او در صورت سجده بر وى خبر مى

                                      .سازد بدون ھیچ كمكى، از وى بیزارى جستھ، در كام مرگ رھایش مى* شیطان
ر كنار این روایت مشھور، روایت نادر و كاملا متفاوتى نیز درباره سرگذشت برصیصا در برخى منابع گزارش شده د

بر اساس این روایت، برصیصا عابدى مسلمان و مؤذّن در یكى از مساجد مصر است كھ روزى ھنگام اذان بر . است
ى وصال آن دختر و بھ درخواست خانواده او از آیین بالاى مأذنھ با دیدن دختر ترساى ھمسایھ، دلبستھ او شده، در پ

                          .میرد اى از بالاى بام افتاده، مى دارد؛ اما پیش از آنكھ كام دل برگیرد، در حادثھ مسلمانى دست برمى
وس و ھمچنین از ، طاو.)ق ٣٣. م(مسعود  ، ابن.)ق ٦٨. م(عباس  داستان مشھور برصیصا با سندھاى گوناگون از ابن 

روایت و بیشتر سندھاى آن ) صلى االله علیھ وآلھ(اسلام اى منابع از پیامبر و در پاره) علیھ السلام(امیرمؤمنان، على
با نفى  كند كھ برخى بن رفاعھ نقل مى را عبید) صلى االله علیھ وآلھ(تضعیف شده است؛ از جملھ، روایت منسوب بھ پیامبر

از سوى دیگر بھ رغم آنكھ برخى پژوھشگران، سند روایت منسوب بھ . اند مرسل دانستھصحابى بودن، روایت او را 
خورد و روایت  اند،اساساً اثرى از حكایت برصیصا در احادیث شیعھ بھ چشم نمى را صحیح پنداشتھ) علیھ السلام(على
ھ تفاسیر شیعھ راه یافتھ، از منابع اھل بھ بعد ب.) ق ٤٦٠ .م(زمان شیخ طوسى  مسعود كھ بھ احتمال زیاد از عباس و ابن ابن

                              .اند شده و حتى برخى آن را با عقل و مذھب امامیھ ناسازگار خوانده سنت گرفتھ
ھاى گام بھ گام ابلیس، یارى جستن وى از شیاطین دیگر در پى ناتوانى در فریب برصیصا، مأمور شدن شیطانى  دسیسھ
براى این كار و وارد شدن او از راه عبادت و در شكل و شمایل یك راھب، چگونگى راھیابى زن یاد  »ابیض«بھ نام 

شده بھ صومعھ برصیصا و نقش شیطان در فاش شدن خیانت و جنایت او، از موضوعات دیگرى است كھ گاه با جزئیاتى 
برصیصا راھب و در برخى دیگر، عابدى از در بیشتر روایتھا . خورد چشم مى متفاوت در روایتھاى گوناگون داستان بھ

او و دعاى  كھ در اغلب پرداختھاى داستان، راھیابى زن یاد شده بھ صومعھ، با بیمارى شود، چنان اسرائیل خوانده مى بنى
او زنى است كھ )علیھ السلام(بنابر روایت منسوب بھ امیرمؤمنان، على. برصیصا براى شفاى وى در ارتباط است

عباس از  در روایت ابن. كند كھ شفاى او بھ دست برصیصاست جنونش كرده و در دل برادرانش القا مىشیطان دچار 
شود كھ خواھر بیمار خود را بھ دست برصیصا بھ عنوان فردى مورد اعتماد سپرده، روانھ  اى یاد مى گانھ برادران سھ

حكایت . برده است بھ صومعھ برصیصا پناه مىكند كھ شب را  مسعود از زن چوپانى یاد مى روایت ابن. شوند سفر مى
حتى در برخى منابع از باردار شدن آن زن، تولد نوزاد . برصیصا در منابع متأخر با بسط و جزئیات بیشترى آمده است

اسرائیل است؛ ولى منبع پیش از  اصل داستان عبرى و از اخبار بنى. شود و كشتھ شدن او نیز بھ دست برصیصا یاد مى
بن منبھ نیز نقل  در برخى منابع از وھب. ن معلوم نیست و بھ احتمال فراوان از زبان اھل كتاب شنیده شده استاسلام آ

     .شود مى
در منابع دست اول، از جملھ تفاسیر نخست شیعھ و سنى، بدون ذكر نامى . نام برصیصا نیز در اصل نامعلوم بوده است

ویا این نام براى نخستین بار در اواخر قرن چھارم قمرى بھ وسیلھ ابولیث شود؛ گ فقط از یك راھب و گاه عابد یاد مى
كثیر، نام  برخى چون ابن. و در كتاب تنبیھ الغافلین، بر شخصیت داستان نھاده شده است.) ق ٣٨٣یا  ٣٧٥ .م(سمرقندى 

یا  ٣٥٥ـ  ٢٥١(» قدیس آنتونى«این نام یادآور سرگذشت . اند برصیصا را براى راھب نامبرده، با تردید یاد كرده
در مصر ) صیصھ(اى كھن  او روزگار درازى را در غارھا و قلعھ. از راھبان و زاھدان نخستین مسیحى است.) م ٣٥٦

. ھاى اغواگرانھ اوست اى با ابلیس و وسوسھ زندگى او سراسر پیكارى افسانھ. بھ عزلت و عبادت و ترك و تجرد گذراند
اى  گسترده در ھنر و ادبیات مسیحى دارد ھنوز ھم براى شمارى از راھبان، اسطورهآنتونى كھ سرگذشت وى بازتابى 

                                          .رود آرمانى بھ شمار مى
در سفرنامھ خود از قصر .) ق ٧٧٩. م(بطوطھ  محلى كھ ماجراى برصیصا در آن روى داده، مورد اختلاف است؛ ابن

در تاریخ شھر حلب از كوه برصایا كھ مقام و . كند كھ بین طرابلس و اسكندریھ آن را دیده است برصیصاى عابد یاد مى
                                                  .شود قبر برصیصا در آن قرار دارد یاد مى

مانان، تحقیقاتى را درباره اصل برخى پژوھشگران اروپایى ھمانند گولدزیھر، لندبرگ و مك دونالد با استناد بھ منابع مسل
برخى از این پژوھشگران، منطقھ حضرموت و . اند داستان برصیصا، تاریخ پیدایش و سیر بسط و تحول آن انجام داده

آمبروسیو یا «جلدى  كھ این اعتقاد نیز وجود دارد كھ رمان سھ اند، چنان برخى دیگر حلب را محل داستان گفتھ
»راھب (Ambrosio or the Mark میلادى وارد انگلستان شده، بھ رشتھ  ١٨قرن  با الھام از این داستان كھ در اواخر( 

ھاى شھوانى گرفتار و  شخصیت اصلى این رمان، راھبى از مادرید است كھ سرانجام در دام وسوسھ. تحریر درآمده است
                                                     .شود پس از ارتكاب زنا و از ترس رسوایى، مرتكب قتل مى

رسد داستان برصیصا، فارغ از اینكھ واقعیت تاریخى داشتھ باشد یا نھ  با توجھ بھ آنچھ كھ تاكنون گفتھ شد، بھ نظر مى
كننده در جنگ بدر، از مصادیق و  توان آن را ھمانند مشركان شركت حداكثر مى. تواند مورد اشاره آیھ باشد نمى
دقتى، بھ  بھ احتمال زیاد، در آغاز نیز بھ عنوان یك مصداق ولى بعدھا و از سر بى. رى شیطان دانستھاى اغواگ نمونھ

مقایسھ روایتھاى متفاوت و گزارشھاى منابع گوناگون . عنوان حكایت مورد اشاره آیھ در منابع تفسیرى راه یافتھ است
ماندگار در مخاطب و نیز متأثر از ذھنیت  و ھ، تأثیر عمیقدھد كھ داستانْ درگذر زمان، براى انطباق بیشتر با آی نشان مى

.ھا و چگونگى تعامل وى با انسان، شرح و بسط بیشترى یافتھ است و نوع نگرش اسلامى بھ شیطان، وسوسھ  
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:                                                                                                       منابع
احیاء علوم الدین؛ الاصابة فى تمییز الصحابھ؛ اغاثة اللھفان من مصاید الشیطان؛ انوارالتنزیل و اسرارالتأویل، بیضاوى؛  

قامات العباده؛ النھایھ؛ بغیة الطلب فى تاریخ حلب؛ بیان السعادة فى م انوار درخشان در تفسیر قرآن؛ بحارالانوار؛ البدایة و
كثیر؛ تفسیر القمى؛ تفسیر كنزالدقائق و  الرزاق؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن التبیان فى تفسیر القرآن؛ تفسیر جامع؛ تفسیر عبد

؛ تفسیر من وحى القرآن؛ تفسیر منھج الصادقین؛ تفسیر )علیھ السلام(بحرالغرائب؛ تفسیر المنسوب الى الامام العسكرى
البیان عن تأویل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛  یس؛ تھذیب الكمال فى اسماء الرجال؛ جامعنمونھ؛ تلبیس ابل

                            الثمین فى تفسیر الكتاب المبین؛ التعدیل؛ الجواھر الحسان فى تفسیر القرآن، ثعالبى؛ الجوھر الجرح و
بطوطھ؛ روح المعانى  بزرگ اسلامى؛ الدرالمنثور فى التفسیر بالمأثور؛ رحلة ابن المعارف الاسلامیھ؛ دائرة المعارف دائرة 

المسیر فى علم التفسیر؛ سیر اعلام النبلاء؛ شعب الایمان؛  فى تفسیرالقرآن العظیم؛ روض الجنان و روح الجنان؛ زاد
البیان فى  الافعال؛ مجلھ سخن؛ مجمع قوال والقدیر؛ الفرقان فى تفسیر القرآن؛ الكبائر؛ الكشاف؛ كنزالعمال فى سنن الا فتح

التأویل، بغوى؛ معرفة الثقات؛ المنتظم فى تاریخ  التفسیر و التنزیل فى تفسیر القرآن؛ المستدرك على الصحیحین؛ معالم
                                         .الحوار اكتشفت الحقیقھ؛ من عنده علم الكتاب؛ المیزان فى تفسیر القرآن الامم؛ من الملوك و

                                                                                                                                       Britanica. 
                                                                                               The new Catholic Encyclopedia. 
                                                                                                                                     Dictionary. 

                                                                                                                                         على اسدى
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  ریشھً اسطورهً اصحاب سبت قرآن
  

گره معمای ) سرزمین بیشھ ھا( ایلان معنی لفظی سرزمین با آورد" اعلام قرآن"دکتر محمد خزائلی در کتاب خود 
را با مترادف ) ایلھ(وی در تألیف خود بھ درستی سرزمین ایلا. اصحاب سبت برای تحقیق قاطع ودقیقتر آماده کرده است

با نام  نگارنده بیش از یک دھھ است این نام سرزمین اخیر را. یعنی سرزمین بیشھ ھا مطابقت داده است" ایکھ"قرآنیش 
تطبیق داده و پیامبر اساطیری این مردم را با کولاکسائیس اساطیر ) بھ روسی یعنی سرزمین بیشھ ھا(سرزمین روسیھ 

: را یکی در یافتھ ام کھ سند قرآنی اخیر نیز در این باب مزید بر علت میگردد) یعنی فرمانروای قبایل شمالی(سکایی 
 اصحاب سبتطالبی آورده است کھ بھ طور یقین معلوم می دارد کھ از ھرودوت در باب روسیھ و سرزمین بالتیک م

نیمھ ( گریفوندر بالتیک مراد بوده اند کھ نامشان در زبان روسی بھ معنی " لیو"ھمانا مردم باستانی ) صاحبان آرامش(
و ھمچنین خوک ") بوزینھ(" قردهو در قرآن با لفظ مشابھ عربیش یعنی ) نیمھ شیر در اساطیر یونانی و رومی/ عقاب

در اساطیر اسکیتی نام نیای اساطیری لیوھا و اسلاوھای غربی . جایگزین شده است) جانور توتمی قدیمی سوئدیھا(
جالب است کھ اکنون نیز سمبل مھم ملل بالتیک .ذکر گردیده است) گریفونھا(لیپوکسائیس یعنی علی القاعده پادشاه قوم لیو

ھرودوت در شرح آن نواحی می آورد کھ در آنجا مردم یک چشم . میشود، گریفون استکھ مراکز فرھنگی و دولتی دیده 
) در اصل کھربا محصول بالتیک(طلاھا ) اودن= دارندگان اسبھای آرام و پرستندگان ایزد خورشید یک چشم( آریماسپی

از سویی یادآور نام ) بھ عبری یعنی آرام( سبتجالب است کھ لفظ . را از ساکنین گریفون شکل آنجا می ربایند
است و از سوی دیگر تداعی گر نام نجومی منطقھ ) اسبھای آرامیعنی گوتھای گپیدی بھ معنی دارندگان (  آریماسپیان

معلوم میگردد کھ . یعنی ھفت مأخوذ می باشد سپتاسکاندیناوی و بالتیک یعنی سپتن تیریونال است کھ از کلمھ لاتینی 
این منطقھ بھ شبھ جزیرهً عربستان رسیده و ایشان این اسطوره را ھمانند بسیاری دیگر  ھمین شھرت اساطیری و باستانی

.                               منسوب نموده اند) لفظاً یعنی خداشناسان(یھوداز اساطیر قرآنی بھ خویشاوندان معاندشان یعنی 
کھ غالباً از سواد  -یاد شده است کھ مفسرین قرآن کلاً در قرآن برخی از اسامی جغرافیایی کھن با نام عربی آنھا 

علی الاصول از شناسایی قطعی آنھا عاجز مانده  -جغرافیای تاریخی و تاریخ عھد باستان در معنی علمی آن عاری ھستند
احق قاف، یعنی کوه (و کوه احقاف ) دارندگان خانھ ھای حفر شده بر سنگ(ازآن جملھ است نام اصحاب الحجر . اند
سلع، یعنی (بھ شمار رفتھ بھ ترتیب مطابق با شھر باستانی پترا ) مغان= مردم انجمنی(کھ مکان قوم عاد) یستھ ترشا

.                           می باشند) کوه نیکومنش، سبلان(در اردن و کوھستان مقدس ھوکئیریھ اوستا ) شھرسنگی ادومیان
):                                                          ر گرفتھ از سایت غدیرب(بر اساس منابع مسلمین  اصحاب سبتاسطورهً   

 ...حیتا نھم یوم ستبھم شرعا و اسئلھم عن القریھ التى كانت حاضرة البحراد یعدون فى السبت اذتاتیھم"
                                                                     )١٦٤: سوره اعراف (

كارھاى  اسرائیل تعلیم فرموده بود كھ درایام ھفتھ یك روز را بھ عبادت خدا اختصاص دھند و موسى بن عمران بھ بنى
                                                                                               .راتعطیل كنند  دنیائى و خرید و فروش 

روز جمعھ بود ولى بنى اسرائیل خواستند كھ روز عبادت آنھا روز شنبھ باشد و بھ  این كار تعیین شد،روزى كھ براى 
                                                               .جھت روز شنبھ روز عبادت بنى اسرائیل و روز تعطیل آنھا شد ھمین

        .داد ى اسرائیل حاضر مى شد و آنھا را موعظھ مى كرد و پند مىعمران ، در مجمع بن روزھاى شنبھ ، موسى بن 
را مخصوص عبادت خداوند مى دانستند  و آن. سالھا بھ این ترتیب گذشت و بنى اسرائیل روز شنبھ را محترم مى شمردند

پروردگار مى    زد و فقط بھ عبادت و ذكر و تسبیح و تقدیس و در آن روز كسى دست بھ كارى از كارھاى دنیا نمى
                                                        .گذشت 

احترام از روز ( و تغییراتى در زندگى بنى اسرائیل بوجود آمد و تحولاتى ایجاد شد، اما این روش موسى از دنیا رفت
                                                .در میان بنى اسرائیل ھمچنان ادامھ داشت ) شنبھ

در كنار دریا  )بیشھ(»  ایلھ«یا سرزمین  داود فرا رسید و در آن زمان جمعى از بنى اسرائیل كھ در قریھ دوران پیامبرى
ماھى زدند و آن  داشتند احترام روز شنبھ را از بین بردند و بر خلاف فرمان موسى در آن روز دست بھ صید سكونت

                                                                                                                :داستان از این قرار بود
بود، كنار دریا ماھى بسیار دیده مى شد و در روزھاى دیگر ماھى ھا بھ قعر  روزھاى شنبھ كھ صید ماھى بر آنھا حرام

                                                                                             .رفتند و بھ ساحل نزدیك نمى شدند دریا مى
روز . باید فكرى كرد و از این رنج و زحمت خلاص شد: یكدیگر گفتند دنیا پرستان بنى اسرائیل ، دور ھم نشستند و با

حساب  اھى ھا در دل دریا مى روند و ما با زحمت بىفراوان و صید آسان است و روزھاى دیگر م شنبھ كنار دریا ماھى
                                                                                       .و رنج طاقت فرسا موفق بھ صید آنھا نمى شویم 

جدولھائى از  این بود كھ نھرھا و نقشھ اى بكار برند و از ماھى ھا استفاده كنند و آن نقشھ در ھمان مجلس تصمیم گرفتند
                                 .بھ صید آنھا نمایند دریا منشعب كنند و ماھى ھا را در آن محبوس كنند و در روز یكشنبھ اقدام

نگام شنبھ ماھیھا آزادانھ در آن نھرھا مى آمدند ولى ھ ھمین كار را كردند و نھرھائى را از دریا جدا نمودند، روزھاى
 دریا بر گردند جلو نھرھا را مى بستند و آنھا را در نھرھا زندانى مى كردند و روز بعد شب كھ ماھیھا مى خواستند بھ
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                                                       .ھمھ آنھا را صید مى نمودند
داوند بیم دادند؛ ولى نتیجھ نداد و در دل آن گروه مخالفت امر خ خردمندان و متدینین قوم ، آنھا را نصیحت كردند و از

ولى . كردند مدتھا بھ این ترتیب گذشت و متدینین از پند و نصیحت گنھ كاران خود دارى نمى. نكرد ثیرىتأدنیا پرست 
سكوت كردند و حتى بھ نصیحت كنندگان  چون نصایح آنان بى اثر بود، جمعى از آنھا دست از موعظھ كردن كشیدند و

چرا موعظھ مى كنید كسانى را كھ خدا وند ھلاكشان خواھد كرد، یا  چرا اینقدر بھ خودتان زحمت مى دھید و: ى گفتندم
                                                                        .گرفتارشان خواھد فرمود بھ عذاب دردناكى

                      .پیشگاه خداوند معذور باشیم  ى دھیم تا درنصیحت كنندگان مى گفتند مااین قوم را پند م
ادامھ دادند و بھ صید ماھى مشغول بودند و از این عمل اظھار  بارى سخن خردمندان اثرى نكرد و آن گروه بكار خود

                            .موفقیتى براى خود مى شمردند خوشحال مى كردند و آن را
گنھ كار سودى ننمود، خداوند متعال آن جمعیت سركش را  منوال روزگارى گذشت و سخن حق در آن مردمچون بھ این 

و تنھا كسانى كھ نھى از . از سھ شبانھ روز عذابى فرستاد و آنان را ھلاك كرد بھ صورت حیواناتى مسخ كرد و پس
                                                                       ".كردند از عذاب خدا مصون ماندند منكر مى
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  ابراھیم و اسماعیل وھاجر مسلمین در اصل ھمان  بتان مناف، اساف و عّزی اعراب جاھلیت ھستند

  
و ) کورشآبادگر، لقب ( عمرویا  یعلیابن ) ھابیل= افسوس از پسر اصلی(اساف  وعّزی و زنش )مقام عالی( منافبتان 

پدر امتھای (ابراھیم بوده و در اسلام با نامھای )جنگجویان(جرھم کھ مورد پرستش مردم )بھ ھدف رسیده( نائلھزنش 
جایگزین شده اند، مکانشان بھ ترتیب خانھً کعبھ، در مورد  زلیخاو  یوسفو  )سنگ، بیگانھ، ترسان(ھاجر ، )فراوان

و  شتربوده و اعراب برایشان  مروهو صفا و گاھاً روی تپھ ھای زم چاه زمو کنار  خانھً کعبھدومی و سومی چسبیده بھ 
..) ھمان سنت احرام بستن و ھفت سعی میان صفا و مروه حجاج کنونی(ویژه  تلبیھقربانی میکردند و برایشان  گوسفند

اعراب نام معبود کھن  )الھھً جھان زیرین،بعلت اکالیم،آّلاتوم(لات نزد ھرودوت بھ ھمراه نام الھھ معروف . را داشتھ اند
بھ نام خدا است کھ  یعنیاسماعیل ذکر کرده است کھ مطابق ) ایثائیل، پسر و آیت خدا(ایتالدیگر اعراب را بھ صورت 

در مقابل ھمان بتی است کھ در خبر اصنام ابن کلبی، تحت   ایتالظاھراً بت .. پدر اساطیری اعراب بھ شمار رفتھ است
کھ ) پسر حقیقی= دوموزی(ھابیلجالب است نام . قید شده است اسافبلافاصلھ بعد از ) یلپسرنخستین، قاب( اوالنام 

بت ( ھبلبدانھا منسوب است، از سوی دیگر مطابق با نام بت ) تموز، اساف( دموزیو ) نائلھ(ایشتارداستان عاشقانھ 
 نانارکعبھ و  ھبلبھ جای ھمان بت قرآن، بانی کعبھ  اسماعیلاز اینجا چنین معلوم میشود کھ . می باشد) اصلی کعبھ

صحبت از جماع ایزد والھھ جوانی در میان است، و این  نائلھو  اساف از آنجاییکھ در اسطوره .  است) خدای ماه(بابلیھا
. است)صاحب درهً پر درخت( زلیخاو ) افزاینده، متھم بھ زنا با زلیخا( یوسفنشانھً خدا و الھھ عشق  و ھمچنین داستان 

در تورات بھ  ایثابلدر نزد فریقیھا و یونانیان و بھ شکل مترادفش  آتّیسبھ صورت ) اثائیل(ایثائیلست کھ نام جالب ا
کھ سمبلش ) حاجر= ، یا مادر کوھستانیبلقیس=پرگیس( سیبلھو ) بانوی سرزمین آبیاری شده(آستارتھترتیب با الھھ ھا 

مصاحب  بلقیس، مادر و عاشق آتیس بھ شمار آمده و سیبلھھ می دانیم ک. بوده، مربوط گردیده است سنگ سیاه مقدسی
 مریماز ) ایثائیل(مسیح عیسیحتی اسطورهً دینی جھانی تولد . است) سلم، شولمان ایزد خورشید و شمشیر( سلیمان

بر . پدید آمده است) اساساً بابلی(نیز بر اساس ھمین اسطورهً  عربی ) اساف( یوسف، زن )مادر مقدس یا درخت مورد(
جالب است کھ منابع زرتشتی . سامیان شمال شبھ جزیره عربستان بوده اند )ایشتار(بعلاتو  تموز/بعلاین پایھ اینان ھمان 

 یوسفو  اسافآورده اند کھ یادآور نامھای ) افزایندهً نیروی ایزدی( وردت خورنھرا ) عربستان(خداوند کشور ویدذفشو
در ھیئت ذولیخا بھ معنی صاحب دره پر درخت است، بنابراین وی را در اصل  زلیخااز آنجاییکھ نام . است) افزاینده(

سنگ یکی بھ شمار آورد کھ در معبدش ) الھھً سرزمین پر آب و خوش ھوا(عّزیمی توان با الھھً نباتات اعراب یعنی 
خدای ال حجاز در رابطھ با ایزد جنگ اعراب گفتنی است در شم. قرار داده شده بوده است) حجر، حاجر(= مقدسی

را بر خود داشتھ پرستش میشده است، گزنفون نام ایرانی آن را در ) سلم یعنی خدای شمشیر(صلم اعراب  کھ نام  جنگ
این ایزد جنگ و خورشید اعراب بی . پادشاه اعراب آورده است )ماردوش، کشندهً بد ذات(ماراگ دوس کورشنامھ خود 

سومریان و یھوه صبایوت یھود مطابقت  نینورتایو ) خندان= ھ معنی ضحاکب(آشوریان آشّوربابلیھا و  مردوکشک با 
بھ عنوان نیای قوم یھود ) خندان( اسحاقنام توراتی : داده میشده است و پرستش آن نزد اعراب و یھود رواج داشتھ است

یعنی زن (امکینادو الھھ ) انکی(ائااشاره بھ پرستش مردوک یعنی مارشکل و گوسالھ زرین رب النوع آفتاب پسر 
در مقام ) در اصل بھ معنی پسر و آیت خدا( اسماعیلاست و برادر ناتنی اش ) سارا= ھمسر بزرگ( دامگالیا ) قانونی
مردوک، آشور، = فرمانروای سرزمین( نینورتاو نیای اعراب در اصل  در مقابل ھمان ایزد جنگ )   ایزد ماه(نانار 
= الھھً سرزمین سنگی و بیابانی(نین خورساگیا ) نائلھ، ملکھً ھوا( نین لیلالھھ و پسر ) انکی(ائاپسر خواندهً ) اسحق
یعنی خداوند شمشیر شناختھ می شده ) صلم، سلمان(در عربستان بیشتر تحت نام السلموئیل نینورتاظاھراً . است) حاجر
انکی، خدای زمین و (اِئابابل بھ جای بھ عنوان خدای بابلی  واھل شھر اور یا  ابراھیماز اینجا مسلم می گردد کھ .  است
و   حاجربھ نظر میرسد در جنوب شبھ جزیره عربستان و نزد نیاکان عرب تاجیکان . بین النھرین بوده است) دانش

نین را ) ، نین خورساگ، حاجرسود( نین لیلنامیده میشده اند چھ منات و مناف بیشتر ) ابراھیم/انکی، ابرام( ائاشوھرش 
ناگفتھ نماند در . توسط مسلمین دو شمشیر گرانقیمت از آنجا بدست آمد مناتده اند و در ھنگام فتح معبد نیز نامی منا

نین لیل برای یافتن پسرش بھ : اساطیر بابلی اساس اسطوره اساف و نائلھ و یا ھاجر و اسماعیل و شیطان باقی مانده است
اما نخست این . نش را کھ اسیر کرده بود بھ مادرش تقدیم میکنددشمنا) قابیل( نینورتاسوی تپھ ھا میرود و در این مدت 

خود نین لیل از این . می نامد) سرزمین سنگی و بیابانی( خورساگخدای جنگ بر روی سنگھا علف میرویاند و آن را 
ابق رقیبش نامیده میشود و سر انجام نینورتا سر نوشت سنگھا را تعیین میکند کھ  دشمنان س نین خورساگزمان بھ بعد 

توسط پدرخوانده  نینورتااز بھ چاه انداختھ شدن ) شیطان(آساگ تصور می شده کھ . بودند) مار ھفت سر، شیطان(آساگ 
این موضوع در اسطورھای سامی . در میان می باشد) نین لیل( نین مناو نجات وی بھ وساطت مادرش  ائا/انکیاش 

ظاھراً . بلکھ از زیر پای اسماعیل شده است) سلمان، نینورتا(پای اسحق بعدی تعبیر بھ پدید آمدن چاه آب  نھ از زیر 
چنانکھ می دانیم بت . می باشد)نینورتا(سلم /شولمانحدیث کھن السلمان منی، متضمن بتان پسرمنات بھ شمار رفتن 

نیز در نزد ھندوان  )نیاکان تاجیکان(از آن عربھای شرقی ) مقام عالی، ابراھیم( منافھمسر )الھھ جنگ و تقدیر(منات 
 عّزیو ) معادل ارش کی گال( لاتمنات را خواھرانی بھ اسامی . با اھمیت تمام پرستش میشده است سومناتدر معبد 

بھ ھر حال بعدھا اساطیر . قائل شده اند کھ بھ ترتیب الھھً روغن تطھیر و جھان زیرین و الھھً آبھا بوده اند) معادل ناھید(
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گئوماتھ (گوتمھ بودااز آنجائیکھ القاب مھم . ان کھن مادی و پارسی و سکایی در ھم آمیختھ شدنداین ایزدان با قھرمان
نائلھ و ) نائل(اساف آمده است و این مفاھیم با معانی) بھ حقیقت نائل گشتھ(تاتاگاتاو ) بھ ھدف رسیده(سیددھارتا) زرتشت

 عربھای شرقیابراھیم / کھ این القاب در اصل بھ بت مناف پیوند می یابند، لذا از اینجا می توان نتیجھ گرفت )ایشتار(
اطلاق می شده است و آنان نام این بت محبوب خود را در مورد حاکم شاھزادهً محبوب خویش ) نیاکان عرب تاجیکان(

پدید آمده ) رابراھیم بو(نیز بکار برده اند و از اینجاست کھ اسطورهً شاھزاده ابراھیم ادھم ) گوتمھ بودا(گئوماتھ زرتشت 
استر تورات، ایشتار پارسی، دختر ( آتوسا و)زرتشت(زریادراست کھ در عھد باستان داستان عاشقانھ اش تحت نام 

  . معروف بوده است) معروف کورش
  ):بھ ھدف رسیده(و نائلھ )دریغ پسر اصلی(  اِسافمعرفی بتان 

ا را در صفا و مروه نصب و مردم را بھ پرستش آنھا آنھ بن لحى عمرو بنابر گفتھ مورخان، از دیگر بت ھاى كعبھ كھ
دانستھ اند كھ در كعبھ مرتكب جُرھُم برخى روایات این دو بت را زن و مردى از قوم . بودندو نائلھ  اسافدعوت كرد، 

 شاید بھ سبب ھمین روایات است كھ برخى مسخ را از. گناه و فحشاء شده و در ھمان مكان مسخ و تبدیل بھ سنگ شدند
مى نویسد، این دو فرد پس از مسخ شدن، براى پند گرفتن مردم پیشاپیش  كلبى ابن ٥٣٢.باورھاى عرب بھ شمار آورده اند

یكى از این دو، بھ كعبھ چسبیده بود و دیگرى در جایگاه . ندكعبھ نھاده شد، و پس از مدتى از معبودان عرب بھ شمار آمد
را افزون و نائلھ  اساف. قریش آن دو را كنار یكدیگر گذاشت و براى آنھا گوسفند و شتر قربانى كرد. زمزم قرار داشت

 عمرو، این دو بت را ھم شھرستانىبنابر گفتھ  ٥٣٣.نیز پرستش كرده و ھر كدام تلبیھ اى ویژه داشتند احابیشبر قریش، 
با اینكھ احتمال مى رود كھ داستان فجور . ھ مذكر و مؤنث بودنداین دو بت از خدایان دوگان ٥٣٤.بھ مكھ آورده بودبن لحى 

این مرد و زن و مسخ شدن آنھا داستانى ساختھ مكّیان باشد تا بدین وسیلھ بھ كعبھ قداست بیشترى داده و با آفریدن معجزه 
 اساطیرى تخیلاتا از ھایى براى آن، منافع زیادترى را بھ سوى مكھ جذب نمایند و برخى پژوھشگران نیز این دو بت ر

نقل شده كھ در پاسخ سؤالى ) علیھ السلام(اما در منابع روایى شیعى نیز این مطلب از زبان امام على ٥٣٥;عرب دانستھ اند
جوان زیبا روى مذكر و مؤنث بودند كھ در حال طواف در خانھ خدا، در مكان خلوتى  آنھا دو: درباره این دو بت فرمود

پس از آن قریش گفتند اگر خداوند راضى نبود كھ آنھا نیز مانند خودش . دچار فحشاء شده و خداوند آن دو را مسخ كرد
 ٥٣٦.آنھا را مسخ نمى كرد و تبدیل بھ سنگ نمى كرد; پرستش شوند

; با این كھ بھ طور طبیعى قریش بت ھاى كعبھ و مكھ را پرستش مى كرد، اما آنھا اصنام سایر قبایل را نیز مى پرستیدند
. بود بت ھاى عرب را در كعبھ جمع كندقریش با این كار توانستھ . بھ شرط آنكھ آنان نیز بت ھاى قریش را بپرستند

این كار سود . ھمین امر سبب شد كھ قبایل دیگر ھم كعبھ را محترم شمارند و ھر سالھ براى حج و عمره بھ آنجا بیایند
بر ( ٥٣٧.مادى و معنوى مطلوبى براى قریش داشت و مكھ بھ صورت بازار ثابتى براى مردم اطراف آن در آمده بود

  )گرفتھ از مقالھً گونھ شناسی پرستش در حجاز عصر جاھلیت
 ابراھیم نیای عربقرآن را از کتاب ھمراه پیامبران ضمیمھ می کنیم کھ در آن  ابراھیمسر انجام قسمتی از داستان 

و ابراھیم بھ عنوان نیای ) گئوماتھ زرتشت، اسماعیل( ابراھیم خلیل االله بت شکنبا ) راب، خدای دانش اعمناف(
شاھزاده / پدرخواندهً گئوماتھ زرتشت معبد ساز ابراھیمو ) خشتریتی، کیکاوس(اساطیری مشترک اعراب و یھود 

                                                       :                               یکی شده است کورشابراھیم ادھم اسطوره ای یعنی 
     پرست و بت) ع(ابراھیم

 نشو و نماى ابراھیم در سرزمین بابِل
 ابراھیم و خدایان بابِل

 درخواست ابراھیم برترك بت پرستى پدر (پدر بزرگ)
 بت شكنى ابراھیم

 محاكمھ ابراھیم(ع)
 پیروزى علمى قرآن

 نشو و نماى ابراھیم در سرزمین بابِل
ران آید كھ دو اند، مقایسھ كنیم، بھ دست مى شناسان كشف كرده اگر بین آنچھ در سفر پیدایش تورات آمده و بین آنچھ باستان

گردد، بلكھ  برنمى) ع(رفت، بھ ھزاره دوم قبل از میلاد مسیح كھ سالیانى قبل چنین تصور مى چنان- ) ع(حضرت ابراھیم
انى محل پرورش و نشوونماى شھر اوركلد. گردد برمى] قبل از میلاد[ )١(بھ قرن نوزدھم و یا بھتر بگوییم بھ قرن ھفدھم

. معروف است و بین نھرھاى دجلھ و فرات در دشت سمت جنوب واقع شده است» مُغیر«بود كھ امروزه بھ )ع(ابراھیم
با پدرش بھ نزدیكى شھر حاران در دورترین نقطھ غربى بین النھرین) ع(آید، ابراھیم طبق آنچھ از سفر پیدایش برمى  

                                                          .كوچ كردند
كند  ا این گونھ توصیف مى، سرزمین بابِل ر)٣(یاقوت حَمَوى. )٢(داند را بابل مى) ع(منابع تاریخى عربى، زادگاه ابراھیم

 نیز در دوران) ع(ولادت ابراھیم. شود اى است كھ بھ آن سواد گفتھ مى كھ بین دجلھ و فرات واقع شده و ھمان منطقھ
زیست، در عراق تمدن بابِل،  در عراق مى) ع(تاریخ ثابت كرده زمانى كھ ابراھیم. نمرود بن كنعان بن كوش بوده است

                                                           .است حكمفرما بوده
:                                                                                                                           ابراھیم و خدایان بابِل
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است یارى ) ع(م آیات قرآن كھ بیانگر اعتقادات قوم ابراھیماعتقادات بابِلیان چھ بود؟ شناخت این معتقدات، ما را در فھ
                                                           .خواھد داد

بھ این ترتیب كھ ھر شھرى خدایى داشت كھ نگاھبان آن بود، و شھرھاى بزرگ و .... بابِلیان، خدایان زیادى داشتند«
ھر چند بھ طور رسمى، ھمھ در . كردند شتند كھ آنھا را پرستیده و بدانان اظھار علاقھ مىترى دا روستاھا، خدایان كوچك

كھ روشن شد خدایان كوچك جلوه و یا صفات خدایانِ  كردند، ولى پس از آن ترشان كرنش مى مقابل خداى بزرگ
را، كھ بزرگ خدایان بابل بود، عنوان خداى بابِل » مردوك«ترند، رفتھ رفتھ تعداد خدایان اندك شد و بدین سان  بزرگ
        .گرفت

پادشاھان، نیاز شدیدى بھ آمرزش و بخشش خدایان داشتند، از این رو براى آنھا پرستشگاه و معبد ساختھ و اثاثیھ و 
.)٤(                                          »كردند خوراك و شراب برایشان تھیھ مى  

العاده  شده بود، خداوند، أمر فوق ھایى براى پرستش در آنھا نصب در محیطى كھ تعدّد خدایان بر آن حاكم بود و مجسمھ
آن حضرت با نظر صائب خویش و وحى پروردگارش دریافت كھ . ارزانى داشت)ع(مھم ھدایت و ارشاد را بھ ابراھیم

بھ ھمین منظور تصمیم گرفت بھ ھدایت قوم خود قیام . وده و ھم اوست كھ حاكم بر این جھان ھستى استخداوند، یكتا ب
از این رو، باب پند و اندرز را برایشان گشود و آنھا را از وضعیتى كھ در .نموده و آنھا را از قید و بند خرافات برھاند

                                    :كند چنین بازگو مىاین ماجرا را قرآن برایمان . بردند نھى كرد آن بھ سر مى
قالُوا وَجَدْنا * إِذ قالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ ما ھذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِى أَنْتُمْ لَھا عاكِفُونَ * وَلَقَدْ آتَیْنا إِبْراھِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِھِ عالِمِینَ 

قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ * قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللّاعِبِینَ * قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِى ضَلالٍ مُبِینٍ * آباءَنا لَھا عابِدِینَ 
)٥(                                 ذلِكُمْ مِنَ الشّاھِدِینَ؛  السَّمواتِ وَالأَرضِ الَّذِى فَطَرَھُنَّ وَأَنَا عَلى  

ما پیش از این ابراھیم را كاملاً بھ رشد و كمال خود رسانیدیم و بھ شایستگى او بر این مقام آگاھى داشتیم، ھنگامى كھ با 
ت كھ شما خود را در اسارت پرستش آنھا اثر چیس ھاى بى روح و بت ھاى بى این مجسمھ: و قوم خود گفت) عمویش(پدر 

شما و پدرانتان سخت در گمراھى : ابراھیم گفت. پرستیدند ھا را مى پدرانمان این بت: اید، بھ ابراھیم پاسخ دادند قرار داده
اى شما، خد: اى؟ وى پاسخ داد آیا تو دلیلى بر حقانیّت خود دارى یا ما را بھ بازى گرفتھ: آنھا بھ ابراھیم گفتند. ھستید

                                        .ھمان خدایى است كھ آفریننده زمین و آسمان است و من گواه براین امر ھستم
اند و آنان از پدران خود  كرده ھا را پرستش مى آوردند، این بود كھ پدرانشان بت ھا مى دلیلى كھ این قوم براى پرستش بت

داشتند و  پوچ و واھى بود كھ مفسدان و تبھكاران در برابر مصلحان و خیراندیشان اظھار مىاند و این دلیلى  پیروى كرده
محتوا بود كھ بھ واسطھ آن عقل و خرد خویش را بھ بند كشیده و بھ سان چھارپایان، تسلیم گذشتگان خود  دلیل چقدر بى

                                                               .شده بودند
داشت آزاد سازد و آنھا را بھ  اى كھ در پى ھا و اعتقادات خرافى و افسانھ خواست قوم خود را از پرستش بت) ع(ابراھیم

این موضوعى بود كھ . اوج حقیقت، یعنى پرستش خداى یگانھ كھ لزوماً ھر فردى باید در پى آن باشد، رھنمون گردد
                                         :قوم خود را بدان مخاطب ساخت) ع(ابراھیم

وَالَّذِى ھُوَ * الَّذِى خَلَقَنِى فَھُوَ یَھْدِینِ* فَإِنَّھُمْ عَدُوٌّ لِى إِلّا رَبَّ العالَمِینَ * أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ * قالَ أَفَرَأَیْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ 
)٦(وَالَّذِى أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِى خَطِیئَتِى یَوْمَ الدِّینِ؛* وَالَّذِى یُمِیتُنِى ثُمَّ یُحْیِینِ * ا مَرِضْتُ فَھُوَ یَشْفِینِ وَإِذ* یُطْعِمُنِى وَیَسْقِینِ   

پرستیدند، بھ جز پروردگار جھانیان، ھمگى با من مخالف و  مى پرستید و پدرانتان از قدیم ھایى كھ شما مى دانید بت آیا مى
پرستم كھ مرا آفرید و بھ راه راست ھدایتم فرمود؛ ھمان خدایى كھ چون گرسنھ شوم بھ  من خدایى را مى. دشمن ھستند

فا سازد، خدایى كھ چون بیمار شوم، مرا ش دھد و چون تشنھ گردم مرا سیراب مى لطف و كرم خویش مرا غذا مى
گرداند و ھمان خدایى كھ چشم امید دارم در روز رستاخیز از گناھانم  میراند و دوباره زنده مى ھم او كھ مرا مى. بخشد مى

    .درگذرد
این عبارات نمودار ایمان ابراھیم است؛ ایمانى كھ ھر عضوى از اعضایش را تسلیم خداى خویش ساختھ است؛ ایمانى كھ 

دارد؛ ایمانى كھ دل را از تسلیم شدن بھ خرافات و  و آرامش دل و سعادت را بدان ارزانى مى غم و اندوه را از دل زدوده
بنابراین، جز خدا، كھ پروردگار جھانیان است، كسى روزى دھنده و شفا بخش و . بخشد پناه بردن بھ اوھام رھایى مى

                                       .میراننده و زنده كننده و بخشاینده گناھان نیست
                                                                                    )پدر بزرگ(پدر  پرستى درخواست ابراھیم برترك بت

جایى  از آن. فروخت تراشید و آنھا را مى وى از كسانى بود كھ بت مى. پرستان قرار داشت در صدر بت) ع(پدر ابراھیم  
ترین مردم نسبت بھ او بود، كار پدر بر وى گران آمد و بر خود لازم شمرد او را پند و اندرز داده و از  پدرش مھربان كھ

اى پدر را مخاطب ساخت؟ او پدر را با گفتارى در نھایت ادب  ولى ابراھیم با چھ شیوه. فرجام كفرش وى را برحذر دارد
:خداى متعال فرمود. ھا پرداخت ان عقلى بھ بطلان پرستش بتو مھربانى مخاطب قرار داد و با دلیل و برھ  

یا أَبَتِ * إِذْ قالَ لِأَبِیھِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لایَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ وَلا یُغْنِى عَنْكَ شَیْئاً * وَاذكُرْ فِى الكِتابِ إِبْراھِیمَ إِنَّھُ كانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً 
* یا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّیْطانَ إِنَّ الشَّیْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِیّاً * نَ العِلْمِ ما لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِى أَھْدِكَ صِراطاً سَوِیّاً إِنِّى قَدْ جاءَنِى مِ

اغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِھَتِى یا إِبْراھِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَھِ قالَ أَر* یا أَبَتِ إِنِّى أَخافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیّاً 
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَأَدْعُوا * قالَ سَلامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى إِنَّھُ كانَ بِى حَفِیّاً * لَأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِى مَلِیّاً 

)٧(                                          لّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّى شَقِیّاً؛أَ  رَبِّى عَسى  
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]  یا عموى[ھنگامى كھ باپدر . اى رسول ما، در كتاب خود شرح حال ابراھیم را، كھ پیامبرى بسیار راستگو بود، یاد كن
پرستى؟ اى پدر، علمى  كند، مى اى پدر، چرا بت بى جان، كھ چشم و گوش ندارد و ھیچ رفع نیازى از تو نمى: د گفتخو

اى پدر، ھرگز . اى ندارى؛ پس از من پیروى كن تا تو را بھ راه راست ھدایت كنم اند كھ تو از آن بھره را بھ من آموختھ
اى پدر، من از این بیمناك ھستم كھ عذاب . حمان سخت نافرمان استشیطان را نپرست، چرا كھ شیطان نسبت بھ خداى ر

اى؟ اگر  اى ابراھیم، مگر تو از خدایان من رو گردان شده: گفت. خداوند رحمان برتو فرا رسد و یار و یاور شیطان باشى
تو بھ : م در پاسخ گفتابراھی. ھا از من دور باش ھا دست برندارى، تو را سنگسار خواھم كرد و گرنھ سال از مخالفت بت

ھایى كھ بھ  من از شما و بت. خواھم كھ خدایم درباره من بسیار مھربان است من از خدا برایت آمرزش مى. سلامت باشى
.خوانم و امیدوارم مرا از لطف خویش محروم نگرداند گزینم و خداى یكتا را مى پرستید دورى مى جاى خدا مى  

ھرگاه كھ قصد پند و اندرز ) ع(ببینید چگونھ ابراھیم. كند اى را تحریك مى ندهاین سخن، احساسات و عواطف ھر شنو
.و در نھایت احترام و كمال عشق و ادب سخن خود را آغاز كرد» یا ابتِ«نمود بھ چھ نحو با كلامِ عاطفى   

شنود و نھ  كھ نھ مى جانى را چرا جسم بى: گوید كند و مى ابراھیم، سخن خود را با برھان عقلى با پدر خویش آغاز مى
كنى؟ و سپس پند و اندرز خود را پى گرفتھ و با مھربانى، پدر خویش را  رساند پرستش مى بیند و نھ سود و زیانى مى مى

كھ مبادا نظریھ پدر، مورد اھانت و اسائھ ادب قرار گیرد و بدین ترتیب از او  كند و از بیم این بھ پذیرش حق دعوت مى
بھ طور مطلق بھ جھل و نادانى توصیف نكرد و خود را از حیث علم و دانش در سطح بسیار روگردان شود، او را 

من داراى علم و دانشى ھستم : وى گفت. بالایى مطرح ننمود، تا بر پدر خود اظھار برترى نكند و پدر از او متنفّر نگردد
بنابراین پندھایم را بپذیر، چرا كھ من تو را  .كھ از ناحیھ خدا بھ من عطا شده است و تو از چنین علمى برخوردار نیستى

و در واقع ھمان شیطانى كھ خداى خود را نافرمانى كرد، دشمن توست و ھم او تو را بھ . شوم بھ راه راست رھنمون مى
ا ابراھیم، آی! شگفتا: ولى پدرش با پیش دستى بھ وى گفت. وادى این گمراھى كشاند تا تو را بھ عذاب الھى گرفتار سازد

دست برندارى، تو را  -ھاست  كھ جلوگیرى از پرستش بت -ھا رو گردانى؟ اگر از عقیده خود  تو از پرستش بت
                              .اى از من دور باش اینك بھ كنارى رو و اگر در پى رھایى ھستى، تا زنده. سنگباران خواھم كرد

سخن دیگرى نگفت؛ یعنى ھرگز از من بھ تو گزند و » سلام علیك«وى، جز ابراھیم در پاسخ تھدید پدر و از خود راندن 
مانى، ازخدا خواھم خواست تا تو را ببخشاید و از كیفرت درگذرد،  آزار و اذیّتى نخواھد رسید، بلكھ از ناحیھ من سالم مى

                              .خداوند مقرر فرموده كھ لطفش شامل حالم گردد و دعایم را مستجاب گرداند
كنم، ناخرسندى، بنابراین من از تو و قومت و معبودھایى كھ بھ جاى خدا  كھ تو را بھ ایمان بھ خدا دعوت مى و اگر از این

شاید در پرستش او چون شما در پرستش خدایانتان، نومید . پرستید، دورى جستھ، تا خداى یگانھ را پرستش نمایم مى
                                                   .ه باشمنگشتھ و تلاش بیھوده نكرد

گردد، براى او طلب آمرزش  كھ از ایمان وى مأیوس ھمان گونھ كھ بھ پدرش وعده داده بود و پیش از این) ع(ابراھیم
گونھ كھ ھا بردارد، ھمان  خواھد دست از پرستش بت كھ برایش روشن شد، وى دشمن خداست و نمى كرد، ولى پس از آن

                                                :در قرآن آمده، از او بیزارى جست
)٨(وّاهٌ حَلِیمٌ؛ھِ تَبَرَّأَ مِنْھُ إِنَّ إِبْراھِیمَ لَأَوَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراھِیمَ لِأَبِیھِ إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھا إِیّاهُ فَلَمّا تَبَیَّنَ لَھُ أَنَّھُ عَدُوٌّ لِلَّ  

اى بود كھ بھ وى داده بود، ولى زمانى كھ روشن شد او  بھ خاطر وعده]  پدر بزرگش[آمرزش طلبى ابراھیم براى پدر 
                       .دا ترس بودبھ راستى كھ ابراھیم فردى بسیار بردبار و خ. دشمن خداست، از او بیزارى جست

                                                                                                                             بت شكنى ابراھیم
ھان ساخت و سوگند خورد آنھا را پرستیدند، در دل ن ھایى كھ قوم او مى ابراھیم تصمیم خود را مبنى بر درھم شكستن بت

ھا سود و  نابود كند، این راھى عملى بود كھ خواست براى قوم خود آن را ابراز نماید تا بر آنھا اقامھ دلیل كند كھ این بت
ین، بنابرا. ھا قادر نیستند متقابلاً بھ آنھا زیانى وارد سازند ھا آسیبى برساند، این بت رسانند و اگر كسى بدان زیانى نمى

                                                .ھا داشتھ باشد تر از پند و اندرز در دل تواند تأثیرى ژرف برھان عملى مى
. در پى فرصت مناسبى بود تا اھداف و مقاصد خویش را در یكى از روزھاى جشن قوم خود عملى سازد) ع(ابراھیم

ست، اگر ھمراه ما بیرون بیایى و در مراسم جشن و سرور با ما شركت اى ابراھیم، امروز عید ا: پدرش بدو گفت
ابراھیم ھمراه آنان از شھر بیرون رفت و سپس عذرى برایش پیش آمد كھ بھ واسطھ . جویى، بھ تو خوش خواھد گذشت

بینم كھ  من در طالع این ستارگان چنین مى: ھنگام شب نگاھى بھ ستارگان انداخت و گفت. توانست باز گردد آن مى
زودى بھ بیمارى طاعون مبتلا خواھم شد، بھ ھمین دلیل مردم ازسرایت آن بیمارى برخودشان بیمناك شده و او را رھا  بھ

 بازگشت، درحالى كھ تصمیم برنابودى آنھا گرفتھ - ھا در آن قرار داشتند  كھ بت - ساختند و وى بھ سمت جایگاه و معبدى 
ھا در كنار برخى دیگر نھاده شده  برخى از بت. ھاى آنان در آن قرار داشت رسید بت بھ پرستشگاھى كھ) ع(ابراھیم.بود

ھاى خوراكى و آشامیدنى دید كھ برایشان نذركرده بودند تا  و بتى بزرگ در صدر ھمھ قرار داشت و در برابر آنھا قربانى
خورید؟ و چون كسى پاسخ  آیا غذا نمى: ھا را مخاطب ساخت با تمسخر بت) ع(ابراھیم. بھ گمان خودشان از آنھا بخورند

ھا را شكست و قطعھ قطعھ  گویید؟ و سپس با دست راست خود بھ وسیلھ تبرى ھمھ بت چرا سخن نمى: او را نداد، گفت
خوددارى كرد و تبر را بھ دست آن آویخت و سپس  -ترین خدایان آنھا بود،  كھ بزرگ - ساخت و ازشكستن بت بزرگ 

                                               :ر این زمینھ آیات زیر را ملاحظھ كنیدد. معبد را ترك گفت
ظَنُّكُمْ فَما * أَإِفْكاً آلِھَةً دُونَ اللَّھِ تُرِیدُونَ* إِذ قالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ ماذا تَعْبُدُونَ * إِذ جاءَ رَبَّھُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ * وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِھِ لَإِبْراھِیمَ 
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ما لَكُمْ * آلِھَتِھِمْ فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ   فَراغَ إِلى* فَتَوَلَّوْا عَنْھُ مُدْبِرِینَ * فَقالَ إِنِّى سَقِیمٌ * فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُومِ * بِرَبِّ العالَمِینَ 
)٩(                                         فَراغَ عَلَیْھِمْ ضَرْباً بِالْیَمِینِ؛* لا تَنْطِقُونَ   

و قوم ) پدر بزرگ(كھ بھ پدر  ابراھیم با قلبى پاك و سالم از جانب خدا آمد، ھنگامى. در حقیقت ابراھیم از پیروان نوح بود
ھ دروغ، خدایانى را بھ جاى خداى یكتا برگزینید؟ پس بھ خداى شما بھ پرستش چھ مشغولید؟ آیا رواست كھ ب: خود گفت

و [من بیمارم : گاه ابراھیم اندیشید و بھ ستارگان آسمان نگاھى كرد و بھ قومش گفت برید؟ آن جھانیان چھ گمان مى
آیا غذا : ھا گفت ھاى آنان كرد و بھ بت ابراھیم آھنگ بت. قومش از او دست برداشتند].  توانم در جشن شما شركت كنم نمى
                        .گویید؟ و سپس تبر را با دست راست محكم بر آنھا كوبید خورید؟ چرا سخن نمى نمى

)١٠(                         جِعُونَ؛فَجَعَلَھُمْ جُذاذاً إِلّا كَبِیراً لَھُمْ لَعَلَّھُمْ إِلَیْھِ یَرْ* وَتَاللَّھِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ   
پس از رفتن [ھاى شما را بھ ھر تدبیرى در ھم خواھم شكست و  بیرون رفتید، بت] از شھر[بھ خدا سوگند، پس از آن كھ 

                             .ھ بدان رجوع كنندھا را قطعھ قطعھ كرد، جز بت بزرگشان را ك بت] آنھا
اگر اینھا خدایان راستین :] گفت او مى. [پرستى قومش اقامھ كرد ھا دلیلى ملموس بر بطلان بت با شكستن بت) ع(ابراھیم

یتى بود این موضوع واقع. ساختند رساند، زیان وارد مى كردند و بھ ھر كسى كھ بدانان آسیب مى بودند، از خویش دفاع مى
و ھنوز ساختن آن بھ پایان ... وى مجسمھ بزرگى براى بودا ساختھ بود. پادشاه ژاپن آن را دریافتھ بود» ھیده یوشى«كھ 

نقل شده .... اى در آن سامان رخ داد و آن مجسمھ را بھ زمین افكند و متلاشى ساخت زلزلھ ١٥٩٦نرسیده بود كھ در سال 
من تو را با : اى تحقیرآمیز آن را مخاطب ساخت و گفت سوى آن بت بھ گونھ با پرتاب تیرى بھ» ھیده یوشى«كھ 

)١١(                            !اى گزاف سرپا كردم، ولى تو حتى نتوانستى پرستشگاھت را نگھدارى ھزینھ  
                                                                                                                               )ع(محاكمھ ابراھیم

زده از  آنان وحشت. ھا آمده بود، ملاحظھ كردند مردم پس از برگزارى مراسم جشن خود، بازگشتھ و آنچھ را بر سر بت
ایم جوانى بھ نام ابراھیم بھ  شنیده: مقدسات ما چنین كرده است؟ برخى از آنان گفتند پیشھ بھ كدام فرد ستم: خود پرسیدند

كنیم ھمین  ھا عیبجویى كرده و آنھا را بھ باد مسخره گیرد؛ ما تصور مى كند و عادت اوست كھ از بت ھا اھانت مى بت
                                   .شخص است كھ دست بھ چنین عملى یازیده است

ھا بھ فرمانروایان رسید و آنان بھ نیروھاى خود فرمان دادند تا ابراھیم را براى محاكمھ در برابر  خبر تعرّض بھ بت
بایست بھ  ھا عیبجویى كرده و آنھا را تھدید نموده است، مى كھ شنیده بودند كھ وى از بت آنان. دیدگان مردم حاضر كنند
                                                 .این مطلب گواھى دھند

اى ابراھیم، آیا تو با خدایان ما چنین كردى؟: را حاضر كردند، سران حكومت از او پرسیدند) ع(ھنگامى كھ ابراھیم  
خواست قوم او بدان اعتراف  آن حضرت احساس كرد فرصت مناسبى براى او پیش آمده تا بھ اھداف و واقعیتى كھ مى

ھا، بتِ بزرگ آنھاست و سایر  شكننده بت: اى حكیمانھ پرسش آنھا را چنین پاسخ گفت از این رو با شیوه. كنند، دست یابد
بزرگ خشمگین شده كھ چرا  بت. گویند ماجرا را از آنھا جویا شوید اگر سخن مى: ھا گواه بر كار آن ھستند و ادامھ داد بت

.تر از آنھاست و بھ ھمین دلیل آنھا را شكستھ است ، بزرگپرستید در صورتى كھ آن بت ھاى كوچك را مى شما مردم بت  
. آنھا را بھ اعتراف بدان ناگزیر ساخت، گرفتار آمدند) ع(مردم بھ طور ناخودآگاه، در ورطھ لغزش و اشتباھى كھ ابراھیم

متھم ساختن شما با پرستش معبودھایى كھ قادر بر سخن گفتن نیستند و نیز : گفتند برخى از آنھا بھ بعضى دیگر مى
اید، ولى پس از آن حقیقت را دریافتند و از شرم سرافكنده شدند و یك بار دیگر بھ بحث و  ابراھیم، برخود ستم روا داشتھ

                                                 :پرداختند و گفتند) ع(مناقشھ با ابراھیم
جا بود كھ دلیل و برھان  این... خواھى از آنھا بپرسیم؟ ز ما مىگویند، پس چرا ا ھا سخن نمى دانى این بت تو كھ مى

                            :در گوش آنان طنین افكند و با این سخن رسا، زبان آنھا را از سخن گفتن باز داشت) ع(ابراھیم
              فٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ أَفَلا تَعْقِلُونَ؛أُ* أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ ما لا یَنْفَعُكُمْ شَیْئاً وَلا یَضُرُّكُمْ 

پرستید؟ افّ بر شما و معبودانى كھ بھ جاى خدا  رسانند، مى آیا بھ جاى خدا چیزھایى را كھ بھ شما سود و زیانى نمى
                                              .كنید؟ آیا اندیشھ نمى. پرستید مى

پرستند، بھ مردم  ھا احترام قائل شده و بھ جاى خدا آنھا را مى این آیھ شریفھ، پستى و بى مقدارى افرادى را كھ براى بت
                                            .كند ھر عصر و زمانى گوشزد مى
ھا حاكم شد، قدرت داورى را كاھش  انھ بر قلبھا ریشھ دوانید و تعصب كوركور ولى زمانى كھ جھل و نادانى در دل

بھ ھمین سبب قوم ابراھیم ھنگامى كھ احساس شكست و رسوایى كردند و از سویى ھیچ دلیل و برھانى ھم . دھد مى
نداشتند، ازبحث و مناقشھ صرف نظر كرده و براى سرپوش گذاشتن بر رسوایى خود، بھ زور متوسل شدند و او را 

كُونِى بَرْداً «: تش كردند، ولى خداوند با قدرت خویش او را از آتش رھایى بخشید وبھ آتش فرمان دادمحكوم بھ مرگ با آ
                           :خداى متعال فرمود. و بنابھ فرمان الھى، آتش بر او گلستان شد» إِبْراھِیمَ  وَسَلاماً عَلى

قالَ بَلْ فَعَلَھُ كَبِیرُھُمْ ھذا فَسْأَلُوھُمْ إِنْ * قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ ھذا بِآلِھَتِنا یا إِبْراھِیمُ * لَّھُمْ یَشْھَدُونَ أَعْیُنِ النّاسِ لَعَ  قالُوا فَأْتُوا بِھِ عَلى
قالَ * ھِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما ھؤُلاءِ یَنْطِقُونَ رُؤُوسِ  ثُمَّ نُكِسُوا عَلى* أَنْفُسِھِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظّالِمُونَ   فَرَجَعُوا إِلى* كانُوا یَنْطِقُونَ 

قالُوا حَرِّقُوهُ * أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ أَفَلا تَعْقِلُونَ * أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ ما لا یَنْفَعُكُمْ شَیْئاً وَلا یَضُرُّكُمْ
)١٢(                        إِبْراھِیمَ؛  قُلْنا یا نارُ كُونِى بَرْداً وَسَلاماً عَلى* مْ فاعِلِینَ وَانْصُرُوا آلِھَتَكُمْ إِنْ كُنْتُ  

براھیم، آیا تو با خدایان ا اى: گفتند. گواھى دھند] بھ كارھاى او[او را در برابر دیدگان مردم حاضركنید شاید آنھا : گفتند
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گویند از آنھا بپرسید؟ آنان در اندیشھ فرو رفتند و  این كارِ بت بزرگ است، اگر سخن مى: ما چنین كردى؟ وى گفت
آیا بھ جاى : گفت. گویند دانستى كھ اینھا سخن نمى تو مى] گفتند[گاه سرافكنده شدند و  شما بھ خود ستم كردید و آن: گفتند

در [آیا . كنید پرستید؟ أف بر شما و بر آنچھ بھ جاى خدا پرستش مى رساند، مى ھ بھ شما سود و زیانى نمىخدا چیزى را ك
او را در آتش بسوزانید و بدین وسیلھ خدایانتان را یارى كنید، اگر انجام دھنده این كارید و : اندیشید؟ گفتند نمى] كار خود
                                                     .اى آتش، بر ابراھیم گلستان شو: ما گفتیم

                         :را با الفاظى كوتاه و بسیار رسا عنوان فرموده است) ع(خداى سبحان ماجراى محاكمھ ابراھیم
فَأَرادُوا بِھِ * قالُوا ابْنُوالَھُ بُنْیاناً فَأَلْقُوهُ فِى الجَحِیمِ * عْمَلُونَ وَاللَّھُ خَلَقَكُمْ وَما تَ* قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ * فَأَقْبَلُوا إِلَیْھِ یَزِفُّونَ 

)١٣(                                     كَیْداً فَجَعَلْناھُمُ الأَسْفَلِینَ؛  
سازید  كنید؟ خداوند شما و آنچھ را مى تراشید پرستش مى آیا آنچھ را خود مى: وى گفت چون بھ سرعت بھ سمت او رفتند،

در حق او بھ مكر و حیلھ متوسل شدند و ما آنھا را . جایگاھى برایش بسازید و او را در آتش افكنید: گفتند. آفریده است
                                                       .خوار گردانیدیم

آور و بیانى  یابید كھ قرآن با اختصارى شگفت در مى» قال أتعبدون ما تنحتون«: با اندكى درنگ در معناى این آیھ شریفھ
گونھ كھ ھیچ ادیب و سخنورى قادر نیست بھ بلنداى این بیان  ھا خط بطلان كشیده است؛ آن روشن بر پرستش بت

                                                   .ت یابدھاى قرآن است، دس آسا، كھ تنھا از ویژگى معجزه
دانند  كنند؛ زیرا مى ھیچ كس از سازندگان بت، پرستش بت نمى«: گوید در این زمینھ ضرب المثلى چینى است كھ مى

                             .المثل چینى ولى چقدر فاصلھ است بین بلاغت قرآن و ضرب. »اند اى ساختھ شده ھا از چھ ماده بت
.آسایى بیان داشتھ كھ خود نشانھ این است كھ قرآن وحى الھى است قرآن اصل معنا را با فشردگى معجزه    

سازید خدا آفریده  وَاللَّھُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ؛ شما و آنچھ را بھ عنوان بت مى«: بھ این گفتھ خداى متعال نیز توجھ كنید
ھا را آفرید بنابراین،  گونھ كھ ماده ساختھ شدن بت كرد؛ ھمان ھ انسان را استعداد و توان كار عنایتو ھم اوست ك. »است

چقدر زیبنده است كھ انسان ... اى مانند خود را، كھ بت است، بپرستد؟ چگونھ انسانى كھ خود آفریده خداست، باید آفریده
                                                        !خداى آفریننده را بپرستد، نھ بت ساختھ دست بشر را

؟                                                                                                                            پیروزى علمى قرآن
دث تاریخى صحیح پرداختھ و علم، بھ واقعیت آنھا با دقت در آیات قرآنى ملاحظھ خواھید كرد كھ این آیات بھ بیان حوا 

فَقالَ إِنِّى سَقِیمٌ؛ * فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُومِ «: شود كھ ابراھیم بھ آسمان نگریست اعتراف كرده است؛ مثلاً قرآن یادآور مى
شود كھ قوم  آیھ استفاده مىاز این . »ابراھیم بھ ستارگان نگریست و در طالع آنھا دید كھ بھ بیمارى مبتلا خواھد شد

اى كھ آنھا بدان معتقد بودند، عذرى  از ھمان جنبھ) ع(سر و كار داشتند و ابراھیم) طالع شناسى(ابراھیم با علم نجوم 
   .تراشید

بابلیان، دانش اخترشناسى را براى این نیاموختند كھ بھ وسیلھ رسم نقشھ براى «: گوید ویل دورانت در كتاب خود مى
ھا تعیین مسیر نمایند، بلكھ بیشتر بھ این لحاظ آن را آموختند كھ آینده و سرنوشت مردم را تعیین كرده  ھا و كشتى كاروان

ھایى كھ براى دست یابى  بھ ھمین دلیل بیشتر اخترشناسان بابل، طالع بین بودند و بدین ترتیب تلاش. و از آن آگاھى یابند
)١٤(».گرفت، نوعى از تمایلات بابلیان بود ارگان صورت مىھا از طریق حركت ست علم بھ آینده انسان  

فَراغَ «: دادند قرآن از آداب و رسوم قوم ابراھیم سخن بھ میان آورده كھ آنھا براى خوراك خدایان خود قربانى انجام مى
شود، ھنگامى كھ ابراھیم بھ پرستشگاھى كھ خدایان قومش در آن  این آیھ شریفھ یاد آور مى. » تَأْكُلُونَآلِھَتِھِمْ فَقالَ أَلا  إِلى

                       .ھایى را یافت، از آنان خواست تا غذا بخورند قرار داشتند، رسید و نزد آنھا خوردنى
از این رو براى آنان . دیدى بھ بخشش خدایان داشتندپادشاھان، احساس نیازش«: گوید ویل دورانت در تاریخ تمدن، مى

دادند،  و بیشترین چیزى كھ بھ عنوان قربانى انجام مى... كردند پیكرھایى ساختھ و براى آنھا اثاثیھ و طعام فراھم مى
.)١٥(                                               »...خوراك و شراب بود  

از این آیھ . »فَجَعَلَھُمْ جُذاذاً إِلّا كَبِیراً لَھُمْ«: ھا را بھ جز بتِ بزرگ درھم شكست او بت: فرماید قرآن در باره ابراھیم مى
ار داشت كھ شود كھ قوم ابراھیم خدایان زیادى داشتند و در كنار این خدایان، معبود بزرگى قر شریفھ استفاده مى

معبود «ویل دورانت در كتاب تاریخ تمدن آورده كھ . آن را باقى گذاشت و از شكستن آن خود دارى كرد) ع(ابراھیم
                 .»آمد و در كنار این معبود، خدایان زیادى وجود داشتند بزرگ بابلیان، مردوك بھ شمار مى

ھا اعتراف كرده، بھ عنوان یك پیروزى علمى براى  م و دانش اخیراً بدانحقایقى كھ تنھا قرآن آنھا را یاد آور شده و عل
و در محیط رسالت آن حضرت مشخص نبوده و تا دوران اخیر، ) ص(آیند كھ در دوران پیامبر اكرم قرآن بھ شمار مى

ھایى كھ در  رىشناسان با حفا این كشف در زمانى رخ داده كھ زیست. پرده از اسرار و نھان آنھا برداشتھ نشده بود
ھایى برخوردند كھ اعتقادات آن زمان مردم بابل با خط میخى بر آنھا نگاشتھ شده  سرزمین بابل انجام دادند، بھ تختھ سنگ

                                                                                     .بود و با كشف رمزھاى آن، بھ محتواى آنھا پى بردند
  .....................................................................................................................................................  

بماند و در پیش مردم قداست و حرمت داشت و بیابان نوردان و  ھم چنان) ع(آن تپھ از ریگ سرخ تا دوره ابراھیم…
را  داشتند و انجام برخى از كارھا رسیدند، از روى ھیبت و شكوه، این قداست را پاس مى مى بازرگانان چون بھ آن جاى

نیاورد، دل وى بر ابراھیم  چون ساره ھمسر زیباى ابراھیم، براى شوى ھیچ فرزند ٨.دانستند در آن حدود جایز نمى
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ھاجر از . اى بیاورد تا بھ شوھرى با وى بخسبد، شاید بچھ ھیم دادبسوخت و ھاجر كنیز خود و ھدیھ فرعون مصر بھ ابرا
 برد چون این بچھ بیامد، ساره بر ھاجر و اسماعیل رشك مى. نامش اسماعیل كردند. بیاورد ابراھیم بار بگرفت و پسرى

ولیكن رشك ساره ھم پسر نھاد  نام اسحق بر آن. ولیكن خداوند بھ ساره ـ ھر چند پیر عجوزه بود ـ پسرى ارزانى فرمود
مادر و پسر را از خانھ وى و از پیش چشم وى دور كند و  بنابراین از ابراھیم درخواست تا این. چنان بر جاى بود
تا  ابراھیم، ھاجر و اسماعیل را با اندك آب و آذوقھ برداشت و ھمھ جا بگردانید. اندازد آب و آبادانى درجائى دور و بى

رَبَّنا «: سبزه و درخت فرود آورد آب و ایشان را در نزدیكى آن تپھ از ریگ سرخ، در جائى بىسرانجام بھ الھام جبرئیل 
نخست سایبانى از چوب و خار و خاشاك بساخت و آن آرام جان و جگر  ٩»زَرعٍ اِنّى اَسكنتُ من ذُرّیَّتى بِوادٍ غَیرِ ذى

چیزى نماند، ھاجر  از آب و آذوقھ ایشان. شام بازگشت توكل بھ خداى در زیر آن سایھ بان رھا كرد و خود بھ گوشھ را با
نالید و اسماعیل نیز گرسنھ و تشنھ فریاد بر  مى دوید و در پى آب، از تپھ صفا بھ مروه و از مروه بھ سوى صفا مى

  .كوفت، سعى میان صفا و مروه یادگار ھمین روزگاران است زمین مى گریست و بسختى پاى بھ داشت و مى مى
اسماعیل آبى صافى جوشیدن گرفت و بھ آن مادر و پسر زندگى  نگام بھ لطف خداوند رحمن و رحیم از جاى پاىدرین ھ

   )بنیان کعبھ از غلامرضا افراسیابی(.گفتند )مالامال، دارای آب فراوان(زمزم را چشمھ وآبآن . دوباره بخشید

خداشنو،  بھ معنی( و اسماعیل )کورش جھانگیر یا،  آرباک/ کیکاوس/خشتریتی(ابراھیمكعبھ توسط خانھً بناى اسطورهً 
کھ ھر چھارفرمانروا لااقل ) گئوماتھ زرتشت داماد و پسر خوانده کورش یاخشتریتی پسر  آربیان/  فرائورتمنظور 

جالب است کھ روایات  .در سمت بین بلخ و گرگان بوده اند) نیاکان عرب تاجیکان و تاتھا(پادشاه اعراب و یھود شرقی 
) خشتریتی، پدر فرائورت= نیرومند خدایی(و اسماعیل فرزند حزقیل) ائا(لامی بین اسماعیل فرزند ابراھیم خلیل االله اس

                                                                                                                                  :تفاوت قائل شده اند 
خداوند بھ ابراھیم دستور بناى . مدت زیادى از فرزندش دور بود و سپس براى انجام كارى مھم نزد او آمد) ع(ابراھیم...

                           .گردد اى باشد كھ براى پرستش خدا بنا مى كعبھ را در مكھ داده بود تا نخستین خانھ
ابراھیم از حال پسرش اسماعیل جویا شد، او را نزدیك زمزم ملاحظھ كرد كھ مشغول تراشیدن تیر بود، بھ سمت او رفت 

آن دو با یكدیگر معانقھ كردند و ھر یك نسبت بھ دیگرى اظھار عشق و علاقھ نموده و . و اسماعیل بھ استقبال پدر آمد
                                                                                                          .بسیار شادمان گشتند

اى براى  كھ ابراھیم از دیدار با فرزند شادمان گشتھ بود بدو اعلان كرد كھ خداوند بھ او فرمان داده تا خانھ پس از آن
اسماعیل بھ . اى بلند نزدیك آنھا قرار داشت، اشاره كرد كھ برفراز تپھ پرستش مردم در این مكان بنا نماید و بھ محل آن،

بدین ترتیب . آنچھ را خداوند بھ تو فرمان داده انجام بده و من در این كار بزرگ و مھم تو را یارى خواھم كرد: پدر گفت
از آن ابراھیم بھ اسماعیل  پس. داد مشغول بناى خانھ شد و اسماعیل سنگ بنا را در دسترس او قرار مى) ع(ابراھیم
جبرئیل او را بھ ... سنگى مناسب برایم بیاور تا آن را بر ركن قرار دھم تا براى مردم نشان و علامتى باشد: فرمود

: خواندند شدند خدا را مى آن دو ھرگاه مشغول بنا مى. حجرالاسود رھنمون شد و آن را برگرفت و در جایگاھش قرار داد
ھا دشوار آمد،  گاه كھ بناى خانھ بالا رفت و براى آن پیرمرد بالا بردن سنگ و آن» مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ العَلِیمُ رَبَّنا تَقَبَّلْ«

رسید در حالى كھ روى آن سنگ  ن مىو چون قسمتى از دیوار بھ پایا )٨(روى سنگى ایستاد كھ ھمان مقام ابراھیم است
یافت، سنگ را بھ قسمت دیگر منتقل  شد و ھر زمان از بناى دیوارى فراغت مى قرار داشت، بھ سمت دیگر منتقل مى

خطاب بھ  این سنگ از دیر زمان تا دوران عمربن. ساخت و بھ ھمین ترتیب بود تا دیوارھاى كعبھ بھ پایان رسید مى
  .و او سنگ را اندكى از خانھ كعبھ فاصلھ داد تا نمازگزاران را بھ خود مشغول نسازددیوار كعبھ متصل بود 

                                            :كند قرآن با این آیات بینات بھ بناى كعبھ اشاره مى
إِبْراھِیمَ وَإِسْمعِیلَ أَنْ طَھِّرا بَیْتِىَ لِلطّائِفِینَ   یمَ مُصَلّىً وَعَھِدْنا إِلىوَإِذ جَعَلْنا البَیْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراھِ

لیَوْمِ وَإِذ قالَ إِبْراھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُم بِاللَّھِ وَا* وَالعاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 
وَإِذ یَرْفَعُ إِبْراھِیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیْتِ وَإِسْمعِیلُ * عَذابِ النّارِ وَبِئْسَ المَصِیرُ   الآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُھُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى

)٩(                                                    رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ العَلِیمُ؛  
گاه كھ خانھ كعبھ را ملجأ و جایگاھى أمن براى مردم قرار دادیم و مقام ابراھیم را محل پرستش و عبادت خود قرار  و آن

ام را براى طواف كنندگان و معتكفان و اھل ركوع و سجود، از  م كھ خانھدادند و از ابراھیم و اسماعیل پیمان گرفتی
پروردگارا، این سرزمین را امنیت ببخش و بھ كسانى كھ در این : گاه كھ ابراھیم گفت ھا پاكیزه گردانند و آن پلیدى

ھ كفر ورزیدند، اندكى از و آنان را ك: خداوند فرمود. اند، نعمت ارزانى بدار سرزمین بھ خدا و روز جزا ایمان آورده
و زمانى كھ ابراھیم و اسماعیل . مند گردانم و سپس آنان را بھ آتش دوزخ كھ بدترین جایگاه است گرفتار سازم نعمت بھره

.خدایا، این خدمت را از ما بپذیر، بھ راستى كھ تو شنونده و دانایى: بردند، عرضھ داشتند دیوارھاى خانھ كعبھ را بالا مى  
كھ خانھ كعبھ را ملجأ و مرجع مردم قرار  شود و آن این ر این آیات، این نعمت را بھ مسلمانان عرب یادآور مىخداوند د

. داد تا براى انجام عبادت، آھنگِ آن نمایند؛ ھمان گونھ كھ خداوند آن را براى ھر فرد بیمناكى جایگاه أمن قرار داد
الایام نسبت بھ  این موضوعى است كھ از قدیم. اذیّت او را ندارد بنابراین كسى كھ داخل حرم شود، ھیچ كس حق آزار و

                                .حرم پذیرفتھ شده بوده و از قداستى برخوردار است كھ كسى حقّ تعرض بھ آن را ندارد
شده كھ این مقام، سنگى است كھ  تھكھ خداوند فرمان داد محل آن را جایگاه نماز انتخاب كنند، گف» مَقامِ إِبْراھِیمَ«در باره 
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ایستاده و نیز نقل شده كھ مقام، عبارت از تمام حرمى است كھ پیرامون كعبھ  ھنگام بناى كعبھ روى آن مى) ع(ابراھیم
ھاى  خانھ كعبھ را از پلیدى: ھا فرمود كند كھ بدان قرار دارد و خداوند بھ سفارش خود بھ ابراھیم و اسماعیل اشاره مى

پرستى پاك گردانند تا براى طواف كنندگان پیرامون آن و  ھا و پلیدھاى معنوى، چون شرك و بت مانند آلودگىظاھرى، 
.كنند، پاكیزه باشد گزینند و آنان كھ براى خدا ركوع و سجود مى معتكفان، یعنى كسانى كھ براى عبادت، در آن اقامت مى  

ا كھ از خداى خود خواست، سرزمینى را كھ خانھ كعبھ در آن بنا ج اشاره دارد، آن) ع(كھ قرآن بھ دعاى ابراھیم چنان
ھاى  ھا و نعمت اند، از میوه خواھد شد، أمن قرار دھد و كسانى را كھ در آن سرزمین بھ خدا و روز جزا ایمان آورده

دنیا از دادن نعمت خداوند دعاى او را مستجاب گرداند و او را آگاه ساخت كھ خداوند ھرگز در این . مند سازد زمین بھره
.دھد ورزد، ولى روز قیامت آنھا را بھ آتش دوزخ كھ بدترین جایگاه است كیفر مى بھ كسانى كھ كفر ورزیدند، بخل نمى  

را مستجاب گرداند و مكھ را سرزمین أمن قرار داد و ھر كس كھ متعرض این شھر شد، ) ع(آرى خداوند دعاى ابراھیم
چنان كھ دعایش را مستجاب گرداند و نعمت را بر اھالى آن فزونى بخشیده و انواع  ھمخداوند او را بھ ھلاكت رساند، 

                                                   .شود از كلیھ نقاط جھان بدان شھر وارد مى) ھا نعمت(ھا  میوه
كند كھ آن دو با تضرّع  و اسماعیل اشاره مى خداوند در پایان، بھ بناى خانھ كعبھ و بالا بردن دیوارھاى آن توسط ابراھیم

                                                                 . و زارى از خدا خواستند كھ این كار بزرگ و مھمّ را از آنان بپذیرد
                                                                          . ٤آیھ ) ٦٠(ممتحنھ  -١
                                                     .٢٠، آیھ ١٧سفر پیدایش، فصل  -٢
                                                                      .٣٨ - ٣٧آیات ) ١٤(ابراھیم -٣
                      .كھ آب از زیر پاھایش جوشید كشید تا این ھایش بھ زمین مى گفتھ شده كھ، اسماعیل با پاھا و دست -٤
                                                                     . ١١٢ - ٩٩آیات ) ٣٧(صافات -٥
ذبیح كیست؟اظھر روایات اھل بیت، قول دوم، یعنى اسماعیل است چنان كھ آیات . ٢، آیھ ٢٢سفر پیدایش، فصل  -٦

كند؛ چھ این كھ در این آیات، مأموریت ابراھیم و موضوع ذبح را  سوره صافات ھمین نظریھ را تأیید مى ١١١تا  ١٠٢
پردازد و بدیھى است كھ اسحاق در  فرماید و پس از آن بھ بیان بشارت خدا بھ ابراھیم راجع بھ پیدایش اسحاق مى بیان مى

                               .تواند ذبیح باشد دھد لذا او نمى شارت مىآن تاریخ وجود نداشتھ و خدا از پدیدآمدنش، بھ ابراھیم ب
فرزند (دھد و از پدید آمدن حضرت یعقوب  را بھ ذریّھ اسحاق بشارت مى) ع(دلیل دوم آن كھ، در آیھ دیگر خدا ابراھیم

د اسحاق بھ ابراھیم بشارت دھد شود كھ خدا از پدید آمدن اولاد و احفا گوید، بنابراین چگونھ تصور مى سخن مى) اسحاق
                                                                         و در عین حال او را مأمور بھ ذبح اسحاق كند؟

و جاى تردید » أنا ابن الذبیحین؛ من فرزند دو ذبیحم«: روایت شده كھ فرمود) ص(بھ علاوه در حدیث صحیح از پیامبر
شود و ذبیح دوم حضرت عبداالله والد  از فرزندان اسماعیل است كھ یكى از آن دو ذبیح تلقى مى) ص(اكرم رسول نیست كھ

                                                                                  .است) ص(ماجد پیامبر
 ٢٢، اسماعیل است نھ اسحاق، زیرا در عدد دوم از فصل گذشتھ از این عبارات تورات بھترین دلیل بر این است كھ ذبیح

ھاى  چنین در شماره ھم. اش را قربان كند كند كھ خدا ابراھیم را مأمور فرمود تا پسر یگانھ از سفر تكوین تورات، بیان مى
ود سوگند بھ ذات خ: فرماید خداوند مى: گوید از ھمان سفر، از قول فرشتھ در مقام خطاب بھ ابراھیم مى ١٧و  ١٦
خورم چون این كار را نمودى و یگانھ پسرت را از من دریغ نداشتى، تورا بركت خواھم داد و ذریّھ تو را مانند  مى

                                         .ھاى كنار دریا فزونى خواھم بخشید ھاى آسمان و شن ستاره
گران تورات، كلمھ اسحاق را  یح، اسماعیل است و دست تحریفبا توجھ بھ این بیان تورات، بھ خوبى روشن است كھ ذب

گاه یگانھ نبوده و او بھ تصدیق  زیرا این سند مسلّم است كھ اسحاق ھیچ. بھ جاى كلمھ اسماعیل در تورات وارد كرده است
                             .تورات چندین سال پس از اسماعیل متولد شده و اسماعیل تا پایانِ عمرِ ابراھیم، حیات داشتھ است

 بنابر آنچھ ذكر شد جاى تردید نیست كھ ذبیح، اسماعیل است، ولى چون یھود از قدیم با فرزندان اسماعیل كینھ و عناد و 
اند تا ھرگونھ افتخارى را از ایشان سلب كنند، و بھ خود نسبت دھند و چون داستان ذبح  اند، كوشیده دشمنى و حسد داشتھ

. اند آن را بھ اسحاق، جدّ خودشان نسبت دھند ن در پیشگاه خدا برتر از ھر افتخارى است، لذا یھود خواستھو تسلیم جا
                                                       .»ج« ١٧از فصل  ٢٥تورات، سفر تكوین، شماره 

                                                               .١٥٩، ص١ ابن كثیر، بدایھ و نھایھ، ج -٧
                                                    .٤٦، ص١ ابن اثیر، ج -٨
                                                                                                                .١٢٧ -  ١٢٥آیات ) ٢(بقره -٩

  
:                                                                                                                            تان بنای کعبھداس

  

فرمان خداى سبحان  آن حضرت بھ) : ١٦(از این قرار است كھ) علیھ السلام(داستان بناى كعبھ از سوى ابراھیم
بھ ھمراه مادرش ھاجر در وادى بى آب و  كھ در این زمان كودكى بیش نبود را) علیھ السلام(فرزندش اسماعیل 

نقل مى كند كھ ) علیھ السلام(قرآن از قول ابراھیم... برمى گردد اسكان مى دھد و خود بھ سرزمین شام) مكھ(علف 
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                                                :بھ درگاه پروردگار عرضھ داشت) بھ شام بھ ھنگام بازگشت(او 
در سرزمین بى آب و علفى در كنار خانھ اى كھ حرم تو است ساكن ساختم  من بعضى از فرزندانم را! پروردگارا»

 شاید آنان تو دل ھاى گروھى از مردم را متوجھ آن ھا ساز و از ثمرات بھ آن ھا روزى ده; دارند تا نماز را بر پا
                                                                        ».ورندشكر تو را بھ جاى آ

مورد توجھ اعراب ) چاه زمزم(زندگى در خود نداشت با پیدایش آب  آن وادى كھ در آن زمان ھیچ نشان حیات و
عنوان  آن مكان را بھ كھ در اطراف زندگى مى كردند، قرار گرفت، در آنجا جمع شده و) جُرھم قبیلھ(بادیھ نشین 

بھ در آمده و در آن وادى در میان  و ھاجر از تنھایى) علیھ السلام(بدین ترتیب اسماعیل. محل زندگى خود برگزیدند
گاه گاھى پیش از بناى كعبھ بھ آن وادى ) علیھ السلام(ابراھیم .اعراب بادیھ نشین رشد و نمو و زندگى مى كردند

 زندش دیدن مى كرد تا این كھ در یكى از این سفرھا از سوى خدا مأمور مى شود كھو فر مى آمد و از ھمسر) مكھ(
كعبھ را كھ بعد از ) علیھ السلام(اسماعیل بھ كمك فرزندش) علیھ السلام(بدین ترتیب ابراھیم. كعبھ را تجدید بنا كند

          :سراپا و آباد كرده است ویران و متروك مانده بود براى ھمیشھ تا این زمان) علیھ السلام(طوفان زمان نوح
دادیم و از مقام  ھنگامى كھ خانھ كعبھ را بھ محل بازگشت و مركز امن امان براى مردم قرار) بیاورید بھ خاطر(و »

خانھ مرا براى طواف كنندگان : اسماعیل امر كردیم كھ ابراھیم، عبادتگاھى براى خود انتخاب كنید و ما بھ ابراھیم و
                                                           .كنندگان پاك و پاكیزه كنید ركوع كنندگان و سجده و مجاوران و

این سرزمین شھر امن قرار ده و اھل آن را ـ آن ھا ! پروردگارا: كرد ھنگامى را كھ ابراھیم عرض) یاد آورید(و بھ 
                                             .روزى ده) گوناگون(ثمرات روز بازپسین ایمان آوردند ـ از  كھ بھ خداوند و

بھره كمى  اما بھ آن ھا كھ كافر شدند) اجابت كردم و مؤمنان را از انواع بركات بھره مند ساختم دعاى تو را: (گفت
                                             !سپس آن ھا را بھ عذاب آتش مى كشانم و چھ بد سرانجامى است; خواھم داد

) و مى گفتند(را بالا مى بردند،  )كعبھ(ھنگامى را كھ ابراھیم و اسماعیل پایھ ھاى خانھ ) نیز بھ یاد آورید(و 
                                                               .پروردگارا از ما بپذیر، كھ تو شنوا و دانایى

و طرز ) بھ وجود آور(فرمانت باشند  تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتى كھ تسلیم ما را! پروردگارا
                                                      .تو توبھ پذیر و مھربانى عبادتمان را بھ ما نشان ده و توبھ ما را بپذیر كھ

رانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آن ھا را كتاب و حكمت ب در میان آن ھا پیامبرى از خودشان! پروردگارا
                                                  ».زیرا تو توانا و حكیمى; كند بیاموزد و پاكیزه

و اعمال و ) ١٧(فرمان خدا مردم را بھ انجام مراسم حج دعوت كرد بھ) علیھ السلام(پس از ساخت كعبھ، ابراھیم
را ) علیھ السلام(آن حضرت خود حج انجام مى داد و در فرزندش اسماعیل. تشریع نمود اسك حج را براى مردممن
                                                      .در انجام این فریضھ شركت مى داد ھم

صلى االله علیھ (محمدبن عبدااللهظھور و پیدایش خاتم پیامبران حضرت  این ھمھ، تدبیر و تمھیدات الھى بود براى
                                                                             .اسلام و امت اسلام و دین جھانى) وآلھ

یكى : تورات ھیچ كدام از آن ھا را مطرح نكرده است بھ ھر حال دو حادثھ مھم در زندگى ابراھیم وجود داشت كھ
علیھ (آن حضرت و دیگر، بناى كعبھ توسط ایشان و فرزندش اسماعیل و بھ آتش افكنده شدنحادثھ بت شكنى 

  ).السلام
                                               ذبح فرزند

پیرى صاحب فرزند  پس از آن كھ در سن) علیھ السلام(تورات در این جھت ھم اتفاق دارند كھ ابراھیم خلیل قرآن و
نماید و این در واقع یك امتحان بسیار  د متعال او را مأمور ساخت كھ فرزند خویش را براى خدا ذبحشد، خداون

فرمان خدا او مى بایست از تنھا فرزند خود چشم بپوشد و با  چرا كھ بر اساس; سخت و بزرگ براى او بوده است
 مان توحید بود و تمام وجودش تسلیمقھر) علیھ السلام(ذبح نماید، اما چون ابراھیم دست خود او را براى خدا

برابر پروردگارش را نشان  پروردگارش بود از این امتحان سخت، سربلند بیرون آمده و نھایت توحید و تسلیم در
  .داد

این فرمان فرمان آزمایشى بوده و ھرگز ذبح فرزند تحقق خارجى  قرآن و تورات در این جھت ھم متفق ھستند كھ
 بوده است قرآن با تورات) علیھ السلام(این كھ فرمان ذبح در مورد كدام فرزند ابراھیم در اما; پیدا نكرده است

معرفى مى ) علیھ السلام(ابراھیم را بھ عنوان فرزند ذبیح) علیھ السلام(چرا كھ قرآن اسماعیل; موجود اختلاف دارد
                                                           .را) علیھ السلام(كند اما تورات اسحاق

اصرار دارند كھ  اختلاف از این جھت است كھ نویسندگان تورات بھ خاطر دیدگاه نژاد پرستانھ خود ھمواره این
انكار كنند و آن را براى اسحاق كھ جدّ نبى  است ـ را) صلى االله علیھ وآلھ(فضایل اسماعیل ـ كھ جدّ پیامبر اسلام

                                                 .داسرائیل است اثبات نماین
اما نویسندگان تورات ; ھستند ، دو پیامبر از پیامبران الھى و مورد احترام)علیھما السلام(قرآن اسماعیل و اسحاق در

دست ھمھ بر ضد او و دست او بر ضد ھمھ دراز  را بھ عنوان مردى وحشى و كسى كھ) علیھ السلام(اسماعیل
                                                             .معرفى مى كنند است،
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  :ھا نوشت پى
ثروت زیاد فى نفسھ عیب نیست، اما ذكر این نوع مسائل بھ خصوص بھ آن نحوى كھ در  ـ گر چھ داشتن اموال و 1

قرآن . نیست )علیھ السلام(براھیمآمده ـ صرف نظر از صحّت و سقم آن ـ در شأن و منزلت شخصیتى مثل ا تورات
  .ھم این مسایل را در مورد ایشان و سایر پیامبران ذكر نكرده است

  ٣٠و  ٢٥: ١١سفر پیدایش  ـ 2
  ١٩٤، ص٢ج و تفسیر بیضاوى،; ٣٧، ص ١٣تفسیر كبیر، ج : ـ نكـ  3
  ٣٩ص   »باب حادى عشر«ـ مراجعھ شود بھ  4
مى گوید صحّت این روایت جاى بحث و گفتگو ) مرحوم شیخ طوسى(ان صاحب تبی .175 ص ٤ـ تفسیر تبیان ج  5

  .ندارد
  ٢١٩: ـ شعراء  6
و  ٣٣١، ص ٦الدر المنثور، ج; ١٩١، ص ٤برھان، ج تفسیر; ٣٩ ، ص١٣ج) التفسیر الكیبر(ـ تفسیر فخر رازى  7

  ٦٩، ص٤نور الثقلین، ج; ٣٣٢
  .»اب«مفردات راغب ماده : نكـ  ـ 8
  ٤٠، ص١٣، ج)فخر رازى( ـ تفسیر كبیر 9

  ٤١: ابراھیم  ـ 10
  ١٦٥تا  ١٦٢، ص٧ـ براى آگاھى بیشتر، مراجعھ شود بھ المیزان ج 11
  ٤ـ  ٢: ١٥ـ ھمان  12
  ٢٧: ١١سفر پیدایش،  .-13
  ٢٢٥، ص ٧ج و ٣٥٨، ص٣ـ المیزان، ج 14
  ٩ـ  ٥: ١٢ـ سفر پیدایش  15
و ) ٢٧و  ٢٦(و حج ) ٩٧و  ٩٦آیات (در سوره ھاى آل عمران ) لامعلیھ الس(ابراھیم ـ داستان بناى كعبھ توسط 16
  .آمده است) ١٢٩ـ ١٢۵(   بقره
   ٢٧: ـ حج  17

  
 کتابخانھ تبیان : منبع
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فرود در خبر کتسیاس و شاھنامھ فردوسی/ اسطورهً سیاوش  
 

) پرسود(  پارسودطبیب و مورخ یونانی دربار پادشاھان میانی ھخامنشی مطلبی در مورد فردی ایرانی بھ نام  کتسیاس
یعنی پسر مرد دیندار منطورھوخشتر، کی ( مادی  آرتینو پسرش ) فرائورت= معنی دیندار و پارسا( آرتیدر عھد 

در شاھنامھ می ) پسر کیکاوس(آورده کھ بھ وضوح بیانگر ھمان تراژدیھای سیاوش و فرود ) رتآخسارو پسر فرائو
مورخ  معروف یونانی دیگر کھ  یک نسل از کتسیاس مسن تر بوده است  در موردش  ھرودوتھمان واقعھ ای کھ . باشد

افراسیاب ( مادیای اسکیتیبھ رھبری ) تورانیان(شمال دریای سیاه  اسکیتانفرمانروای ماد، فرائورت میگوید در عھد 
با سپاھیان ماد روبرو ) گنگ دژ سیاوش( گنجھبعد از دور زدن شرق کوھستان قفقاز در حوالی شھر ) معروف شاھنامھ

با چپاول و غارت ) در اصل شمال خاورمیانھ( سال در آسیای پیشین  ٢٨شدند و ایشان را شکست داده و بھ مدت 
ایشان را غافلگیرانھ شکست داد و خود مادیای اسکیتی را بھ قتل ) پسر فرائورت( کی آخساروھ تا اینک. حکمرانی نمودند

ھم بھ قتل )دیندار(فرائورت اما  خبر وی با اینکھ دقیق بوده ولی کامل نیست چھ در حملھ مادیای اسکیتی خود . رساند
در حالی کھ خود آشوریان در این مورد حرفی رسیده است، او قتل فرائورت را بھ متحدان آشوری اسکیتان نسبت میدھد 

اما کتسیاس شکل اسطوره ای واقعھ . نزده اند و اصلاً نام این حریف خطرناکشان را در کتیبھ ھایشان مسکوت گذاشتھ اند
در (با اسکیتان را در قالب نبرد مادھا با کادوسیھا) کی آخسارو(آرتینو پسرش ) سیاوش/فرائورت،فرود(آرتی نبردھای 

یک ) فرائورت( آرتیدر ھنگام سلطنت : "چنین بیان کرده است) قع بومیان باستانی سمت گنجھ اران و گیلانوا
نام پارسی کھ از حیث دلاوری، شجاعت و عزم و جزم معروف بود، نفوذی ) سود رسان= سیاوشپرسود، (=پارسود

دربارهً ) فرود/ ا ھمان کیکاوس پدر سیاوشپدر فرائورت یخشتریتی منظور (بعد چون از حکم شاه . در دربار ماد یافت
رفتھ و خواھرش را بھ یکی از متنفذین این مردم ) سگپرستان( کادوسیھاخود رنجید، با سھ ھزار پیاده و ھزار سوار نزد 

پس از آن او مردم کادوسی را تحریک کرد، کھ بر ماد شوریده و مستقل شوند و  چون شنید شاه . داد و مورد توجھ گردید
 ٨٠٠خود شاه بھ قصد او با قشونی مرکب از . ونی بھ قصد او فرستاده، با دویست ھزار نفر تنگھ ای را اشغال کردقش

با این توضیح کھ پنجاه ھزار نفر مادی کشتھ شد و مابقی را پارسی .  ھزار نفر بیرون رفت و در جنگ شکست خورد
).                                                             ن تألیف پیرنیابھ نقل از ایران باستا."(مزبور از ولایت کادوسیھا براند

 مادیایبا  پادشاه ماد) سیاوش، فرود(فرائورتدر این رابطھ گفتنی است نبرد بزرگ مذکور در واقع اشاره بھ نبرد 
متواری شدن سپاھیان او و کشتارگردیدن و ) سیاوش/ فرود(فرائورتاست کھ بھ مرگ ) افراسیاب تورانی( اسکیتی

کنگ د ژ (گنجھ از دربار پادشاه ماد و راھی شدنش بھ سمت ) سیاوش(=  پارسوداسطوره قھر کردن . منجر گردیده است
وقتل  سوگنامھً قھر سیاوشھمان موضوعاتی است کھ فردوسی در تحت نامھای ) توران(و سرزمین اسکیتان) سیاوش

) سرزمین اسکیتان( تورانما از این میان صرفاً تراژدی قتل سیاوش را در سمت او و فرود سیاوش بھ نظم کشیده است، 
:                                                                 بھ عینھ از شاھنامھ فردوسی نقل می کنیم) گنجھ( گنج دژ سیاوشو 

دارد افراسیاب و برادرش گرسیوز تصمیم بھ ثمری ن) دختر افراسیاب ، زن سیاوش(وساطت و گریھ و زاری فرنگیس 
:                                                                                                                           قتل سیاوش گرفتھ اند  

  عاج بگرید برو زار با تخت   تاج چرا کشت خواھی کسی را کھ
  شاه دمندنشاید برید ای خر   کلاه سری را کجا تاج باشد
  روزگار کھ زھر آورد بار او   مکار بھ ھنگام شادی درختی

  کشان ز بیھودگی یار مردم   بدنشان ھمی بود گرسیوز
  نبرد کزو داشت درد دل اندر   درد کھ خون سیاوش بریزد بھ
  ھمال برادر بد او را و فرخ   سال ز پیران یکی بود کھتر بھ

  روان یکی پرھنر بود و روشن   جوان کجا پیلسم بود نام
  غم کھ این شاخ را بار دردست و   پیلسم چنین گفت مر شاه را

  ھمداستان خرد شد بران نیز   داستان ز دانا شنیدم یکی
  شود ھم آشفتھ را ھوش درمان   شود کھ آھستھ دل کم پشیمان

  تنست پشیمانی جان و رنج   آھرمنست کار شتاب و بدی
  روا بھ تیزی بریدن نبینم   پادشا سری را کھ باشی بدو

  آموزگار برین بد ترا باشد   روزگار ببندش ھمی دار تا
  سزد از ان پس ورا سربریدن   بروزد چو باد خرد بر دلت

  بن کھ تندی پشیمانی آرد بھ   مکن بفرمای بند و تو تندی
  اهخو کھ کاووس و رستم بود کینھ   گناه بی چھ بری سری را ھمی

  روزگار بپیچی بھ فرجام زین   پروردگار پدر شاه و رستمش
  کوس ی پیل ببندند بر کوھھ   و طوس چو گودرز و چون گیو و برزین

  انجمن کھ خوارند بر چشم او   دمنده سپھبد گو پیلتن
  سیر کھ ھرگز ندیدش کس از جنگ   شیر فریبرز کاووس درنده
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           .................................................................................................................................  

  خواه چو دستان و چون رستم کینھ   شاه کنون زنده بر گاه کاووس
  ھمی کھ توران بھ جنگش نیرزد   ھمی جھان از تھمتن بلرزد
  کنداوران کھ نندیشد از گرز   شاوران ی چو بھرام و چون زنگھ

  پلنگ ھمی چرم روباه پوشد   جنگ ھمان گیو کز بیم او روز
  کین کجا برگ خون آورد بار   زمین درختی نشانی ھمی بر

  افراسیاب کند زار نفرین بھ   آب بھ کین سیاوش سیھ پوشد
  من بسی یادت آید ز گفتار   خویشتن ای بر تن هستمگار

  افگنی دگر آھوان را بھ شور   افگنی نھ اندر شکاری کھ گور
  پگاه درین کار بھ زین نگھ کن   گاه ھمی شھریاری ربایی ز

  یاد بباید کھ روز بد آیدت   باد مده شھر توران بھ خیره بھ
  برکشید دو رخ را بکند و فغان   بدید بگفت این و روی سیاوش

  بدوخت ه چشم خرد راھمی خیر   بسوخت دل شاه توران برو بر
  رای چھ دانی کزین بد مرا چیست   مپای بدو گفت برگرد و ایدر
  بود فرنگیس زان خانھ بیگانھ   بود بھ کاخ بلندش یکی خانھ

  برساختند در خانھ را بند   انداختند مر او را دران خانھ
  را کین و خاموش مرآن شاه بی   را پس تا سیاووش بفرمود

  فریادرس نباشد ورا یار و   کس کھ این را بجایی بریدش کھ
  کفن تنش کرگسان را بپوشد   تن سرش را ببرید یکسر ز
  کین نبوید نروید گیا روز   زمین بباید کھ خون سیاوش
  کشان چنان روزبانان مردم   کشان ھمی تاختندش پیاده

            ...............................................................................................................................  
  روزگار ای برتر از گردش کھ   کردگار سیاوش بنالید با

  انجمن چو خورشید تابنده بر   من یکی شاخ پیدا کن از تخم
  خویش کند تازه در کشور آیین   خویش اھد ازین دشمنان کینکھ خو

  غم دو دیده پر از خون و دل پر ز   پیلسم ھمی شد پس پشت او
  باش زمین تار و تو جاودان پود   باش سیاوش بدو گفت پدرود

  بسان بگویش کھ گیتی دگر شد   رسان درودی ز من سوی پیران
  بید ھمی پند او باد بد من چو   یدام گونھ بودم بھ پیران نھ زین

  سوار ور دار و بر گستوان زره   ھزار مرا گفتھ بود او کھ با صد
  بگاه چرا مرغزار توام   توام چو برگرددت روز یار
  روان تیره پیاده چنین خوار و   دوان کنون پیش گرسیوز اندر

  بسی کھ بخروشدی زار بر من   کسی نبینم ھمی یار با خود
  دشت کشانش ببردند بر سوی   گذشت از شھر و ز لشکر اندر چو

  خون گروی زره بستد از بھر   آبگون ز گرسیوز آن خنجر
  باک نھ شرم آمدش زان سپھبد نھ   خاک بیفگند پیل ژیان را بھ
  سرش جدا کرد زان سرو سیمین   برش یکی تشت بنھاد زرین

  نگون گروی زره برد و کردش   خون بجایی کھ فرموده بد تشت
  ماه پوشید خورشید وبرآمد ب   سیاه یکی باد با تیره گردی
  گروی گرفتند نفرین ھمھ بر   روی ھمی یکدگر را ندیدند

 
 

  نامھا ی عبری پادشاھان بزرگ ماد در مقام نخستین انسانھای تورات قرار گرفتھ اند

ھ بھ سبب تازگیش نامأنوس است اعلام این عنوان، نھ باید چندان زیاد غیر مترقبھ و غیر قابل تصور گرفتھ شود گرچ
چھ یکی از مراکز تدوین اساطیر توراتی  شھر باستانی یھودی نشین جی اصفھان بوده است و پیروزی مادھا بر ابر 
قدرت برده داران جابر  آشور و نابودی آن برای ھمیشھ، برای یھودی ھا کھ یک ھزاره تحت شدیدترین کشتارھا و 
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از اینجاست کھ تاریخ ایران، . اند شیرین تر از کام خود مادھا ی پیروزمند بوده استغارتھای آشوریان قرار داشتھ 
سوای تورات منسوب بھ موسی تقریبا در . تاریخ  باستانی خود قوم یھود بھ شمار رفتھ و با آن جدایی ناپذیر شده است

دای مورد پرستسش یعنی یھوه بقیھ فصلھا رد پای تاریخ باستانی بھ وضوح مشھود است  گرچھ خود نام موسی و خ
با رھبری بھ نام ) فرمانروایان بیگانھ( ھیکسوسھاصبایوت ھم بھ تاریخ آریائیان میتانی بر میگردد کھ در رأس 

بھ فلسطین رانده شدند و خود نام یھوه صبایوت ) یعنی سرزمین میثره(از مصر ) روح ھمزاد ایزد میثھ، مھر( کاموسھ
یعنی ایزد قبیلھ ای آریائیان میتانی میباشد کھ نام خود ) میثھ، موسی(ان نام اھورا میثره ترجمھ ھم) اھورای لشکریان(

خود نام ماد در زبان سانسکریت مترادف با آریا بھ معنی   .را نیز از ھمین ایزد جنگ و خورشیدشان گرفتھ بودند
یعنی ( آریزانتیانماد خبر ھرودوت ھمان از اینجا معلوم میشود نام  اخّص خود مادھا در اتحادیھً قبایل . نجیب است
                                                                                                              .  است) قبیلھً آریائیھا

                                                                                                                                            :را در اینجا می آوریم) کیانیان(خاندان پادشاھی ماد   با این توضیحات نامھای توراتی افراد
با نامھای عبری آنان یاد شده و ) کیانیان و پیشدادیان(در تورات سفر پیدایش  از پادشاھان تاریخی و اساطیری ماد 

سوای مطابقتش با  آدم: ات در مقام تقلید از مغان  ایشان را در مقام نخستین انسانھای فرمانروا ذکر کرده اندانبیائ تور
شھریار قاضی، کی (دایائوکودر معنی ایرانیش یعنی نیک نفس در مقام ) پدر تقدیر انسانھا(افسانھ ھای بابلی  آداپای

زمخشری و بیضاوی بھ اعجمی بودن . مات سوریھ تبعید شدبھ ھا سارگون دوم آشوریاست کھ توسط ) قباد شاھنامھ
کی بھ معنی جانشین بھ وضوح یادآور  شیثبھ معنی ایرانی آنھا یعنی شاھزاده و  قینانو قائن . نام آدم تصریح کرده اند

ھستند کھ مطابق گزارش ) دارای پدر نیک، کی اپیوه کتب پھلوی و اوستا بھ معنی دارای اخلاف نیک( اوپیتھ
لابد از اینجاست کھ . اسوسان آشوری در ماد، خود با چھار پسرش بھ حالت سیاست مدار فراری عمل می نمودج

جالب است کھ کتب پھلوی نیز  حاکی از زندگی در .نامیده است) یعنی سرزمین فراریان(  نودتورات سرزمین وی را 
دریغ از فرزند اصلی کھ در واقع نام دو تن از  بھ معنی( ھابیل.حال جست و گریز وی بھ ھمراه چھار پسرش می باشند

متعلق بھ ) یعنی میرا( انوشنام اساطیری . ربطی با خاندان  فرمانروایان ماد نداشتھ است) فرمانروایان کوتی بوده
داماد ( سپیتمھ جمشید پیشدادیاست کھ با ) کیومرث، یعنی انسان میرا( گیھ مرتننخستین انسان اساطیر ایرانی یعنی 

ھمان )بھ معنی سریع و دمدمی مزاج( عیرادو ) فاتح نخست مادی(=اول خنوخ .مطابقت داده میشده است) تیاگآس
است کھ با ترفند آشوریان را بھ پای حصار شھر آمل کشاند و در آنجا توسط سردار آماردی اش ) کیکاوس( خشتریتی
. ا برای نخستین بار در تاریخ مستقل ساختقتل عامشان نموده و ماد ر) گرشاسپ/ رستم(پیشوای مردان  آترادات
دیندار، سیاوش و فرود (فرائورتھمان ) ساقط شده( یاردو ) ستایشگر خدا(مھللئیل، )مضروب شده توسط خدا(محویائیل
. بھ قتل رسید) گنج دژ سیاوش(در حوالی شھر گنجھ ) افراسیاب دوم( اسکیتی مادیایاست کھ توسط ) شاھنامھ
کیخسرو از جاودانھای زرتشتی و یھودی و (کی آخسارو/ ھوخشترهھمان ) فاتح ثانی(دوم خنوخ ،)مرد خدا(متوشائیل
در تورات وی ھمچنین جداگانھ . است کھ آشور و متحد اسکیتی  آن یعنی مادیای اسکیتی را نابود کرده است) مسیحی

کتاب یھودی خنوخ از .اھر میشودھم ظ) منجی(یوشعو ) ویرانگر( یونس، )مرد خدا( ایلیا، )صبور(ایوبتحت نامھای 
بھ معانی نیزه انداز و نیز توانا و ثروتمند متعلق بھ  لمکو  متوشالحاسامی . سفر وی بھ جھان زیرین صحبت میدارد

مطابق با دختران ) دلخوشی( ظلھو ) انجمنی(عاده .می باشند) نیزه انداز ، ثروتمند( آستیاگآخرین پادشاه ماد یعنی 
. ھستند) زن بخت نصر پادشاه بابل( آموخھو ) ، زن سییتمھ جمشید پادشاه قفقازھومایھ( آمیتیدا معروف آسیاگ یعنی
 توبل قائنو ) تنومند( یافث)/ موسیقی دان( یوبال، )والا مقام( سام - دامدار کوچ نشین(یابالاعقاب اینان یعنی 

گئوماتھ بردیھ پسر (زریادر زرتشت و برادرش مگابرن ویشتاسپبھ ترتیب ھمان ) تسلی دھنده( نوح)/ جھانگیر(
و خواھر منسوب بھ توبل . ھستند کھ  برادر ھم بھ شمار می رفتھ اند) فریدون( کورش سومو ) سپیتمھ جمشید

گئوماتھ (زریادر زرتشتدختر معروف و زیبای کورش سوم و زن  آتوساھمان ) زیبا( نعمھکورش سوم یعنی /قائن
کمبوجیھ ھمان تنھا پسر کورش سوم یعنی ) کورش  فاتح بابل با آب دجلھ(پسر نوح ) تند مزاج( حام. بوده است) بردیھ
نشانگر ھدم امپراطوری برده داران آشوری است، توفان ) کی اخسارو(ھمان طور کھ طوفان خشتروس . می باشد سوم

  . است کورشنوح تورات نیز در اینجا نشانگر سقوط امپراطوری برده داران بابلی بھ دست 
  :بھ نقل از مرکز پژوھشھای مسیحی )ترجمھ قدیمی(پیدایش  تابک

 .شـد  ساكــن ، عـدن  شرقــي  بطـرف نـود،  زمیـن در و  رفـت  بیـرون  خداونـد  حضور از پسر آدم  قائن  پـس١۶ ....  
 خود، پسر  اسم  بھ را شھر  آن و كرد، مي بنا  شھري و .زایید را  خنوخ ، شده  حاملھ  پس . شناخت را خود  زوجة  قائن و١٧

 و آورد، را  مَتُوشائیل ، مَحُویائیل و آورد، را  مَحُویائیل عیراد، و شد، متولد عیراد  خنوخ  براي و  ١٨  .نھاد  نام  خنوخ
 ، عاده و  ٢٠ . ظِلَّھ را  دیگري و بود  نام  عاده را  یكي ، گرفت خود  براي  زن دو ، لَمَك و  ١٩  .آورد را  لَمَك ، مَتوشائیل

  بربط  نوازندگان  ھمة پدر  وي .بود  یوبال  برادرش  نام و  ٢١  .بود  مواشي  صاحبان و  نشینان خیمھ پدر  وي .زایید را  یابال
 و  ٢٣  .بود  نعمھ ، قائن  توبل خواھر و .بود  آھن و  مس  آلت ھر  صانع  كھ زایید، را  قائن  توبل نیز  ظِلَّھ و  ٢٢  .بود  ني و

  كشتم را  مردي زیرا !گیرید  گوش مرا  سخن ، لَمَك  زنان  اي !بشنوید مرا  قول ، ظلھ و  عاده  اي» : گفت خود  زنان  بھ  لَمَك
  براي  آینھ ھر شود،  گرفتھ  انتقام  چندان  ھفت  قائن  براي اگر  ٢٤  . خویش  ضرب  بسبب را  جواني و خود،  جراحت  بسبب

 زیرا نھاد،  نام شیث را او و بزاد  پسري او و ، شناخت را خود  زن دیگر بار  آدم  پس  ٢٥  «. چندان  ھفت و ھفتاد ، لَمَك



 81

 و شد متولد  پسري نیز  شیث  براي و  ٢٦  «. كشت را او  قائن  كھ  ھابیل  عوض  بھ داد، قرار  من  بھ دیگر  نسلي خدا» : گفت
  .كردند  شروع  یھوه  اسم  واندنخ  بھ  آنوقت در .نامید  اَنوش را او

                                                              تا نوح  از آدم
و . را آفرید  ایشان  نر و ماده  ٢  ، خدا او را ساخت  شبیھ  آفرید، بھ را  كھ خدا آدم  در روزي  آدم  پیدایش  كتاب  است  این 

                                           . ایشـان  نھـاد، در روز آفرینـش  نام»  آدم«را   نداد و ایشـا  بركت را  ایشان
بعد از   آدم  و ایام  ٤  .نامید  خود آورد، و او را شیث  و بصورت  شبیھ  بھ  پسري  ، پس بزیست  سال  صد و سي  و آدم  3

  بود كھ  سال  ، نھصد و سي زیست  كھ  آدم  ایام  تمام  پس  ٥   .وردآ  و دختران  بود، و پسران  ، ھشتصد سال شیث  آوردن
  بزیست  سال  ھشتصد و ھفت ، اَنوش  بعد از آوردن  و شیث  ٧  .را آورد  ، و اَنوش بزیست  سال  صد و پنج  شیث و  ٦  .مرد

  ، و قینان بزیست  نود سال  و اَنوش   ٩  .مرد  بود كھ  سال  دوازده ، نھصد و شیث  ایام  و جملة  ٨  .آورد  و دختران  و پسران
  پس  ١١   .آورد  دختران و  كرد و پسران  زندگاني  سال  ، ھشتصد و پانزده قینان  بعد از آوردن  اَنوش و   ١٠  .را آورد

بعد از   و قینان   ١٣   .ا آوردر  ، و مَھَلَلْئیل بزیست  ھفتاد سال  قینان و  ١٢  .مرد  بود كھ  سال  نھصد و پنج  اَنوش  ایام  جملة
  سال  ، نھصد و ده قینان  ایام  تمامي و  ١٤  .آورد  و دختران  كرد و پسران  زندگاني  سال  ، ھشتصد و چھل مَھَلَلْئیل  آوردن
و  یارِد، ھشتصد  نبعد از آورد  و مَھَلَلْئیل  ١٦   .، و یارِد راآورد بزیست  سال  پنج و  ، شصت و مَھَلَلْئیل  ١٥  .مرد  بود كھ

 ١٨   .مرد  بود كھ  سال  ، ھشتصد و نود و پنج مَھَلَلْئیل  ایام  ھمة  پس  ١٧. آورد  و دختران  كرد و پسران  زندگاني  سال  سي
كرد   زندگاني  ، ھشتصد سال خَنوخ  و یارِد بعد از آوردن   ١٩   .را آورد  ، و خنوخ بزیست  سال و دو  و یارِد صد و شصت  

  و پنج  شصت  و خنوخ  ٢١  .مرد  بود كھ  دو سال و  یارِد، نھصد و شصت  ایام  و تمامي   ٢٠  .آورد  و دختران  رانو پس
و   پسران و  رفت مي  با خدا راه  ، سیصد سال متوشالح  بعد از آوردن  و خنوخ  ٢٢   .آورد را  ، و مَتوشالَح بزیست  سال

شد،   و نایاب  رفت مي  با خدا راه  و خنوخ  ٢٤  .بود  سال  و پنج  ، سیصد و شصت خخنو  ایام  و ھمة   ٢٣   .آورد  دختران
 بعد از  و متوشالح   ٢٦   .را آورد  ، و لَمَك بزیست  سال  صد و ھشتاد و ھفت  متوشالح و   ٢٥  . زیرا خدا او را برگرفت

، نھصد و  متوشالح  ایام  جملة  پس  27  .آورد  ترانو دخ  كرد و پسران  زندگاني  ، ھفتصد و ھشتاد و دو سال لَمَك  آوردن
  نھاده  نام  را نوح  و وي   ٢٩   آورد  ، و پسري بزیست  صد و ھشتاد و دو سال  و لَمَك   ٢٨   .مرد  بود كھ  سال  و نھ  شصت
و   ٣٠  ».كرد  را ملعون  آن  خداوند   كھ  ما از زمیني  دستھاي  ما و از محنت  خواھد داد از اعمال  ما را تسلي  این» : گفت
، ھفتصد  لَمَك  ایام  تمام  پس   ٣١   .آورد  و دختران  كرد و پسران  زندگاني  سال  نود و پنج ، پانصد و نوح  بعد از آوردن  لَمَك

                                                    .مرد  بود كھ  سال  و ھفتاد و ھفت
   .را آورد  و یافِث  و حام  سام  نوح  پس بود،  لھپانصد سا  و نوح  32

   ترجمھ تفسیری  

را   او انسان  ٢   .خود آفرید  بیافریند، او را شبیھ را  انسان  خدا خواست  كھ  ھنگامي. او  و نسل  آدم  پیدایش  شرح  است  این  
                               .نامید»  آدم«را   شان، ای آغاز خلقت  داد و از ھمان  را بركت ، آنھا فرموده  خلق  مرد و زن

  سال ٨٠٠  ، آدم بعد از تولد شیث .بود  آدم  پدرش  او شبیھ. دنیا آمد  بھ  شیث     بود، پسرش  سالھ ١٣٠  آدم  وقتي : آدم   ٥و٤و3
                                      .مرد  سالگي ٩٣٠  در سن  آدم. شد  و دختران  پسران  دیگر عمر كرد و صاحب

دیگر عمر كرد و   سال ٨٠٧  ، شیث بعد از تولد انوش. دنیا آمد  بھ  انوش  بود، پسرش  سالھ ١٠٥  شیث  وقتي:  شیث  ٨و٧و6
                                           .مرد  سالگي ٩١٢  در سن  شیث. شد  و دختران  پسران  صاحب

دیگر عمر   سال ٨١٥  ، انوش بعد از تولد قینان. دنیا آمد  بھ  قینان  پسرش بود،  نود سالھ  انوش  وقتي:  انوش  ١١و١٠و9
                                             .مرد  سالگي ٩٠٥  در سن  انوش. شد  و دختران  پسران  صاحب كرد و

دیگر   سال ٨٤٠  ، قینان ئیل مھلل بعد از تولد. دنیا آمد  بھ  ئیل للمھ  بود، پسرش  ھفتاد سالھ  قینان  وقتي : قینان   ١٤و١٣و12
                                .مرد  سالگي 910  او در سن. شد  و دختران  پسران  عمر كرد و صاحب

 ٨٣٠  ئیل یارد، مھلل از تولد  پس. دنیا آمد  یارد بھ  پسرش بود،  سالھ  و پنج  شصت  ئیل مھلل  وقتي:  ئیل مھلل  ١٧و١٦و15
                          .مرد  سالگي ٨٩٥  او در سن. شد  و دختران  پسران  صاحب دیگر عمر كرد و  سال
دیگر عمر   سال ٨٠٠، یارد  بعد از تولد خنوخ. دنیا آمد  بھ  خنوخ  بود، پسرش  سالھ ١٦٢یارد   وقتي: یارد   ٢٠و١٩و18

                                   .مرد  سالگي ٩٦٢  یارد در سن. شد  و دختران  پسران  كرد و صاحب
  سال ٣٠٠  ، خنوخ تولد متوشالح بعد از. دنیا آمد  بھ  متوشالح  بود، پسرش  سالھ  و پنج  شصت  خنوخ  وقتي:  خنوخ  21-24

و خدا او را   زیست با خدا مي  وخخن. كرد  زندگي  سال 365 شد و  و دختراني  پسران  او صاحب. دیگر با خدا زیست
                                          .او را ندید  دیگر كسي بالا برد و  بحضور خود بھ

دیگر   سال ٧٨٢  ، متوشالح بعد از تولد لمك. دنیا آمد  بھ  لمك  بود، پسرش  سالھ ١٨٧  متوشالح  وقتي:  متوشالح  ٢٧و٢٦و25
                            .مرد  سالگي ٩٦٩  در سن  متوشالح. شد  و دختران  سرانپ  كرد و صاحب  زندگي

در   كھ  زراعت پسر، ما را از كار سختِ  این«:  گفت  لمك. دنیا آمد  بھ  نوح  بود، پسرش  سالھ 182  لمك  وقتي:  لمك  28-31
بعد .  گذاشت) » آسودگي»  یعني(  او را نوح  اسم  لمك  پس» .دخواھد كر  ، آسوده ، دامنگیر ما شده خداوند بر زمین  اثر لعنت
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 .مرد  سالگي ٧٧٧  او در سن. شد  و دختران  پسران  دیگر عمر كرد و صاحب  سال ٥٩٥  ، لمك از تولد نوح
  .بود  و یافث  ، حام سام  نامھاي  پسر بھ  سھ  صاحب  سالگي ٥٠٠  در سن  نوح : نوح  32

  

   راھنما  

   
                                                                             ٨:  ٦ - ١:  ٥. »  آدم  پیدایش  بكتا«
گیرد  مي را در بر  نوح  زندگي  سال  دھند، و تا پانصدمین مي  را تشكیل  پیدایش  كتاب  كھ  است  سند از اسنادي  سومین  این 
،  روایات  طبق. باشد  نموده  تكمیل  و نوح  داده  ادامھ را  آن  و متوشالح  ، خنوخ را آغاز كرده  آن  آدم  است  ممكن). ٣٢:  ٥(

  مدفون» سیپار» در  ، و سپس شده  نوشتھ  گلي  بر الواحي  نوح  بوسیلة  سند و دو سند قبلي  این از  ھایي دارد نسخھ  احتمال
                                                     .باشند  شده

                                                           تا نوح  آدم  نامة  نسب.  ٥  باب 
 ٨٩٥  ، مَھللئیل سال ٩١٠  ، قینان سال 905  ، انوش سال ٩١٢  ، شیث سال ٩٣٠  آدم:  شده  زیر ثبت  ترتیب  افراد بھ  این  سن 

                . سال ٩٥٠  ، نوح سال ٧٧٧  ، لمك سال ٩٦٩  متوشالح ، سال ٣٦٥  ، خنوخ سال ٩٦٢، یارد  سال
                                                  .بود  نگذاشتھ 

  نھستند، ممك  نسل ١٠  شامل  ، ھر یك ذكر شده ١١  در باب  و آنكھ  نامھ  نسب  این  از آنجا كھ  كھ  است  بر این  تصور برخي
، »را آورد... و   زیست  سال... »  تكراري  فرمول  ولي. باشند  شده  ، اینھا نیز خلاصھ١  در متي  عیسي  نامة  نسب  مثل  است

                                           . است  ایي نظریھ  چنین  مخالف
                                                         ٢٤ -  ٢١.   خنوخ  
  پس  سال ٦٢٢  او كھ» . رفت مي  با خدا راه«، او  توصیف  غیر قابل  شرارت با  اي در جامعھ. افراد بود  ، بھترینِ این خنوخ 
 ٣٦٥  فقط  خنوخ  كھ  ھنگامي  ، یعني نوح از تولد  پیش  سال ٦٩. معاصر بود  با آدم  سال ٣٠٨بود،   بدنیا آمده  آدم  آفرینش از

                                            ». خدا او را بر گرفت«،  داشت  سال
 .                )2 پادشاھان  دوم(شد، ایلیا بود   منتقل  مردن  و بدون  گونھ  بدین  كھ  دیگري  شخص

خداوند ھنوز در   بازگشت  ھنگام  بھ  كھ  مقدسیني  مبارك  باشند از سرنوشت  اي و ایلیا نمونھ  خنوخ  شاید خدا قصد داشتھ
                                              ).١٧:  ٤  تسالونیكیان  اول(برند  بسر مي  جسم

  ).١٤یھودا (كند  مي  اشاره  نبوت خنوخ  عھد جدید بھ.كرد  را اختراع  نوشتن  خنوخ  بر اینكھ  داشتند مبني  اي افسانھ  اعراب
                                                                ٢٧ - ٢٥.   متوشالح 
عصر   ھم  با سام  سال ٩٨و   با آدم  سال ٢٤٣او ).  سال ٩٦٩(نفر بود  10  این  فرد در میان  ترین و مسن  او پسر خنوخ 

                 .مرد  طوفان  وقوع  در سالاو .  از طوفان  پس  و جھان  عدن  باغ  بود میان  رابطي  ترتیب  این  بود، و بھ
  

                                                ھاولی  عمر طولاني:   باستانشناختي  نكتة   
خود از   ، كھ نگاشت  معبد مردوك  آرشیوھاي  خود را بر اساس  تاریخ.  م.  ق  ٣٠٠در   نگار بابلي  تاریخ»  بِروسوس«

  نام  پادشاه  خود از ده  او در تاریخ. اند شده  كشف  از آنھا امروزه  بسیاري بودند و  شده  برداري  نسخھ  دیميق  ھاي كتیبھ
  حكومت  سال ٦٠٠٠٠تا  ١٠٠٠٠از   كردند، و ھر یك مي  سلطنت  از طوفان  بودند و پیش  عمر طولاني  داراي  برد كھ مي
کی / ، منوچھر"جانشین عالیمقام("آلاپاروس ، )دایائوکو/ ، ایرج"عالیمقام("آلوروس: عبارتند از  پادشاه  ده  این. كردند مي

،  )خشتریتی/ ، کاوس"نیرومند بھ طرق مختلف(" آمِنون، )ایرانزو/ ، ائیریاو"یاور نجیب(" آیلون،  )اوپیتھ
، "برتری طلب("راكوساودو، )دوساننی/ ، کی بیرشن"دلیر(" دائونوس،  )، سپیتمھ جمشید"موبدعالیمقام("مگالاروس
/ ، سیاوش"سرورمقتول(" اُتیارتِس، )،کی پسین"فرمانروای منطقھ پسین(" آمِنپسینوس،  )مامیتی آرشو/ کی آرش
  در زمان«:نویسد مي  بِروسوس. )کی آخسارو ویرانگر آشور/ ، ھوخشتره"شھریار("  خیسوتروس،  )فرائورت

ری آشور با بھ سیل بستھ شدن شھرھای بزرگ آن نابود منظور امپراطو(شد  جاري  عظیم  ، سیل خیسوتروس
توضیحات مربوط بدین نامھا از ریشھ ایرانی آنھا از نگارنده مقالھ است، قلبل توجھ محققینی کھ در اخبار (».)شد

                                                          ).بروسوس دنبال نام پادشاھان ماد میگردند
  پیش  دھند، از پادشاھان مي  را نسبت  ھزار سال  چندین ، از سلطنت  ھر دوره  بھ  ، كھ»نیپور»  ھاي و كتیبھ» لدوِ«منشور 

    :برند مي  نام  گونھ  بدین  از طوفان
 
            الویھم   
                                        28000   سال 

              كرد  در اریدو سلطنت                                                                                                               
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 36000                                                                                 الالمار       
                                 كرد  در اریدو سلطنت                                              سال

                                                                                                           43000              لوانا  اِمِن       
                                              كرد  در بگورگورو سلطنت                                             سال

             43000                                                                                  كیچونا       
                                                      كرد  در لارسا سلطنت                                             سال

                                                                                       28000              گالانا  اِنمِن       
                                    كرد  در بگورگورو سلطنت                                             سال

 36000                                                                                                                         دو موزي       
                                                           كرد  در بگورگورو سلطنت                                              سال

 28000                                                                                     زیانا  سیب       
                                            كرد  سلطنت  در لاراك                                             سال

 21000                                                                                              دورانا  اِمن       
                                               كرد  در سیپار سلطنت                                             سال

                                                                                    18000                اوبوراتوم       
                                                                        كرد  سلطنت  در شوروپاك                                             سال

   سال ٦٤٠٠٠                        ) مناپیشتی اوت(سودو   زین       
  

  
   ». را فرا گرفت  زمین  طوفان  سپس«

 
  متفاوت  نامھاي  بھ  زبانھا در بابل  از تقسیم  پس  ولي برد، مي  از آنھا نام  بروسوس  باشند كھ  پادشاھاني  اینھا باید ھمان  

  رسد كھ بنظر مي. اند شده  نوشتھ  تاریخي  دورة  از شروع  اند، پس شده نامھا در آنھا ذكر  این  كھ  ھایي كتیبھ .شوند مي  شناختھ
  در تواریخ  زیادي  اندازة  شدند بھ مي  وسوسھ  خودشان  تاریخ  ماقبل  دوران از  گفتن  سخن  امروز، بھنگام  نیز مثل  گذشتگان

                                             .كنند  اغراق  باستان  جھان
  زمین  اولیة  ساكنان  از عمر طولاني  نیز روایاتي  و دیگران  یونانیان ، ھندوھا، ، مصریان ھا، پارسیان بر بابلي  علاوه 

  داشتند؟  عمر طولاني  واقع در  اولیھ  انسانھاي  وجود آیند، مگر اینكھ  توانستند بھ مي  چگونھ  روایاتي  چنین .داشتند
  
                                             از طوفان  پیش  شھرھاي در  حفاري:   اختيشن  باستان  نكتة 
شوند، بجز بگورگورو،  مي  شناختھ  از طوفان  پیش  پادشاھان  شد و شھرھاي  برده  در بالا از آنھا نام  كھ  شھرھایي  ھمة 

  از ویژگیھاي  ، بسیاري طوفان از  دیگر پیش  شھرھا و شھرھاي  نای  ھاي در ویرانھ  شده  انجام  ھاي حفاري. اند شده  شناختھ
  ارائھ  پیدایش  كتاب  بابھاي  نخستین  از دنیاي  واقعي  دیدگاھي اند و آشكار كرده  از طوفان  پیش  را در دوران  زندگي
                                         .اند كرده

، ) شوروپاك(  ، فاره گاورا، اور، كیش  تپھ ، شوشا، از اریدو، عبید، اِرِك  توان مي  ز طوفانا  پیش  شدة  حفاري  از شھرھاي 
  بسیار نزدیك  در بابل  ثابت  آغاز زندگي  ھا بھ ویرانھ  در این  باستانشناسان. برد  نصر نام  ، لارسا، و یَمدِت)اكد(سیپار 
   .اند شده

  نقاشي  سفالي  ظروف: كرد  اشیاء زیر اشاره  بھ  توان مي ، از طوفان  پیش  ھا از مردم رانھوی  در این  مانده  آثار باقي  در میان
  ، سنگ سنگي ، ابزار ، داس بیل  ، كج مسي  ، تبرھاي فیروزه  ، گلدانھاي و وسایل  ، اسباب چخماق  از سنگ  ، وسایلي شده

  كھ  آرایشي  ، لوازم اي شیشھ  زیباي  ، ظروف زیرزمیني  كورة  كاز قایقھا، ی  ، مدلھایي ماھیگیري  ، كوارتز، قلاب چخماق
آنھا را   معابد كھ  آجري  ھاي كردند، ویرانھ مي  از آنھا استفاده  ھایشان ابروھا و پلك  كردن  پر رنگ  براي  تاریخ  ماقبل  زنان

  پرندگان  و اَشكال  ھندسي  ھاي طرح  بھ  ھنرمندانھ بسیار  كھ  سفالي  بودند، ظروف  پوشانده  بودند یا با گچ  كرده  قرمز رنگ
  .ھستند» انگیز  شگفت  پیشرفتة  تمدن»  نشانگر یك  كھ  معماري  ھاي ، و پیشرفت ارابھ  یك  حتي بودند،  شده  منقوش

  
 
 

 

 در ھیئات خضر و ایلیاس) کسیسوتریوس(کی آخسارو
می باشد کھ نامش در کتاب تاریخ ارمنستان ) شھریار نیک(ره ھوخشتدر نام ) شھریار( خشترهمأخوذ از جزء  خضرنام 

و بھ آرامی یعنی موبد  خشیھ خشتریوس یعنی شھریار نیرومندبھ لغت ایرانی (کسیسوتریوسموسی خورنی بھ صورت 
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 بھ)  ھوخشتره، کی آخسارو ویرانی آشور توسط (ذکر شده و پادشاه عھد طوفان بزرگ بین النھرین ) ھنگام بلای عظیم
. شمار آمده است کھ در واقع از طوفان بزرگ بھ آب بستن شھرھای بزرگ آشور یعنی نینوا و شھر آشورمنظور است

خضر، دارای نورسبز، در اصل (= اورتالیا، )گرفتار سازنده( تشّبیملقب بھ ) متوشائیل(= لفظاً یعنی مرد خداایلیا 
القاب دیگر وی بوده ) منجی( الیشعو  )جاودانی( ادریس،  )ندهبّر( اصرم، )یونس، ویرانگر(= بلیا، )فرزند فرد دیندار

. این فرمانروای معروف ماد و فرمانروای قھرمان اوستا و شاھنامھ بھ چندین اسم در تورات و قرآن یاد شده است. اند
از جملھ اگر جز این بود جای تعجب بود چھ وی سایھ امپراطوری وحشتناک آشور را از روی ملل دور و نزدیک آشور 

در شاھنامھ از آشوریھا بھ عنوان . یھود برداشت و این امپراطوری برده داران جابر را برای ھمیشھ بھ دیار عدم فرستاد
کی آخسارو، ( کی خسرویاد شده کھ توسط ) اربیلدر اصل شھر نینوا در آن سوی (دیوان سمت دژ بھمن اردبیل 

                                                                                                  .           برای ابد نابود شده اند) ھوخشتره
                                  )بر گرفتھ از سایت مسیحیان( قدرت مردي كھ بھ وسیلھ روح خدا ھدایت میشد, ایلیا

٢١: ١٨شاھان اول پاد آیھ حفظي :<    ١٨ -١٧اول پادشاھان :قرائت   :در بارهً ایلیای نبی بررسي اجمالي عھد عتیق    

مرد بیابانگردي كھ رو در روي پادشاھان قرار  ,شخصیت پیچیده, ایلیا از معروفترین و مھیجترین انبیاي اسرائیل بود"
 Holman (قاموس كتاب مقدس . كن سازد پرستش بعل را از اسرائیل ریشھ رسالت و مأموریت او این بود كھ. میگرفت

شخصیتي كھ اسرائیل تاكنون  ترین باشكوھترین و رمانتیك"او را  ( Nelson Price ) <نلسون پرایس> بھ نقل از (
                      .كھ بھ وسیلھ روح خدا ھدایت میشود توصیف میكند او نمونھاي از شخصي قدرتمند است, بود" پرورده

در صرفھ صیدون او پسر . سالھا شبنم و باران جز بھ كلام او نخواھد بارید ر ایناو نبوت كرده بھ اخاب پادشاه گفت كھ د
اول (نازل شد  بر روي كوه كرمل بھ درخواست او آتش از آسمان). ٢٤ -١٧:١٧اول پادشاھان (زنده كرد  زني را بیوه

د بھ آب رودخانھ اردن زد و آب او با رداي خو نقل میكند كھ ١٢ - ١: ٢بھ علاوه دوم پادشاھان ). ٤٦ - ١٦: ١٨پادشاھان 
سپس در حالي كھ الیشع تماشا میكرد او توسط ارابھ . بر خشكي عبور نمودند طوري كھ او و الیشع, از میان شكافتھ شد

                                                             .آسمان ربوده شد آتشین بھ
دل پداران را بھ > اسرائیل ظھور خواھد نمود و او دیگر ھمچون ایلیا براي خدا توسط ملاكي نبي وعده داد كھ نبیاي

 این نبوت توسط یحیي تعمید دھنده). ٦ -٥: ٤ملاكي ) <پدران خواھد برگردانید سوي پسران و دل پسران را بھ سوي
او بھ روح و قوت الیاس  و> :میكند پدر یحیي در مورد پسرش چنین نقل, لوقا پیغام فرشتھ خداوند را بھ زكریا. پذیرفت

پدران را بھ طرف پسران و نافرمانان را بھ حكمت عادلان بگرداند تا  تا دلھاي, پیش روي وي خواھد خرامید) ایلیا(
                                                          ).١٧: ١لوقا) <خدا مھیا سازد قومي مستعد براي

در . گزارش میكنند موسي را بھ ھمراه عیسي بر روي كوه تبدیل ھیئت شدن ایلیاي نبي و مرقس و لوقا ظاھر, انجیل متي
ایلیاي نبي  ممكن است ٦-٤: ١١بسیاري از محققین كتاب مقدس یكي از دو شاھد مذكور در مكاشفھ  بنا بھ نظر, ضمن
تا در ایام نبوت ایشان باران ) نبيھمچون ایلیاي ) آنھا قدرت بھ بستن آسمان دارند > علت این تصور آن است كھ. باشد
    .<....نبارد

رمز . میكرد نبود قدرت واقعي این نبي بھ دلیل معجزاتي كھ. نبي مردي بود كھ توسط روح خدا ھدایت میشد یقینا ایلیاي
                                                       .تمام توانایي او در رابطھ شخصي او با خدا نھفتھ بود

عیسي مسیح وعده داد  .امروزه در وجود ھمھ فرزندان خدا ساكن است, القدس كھ بھ ایلیاي نبي قدرت میداد روح ھمان
و این قوت بھ ما توانایي خواھد ) ٨: ١اعمال(یافت  كھ زماني كھ روحالقدس بر ما نازل شود قوت مورد نیاز را خواھیم

                                      .یكنیم شاھدان موثر و ثمربخشي براي مسیح باشیمبزرگ كمك م داد تا زماني كھ بھ تحقق فرمان
است كھ  آرزو میكنیم تا معجزات شگفتانگیزي براي خداوندمان انجام دھیم ولي مھمترین امر این با این كھ ما ھمیشھ

كھ ما با تمام وجود خواھان اراده و ھدف او  گیرداو تنھا زماني میتواند ما را بھ كار. رابطھ ما با خدا ھمیشھ برقرار باشد
                                                                                                                     ".براي زندگیمان باشیم

 تاب ھمراه با پیغمبران در باب ایلیاسدر ک. بھ دست نمی دھند) ایلیاس(قرآن و روایات اسلامی اطلاع زیادی از ایلیا 
                                                                                                                                                                                           :چنین مطالبی بیان گردیده است قرآن

  :)ع(پیامبرى الیاس 

شود مھاجرت نمودند، این قوم بتى را  نامیده مى» بَعلبَك«اسرائیل بودند و بھ شھرى كھ امروزه  اى از بنى قوم اِلیاس، قبیلھ
آنھا را بھ پرستش خداوند پیامبرش الیاس را براى ارشاد و راھنمایى آنان فرستاد و وى . كردند پرستش مى» بَعْل«بھ نام 

خواھید با انجام دستورات الھى و دورى از معصیت وى، از عذاب و كیفر  آیا نمى: ھا گفت خداى یگانھ دعوت كرد و بدان
او برھید؟ آیا شما پرستش خدایى كھ جھان را در بھترین شكل آن آفریده است رھا كرده و بت بَعْل را مورد پرستش قرار 

ھُوَ اللَّھُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ «: پرستیدن است، خدایى است كھ پروردگار شما و پیشینیان شماست دھید؟ خدایى كھ سزاوار مى
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ولى آن قوم دعوت آن حضرت را تكذیب كرده و نداى او را لبیك نگفتند و پاداش تكذیب آنھا این بود كھ خداوند » الأَوَّلِینَ
خداوند یاد و نامِ نیك . سازد، مگر بندگان خالص او كھ در اَمان ھستند آنھا را در دنیا و آخرت بھ عذاب خویش گرفتار

را بر زبان كسانى كھ پس از او آمدند جارى ساخت؛ زیرا الیاس از بندگان مؤمن خدا بود و در كارھاى خود ) ع(الیاس
أَتَدْعُونَ * إِذ قالَ لِقَوْمِھِ أَلا تَتَّقُونَ * ینَ وَإِنَّ إِلْیاسَ لَمِنَ المُرْسَلِ :اخلاص داشت و خداوند از او این گونھ یاد فرموده است

* إِلّا عِبادَ اللَّھِ المُخْلَصِینَ * فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّھُمْ لَمُحْضَرُونَ * اللَّھَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الأَوَّلِینَ * بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخالِقِینَ 
               ٢ إِنَّھُ مِنْ عِبادِنا المُؤْمِنِینَ؛* إِنّا كَذلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِینَ *  )١(إِلْ یاسِینَ  سَلامٌ عَلى* خِرِینَ وَتَرَكْنا عَلَیْھِ فِى الآ

پرستید و از بھترین  ترسید، بتى را مى آیا از خدا نمى: گاه كھ بھ قوم خود گفت بھ راستى كھ الیاس از پیامبران بود، آن
خداوند پروردگار شما و پیشینیان شماست، ولى او را تكذیب كردند و آنھا براى عذاب احضار . اید آفریدگار دست برداشتھ

ما قطعاً بھ  درود بر الیاسین، و. خواھند شد، مگر بندگان مخلص خدا، و براى الیاس در میان آیندگان نام نكو گذاشتیم
                                                             .دھیم، او از بندگان با ایمان ما بود نیكوكاران این چنین پاداش مى

الیاسین جمع الیاس است و مقصود از الیاسین افراد مخلص قوم الیاس ھستند، لذا این جمع بر الیاس و طرفداران او  -١
                                                       .اطلاق شده است

   ".١٣٢ - ١٢٣آیات ) ٣٧(صافات  -٢

بھ طور جداگانھ یاد شده و آنان افراد جداگانھ ) ایلیا(ازغزلیات مولانا جلال الدین محمد بلخی کھ در آن ازخضر و ایلیاس 
                                                                                             :                                     ای پنداشتھ شده اند

 ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد
 ھر آن کھ توبھ کند توبھ اش قبول مباد 
 ھزار شکر و ھزاران سپاس یزدان را

 کھ عشق تو بھ جھان پر و بال بازگشاد 
 در آرزوی صباح جمال تو عمری

 جھان پیر ھمی خواند ھر سحر اوراد 
 برادری بنمودی شھنشھی کردی

 چھ داد ماند کھ آن حسن و خوبی تو نداد 
 شنیده ایم کھ یوسف نخفت شب ده سال

 برادران را از حق بخواست آن شھ زاد 
 کھ ای خدای اگر عفوشان کنی کردی

 وگر نھ درفکنم صد فغان در این بنیاد 
بس پشیمانندمگیر یا رب از ایشان کھ   

 از آن گناه کز ایشان بھ ناگھان افتاد 
 دو پای یوسف آماس کرد از شبخیز
 بھ درد آمد چشمش ز گریھ و فریاد 
 غریو در ملکوت و فرشتگان افتاد

 کھ بھر لطف بجوشید و بندھا بگشاد 
 رسید چارده خلعت کھ ھر چھارده تان

 پیمبرید و رسولید و سرور عباد 
جتھاد پیران راچنین بود شب و روز ا  

 کھ خلق را برھانند از عذاب و فساد 
 کنند کار کسی را تمام و برگذرند

 کھ جز خدای نداند زھی کریم و جواد 
در خشکیایلیاس سوی بحار  خضرچو   

  استمدادبرای گم شدگان می کنند 
 دھند گنج روان و برند رنج روان
 دھند خلعت اطلس برون کنند لباد 

بگویمت فردابس است باقی این را   
 شب ار چھ ماه بود نیست بی ظلام و سواد

 رد پای مشھود فرانک شاھنامھ در کتاب روت تورات
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بھ زبانھای ایرانی ( روتتورات کھ گویی آنرا یک ناظر یھودی شاھد تمام صحنھ زندگی بانویی بھ نام  روتدر کتاب 
ھمراه با شجره ) کورش سوم/ مادر فریدون(ھنامھ شافرانک اسطورهً زندگی . تحریر کرده است) یعنی ریشھ کن کننده

نام فرانک در زبانھای کھن ایرانی بھ معانی دارای فره ایزدی و . نامھ ھخامنشیان شاخھً انشان بازگویی گردیده است
عاید شده است چھ واژه مادی ) ریشھ کن کننده( روتھمچنین نام نوعی سگ است کھ از معنی دوم آن اسطورهً توراتی 

و از ھمین  لفظ و معنی اسطورهً ولادت کورش ھرودوت  لفظاً بھ ھمین معنی ریشھ کن کردن است) سگ(سپاکو کھن 
در اسطوره روت از زنی بھ نام . بوده، پدید آمده است) سگ(= سپاکوکھ مشعر است دایھً کورش سوم زنی مادی بھ نام 

اسم برده شده اند ) سخنگوی انجمن( کلیونو ) نجمنیا(محلون و فرزندانش ) خدا شاه( الیملکو شوھرش ) زیبا( نعومی
ملکھً بابل، (آموخھدختر معروف و زیبای کورش و دختران معروف آستیاگ یعنی ) پُر-تو(آتوسا کھ در اساس ھمان 

 مطلب. بوده اند) الیملک پادشاه قفقاز و مادر گئوماتھ زرتشت، شھرنواز/ زن سپیتمھ جمشید(و آمی تیدا) ارنواز شاھنامھ
در آخر این کتاب ) سلیمان، سلمان فارسی(کورشجالب این کتاب ھمانا ذکر شدن اسامی عبری شاھان ھخامنشی شاخھً 

کھ این ) عالیمقام( رام، )شادمانی( حصرون، )پارس، در اصل بھ معنی کناری( فارصمی باشد کھ بھ ترتیب عبارتند از 
سپیتاک بینانگذار اساطیری جشن نوروز و  سپیتمھ جمشید، )یسامک، یعنی کنار( سیامکسھ یادآور پادشاھان پیشدادی 

دوست پیشھ، ( عمیناداب: اسامی بعدی متعلق بھ خود شاھان ھخامنشی ھستند. پسر سپیتمھ جمشید ھستند) ایرج( زرتشت
نیرومند و با عزت، کمبوجیھ ( بوعز، )مرد صلح، کورش اول( سلمون، )پیشگو، چیش پیش اول( نحشون، )ھخامنش

مطابق با ) مرد صلح(سلیمانپدر ) عزیز(داودو )رستگار، کورش دوم( یسی، )خدمتکار، چیش پیش دوم( عوبید، )اول
راضی، ( روتبا )  مرد نیرومند  و با عزت(  بوعزدر واقع ازدواج . است) فریدون(کمبوجیھ دوم پدر کورش سوم 

ً معروف ازدواج ) منسوب بھ کمبوجیھ= کامیاب داماد آستیاگ  )پدر کورش دوم(ش دوم چیش پییادآور اسطوره
دختر )دانای خانھ(ماندانادوم با کمبوجیھ است کھ در خبر ھرودوت بھ صورت افسانھ ازدواج ) تاجدار،منظور فرائورت(

بھ شمار آورده است، در  کورش سومرا بھ سھو مادر   ماندانادر آمده است کھ ھرودوت ھمین ) فرائورتمنظور(آستیاگ
و مادر )آخرین پادشاه ماد(دختر آستیاگ آمیتی دافرانک نام داشتھ و کورش سوم در اصل / ورش سپاکوحالی کھ مادر ک
 نعومیدر اسطورهً روت ھمچنین از . زرتشت را صرفاً بھ مادری یا ھمسری خویش اختیار کرده بود/ گئوماتھ بردیھ

نیز یاد شده ) خدا شاه، سپیتمھ جمشید( لکالیمپسر ) پرمایھ، بردیھ زرتشت(بوعززن ) زیبا، آتوسا دختر کورش سوم(
        :    را از سایت مرکز پژوھشھای مسیحی نقل می نمائیم کتاب روت در اینجا باب چھارم .است

                                                                                                                                :  روت  ازدواج
  اي«:  او گفت  ، و بھ گذشت بود مي  گفتھ  او سخن  بوعز دربارة  كھ  ولّي  آن  و اینك.  ، آنجا نشست آمده  دروازه  و بوعَزْ بھ 

جا این«:  گفت  ایشان  ، بھ برداشتھ شھر را  نفر از مشایخ  و ده  ٢   . ، نشست و او برگشتھ» . ، بنشین اینجا برگشتھ  بھ ! فلان
از برادر   را كھ  زمیني  ، قطعة است  برگشتھ  از بلاد موآب  كھ  نعومي«:  گفت  ولّي  آن  و بھ   ٣   .نشستند  و ایشان» .بنشینید

  و مشایخ  مجلس  حضور این  را بھ  آن  كھ  ، بگویم داده  تو را اطلاع  كھ  دیدم  مصلحت  و من ٤  .فروشد بود، مي  اَلیمَلَك ما
  كھ  نیست  ، زیرا غیر از تو كسي تا بدانم  مرا خبر بده  كني نمي ؛ و اگر انفكاك بكن ، كني مي  اگر انفكاك  پس. بخر  من  قوم

  را از دست  زمین  كھ  در روزي«:  بوعَزْ گفت  ٥  ». كنم مي  انفكاك  من«:  او گفت» . بعد از تو ھستم  كند، و من  انفكاك
:  گفت  ولّي  آن  ٦   ». برانگیزاني  را بر میراثش  متوفي  نیز باید خرید، تا نام  متوفي  زن ، بیّھموآ  ، از روت خري مي  نعومي

  توانم خود بگیر زیرا نمي  مرا بر ذمّھ  انفكاك  تو حق  پس . خود را فاسد كنم  ، مبادا میراث كنم  خود انفكاك  براي  توانم نمي«
                                                                    ». نمایم  انفكاك

،  كرده  خود را بیرون  كفش  شخص  بود كھ  این ھر امر  اثبات  جھت  بھ  در اسرائیل  قدیم  در ایّام  و مبادلت  انفكاك  و رسم 7
و » .بخر خود  را براي  آن«:  زْ گفتبوعَ  بھ  ولّي  آن  پس   ٨  . است  شده  قانون  اسرائیل در  و این. داد خود مي  ھمسایة  بھ

و   اَلیمَلَك  مایملك  تمامي  شما امروز شاھد باشید كھ» : گفت  قوم  تمامي  و بھ  مشایخ  و بوعَزْ بھ  ٩   .كرد  خود را بیرون  كفش
  تا نام  خود خریدم  زني  را بھ  ونمَحْل  زن  موآبیّھ  روت  و ھم   ١٠   . خریدم  نعومي  را از دست  مَحْلون و  كِلیون  مایملك  تمامي
نشود؛ شما امروز شاھد   منقطع  اش محلھ  و از دروازة  برادرانش  از میان  متوفي  ، و نام برانگیزانم  را بر میراثش  متوفي
 ».باشید
  تو درآمد، مثل  خانة  ھب  را كھ  زن  این  خداوند  و  شاھد ھستیم«: گفتند  بودند و مشایخ  نزد دروازه  كھ  قوم  تمامي و 11

تو   و خانة  12  . ناموَر باش  لحم شو، و در بیت  كامیاب  را بنا كردند؛ و تو در افراتھ  اسرائیل  خانة  گرداند كھ  و لیھ  راحیل
 ».ددختر، خواھد بخشی  تو را از این  خداوند   كھ  یھـودا زاییـد، از اولادي  تامار براي  باشد كھ  فارص  خانة  مثل

                                                             بوعز، جد داود
  و زنـان   ١٤   .زاییـد  پسـري  داد كھ  را حمـل او  خداوند  او درآمـد و  شد و بھ  وي  و او زن  را گرفت  بوعَزْ روت  پس13
و او    ١٥  .بلند شود  او در اسرائیل  ؛ و نام است  نگذاشتھ  ولّي يتو را امروز ب  كھ  خداوند بـاد  متبارك«: گفتنـد  نعومـي  بھ

پسر بھتـر   از ھفت  دارد و برایت مي  تو را دوست  كھ  عروست  تو باشد، زیرا كھ  پیري  و پرورندة  جان  كنندة تازه  برایت
، او  اش ھمسایـھ  و زنان   ١٧  .اوشـد  و دایـة  خـود گذاشـت  ، در آغوش پسـر را گرفتھ  و نعومـي  16  ».، او را زاییـد است
 . پـدر داود اسـت  او را عُوبیـد خواندنـد و او پدر یَسي  شـد، و نام  زاییـده  پسـري  نعومي  ، گفتند بـراي نھـاده  را نام

 ٢٠   را آورد؛  مّینادابعَ ، را آورد؛ و رام  ، رام و حَصرون  ١٩   را آورد؛  حَصرون  فارَص:  فارَص  پیدایش  است  این18
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و   ٢٢   بُوعَز را آورد؛ و بُوعَز عُوبید را آورد؛  و سَلْمون  ٢١   آورد؛ را  سَلْمون  را آورد؛ و نَحْشون  نَحْشون  و عَمّیناداب  
   .داود را آورد  را آورد؛ و یَسّي  یَسّي عُوبید

  ترجمھ تفسیری  
  

                                                              بوعز با روت  ازدواج
خویشاوند   نزدیكترین  مرد كھ  آن  آنگاه.  و در آنجا نشست  رفت شھربود  مردم  اجتماع  محل  شھر كھ  دروازه  بوعز بھ  

او آمد و » . نمك  صحبت با تو  اي چند كلمھ  خواھم مي! بیا اینجا«:  گفت  بوعز او را صدا زده. آنجا آمد  بود بھ  شوھر نعومي
                                     .كرد تا شاھد باشند  را دعوت شھر  سفیدان  نفر از ریش  بوعز ده  آنگاه  ٢.  نزد بوعز نشست

  برادرمان  او در نظر دارد ملك.  است  برگشتھ  موآب  از سـرزمین  نعومي  كھ  داني تو مي«:  خویشاوند خود گفت  بوعز بھ3
را   آن  جمع  ، در حضور این باشي  تا اگر مایل  كنم  با تو صحبت  باره  در این  بھتر است  فكر كردم  ٤   .بفروشد را  ملكالی

  ھستي  مقدم  اما تو بر من.  خرم را مي  آن  خودم  در غیر اینصورت. بگو حالا  ھمین  ھستي  اگر خریدار آن.  نمایي  خریداري
                                                ». نمایم  را خریداري  ملك  آن  كھ  تاس  من  حق و بعد از تو

                                                      ». خرم را مي  آن  ، من خوب بسیار«: داد  مرد جواب  آن
  وارث  دار شود و فرزندانش تا بچھ  كني  نیز ازدواج  با روت  ھستي  مؤظف  خري را مي  زمین  تو كھ«:  او گفت  بوعز بھ  5
                                                        ».بماند  زنده  شوھرش  نام  وسیلھ  این  گردند و بھ  زمین  آن
  تو آن. خواھد بود نیز  من  ملك  وارث  ، زیرا فرزند روت گذرم مي  خرید زمین  از حق  من  اینصورت در«:  مرد گفت  آن 6

                                                            ». كن  را خریداري
واگذار كند،  دیگري  را بھ  خرید ملكي  حق  خواست مي  شخصي  ھرگاه  كھ بود  مرسوم  روزگار در اسرائیل  در آن( 7

                           .) ساخت مي معتبر  را در نظر مردم  ، معاملھ ملع  این. داد او مي  آورد و بھ پا در مي را از  كفشش
 .او داد  را از پا درآورد و بھ  ، كفشش» كن  را خریداري  زمین  تو آن«:  بوعز گفت  بھ  مرد وقتي  آن  پس8
  املاك  تمام  امروز من  شاھد باشید كھشما «:  بودند گفت  در آنجا ایستاده  كھ  و مردمي  محل  سفیدان  ریش  بوعز بھ  آنگاه9

كرد تا او   خواھم  ازدواج  محلون  بیوه  ، زن موآبي  با روت  در ضمن   ١٠  . خریدم  را از نعومي  و محلون  ، كلیون الیملك
 ».ندبما  زنده  و در زادگاھش  او در خاندان  نام  وسیلھ  این  گردد و بھ  مرحومش شوھر  وارث  بیاورد كھ  پسري

تو   خانھ  بھ  را كھ  زني  خداوند این.  ھستیم  معاملھ  این ما شاھد بر«: در آنجا بودند گفتند  كھ  و مردمي  سفیدان  ریش  ھمھ11
  و كامیاب  معروف  لحم بیت و  تو در افراتھ  باشد كھ. آوردند  یعقوب  براي  فرزنداني  بسازد كھ  و لیھ  راحیل خواھد آمد، مانند

پسر تامار و یھودا   فارَص  تو مانند خاندان  بخشد، خاندان تو مي  بھ  زن  این  خداوند بوسیلھ  كھ  با فرزنداني  ١٢   . شوي
  ».باشد

 
                                                         داود پادشاه  نامھ  نسب
بر   سپاس«: گفتند  نعومي  بھ  لحم شھر بیت  زنان  ١٤   .بخشید  آنھا پسري  بھ كرد و خداوند  ازدواج  بوعز با روت  پس  13

تو   كھ  عروست   ١٥   .شود  معروف  او در اسرائیل  باشد كھ. تو بخشید  بھ  اي و نوه  نگذاشت  سرپرست تو را بي  كھ خداوند
خواھد كرد و در   تو را تازه  پسر جان  این.  است  بدنیا آورده  ، پسري بوده پسر بھتر  تو از ھفت  دارد و براي مي  را دوست

                                                ».خواھد نمود  از تو مراقبت  پیري  ھنگام
  براي  پسري«: گفتند  نوزاد را عوبید نامیده  آن  ھمسایھ  زنان ١٧. او شد  و دایھ  گرفت  نوزاد را در آغوش  نعومي  16

  .) است  داود پادشاه  و پدر بزرگ  عوبید پدر یسي( »!متولد شد  نعومي
،  ، رام ، حصرون فارص: شود مي  داود ختم  ، بھ شده  شروع  از فارص  بوعز كھ  نامھ  نسب  است  این  18-22
  .داود و  ،بوعز، عوبید، یسي ،سلمون ،نحشون عمیناداب

  

   راھنما  
  

                                                                                              آنان  ازدواج.  ٤و  ٣  ھاي باب
  روایتي  و بر طبق  متولد شده  در آن  شود عیسي مي  گفتھ  وجود دارد كھ  اتاقي  لحم بیت در  تولد مسیح  در زیر كلیساي 

  روایت  این  بر طبق  پس. داد مي  را تشكیل  روت بوعز و  انةاز او خ  داود و قبل  اجدادي  از خانة  قسمتي  اتاق  این  قدیمي
  در ھمان  عمل  آورد و این  جھان  را بھ  قرار بود مسیح  شد كھ  اي آغازگر خانواده برگزید و  ھمسري  را بھ  بوعز روت

   .متولد شد  بعد خود مسیح  ھزار و صد سال  كھ  پیوست  بوقوع  اتاقي
  علت  ، در واقع داود است  و پسر یسي  یَسي عُوبید و پسر عوبید  پسر روت  آن  بر طبق  كھ) ٢٢ - ١٧:  ٤(  نامھ شجره 

  . از تبار داود متمركز است  شاھان  بر ظھور شاه  عھد عتیق  بعد توجھ  بھ  این از.  است  روت  كتاب  شدن  نگاشتھ  اصلي
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و ھخامنشی و پیشدادی تدوین شده انددوازده کتاب آخر تورات بھ نام عبری پادشاھان مادی   
 

یعنی قوم معدوم مغان کھ برای مردگانشان و دامھایشان غار می ( ثمودقرآن را با قوم  اصحاب الحجربرخی از محققین 
در حالیکھ . پنداشتھ اند) گئوماتھ زرتشت(صالحمطابقت داده اند و از این رو پیغمبر منسوب بھ آنان را ھم ) کنده اند

در عربستان قدیم را از  حجرهمردم  شھر تجاری ویران شده  - کھ گمان بیشتری بھ درستی نظر آنھا میرود-ربرخی دیگ
در تورات ھم از یک شھر سنگی مغضوب خدا سخن رفتھ است و پیغمبر مخاصم این مردم را کھ بر . آن مراد دانستھ اند

قرآن  اصحاب الحجرگی میکرده اند و از نظری با زند) پترا بھ معنی سنگ(سلعخانھ مغاره ای حفر شده بر سنگ شھر 
کی کھ بھ نظر می رسد  از این نام در اصل لقبی بر .. معرفی گشتھ است) یعنی بنده خدا(عوبدیا قابل قیاس ھستند، 

با ) عھد عتیق(کتاب آخر تورات  ١٢چھ در واقع . منظور شده است) متوشائیل تورات بھ ھمان معنی مرد خدا(آخسارو 
) یا ھمان مغان سئورومتی ماد، آریزانتیان( پیشدادیو پارسی و مادیلفظی عبری نام  یا القاب پادشاھان معروف معنی 

مخفی شده (صفنیا، )مرد خدا( عوبدیا، )ویرانگر( یونس، )منجی( ھوشعبھ دلیل این کھ نامھای . نامگذاری شده اند
 حزکیاپسر) فرائورت(=یعنی مرد درستکار  امریافرزند ) یاجدل(=و دانا ) کوشی(=ملقب بھ دارندهً شدت عمل) توسط خدا

 یوئیل. ھستندماد پادشاه بزرگ ) ھوخشتره( کی آخسارومطابق القاب و نام و نشان ) خشتریتی یعنی حکمران نیرومند(=
) یندارد(فرائورت مطابق ) فروتن(میکاه سومین فرمانروای ماد است، ) شھریار نیرومند(خشتریتی مطابق با ) حکمران(

) مرد معمر( تقوعشبان ) پُروزن(عاموسو ) توبھ کار(ناحوم . است) کیخسرو(چھارمین پادشاه ماد و پدر کی آخسارو 
مطابق ) کشتی گیر( حبقوقسردار پادشاه معمر، کی آخسارو می باشند و ) یعنی تنومند،کورش دوم( توسقابل تطبیق با 

و ) جشن گذار( حجیاست و ) دارای پھلوانی گسترده( گستھمملقب بھ  ،آریارمنھیعنی ھمان ) توس(کورش دومبا برادر 
 ملاکیمغ سئورومتی داماد و ولیعھد آستیاگ پسر کی آخسارو بوده و سرانجام   سپیتمھ جمشیدالقاب ھمان ) واعظ(زکریا 

 یحییان بھ وی منتسب شده است، و این خود  از نظر اساطیری ھم) عھد عتیق(کھ کتاب آخر تورات ) پیامبر(=
سپیتاک ملقب بھ معمدان در کتاب عھد جدید تورات یعنی انجیلھا است، در اصل کسی جز ) یعنی جاودانی(اساطیری 
. نبوده است)سلیمان، سلمان فارسی، فریدون( کورش سومپسر سپیتمھ و داماد و پسر خوانده )گئوماتھ بردیھ( زرتشت

، )سرفرازخدایی(،ارمیاء)منجی(، استر، اشعیا)تسلی دھنده(،نحمیا)مجرب یا گریان(ایوب )/ یاور(حتی معانی لفظی عزرا
دختر (بھ ترتیب یاد آور نامھا و القاب گئوماتھ زرتشت، کورش، آتوسا) قاضی خدایی(و دانیال) نیرومند خدایی(حزقیال
از آنجائیکھ . ندمی باش)قاضی(و دایائوکو ) نیرمند(، خشتریتی )دیندار(، فرائورت )شھریار دلیر(، کی آخسارو )کورش

بقیھ متون توراتی نیز کمابیش با تاریخ و فرھنگ ایران مربوط شده یا مرتبط با آن می باشند، بدین ترتیب باید گفت کھ 
.              نویسندگان تورات در نوشتن تورات متون اوستا را بھ عنوان مدل و نمونھ، مد نظر خویش قرار داده بوده اند

:                    جر قرآن در باب اصحاب الحجر کھ در آغاز از آن سخن گفتیم از این قرار استمندرجات خود سورهً ح
)                                                                                                                            ٨٠(     .شدند پیغمبرانمنكر " حجر"اھل   

                                                                                                   )٨١(      .ولی آنھا آن را قبول نكردندداده ایم  خود را بھ آنھا آیاتما  

                                                                                                )٨٢(    . باشند ایمنكھ  میتراشیدندھائی  آنھا برای خود از كوھھا خانھ  

                                                                                                             )٨٣(     .آنھا را در بر گرفت شدیدیصبح صدای رعد   

                                                                                                                             )٨٤(     .كارھائی كھ كرده بودند بدردشان نخورد  

                    ) ٨٥( .از آنھا بخوبی در گذر. حتماً خواھد آمدت قیام . آفریدیمبحق را آنھا است  بینو آنچھ  زمینما آسمانھا و   

                                                                                                      )٨٦(. دانا است آفرینندهچون خداوند تو  
  

:              ینھ در اینجا از سایت پژوھشھای مسیحی نقل می نمائیمبرای آشنایی با متن کتاب عوبدیای تورات آن را بھ ع
                                                                                        .عُوبَدْیا  رؤیاي
 :گوید مي  ، شده  فرستاده ھا امت نزد  رسولي  كھ  شنیدیم  خبري  خداوند   جانب از :گوید مي  چنین  اَدُوم  درباره  یھوه خداوند

  اي  ٣  . ھستي خوار بسیار تو و  گردانیدم ھا امّت  كوچكترین را تو  من  ھان  ٢  . نماییم  مقاومت  جنگ در او با و برخیزید
 بیاورد، فرود  نزمی  بھ مرا  كھ  كیست  گویي مي خود  دل در و باشد مي بلند تو  مسكن و  ھستي  ساكن  صخره  شكافھاي در  كھ

 در را خود  آشیانھ و  سازي بلند  عقاب  مثل را  خویشتن  اگرچھ :گوید مي  خداوند  ٤  ، است  داده  فریب را تو ، دلت تكبّرِ
  چگونھ) آیند، تو نزد  شب كنندگانِ غارت یا  دزدان اگر  ٥  .آورد  خواھم فرود آنجا از را تو  من ، بگذاري  ستارگان  میان

 ٦ گذارند؟ نمي را ھا خوشھ  بعضي آیا آیند تو نزد  انگورچینان اگر و كنند؟ نمي  غارت  كفایت بقدر آیا ؟( شدي  ھلاك
 بودند، ھمعھد تو با  كھ  آناني  ھمھ  ٧  ؟ است  گردیده  تفحّص  چگونھ او  مخفي  چیزھاي و  شده  تفتیش  چگونھ عیسو  چیزھاي

 تو زیر  دامي تو  نان  خورندگان و آمدند  غالب تو بر ، داده  فریب را تو تو،  دیشانان صلح و فرستادند سرحدّ  بھ را تو
 .                                                 . نیست  فطانتي  ایشان در .گستردند

  اي تو  جبّاران و  ٩  گردانید؟  نخواھم نابود عیسو  كوه از را  فطانت و را  اَدُوم  حكیمان روز  آن در آیا :گوید مي  خداوند 8
                                             .شود  منقطع  قتل  بھ عیسو  كوه از  كس ھر تا شد خواھند  ھراسان  تیمان

 .                .شد  خواھي  منقطع ابد  بھ تا و پوشانید خواھد را تو  خجالت ، نمودي  یعقوب  برادرت بر  كھ  ظلمي  سبب  بھ10
  ھایش دروازه  بھ  بیگانگان و نمودند  غارت را او  اموال  غریبان  كھ  ھنگامي ، بودي  ایستاده  وي  مقابل  بھ  كھ  روزي در11
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  نگاه  مصیبتش  ھنگام خود برادر روز بر  ١٢  . بودي آنھا از  یكي  مثل نیز تو انداختند،  قرعھ  اورشلیم بر و شدند  داخل
  من  قوم  ھاي دروازه  بھ و  ١٣  . مزن  لاف  ایشان  تنگي روز در و منما  شادي  ایشان  ھلاكت روز در یھودا بني رب و  مكن
 در  ایشان  اموال بر را خود  دست و مَنگَر  ایشان  بلاي روز در  ایشان  بدي بر نیز تو و مشو  داخل  ایشان  بلاي روز در

 در را  ایشان  ماندگان باقي و  سازي  منقطع را  ایشان  فراریان تا  مایست  راه دو سر بر و  ١٤  . مكن دراز  ایشان  بلاي روز
 تو  بھ  ھمچنان  نمودي  عمل  چنانكھ و ؛ است  نزدیك ھا امّت  جمیع بر  خداوند روز  كھ زیرا  ١٥  .منما  تسلیم  تنگي روز
  جمیع  ھمچنان نوشیدید،  من  مقدّس  كوه بر  چنانكھ زیرا  16  . برگشت خواھد  سرت بر  اعمالت و شد خواھد  كرده  عمل
  .                         .اند نبوده گویا  كھ شد خواھند  چنان و بلعید خواھند ، آشامیده و نوشید خواھند ھا امّت
  .آورد خواھند  تصرّف  بھ ار خود  میراث  یعقوب  خاندان و شد خواھد  مقدّس و بود خواھد  نجات  صھیون  كوه بر امّا17
 را  ایشان ، شده  مشتعل  ایشان  میان در و بود خواھند كاه عیسو  خاندان و  شعلھ  یوسف  خاندان و  آتش  یعقوب  خاندان و  ١٨

 را عیسو  كوه  جنوب  اھل و  ١٩  . است  نموده  تكلّم  خداوند  زیرا ماند نخواھد  بقیتّي عیسو  خاندان  براي و سوزانید خواھد
 و آورد خواھند  تصرّف  بھ را  سامره  صحراي و  افرایم  صحراي و آورد خواھند  تصرّف  بھ را  فلسطینیان  ھامون  اھل و

  تصرّف  بھ  صرْفَھ تا را  كنعانیان  ملك  اسرائیـل بني لشكـر  این  واسیـران  ٢٠  .(شد خواھد  متصرّف) را جِلْعاد  بنیامین
  نجات و  ٢١  .آورد خواھند  تصرّف  بھ را  جنوب  شھرھـاي ھستند، صَفارِدْ در  كھ  اورشلیم اسیرانِ و آورد خواھند
   .شـد خواھد  خداوند   آن از  ملكوت و كرد خواھند  داوري عیسو  كوه بر ، برآمده  صھیون  كوه  بھ  دھندگان

  یریتفس ترجمھ  
  

                                                    )سرزمین سرخ(=ادوم  مجازات
                                                 .داد  نشان عوبدیا  بھ  رؤیایي در را  ادوم  سرزمین  آینده خداوند،

   جنگ   بھ تا شوید   آماده» : است  شده  فرستاده ھا قوم نزد  پیام  این با  قاصدي   كھ  رسیده خبر خداوند  جانب از«.
                                               برویم  ادوم

 .                           سازم مي  ضعیف و خوار ھا ملت   میان در را تو ، ادوم  اي» :فرماید مي خداوند 2  « 
 در  دستش  كھ  كیست» : گویي مي غرور با و  بالي مي خود  بھ  ھستي  ساكن بلند  ھاي صخره بر  اینكھ از« 3    

  بین را خود   آشیانھ و  بروي آسمانھا   اوج  بھ   عقاب   ھمچون اگر  ٤  ! نزن   گول را خود !برسد  من  بھ بلندیھا   این
 .                                                 آورم مي   زمین  بھ آنجا از را تو ، داري برپا  ستارگان

 نمي را چیز  ھمھ زیرا بود، مي بھتر تو  براي  مراتب  بھ كردند مي  غارت را تو  هآمد  شبانگاه دزدھا اگر«  5  
 وقتي  ولي ٦ !گذاشتند مي  باقي چند  اي خوشھ انگور   چیدن از  پس آمدند مي تو  سراغ  بھ  انگورچینان اگر یا !بردند

                        .ماند نخواھد  باقي تو  ايبر  چیزي و  رفت خواھد یغما  بھ تو  ثروت  تمام  بیفتي  دشمن  چنگ  بھ 
   دوستان .رانند مي  بیرون  سرزمینت از را تو ، داده   ھم   دست   بھ  دست و شوند مي تو  دشمن  پیمانانت ھم  تمام7 »
                                          .»شد  نخواھي  آگاه  آن از تو و گذارند مي   دام  برایت ، اعتمادت مورد
  دانایان  ھمھ  من زیرا !ماند نخواھد  باقي دانا  شخص  یك  حتي  ادوم سراسر در روز  آن در» :فرماید مي خداوند 8  

 از  توانست نخواھند  شده  درمانده و  ھراسان ، تیمان  سربازان  دلیرترین  ٩  . سازم مي پر  حماقت از را  ادوم  
  .كنند  جلوگیري كشتار

 
                                                                       ادوم  مجازات  دلیل 

 زیرا  ١١  شد؛  خواھي  كن  ریشھ  ھمیشھ  براي و رسوا  كردي  اسرائیل خود برادر  بھ   كھ  ظلمي  بسبب « 10    
 بر و كردند مي  غارت را او  ثروت ، مانمھاج  كھ   وقتي . كردي  ترك  احتیاجش و   سختي  ھنگام  بھ را  اسرائیل
 و  بكني او  بھ  كمكي  ھیچ   نخواستي ، ایستاده كنار تو نمودند، مي  تقسیم خود  میان را  آن ، انداختھ  قرعھ  اورشلیم

 . »                                                                              نمودي  عمل  دشمنانش از  یكي مانند
 عوبدیا 

 مي  بایست نمي تو بردند مي  بیگانھ   سرزمینھاي  بھ را او  كھ  وقتي . كردي مي را كار  این   بایست نمي تو  «12    
 نمي بود  سختي در  كھ  زماني و  كردي مي  شادي  بایست نمي  مصیبتش روز در . كردي مي تماشا را او و  نشستي
  بـدي او   بھ نیـز تو بـود،  شـده بلا و   مصیبـت   این گرفتـار  اسرائیل  كھ  روزي  ١٣  . خندیدي مي او   بھ  بایست

 كنند فرار كردند مي  سعي  كھ را  كسـاني و  ایستادي راھھا چھار سر بر  ١٤  . كردي  غارتش ، رفتھ و  رساندي
  » . دادي  دشمن  تحویل ، نموده دستگیر را   اسرائیل  بازماندگان ، پریشاني و  وحشت  زمان  آن در . كشتي

 
                                                                            ھا قوم  مجازات 

 با ، كردي رفتار   اسرائیل با   كھ ھمانطور ، ادوم  اي .كشید   خواھم  انتقام ھا قوم   تمام از   بزودي خداوند ، من  «15    
  جام ، من  مقدس  كوه  بالاي بر  ١٦  .آمد خواھد  خودت سر بر  كردي  چھ ھر .شد خواھد رفتار  ھھمانگون  بھ نیز تو
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 و  رفت خواھند   بین از و نوشید خواھند آنھا ، آري .نوشید خواھند را  آن نیز دیگر  ھاي قوم ، نوشیدي را  مكافاتم
  » .ماند نخواھد  باقي آنھا از  اثري

 
                                                   اسرائیل  پیروزي 

  دوباره را خود  سرزمین  اسرائیل .شد خواھد  نجات  محل و  پناھگاه ، اورشلیم در  من  مقدس  كوه  ولي  «17  
  این .»ماند نخواھد  باقي  كسي  ادوم از  كھ  بطوري سوزاند خواھد را  ادوم ، آتش مانند و  ١٨  نمود خواھد  تصرف

  .فرماید مي خداوند را
 را  فلسطین  دشتھاي یھودا،  ھاي جلگھ  اھالي و كرد خواھند  اشغال را  ادوم  كوھستان یھودا،  جنوب  اھالي 19  

  . گرفت خواھد را جلعاد ، بنیامین  قبیلھ و آورد خواھند  چنگ  بھ را  سامره و  افرایم  مراتع  دوباره ، نموده  تصرف
 از  كھ  آناني و كرد خواھند  اشغال ، شمال در  صرفھ تا را  فینیقیھ ، نموده  مراجعت  اسرائیلي  تبعیدشدگان  ٢٠

 گرفت خواھند را یھودا   جنوب  شھرھاي ، بازگشتھ خود   وطن  بھ بودند،  رفتھ  اسارت   بھ صغیر  آسیاي  بھ  اورشلیم
  !بود خواھد  ایشان  پادشاه خداوند، و دكر خواھند  حكومت  ادوم  سرزمین بر  اورشلیم  فاتحان  ٢١  .

   راھنما
  

                                                   نبي  عوبدیاي
                                                            ادومیان  ھلاكت

  
   ادومیان 

 ١٥٠ حدود در  جنوب  بھ  شمال از  كھ بود،  شده بنا  عَرَبھ  شرق بر  واقع  كوھھاي  ھاي صخره از  رشتھ  یك بر  ادوم       
  چراگاھھاي از و  بوده حاصلخیز بسیار ، سرزمین  این . داشت امتداد كیلومتر ٣٠ حدود در  غرب تا  شرق از و كیلومتر

  عمیق  ھاي دره  پشت در بلند،  عمودي  صخرة  یك بر بود،  ادوم  پایتخت  كھ (»پترا» یا)  سالع .بود برخوردار  سرسبزي
  بھ و كشیدند  دست تاز و  تاخت از  سریع  خیلي ، ادومیان .بود  مشرف  زیبایي بسیار  درة  بھ  كھ بود  شده  ساختھ ، كوه
                           .كردند  نشیني  عقب بودند، تسخیر  قابل غیر  كھ  كوھستان  كشیدة  فلك  بھ سر  ھاي تنگھ

  عداوت از  حاكي  كھ رفتند مي بشمار  یھودیان  سرسخت  دشمنان از  ھمیشھ اما بودند، عیسو  نسل از  ادومیان  اگرچھ
 و )٢ – ١٤ : ٢٠ اعداد(كردند رد را  موسي  درخواست آنھا .) : ٢٧41 ؛ ٢٣ : ٢٥  پیدایش( بود  یعقوب و عیسو  ھمیشگي
   .كنند  ھمكاري  یھودیان  ھعلی  اي حملھ  گونھ ھر با تا بودند مستعد  ھمیشھ

                                                         نبوت  این  زمان 
  فقره ٤  طي ھا غارت  این .اند داشتھ  شركت آنھا  تمامي در  ادومیان  كھ  است  شده  اشاره  اورشلیم  غارت و  چپاول  بھ  ذیل در
 :                                                   باشن مي زیر  شرح  بھ

 )                        ١:٦  عاموس ؛١٧ و ١٦ و ٨:٢١  تواریخ  دوم) - (. م. ق 843  الي ٨٥٠)  یربعام  حكومت  زمان در1-  
            ).             ٢٤ و ٢٣ و ١٢ و ١١ : ٢٥  تواریخ  دوم) - (. م. ق ٧٧٥ - ٨٠٣) امصیا  حكومت  زمان در2-  
  )               ١٦  : ٢٨ .21  تواریخ  دوم) - (. م. ق ٧٢٦ - ٧٤١) آحاز  حكومت  زمان در3-  
    )٧:١٣٧ مزمور ؛21 - 11:36  تواریخ  دوم) - (. م. ق ٥٨٦ - ٥٩٧) صدقیا  حكومت  زمان در4 -  
 و ١١  آیات در  كھ  آنجایي از . است  متفاوت عقاید ، است  اشتھد  تعلق  فوق  تاریخي  دورة  كدام  بھ عوبدیا  اینكھ مورد در       

  یعني دارد،  اختصاص صدقیا  حكومت  بھ مذكور  نبوت  بطوركلي لذا ، است  شده  اشاره یھودا » ویراني»  بھ  كتاب  این ١٢
.                                                                                 . ). م. ق ٥٨٦(شد  كشیده  آتش  بھ  بابلیان  بدست  اورشلیم  كھ  زماني

          
 ٢٢ - ٧ : ١٩ ارمیا ؛١٥-٥:٣٤ اشعیا :از عبارتند اند كرده  پیشگویي را  ادوم  ھلاكت  مقدس  كتاب در  كھ  ھایي نبوت سایر 
                                               .١٢ - ١١ : ١  عاموس ؛ 15 - 1 : 35 ؛ ١٤ - ١٢ : ٢٥  حزقیال ؛
                                                     نبوت  تحقق  
 و ١٠  آیات ( »اند نبوده گویا  كھ شد خواھد  چنان» و »شد خواھند  منقطع ابد  بھ تا»  ادومیان  كھ كرد  نبوت  چنین عوبدیا 

 خواھد حكمفرما جا  ھمھ بر یھودا  خداي  ملكوت  اینكھ و  یافت خواھند  نجات یھودا زا  بقیّتي  ھمچنین و )؛ ١٨  و ١٦
  ).٢١ و ١٩ و ١٧  آیات(شد
 در بودند  مانده  باقي  كھ  ادومیان از  قلیلي شمار .شدند  ادومیان  جانشین  نباطیان  بنام  قومي ). م. ق582( شدند نابود آنھا خودِ

  دشمنان از و دادند  ادامھ خود  حیات  بھ  قرن چھار  مدت  بھ  كھ  جایي  یعني ماندند  محبوس  یھودیھ  جنوب در  واقع  اي منطقھ
  شكست  ھیركانوس یوحنا  بنام  مكابي  رھبران از  یكي  بدست آنھا . م. ق ١٢٦  سال در  اینكھ تا .رفتند مي بشمار یھودا  جدي

  بنام  ادومي  خانداني ،) . م. ق ٦٣  سال(شد تسخیر ھا رومي  بدست  فلسطین  كھزمانی .شدند یھود  مملكت از  جزیي و خوردند
 ٧٠  سال در  اورشلیم  شدن  ویران با .بودند  ادومیان  بقایاي  آخرین از  خاندان  این .گردید  نصب یھودا كلّ بر  ھیرودیان

  .شدند محو  تاریخ  صفحة از  ھمیشھ  براي آنھا ، میلادي
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تورات است) یحیی وملاکی(ی تورات نیز نظیر زکریا لقبی بر سپیتمھ جمشید پدر زرتشت نام حجی نب  

 
بنابر این سھ کتاب آخر عھد عتیق کتاب مقدس بھ نام این پدر و پسر یعنی سپیتمھ جمشید و سپیتاک زرتشت تنظیم شده اند 

ظی قبای این پیغمبران توراتی بیرون زده گرچھ آنان را در سلک یھود نشان داده اند، ولی دم خروس حقیقت از معنی لف
ملاکی بھ معنی رسول ، یحیی بھ مفھوم جاودانی و زکریا و حجی بھ ترتیب بھ معانی واعظ و جشن و شادمانی : است

و پدرش سپیتمھ جمشید ) بردیھ پسر خوانده و داماد کورش(آورنده می باشد کھ بھ وضوح یادآور سپیتاک زرتشت
رھبر  ھودتورات در قرآن با حجی نام . می باشد) اژی دھاک مادی(و ولیعد و داماد آستیاگ بنیانگذار جشن نوروز 

یا ) مخلوق نیک(جایگزین شده است کھ ظاھراً در اصل ایرانیش ھم ھود) مغان قد بلند سئوروماتی(ملکوتی قوم عاد
یعنی جشن ( حجیمعنی مناسب نام  بوده ولی حاخامھای یھود با توجھ بھ) نام خدای رعد کاسیان، اسلاف لران(ھوتھا 
بی جھت نیست کھ اسطورهً کتاب حجی تورات نیز با محیط امپراطوری ھخامنشی . را جایگزین آن نموده اند) وشادی

وی نیز تحت عنوان  ورجمکردیعنی سورا و دژ  سپیتمھ جمشیدمعروف   اوستایی اھورایی نگینپیوند خورده و از 
و ) کورش سوم( سلیماندر رابطھ با )  جشن(حجیتجالب است کھ نام حجی بھ صورت .است  در اینجا یاد شده  ھیکل

زرتشت بھ شمار آمده است؛ در متن /نام مادر ادونیا) سرور من، منظور زرتشت( ادونیاپسر خوانده اش /برادر خوانده 
) سودرسان( سوشیانتیا ) یعنی بزرگ دانا، مھا ویرا( دا-مھکتاب حجی ھمچنین بھ اعتقاد ایرانی موعود رھایی بخش 

ھمچنین  ھیئت اصلی خود و در این نھکورش  جالب است کھ در این رابطھ نام. اشاره شده است فضیلت امتھابھ عنوان 
یعنی پراکننده (زروبابلاساطیر اسلامی بلکھ بھ شکل عبری  سلمان فارسییا ھمان ) مرد صلح(سلیمان نھ تحت لقب 

یا ) از خدا طلب شده(شئالتیلپسر) عزیز لقب کمبوجیھ دوم و پدرش کورش دوم(= اودداز خاندان ) سراسیمگی از بابل
از زروبابل جالب است کھ در کتاب نحمیای نبی و زکریای تورات بھ ھمراه نام . ذکر گردیده است) رھایی بخش( پدایاه

در واقع خود کورش (روبابلزدر دوراني كھ  :نیز یاد شده است) نجات دھنده، در اصل منظور کورش سوم( یھوشعنام 
او را ھمان  )سپیتمھ جمشید(زكریاشھر شده بود،  از جانب كورش مأمور بازگرداندن قوم یھود بھ اورشلیم و تعمیر )سوم

» مسیح«و اشعیاء دوم كورش را  ،)٧ـ  ٦: ٤(دانست  مي) کورش دوم یا کمبوجیھ دوم(فرمانرواي موعود از نسل داوود 
تا قوم را از اسارت نجات دھد و مقدمات حكومت الھي را فراھم  كھ از جانب خدا تعیین شده است شمرد یا فرمانروایي مي

                                                                                                       ) ١ :۴۵  و ٢٨: ٤٤اشعیا (سازد 
                                       :ھ حجی آن را از سایت مرکز پژوھشھای مسیحی در اینجا نقل میکنیمبرای آشنایی از متن کتاب کوتاه منسوب ب

   :)ترجمھ قدیمی(کتاب حجی 
  

  بن  زَرُبّابِل  و بھ  نبي حَجَّي  واسطھ  خداوند بھ  ، كلام پادشاه دوّمِ داریوش  از سال  ششم  ماه  در روز اوّل :    ھیكل  بناي  فرمان
: فرماید مي  ، چنین نموده  تكلّم  صبایوت  یھوه  ٢   : ، گفت رسیده  كَھَنھ  رئیس  یَھُوصادق  بن  یَھُوْشَع  یھودا و بھ  والي  شألْتِیئِیل

  نبي  جَّيحَ  واسطھ  خداوند بھ  كلام  پس   ٣  . است  خداوند نرسیده  خانھ  بنا نمودن  وقت  یعني ما  گویند وقتِ آمدن مي  قوم  این
  حال  پس  ٥  بماند؟  خراب  خانھ  شوید و این  خود ساكن  مُسَقَّف  ھاي شما در خانھ  كھ  شماست  آیا وقت  ٤   : ، گفت شده  نازل
. كنید مي  حاصل  اندك اید و بسیار كاشتھ  ٦  .سازید  مشغول  خویش  راھھاي  خود را بھ  گوید دل مي  چنین  صبایوت  یھوه

گیرد،  مُزد مي  شوید و آنكھ نمي  پوشید امّا گرم مي)  رخت. (گردید نمي  سیراب  نوشید لیكن شوید و مي امّا سیر نمي خورید مي
  خود مشغول  راھھاي  خود را بھ  دل: گوید مي  چنین  صبایوت  یھوه  پس ٧. گذارد دار مي سوراخ  در كیسھ را  مزد خویش

  ٩.  یافت  خواھم  ، جلال شده  راضي  از آن: گوید و خداوند مي را بنا نمایید  ، خانھ آورده  وچوب  برآمده  كوه  بھ  ٨  .سازید
  این  سبب  پرسد كھ مي  صبایوت  یھوه.  دمیدم  بر آن  آوردید من  خانھ  را بھ  آن  شد و چون  كم  اینك منتظر بسیار بودید و

،  سبب  از این  ١٠  .شتابید مي  خویش  خانھ  از شما بھ  ھركدام و ماند مي  خراب  من  خانھ  كھ  است  این  ؟ سبب چیست
و بر كوھھا   زمین بر  و من   ١١  .گردد مي  بازداشتھ  از محصولش  شود و زمین مي  باز داشتھ  شبنم آسمانھابخاطر شما از

دستھا   ھاي مشقّت  و تمامي  و بھایم  رویاند و بر انسان مي  زمین  و بر ھر آنچھ  زیتون  و عصیر انگور و روغن  و بر غلّھ
                                                           . خواندم را  خشكسالي

  كلام  خود و بھ  خداي  یھوه  قول  بھ  قوم  بقیّھ  و تمامي  كَھَنَھ  رئیس  یَھُو صادق  بن  و یَھوشَع  شَأَلْتَیئیل  بن  زَرُبابِل  آنگاه  12
، رسولِ  و حَجَّي  ١٣  .ترسیدند از خداوند  دادند، و قوم  بود گوش  او را فرستاده  ایشان  خداي  یھوه  چنانكھ  نبي  حَجَّي

  بن  زَرُبابِل  و خداوند روح  ١٤  . با شما ھستم  من  گوید كھ خداوند مي:  گفت ، كرده  بیان  قوم  خداوند را براي  خداوند، پیغام
  را برانگیزانید تا بروند و در خانھ  قوم  بقیّھ  تمامي  ، و روح كَھَنَھ  ، رئیس یَھُوصادق  بن  یَھوشَع  یھودا و روح  والي  لشَأَلْتَیئی
  واقع  ، این پادشاه  دوّمِ داریوش  از سال  ششم  ماه  و چھارم  در روز بیست   ١٥   .كار پردازند  بھ خود  خداي  صبایوت  یھوه
   .شد
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  جمھ تفسیریتر
  

                                                                                                             :خدا   خانھ   بازسازي   بھ  دعوت
پسر (   زروبابل   براي  نبي  حجي   توسط  ششم ، خداوند پیامي ماه   داریوش ، در روز اول  سلطنت   دوم  در سال  
                              .اعظم ، فرستاد   كاھن) پسر یھوصادق (   یھوشع   و براي یھودا،   حاكم) تي ئیل شئل
 3 ».خدا نیست    خانھ   بازسازي  وقت  اكنون   مي گویند كھ   قوم   این«: فرمود  نبي  حجي  بھ  خداوند قادر متعال  2

   شما در خانھ ھاي  كھ   است   درست  آیا این«   ٤  :فرستاد   قوم   يبرا  نبي   حجي   را توسط  پیام   سپس ، خداوند این
  بذر زیاد مي كارید، ولي  ٦  :كنید   نگاه  كارھایتان  نتیجھ  بھ   ٥  بماند؟  خراب   من   خانھ  كنید ولي  زندگي  نوساختھ
  نمي گردد؛ لباس  رفع  تشنگي تان  سیر نمي شوید؛ مي نوشید ولي  مي كنید؛ مي خورید ولي   برداشت   كم  محصول

 .سوراخدار مي گذارید  جیبھاي را در  آن  گویي   نمي شوید؛ مزد مي گیرید ولي   مي پوشید اما گرم
   بیاورید و خانھ   رفتھ ، چوب   كوه  بھ  حال   ٨  !است   بوده  چھ   اش كرده اید و نتیجھ   فكر كنید و ببینید چھ   خوب«  7

                                  .مرا بجا آورند  احترام   و در آنجا مردم  شوم   راضي   آناز   بسازید تا من  مرا دوباره
آوردید،    منزل  بھ   را ھم   مقـدار كم  ھمان  آوردید؛ و وقتي   بدست  كم  داشتید، اما خیلي   فراواني  انتظار محصول«  9
  بھ   ١٠  .خود ھستید  فكر خانھ ھاي  بھ  و شما فقط   مانده   خراب   من   خانھ  مي دانید چرا؟ چون. بردم   را از بین   آن

  شما خشكسالي   در سرزمین  من   ١١   .خود را نمي دھد  محصول  نمي بارد و زمین  آسمان  كھ   است   علت   ھمین
   و حتي  و سایر محصولات   زیتون  تاكستـانھا، باغھاي كوھھـا، مزرعھ ھـا،  تمام   خشكسالـي   و این پدید آورده ام 

                                                                                                                  . »شما را فرا خواھد گرفت  دسترنج  حاصل   و تمام  و حیوان   انسان
را   نبي  حجي   ز خداوند ترسیدند و پیامبودند ا   برگشتھ   از اسارت   كھ  كساني  و تمام   و یھوشع  زروبابل  آنگاه12 
  .بود اطاعت كردند  او داده  بھ  خدایشان خداوند،  كھ

خداوند در   ١٥و١٤   ».ھستم  با شما  من«: فرمود   قوم  بھ   خود حجي   نبي  خداوند بار دیگر توسط  سپس 13
  سلطنت  دوم  پس ، در سال. را بسازند او  كرد تا خانھ ایجاد   و اشتیاق  علاقھ   قوم  و تمام  و یھوشع   زروبابل
خود   خداوند قادر متعال ، خداي  خانھ   بازسازي   شده ، بھ   جمع  ھمھ   ششم  ماه   چھارم و  در روز بیست   داریوش
  .پرداختند

  

   راھنما  
 
   ھیكل  ساختماني  آغاز عملیات.  ١  باب

  غیر از بناي  دیگري كار). ١٠:  ٣عزرا (بود   شده  بنا نھاده  ھیكل  نو بنیاد ساختما  ، اساس تاریخ  از این  پیش  سال 15    
  كھ  ساخت  آنھا را آگاه  نبي  حجّي  خداوند از طریق. بود  رفتھ  از بین  قوم  و توجھ  علاقھ. بود  نگرفتھ  صورت  بنیاد ھیكل

  عمومي  و بلاي  مصیبت  كھ  است  این  در عھد عتیق  ھمم  از تأكیدات  یكي. باشد امر مي  ھمین  آنھا در زندگي  بركتي بي  علت
   .گردد مي  از خداوند حادث  اطاعت  در اثر عدم

  
  بھ  ھیكل  روز كار بازسازي ٢٤  پذیرفتند و ظرف  الھي  كلامي  را چون  پیغام  ، این قوم. داد  نتیجھ  بلافاصلھ  حجّي  پیغام  

  .افتاد  جریان
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  )کتاب حجی)ترجمھ قدیمی
  

                                                                              :  ھیكل  جلال
 یھودا و  والي  شَأَلْتَیئیل  بن  زَرُبابِل  ٢   : ، گفت شده  نازل  نبي  حَجَّي  خداوند بواسطھ ، كلام ھفتم  و یكمِ ماه  در روز بیست 

را   خانھ  و این  مانده  باقي  شما كھ  در میان  كیست  ٣  :، بگو كرده  را خطاب  قوم  ، و بقیّھ كَھَنَھ  رئیس  یَھْوصادق  نب  یھُوْشع
  ن´امّا الا   ٤   نماید؟ نماید؟ آیا در نظر شما ناچیز نمي مي  در نظر شما چگونھ  ن´الا باشد؟ پس  دیده  نخستینش  در جلال

  قوّي  زمین  قوم  تمامي  و اي  باش  دل  قوّي  كَھَنَھ  رئیس  یَھُوصادق  بن  یَھوشَع  و اي  باش  دل  قوي  زَرُبابِل  اي: گوید خداوند مي
  كلام  برحسب  ٥   . است  این  صبایوت  یھوه  قول.  با شما ھستم  من  بشوید زیرا كھ  مشغول  فرماید كھ و خداوند مي باشید  دل
  باشد، ترسان مي  شما قایم  در میان  من  روح  و چونكھ  مصر با شما بستم شما از  آوردن  بیرون  در حین  كھ  عھدي  آن

و دریا و   ، آسمانھا و زمین زماني  نیز بعد از اندك  دیگر و آن  دفعھ  یك: گوید مي  چنین  صبایوت  یھوه  زیرا كھ  6  .مباشید
ھا خواھند آمد و  امّت  جمیع  و فضیلت  ساخت  خواھم  ھا را متزلزل امّت  و تمامي  ٧   . ساخت  خواھم  را متزلزل  خشكي
  و طلا از آن  من  از آن  نقره: گوید مي  صبایوت  یھوه  ٨   . ساخت  پر خواھم  را از جلال  خانھ  این  گوید كھ مي  صبایوت  یھوه
  ، سلامتي مكان  تر خواھد بود و در این عظیم  نخستینش  لاز جلا  خانھ  آخرِ این جلالِ: گوید مي  صبایوت  یھوه ٩.  است  من
                                         . است  این  صبایوت  یھوه  قول. بخشید  خواھم را
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                                                خداوند  بركت
  یھوه   ١١  : ، گفت شده  نازل  نبي  حَجَّي  خداوند بواسطھ  ، كلام وشدوّمِ داری  از سال  نھم  ماه  و چھارم  در روز بیست  10

  جامھ  را در دامن  مقدّس  گوشت  اگر كسي  ١٢  . و بپرس  كن  سؤال  شریعت  درباره  از كاھنان: گوید مي  چنین  صبایوت
خواھد شد؟ و  مقدّس  آیا آن دیگر برخورَدْ،  خوراك  ھر قسم  یا بھ  یا روغن  یا شراب  یا آش  نان  بھ  دامنش خود بردارد و

نماید، آیا   از اینھا را لمس  باشد، یكي  شده  نجس  از میّتي  كھ  اگر كسي :پرسید  حَجّي  پس   ١٣  . ني  دادند كھ  جواب  كاھنان
فرماید  خداوند مي:  ، گفت دهنمو  تكلّم  حَجَّي  پس  ١٤   .خواھد شد  نجس  گفتند كھ  در جواب  خواھد شد؟ و كاھنان  نجس  آن
  كھ  اي و ھر ھدیھ  است  چنین  ایشان  دستھاي  اعمال  باشند و ھمھ مي  ھمچنین  نظر من  بھ  امّت  ھستند و این  ھمچنین  قوم  این
  سنگي  آنكھاز   ، پیش از این  قبل روز و  سازید از این  خود را مشغول  دل  ن´و الا   ١٥  .باشد مي  برند نجس آنجا مي در

 بود و) مَنْ(  ده  آمد فقط مي) مَنْ(  بیست  توده  بھ  كسي  چون  ایّام  این  تمامي در   ١٦   .شود  خداوند گذاشتھ  در ھیكل  برسنگي
شما   دستھاي  اعمال  و شما را و تمامي  17  .بود  رطل  بیست  بكشَدْ، فقط  از آن  رطل  آمد تا پنجاه مي  میخانھ  بھ  كسي  چون
  مشغول خود را  دل  ن´الا   ١٨  .ننمودید  بازگشت  من  گوید بسوي خداوند مي  لیكن.  زدم  و تگرگ  و یَرَقان  باد سموم  را بھ

خود را   شد، دل  خداوند نھاده  بنیاد ھیكل  كھ  روزي ، از نھم  ماه  و چھارم  از روز بیست  بعد، یعني  روز بھ  سازید از این
از    اند؟  نیاورده خود را  ھنوز میوه  زیتون  و مَوْ و انجیر و انار و درخت  ھنوز در انبار است  آیا تخم  ١٩  .سازید  مشغول

                                            .داد  خواھم  روز بركت  این
                                                             :خاتم  نگین
،  كرده  یھودا را خطاب  والي  زَرُبّابِل  ٢١  : ، گفت شده  نازل  بر حَجَّي  ماه  و چھارم  در بیست  خداوند بار دوّم  كلامو   20
را  ھا امّت  ممالك  نمود و قوّت  خواھم  راواژگون  ممالك  و كرسي   ٢٢   . ساخت  خواھم  را متزلزل  آسمانھا و زمین  من: بگو

شمشیر یكدیگر خواھند   آنھا بھ  سواران كرد و اسبھا و  خواھم  آنھا را سرنگون  ھا و سواران و ارابھ  ساخت  خواھم  ھلاك
  گوید كھ مي و خداوند  گرفت  ، تو را خواھم شَاَلْتیئیل  بن  زَرُبابِل  من  بنده  روز اي  در آن: گوید مي صبایوت  یھوه   ٢٣   .افتاد

   . است  این  صبایوت  یھوه  قول . ام تو را برگزیده  من  زیرا كھ  ختسا  خواھم  خاتم  نگین  تو را مثل

  ترجمھ تفسیری  
  

                                                                                خدا   خانھ   شكوه
                                               :گفت    حجي  سال ،خداوند بھ   ھمان  ھفتم   مـاه  و یكـم  در روز بیست   
  و عظمت   شكوه  كھ  شما ھست  در بین   كسي آیا  ٣   :را بكن   سؤال  این   قوم  و ھمھ   اعظم   و كاھن  از حاكم« 2

   بھ  قبلي  با خانھ   مي سازید در مقایسھ  كھ  خانھ اي  خاطر آورد؟ آیا این  بھ بود  در سابق   كھ   خدا را آنطوري   خانھ
                                              شما ناچیز نمي آید؟ نظر
باشید و كار كنید،   دل  قوم ، قوي   و ھمھ  و یھوشع   زروبابل  اي. نشوید  اما مأیوس  است  ظاھر چنین   ھر چند بھ«  4
مي ماند؛  شما  در میان   من   روح   ھك  دادم  شما وعده  مي آمدید بھ  از مصر بیرون   وقتي  .5  با شما ھستم  من  چون

                                                      .»!نباشید  ترسان  پس
قوم    تمام ٧. در مي آورم   لرزه  را بھ  و زمین ، دریاھا و خشكي آسمانھا   بزودي«: مي فرماید   خداوند قادر متعال  6 

خود پر مي سازم   را با جلال  محل   این  و من   سرازیر مي شود   خانھ   این   بھآنھا   كنم ، و ثروت مي  ھا را سرنگون
  قبلي   خانھ   و عظمت  از شكوه   خانھ   این  آینده  و عظمت   شكوه ٩. است    من   دنیا از آن   طلا و نقره  تمام  ٨  .

  خداوند قادر متعال  آنچھ   است  این» .بخشید   خواھم  و سلامتي  خود صلح   قوم  بھ  مكان   بیشتر خواھد بود و در این
  .فرماید مي
 

                                                                     از كاھنان   حجي   سؤال
  بھ   خداوند قادر متعال  از جانب  پیام   داریوش ، این   سلطنت  سال  از دومین  نھم   ماه   و چھارم   در روز بیست  10
                                               :شد  نازل  نبي  حجي
را در   قرباني  مقدس  از گوشت   قسمتي  اگر كسي  ١٢   :رابدھند  سؤال   این   شرعي  تا جواب   بخواه   از كاھنان«  11
  خوراك  ا ھر نوعو ی   با نان ، آش ، شراب ، روغن  ردایش   اتفاق  برحسب كند و   را حمل   آن   گذاشتھ  ردایش  دامن

                                                      »مي شود؟   مقدس   خوراك  پیدا كند، آیا آن  تماس  دیگري
                                       »نمي شود؟   نھ ، مقدس«: دادند  كرد آنھا جواب را   سؤال  این   از كاھنان   حجي   وقتي
  شود و بعد بھ   شرعاً نجس   ترتیب   بزند و بدین   دست   جسد مرده اي  بھ  شخصي و اما اگر«: رسیدپ   حجي  سپس  13

                                         »مي شود؟   نجس   خوراك   بزند، آیا آن   خوراكھا دست   این از  یكي
                                            ».مي شود   بلي ، نجس« :دادند  جواب   كاھنان

مي كنید و ھر   كھ  ھستید و ھركاري  ھمینطور نجس   خداوند مي فرماید شما نیز در نظر من«: گفت    حجي  پس 14
  ».است    آورید، نجس مي  من  خانھ  بھ   كھ  قرباني
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                                                                         بركت   وعده
شما   خداوند بزنید وضع  خانھ  كار ساختن   بھ   دست  اینكھ از   فكر كنید و ببینید قبل  خوب«: خداوند مي فرماید  15

  دستتان  بھ  آن   نصف   كنید، فقط  برداشت  انتظار داشتید دو خروار محصول   روزھا وقتي  در آن   ١٦   .بود   چگونھ
لیتر نمي   مي رفتید، بیشتر از بیست  خمره ھایتان  سراغ   بھ  شرابلیتر   امید پنجاه   بھ   كھ   مي رسید، و ھنگامي

  من  اینھا بسوي   بردم ، اما با وجود ھمھ  از بین  و تگرگ   آفت ، شما را با باد سوزان  محصولات   من  ١٧   .یافتید
  خدا گذاشتھ  بنیاد خانھ  كھ  است   و روزي   نھم   ماه   و چھارم   روز بیست   از امروز كھ   ولي  18   .نكردید  بازگشت

  نمانده ، و ھنوز درختان   در انبارھا باقي  غلھ اي  اگر چھ   ١٩  .كرد   خواھم   شما چھ  براي   است ، ببینید من   شده
          ».داد   خواھم   شما بركت  بھ  من  اند، ولي نداده  میوه   انگور، انجیر، انار و زیتون

 
                                                                                                     :  زروبابل   خداوند بھ   وعده
  :رسید  خداوند بھ حجي  از جانب   دیگري  روز پیام   در ھمان  20
  تختھاي   ٢٢  درمي آورم ،  لرزه   را بھ   آسمانھا و زمین   بزودي   یھودا بگو كھ  زروبابل ، حاكم   بھ« 21

مي كنم ،   را سرنگون  عرابھ ھا و سواران. مي برم   بین را از   آنان   و قدرت  مي سازم  را واژگون   فرمانروایان
  واقع امور   این  كھ  اما وقتي   ٢٣   .درمي آورند   یكدیگر را با شمشیر از پاي  سوارانشان مي شوند و  واسبھا كشتھ

  این» .بود، زیرا تو را برگزیده ام   انگشتر خواھي  مانند نگین  من   زروبابل ، خدمتگزار من ، تو براي  گردد، اي
  .فرماید مي  خداوند قادر متعال  آنچھ   است

  
   راھنما

   
                                                                        : خدا  خانة  آیندة  جلال.  ٢  باب
 و  تركیب  شوند بطوریكھ مي  كار گذاشتھ  تري مناسب  ھاي و پایھ  روز از جا كنده 27  دتدر م  ھیكل  قدیمي  بنیادھاي     
  سلیمان  ھیكل  با جلال  را در مقایسھ  ھیكل  آیندة  بھ  مربوط  رؤیاي  حجّي  از آن  پس. گردد پدیدار مي  ساختمان  كلي  طرح
                                         .خواھد بود تر پر فروغ  بسي  سازد كھ مي  مطرح

در   بود كھ  ھیكلي  بھ  حجّي  و توجھ  نگاه  اگرچھ. كند مي  عھد جدید اشاره  دوران  بھ  و روشني  رؤیا بطور خاص  این  
شد  بنا مي  يباشكوھتر  ھیكل  بایست مي  كھ  داشت  توجھ  اي آینده  كرد، اما خداوند بھ مي  كمك  زروبابل  خود او بھ  آن  ساخت

  كلیسایي  آن  نھ  شد؛ البتھ  عھد جدید، كلیسا نامیده  در دوران  باشكوه  ھیكل  این. خبر بود بي  نیز از آن  و احتمالاً خود حجّي
  زوال  كلیسایي.  است  شده  تشكیل  یافتگان  و نجات  از مقدسین  كھ  روحاني  عمارت  آن  بلكھ  شده  و آجر ساختھ  سنگ از  كھ

ھمانا   ؛ یعني خداوند است  و عظیم  عجیب  اعمال  تمامي  اوج  و نقطة  كمال  كھ  وصف  غیر قابل  ، با جلالي ناپذیر، نامتناھي
 ١٦:  ٦  قرنتیان  ؛ دوم 17 - 16 : 3  قرنتیان  اول(كند  مي  را در رؤیا مشاھده  آن  باب  در این  حجّي  خداوند كھ  بدن و  ھیكل

                                                            ).٢١:  ٢  ؛ افسسیان
  تحولات  باشد بھ  اي اشاره  آیات  این  دارد كھ  احتمال  اگرچھ). ٧و  ٦  آیات(»  ساخت  خواھم  را متزلزل  زمین آسمانھا و«  

  ھنگام  بھ  امور دنیوي  نابودي  بیان  براي ٢٦:١٢  انعبرانی  بھ  رسالھ در  مطلب  ھمین  حال  ، اما در عین زمان  آن  سیاسي
                                                    . است  شده  بكار برده  آسماني  جاوداني  ملكوت ظھور

  بھ  عبارت  این.  مسیح  ظھور عیسي  بھ  است  اي اشاره) ٧  آیة(» ھا امّت  جمیع  فضیلت»  عبارت احتمالاً منظور از  
                                       . است  مسیح  توسط  یافتھ  نجات  ھمانا جانھاي  كند كھ مي  خدا اشاره  و ساختار خانة  چگونگي

  فرا نرسیده  زمین  دھي  محصول  زمان  كھ  زماني  یعني) ١٠  آیة(شود  مي  نازل  بر حجّي  زمستان  در نیمة  دیگري  رؤیاي  
، او  است  بكار شده  و دست  درآمده  حركت و  جنبش  بھ  ھیكل  ساختن  جھت  چگونھ  قوم  بیند كھ خداوند مي  كھ  زماني.  است

   .نخواھد شد  آنھا باز داشتھ  محصولات  پس  از این  دھد كھ مي  نیز وعده
و   نماینده  زروبابل. برد مي  پایان  بھ  زروبابل  و جلال  در مورد روز برگزیدگي  خود را با رؤیایي  كتاب  نبي  حجّي  

  ).٤  زكریا باب  كتاب  ذیل  كنید بھ  رجوع) باشد داود مي  نگر خاندانانمای
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 یونس تورات و قرآن  در اصل کی آخسارو، ویرانگر آشور در ھیئت ائا، خدای آبھای ژرف بابلی است 
 

کی خسرو، ( کی آخسارونی ویرانی امپراطوری وحشتناک آشور توسط در شاھنامھ از یک واقعھً مھم تاریخ جھان یع
) آشوریان(کھ مقر دیوان) نینوا یعنی شھر زیبا و مطبوع( دژ بھمنبھ طور مفصل یاد شده گرچھ مکان ) ھوخشتره

در . عراق منظور می بوده است اربیلمعرفی گردیده در سمت اردبیل آورده شده است کھ آشکار است در اصل سمت 
خشیھ خشتروس یعنی ( خشیسوتریوسیعنی  کی آخسارواھنامھ نیز نظیر واریانتھای ارمنی و اسلامی شخصیت ش

. از بحر پیمایی طولانی اش سخن رفتھ است) خشثره، ھمان ھوخشتره( خضرو ) شھریار دلیریا موبد ھنگام بلای عظیم
شھر مطوع و ( نینوازرگ آشوریان یعنی داستان سیل و طوفان عھد وی نیز در واقع  جز ھمان ویرانی شھرھای ب

) لفظاً ویرانگر( یونسجالب است در تورات پدر . با بھ آب بستن آنھا نبوده است) شھر ایزد خندان( آشورو شھر ) زیبا
 فرائورتمی باشد کھ بھ وضوح یادآور نام و لقب پدر کی آخسارو یعنی  متدینو  درستکارآمده کھ بھ معنی  آمیتائیس

نام سرزمین زادبومی یونس یعنی گیتاه ھیپر تورات .است) سود رسان(سیاوشو ) ار،فرود شاھنامھیعنی دیند(
بھ وضوح ویرانگر، ظالم یعنی  یونسمعنی لفظی خود . معنی لغوی ایرانی نام منطقھً ماد است) سرزمین شراب(

پیداست . ی را بھ خود ندیده استھوخشتره می باشد کھ عرصھً تاریخ بین النھرین ویرانگرتر از و/ گویای کی آخسارو
، ایزد آبھای ژرف و دانش ائا(  اوآنسبھ واسطھ شباھتش بھ  کی آخسارومتعلق بھ ) یوناس(یونسھمین نام عبری  

اسطوره این فرد تاریخی را با این خدای دانش و دریاھای بابلیان سومری و اکدی ربط داده است می دانیم کھ ) بابلیھا
خ کلدانی عھد سلوکیان بابلیان معتقد بوده اند کھ این خدای دریاھا بھ شکل نیمھ انسان و نیمھ مطابق گفتھ بروس مور

.                    ماھی از آب دریاھا بیرون آمد و نوشتن را برای نخستین بار بھ بشریت یاد داد و بھ دریاھا باز گشت
                                                       

):نینوا(وایت شاھنامھ از تسخیر دو مرحلھ ای دژ بھمن ر  
 

 رفتن توس و فریبرز بھ بھمن دژ و باز آمدن كام نایافتھ

 چـو خـورشـیـد بـرزد ســر از بــرج شــیــر    ســپـــھـــر انـــدر آورد شـــب را بـــھ زیـــر

ـریــــبــــرز بــــا تــــوس نــــوذر دمـــــانفـــ   بـــھ نـــزدیـــك شـــاه آمــــدنــــد آن زمــــان  
 چــنــیــن گــفــت بــا شــاه ھــشــیـــار تـــوس   كـھ مـن بــا ســپــھــبــد بــرم پــیــل و كــوس

 ھــمــان مـــن كـــشـــم كـــاویـــانـــي درفـــش    رخ لــعــل دشــمــن كــنــم چـــون بـــنـــفـــش
ـــرنـــشـــانـــم ســـپـــاهب  كــنــون ھــم چــنــیـــن مـــن ز درگـــاه شـــاه    بـــنـــھ بـــرنـــھـــم 

 پــس انــدر فــریــبــرز و كــوس و درفـــش   ھـــوا كـــرده از ســـم اســـپـــان بـــنـــفــــش
ـیـــرهبـــبـــاشـــد نـــبــ نـــبـــنـــدد مــــیــــان  چـــو فـــرزنـــد را فـــر و بـــرز كــــیــــان   

 بــدو گــفــت شـــاه ار تـــو رانـــي ز پـــیـــش   زمـــانـــھ نـــگـــردد ز آیــــیــــن خــــویــــش
و مــــاهبـــھ راي خـــداونـــد خـــورشـــیـــد    تــوان ســـاخـــت پـــیـــروزي و دســـتـــگـــاه   

 فــریــبـــرز را گـــر چـــنـــیـــن اســـت راي   تـو لـشــگــر بــیــاراي و مــنــشــیــن ز پــاي
 بـــشـــد تـــوس بـــا كـــاویــــانــــي درفــــش   بــھ پــا انــدرون كـــرده زریـــنـــھ كـــفـــش

وس وبـھ پـیــش انــدرون تــ پــیــل و ســپــاه  فــــریــــبــــرز كــــاوس در قــــلــــب گــــاه   
 چــو نــزدیــك بــھــمــن دژ انـــدر رســـیـــد   زمــیــن ھــمــچــو آتــش ھــمــي بــردمــیـــد

 بــشــد تــوس بــا لــشــگــري جــنــگ جــوي   بـــھ تـــنـــدي ســـوي دژ نــــھــــادنــــد روي
 ســـــر بـــــاره ي دژ بــــــد انــــــدر ھــــــوا    نــــدیــــدنــــد جــــنــــگ ھــــوا كـــــس روا

 سـنـان ھــا ز گــرمــي ھــمــي بــرفــروخــت   مــیـــان زره مـــرد جـــنـــگـــي بـــســـوخـــت
 جـھـان سـر بـھ ســر گــفــتــي از آتــشــســت   ھــــوا دام آھــــرمــــن ســـــركـــــش اســـــت

 ســپــھــبـــد فـــریـــبـــرز را گـــفـــت مـــرد   بــھ چــیــزي چــو آیــد بــھ دشـــت نـــبـــرد
 بــھ گــرز گــران و بــھ تــیــغ و كـــمـــنـــد   بــكــوشــد كــھ آرد بــھ چــیـــزي گـــزنـــد
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نـــیـــســـت شـــاه  بـــھ پـــیـــرامـــن دژ یـــكـــي راه نـــیـــســـت   ز آتــش كـــســـي را دل اي 
 مــیــان زیـــر جـــوشـــن بـــســـوزد ھـــمـــي   تــــن بــــاركــــش بــــرفــــروزد ھـــــمـــــي

 بــگــشــتــنــد یــك ھــفــتــھ گـــرد انـــدرش   بـــــھ دیـــــده نـــــدیـــــدنـــــد جــــــاي درش
 

 
 رفتن كي خسرو بھ بھمن دژ و گرفتن آن را

 چـــــو آگـــــاھـــــي آمـــــد بـــــھ آزادگـــــان   بــــر پــــیــــر گــــودرز گــــشـــــوادگـــــان

ــھ تــوس و فــریــبــرز گــشــتــنـــد بـــازك   نــــیــــارســــت رفــــتــــن بــــر دژ فـــــراز  
 بــیــاراســت پــیــلــان و بـــرخـــاســـت غـــو   بــــیــــامــــد ســــپــــاه جــــھــــانــــدار نـــــو

ـــگـــاریــكــي تـــخـــت زریـــن زبـــرجـــد ن   نــھــاد از بـــر پـــیـــل و بـــســـتـــنـــد بـــار  
 بــھ گـــرد انـــدرش بـــا درفـــش بـــنـــفـــش   بــھ پــا انــدرون كـــرده زریـــنـــھ كـــفـــش

 جـھـان جــوي بــر تــخــت زریــن نــشــســت   بـھ سـر بـرش تــاجــي و گــرزي بــھ دســت
ـــاره ز یـــاقـــوت و طـــوقـــي بــــھ زردو ی   بـــھ زر انـــدرون نـــقـــش كـــرده گــــھــــر  

 ھــمــي رفــت لــشـــگـــر گـــروھـــا گـــروه   كـھ از ســم اســپــان زمــیــن شــد چــو كــوه
 چـو نـزدیــك دژ شــد ھــمــي بــرنــشــســت    بــپــوشـــیـــد درع و مـــیـــان را بـــبـــســـت

ـــا آفــــریــــنفـــرمــــود بـ  نـویـســنــده اي خــواســت بــر پــشــت زیــن   یـــكـــي نـــامـــھ 
 ز عــنــبــر نــبــشـــتـــنـــد بـــر پـــھـــلـــوي    چــنــان چــون بـــود نـــامـــھ ي خـــســـروي

ـن نـــامـــھ از بـــنـــده ي كـــردگـــاركــھ ایــ     جـــھـــان جـــوي كـــي خـــســـرو نـــامــــدار  
 كـــھ از بـــنـــد آھـــرمـــن بـــد بـــجـــســـت   بــھ یــزدان زد از ھـــر بـــدي پـــاك دســـت

 كـــھ اویـــســـت جـــاویـــد بـــرتـــر خـــداي   خـــداونـــد نـــیــــكــــي ده و رھــــنــــمــــاي
داونــــــد زورخــــــ  خـــداونـــد بـــھـــرام و كـــیــــوان و ھــــور   خـــــداونـــــد فــــــر و 

 مــــــرا داد اورنــــــد و فــــــر كــــــیـــــــان   تـــن پـــیـــل و چـــنـــگـــال شــــیــــر ژیــــان
ـــتدر گـــاو تــــا بــــرج مــــاھــــي مــــراسـ  جــھــانــي ســراســر بــھ شــاھــي مــراســـت    

 گـــر ایـــن دژ بـــر بـــوم آھـــرمـــنــــســــت   جــھــان آفــریــن را بــھ دل دشـــمـــنـــســـت
 بـــھ فـــر و بـــھ فـــرمــــان یــــزدان پــــاك   ســراســر بــھ گــرز انــدر آرم بـــھ خـــاك

 وگـــر جـــاودان راســـت ایـــن دســـتـــگــــاه    مـــرا خـــود بـــھ جـــادو نـــبـــایـــد ســـپـــاه
 چــــــو خــــــم دوال كـــــــمـــــــنـــــــد آورم   ســـــر جـــــاودان را بــــــھ بــــــنــــــد آورم

دان یــكــيبــھ فــرمــان یــز لــشـــگـــرســـت  وگـر خـود خـجـســتــھ ســروش انــدرســت   
 ھـــمـــان مـــن نـــھ از دســـت آھــــرمــــنــــم   كـــھ از فـــر و بـــرزســـت جـــان و تـــنـــم

تـــھـــي بـــھ فـــرمـــان یـــزدان كـــنـــد ایـــن   كــھ ایــنــســت پــیــمـــان شـــاھـــنـــشـــھـــي  
 یـكـي نـیــزه بــگــرفــت خــســرو بــھ دســت   ھــمــان نــامــھ را بــر ســر نــیــزه بـــســـت

 بـــھ ســــان درفــــشــــي بــــرآورد راســــت    بـھ گـیـتـي بـھ جـز فــر یــزدان نــخــواســت
هبـــھ نـــزدیـــك آن بـــرشـــد بـــاره رفــــت  بــفــرمــود تـــا گـــیـــو بـــا نـــیـــزه تـــفـــت   

 بــدو گــفــت كــایــن نــامــھ ي پـــنـــدمـــنـــد   بـــبـــر ســـوي دیـــوار حـــصـــن بـــلــــنــــد
ــزدان بــــخــــوانبـــنـــھ نـــامـــھ و نــــام یــ   بــگــردان عــنــان تــیــز و لــخــتــي مــمـــان  
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 بــشــد گــیــو نــیــزه گــرفــتــھ بـــھ دســـت   پـــر از آفـــریـــن جـــان یـــزدان پـــرســــت
 چـــو نـــامـــھ بـــھ دیـــوار دژ بــــرنــــھــــاد   بــھ نـــام جـــھـــان جـــوي خـــســـرو نـــژاد

رمـــھ ي تـــیـــزروپــس آن چـــ بـــاد كـــرد  ز دادار نــــیــــكـــــي دھـــــش یـــــاد كـــــرد   
 شـــد آن نـــامـــھ ي نــــامــــور نــــاپــــدیــــد   خـــروش آمـــد و خـــاك دژ بــــردمــــیــــد

فـــرمـــان یـــزدان پـــاك ھـــمـــان گـــھ بـــھ   ازآن بــــــاره ي دژ بــــــرآمــــــد تـــــــراك  
 تــو گــفــتــي كــھ رعــدســت وقــت بـــھـــار   خـــروش آمـــد از دشـــت وز كـــوھـــســـار

 جــھــان گــشــت چــون روي زنــگــي ســیــاه   چـــھ از بـــاره ي دژ چــــھ گــــرد ســــپــــاه
بــــھ كــــردار ھـــوا شـــد كــــام ھــــژبــــر  تــو گــفــتــي بــرآمــد یــكـــي تـــیـــره ابـــر   

 بـرانـگــیــخــت كــي خــســرو اســپ ســیــاه    چــنـــیـــن گـــفـــت بـــا پـــھـــلـــوان ســـپـــاه
تــیـــربـــاران كـــنـــیـــد كــھ بــر دژ یــكــي   ھـــوا را چـــو ابـــر بـــھــــاران كــــنــــیــــد  

 بــرآمـــد یـــكـــي مـــیـــغ بـــارش تـــگـــرگ    تــگـــرگـــي كـــھ بـــر دارد از ابـــر مـــرگ
 ز دیــوان بــســي شــد بــھ پــیــكــان ھــلــاك   بــســي زھــره كــفــتــھ فــتــاده بـــھ خـــاك

ســر نــاپــدیــد ســر بــھ شــد آن تــیــرگــي   ازآن پـــس یـــكـــي روشـــنـــي بـــردمـــیــــد    
 جــھــان شـــد بـــھ كـــردار تـــابـــنـــده مـــاه   بـــھ نـــام جــــھــــانــــدار پــــیــــروز شــــاه

ـد یــــكــــي بــــاد بــــا آفـــــریـــــنبــــرآمـــ    ھـــوا گـــشـــت خـــنـــدان و روي زمــــیــــن  
 ه بـــرفـــتـــنـــد دیـــوانبـــھ فـــرمـــان شــــا    در دژ پـــــدیـــــد آمـــــد از جـــــایـــــگــــــاه

زادگـــــــانبــــــھ دژ در شــــــد آن شــــــاه آ    ابــــا پــــیــــر گــــودرز گـــــشـــــوادگـــــان  
 یـــكـــي شـــھـــر دیـــد انـــدر آن دژ فــــراخ   پـــر از بـــاغ و مـــیـــدان و ایـــوان و كــــاخ

 بـــدان جـــاي كـــان روشـــنـــي بـــردمـــیـــد   ســــر بــــاره ي دژ بــــشــــد نــــاپـــــدیـــــد
بـــھ ابـــر ســـیــــاه یـــكـــي گـــنـــبـــدي تـــا  بـــفـــرمـــود خـــســـرو بـــدان جـــایـــگــــاه    

 درازي و پــــھــــنـــــاي او ده كـــــمـــــنـــــد    بـــھ گـــرد انـــدرش طـــاق ھـــاي بـــلـــنـــد
نــیــمــي تـــگ تـــازي اســـپ ز بــیــرون دو   بــــرآورد و بــــنــــھــــاد آذرگــــشــــســــپ  

 نـــشـــســـتـــنـــد گـــرد انـــدرش مـــوبـــدان   ســـتـــاره شـــنـــاســـان و ھـــم بــــخــــردان
 درآن شــارســتــان كـــرد چـــنـــدان درنـــگ   كــھ آتــشــكــده گــشــت بــا بـــوي و رنـــگ

 
ح داده شود کھ دژ بلندی کھ آشوریان در ماد بنا کرده بودند و کیخسرو آن را تصرف نمود و در این باب باید توضی

کیخسرو در ھنگام حملھ . در شھر ھمدان امروزی بوده است کیشھ سوپایتخت خویش قرار داد ھمانا دژ ھفت حصارهً 
آتشکده ) رغھ زرتشتی(راغھدر شھرستان م) افراسیاب دوم(غافلگیرانھ بھ اسکیتان تحت رھبری مادیای اسکیتی 

.                                                                                                                   آذرگشنسب را بنا نموده بود
   

حسین : نترجمھ آقایا با ،لبنانی آقاى عفیف عبدالفتّاح طبّارهمطلب زیر بر گرفتھ از کتاب ھمراه با پیغمبران تألیف 
:                                                                                                          می باشد خاكساران و عباس جلالى

               
)ع(سرگذشت یونس  

 نیایش یونس
 

ت، این دولت قدرت و استیلاى خود را بر بیشتر رف شھر نینوا در منطقھ موصل، پایتخت دولت آشوریان بھ شمار مى
گشت،  ترین شھرھاى مشرق زمین محسوب مى ترین و بزرگ نینوا در آن دوران از غنى. كشورھاى آسیا گسترش داد

فراوانى نعمت و ثروت بى حد و حصر، مردم آن سامان را بھ وسیلھ انجام كارھاى ناروا و گناھانشان بھ ورطھ گمراھى 
سان ھلاكت آنھا حتمى بود، ولى  بدین. آوردند پرست بوده و بھ خداى متعال ایمان نمى رفى مردم نینوا بتاز ط. كشاند
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را بھ سوى آنان فرستاد، وى آنھا را بھ ایمان بھ خدا و توبھ و ) ع(خداوند رحمت خویش را شامل آنھا گردانده و یونس
پذیرفتند، از  كارھاى خود پافشارى كرده و دعوت وى را نمىفرمود، ولى آنان بر انجام  بازگشت از گناھانشان دعوت مى

                                  .آنھا را تھدید كرد كھ پس از مدتى بر آنان عذاب فرود خواھد آمد) ع(این رو، یونس
ه انجام داده تصور كرد كھ رسالت خویش را بھ پایان رسانده و تمام دستوراتى را كھ خداوند بدو فرمان داد) ع(یونس

است، لذا بھ سبب انجام كارھاى نارواى مردم و اصرار آنھا بر كفر و الحاد، در حالتى از خشم و نگرانى از شھر آنان 
بیرون رفت، وى بدون اذن پروردگارش شھر را ترك كرد، بھ این اعتقاد كھ خداوند ھرگز او را بھ انجام این كار 

بھ كشتى مسافربریى برخورد كھ آماده . راه خود ادامھ داد تا بھ ساحل دریا رسیدبازخواست نخواھد كرد، از این رو، بھ 
                     .از صاحبان آن تمنّا كرد كھ او را با خود سوار كشتى كنند و آنھا نیز تقاضاى او را پذیرفتند. حركت بود

   
 یونس در شكم ماھى

 
داد، خداوند با فرستادن بادى شدید دریا را  اه خود ادامھ مىكشتى حامل یونس حركت كرده و در سطح دریا بھ ر

بانان و مسافران  كرد كشتى دستخوش طوفان نمود و امواج شدیدى پدید آمد كھ ھر لحظھ كشتى را تھدید بھ غرق شدن مى
كھ قرعھ بكشند  تردید فردى گنھكار میان ما وجود دارد، لذا میان خود بھ مشورت پرداختند بى: سخت نگران شدند و گفتند

بھ . وقتى قرعھ كشیدند. و ھر كس را كھ قرعھ بھ نام او در آمد از كشتى بیرون اندازند تا از خطر طوفان مصون بمانند
این شخص فردى صالح و شایستھ : آنان گفتند. نام یونس پیامبر درآمد كھ سرگذشت خود را براى آنھا بازگو كرده بود

طور اتفاقى بھ نام او در آمده باشد، از این رو، بار  وى گنھكار باشد و شاید قرعھ بھ است و دور از عقل و خرد است كھ
نام او در آمد، لذا وى آماده شد تا لباس از تن خود خارج ساختھ و خود را بر دریا  دوم قرعھ انداختند، این بار نیز قرعھ بھ

آنجایى كھ خداوند امر بزرگى را اراده كرده بود، این بار افكند، ولى آن جمعیت مانع شدند و بار سوم قرعھ انداختند و از 
خداوند ماھى بزرگى را مأمور ساخت و یونس را بھ كام خود فرو . نیز قرعھ بھ نام او در آمد و او را در دریا انداختند

                                                        :فرماید برد، قرآن بدین ماجرا اشاره مى
                                               

١فَالْتَقَمَھُ الحُوتُ وَھُوَ مُلِیمٌ؛* فَساھَمَ فَكانَ مِنَ المُدْحَضِینَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُلْكِ المَشْحُونِ * وإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِینَ   
كشتى پر از مسافر گریخت، قرعھ انداختند بھ نام یونس در  گاه كھ بھ سوى و بھ راستى یونس از پیامبران الھى بود، آن

           .شمار آمد و ماھى او را بھ كام خویش فرو برد و مورد ملامت و سرزنش مردم نیز بود آمد و از غرق شدگان بھ
                

 
 سرنوشت قوم یونس

 
اب بر آنھا فرود خواھد آمد و مقدمات آن پدیدارشده قوم خود را ترك كرد، آنان مطمئن شدند كھ عذ) ع(گاه كھ یونس آن
ھاى خشن،  ھاى آنان الھام فرمود كھ توبھ و انابھ كنند، لذا ازكرده خود پشیمان شدند و با پوشیدن لباس خداوند بھ دل. بود

تمى روا بھ پیشگاه خداوند تضرع و زارى نمودند و مردان و زنان و كودكان بھ گریھ در آمدند و ھر كس بھ شخصى س
وجود آمد، لذا خداوند بزرگ با لطف و مھربانى  انگیز بھ آور و ھیجان اى بسیار شگفت داشتھ بود، از او درگذشت و صحنھ

                                    :در قرآن آمده است. خود عذاب را از آنھا برطرف ساخت
فَلَوْلا كَانَتْ قَرْیَةٌ امَنَتْ فَنَفَعَھَا ایمَانُھَا اِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا امَنُوا كَشَفْنَا عَنْھُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فى  الْحَیوةِ الدُّنْیَا وَمَتَّعْنَاھُمْ اِلى  حین٢ٍ؛ 

ھا ایمان نیاوردند كھ بھ حالشان مفید افتد؟ مگر قوم یونس، ھنگامى كھ آنھا ایمان آوردند  چرا ھیچ یك از شھرھا و آبادى 
.مند ساختیم ننده را در زندگى دنیا از آنھا برطرف ساختیم و تامدت معیّنى آنھا را بھرهعذاب رسوا ك  

آوردند، ایمانشان بھ سود آنھا بود ولى جز قوم یونس كسى  اى ایمان مى اگر مردم ھر منطقھ: معناى آیھ شریفھ این است كھ
و ذلّت و خوارى را از زندگى دنیوى آنان برطرف، و  ایمان نیاورد، بھ ھمین دلیل وقتى آنھا ایمان آوردند خداوند، عذاب

                                                  .مند ساخت  ھاى زندگى بھره آنھا را تا پایان عمر از لذّت
 

 نجات یونس و ھدایت كردنِ قومش
 

یونس در . كھ بھ یونس آسیبى نرساند زمانى كھ ماھى، یونس را در كام خود فرو برد، خداوند بھ آن حیوان الھام فرمود
شكم ماھى كھ جاى گرفت، پنداشت از دنیا رفتھ است، لذا اعضاى بدنش را حركت داد، دانست كھ زنده است، از این رو 

ات برگزیدم كھ كسى در چنین جایى تو را ستایش  پروردگارا؛ جایگاھى براى پرستش: بھ سجده افتاد و عرضھ داشت
پرداخت، پس از آن  روز ھمچنان در شكم ماھى بسر برد و پیوستھ بھ ذكر و ستایش پروردگار مى سپس چند. نكرده است

خود ستم روا داشتھ است، خداوند دعایش را  بھ عظمت الھى اعتراف كرد و اقرار نمود در كارى كھ از او سر زده بھ
.بانى بى آب و علف بیفكندماھى الھام كرد تا یونس را در بیا اش را پذیرفت و بھ مستجاب كرد و توبھ  

یونس در حالتى از بیمارى و خستگى از شكم ماھى خارج شد، خداوند درختى با سایھ گسترده از نوع كدو، بالاى سرش 
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یونس مدتى را ھمچنان با ھمان حالت سپرى كرد تا بھبودى خود . اش استفاده كند رویانید تا بھ جھت گرماى آفتاب از سایھ
سپس خداوند بھ او دستور داد تا نزد قوم كھ جمعیّتى بیش . اش برطرف گردید و دلش آرام گرفت بیم را بازیافت و ترس و

كند، و او نیز رسالتى را كھ  از صد ھزار نفر بودند و از آنھا دست برداشتھ بود، بازگردد و آنھا را بھ ایمان بھ خدا دعوت
گان را در طول زندگى  دم ھدایت یافتند، و خداوند این ھدایت یافتھخدا بھ او فرمان داده بود، انجام داد، بھ ھمین دلیل مر

                                  :مند ساخت، خداى متعال فرمود دنیا از سعادت و خوشبختى بھره
* وَأَنْبَتْنا عَلَیْھِ شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ * بِالْعَراءِ وَھُوَ سَقِیمٌ  فَنَبَذناهُ* یَوْمِ یُبْعَثُونَ   لَلَبِثَ فِى بَطْنِھِ إِلى* فَلَوْلا أَنَّھُ كانَ مِنَ المُسَبِّحِینَ 

                                               ٣حِینٍ؛  فَآمَنُوا فَمَتَّعْناھُمْ إِلى* مائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ   وَأَرْسَلْناهُ إِلى
 

ماند ما او را در حالى كھ بیمار و ناتوان بود بھ  امت در شكم ماھى باقى مىگفت تا قی اگر یونس ذكر و تسبیح خدا نمى
آنھا نیز بدو . صد ھزار تن فرستادیم خشكى ساحل افكندیم و درختى ازكدو بر او رویانیدیم و او را بھ سوى بیش از یك

                                                   .ایمان آوردند و ما نیز بدانان تا زمانى معین نعمت بخشیدیم
 *فِى الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلھَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ   وَذَا النُّونِ إِذ ذَھَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ فَنادى

                       ۴جِى المُؤْمِنِینَ؛فَاسْتَجَبْنا لَھُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْ
در تاریكى شكمِ ماھى،  كرد ما ھرگز قادر بر او نیستیم، سپس گاه كھ یونس خشمگین از شھر بیرون رفت، تصور مى و آن

راستى من از ستمكاران بودم، دعایش را مستجاب گرداندیم و او را از  ما را خواند كھ خدایى جز تو نیست و منزھى، بھ
                                                                            .بخشیم غم و اندوه رھانیدیم و این چنین مؤمنین را نجات مى

  
 

.١٤٢   - ١٣٩آیات ) ٣٧(صافات  -١  
.٩٨آیھ ) ١٠(یونس  -٢  
.١٤٨ - ١٤٣آیات ) ٣٧(صافات  -٣  
.٨٨ -  ٨٧آیات ) ٢١(انبیاء  -٤  
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ھندوایرانیان است ائیریامن/ در اصل ھمان ایزد مھر و رحیم ناالله رحما  
  

بھ )  ایزد دانای کعبھ( بت ھبلو  االله و ) اھورای لشکریان(=یھوه صبایوت نگارنده قبلاً ضمن مقالاتی از یکی بودن 
ایرانیان  اھورا مزدایو  )یعنی ایزد باد،وایوی ایرانیان(بابلیھا  انلیلایرانیان و  مھرترتیب با ایزد جنگ و عھد و پیمان 

سوای قھر االله با بادھای جھنده، آیھً اشھد آن لا الھ الا االله گواه خود صادقی ) ئیل/لا/ان( انلیلدر مورد . سخن رانده است
بھ معنی خداشناس، از اعقاب میتانیان آریائی مھرپرست (ایزد کھ نزد یھود  مھربنابراین این سؤال پیش می آید کھ . است

با نام عبری ) سال در تسخیر خود داشتھ اند ١۵٠اصحاب الرّس قرآن کھ مصر را / پادشاھان شبان/یکسوسھا رھبری ھ
ظاھر میشود، در نزد اعراب بھ چھ نامی  یھودیعنی اھورای لشکریان  در مقام خدای یگانھ و متعال  یھوه صبایوت

خود بھ وضوح گویای منشأ این خدای ایرانی  حیمو ر رحمانبا  مھرخوانده میشده است؟    بی شک ترادف لغت ایرانی 
رھبر اسطوره ای  موسی: ظاھر شده استموسھ و  موسیاست کھ در تورات و نزد مصریان با نامھای  ید بیضادارندهً 

است کھ در حدود اواسط قرن ) یعنی روح ھمزاد میثره، مھر(کاموسھ آنان بی تردید ھمان  ھیکسوسییھود و اسلاف 
بھ قبطی یعنی (ھیکسوسھابھ ھمراه ) لفظاً یعنی یعنی برادر میثره، مھر( اھموسھلاد  توسط فرعون پیش از می ١۶

) یعنی سرزمین ایزد میثره( مصرخود نام ایرانی الاصل . بھ سمت فلسطین باز پس رانده شدند) فرمانروایان بیگانھ
) میثھ، مھر(از نام ھمین ایزد قبیلھ ایشان میثره  میثره پرست است کھ نام خودشان را ھم میتانیانیادگار ھمان عھد تسلط 

اگر از رحمان و رحیم دو خدای متفاوت منظور بداریم در این صورت یکی از دو ایزد رحمان یا رحیم . گرفتھ بودند
مراد میگردد کھ نامش در وداھا و اوستا اغلب ھمانند زوج خدایی بھ ) ایزد مھربان و درمانبخش(= ائیریامنھمان 
ذکر شده و در بنیان ھمسان وی بوده  است و این دو تن اساساً واحد، در وداھا بھ ھمراه وارونا )  مھر( میثرهه ھمرا

آئیریامن در اوستا نماز ویژه ای را . را تشکیل می دھند) اھوراھا( تثلیث معروف آسوراھا) ایزد قانون و آسمان شب(
ایی ناشناختھ بود و این خدا دورتر در نزد اعراب یمنی شناختھ و از آنجائیکھ رحمان در نزد قریش در مکھ خد. داراست

از ایرانیان مھاجر بھ یمن ) مھر(پرستش می شد لذا معلوم میشود پرستش خدایان رحمان و رحیم یعنی ائیریامن و میثره 
، بھ )موسی( میثھو  الرحیم/ نا گفتھ نماند میثره در عربستان سوای نامھای الرحمان .یعنی احرار گرفتھ شده بوده است

مھر نیز پرستش می شده است چھ معنی لفظی آن و ویژگیھای مجسمھ مسلح وی بھ وضوح نشانگر ایزد  بت ودصورت 
کھ تحت ھمان نام ایرانیش میثره در آن سوی دریای سرخ نام خود را توسط ) ،  ھمان یھوه صبایوت یھودمیثرهاھورا (

 وَدّ: منابع اسلامی چنین مشخصاتی از بت ود بھ  دست میدھند. صر داده استبھ سرزمین م) پادشاھان شبان(ھیکسوسھا 
یمن رمز الھھ قمر بھ  ھاى مَعینىاین بت در باور . از بتان عرب شمالى بوده كھ قبایل كلب آن را پرستش مى كردند

تنومندى، با زیور آلات بود كھ بھ توصیف ابن كلبى شكل مرد الجندل  دومةجایگاه آن در سرزمین . شمار مى آمده است
، كھ آن را بھ فتح و كسر درید ابن. صورت مردانھ این بت حكایت از مذكر بودن آن دارد .و شمشیر و كمان بوده است 

نام كوهِ معروفى  وَدّاو ھمچنین مى نویسد، . دانستھ اند حُبّخوانده است، مى گوید، برخى آن را مشتق از ) وَدّ، وِدّ(واو 
                                                                                          .ز رجال منسوب بھ این بت استاست و عبدودّ ا

          
و عھدو پیمان آریایی  ایزد مھرو حتی یکی از رقبایش رسالت خود را با نام ھمین محمد پیامبر برای اطلاع از اینکھ 

د محمد االله خدای قریش و خدای خاص پدرش عبداالله بعداً با خدای رحمان و رحیم یکی شده شروع کرده بودند و در نز
 :است، مقالھً جالب و تحقیقی باقر مؤمنی را در این باب از نشریھ آرش بھ عینھ در اینجا نقل می نمائیم

  

در قرآن  "االله"روند پیدایش   
     باقر مؤمنی

عربستان، و ھم چنین از دین ھای دیگر، با نام خدای برتر  شرک حاکم بر  ت پرستی وچنانکھ معلوم است دین اسلام از ب
سال پس از بعثت و گسترش  تا چند اما آنچھ باید بھ آن توجھ داشت اینست کھ این نام . متمایز می شود" االله"   و یکتائی بنام

ھنگامی ھم کھ  پایی در قرآن ندارد؛ و تازه نیست و رد  یکتاپرستی، ھنوز شناختھ شده دعوت محمد پیامبر اسلام بھ 
  .نامیده می شود" رحمان"نیست بلکھ در مرحلۀ اول " االله"این نام  معینی مشخص می شود  یا خدایگان محمد با نام" رب"

علام یا خدایگانی ا" رب"پیامبری خویش را با نام   حقیقت چنانکھ در تاریخ، و ھمچنین در قرآن، ثبت شده محمد آوازۀ در 
                                                            :و آموزگار و راھنمای بزرگوار اوست آفرینندۀ انسان و آغاز می کند کھ 

بخوان بنام خدایگانت * را از لختھ ای خون بیافرید انسان * خدایگانت کھ بیافرید بخوان بنام= اقرا باسم ربک الذی خلق  
  )٥ -١علق،   ٩٦(دانست  و بیاموخت بھ انسان آنچھ را کھ نمی* آنکھ با قلم بیاموخت*  : وار استبسیار بزرگ کھ

کلی از او یاد می شود، تا سالھا بعد نیز نام مشخصی  عنوان  ، کھ با ھمین"خدایگان"یا " رب"و چنانکھ معلوم است این 
حتی در  جالب تر اینکھ . یگان خود سخن بھ میان نمی آوردیا الھھ ای با نام و عنوان از خدا الھ ندارد و محمد از ھیچ 

نیز " رب"بعثت محمد آمده اند، کلمۀ  در پی یکدیگر و در سال دوم نیز، کھ ظاھرا ) ١(بعضی سوره ھای او لیھ ی قرآن
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دورۀ دوم بھ سورۀ ھای ) ٣(بقولی دیگر بھ سال چھارم بعثت و ) ٢(بقولی قمر، کھ ٥٤برده نشده و حتی در سورۀ  بکار 
بکار برده می  یکبار  نیز فقط" رب"ذکری بھ میان نمیاید بلکھ کلمۀ " االله"و " رحمان"  شود، نھ تنھا از  مکی مربوط می

این ضمیرھا نیز مطلقاٌ نامعلوم و فاقد نام و عنوان  مرجع میرود کھ " او"و " من"و " ما"شود، و تا این زمان سخن از 
  )٤.(است

نام و عنوان  برجستھ و ممتاز فراوانی است، ھمچنان بدون رد و الھ یا خدای محمد، کھ دارای صفات گذ بھرحال مدتھا می
رحمان، از او با ھمان   ٥٥بعثت، در سورۀ  آنکھ بالاخره، باحتمالی برای اولین بار و در سال چھارم باقی میماند تا 

                                          :می شود یاد  "رحمان"صفات یاد شده در سورۀ علق و با نام 
؛ و چنانکھ از سوره ھای )٤ – ٢، ٥٥(گفتن آموخت   او را سخن* آدمی را بیافرید * خواندن را بیاموخت " * الرحمان" 

 اساسی است کھ پیش از ھمھ نام از الھ ھا یا خدایان دیگر سھ مشخصۀ " رحمان"یا خدای  تمایز این الھ دیگر قرآن برمیاید 
شده و سوم آنکھ سلطنت و  اینکھ جھان و جھانیان بھ ید قدرت او آفریده اوست، دوم " یگانگی"و " یکتائی"ھمان 

با این سھ " رحمان"او اختصاص دارد؛ و نام  جھانیان، بھ  فرمانروایی مطلق و بلاشریک او بر آفریدگانش، یعنی جھان و 
در  دو بار و گار و پادشاه فرمانروای مطلق جھان و جھانیان پنجاه و یکتا و آفرید" الھ"   یا" رب"خصلت اساسی، یعنی 

                                    )٥!(چھارده سوره از سوره ھای اولیۀ قرآن تکرار شده است
و  خدای رحمان بھ عنوان یکی از سھ خدای بزرگتر خدا یا  –بعثت محمد بھ پیامبری، رحمان  باید دانست کھ پیش از

طایفھ ھای وابستھ بھ آنھا  اعراب و  توضیح آنکھ مجموعۀ قبایل بزرگ. مختلف اعراب شناختھ شده بود رتر خدایان قبایل ب
ستایش می کردند اما در عین حال بھ یک الھ یا خدای برتر و بزرگتر،   ھر کدام بتان یا خدایان جداگانھ و خاص خود را

                                                  .یان دیگر سروری داشت، معتقد بودندمشترک بود و بر بتان و خدا میان آنان کھ 
شمال شرق  عربستان، مجموعۀ قبایل ربیعھ در شرق و می توان از سھ مجموعۀ قبایل یمنی در جنوب  از جملۀ این قبایل

بزرگتر و برتر و  بعنوان خدای  "رحمان"قبایل مضر در مرکز و غرب عربستان نام برد کھ  عربستان و مجموعۀ 
" االله"قبایل مضر نیز، کھ قبیلۀ قریش یکی از آن قبایل بود، بنام   مشترک قبایل ربیعھ شناختھ شده بود، و خدای مشترک

                                                                                 )٦.(میشد خوانده
و مشترک کعبۀ مکھ و قوم و قبیلھ خودش،  خدای برتر " االله"ت کھ چرا محمد در قدم اول بجای البتھ کاملا روشن نیس

تمامی یا بیشتر اقوام  بر می گزیند اما از قرار معلوم این نام در میان  الھ یا خدای مورد نظر خود را بعنوان " رحمان"
آلمانی، ابراز عقیده  کھ، اسلام شناس مشھور و برجستۀ" نولد"مانند  شده بوده و چنانکھ بعضی پژوھندگان،  عرب شناختھ

بوسیلۀ عبریھا نیز مورد استفاده ) حتی(  .... بود و  رحمان برای مشرکین عربستان بسیار آشنا"اند در این زمان  کرده 
کھ  بوده ب این نام تا آنجا موردتوجھ اعرا) ٧."(عربستان آنرا برای خدا بکار می بردند  قرار می گرفت و کلیمی ھای

لقب رحمان را بر "محمد نیز  مدعیان پیامبری ھمزمان یمن در جنوب حجاز و یکی از متنبیان یا    اھل" اسود عنسی"
مدعیان پیامبری، خدای واحد مورد  شرق حجاز یکی دیگر از  ، اھل یمامھ در"سیلمھ"و ھمچنین ) ٨(؛"بود خودش نھاده 
 ت بر او ظاھر می شد اما یکی از پیروان او فراتر می رود و خود او راظلم کھ در  میخواند" رحمان"نظر خود را 

                                                                                    )٩.(می نامد" رحمان"  
خدای برتر قبایل " مانرح"، خدای برتر آنان، "االله"  بجای  اما مشرکان مکی و از جملھ قریشیان شاید از اینکھ محمد

 شوند و بروایتی بزرگان عربستان را بعنوان خدای واحد برتر برگزیده، سخت ناراحت می  جنوب ربیعھ و قبایل یمنی 
خواھند داد دست از ادعای  خواھند تا در برابر امتیازاتی کھ بھ او قریش در اجتماع و گفتگویی با محمد از او می 

مارا گمان : "میورزد بھ او می گویند بر ادعای خویش پای  مد پیشنھاد آنان را رد می کند وبردارد اما چون مح پیامبری 
 ترا میآموزد و تلقین می کند، و ما بھ رحمان یمامھ ھرگز ایمان نخواھیم یمامھ  چنان است کھ این ھمھ رحمان

وجود و نام آنرا نیز انکار می  د حتیشناسن اما بروایت قرآن سران قریش با این کھ رحمان را بخوبی می ) ١٠."(آورد 
آیا "و میافزایند کھ " چیست؟ رحمان را سجده کنید می گویند رحمان  کھ بھ آنان گفتھ می شود ھنگامی "کنند و بگفتۀ قرآن 

انکار  اما قرآن در برابر) ٦٠فرقان،  ٢٥." (بر نفرتشان افزوده می شود میدھی سجده کنیم؟ و  بھ ھر چھ تو فرمان
امتی بھ رسالت فرستادیم کھ پیش از  بھ میان ما تو را : "ان از زبان مرجع وحی خطاب بھ محمد بھ تاکید می گویدمشرک 

کافران چون تو را  البتھ ) "٣٠رعد،  ١٣." (وحی کرده ایم بر آنان تلاوت کنی آنچھ را بر تو اند تا    آنھا امتھای دیگر بوده
آری، اینان ذکر  مردی است کھ خدایا نتان را تحقیر می کند؟ یا این ھمان شک مسخره ات خواھند کرد کھ آ ببینند بی

او خدایگان من است و ھیچ  کھ ) اما تو بگو(شوند  آنھا منکر رحمان می) ٣٦انبیاء،  ٢١." (را باور ندارند رحمان خدا 
                                            )٣٠رعد،  ١٣." (بازگشت من بسوی اوست و  بر او توکل می کنم. الھی جز او نیست

            
بعنوان خدای یکتای خویش برمی گزیند چگونھ  مراحل اولی دعوت خود  اما این خدای بزرگتر و برتری کھ محمد در

آفرینندۀ  است کھ توصیف قرآن از این الھ یا خدای برتر، کھ رحمان نامیده می شود، او کسی   خدایی است؟ بر اساس
بیافرید و سپس بر عرش یا اریکۀ  آنھاست در شش روز می کائنات است، آسمانھا و زمین و ھرچھ را در میان تما

کھ مجبور بھ استراحت  تورات نیز ھیچ خستگی بھ او نرسید  و برخلاف خدای) ٥٩، ٢٥(، )١٠(شد فرمانروائی مستقر 
 آنھاست در شش روز آفریدیم و ھیچ خستگی بر ما دسترا در میان  و زمین و ھمۀ آنچھ  و بھ تحقیق ما آسمانھا"باشد 

آن او و ھمچنین علم فرا  میانۀ آنھاست از رحمان خدایگان آسمانھا و زمین، و ھرچھ در ). "٣٨قاف،  ٥٠." (نیافت 
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اختیار نکرده؛ در  او فرزندی ). "٨٥زخرف،  43) "ھمگان بسوی او بازگردانده می شوید رسیدن قیامت نزد اوست و 
او کھ ). ٢، ٢٥(سرنوشت قطعی او را نیز مقدر ساختھ است  را بیافریده  پادشاھی او را انبازی نیست و ھرچھ این

منکران و  .(82 ،٤٣(منزه است  آسمانھا و زمین و خدایگان عرش است از آن نسبت ھا کھ بھ او می دھند   خدایگان
آفرید و خود آفریدۀ رحمانند، نھ مالک سود و زیان  نتوانند اند کھ ھیچ چیز کافران بجز او خدایان یا الھیانی برگزیده 

بغیر او بھ خدائی می خوانند قادر بھ شفاعت  و آنھائی را کھ مشرکان  (3 ،25) خویشند و نھ مالک مرگ و زندگی خود 
                                                               ).٨٦، ٤٣(نیستند  کسی

تا در ) ٧رحمان ، ٥٥" (را بر نھاد) ترازو(میزان   را برافراخت و  آسمان"اوست کھ . یدۀ رحمان استھمھ چیز آفر
در آن میوه ھا و  کھ * و زمین را قرارگاه آدمیان ساخت ) "٩، ٥٥(کم فروشی نکنید  کنید و وزن کردن بھ عدالت رفتار 

او ھم در  (20 – 19 ،55) ."اه با کاه و گیاھانی خوشبوھمر و دانھ ھائی * ھائی است با خوشھ ھائی کھ در غلافند نخل
خدایگان دو مشرق و دو مغرب  او ). "٨٤، ٤٣(است  و ھم در زمین خدا است و خردمند و دانای کل آسمان الھ است 

و آب این دو شیرین و گوارا و "؛ )٥٥،١٩" (بھ یکدیگر نزدیک شدنمد تا  دو دریا را پیش راند). "١٧،٥٥" (است
"( روند است کھ از آن فراتر نمی) سدی(  در میان آنھا برزخی "و ) ٥٣،٢٥." (سخت گزنده است ری شورابیدیگ 

در دریا  کشتی ھائی است ھمانند کوه کھ  او را   و). "٢٢، ٥٥" (مرجان بیرون آید از آن ھر دو، مروارید و ). "٥٥،١٩
                                                                            )٤٢، ٥٥." (پیش می روند
ای بی دود  و جن را از شعلھ* چون سفال بیافرید آدمی را از گل خشک شده ای "آفرینش رحمان آنکھ  از نمونھ ھای

پرندگان را با بالھای گشاده یا  آنان کھ " )٣ملک،  ٦٧" (در آفرینش رحمان ھیچ خللی نمی بینی"  ). ١٥-١٤، ٥٥(بیافرید 
) ١١(باید بدانند کھ ھیچ کس جز رحمان آنان را در ھوا نگاه نتواند داشت  بستھ بر فراز سرخویش در پرواز می نگرند

روی زمین است  ھر چیز کھ بر). "٥٩  ، ٢٥(و تو دربارۀ رحمان از کسی سوال کن کھ آگاه باشد  (10) )(19 ،)٦٧(  
آسمانھا و زمین  ھر کس کھ در * خواھد ماند  اکرام تو کھ باقیخدایگان صاحب جلال و  ) رحمان(جز * نابود می شود 

مشرکان بیھوده نباید بھ خود مغرور ) ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٥٥(  " کاری است  اوست، و او ھر روز در  است سائل درگاه
یش را از آنان رزق خو او کھ ھیچ سپاھی در برابر رحمان نخواھد توانست آنان را رھایی بخشد و اگر  بدانند  باشند و باید

                                                        ). .21-٦٧،20رجوع بھ (  دریغ دارد ھیچکس روزی رسان آنان نخواھد بود 
انبیاء،  ٢١(یاری از او می جویند  گویند ھمگان بھرحال رحمان خدائی بخشنده و مھربان است و بر رغم آنچھ           

پرخاشجوئی کنند  بھ فروتنی راه میروند و ھرگاه جاھلان با آنان  کسانی ھستند کھ در زمین رحمان نیز  و بندگان) ١١٢
صبح  ھستند کھ شب را در سجده یا در قیام برای خدایگانشان بھ این بندگان کسانی  .(63 ،25) بھ آنان سلام میگویند

میورزند، چرا کھ راه درست در میانۀ   می کنند و نھ خست و آنان کھ بھ ھنگام خرج کردن نھ اسراف) ٦٤، ٢٥(  میاورند 
                                                  ).٦٧، ٢٥(این دو است 

رحمان  را در اختیار او گذاشت او ھم کسی جز " قرآن"یا " فرقان"محمد را بھ رسالت فرستاد و  اما آن کس نیز کھ
کتابی "و آن ) ١، ٢٥(  " بیم دھنده باشد را بر بندۀ خویش فرو فرستاد تا جھانیان را کھ فرقان رحمان کسی است : "نیست

 ٤١" (می فھمند) این زبان را(است عربی برای مردمی کھ ) قرآنی(  ای  است کھ آیھ ھایش بروشنی بیان شده، و نوشتھ
این فقط * افتی نفرستادیم کھ در رنج رو ما قرآن را بر تو ف"او بھ محمد توضیح و اطمینان می دھد کھ  ؛)٣- ١٠  فضیلت 

و آن کس *   زمین و آسمانھای بلند را آفریده  و از جانب کسی فرستاده شده کھ* ترسد  ھشداری است برای آن کس کھ می 
از آن اوست آنچھ در آسمانھا و زمین و در میانۀ آنھاست،  و * استقرار دارد  )اریکھ پادشاھی(رحمان ا ست کھ بر عرش 

  )٧-٢طھ،  ٢٠(   "و اگر سخن بلند گوئی او بھ راز نھان و نھانی تر آگاه است* زمین است  نیز در زیر  آنچھو 
انتقال یا تلاوت قرآن بھ مردمان، نفی و رد کردند  برای اما بسیاری وجود رحمان و فرقان، و ھمچنین ماموریت محمد را 

 برای آنان نیامد جزء آنکھ از آن ھیچ سخن تازه ای از جانب رحمان "ن زیرا تا این زما تازگی ھم نداشت و البتھ این امر 
می  نیست، او را راھنمائی  دلیل خدایگان محمد، کھ تا اینجا کسی جز رحمان بھ ھمین ). ٥شعرا،  ٢٦" (اعراض کردند

سپس او را بھ آمرزش و . رحمان بیم داشتھ باشد در دل از  پیروی کند و) ذکر(تنھا کسی را بیم ده کھ از پیام "کند کھ 
آیا  فرستاده ایم، بپرس کھ و خود را از پیامبران ما، کھ پیش از تو ) ١١یاسین،  ٣٦" (ده مژدگانی پاداشی سخاوتمندانھ 

                                ).٤٥ف، رزخ ٤٣" (داده بودیم جز رحمان خدایا الھ دیگری برای پرستیدن قرار 
بھ نقل داستانھائی برای محمد می  گذشتھ نیز بوده ات اینکھ او خدای بزرگتر و برتر پیامبران و رحمان خود برای اثب

خاوران دوری گزید  چون از خاندان خویش بھ مکانی رو بھ سوی "کھ  مریم را بیاد او می آورد پردازد؛ از جملھ داستان 
مریم  و* ھ ھمچون انسانی کامل بر او نمودار شد فرستادیم ک پرده کشید، روح خویش را نزد او  و میان خود و آنان* 

از ھر (ھستم تا تو را پسری پاک  تو  و او گفت من فرستادۀ خدایگان* رحمان پناه می برم کھ پارسا باشی  گفت از تو بھ 
سد ر روح خدایگانش بھ عیسی مسیح بارور می شود بھ او ندا می  چون مریم از و ) ١٩-١٦مریم،  ١٩" (ببخشم) آلودگی

" گویم روزه بگیرم و با ھیچ انسانی سخن نمی را دیدی بگو من نذر کرده ام در راه رحمان  اگر از آدمیان کسی"کھ 
)٢٦، ١٩.(                                                     

پدر را از " ری صدیقپیامب"می شود کھ او بعنوان   در ھمین سورۀ مریم ھمچنین از ابراھیم و گفتگوی او با پدرش یاد
ھیچ نیازی از تو  چرا چیزی را کھ نھ می شنود و نھ می بیند، و نھ : "گوید دارد و بھ او می بت پرستی برحذر می 

دانش  کھ از دانشی خاص برخوردار است، و پدرش از آن سپس از موضع کسی ) ٤٢، ١٩" (پرستی؟ برمیاورد می
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او میخواھد کھ شیطان را  شود؛ و از  روی کند تا او را بھ راه راست رھنمونپدر می خواھد کھ از او پی محروم است، از 
ای پدر بیم دارم کھ از جانب رحمان : "، و بھ او می گوید) ٤٤، ٤٣   ،١٩(نپرستد زیرا شیطان بر رحمان عصیان کرد 

                                                               ).٤٥، ١٩" (پس دوستدار شیطان مباش بھ تو رسد، عذابی 
را بھ آنجا    را برای قومش مثل بزند کھ او رسولان داستان مردم شھری  در جائی دیگر رحمان از محمد می خواھد کھ

نازل نکرده و شما   و گفتند شما انسانھای ھمانند ما ھستید؛ رحمان چیزی"را تکذیب کردند  مردم آنان  فرستاد و آن
دوان دوان از دور فرا رسید و خطاب بھ  مردی از آنان اما ). ١٥ – ١٣یاسین،  ٣٦" (نیستید دروغگویانی بیش

کسی را نپرستم کھ مرا آفریده  چرا "تبعیت کنند و خود اعتراف کرد کھ  آنان خواست تا از آن رسولان ھمشھریان خود از 
برساند  بخواھد بھ من زیانی  اگر رحمان  و را بپذیریم کھغیر ا) الھیانی(خدایانی  آیا * بازگردانده می شوید  و شما بنزد او

من بھ : "سپس خطاب بھ آن رسولان گفت) ٢٣ – ٢٠   ،36) شفاعتشان مرا ھیچ سود نکند و مرا رھائی نتوانند بخشید؟
؛ در )٢٦، ٣٦" (بھشت درآی گفتھ شد بھ "و بھمین سبب بھ او ) ٤٥، ٣٦" (مرا بشنوید آوردم؛ سخن خدایگان شما ایمان 

  (12)(29 ،28 ،36) کھ ھمگی در چشم بر ھم زدنی برجای سرد شدند بر سر قوم او بانگی سھمناک فرستادیم  عوض
می شود، توضیح می دھد کھ او مردگان را زنده می   خوانده" رحمان"سرانجام رب یا خدایگان محمد، کھ ھمچنان بنام 

در صور "رسید کھ  و روزی خواھد ) ١٢، ٣٦(ھاده اند خواھد نوشت آنچھ را بجا ن رو دارند و کند و آنچھ را در پیش 
و گویند وای * خدایگانشان روی نھند بیرون آیند و شتابان بسوی و دیگر منکران ھمانند آنان، از گور (شود و آنان  دمیده

" ران راست گفتھ بودنداست و پیامب " رحمان"آری، این ھمان وعدۀ  کسی ما را از خوابگاھھایمان برانگیخت؟ برما، چھ 
)٥١، ٣٦،                                      (52.  

آنان ایمان میاورند و صفات عالی او را می  جماعتی از بھرحال پس از مدتی مقابلھ و انکار مشرکان بر یکتایی رحمان، 
. پیامبرش زشت و ناروا مینماید نظر نسبت ھائی می دھند کھ برای او و در  ھمچنان از پیش خود بھ او پذیرند اما بعضی 

آنچنان ناروا  و این سخن) ٢٦انبیاء،  ٢١؛ ٨٨، ١٩" (فرزندی برگزیده است رحمان "مدعی می شوند کھ  آنان از جملھ
چرا کھ * و کوھھا فروافتند و در ھم بریزند  شوند ن است آسمانھا و زمین شکافتھ کھر لحظھ مم"است کھ در اثر بیان آن  

در آسمانھا و زمین  و * آنکھ رحمان را سزاوار نیست کھ دارای فرزندی باشد  و حال* شده اند  ان فرزند فائل برای رحم
این ) ١٣.(باد ستایش بر او). ٩٣ – ٨٨، ١٩(روی آورده  وجود ندارد مگر آنکھ بھ بندگی بسوی رحمان  ھیچ چیز

کھ در گفتار بر او * گرامی ھستند  بندگانی "خوانند  خدا میمشرکان آنان را فرزندان، و بدتر از آن دختران  فرشتگان کھ 
 شفاعت نمی از آنان راضی است ) رحمان(جز برای کسانی کھ ) اینان.... (می کنند  عمل  پیشی نمی گیرند و بھ فرمان او

او را جھنم  او ھستم جزای آنان بگوید من الھی سوای و ھر یک از * کنند و در عین احترام بھ او از او می ترسند 
ھر گاه بھ یکی از آنان "  یا دختران است و حال آنکھ  آری، می گویند رحمان دارای دختر). ٢٩ –   ٢٦، ٢١" (میدھیم

، ٤٣" (نسبت میدھند چھر اش سیاه و خود از خشم آکنده گردد کھ بھ رحمان  بشارت تولد ھمان چیزی را بدھند
کردیم؛ آنچھ  فرشتگان را پرستش نمی اگر رحمان نمی خواست ما "کھ مشرکان در عین حال ادعا می کنند   ).١٤)(١٧

" بودم من از نخستین پرستندگان او می  بگو اگر رحمان را فرزندی بود). "٢٠  ، ٤٣" (میگویند از روی نادانی است
)٨١، ٤٣.(  

زمین و  ق و بلا منازع آسمانھا وپادشاه و فرمانروای مطل ھمان رب یا خدایگان آفریننده و   باید دانست کھ رحمان، یعنی
آغازین بعثت محمد، ھمانطور  سالھای  میانۀ آنھاست و در عین حال ھیچ ھمتا و حتی ھمنامی ندارد، در تمامی آنچھ در 

انبیاء و بعضی آیات دیگر مثال آورده شده، خدائی است بیشتر متصف بھ   ٢١سورۀ  ١١٣کھ از نامش برمیاید و از آیۀ 
خطاب بھ  نسبت ھای ناروا بھ خشم میاید و گذشت اما اندک اندک از اینگونھ ناسپاسی و انکارھا و  رحمت و مھر و 

) فراوان(فرزندان  گوید من حتما اموال و  می کنی آن کس کھ آیات ما را باور ندارد و می آیا تصور : "پیامبرش می گوید
آنچھ را کھ چنین آدمی می گوید ھمھ  .بھ ھیچوجھ* است؟ بستھ  رحمان پیمان  از غیب آگاه است و آیا با* خواھم داشت 

از ذکر رحمان غافل  باید بدانند کھ ھرکس ؛ و ھمھ )٧٩ - ٧٧، ١٩(نوشت و البتھ بر عذاب او خواھیم افزود  خواھیم را 
ی آنھا می ول شیطانھا آنان را از راه منحرف می کنند  و آن* کھ ھمواره ھمراھش باشد  شود شیطانی بر او می گماریم 
 سپس با سوگند تھدید می کند کھ آدمی را، کھ ھیچ نبوده و ما رحمان ). ٣٧، ٣٦، ٤٣(اند  پندارند کھ در راه راست افتاده

آنگاه از ھر گروه * بزانو می نشانیم  جھنم ھمھ را با شیطانھا گرد میاوریم و سپس آنان را گرداگرد   *آفریده ایم  او را 
آنھا را کھ سزاوار  و شک نیست کھ * سرکشی کرده اند جدا می کنیم  بشتر خود ستائی و رحمان کسانی را کھ در برابر 
چرا  و ھیچیک از آنان نیست کھ داخل در جھنم نشود* می شناسیم  و سوختن در آن ھستند بخوبی  انداختھ شدن در آتش

نجات می دھیم و ستمکاران را  ایان راپارس و در عوض پرھیزگاران و * این حکمی قطعی از جانب خدایگان تست  کھ 
خویش میاموزد  رحمان در عین حال بھ پیامبر  .(72 -67 ،19) حال خود رھا می کنیم ھمچنان بزانو نشستھ در آنجا بھ 

یا روز جزا  میافزاید تا آنزمان کھ سرانجام آنچھ را از عذاب گمراھی باشند رحمان بر زمان آنان  بگو کسانی کھ در"کھ 
  ).٧٥، ١٩(ضعیف تر است  و سپاھش  آنگاه خواھند دانست چھ کسی جایگاھش بدتر. داده شده ببینند ان وعده بھ آن

سخن بمیان  - رب العالمین –خدایگان جھان و جھانیان  برادر موسی از  در قرآن، در جائی دیگر نیز کھ از زبان ھارون
: پیروی سامری می گوید از رون ھنگام پرھیز دادن بنی اسرائیل رحمان یاد می شود باین ترتیب کھ ھا بعنوان  میاید از او

پس، از من پیروی کنید و . خدایگان شما رحمان است اید و حال آنکھ ای قوم من، شما بھ این گوسالھ وسوسھ شده 
  .(90)                                             طاھا، ٢٠(ھمزمان او را اطاعت کنید  
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و در * را یارای بگو مگو با او نباشد  است کھ کس یگان آسمانھا و زمین و آنچھ در میانۀ آنھاست رحمان بھرحال، خدا
رخصت دھد و او سخن بھ  ھیچکس سخن نگوید مگر آنکھ رحمان بھ او  فرشتگان بھ صف میایستند و " روح"روزی کھ 

 ٧٨(د خدایگان خویش پناھگاھی خواھد یافت کس خواھان آن باشد در نز روز حق است و ھر  و آن روز* صواب گوید 
شوند؛ در آن روز فرمانروائی  فرو فرستاده ؛ روزی کھ آسمان با ابرھا شکافتھ شود و فرشتگان بھ زمین )٣٩ – ٣٧نبا،  

تشنھ کام بھ  و مجرمان را * در پیشگاه رحمان گرد آوریم  در آن روز پارسایان را). ٢٦  ، ٢٥(بحق از آن رحمان است 
  ).٨٧ – ٨٥، ١٩(از شفاعت نصیبی نخواھند داشت ) دیگران(  با رحمان پیمان بستھ باشند  و بجز آنان کھ* نم برانیم جھ

در آن روز شفاعت * شنید  نخواھی در برابر رحمان صداھا فرو خواھند خفت و جز صدای پائی .... رستاخیز در روز 
                           ).١٠٩ – ١٠٨، ٢٠(آید  را خوش رخصت دھد و سخنش او سودی ندھد مگر آنرا کھ رحمان 

جھنم ھمچون کمینگاھی در انتظار ). ١٨، ٧٨(بیائید   و روز داوری روزی است کھ در صور دمیده شود و شما فوج فوج
جوشان و جز آب *   نھ خنکی نوشند و نھ آب * قرنھا در آنجا خواھند ماند * است  مقصد و ماوا و سرکشان را * باشد 

اینک  .(28 – 21 ،78) و آیات ما را جداٌ تکذیب می کردند*   زیرا آنان بھ روز حساب امید نداشتند * خون  چرک و
                                                               ).٣٠، ٧٨(جز بر شکنجۀ شما نخواھیم افزود  بچشید کھ 

و دخترانی با پستانھای  * بستانھا و تاکستانھا*   را جائی است در امان از ھر آسیب عکس، در این روز پارسایان  اما بر
 – ٣١، ٧٨(خدایگانت  و این پاداشی است کافی از جانب  *نھ سخن بیھوده شنوند و نھ دروغ  * و جامھای پر * برجستھ 

، ٥٥(بھره خواھد داشت ) ١٥(دو بھشت خدایگانش در بیم بوده از برابر جایگاه داوری  آن کس کھ از ایستادن در). ٣٦
آنجا از ھر گونھ میوه ای دو  ).٥٠  ، ٥٥(در آن دو، دو چشمھ جاری است ) ٤٩، ٥٥(دو از درختان انباشتھ اند  آن  )٤٦

در  دیبای ضخیم است تکیھ زده اند و میوه ھای آن دو بھشت  کھ آسترھایی از ؛ بر بسترھاشان )٥٤، ٥٥(نوع وجود دارد 
 خویش ننگریستھ اند و پیش از بھشتیان ھیچ آدمی و در آنجا زنانی ھستند کھ جز بھ شوی  ؛ و)٥٤، ٥٥(ن است دسترسشا

بھشت دیگر ھم ھست  دو  و جز اینھا). ٥٨، ٥٥(؛ ھمانند یاقوت و مرجانند )٥٦، ٥٥(نکرده است  جنی آنان را لمس 
در آنجا زنانی ھستند نیک سیرت و نکو روی  ).٥٥،٥٨(ھست  در آن دو بھشت میوه ھاست و نخل و انار ) ٦٦، ٥٥(
، ٥٥(آنان را لمس نکرده است  پیش از بھشتیان ھیچ آدمی و جنی  (72 ،٥٥(حورانی مستور در خیمھ ھا  ، )٧٠، ٥٥(

را ) رحمان) پس کدامیک از نعمت ھای خدایگانتان"، )٧٦، ٥٥(زده اند  سبز و فرشھای نیکو تکیھ  ، بر بالشھای)٧٤
خدا بھ آدمیان است در سورۀ  -رحمان   و این آیۀ آخری، کھ یادآور نعمت ھای گرانقدر) ٧٧، ٥٥" (ی کنیدانکار م 

و آب  شود و تنھا در سھ آیھ از این سوره است کھ مجرمان بھ جھنم  بار تکرار می  ٣١آیھ است،  ٧٨رحمان، کھ شامل 
                                                      .شوند جوشان تھدید می

او کسانی را کھ . را تکرار می کند نعمت ھای خود خدا ھمچنان در بسیاری جاھای دیگر سخن از رحمت و  -رحمان 
آنان نیز کھ رحمان را باور  و حتی در مورد ) ٩٦، ١٩(ھمگان می کند  کارھای نیکو کرده اند محبوب ایمان آورده اند و 
" بسازیم کھ از آن بالا روند خانھ ھای از نقره برپا کنیم و پلکانھائی از نقره"  برای اینان  ممکن بود کھ ما ندارند می گوید

اما چون قرار ) ٣٤، ٤٣(ھایی کھ بر آن لم بدھند  کنیم و تخت  و برای خانھ ھاشان نیز درھائی از نقره درست) ٣٣، ٤٣(  
 شوند از این کار بھ امت واحدی از مشرکان بدل  شویم ھمۀ مردمان بھ شرک روی آرند و  ما بر ا ین بود کھ مانع

                                                                                ).٣٣، ٤٣رجوع بھ (خودداری ورزیدیم 
اما بعد * ادند آنان تلاوت میشد گریان بھ سجده میافت کھ چون آیات رحمان بر  کسانی از پیامبران و از فرزندان آدم بودند

گمراھی مطلق خواھند  بھ آنان نماز و دعا را ضایع گذاشتند و پیرو شھوات خود شدند؛ اینان بزودی  اخلاف  کسانی از
اینان بھ بھشت داخل خواھند شد و بر آنان ستم * کنند  کارھای شایستھ مگر آنان کھ توبھ کنند و ایمان آورند و * افتاد 

در * وعده کرده بود بھ وعده وفا خواھد شد  عدن نیز کھ رحمان در غیب بھ بندگانش  بھشتو در مورد * نخواھد رفت  
بھشتی است کھ بھ  ھمان  و این* است و ھر صبح و شام روزیشان آماده " سلام"گفتارشان  . سخن لغو نمی شنوند آنجا

  .(63 -58 ،19)                                        کنیم بندگانمان، آنان کھ پارسائی پیشھ کرده اند، عطا می 
سالھای آغازین بعثت برای خود برگزیده بیشتر خدائی   یعنی الھ یا خدایی کھ محمد در" رحمان"چنانکھ دیده می شود 

کامل از رحمت و مھر  رحمان آمده، در عین قدرت  ٥٥ھمانطور کھ بویژه در سورۀ  مھربان است و رحیم و رئوف و 
رحمت خود را از  باورمندان از ھر نوع نعمت میافریند و حتی گاه رای بندگان خویش، و بخصوص است و ب سرشار

                                                        .دھند نیز دریغ نمیدارد و بھ آنان فرصت میدھد تا نظر خود را تغییر منکران 
کسانی بھ او و دعوت او ایمان میاورند  :می گیرد تحولاتی صورت  اما زمان پیش می رود و در برخورد محمد با قومش

مومنان میافزایند و  مخالفت و دشمنی شان و اذیت و آزار بر خود او و بر  کسانی دیگر بر انکار و و از پی او می روند و 
و مشترک قوم بنی  ای برتر، کھ ھمان خد"االله"یا خدائی بنام  دقیقا معلوم نیست از چھ زمان سخن از الھ  در این میان

حداقل در سی سوره از سوره ھای اولیۀ  تازه محمد  حقیقت اینست کھ نام این خدایگان. قریش است، بمیان میاید مُضَر و 
 چشم میخورد کھ در بعضی آیھ ھا بھ " االله"گاه در لابلای سوره ھای این دوران نام  البتھ ) ١٦.(قرآن مسکوت مانده است

غالبأ با اشاره بھ آیھ ھائی از اینگونھ  داده شده است اما قرآن پژوھان د از جانب تدوین کنندگان قرآن جای بعمد یا غیرعم
بعید نیست کھ محمد خود از زمانی بھ بعد، در  بھ مت اصلی افزوده شده اند ولی  یادآوری و اثبات کرده اند کھ اینھا بعدھا 

 ٢٠ھشت سورۀ  ھای یک تا  ار ھم یاد کرده باشد از آنجملھ میتوان بھ آیھدر کن" رحمان"  و " االله"از نامھای  مواردی
فرستندۀ قرآن، آفریدگار زمین و آسمانھای بلند، فرمانروای  بعنوان " رحمان"طاھا اشاره کرد کھ در ھفت آیۀ اول ابتدا از 
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                                               آنھاست و ھرچھ در روی زمین است و بر راز ھای نھان آگاه ھرچھ در میانۀ این دو و 
یا بگفتۀ قرآن  سخن میرود کھ نیکوترین نام ھا، " االله"ناگھان، در آیۀ ھشت، از الھ یا خدائی بنام  است، یاد میشود ولی 

ھا خطاب کھ محمد در آن ملک است  ٦٧سورۀ  ٢٩و  ٢٨و یا جدی تر از این، آیھ ھای ) ١٧.(اوست سماء الحسنی، از آن 
با من ھستند ھلاک کند و یا بر ما رحمت آورد چھ کسی کافران را از  را کھ  مرا و آنان" االله"گیرم : بھ مشرکان می گوید

و بر او توکل کردیم و زودا  بھ او ایمان آوردیم او رحمان است کھ ما : "دردآور میرھاند؟ و بلافاصلھ پاسخ می دھد عذاب 
چنان درپی " رحمان"  و " االله"چنانکھ دیده می شود در اینجا  ؛ و." ر گمراھی آشکار استد کھ خواھید دانست چھ کسی 

امر  موجود واحد با دو نام متفاوت سخن میرود و یا حتی ممکن است آمده اند کھ گویی از یک  ھم و در پیوند با یکدیگر
                               .ھ استبکار رفت" االله"بعنوان یکی از صفات " رحمان"تشبیھ شود کھ گویا  چنان 

میکند اما باحتمال زیاد این " رحمان" را جایگزین" االله"  شک نیست کھ نمیتوان دقیقا تعیین کرد کھ محمد در چھ زمان 
قابل ملاحظھ ای از مکیان بھ او  زمانی اتفاق میافتد کھ دیگر جماعت  میانھ دوران دعوت محمد در مکھ و امر در سالھای 
قبیلۀ  قوم و  کنند کھ شاید بھتر باشد نام خدای بزرگتر و مشترک کعبۀ مکھ و در این زمان احساس می  و دین پیوستھ و

این دلیل کھ با توجھ بھ شرایط موجود، از  ھم بھ خویش را جایگزین نام خدای برتر و مشترک اقوام دیگر کند و شاید 
این کار در جلب مکیان  مخالفان خود بیشتر پایداری کند و از سوی دیگر با  مخالفت ھای منکران و یکسو بتواند در برابر 

بعنوان مرجع وحی و الھام محمد  اما باحتمالی انتخاب این نام. داشتھ باشد متزلزل بھ آئین خویش موفقیت بیشتری  مردد و
تازه برای مومنان سوال برانگیزد، این خدایگان  مقام او بھ  وواگذاری" رحمان"و سپس نسبت دادن تمام حالات و صفات  

: شود گفتھ می و باحتمال قوی در پاسخ بھ چنین سوال و گفتگوئی است کھ در آیھ ای  بوده،  و شاید ھم بحث انگیز
 ١٧(» از آن اوست) سماءالحسنی(نام ھای نیکو  کدام بخوانید بھ ھر . تفاوتی نکند کھ او را االله بخوانید یا رحمان بخوانید«

گفتھ میشد " رحمان"این در حق  کھ برخی کیفیات و خصوصیاتی کھ پیش از  ؛ و بدنبال این آیھ است)١١٠  ل، اسرائی
یعنی خدائی را  "االله"محمد خواستھ میشود تا برای مردمان تکرار کند کھ  تکرار میشود؛ برای مثال از  "االله"دربارۀ 

جھانیان نیازی نیست و ھیچگاه درمانده  جھان و  پادشاھی بر سپاس گویند کھ فرزندی ندارد و او را در فرمانروائی و 
                                               ).١١١، ١٧(نیاز پیدا کند  یاوری نخواھد شد کھ بھ پشتیبان و 

اصلی و  کھ نام"رحمان"میان میرود و نام  رحمان و االله از  اما زمانی میگذرد کھ این بی تفاوتی و ھم ارزی میان
نیکوی  نام ھای محمد و آفریدگار جھانیان بود، بھ صفتی ار صفات، یا بقول قرآن بھ یکی از   منحصر بفرد خدایگان برتر

 ٩٩آنکھ براساس یک شمارش در قرآن  توضیح. الحسنای او در میاید بدل میشود و در ردیف بقیۀ صفات، یا اسماء " االله"
تذکر داده میشود کھ این نیکوترین نام ھا بھ  و بھ مومنان ) ١٨(رحمان است یکی از آنھا دکر شده کھ" االله"نیکو برای  نام 

آنان . بگذارید میورزند بھ حال خود  نامھا بخوانید و آنان را کھ بھ نامھای نیکوی االله الحاد دارد، او را بھ این  االله تعلق
  .(180)                                                 عراف،٧(بزودی بھ کیفر اعمال خویش خواھند رسید 

اشاره کرد کھ پس از تاکید بر اینکھ " حشر" مدنی  ٥٩در مورد نامھای نیکوتر االله برای مثال میتوان بھ سھ آیھ از سورۀ 
عالم : باست باین ترتی یکجا پانزده نام از سماء حسنا برای او ذکر شده  ھیچ خدائی جز او نیست، کسی است کھ " االله"

عاری (، سلام )پاک) ، قدوس)پادشاه(، ملک )مھربان(، رحیم )بخشنده(  ، رحمان )دانندۀ نھان و آشکار) غیب و الشھاده
، باری )آفریننده(، متکبر، خالق )تندخو(  ، جبار )نیرومند) ، عزیز)نگاھبان(، مھیمن )ایمنی بخش(، مومن )ھر عیب از 

                                                         ).٢٤ – ٢٢، ٥٩) (خردمند(یم حک ، )نگار چھره(، مصور )نوآفرین(
برترین الھ یا خدای خدایان قبایل مضر بود کھ از  اشاره شد، او بزرگترین و  ، ھمانطور کھ بیشتر"االله"اما در مورد 

عربستان مقام داشت، طایفۀ   ر بود کھ در مرکزبزرگترین بخش این اقوام قوم بنی عام: تشکیل می شد گوناگون  چھار قوم
سوم دو . از نظر جمعیتی پس از بنی عامر قرار می گرفت مکان داشت و دیگر بنی تمیم بود کھ بین بنی عامر و حجاز 

قبایل قریش و کنانھ بودند کھ در مکھ و  در منطقۀ طائف سکونت داشتند و چھارم  طایفۀ، ھوازن و طائف بودند کھ 
میلادی برترین  قرن ھفتم  بخش قبایل مضری بودند، و کعبۀ واقع در این شھر در اوایل آن میزیستند و کوچکترین  اطراف

                                                                  )١٩.(بیت االله نزد این قبایل بود
 "رحمان"بعثت محمد و دعوت مردمان بھ پرستیدن  پس از آغاز  -و شاید پنج یا شش سال  – و باین ترتیب چند سال

کھ گفتھ شد، رحمان بھ یکی از  ھمانطور  ، و"رحمان"جایگزین " االله"آفریننده و پادشاه جھان و جھانیان،  خدای یگانھ و 
ئی خدا کھ خطاب بھ مردمان بگوید کھ خدای شما خدائی است یکتا، و  می یابد صفات او بدل میشود؛ و محمد ماموریت 

زاده  نھ) ١اخلاص،  ١١٢(ھمان االله است کھ یکتاست  و او ) ١٦٣بقره،  ٢(رحمان و رحیم است  وجود ندارد جز او کھ
را بی ھیچ ستونی، کھ  ھمانست کھ آسمانھا  ؛ االله)٤و  ٣، ١١٢(و نھ ھمتائی برای او وجود دارد *   است و نھ زاده شده 

زمین را بگسترد و در آن کوھھا و رودھا قرار داد، شب را در *   خود ساخت  بتوان دید، برافراشت، آفتاب و ماه را رام
را میفرستد ھر کھ  صاعقھ ھا ؛ رعد بھ ستایش او و فرشتگان از بیم او ستایشش می کنند، او )٣و  ٢، ١٣(   روز بپوشاند

   ).١  ، ١٣(، و ھمو یکتا و قھار است آفریننده ھر چیزی است االله: ؛ و بگو)١٣  ف ١٣(را بخواھد با آن بھ او آسیب رساند 
 ٢٢/١١/١٣٨٥   

    :پاورقی ھا
سورۀ تکویر ذکر شده ولی این آیھ خارج  آیھ  در آخرین" االله"کلمۀ . تکویر ٨١عبس و  ٨٠: مرسلات ٧٧سوره ھای  -١ 

  .افزوده شده است  از متن اصلی سوره است و بعدھا بھ آن
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 ١٨/٢٥٣٥تھران، چاپ فاروس ایران،  مھدی جعفری،  ن، باھتمام سید محمدمھندس مھدی بازرگان، سیر تحول قرآ -٢ 
  شاھنشاھی

  ١٣٦٢تھران،  دکتر محمود رامیاد، تاریخ قرآن، انتشارات امیرکبیر،  ٦٧١ – ٦٧٠صفحات  -٣ 
ی بمیان ذکر" االله" و" رحمان"  بکار رفتھ و از نام ھای " رب"سوره از سوره ھای اولیھ قرآن فقط کلمھ  ٢٧در  -٤ 

 ،94 – 92 ،90 – 88 ،86 ،83 ،82 ،80 ،77 ،٧٥، ٦٨، ٥٦، ٥٤  این سوره ھا عبارتند از سوره ھای . نیامده است
این نام دیده شوند  اگر در بعضی از آیھ ھای این سوره ھا یکی از  و ١١٤ – ١١٣، ١١١، ١٠٩ - ١٠٥   ،103 – 99 ،97

  .تندپژوھان مربوط بھ زمانھای بعد ھس بھ اجماع قرآن
  ١٣٧٤الکریم، نشر پرتو؛ بھمن  عبدالباتی، المعجم المفھرس لالفاظ القرآن  محمد فواد ٣٠٧رجوع شود بھ ص  -٥ 
عربستان پیش از اسلام  جوامع قبایلی رجوع شود بھ دکتر امیرحسین خنجی، بسترھای مذاھب متنازع اسلامی در  -٦ 
  ١٣٨٢  اردیبھشت  ٢٧، »ایران امروز«سایت .... و
 Encyclopedia Britania  :از بنقل  ١٣٧٥دکتر روشنگر االله اکبر، سانفرانسیسکو، انتشاراتی فارس،  ٧٧ص  -٧ 

Nintth edition,vol.xvi,p.459  
  بنقل از بلاذری صاحب کتاب فتوح البلدان دکتر امیرحسین خنجی، -٨ 
ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، انتشارات  محمدبن حریرطبری، جلد چھارم،  ١٤١٨ – ١٤١٤رجوع شود بھ صفحات  -٩ 

  1352 اساطیر،
ای محمد، شنیده ایم تو از «: میشود گفتھ  ١٨٠در کتاب ابن ھشام، صفحھ . سیرت رسول االله - ابن اسحاق ٢٧٢ص  - ١٠ 

  »....تعلیم می گیری، و بھ خدا سوگند کھ ما رحمان است مردی کھ در شھر یمایھ است و نامش 
در جای " االله"تفاوت کھ در اینجا  آمده با این  ٧٩نمل آیۀ  ١٦کلمات در سورۀ  ا تغییر در بعضیمشابھ این آیھ ب - ١١ 

را در ھوا نگاه نتواند  شده در فضای آسمان نمی نگرند؟ ھیچکس جز االله آنان آیا بھ پرندگان رام «: نشستھ است "رحمان"
  ».داشت 
 ١٠، ٢١و باب  ٢٨، ١١باب " رسولان اعمال "در انجیل در کتاب کھ  این داستان از یک افسانۀ مسیحی گرفتھ شده - ١٢ 

. است تبدیل شده" حبیب نجار"آغابوس است کھ در داستانھای اسلامی بھ  اینجا نام آن مشخص  در. از آن سخن رفتھ
  قرآن، ترجمۀ بلاستر ٤٦٩شود بھ ص  رجوع 

برگزیده است؛ ستایش بر او باد، او بی  د االله فرزندی گفتن: "عینا ھمین آمده است نیز ٦٨یونس، آیآ  ١٠در سورۀ  - ١٣ 
  .االله داده است کھ در اینجا رحمان جای خود را با." زمین است است، از آن اوست ھرچھ در آسمانھا و  نیاز

 تفاوت کھ در اینجا االله بجای رحمان شود با این  تکرار می ٥٩ – ٥٧نحل، آیھ ھای  ١٦این مضمون عینا در سورۀ  - ١٤ 
 و حال آنکھ ھر گاه یکی از آنان را بشارت بھ.... * دختران قائل میشوند برای االله  و: "مورد بی احترامی واقع می شود

  ."چھره اش سیاه و خود از خشم آکنده گردد دختر دھند 
 شت برایاز جملھ گفتھ شده یک بھ تفسیرھای فراوانی شده کھ ھیچیک قانع کننده نیست،  دربارۀ دو بیت بھشت - ١٥ 

  .یعنی اصحاب سمت راست است " اصحاب یمین"و دیگری برای " مقربون"
  المعجم المفھرس ٧٥ – ٤٠بھ صفحات  رجوع شود - ١٦ 
  ٢٤، ٥٩؛ ٨، ٢٠  ؛ ١١٠، ١٧؛ ١٨٠، ٧آیھ ھای  برای اسماء الحسنی رجوع شود بھ سوره ھا و - ١٧ 
  185 – 135 دکتر روشنگر، االله اکبر، صفحات - ١٨ 
  .....اسلامی کتر امیرحسین خنجی، بسترھای مذاھب متنازعد - ١٩ 
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)گوتمھ بودا(اسناد ویژهً کھن ایرانی درباب یکی بودن گئوماتھ زرتشت و  بوذاسف   
 

یعنی سرود دان منور و (گوتمھ بودا و ) یعنی سرود دان زرین پیکر( گئوماتھ زرتشتنگارنده طی مقالاتی از یکی بون 
از جملھ دلایل اصلی ام یکی این بوده است کھ طبق نوشتھ کتسیاس طبیب و مورخ دربار پادشاھان . گفتھ استسخن ) دانا

بر بلخ و  کورشاز سوی پدر خوانده و پدر زنش  شاھزادهبھ عنوان ) سپیتاک بردیھ(میانی ھخامنشی گئوماتھ زرتشت 
یی  صراحتاً مطلب چندانی از یکی بودن اینان جز منابع زرتشتی و بودا. شمال غربی ھندوستان حکومت می نموده است

ولی نویسندگان . سھ شعار مشترک تعلیمات آنھا و اشتراک معنی  لفظی نامھای نزدیکان و زادگاه آنان بدست نمی دھند
بھ صراحت )  ، ھوشنگاسطوره ای ابراھیم ادھم بلخی ، شاھزاده ابراھیم بت شکن(بوذاسف دوره اسلامی در زیر نام 

اسناد مربوط بدین گفتار . نمایان می سازند) بوذاسف(بی عنوان میکنند کھ آشکارا این ھمانی بودن زرتشت و بودا مطال
در کتاب نخستین انسان و نخستین شھریار در تاریخ افسانھ ای ایران، تألیف آرتورکریستن سن ایرانشناس معروف 

جمع آوری شده است کھ تنھا  احتیاج بھ بررسی دقیقتر و دانمارکی، با ترجمھ احمد تفضلی و ژالھ آموزگار بھ خوبی 
برای روشن شدن بحث باید در اینجا اضافھ کنم کھ . بیشتر دارند تا گره  معمای یکی بودن بودا و زرتشت گشوده گردد

با  کھ نامشان در رابطھ) پھلوان پلنگ مانند( تخموروپھو ) پادشاه سرزمین راه و ارابھ(دو لقب  اساطیری تھمورث 
برادر بزرگ سپیتاک زرتشت حاکم گرگان  مگابرن ویشتاسپذکر میشوند در اصل متعلق بھ  ) بت شکن( بوذاسف

گئوماتھ بردیھ /خورشید چھر پسر کوچک سپیتاک زرتشت  تیگرانو ) تورات یعنی پادشاه سرزمین راه ناحورھمان (
بوده اند کھ در حکومت عاجل برادر و پدرشان  حاکم ارمنستان و اران) تورات یعنی پادشاه کوھستان ھارانھمان (

توسط داریوش و شش تن سران پارسی ھمدستش با سپاھیان ) زرتشت(شریک بوده و بعد از ترور گئوماتھ بردیھ 
:                                                                               کریستن سن می آورد. داریوش نبرد کرده اند

فرمان داد کھ سگان . بنا بھ گفتھ طبری تھمورث نخستین کسی بود کھ اسبان و استران و خران را حشم شاھان قرار داد" 
بھ فارسی می . را برای پاسبانی و نگھبانی گلھ و رمھ از ددان، و جانوران و پرندگان شکاری را برای صید بھ کا گیرند

.                              را تبلیغ کرد صابیانپادشاھی او ظھور کرد و دین  در نخستین سال بوذاسفنوشت و 
مردی ) تھمورث= فرمانروای سرزمین راه( ناحوردر زمان : ۶٢یوتیخیوس، تاریخ ، بھ کوشش پوکش، فصل یکم، ص 

در ایران  تھمورثھ را بنا نھاد، و این زمانی بود ک) مغتسلھ(ظھور کرد کھ دین صابیان  زرتشتایرانی بھ نام 
.                                                                                                                            فرمانروایی میکرد

د مر( کیومرثچون تھمورث بھ پادشاھی بنشست، مغان اورا . الف: ١٠١-٢بلعمی، ترجمھ زوتنبرگ، فصل یکم، ص  
مسعودی، .... خواندندی و گفتندی کھ وی بت پرست بود؛ و دروغ گفتندی کھ او خدای عزوجل پرستیدی) کوھستان قفقاز

تھمورث پسر ویونجھان پسر ] ھوشنگ[پس از او ) ١١١بھ کوشش باربیھ دومنار، فصل دوم، ص. (مروج الذھب، الف
ین سال فرمانروایش مردی بھ نام بوذاسب ظھور کرد کھ در نخست. ارفخشد، پسر ھوشنگ  شاه شد و در شاپور مستقر شد

بر )سپھر(دین صابیان را بنا نھاد و می گفت کھ سرچشمھ خوبی مطلق و صلاح عام و منبع زندگی در زیر این سقف 
اداره میکنندف و با خارج شدن از افلاک خود و با ] ھمھ چیزھا را[کشیده است، و ستارگان باورود و خروج خود 

راھھای خویش، و با پیوستن بھ جایی و جدا شدن از جایی دیگر، سبب ھمھً حوادث جھان میشوند، یعنی سبب پیمودن 
درازی و کوتاھی عمرھا و ترکیب بسیطھا و تفکیک مرکبھا، و اتمام صورتھا و پیدایی و فرو رفتن آبھا میگردند، و 

وی . بیان آنھا از حد اختصار و ایجاز بیرون استبرترین اداره از سیارات و افلاک آنھاست، و مطلبی جز اینھا کھ 
گویند کھ این مرد نخستین کسی است کھ دین صابیان را در میان . گروھی از مردم سست رأی را پیرو خود گردانید

و این دستھً اخیر از صابیان از نظر فرقھ با حرّانیان تفاوت دارند، و اقامتگاھشان  - حرانیان و کیماریان ظاھر ساخت،
و دوران پادشاھی تھمورث تا ھنگامی کھ مرد، سی سال  -.ان واسط و بصره در عراق در حدود مردابھا و بیشھ ھاستمی

بھ قول بعضی، دراصل معبدی برای زحل ) بیت الحرام(کعبھ مکھ )[٢۵٢چھارم، ص. (ج... بود؛ و جز این نیز گفتھ اند
وضع . ا بھ خدا نزدیک کنند، پرستش ستارگان را رھا کردندو بتان را می پرستیدند و برای اینکھ آنان ر]. بوده است

و بوذاسپ از سرزمین ھند بھ سند رفت، سپس  -زیرا وی اھل ھند بود -ظھور کرد سرزمین ھندچنین بود تا بوذاسپ در 
ن سپس بھ سند باز گشت، بعد بھ کرما. بھ سرزمین سجستان و سرزمین زابلستان کھ سرزمین پیروز پسر کبک بود، رفت

و بھ . رفت و در حالی کھ ادعای پیامبری می کرد، و می پنداشت کھ فرستادهً خدا، و میانجی میان خدا و آفریگان اوست
وی نخستین کسی بود . رفت، و این در آغاز پادشاھی تھمورث، شاه فارس، یا بھ گفتھ دیگران جم، بود سرزمین فارس

یداد کھ در این جھان زھد پیشھ کنند و بھ جھانھای براین بیندیشند، بوذاسپ بھ مردمان فرمان م. کھ مذھب صابیان آورد
زیرا کھ پیدایش نفوس از آنجاست، و بازگشت از این عالم بدانجاست؛ بوذاسپ با گفتھ ھای شبھھ آمیز بت پرستی و سجده 

.                   دم افکندبر آنھا را در میان مردم تجدید کرد، و با انواع نیرنگھا و خدعھ ھا پرستش بتھا را در دل مر
بلخ کتیبھ ای بھ فارسی خوانده ] نوبھار[کسی از اھل درایت و تحقیق گفتھ است کھ بر در معبد) ۴٩فصل چھارم، ص.(د

. »عقل بردباری و دارایی: دربار پادشاھان بھ سھ خصلت نیاز دارد: بوذاسف گفتھ است«:است کھ ترجمھً آن چنین است
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اگر آزاده ای یکی از این سھ خصلت را داشتھ باشد، . بوذاسف دروغ گفتھ است«:تھ شده بودو زیر آن بھ عربی نوش
.                                                                                                                    »ملازم دربار سلطان نشود

، مسعودی می آورد کھ میان )بھ بعد ١٢٢، کره دوو، ص٨۵عرب، جلد ھشتم، ص کتابھای جغرافیایی(در کتاب التنبیھ  
جلد (بخشی دیگر از ھمین کتاب. سال بود و تھمورث سی سال فرمانروایی کرد ١٨٠ھوشنگ و تھمورث فترتی بھ مدت 

ودند، یعنی حاوی مطلبی است مبنی بر اینکھ پیش از زرتشت ایرانیان بر رأی حنفا ب) ١٣٠، کره دوو،ص ٩٠ھشتم، ص
....                                                                 صابیان، و آن دینی بود کھ بوذاسف بر تھمورث عرضھ کرده بود

کسی کھ کاملاً مسلح باشد «زیناوند بھ معنی  -تھمورث زیناوند) ٢٠- ٢١،ترجمھ٢٩-٣١متن.۴فصل یکم،.(ج
شھر بابل و کھندز مرو را ساخت، و در بعضی کتابھا آمده است کھ وی گردینداد را  -»)قوم نیاکان پدر وی سئورومت(=

بھ نظر من این اسم باید گرد آباد باشد کھ در بارهً آن داستانی وجود دارد، . کھ یکی از ھفت شھر مدائن بود، بنا نھاده است
نای بزرگ ساخت یکی بھ نام مھرین و و در اصفھان دو ب. و چون نام گردآباد فراموش شد، این نام تصحیف گردید

اما . مھرین بعدھا نام روستایی شد کھ در پائین این بنا قرار داشت و پیش از آن کوک نامیده می شد. دیگری سارویھ
سارویھ را، پس از گذشت ھزاران سال، باروس شھر جی فرا گرفت، آثاری از این دو بنا ھنوز برجاست، و در زمان او 

علت آن بود کھ مردمانی کھ عزیزان خود را از دست میدادند، مجسمھ ھایی ھمانند . ختن بتان آغاز شدپرستش بتھا و سا
آنان می ساختند تا با دیدن آنھا خود را تسلی بخشند، و با گذشت روزگار پرستش آن بتان در نظر آنان خوش آمد، و آنھا 

. ان و خدا میانجی شوند و آنان را بھ خدا نزدیک گردانندرا بھ عنوان حامیان خو عبادت کردند، بدین منظور کھ میان آن
در روزگار او روضھ برقرار شد، و ابداع کنندهً آن مردمانی فقیر از پیروان مردی بھ نام بوذاسپ بودند؛ علت آن بو کھ 

ار آبی کھ بنابراین بر آن شدند کھ ھمھ روز را در گرسنگی بھ سر برند و پس از آن مقد. غذا دشوار بھ دست می آمد
مدتی بدان خو گرفتند و سر انجام روزه را یک اصل دینی و عبادتی برای خدا بھ . برای ادامھ زندگی لازم بود، بنوشند

این گروه را کلدانیان خواندند، و در زمان دولت اسلام صابیان نامیده شدند؛ صابیان در حقیقت فرقھ ای از . شمار آوردند
ن بادیھ و مردابھا ساکن ھستند، وبا عموم مسیحیان مخالفند و مسیحیان آنان را از مسیحیانند کھ در ناحیھ ای میا
ھر گروھی بھ دیانت خود خرسند است، بنابراین بھ آنان «:گویند کھ تھمورث می گفت. بدعتگذاران بھ شمار می آورند

                                                 ...                و این رسم در سرزمین ھند تا امروز پا برجاست . »آزار مرسانید
، مطلب ١٨۶، ترجمھ ص ٢٠۴در بارهً بوذاسپ در کتاب بیرون، آثارالباقیھ، بھ کوشش زاخو، ص.[ب.... بیرونی الف  

وی ھنگامی یک سال از . بوذاسپ بود] یعنی پیامبران دروغین[و نخستین شخص مشھور از میان آنان«:]زیر آمده است
نروایی تھمورث گذشتھ بود، در سرزمین ھند ظھور کرد، و کتابی بھ فارسی آورد و تبلیغ فرقھً صابیان کرد، و فرما

شاھان پیشدادی و بعضی از کیانیان کھ در بلخ اقامت داشتند، ماه و خورشید و ستارگان و . مردمانی بسیار از او کردند
ردند تا اینکھ زرتشت و قتی کھ سی سال از پادشاھی گشتاسپ ھمھً عناصر را بزرگ بھ شمار می آوردند و مقدس می شم

متن ص (علاوه بر آن بیرونی متذکر میشود. پس از آن مطالبی دربارهً صابیان آمده است» .سپری شده بود، ظھور کرد
اخنوخ جاودانی، (را ھمان بوذاسپ می دانند و بعضی دیگر او را با ادریس  ھرمسکھ بعضی ) ١٨٨،ترجمھ ص ٢٠۶
..."                                                                                                              یکی تصور میکنند) خسروکی

یکی اینکھ نام . از گفتار مورخین عھد تسلط اعراب کھ در بالا از آنھا یاد شد دو نتیجھ مھم و جالب قابل اخذ است
در .بوده است بت شکنمربوط بوده و این نام در اصل بھ معنی ) بود، علی القاعده و اریانتی از بت(ت ببا کلمھ  بوذاسف

یعنی منور شده ( بودیستوانام . حالیکھ کھ بعداً این بت شکن خود در شرق و جنوب آسیا در ھیئت بودا تبدیل بھ بت گردید
اصل بوده است و ھندوان با در نظر گرفتن شرایط ف بوذاسبلکھ برعکس ) بت شکن(بوذاسفنھ مأخذ ) بھ دانش حقیقی

را پدید آورده اند تا با مذاق و باورھای مردم ھندوستان  بودیستوافرھنگی بت پسندان ھندوستان از آن نام ملکوتی 
در باب مقتول خویش آورده وی ویرانگر معابد بت ) بوذاسف(قاتل گئوماتھ زرتشت  داریوشچنانکھ در . سازگار شود 

تی بھ شمار می آمده است و این عنوان بت شکن وی در نزد واریانت  اساطیرعربی معروف گئوماتھ زرتشت یعنی پرس
یحیی از سویی بھ صابیان نتیجھ مھم دیگر این گفتار این است دین . بھ نحو احسن حفظ شده است ابراھیم خلیل االله

منسوب شده است و این بھ وضوح نشان از اینھمانی بوذاسف و از سوی دیگر بھ ) غسل تعمید دھنده جاودانی(معمدان
زرتشت و سپیتاک با زکریا معمدان و پدرش  یحیینگارنده قبلاً طی مقالاتی با ارائھ اسناد از یکی بودن . بودن آنان است

دادن  در اینجا اشاره می نمایم کھ در اساطیر ایرانی نیز دو اشاره بھ غسل تعمید. جمشید سخن گفتھ استسپیتمھ پدرش 
کیخسرو را غسل تعمید می ) دانای درخشان، در اصل ھمان سپیتاک زرتشت(مورد اول بیژن. بیژن شده است/ زرتشت

دھد و در مورد دوم اسفندیار توسط نوعی غسل تعمید توسط زرتشت روئین تن میگردد کھ این روایات قدمت تاریخی 
امی نژاد رسم و آئین غسل تعمید خود را تحت نام یحیی ابن صابیان س/ زیادی ندارند و مسلم بھ نظر می رسد مندائیان

ابراھیم خلیل االله معروف اعراب شرقی منسوب کرده اند و مسیحیت نیز برای وجاھت / زکریا بھ گئوماتھ زرتشت
در مقام  سوشیانت موعود، با یحیی ) یھودای جلیلی فرزند زیپورایی(بخشیدن و مشھور ساختن اسطورهً عیسی مسیح 

. دان عھد کھن پیوستھ اند در حالیکھ بین یحیی معمدان فرزند زکریا و عیسی مسیح بیش از پنج قرن فاصلھ بوده استمعم
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 کورش روز رستاخیز موعود است/ سفیانی  در اصل ھمان آثویانی یعنی فریدون
  

در مذھب ابو سفیان بھ واسطھ شباھت نام و معنی لفظی اش بھ ) آسپیانی( آثویانیچگونھ یک موعود زرتشتی معروف بھ
  ت؟شیعھ تبدیل بھ موجود اھریمنی روز رستاخیز امام موعود شیعیان گردیده اس

امام وھادی موعود ( سوشیانتکھ در عھد کورش / فریدوندر اوستا و کتب پھلوی در شمار جاودانیھای زرتشتیان از 
در . یاد شده است) دارنده گاوان باشکوه(گئوروپسر ) نیک کردار( ھئوئیشتلقب /ظھور خواھد کرد تحت نام) زرتشتیان
 ھخامنشیانارندگان گاوان خوب آمده کھ یکی از سھ  نام اوستایی یعنی دھوگئو در کنار نام مترادفش  گئورویشتھا نام 

خبر ھرودوت  فرتریاناست کھ در نقطھ مقابل نام  فرمانروایان جدیداست کھ بھ معنی  نوذریاننام سوم ایشان . است
تباط با داماد و در ار کورشدر این باب گفتنی است خود . پدید آمده است )کیانیان(مادھا یعنی فرمانروایان پیشین یعنی 

در زبان عربی نام . نامیده شده است) نوذر(=یعنی شھریار جوان  فرشوشتر) زرتشت(گئوماتھ بردیھپسرخوانده اش 
تند و تیز می باشد کھ این لفظ و معنی ھم با ظاھر و ھم با مفھوم ظاھری نام خانوادگی  استربھ معنی ) سفیانی( اسفیانی

ھا مطابقت می یابد و ھمین امر ، بواسطھ  کدورت و دشمنی افراطی  اسپیانییعنی اوستایی ھخامنشیان شاخھً انشان 
در نزد شیعیان  سفیانیھمچون دستاویز مناسبی، باعث انتشار و مشھورشدن نام ) ابوسفیانخاندان ( امویا نشیعیان با 

است کھ در  گرامیو  عزیزھ معنی گردیده است در اصل بآسپیان کھ در پھلوی تبدیل بھ  آثویھنام اوستایی . گردیده است
اساطیری سازنده معبد اورشلیم یا   سلیمانگردیده است چھ پسر وی یعنی  داودنزد یھود تبدیل بھ نام مترادف عبریش 

خندق ساز و دژ و معبد  فریدون/کورشکسی جز ) ھر دو بھ معنی مرد صلح(اساطیری مسلمین  سلمان فارسیھمان 
                                                               :ور نبوده است چنانکھ بھ قول فردوسیساز  و جھانگشای  رئوف منظ

                                                                              فریدون بیدار دل زنده شد         زمین و زمان پیش او بنده شد                
  بھ بخشش گرفت این جھان                سرش برتر آمد ز شاھنشھانبھ داد 

در معتقدات شیعھ سفیانی این کشورگشای رئوف و سیاس  تحت نام   کورش/ فرشوشتر/ فریدون/ ھوئیشتبھ ھر حال 
اساطیری در اینجا برای آشنایی با معتقدات . بھ سلک خاندان اموی در آمده و تباھکار روز موعود بھ شمار آمده است

بھ معنی  ابلھبا این توضیح کھ این باورمندان روایات اساطیری، : شیعیان، گفتار ایشان در باب سفیانی بھ عینھ نقل میشود
می دانیم کھ روشنفکران رند زمان خود محمد . بھ درستی روایات اساطیری دارند اعتقاد افراطی ساده کلمھ نیستند بلکھ

ی در قرآن را داستانھای پیشینیان دانستھ و بی اعتبار می پنداشتھ اند در صورتی کھ نیز بھ اغراق روایات اساطیری و
ولی ظاھراً شیعیان . این اساطیر ساختگی نبوده بلکھ بر باورھای دینی پیشینیان و روایات تاریخی گذشتھ استوار بوده اند

موعود پرست زرتشتییان مذھبی پیرو  نھ باوریافسابا تلنباری از اساطیر افسانھ ای کھ نقد و بررسی علمی نشده اند در 
   .شده و در این راه گوی سبقت را ازھمھ فرق و نحل ربوده اند

  
  )سفیاني(پرسش شما، پاسخ موعود 

  ١٣٨۶مرداد  ٢١

  اند؟ سفیاني كیست؟ چرا بھ او لقب سفیاني داده
» سفیان«ن از نسل ابوسفیان است، معروف بھ خالد بن یزید بن معاویھ است و چو«از فرزندان » عثمان بن عنبسھ«او   

  .است
  
  
  ھاي ظاھري دارد؟ سفیاني چھ ویژگي  
  . اي ترسناك كھ آبلھ روست و چشماني كبود دارد او مردي است با چھره  

  
  كند؟ سفیاني از كجا خروج مي  
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  .ندك كھ سرزمیني بي آب و علف در بین مكھ و شام است، خروج مي» بیدا«از سرزمیني خشك یعني   
  

  عثمان بن عنبسھ كیست و ادعاي او چیست؟  
  او سفیاني از فرزندان یزید بن معاویھ بن ابوسفیان  

  :آمده است كھ فرمود) ع(در حدیثي از امام صادق. ـ لعنة االله علیھم ـ است
ان خشك اي مردم، مولاي شما در بیاب: زند شود، كسي از مغرب فریاد مي آنگاه كھ خورشید بھ مغرب خود نزدیك مي«
با او بیعت كنید تا . ظھور كرد و او عثمان بن عنبسھ از فرزندان خالد بن یزید بن معاویھ بن ابوسفیان است) بیدا(

كھ در شك و تردید  ھر آن. كنند پس ملائكھ و جن او را تكذیب مي. شوید ھدایت شوید و با او مخالفت نكنید كھ گمراه مي
  .»شود گمراه مياست و ھر كافر و منافقي با نداي او 

  
  شد؟ تصرفات سفیاني چھ مناطقي را شامل مي  
. دربارة اسم سفیاني سؤال كردم) ع(از امام صادق: گوید شیخ صدوق از ابو منصور البحبي نقل كرده است كھ مي  

د، دمشق، حمص، فلسطین، اردن و حلب را تصرف كر: گانة شام تو را با اسمِ او چھ كار؟ ھر گاه مناطق پنج«: فرمود
ماه است كھ یك روز ھم  ٨خیر بلكھ تصرف او «: ماه این را در تصرف دارد؟ فرمود ٩آیا : گفتم» .منتظر فرج باشید
  ».شود بر آن اضافھ نمي

  .كند اند بعد از تسلط بر شام، ھفت ماه حكمراني مي و برخي گفتھ
  
  شود؟ بر عراق مسلط مي) ع(چگونھ امام مھدي  
را بھ ) ع(ایستد و آن حضرت  مي) ع(شود، در مقابل امام مھدي م پیشنھاد اطرافیان خود ميكھ سفیاني تسلی بعد از این  

. كند پا فشاري مي) ع(اما سفیاني بر جنگ علیھ امام . دھد او را از جنگ بیم مي   )ع(پس امام مھدي. خواند مبارزه مي
راني سفیاني پایان  حكم. است) ع(وز آن مھديگیرد، كھ پیر جنگي در مي) ع(بدین ترتیب بین لشكر سفیاني و لشكر امام 

  .شود بر عراق مسلط مي) ع(و این گونھ امام . كند او را بھ درك واصل مي) ع(شود و امام  یابد و اسیر مي مي
اي از یاران خود را بھ دنبال  عده) ع(كند و امام  این است كھ او بھ شام فرار مي] قول دیگر دربارة كشتھ شدن سفیاني[

  .رسانند كند و آنان پس از دستگیري سفیاني او را بھ قتل مي انھ مياو رو
  
  آیا سفیاني و دجال ھم عصر ھستند؟  
  . این دو، ھم عصر ھم ھستند و بھ شكلي با یكدیگر رابط داردند. بلھ  

  
  پیروز شوند؟] مقابل سفیاني[بعد از ظھورشان در ) ع(كشد تا امام  چھ مدت طول مي  
  .كنند از ھمان عصري كھ در بین ركن و مقام خطبھ ایراد مي. شود شب واقع مياین پیروزي در یك   

  
  دھد؟ فرو رفتن لشكر سفیاني در زمین در چھ زماني رخ مي  
گیرد و معجزة بزرگي است كھ امدادي الھي براي قیام  این واقعھ ـ خسف ـ چند روز پس از ظھور صورت مي  

  .آورند و حقانیت قیامش ایمان مي) ع(حت بھ عدالتِ دعوت او است و با این رخداد مردم بھ صرا) ع(مھدي
  
  گیرند؟ قرار مي] این واقعھ[آیا با فرو رفتن لشكر سفیاني در زمین مردم تحت تأثیر   
  :ھا تصریح شده است در روایات بھ تأثیر این معجزه بر روح و روان انسان  

شرفیاب شده ) ع(ھایي از اھل عراق بھ نزد امام ل شام و گروهبینند بزرگان اھ را مي] این واقعھ[پس ھنگامي كھ مردم «
  . كنند بیعت مي) ع(و با آن حضرت
  .و قالوا آمنّا بھ

  آوردند در حالي كھ  ایمان مي) ع(یعني بھ قائم آل محمّد(
  ).كافر بودند) ع(بھ آن حضرت
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  دھد؟ أثیر قرار ميخودِ سفیاني را ھم تحت ت) فرو رفتن لشكر سفیاني در زمین(آیا معجزة خسف   
این امر چند . دھد قلیان مي) ع(دھد، و عاطفة او را دربارة مھدي معجزة خسف سفیاني را ھم تحت تأثیر قرار مي. بلھ  

  .ریزي است ھا فتح عراق بدون خون ترینِ آن نتیجھ دارد كھ مھم
وقتي خبر واقعة «: فرماید كند كھ مي مي نقل) ع(بھ نقل از نعیم بن حمّاد بھ نقل از ولید بن مسلم از امام باقر ٤سیوطي

بھ خدا سوگند خداوند در این مرد عبرتي : گوید رسد مي مي] سفیاني[خسف بھ كسي كھ آن لشكر را روانھ كرده است 
لشكري را بھ سوي او روانھ كردم، اما زمین آنان را در خود فرو برد، در این واقعھ عبرت و نصرتي . قرار داده است
اشاره ) ع(این روایت در پایان بھ نقض بیعتِ سفیاني و جنگش با امام . »دارد ني را بھ طاعت وامياست كھ سفیا

  .كند مي
در نتیجھ فرو رفتن ) ع(و اتخاذ موضع ملایم در قبال امام ) ع(از این خبر روشن است كھ بیعتِ سفیاني با امام مھدي

  .لشكرش در زمین است
  
  ؟دپرداز بھ تعقیب او مي) ع(كند آیا امام  ر ميبعد از این كھ سفیاني بھ شام فرا  
جا بر   رسند و در آن این افراد در بیت المقدس بھ سفیاني مي. كند اي را بھ دنبال او روانھ مي عده) ع(آن حضرت . بلھ  

  .زنند اي او را گردن مي روي صخره
  
  آورد؟ سفیاني پس از خروجش چھ مناطقي را تحت تصرف خود در مي  
  . دمشق و حمص در سوریھ، فلسطین، اردن و حلب: ج گانھ شاممناطق پن  

  
  ؟دھد كند یا تصرفات خود را توسعھ مي آیا بر این مناطق پنج گانھ اكتفا مي  
دارد كھ بخش بزرگي از لشكریان او بھ طرف  بلكھ لشكریان خود را بھ اطراف گسیل مي. كند بر این مناطق اكتفا نمي  

در كوفھ و نجف اشرف . كنند اندازند و اھل آنجا را تارومار مي آنجا قتل و فساد بھ راه مي روند و در بغداد و كوفھ مي
  .كنند نیز قتل عام مي

  .روند پس از آن، قسمتي از لشكر آن ملعون بھ شام و قسمتي دیگر بھ مدینھ مي
  
   دھد؟ رسد چھ اتفاقي رخ مي وقتي لشكریان سفیاني بھ مدینھ مي  
كنند و در آن بھ قتل و  ني بھ مدینھ، بھ مدت سھ روز ھر عملي را در این شھر مباح اعلام ميبا رسیدن لشكر سفیا  

  .شوند ویراني مشغول مي
  روند؟ كنند یا فراتر از آن مي آیا بھ ھمین امر اكتفا مي  
  .رسند روند، اما بھ آن نمي بلكھ بعد از آن بھ سوي مكھ مي. كنند ھرگز بھ این مقدار اكتفا نمي  
  شود؟ روند، چھ مي وشت بخشي از لشكر سفیاني بھ سوي شام ميسرن  
بر آن پیروز شده و آن را ) ع(، لشكر حضرت حجت ]شود كھ مواجھ مي) ع(با لشكر امام [رود  لشكري كھ بھ شام مي  

  .دشو كند و اموال آنان بھ غنیمت گرفتھ مي نابود مي
  كساني سخت خواھد بود؟ یابد و این فتنھ بر چھ فتنھ سفیاني تا كجا گسترش مي  
و ) ع(یابد و در این فتنھ بھ طور خاص بر اصحاب علي فتنة این ملعون در نواحي مختلف بلاد اسلامي گسترش مي  

آگاه باشید ھر كس سرِ «: دھد اي از سوي سفیاني ندا مي گذرد تا جایي كھ ندا دھنده سخت مي) ع(شیعیان آن حضرت 
برد  اش ھجوم مي در این اوضاع ھمسایھ بر ھمسایھ» .گیرد ورد ھزار درھم جایزه ميرا بیا) ع(اي از شیعیان علي شیعھ
  .گیرد زند و ھزار درھم جایزه مي پس گردنِ او را مي. است) ع(او از شیعیان علي: گوید و مي

  شود، بھ این شھر چیست؟ علت نرسیدن لشكري كھ از طرف سفیاني بھ سوي مكھ روانھ مي  
رسد، زمین تمام آنان را در خود  كھ در بین مكھ و مدینھ قرار دارد مي» بیدا«مي كھ بھ سرزمین زیرا این لشكر ھنگا  

  .مشھور است» خسف«و این واقعھ ھمان است كھ بھ . بلعد برد و مي فرو مي



 112

  
  ٧٥ماھنامھ موعود شماره 

 
  وطھ اش داده استکوه مقدس اوستا یعنی سبلان در قرآن زیر نام احقاف اسم خود را بھ نام سورهً مرب

 
است و ) ناھید( اردویسور اناھیتمکان الھھ آبھای ایرانیھا یعنی ) کوه نیکومنش، ھمان سبلان(ھئوکئیریھ در اوستا کوه 

چشمھ خاص ھمین الھھ معروف ایرانیھا بھ ) بھ لغت اوستایی یعنی زیبا( سرئینچشمھ آب گرم معدنی معروف آن یعنی 
داماد و ولیعھد آستیاگ و پدر  سپیتمھ جمشیدھ در اوستا این کوه محل فدیھ آوردن جالب است ک. شمار می رفتھ است

سپیتمھ جمشید در اصل مغ سئورومتی . بھ شمار رفتھ است) کورش سومبردیھ، داماد و پسرخواندهً ( سپیتاک زرتشت
ھستان قفقاز بر گماشتھ بھ حکومت ولایات مجاورت شمال و جنوب کو) افراسیاب ثانی( مادیای اسکیتیبوده و از سوی 
فرمانروای معروف ماد در دستگیری و قتل مادیای اسکیتی در سمت  کی آخسارووی بعد از ھمکاری با . شده بوده است

ولی بعد از شکست مادھا . رسید) کیخسرو( کی آخساروپسر ) اژی دھاک مادی( آستیاگخود ابقا شده وبھ مقام دامادی 
 آریزانتیاننام قبیلھ سئورومتی وی در شمار اتحادیھ قبایل ماد . بھ قتل رسید) ریدونف( کورشاز پارسھا توسط معاندش 

مقر . ولی وی در تاریخ بیشتر تحت نام قبیلھ روحانیش بھ مغان منتسب گردیده است. یعنی قبیلھً آریایی ذکر شده است
یعنی ھمان منطقھ رغھ ) ستان مراغھموردی چای شھر(حکومت سپیتمھ جمشید بنا بھ مندرجات اوستا ناحیھ رود دائیتی 

جالب است کھ در شاھنامھ نام ..نام گرفتھ است) یعنی ایران اصلی(ایرانویج زرتشتی بوده است کھ در روایات اوستایی 
، نیساریان )کادوسیان(قبایل تحت فرمان سپیتمھ جمشید کھ بھ عنوان طبقات اجتماعی معرفی شده اند یعنی کاتوزیان 

در اصل ھمانا ملل جنوب شرقی قفقاز مراد بوده ) گرگرھا(و ھوتخشان ) کنگرلوھا(، نسودیھا )یان ترکاناریان، اران(
در شمال کوھستان قفقاز می ) سرمتھای پادشاھی،قوم سلم، اسلاف کرواتھا(سیراکھاقوم سئورومتی وی تحت نام . اند

نام سکایی (کاتیارو  مغبوده و مترادف نامھای  نیانجمآمده است کھ بھ معنی عاد در قرآن نام قوم اصلی وی . زیستھ اند
مقر اصلی . پدید آمده است) دشت پرآب(آموکان بھ نظر می رسد نام دشت مغان بعداً از تحریف نام . است) سرمتھا

بوده ) مراغھ(سپیتمھ جمشید ھمانطوری کھ از اوستا و کتب پھلوی بر می آید کنار رود دائیتی در حوالی رغھ زرتشتی 
در رابطھ با ھمین قوم معدوم شده مغان سئورومتی است کھ بھ خطا بعداً  کوه احقافدر قرآن و روایات اسلامی  .است

 بلایاوستا ھمان ) موبد درخشان(عھد سپیتمھ جمشید طوفان بزرگ. جایگاھش در شبھ جزیره عربستان جستجو شده است
 - احق"در اصل (قرآن  احقافبر این منظور از کوه بنا. است) واعظ( ھوددر عھد رھبری ) مغان(=قوم عاد  آسمانی

جایگاه پر (سبلان بوده است کھ امروزه  نیکو منشھمان کوه ھئوکئیریھ اوستا یعنی کوه  شایستھ تریعنی کوه ") قاف
ھ خاقانی شیروانی نظر ب. نامیده میشود و بنا بھ مندرجات اوستا سپیتمھ جمشید با آن کوھستان مربوط می بوده است) سود

روایاتی کھ در باره قداست این کوه وجود داشتھ است اشعاربسیار جالبی در این باب سروده است کھ قسمتی از آن در 
:                                                                                                                            اینجا نقل میگردد

بال سبلان دان                                        کو زشرف کعبھ وار قطب کمال است                                       قبلھً اق
کعبھ بودسبزپوش او زچھ پوشد                         جامھً احرامیان کھ کعبھً حال  است                                          

خوانده ام فضیلت آنرا                        خاست مرا آرزوش قرب سھ سال است                                      در خبری 
رفتم تا بر سرش نثار کنم جان                          کوست عروسی کھ امھات جبال است                                         

امن                           یعنی بکرم این چھ لاف محال است                                          چادر بر سر کشید تا بن د
در آذربایجان نزد ایرانیان، بھ جای تور سینا است نزد بنی ) سبلان(کوه سولان :"استاد پورداود در این باب می آورد

در :" آورده ) ویشتاسپ پسر بزرگ سپیتمھ جمشید(ت گشتاسبمیرخواند در روضةالصفا در ذکر سلطن...... اسرائیل 
در زمان او ظاھر ) سپیتاک بردیھ، پسر کوچک سپیتمھ جمشید(تاریخ بناکتی و معجم مسطور است کھ زرتشت حکیم 

و در ھمان دم کھ زرتشت متولد شد بخندید چنانکھ تمام حضار مجلس آواز اورا بشنیدند و چون بزرگ شد بھ .... شد
از جبال اردبیل بالا رفت و از آنجا فرود آمد کتابی در دست و می گفت کھ این کتاب از سقف خانھ کھ بر این کوه  جبلی

و یکی دیگر از آن حکایات این است کھ آتشی در دست داشت و دست او نمی سوخت و چون ... واقع است نازل شد
." و بھ دست دیگران نیز رسیده حرقتی ظاھر نگردید گشتاسب بھ مجلس وی در آمد آن را بدو داده دست او نیز نسوخت

                                                                                                                             
) گئوماتھ بردیھ(ای سپیتمھ بر پسر او سپیتاک زرتشتباید اضافھ نمود کھ آن سو) یعنی موبد درخشان(در باب نام جمشید 

فریدون، = شاه گاونشان( کورنگنیز اطلاق میگردیده است چھ در گرشاسپنامھ اسدی طوسی صحبت از عقد دختر 
سفر کرده ) شاه موبد درخشان(برای جمشید ) سپیتمھ جمشید(ھود شاه سمت کابل و  شمال ھندوستان توسط ) کورش سوم

چھ کتسیاس مورخ و طبیب یونانی دربار پادشاھان میانی ھخامنشی نیز بھ صراحت از حکومت . ستان استبھ سوی ھندو
زرتشت در  نواحی شرقی امپراطوری کورش سخن گفتھ است در صورتی کھ اسناد تاریخی مکان /بردیھ / سپیتاک

 جمشیدپنابراین . نشان میدھند و بس ھمان ولایات شمال وجنوب کوھستان قفقاز) سپیتمھ جمشید(فرمانروایی جمشید پدر 
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.                                  بوده است) بردیھ(سپیتاک زرتشتو پسر کوچکش  سپیتمھلقب مشترکی بر ) موبد درخشان(
                                                                                                                                        

 

  ریشھً ایرانی اسطورهً بلوھر و بوذاسف
  

خورشید چھر، تیگران پسر ( تھمورثتاریخنویسان اسلامی عھد تسلط اعراب اغلب اشاره میکنند کھ در آغاز حکومت 
در  این بدان معنی است کھ بوذاسف. صابئین را پدید آورد گنوسینامی ظھور کرد و مذھب  بوذاسف) کوچک زرتشت

می دانیم کھ مذھب گنوسی دیگر  پھنھ شبھ جزیره عربستان دین . محیط امپراطوری ھخامنشی ظھور کرده بوده است
بوده است کھ محمد و عبدالمطلب خود را پیرو آن می شمرده اند و پیامبر ھمین آئین در زبان اعراب،  )پاکدینان(حنفا 

من مقالات جداگانھ ای اسناد خود را در باب اینکھ این ابراھیم خلیل االله نگارنده ض. ابراھیم خلیل االله نامیده می شده است
داماد و پسر خوانده کورش ) سپیتاک زرتشت(ھمان گئوماتھ بردیھ ) پدر امتھای فراوانی کھ دوست صمیمی خداست(

راب شرقی کتیبھ ھای نیاکان عرب تاجیکان، اع(دادیکان در اینجا بھ اختصار باید بگویم کھ . بوده است نشان داده است
زرتشت در بلخ بوده اند واین نام از این اعراب شرقی بھ شبھ جزیرهً / ساکنین مقر فرمانروایی گئوماتھ بردیھ) آشوری

زرتشت ھستند کھ بیش از / ھم متعلق بھ ھمان گئوماتھ بردیھبوذاسف و  گوتمھ بوداخود نامھای . عربستان رسیده است
اما حلقھ واسط این نامھا، نام . ش کورش از بلخ بر شمال ھندوستان فرمان می رانده استدو دھھ از سوی پدر خوانده ا

/ بودا گوتمھاست کھ نظیر ) پدر بور ملتھای فراوان(ابراھیم ادھم گنوسی اسطوره ای معروف بلخ یعنی / صوفی
رستی خود نامھای بودا و غالباً بھ د. شاھزاده ای صوفی مسلک بھ شمار آمده است عمرش در تمامیگئوماتھ بردیھ 

گرچھ نام بودا بھ سانسکریتی بھ معنی منور و . بوذاسف را بدون در نظر گرفتن ریشھ لغوی آنھا با ھم مطابق دانستھ اند
و  ابراھیم خلیل اهللاست کھ این خود از سویی لقب بت شکن بھ لغت ایرانی بھ طور ساده بھ معنی  بوذاسفدانا است و 

بھ صراحت وی را ویرانگر معابد ) جاماسپ مغ کش(بوده کھ قاتلش داریوش  گئوماتھ بردیھاز سوی دیگر خصیصھ 
) بامسی بئیرک(ارانی  منحصر بھ فرد ده ده قورقود، نام اسب گئوماتھ زرتشت= در اسطورهً آذری. توصیف کرده است

/ ز عھد خود گئوماتھ بردیھا) سپ، بت شکن -بوذا(آمده است کھ نشان میدھد نام ایرانی بوذاسف ) بوذاسپ(بوزآت
زرتشت بر وی اطلاق میگردیده است و چون این مفھوم در ھند مرکز اصنام با مانع فرھنگی بزرگی مواجھ میشد این نام  

از سوی دیگر بھ نظر می رسد ایرانیان و ھندوان باستان خود نام . جایگزین نموده اند) منور، دانای روحانی( بودارا با 
نی سرکوب کننده بزھکاران میگرفتھ اند چھ در اساطیر ھندی و ایرانی در مواردی ویژه ای از بوذاسف را بھ مع

بھرام ورجاوند، یعنی سرکوب (و ورثرغنھ ) زننده رباینده(شخصیتھای گوتمھ بودا و گئوماتھ زرتشت با القاب راھوگنھ 
معلم را، در زبان پھلوی بھ سادگی می توان  ھربلونام مراد و استاد بوذاسف یعنی .  یاد گردیده است) کننده اخلالگران

داماد و ولیعد آستیاگ و پدر گئوماتھ ( سپیتمھ جمشیدمعنی نمود کھ این خود با لقب معروف یا نام دیگر پردانش 
آستیاگ و داماد و جانشینش سپیتمھ جمشید ھر دو توسط کورش . یعنی پردانش مطابقت دارد پارمیسیعنی ) زرتشت

سپیتاک تل رسیده اند ولی کورش سوم کھ سیاستمداری بزرگ بود در عوض برای جلب قلوب مردم بھ ق) فریدون(
یا ھمان گئوماتھ بردیھ پسر سپیتمھ و نواده آستیاگ را بھ دامادی و پسرخواندگی و برادری خویش برگزید و زرتشت 

دست وی سپرد و او در آن سمت  را بھ بلخ و شمال ھندوستانامارت ولایات شرق امپراطوری ھخامنشی یعنی نواحی 
آئین وی دیرتر در عھد ساسانیان بھ عنوان دین رسمی . با نامھای بوذاسف و بودا و ابراھیم خلیل االله شھرهً جھانیان گردید

قرن از فوت او، از تعالیم وی چیز زیادی ھم نمی  ٨ایرانیان بر گزیده شد و لابد ایرانیان در این عھدٍ بعد از گذشت 
در پایان   . اند چھ انتشار غالب تعالیم او ھم نھ در سمت ایران بلکھ در سمت بلخ  و ھند وستان صورت گرفتھ بوددانستھ 

  مقالھ جالب شکوفھ آذر را در باب داستان بلوھر و بوذاسف نقل می نمائیم    
  

   ایراني است» بوذاسفبلوھر و «داستان كھن و جھاني 
  
 
  

                                                                             شكوفھ آذر
تالیف علي بن » بلوھر و بیوذسف«ششمین جلسھ نقد و بررسي كتاب در مركز نشر میراث مكتوب بھ نقد و بررسي كتاب 

                                                                                        .نظام تبریزي در سده ھشتم قمري اختصاص داشت
             . .  

ذكر شده است، در اصل شرح » بلوھر و بیوذسف«كھ در نسخھ ایراني » بوذاسفبلوھر و «داستان معروف و كھن 
قطعاتي از این . زندگي بودا پیامبر ھندي است و بھ وسیلھ مانویان آسیاي مركزي از روي زندگاني بودا ساختھ شده است

ان كھ جز آثار مانوي از سده ھاي اولیھ اسلامي در آسیاي مركزي است، بھ زبان ھاي فارسي، تركي و اویغوري بھ داست
  .                                                                                                                            .دست آمده است
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نیز بھ زبان و خط » یادگار بزرگمھر«قطعاتي از آن بھ نام . كتاب بھ زبان پھلوي نیز موجود بوده است ترجمھ اي از این
                                      .بھ عربي در آورده است» جاویدان خرد«آن را در » ابن مسكویھ«پھلوي در دست است كھ 

از متن پھلوي یا متني دیگر بھ زبان عربي در آمده بود، چنان كھ  در نخستین سده ھاي اسلامي بوذاسفداستان بلوھر و 
. آن را بھ نظم درآورده است» ابان لاحقي«از آن یاد كرده و گفتھ است كھ شاعر تازي گوي، » الفھرست«ابن ندیم در 

میلادي  ١٨٨٨ر روایت مفصل تري از این داستان بھ زبان عربي موجود است كھ رنگ و بوي اسماعیلي یافتھ و یك بار د
ترجمھ یا تحریري از . در بمبئي و بار دیگر توسط دانیل ژیاره تصحیح و با ترجمھ فرانسوي در پاریس منتشر شده است

ابن بابویھ قمي، بھ قلم نظام الدین شامي براي سلطان » اكمال الدین و اتمام النعمھ«این داستان نیز بھ زبان عربي در كتاب 
ظھیري، بھ » سندباد نامھ«نصراالله منشي و » كلیلھ و دمنھ«م ھجري، نگارش یافت كھ بھ شیوه احمد جلایر در سده چھار

. .                                                       امثال و اشعار عربي و فارسي آمیختھ است
*****  
تقریبا ھم سطح و ھم سنگ . داشتھ است در ادبیات اروپا و امریكا نقش بسیار تاثیر گذاري» بوذاسفبلوھر و «داستان 

                                                        .»ماھاباراتا«یا » ارداویرافنامھ«یا » ھزار و یك شب«تاثیر 
بھ زندگي و سیر و سلوك بودا از مقام شاھزاده اي در ھند تا عارف شدن بھ ھمراه ھمراھش » بوذاسف بلوھرو«داستان 

داستان شامل شرح سفرھاي مادي و معنوي بودا و درس ھا و نكتھ ھا و گفت و گوھاي فلسفي . اختصاص دارد» بلوھر«
                                                                                                                                           .است

مشخص نیست و ھمچون دو » ماھابارتا«و » ھزار و یك شب«م، ھمچون نسخھ ھاي ھم ترازش، نویسنده این كتاب ھ
               .كتاب ذكر شده، در ھر كشوري كھ رفتھ و ترجمھ شده، بھ لباس فرھنگ و دین و زبان آن كشور درآمده است

                       
میراث «ادبیات تطبیقي درباره تاریخچھ این كتاب بھ خبرنگار جلیل نوذري، فوق لیسانس ادبیات انگلیسي و پژوھشگر 

یك كتاب ایراني است كھ در زمان مانویان بھ زبان پھلوي یا سغدي ترجمھ شد و » بوذاسفبلوھر و «: ، گفت»خبر
لي بعد از اسلام نسخھ اص. سپس كشورھاي دیگر از این نسخھ، داستان را بھ زبان كشور خود ترجمھ كردند. موجود بود

پایھ ترجمھ بھ تمام زبان ھاي اروپایي و براي » و جوذافات  بارلعام«پس از آن متن یوناني تحت عنوان . ایراني گم شد
این كتاب بھ ھر زباني كھ ترجمھ شد، رنگ و بوي . فرھنگ ھاي مختلف از جملھ یھودیان، مسیحیان و مسلمانان واقع شد

را بھ داستاني یھودي تبدیل كردند و مسیحیان، كل » شاھزاده و راھب«تان یھودیان داس. فرھنگ و دین آن كشور را یافت
                         .متن را بھ یك داستان مذھبي مسیحي درآوردند

من تاكنون بر این باور بودم كھ اصل مكتوب این داستان ایراني بوده است ولي ھیچ سند مكتوبي پیدا نشده بود، و 
و تصحیح و چاپ آن در مركز نشر میراث مكتوب، » ملك«دن نسخھ فارسي این كتاب در كتابخانھ خوشبختانھ با پیدا ش

براي اثبات این نظر . این نسخھ اولین نسخھ فارسي است كھ پس از اسلام در ایران پیدا شده است. این امر بھ من ثابت شد
                           ».گوھا مطابقت داده شود باید پنج نسخھ خطي، از نظر ساختاري، داستاني، نام ھاي خاص و گفت و

                    
چھار نسخھ خطي از «: در جھان، در این نشست گفت» بوذاسفبلوھر و «جلیل نوذري درباره نسخھ ھاي خطي موجود 

                                               ».این داستان در دنیا موجود است
كھ برخي محققان احتمال مي دھند ترجمھ این كتاب بھ » بوذاسفبلوھر و «معروف بھ متن اسماعیلي بھ نام  متن عربي. ١

. .                                                            ھجري قمري است ١٢٠در تاریخ » ابن مقفع«عربي متعلق بھ 
                                                                                                   متن گرجي بھ نام بلوریاني. ٢
                                                                            »بارلعام و جوذافات«متن یوناني بھ نام . ٣
، مي تواند نقطھ بوذاسفتشار نسخھ ایراني بلوھر و كشف و ان. »بارلعام و جوذافات«متن یوناني با خط لاتین بھ نام . ٤

                                                                  ».ھاي كور و مبھم تاریخي و محتوایي نسخھ ھاي دیگر را روشن كند
متاسفانھ تا «: ، گفت»میراث خبر«را مطالعھ كرده است بھ خبرنگار  بوذاسفجلیل نوذري كھ نسخھ ھاي دیگر بلوھر و 

را نخواند و مطالعھ نكند، ارزش و اھمیت منحصر بھ فرد  بوذاسفیك كارشناس غربي فارسي دان، این نسخھ بلوھر و 
علي بن محمد نظام تبریزي ادعا كرده است كھ این . این نسخھ ایراني مشخص نخواھد شد و بھ جھان معرفي نخواھد شد

رده است اما بھ اعتقاد من نزدیك ترین نسخھ بھ نسخھ فارسي موجود بھ استناد سبك و نسخھ را از نسخھ یوناني خلاصھ ك
                                                      ».ق است.ه ١٢٠داستان نسخھ عربي اسماعیلي تحریر شده در سال 

كھ توسط دكتر محمد ) ق.ه ٨٠١_  ٧٤٠(نوشتھ علي بن محمد نظام تبریزي » بلوھر و بیوذسف«نسخھ حاضر یعني ¬
روشن، استاد دانشكده ھنرھاي زیبا، پیشگفتار نویسي و ویرایش شده است، تصحیح مصححي است كھ متاسفانھ نامش بر 

تصحیح   را با دست خط خود،» ملك«این مصحح در چھارده دفتر متن نسخھ خطي موجود در كتابخانھ . ما مشخص نیست
این چھارده دفتر چند سال پیش توسط . ھیچ كجاي این دفتر، نام مصحح ذكر نشده است اما متاسفانھ در. كرده است

دانشجویي بھ دكتر محمد روشن اھدا شد و دكتر روشن در كنار ویرایش و مطابقت این متن با نسخھ خطي مصحح آن را 
من بنا «: مصحح كتاب گفتدر جلسھ نقد و بررسي این كتاب در مركز میراث مكتوب، دكتر روشن درباره . جستجو كرد

 ١٣١٦تا  ١٣١٢از طرفي در سال ھاي . است» مدرس رضوي«بھ نوع كار، گمان مي برم كھ مصحح این كتاب استاد 
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                     .وزارت معارف وقت، پاره اي از متون كھن فارسي را براي تصحیح بھ برخي از استادان دانشگاه سپرد
                                                    . .  

بھ مرحوم » تاریخ برامكھ«بھ مرحوم استاد احمد بھمن یار سپرده شد و » تاریخ بیھقي«از جملھ در آن سال ھا تصحیح 
بنده گمان مي برم كھ این متن ھم در شمار این متون مي توانست باشد كھ بھ استادي از استادان . عبدالعظیم خان قریب

                                                                 ».راي تصحیح واگذار شده استدانشگاه تھران ب
، دكتر سید »بازتاب اسطوره بودا در ایران و اسلام«برخي از حاضران از جملھ پروفسور سید حسن امین نویسنده 

، دكتر ذكایي و برخي »لامحمد باقر مجلسيبھ روایت شیخ صدوق و م بوذاسفبلوھر و «ابوطالب میرعابدیني نویسنده 
دیگر از حضار در حالي كھ چھارده دفتر دست نویس را دست بھ دست مي گرداندند، ھر یك درباره مصحح آن حدس 

برخي معتقد بودند كھ دست خط و سطح تحقیق و تصحیح نازل تر از آن است كھ بھ مرحوم مدرس . ھایي مي زدند
را مصحح این كتاب » حبیب االله آموزگار«و » مرحوم محمدعلي ناصح«كساني چون برخي نیز . رضوي اطلاق شود

                                         .دانستند
. متن موجود فارسي، نثري متكلفانھ و مصنوع دارد و داراي شاھد مثال و اشعاري از شاعراني چون سعدي و خیام است

رده است كھ متني، سالم و اصیل را بھ خواننده ارایھ دھد و از نقد و بررسي و دكتر محمد روشن در این كتاب تلاش ك
                                                          .تطابق آن با متون دیگر خودداري كرده است

. تاب نامعلوم استدكتر میرعابدیني در این جلسھ پیشنھاد داد كھ بھتر بود روي جلد نوشتھ مي شد كھ مصحح اصلي ك
دكتر میرعابدیني، دكتر عابدي و نوذري نیز معتقد بودند زنده كردن اثري مرده كھ مي تواند جایگاه جھاني داشتھ باشد 

   ..                                                    كاري پرقدر و مھم است
در این حد و اندازه و اھمیت، كھ بر فرھنگ ھا و ادبیات  حیف است اثري«: در پایان جلسھ یكي از حاضران عنوان كرد
بدون تصحیح دقیق، تحقیق جامع و تعلیقات مفید، پس از سال ھا چاپ شده   كشورھاي دیگر تاثیر بسزایي داشتھ است،

 ھمان طور كھ ھمگان مي دانند آثار تاریخي و كلاسیك در این سطح بھ خاطر خاص بودن تنھا، یك بار چاپ مي. است
بھ خاطر بحث انگیز بودن این نسخھ خاص و نیز طرح . شود و این یك چاپ ھم متاسفانھ كار دقیق و محققانھ اي نیست
بھ زبان و خط فارسي و ایراني بوده » بوذاسفبلوھر و «این فرضیھ از سوي پژوھش گران بھ جھان كھ اصل داستان 

                                            ».ھ مي شد كھ متاسفانھ نشدجا داشت كھ پیشگفتاري جامع و انطباقي بر آن نوشت  است،
                            

دكتر ذكایي در این جلسھ . بحث و تبادل نظر شد» بوذاسف«و » بلوھر«در این جلسھ ھمچنین درباره ریشھ اساسي 
، ممال عربي نباشد و »بوذاسف«فارسي بھ جاي  بر نسخھ» بیوذسف«مطرح كرد، این احتمال وجود دارد كھ گذاشتن نام 

                 .باشد» فروھر«تبدیل شده واژه » بلوھر«تنھا لھجھ و گویش تركي است، ھمچنین این احتمال وجود دارد كھ 
                                               

. ارد كھ از واژه ھاي مشابھ گرشاسپ و گشتاسپ باشدنیز گفتھ شد، این احتمال وجود د» بوذاسف«و » بیوذسف«درباره 
 ٢٠٠٠تالیف علي بن محمد نظام تبریزي با پیشگفتار، نمایھ و ویرایش دكتر محمد روشن در » بلوھر و بیوذسف«كتاب 

صفحھ، با انتشار مركز نشر میراث مكتوب در دسترس علاقھ مندان بھ حوزه ادبیات كلاسیك، قصھ، دین و  ٤٨٥نسخھ، 
 .یات تطبیقي قرار گرفتھ استادب
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  رستم شاھنامھ یعنی آترادات پیشوای آماردان است/ سام / نریمان/ کریشنای ھندوھا ھمان گرشاسب
 

در ابتدا، مقدمتاً باید بگویم ما ایرانیان ھنوز در شناسایی و باب تفحصات تاریخ اساطیری و باستانی ایران در سطح 
و بھترین و علمی ترین نظرات ایرانشناسی متعلق بھ ایرانشناسان اروپایی از جملھ مارکوارت، ھرتسفلد، نازلی ھستیم 

دیاکونوف روسی ریچارد فرای فرانسوی و آرتورکریستن سن دانمارکی است کھ کارھای . م. یوستی و نولدکھ آلمانی، ای
ظاھرا این . ان مشخصی روی این زیر بنا ایجاد نشده استپایھ ای را در باب ایرانشناسی انجام داده اند ولی ھنوز ساختم

جانب تنھا ایرانی می باشم کھ از مصالح تاریخ اساطیری کتب دینی کھن ھندوان ، ایرانیان ، یھود و اعراب  در تطابق با 
ایط آن را ھم تاریخ مدون ایران بر گرفتھ از منابع آشوری ، یونانی و رومی، تلاش در ساخت این رو بنا نموده ام و شر

مانند بسیاری از ھموطنان از کودکی با علاقھ وافر بھ تاریخ اساطیری ایران و پرورش منطق ریاضی داشتھ ام ولی 
کھ )  رغھ زرتشت(با روستای چیکان مراغھ" شیچیکان"انطباق محل نگھداری اوستا و  کتب دینی عھد ساسانی یعنی 

... رشتھً کلاف سر در گم تاریخ اساطیری ایران را بھ دستم داد روستای زادگاھی این جانب است کھ منحصراً سر
سال تفحص متداوم بھ صورت کتاب گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران در  ١۵نخستین گزارش کھ بعد از 

ھ اند؛ ادامھ سوئد و ایران انتشار یافت در واقع نیمھ کشفیاتی بودند کھ ھنوز بھ طور جدی مورد نقد و بررسی قرار نگرفت
بی پرده بگویم کنھ تاریخ اساطیری با توجھ بھ موقعیت و امکاناتی کھ . این تحقیقات مسیر مرا از دیگران جدا ساخت

بر من آشکار شده و ھر ) سالھ خالصی بھ دستم داد+ ٢۵خصوصا اخراج از دانشگاه تبریز کھ فرصت (برایم مھیا شد 
شود، ولی ظاھراً این نوشتھ ھا کھ بعد از سی سال کار اختصاصی ھر روز روز بیش از پیشتر آشکارتر و آشکارتر می

در اینجا یک کار . بیش از پیش تخصصی تر شده اند و با شیوه نگارش مغلق اینجانب چندان برای دیگران مفھوم نمیشود
ضمن استدلات  آکادمیک دیگر در تاریخ اساطیری ایران بھ عمل آورده، اصل ایرانی  اسطوره کریشنای ھندوان را

:                     اشتراک ریشھ ھای تاریخی و اساطیری و معنوی لغوی نامھای افراد معادل تاریخی آنھا نشان می دھم
ولی لقب سام در لغت ایرانی در اصل . این دو نام ھردو بھ معنی فرد سیاه پوست می باشند سامو  کریشنامطابقت نام  -١

 ثریتھ) بھ نظر مارکوارت ھمان رستم شاھنامھ( سام گرشاسپ نریماندر اوستا نام پدر  بوده است چھ کناریبھ معنی 
.                                                                                            آمده است کھ بھ معنی پایانی و کناری می باشد

آمده است کھ بھ معنی  اوگرا سنھاطیر ھندو نام ولینعمت پدر کریشنا، در اس: مطابقت نام و نشان پدرو ولینعمتشان -٢
یعنی عقاب شده کھ پرورش ) سئن مرغو(سیمرغ پیداست ھمین نام است کھ در شاھنامھ  تبدیل بھ . است عقاب نیرومند

در اسطوره .است بھ شمار آمده) سفید مویبھ زبان بومیان سومری زبان ایران باستان،  آتشیعنی (دھنده و دایھً زال 
یا ) بی انتھا(مویی سیاه از موھای تن خود و مویی سفید از تن اژدر مار آنانتھ ) خدای جنگ و ویرانی(کریشنا ویشنو 

خاستگاه ھفتمین فرزند دواکی  موی سفیدبر کند و با تا زدن حلقھ موھای مقدر کرد ) مربی و فرمانروا(ھمان ششا 
در روایات ملی ایرانی منقول در آذربرزین . باشدکریشنا استگاه ھشتمین فرزند او خ موی سیاهو  بلارامایعنی ) الھی(

سند تاریخی معتبر در این باب ھمانا نام . آمده است) آتش والامقام( آذر برزیننامھ مترادف این نام  ھمچنین بھ صورت 
ھ ازگفتار کتسیاس برمی آید یعنی مخلوق آتش رھبر جنگجویان مازندرانی است، چنانک آماردانپیشوای  آترادات
.                   کورش سوم ھخامنشی را فرزند وی معرفی می نموده اند) برای ھر چھ محبوبتر ساختن کورش(ایرانیان

 مادرھندوان کھ شھر زادگاھی کریشنا معرفی شده در معنی  ماتوره: یکی بودن معنی نام سرزمینھای زادگاھی آنان -٣
 جادوادر این رابطھ نام قبیلھً کریشنا یعنی . است) بزرگ زن یا مادر سالار( مازننگر سرزمین بھ وضوح نشانیرومند 

 خشتریتیکھ در لغت ایرانی معنی جایگاه دیوان را می دھد قابل توجھ می باشد چھ آشوریان مھاجمی کھ در تعقیب 
د و در آنجا توسط آماردان تحت رھبری بھ زیر حصار شھر آمل مازندران رسیده بودن) کیکاوس(سومین فرمانروای ماد 

.                   قتل عام گردیده بودند، در اوستا و شاھنامھ دیوان مازندران نامیده شده اند) رستم(آترادات پیشوای مردان 
اوستائی در " د"دشمن مادیھا معنی نمود چھ حرف ] آشوری[را می توان درومالیکا نام دشمن بزرگ کریشنا یعنی  -۴
.                                               قابل بوده است" ل"آنان بھ ) پھلوی(بانھای خویشاوندان ھندی و سکایی و پارتی ز
معنی واحدی ) آرامش دھندهً نیرومند( بالاراماو ) شادی بخش(اورواخشیھ نامھای اوستایی و ھندی برادر ایشان یعنی  -۵

                                                                                                                      .          را ارائھ می نماید
اژدھای بر ( کانسھو ) اژی دھاک( ضحاکشاه مخاصم عھد آنان در گرشاسپنامھً اسدی طوسی و نزد ھندوان یعنی  -۶

                                                                                                   .        مترادف می باشند) تخت چنبر زده
با  ) مادھا(و کریشنا ھر دو کشندهً فیلی سرمست معرفی شده و در جنگ پاندواھا ) سام گرشاسپ نریمان(رستم  -٧

                                                                              .                شرکت کرده اند) سکاھا، تورانیان(کورواھا 
شکل و معنی ) نیکوی خدا( واسودواو پدر کریشنا یعنی ) شکوھمند خدا( رودابھنام شاھنامھ ای مادر رستم یعنی  -٨

مشابھی را اراده می کنند                                                    
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در اسطورهً کریشنا ) یعنی غیر بی رحم(آخروره پسر کی آخسارو در اوستا در حالت مثبت آن  آستیاگنام اوستایی  -٩
بھ  -کریشنا استکھ در رابطھ با - یعنی ضحاک بابلی  کانسھبھ ھمان معنی اوستایی آن وزیر اکروره بھ صورت بھ 

.                                                                                                       عنوان وزیر کانسھ معرفی گشتھ است
مطابق اساطیر ھند شکارچیی بھ خطا خواب کریشنای بھ خواب رفتھ را : اسطورهً بھ خواب مرگ رفتن مشابھ آنان- ١٠

و مطابق اوستا . گرفتھ وزخمی ھولناک و مرگبار در پای او پدید آورد و کریشنا  کمی بعد بر اثر آن زخم بمرد نشانھ
با یک تیر سام گرشاسپ نریمان )  سرزمین مقابل کویر آسیب رسان(در دشت پیشانسی ) قاتل(تورانیی موسوم بھ نیھاک 

سام گرشاسب ) دخمھ(جالب است کھ شاھنامھ محل استودان . را زخمی زد و او را بھ خواب جاودانھ بوشاسپ فرو برد
.                                     در گیلان ذکر نموده است) یعنی سرزمین منسوب بھ موبدان یا جایگاه آب پاک( گورابرا 

:     کشیده است در کوه البرز چنین بھ نظم)  آلاشت، آلھ ھشتی(فردوسی اسطوره بزرگ شدن زال را در آشیانھً سیمرغ 
                                             
 

رراخواب دیدن سام پس  
 

 شــبـــي از شـــبـــان داغ دل خـــفـــتـــھ بـــود     ز كـــار زمـــانــــھ بــــرآشــــفــــتــــھ بــــود
ان دیـــد در خـــواب كـــز ھـــنــــدوانچـــنـــ   یــــكــــي مــــرد بـــــر تـــــازي اســـــپ دوان  
 ورا مــــــژده دادي بــــــھ فـــــــرزنـــــــد او    بــــر آن بــــرز شـــــاخ بـــــرومـــــنـــــد او
 چــو بــیــدار شــد مــوبــدان را بـــخـــوانـــد     ازیــن در ســخــن چــنــد گـــونـــھ بـــرانـــد

ـریــن ھـــســـت ھـــم داســـتـــان خــردتــان بـ  چــھ گــویــیــد گــفــت انـــدریـــن داســـتـــان    
 ھــر آن كــس كــھ بــودنــد پــیــر و جـــوان    زبـــان بـــرگـــشـــادنـــد بـــر پــــھــــلــــوان

 كـھ بـر سـنـگ و بـر خـاك شـیـر و پـلـنـگ     چــھ مــاھــي بــھ دریــا درون بــا نـــھـــنـــگ
 ھـــمـــھ بـــچـــھ را پــــرورانــــنــــده انــــد    ســتــایـــش بـــھ یـــزدان رســـانـــنـــده انـــد
ـــنـــيتــو پــیــمــان نــیــكــي دھــش بـــشـــك    چــنــان بــي گــنـــھ بـــچـــھ را بـــفـــگـــنـــي  
 بــھ یــزدان كــنــون ســوي پـــوزش گـــراي    كــھ اویــســت بــر نــیــكــویــي رھــنــمـــاي
 چــو شــب تــیــره شــد راي خــواب آمـــدش    از انــــدیــــشــــھ ي دل شــــتـــــاب آمـــــدش
 چــنــان دیــد در خــواب كـــز كـــوه ھـــنـــد    درفــشـــي بـــرافـــراشـــتـــنـــدي بـــلـــنـــد
 جــــوانــــي پــــدیــــد آمــــدي خـــــوب روي    ســـپـــاھـــي گـــران از پــــس پــــشــــت اوي
 بــھ دســت چـــپـــش بـــر یـــكـــي مـــوبـــدي    ســـوي راســـتــــش نــــامــــور بــــخــــردي
 یــكــي پـــیـــش ســـام آمـــدي ز آن دو مـــرد    زبــان بــرگــشـــادي بـــھ گـــفـــتـــار ســـرد
 كـــھ اي مــــرد بــــي بــــاك نــــاپــــاك راي    دل و دیـــده شــــســــتــــھ ز شــــرم خــــداي

يپــس ایــن پــھــلــوانــي چــھ بـــایـــد ھـــمـــ  تـــرا دایـــھ گـــر مـــرغ شـــایــــد ھــــمــــي    
 گــر آھــوســت بــر مــرد مـــوي ســـپـــیـــد    تـرا ریـش و سـر گـشـت چـون خـنـگ بــیــد
 پـــس از آفــــریــــنــــنــــده بــــي زار شــــو    كــھ در تــنــت ھــر روز رنــگــیــســـت نـــو

ـنـــون ھـــســـت پـــرورده ي كـــردگـــاركــ  پــســر گــر بــھ نــزدیــك تــو بــود خـــوار    
 كــزو مــھــربــان تــر ورا دایــھ نـــیـــســـت    تـرا خـود بـھ مـھـر انـدرون مـایــھ نــیــســت
واب انــدرون بــرخــروشــیــد ســـامبــھ خــ    چــو شــیـــر ژیـــان كـــانـــدر آیـــد بـــھ دام  
 چــو بــیــدار شــد بــخــردان را بــخــوانـــد    ســـران ســـپـــھ را ھـــمـــھ بـــرنـــشـــانــــد
 بـــیـــامـــد دمـــان ســـوي آن كـــوھــــســــار    كــھ افــگــنــدگــان را كــنـــد خـــواســـتـــار

فــتــي كــتــاره بــخــواھــد كــشــیــدكــھ گــ  ســـر انـــدر ثـــریـــا یــــكــــي كــــوه دیــــد    
 نــشــیــمـــي ازو بـــركـــشـــیـــده بـــلـــنـــد    كــھ نــایــد ز كــیــوان بـــرو بـــر گـــزنـــد
ــرو بــرده از شــیــز و صــنــدل عـــمـــودف    یــك انــدر دگــر ســاخـــتـــھ چـــوب عـــود  
 بـــدان ســـنـــگ خـــارا نـــگـــھ كـــرد ســـام    بـــدان ھـــیـــبـــت مـــرغ و ھــــول كــــنــــام
 یــكـــي كـــاخ بـــد تـــارك انـــدر ســـمـــاك    نــھ از دســـت رنـــج و نـــھ از آب و خـــاك

ام را بــــر چــــنـــــان جـــــایـــــگـــــاهدد و د  ره بـــرشـــدن جــــســــت و كــــي بــــود راه    
 ابـــر آفــــریــــنــــنــــده كــــرد آفــــریــــن    بــمـــالـــیـــد رخـــســـارگـــان بـــر زمـــیـــن
 ھــمــي گــفــت كــاي بــرتــر از جـــایـــگـــاه    ز روشـــن روان وز خـــورشـــیــــد و مــــاه
 كــزیــن كــودك از پــاك پــشــت مــنــســـت    نــھ از تــخــم بــد گــوھــر آھــرمــنـــســـت
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 ازیــن بــرشـــدن بـــنـــده را دســـت گـــیـــر    مــریــن پــر گـــنـــھ را تـــو انـــدر پـــذیـــر
 چــنــیــن گــفــت ســیــمــرغ بــا پـــور ســـام    كـــھ اي دیـــده رنـــج نـــشـــیـــم و كــــنــــام
 پــــدر ســــام یــــل پــــھــــلــــوان جــــھـــــان    ســـرافـــرازتـــر كــــس مــــیــــان مــــھــــان

ـــدســـــــتتــــــرا نــــــزد او آب روي آمــــ  بــدیـــن كـــوه فـــرزنـــد جـــوي آمـــدســـت    
 روا بـــاشـــد اكـــنــــون كــــھ بــــردارمــــت    بـــــــي آزار نــــــــزدیــــــــك او آرمــــــــت
ان چـھ گــفــتبـھ سـیـمـرغ بـنـگـر كـھ دسـتـ    كــھ ســیــر آمــدســتــي ھــمــانــا ز جــفـــت  
 نــشــیــم تــو رخــشــنـــده گـــاه مـــنـــســـت    دو پــــر تــــو فــــر كــــلــــاه مــــنــــســـــت
 چــنــیــن داد پــاســخ كــھ گــر تـــاج و گـــاه    بـــبـــیـــنـــي و رســـم كـــیـــانــــي كــــلــــاه

یــــش كـــــن از روزگـــــاریــــكــــي آزمــــا  مـگـر كـایــن نــشــیــمــت نــیــایــد بــھ كــار    
 ابـــا خـــویـــشـــتـــن بـــر یـــكـــي پـــر مـــن    خـــجـــســـتـــھ بـــود ســـایـــھ ي فـــر مــــن
ــخــتـــي بـــھ روي آورنـــدگــرت ھــیــچ س    ور از نـیــك و بــد گــفــت و گــوي آورنــد  
 بـــر آتـــش بـــرافـــگـــن یـــكـــي پـــر مــــن    بـــبـــیـــنـــي ھـــم انـــدر زمـــان فــــر مــــن
 كـــــھ در زیـــــر پـــــرت بـــــپــــــرورده ام    ابـــــا بــــــچــــــگــــــانــــــت بــــــرآورده ام

ــي آزارت آرم بـــــدیـــــن جـــــایـــــگـــــاهبــ  ھــمــان گـــھ بـــیـــایـــم چـــو ابـــر ســـیـــاه    
 فــــرامــــش مــــكــــن مــــھــــر دایـــــھ ز دل    كـــھ در دل مـــرا مـــھـــر تـــو دل گــــســــل

ــــتــــشگـــرازان بـــھ ابـــر انـــدر افــــراش  دلــــش كــــرد پــــدرام و بــــرداشـــــتـــــش    
 ز پـــــــــروازش آورد نــــــــــزد پــــــــــدر    رســـیـــده بـــھ زیـــر بــــرش مــــوي ســــر
ــون بـــھـــارتــنــش پــیــل وار و بــھ رخ چـ    پـــدر چـــون بـــدیـــدش بــــنــــالــــیــــد زار  
 فــرو بــرد ســر پــیـــش ســـیـــمـــرغ زود    نــیــایــش ھـــمـــي بـــافـــریـــن بـــرفـــزود
 ســراپـــاي كـــودك ھـــمـــي بـــنـــگـــریـــد    ھــمــي تــاج و تــخـــت كـــیـــي را ســـزیـــد

ـــر جـــويدل پــھــلـــوان دســـت شـــمـــشـــی  بــر و بــازوي شــیــر و خــورشــیـــد روي    
 ســپـــیـــدش مـــژه دیـــدگـــان قـــیـــرگـــون    چــو بــســد لــب و رخ بــھ مــانـــنـــد خـــون
ریــــندل ســـام شـــد چـــون بـــھـــشــــت بــــ    بـــر آن پـــاك فـــرزنـــد كـــرد آفـــریــــن  
 بــھ مـــن اي پـــســـر گـــفـــت دل نـــرم كـــن    گـــذشـــتـــھ مـــكـــن یـــاد و دل گـــرم كــــن
 مــنــم كــمــتــریــن بــنــده یــزدان پــرســـت    از آن پــــس كــــھ آوردمــــت بــــاز دســـــت

ــرگكــھ دل بــر تــو ھــرگــز نــدارم ســتـ  پــــذیــــرفــــتـــــھ ام از خـــــداي بـــــزرگ    
 بـــجـــویـــم ھـــواي تـــو از نـــیـــك و بــــد    ازیـن پـس چـھ خـواھــي تــو چــونــان ســزد
قـــبــــاي تـــنـــش را یـــكـــي پـــھـــلـــوانـــي    بـــپـــوشـــیـــد و از كـــوه بـــگـــذارد پــــاي  
 فــرود آمــد از كــوه و بـــالـــاي خـــواســـت    ھــمــان جــامــھ ي خــســروآراي خــواســت
 ســپــھ یـــكـــســـره پـــیـــش ســـام آمـــدنـــد    گـــــشـــــاده دل و شـــــادكـــــام آمـــــدنــــــد

ــنـــد نـــیــــلبـــرآمـــد یـــكـــي گـــرد مـــانـ  تــبـــیـــره زنـــان پـــیـــش بـــردنـــد پـــیـــل    
 خــــروشــــیــــدن كــــوس بــــا كــــرنـــــاي    ھـــمـــان زنـــگ زریــــن و ھــــنــــدي دراي
نـــعـــره بـــرداشـــتـــنـــدســـواران ھـــمـــھ     بــــدان خــــرمــــي راه بــــگــــذاشــــتــــنــــد  
 چــو انــدر ھــوا شــب عـــلـــم بـــرگـــشـــاد    شـــد آن روي رومـــیـــش زنــــگــــي نــــژاد
 بـــر آن دشـــت ھـــامـــون فـــرود آمـــدنــــد    بــخـــفـــتـــنـــد و یـــك بـــار دم بـــرزدنـــد

زد از حـــریـــر ســـپـــیـــد یــكــي خــیــمــھ  چـو بــر چــرخ گــردان درفــشــنــده شــیــد    
در مقام پدر گرشاسپ آمده است و اسطورهً مربوط وی مشعر ) پایانی، کناری، سومی یا آخری( ثریتھدر کتب پھلوی نام 

س ایران و توران را کھ مرز را گاو مرزی مقد) خشتریتی سومین پادشاه بزرگ ماد( کیکاوساست کھ وی بھ دستور 
ببران یا توتم سگ (توسط سگان وحشی ] مازندران[مشخص می ساخت بھ قتل رساند و بھ سبب این گناه بھ جنگل 

سرزمین گاو در زبان نیاکان عرب (این گاو اساطیری یادآور خود نام توران. دریده شد) کاسپیان یعنی سگپرستان
خراسان (کّلاً گاو در نزد ایرانیان باستان در آریاورتھ . است) ود گاو، یا رود بالندهبھ معانی ر( و رود وخش ) تاجیکان
از اینجاست کھ در کتب پھلوی نامھای سروو، سر . و  ھمچنین پیش بومیان فلات ایران تقدیس میشده است) بزرگ

ی شاخدار، پیشانی سفید و سئوک و ھذیوش بھ عنوان گاو اساطیری مقدس ایرانیان معرفی شده است کھ لفظاً بھ معن
لفظاً یعنی ( خونیرثطبق اساطیر کتب پھلوی آتشھای مقدس در ھنگام مھاجرت در عھد پیشدادیان از . نورانی می باشند

بر پشت ھمین گاو حمل شده ومنشاً آتشھای سھ آتشکدهً مھم ) آریاورتھ،آریانا، خراسان بزرگ= سرزمین ارابھ ھای خوب
ھروم، رغھً ( برزهغ کاریان فارس ، آذربرزین مھر کوه ریوند خراسان و آذرگشنسب شھر ایرانیان یعنی آذر فرنب
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کھ در نزد یونانیان باستان پایتخت ) آرتاکوانا، یعنی محل مقدس(نام شھر کھن آرتاکانا . گردیده است) آذربایجان، مراغھ
مملکت و شھر باستانی .مطابقت دارد) ی نیکوھرئیوه، دژ یا سرا(ھرات بھ شمار رفتھ با خود شھر ) خونیرث(کھن آریانا 

.                       کھ برخی مستشرقین در سمت اورارتو جستجو می کنند با ناحیھً جرفت کرمان قابل تطبیق است آراتتا
       

 معنی لفظی ایرانی نام آلبانی بالکان و آلبانی قفقاز
 

در حدود آغاز قرن اول میلادی بھ مناطق ) نیاکان صربوکرواتھا(ت از آنجاییکھ اقوام ایرانی و اسلاوی زبان سئوروما
و  دالماسینواحی مجاور آن وارد شدند، نامھای ایرانی ) بھ یونانی بھ معنی لفظی سرزمین دریاچھ ھای جنگلی( ایلیریھ
) آلھ، آلووه(یا دالمن و اروبدین سرزمینھا داده اند چون ریشھً این واژه ھا در کلمات ایرانی دال ) آلبانی، آروریا( آروانی

ایره می توانست در زبان ایرانی سرمتی و سکایی بھ  - خود نام ایلیریھ نیز در شکل الھ. بھ وضوح بر جای مانده است
دلیل این گفتھ نام بومی کنونی آلبانی در نزد خود مردم آلبانی است کھ کشور خود را . معنی سرزمین عقاب گرفتھ شود

) ذال= در زبان گیلکی دال(=شاھنامھ ھم با نام عقاب  زاللابد نام خود .می نامند ین عقابانسرزمیعنی  شکیپیریا
بھ سکایی یعنی (  دالماسینام . پرورش یافت) عقاب(در آشیانھ سیمرغ زال مناسبتی داشتھ است کھ گفتھ شده است 

. وجود داشتھ است) سرمتھا(ئوروماتھا شاید پیش از آمدن س) سرزمین عقاب ، بھ زبان آلبانی بھ معنی سرزمین گوسفند
کھ زبان رسمی شان ایرانی ) اسلاف اسلوونھا(و اسکیتان ) اسلاف صربوکرواتھا(لذا مسلم بھ نظر می رسد سئوروماتھا 

بوده و تازه وارد این سرزمین شده بوده اند، نامھای ایلیریھ و دالماسی را در زبان خود بھ معنی جایگاه عقاب گرفتھ و نام 
پس عقابی کھ سمبل کشور آلبانی و زینت بخش پرچم ملی آلبانیائیھاست . را از آنھا پدید آورده اند) آروانیا، آروریا(بانی آل

لذا باید گفت بی سبب و بدون پشتوانھً تاریخی ریشھً . از ھمین معنی ایرانی نام آلبانی یعنی سرزمین عقاب اخذ شده است
آلوانیا، جمھوری آذربایجان ( نام آلبانی قفقاز یا اران .. ی کوھستان جستجو نموده اندنام آلبانی در کلمھ لاتینی آلب یعن

. کُردی بھ معنی آتش اخذ شده است" آر"فارسی و " آلوو"نیز ریشھً ایرانی داشتھ ولی نھ از این بن بلکھ از ریشھً ) کنونی
چشمھ ھای فروزان نفتی اش شھرستان بر ھمین اساس است کھ کتاب پھلوی شھرستانھای ایران آنجا را بھ سبب 

در ھمین رابطھ . یعنی سرزمین نگھداری آتش نامیده و واقع در سمت ولایت آذربایجان ذکر کرده است آتورپاتکان
:                                                                      نامھای قدیم رودھای شمال دریای سیاه نیز قابل بررسی است

                                                                           
  سیاه و دیار زرتشت سکایی و سرمتی رودھای شمال دریای/ نامھای ھندوایرانی 

اتھا و سئوروم) سکاھا(را بھ درستی از زبان ھندوایرانی اسکیتان  دنیپرو  دنیستردر فرھنگنامھً انترنتی ویکیپدیا نامھای 
مأخوذ دانستھ اند ولی در ترجمھ و اشتقاق جزء دوم این نامھا دچار لغزش شده و آنھا را بھ ترتیب رود پیشین ) سرمتھا(

اوپر بوده باشد کھ در زبانھای قدیم  -نیستر و دون - در حالیکھ ترکیب درست آنھا باید دون. و رود پسین معنی نموده اند
 بوریستنو  تیراساست چھ نامھای سکایی قدیمی تر آنھا یعنی  بالاییرود بزرگ  و پائینیایرانی بھ معنی رود بزرگ 

و و واقع در سمت شمالی می باشند، بھ وضوح گواه صادق این نظر می ) واقع بھ سمت خورشید(نیز کھ بھ معنی جنوبی 
ایرانی داشتھ و بھ ترتیب بھ  نیز ریشھً سکایی و) آب فراوان= نام فدیمی ولگا( رھاو  دونو  دانوبنام رودھای . باشند

نا گفتھ نماند نام اساطیری رود دانوب  یعنی ھمان رودی کھ در . معنی آب گسترده، رود گسترده و رود با شکوه ھستند
نیز لغتی ایرانی و سکایی بوده و بھ معنی دارای آبھای اروپا قلب اروپا جاری است و الھھً آب و زمین منسوب بدان یعنی 

یعنی  وئورو آپھگفتنی است خود نام اوروپا بھ صورت . مترادف خود نام ایرانی و سکایی رود دانوب استگسترده یعنی 
از آنجاییکھ نام کھن شھر اورمیھ بھ صورت . بھ کار رفتھ است) چئچست(آبھای گسترده در مورد دریاچھً اورمیھ 

بنابراین فقره ای از تورات کھ . ه یاد شده استیعنی دارای آب گسترد) علی القاعده ھمان اورووئیتی اوستا(اورمیاتھ 
 اورمیھپیوند می دھد با توجھ بھ ھمین نام شھر و دریاچھً  اوررا با شھر ) زرتشت، ابراھیم ادھم(ابراھیم خلیل االله زادگاه 

مین دریاچھً در کنار ھ) سپیتاک بردیھ،گئوماتھ، گوتمھ بودا(زرتشت چھ می دانیم کھ . یعنی شھر آبھای گسترده بوده است
لفظاً یعنی شھر اوروم، (ھروم زاده شده بود کھ نام ) رغھً آذربایجان، برزهً کنار شھر مراغھ (اورمیھ و در شھر ھروم 

یعنی شھر آبھای گسترده مغشوش می شده است و از اینجاست کھ اورمیھ آن در عھد باستان با نام شھر  )واقع در بلندی
بردیھ زرتشت پسر سپیتمھ داماد  مغ سئورومتی .زرتشت سپیتمان گمان می شده است زادگاهشھر اورمیھ در عھد اعراب 

آستیاگ و ولیعھد وی و پسرخوانده و داماد کورش است کھ اصلاحات اجتماعی عمیق وی او را محبوب جھانیان ساختھ 
ستھ اند و از طرف مادیای در شمال کوھستان قفقاز میزی) قوم سلم شاھنامھ اسلاف صربوکرواتھا(سئورومتھا . بوده است
از ھمینجاست کھ خارس میتیلنی . بر ولایات شمال و جنوب قفقاز نظارت و حکومت داشتھ اند) افراسیاب ثانی(اسکیتی 

.   فرمانروای ولایات قفقاز آورده است) زریر(بر اساس روایات کھن ایران باستان سپیتاک زرتشت را تحت نام زریادر 
ذکر ) زرتشت، بودا، ابراھیم ادھم(کھ در تورات شھر موطن اصلی و اولیھً ابراھیم خلیل االله  راوبیشتر محتمل است نام 

چھ نام کھن . گردیده است نام باستانی بومی شھر رغھً زرتشتی بھ معنی لفظی شھر باشکوه یا شھر واقع در دشت باشد
معنی شھر جنگجویان است و این معنی از بھ  ارسیانشیاین شھر یعنی ) خاندان زرتشت( مغان سئورومتیپیش از عھد 

بھ ھر حال این مفھوم درزبان بومیان لولوبی . اختصاص آتشکده آذرگشنسب آن بھ طبقھً جنگجویان نیز مشھود است
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شھر نام می گرفت کھ در زبان ایشان   اورآذربایجان و کردستان کھ زبان و فرھنگ سومری و اکدی داشتھ اند باید 
گفتنی است ھرودوت در سمت سرزمین نیاکان سئورومتی زرتشت و سمت کوھستان . اده استمعنی می د جنگجویان

نام می برد کھ اسلاف ھمان ) تاس سرھای میھمانواز(اورال از مردمانی تحت عناوین بزپایان و گریفون و آگریپایی 
                                                      .                                 باشقیر ھای امروزی یعنی مردم تاس سر می باشند

  بررسی اسطورهً معروف آریائیان اسکیتی
ھرودوت، پدر تاریخ، تک نگاشتھً بی نظیری در مورد تاریخ و جغرافیای تاریخی کھن اروپای شرقی بھ یادگار گذاشتھ 

نھ و آسیای میانھ و اروپا در طی سھ دھھ تحقیق است، کھ نگارنده بھ سبب نقش اساسی آن در اساطیر سایر ملل خاورمیا
 مستمر خودف ھر بار کھ فرجی در این باب عاید شده، بھ بررسی مجدد آن پرداختھ است؛ تا از این طریق معمای ملل

از . سئوروماتھا، ایسدونھا، ماساگتھا، اسکیتان و آریماسپیان و غیره را مکشوف گردد/ باستانی شمالی مانند آمازونھا
ققین اروپایی، آرتور کریستن سن دانمارکی نخستین کسی است کھ در این باب تحقیقاتی بھ عمل آورده و بھ درستی نام مح

اساطیر اسکیتی دانستھ است کھ این خود معنی  پارالاترا علی القاعده مأخوذ از نام ) ھمان پیشداد شاھنامھ(اوستا  پرذات
مانو ویوسوت  (ھوشنگ اما  کریستن سن بھ اشتباه . اران را بھ دست می دھددو پھلوی نخستین انسانھا و نخستین قانونگذ

در . را با تارگی تای و آرپوکسائیس مطابقت می دھد) دارای کردار پھلوانی ،ویشنو( تھمورثو ) و برھمای وداھا
پدر (ا تارگی تای مترادف بوده و ربطی ب) خالق دانا(و برھما ) دانا(بھ وضوح با مانو ) ھوشیار(صورتی کھ ھوشنگ 

) دارای کردار پھلوانی، ویشنو( تھمورثبا ) پادشاه سرزمین چرخ و ارابھ( آرپوکسائیسھمین طور . ندارد) مردم گیتی
. نیز ذکر گردیده است) شیوا= ویرانگر( ویگردمی دانیم در اساطیر ایرانی برادر دیگر تثلیث ھندو ایرانی یعنی . ندارد

ییمھ، ( اھریمنو ) ویشنو( میثره، )، برھماناستیھ، اشوین ییمھ خشئتھ( اھورامزداھمان تثلیث این تثلیث خدایان در واقع 
پادشاھان / بھ عاریت گرفتھ اند و آن را بھ تثلیث خدا اسکیتانرا از  پرذاتبنابر این ایرانیان تنھا نام . است) اشوین دسره

اطلاق نموده اند؛ چھ  سپیتمھ جمشیدز جملھ خاندان اسطوره ای معروف خود و خانواده ھای تاریخی منسوب بدیشان ا
نامھای تھمورث و تخموروپھً شاھنامھ و اوستا از سوی دیگر بھ ترتیب بھ جای برادر بزرگ گئوماتھ زرتشت یعنی 

از اینجا معلوم میشود . است) خورشیدچھر، راھولھ(و پسر کوچکتر زرتشت یعنی تیگران ) ارجاسپ(مگابرن ویشتاسپ 
یعنی زرتشت و ) دانای نیک(نیز بھ ترتیب با ھامان ) شاه موبد درخشان( و جمشید ) ھوشیار(ای ھوشنگ خود نامھ

پادشاھان /ولی در اصل در اوستا و شاھنامھ از این خاندان ھم خدا . مطابقت داده می شده است) پدر زرتشت(سپیتمھ ھوم 
ید فرمانروای مغ سئورومتی قفقاز و داماد و ولیعھد و ھم خاندان سپیتمھ جمش) آریانا، آریاورتھ(اساطیری خونیرث 

سبب معروفیت و محبوبیت سپیتمھ جمشید و خاندانش نزد ایرانیان باستان از آنجاست کھ . آستیاگ  توأماً منظور شده اند
ارت سال آسیا مقدم را بھ باد غ ٢٨جھانگشا را کھ بھ قول ھرودوت بھ مدت  مادیای اسکیتیوی ولی نعمت غارتگر خود 

و ) توس( کورش دومگرفتھ بود، بھ ھنگام یورش غالفگیرانھً مادھا و پارسیان بھ رھبری کی آخسارو و سردارانش 
کیخسرو، ( کی آخسارودستگیر کرده و تحویل ) مراغھ(در حوالی شھر رغھً زرتشتی ) گستھم( آریارمنھبرادرش 
از صفحھ روزگار توسط آنان  آشوروحشتناک و جابرانھ  و این پیروزی مقدمھ براندازی امپراتوری. داده بود) ھوخشتره

، پسرخوانده و داماد کورش را محبوبیت ھر سھ خاندان مادی بردیھ زرتشتبنابر این پرچمداری عدالت اجتماعی . گردید
ر می دانیم کھ در وداھا ھمینطو. و پیشدادی و ھخامنشی شاخھً کورش کھ وی بدیشان منسوب بود، تکمیل می نموده است

اسم برده شده است بدون اینکھ از ) خورشید دور درخشنده(و ویوسوت ) ھوشنگ(، مانو ویوسوت )یمھ(از ییمھ 
  . اصطلاح پرذات یا پارالات اسم برده شده باشد

                                   )تکمیل شدهً مطلب برگرفتھ از سایت کتابخانھً ادیان و مذاھب( ؛عقاید سكاھا
 معروف است ، در اسکیت اروپائى بھ قوم قوم سكاھا كھ در زبان ھاى. ا شاخھ اى دیگر از قوم آریا است قوم سكاھ"

رنھ گروسھ محقق فرانسوى مى  .ابتدا با دیگر اقوام ھند و اروپائى زندگى مى كرده است و بعدھا مھاجرت كرده است
ھ مھاجرت كرد، سرانجام رو بھ سوى سیحون و كاشغر جلگھ ھاى روسی این قوم كھ با دیگر اقوام ھند اروپائى از :گوید

قوم سكاھا، مردمى . تحركات سكاھا آخرین مھاجرت قبائل آریائى محسوب مى شود. رفت  نمود و تا خاك چین پیش
كتیبھ ھا و الواح باستانى بدست . از این قوم یاد شده است  اوستا در. صحرانشین و بسیار خشن و خون ریز بودند بدوى

 :در منابع یونانى نیز از این قوم یاد شده است كھ ). م .ق 750- 700(ور نام سكاھاستآیاد  ،آشورى ھا تمدن ازمده آ
سابقھ زندگى این قوم در كنار سیحون بوده و سپس بھ روسیھ . زیستند در علف زارھاى جنوبى روسیھ كنونى مى سكاھا

قساوت و  اسنادى از. راى دیگر اقوام بشمار مى رفتھ است این قوم آفتى بزرگ و بلائى ھولناك ب .مھاجرت كرده اند
دردى بزرگ  تورات. این قوم دارد جنایات این قوم افسار گسیختھ تاریخ در دست است كھ حكایت از بیرحمى فوق تصور

                                                                             :سبعیت این قوم در سینھ دارد از
 !                                             اى فرزندان بنیامین ...

: خداوند خدا گوید   .روى خواھد داد است و شكستى عظیم از اورشلیم فرار كنید، زیرا بلائى از طرف شمال در حركت
                                                                                                    .اینك قومى از زمین شمال مى آورم 

با آواز خود ... اند ایشان مردمى بیرحم. كمان و نیزه بر خواھند گرفت ... از اقصاى زمین بر خواھد خاست  امتى بزرگ
عقیده : ویدمى گضمن احوال سکاھا " ملپ من"در کتاب چھارم تاریخ خود  ھرودت   ...مانند دریا طغیان خواھند كرد
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در آن زمان : آنان در رابطھ با نژاد خود مى گویند .كھ از تمام ملل بھتراند و نژاد برترى دارند قوم سكاھا بر این است 
. بودستین رود بور و مادرش دختر زئوس نام داشت و پدر او  تارگى تاىکھ انسان  كھ زمین خالى از سكنھ بود، نخستین

 تر کھ لیپوکسائیس و آرپوکسائیس نام داشتند و برادر کھتر کھ کولاکسائیس خوانده می شددو تن مھ سھ پسر داشت  تارگى
پیالھ "و  ) سمبل تاورھا" (تبر" ، )سمبل ھپتالیان" (زنجیر" و  )سمبل یوئھ چی ھا"(نگاو آھ" و در آن زمان از آسمان

ش نگردید و تمام آنھا بھ مھتر نصیب دو فرزند بھ خاطر سوزندگی آنھا این اشیا. زمین افتاد بھ) سمبل اسلاوھا"  (زرین
دو برادر حكومت و پادشاھى  آن. کھ این ابزار زرینھ در دست وی سوزشی نداشتند رسیدکولاکسائیس  فرزند سوم وى

است كھ بھ مقام سلطنت  یعنی کولاکسائیس نژاد فرزند سوم قوم سكاھا از. روى زمین را بھ برادر سوم واگذار نمودند
 از نسل آرپوکسائیس. از نسل لیپوکسائیس، ائوخاتھا بھ وجود آمدند. سھ پسر تارگی تای سھ گروه بھ وجود آمدنداز .رسید

                                    . کاتیارھا و تراسپیھا پیدا شدند و از برادر کھتر یعنی کولاکسائیس دستھً پارالاتھا پدید گشتند
                                                 :خدایان آنان عبارت بود از. این قوم ارباب انواع را مى پرستیدند: مى گوید ب این قومھرودت در رابطھ با عقاید و مذھ

                                                          .تابیت نى ؛ رب النوع اجاق خانواده 1   
                                             .پاپاى؛ خداى آسمان  2
                                                         .آفتاب  ه ؛ خداىسورھى تو 3
                                                                                                    .؛ خداى زمین كھ زن آسمان بود پیآ  4
                                                     .زیبایى رھیم پاسا؛ خداىآ 5
                                              .؛ خداى دریادماسا تاھیس 6

از كشتن خوك و نگھداشتن آن خوددارى مى كردند، . معبد نمى ساختند این قوم براى خدایان خود قربانى نمى كردند و
و گفتھ ھاى تفأل سكاھا بھ . سكاھا وقتى دشمن خود را مى كشتند، خون او را مى آشامیدند. حرام بود در مذھب آنانزیرا 

را مى خواستند دفن كنند، شكم او را پاره كرده  آنان وقتى پادشاه متوفاى خود. فال گیران و جادوگران اعتقاد بسیار داشتند
بدن پادشاه را مومیائى كرده و در اطراف . م را با ادویھ و كندر پر مى كردندشك و پس از تخلیھ امعاء و احشاء وى درون

زنان غیر عقدى او و  ھمراه شاه متوفا یكى از. مى گرداندند و سپس در مقبره عمومى پادشاھان دفن مى كردند كشور
 بھ از قوم سكاھا تتورا. وى دفن مى كردند سب و جواھراتاآشپز، غلامان و نامھ رسان او را با : دیگر خدمھ 

 " .است معرفى كرده" یافث بن نوح" را از اعقاب یاد كرده و آنان "جوجمأجوج و یأ" و" اشکناز"
اصلاً این ریشھً معنی نام سکایی . بھ معنی پادشاه سرزمین گریفونھا است) در اصل لیوو خشائیس( لیپوکسائیسنام 

بھ معنی دارای خدمتکاران خوب بھ  ائوخاتیانسوب بدان یعنی و ملت من. یعنی سرزمین دارای نشاط خوب استایوروپا 
است چھ نام ) بردگان، در اصل ملت اسکلاو یعنی منسوب ایزد خورشید صاحب جام( اسلاوھاوضوح یاد آور نام 

منابع یونانی و رومی بھ لغت سکایی و سانسکریت بھ معنی داسی ھای سکایی دیگر آنان کھ معروف تر بوده یعنی 
گفتنی است نام این مردم را ھرودوت بھ ھنگام شرح لشکرکشی داریوش بھ سرزمین . و خدمتکاران است بردگان

بوده کھ بھ معنی مردمی است کھ از میان  آندروپاقآورده است کھ در اصل  آندروفاقسکانیان اروپایی از راه تراکیھ، 
بھ معنی آدممخواران گرفتھ است گرچھ بعید ھم  ولی ھرودوت آن را بھ خطا. آنان برده و خدمتکار گرفتھ می شده است

پیران ) اسلاف صربھا و بوسنی ھا(نیست کھ اینان نیز ھمان طور کھ ھرودوت میگوید نظیر خویشاوندان ایسدون خویش 
بھ معنی پادشاه  آرپوکسائیس. خود را بھ وصیت آنان کشتھ و گوشتشان را ھمراه گوشت احشام طعمھ می ساختھ اند

 کاتیاریانملل منسوب بدان یعنی . است) پارت/ در اصل خراسان(بھ فرمانروای اساطیری استپھای آسیایی سرزمین ارا
بھ (بھ ترتیب اسلاف صربھا ) یعنی اسپ پروران یا آنانکھ نگھبانانشان سگانند( تراسپیانو ) ھمھ کس ھرکس، آزادگان(

) تھا، بھ اوستایی یعنی ھمھ کس ھرکس ھا، آزادگانھئورووا(کروواتھا ) / سانسکریتی یعنی ھمھ کس ھر کس، آزادگان
ھرودوت نام اینان را جای دیگر بھ ترتیب . ھستند) ، دارندگان سگان خوبووسونھا(اسپ پرور  بلغارانو اسلاف 

شاخھ ای از اینان . ذکر نموده  است) مادرسالارشان، یا دارندگان شمشیر(سئورومتھا و ) تیراندازان(ایسدون صورت 
آورده ھمان شاخھ ای از ایشان می ) تیرانداز(مت لھستان می زیستھ اند و ھرودوت نام ایشان را نیز ایسدون کھ در س

و صُربھا  آمده کھ در ) اسلاوھا( اسکلاوھاو ) مردم دوردست(وندھا ، )کناریھا(آنتاھا باشند کھ نامھایشان بھ صورت 
یعنی صرب ( دوراسرودر اساطیر ایرانی نام این مردم در نام خاص ھمنام بوده اند و ) کناری ھا(بوسنی ھا نام آنتاھا با 
بمعنی پادشاه کولاکسائیس سرانجام . بھ شمار رفتھ زنده مانده است بردیھ زرتشتکھ از نیاکان سئورومتی ) دوردست

حانی و مشاور یعنی قانونگذاران است کھ لابد در مقام رو پارالاتھامنسوب بدان ) آریایی(خانواده و ملت ھندوایرانی 
.                                                                                                                            حکومت بوده اند

م کھ نگارنده در عرض سھ دھھ تحقیق در باب اساطیر ایرانی تلاش نموده ا: معنی لفظی نام تور و توران اساطیر ایرانی
گره از این نام پر معمای تاریخ اساطیری ایران بر دارم زمانی آنرا بھ معنی پھلوان گرفتم و زمانی دیگر با توجھ بھ کلمھً 

معروفی بھ نام ) سکایی(آن را بھ معنی معنی گرگ گرفتم چھ لقب پادشاھی اسکیتی ) بھ لفظ سکایی یعنی گرگ(ترک 
کھ با تور اساطیر ایرانی قابل تطبیق می باشد بھ یونانی لیکوس ) گنوروس(کیتی پدر مادیای اس) بسیار توانا(پارتاتوا 

از سوی دیگر در زبان سکایی کردی کلمھً تور بھ معنی وحشی و رمنده برجای مانده . آمده است کھ بھ معنی گرگ است
بنابراین تورک . ستبھ شغال اختصاص یافتھ ا) تور کوچک(است و در فارسی و کردی نام مصغر آن بھ صورت توره 

از آنجائیکھ این جانور، توتم . اطلاق می شده است) لفظاً یعنی جانور بد و کثیف(بھ معنی جانور رمنده بد بھ گرگ 
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ولی بھ سبب اینکھ تور در . سکائیان آلتایی بوده، بھ صورت نامی عمومی بر اقوام ترک زبان اطلاق گردیده است
ھمین معنی حیوانات وحشی و رمنده  توراست لذا در اصل از نام ) ن، بزکوھیگوز( سکاروایات ملی ایرانی بھ جای 

نیز حالت جمع ھمین ) کورت( کُردنام سکائیان کیمری کردوخی یعنی . بالاخّص گوزن و بزکوھی مراد می بوده است
                                              .                                                     معنی دارندگان توتم بزکوھی وحشی است

 آریاورتھً آریائیان ھندی و آریاوئجھ ایرانیان باستان در اصل ھمان خراسان بزرگ بوده است
 
در مورد تاریخ کھن و جغرافیای تاریخی دیرین ایران اغلب بھ نامھایی بر می خوریم کھ معنی لفظی آنھا کاملاً روشن و 

ر صورتیکھ در موارد بسیاری کنکاشھای عمیقتر و بیشتر بھ نتایج متفاوت و دیگرگونھ ای منجر مبرھن می نماید، د
میگردند، بنابراین حتی بر بدیھیات نیز باید بھ دیده شک و تردید نگاه کرد کھ در عرصھ اجتماع ھم آفت دینھا و 

ھنھً علم ھم چنانکھ گفتھ اند شک راھگشای در پ. سیاستھای عوام فریب و ابزار جھانخواران در ھمین جا کمین کرده است
بھ ھر حال از این گونھ نامھای جغرافیایی بھ ظاھر بدیھی نامھای خراسان و گرگان است کھ امروزه . دانش و خرد است

و محل زندگی گرگھا قائل میشوند؛ ولی اینھا ظواھر موضوع ) شرق(حتی عوام بھ آنھا معنی جای بر آمدن خورشید 
نام ) خاوران، در اصل یعنی مغرب(ر صورت اول می بایستی ایالتی ھم در غرب ایران خورورانچون د. ھستند

میگرفت و در سمت مازندران و گرگان موضوع کثرت و درندگی گرگھای ولایت گرگان زبانزد مردم میشد در صورتی 
. گانھ ایران را از نظر می گذراندماینجانب کھ با اتکا بھ منابع کھن سومری و اکدی نامھای مناطق چھار. کھ چنین نیست

بھ ) مردم سرزمین عشایر کوچ نشین(تنھا نامی کھ بدین منطقھ می توانست تعلق گیرد در نام بابلی اوممان ماندا 
اصطلاح وحشیان شمالی را یافتم ولی خود آریائیان ایرانی و ھندی این اصطلاح اخیر را در مورد سکائیان دشتھای 

 -ھر دو ظاھراً بھ معنی وحشی-) داسھ(مسایھ شمالی آریائیان بوده اند با عناوین تورانی و داھھ گسترده اوراسیا کھ ھ
نظر بھ منابع کھن یونانی داھھ ھا و . می دانیم کھ سرزمین داھھ ھا در غرب دریای مازندران واقع بوده است. نامیده اند

را می توان ) اسلاف آلانھا(اصلاً نام ماساگت . ه اندبود) میتره پرست(خویشاوندان ماساگت ایشان صرفاً خورشیدپرست 
گرفت، چھ ھم اکنون نیز ) یلن،بزکوھی بزرگ، مرکب ایزد خورشید(بھ معنی خورشید سروران یا دارندگان توتم گوزن 

آنان خدای خورشید و آسمان را واستی دژی یعنی خدای بسیار داغ دارای چراگاھھای ) در اصل واستی(اسلاف اوستی
جالب است کھ اساطیر کھن مغولان در بارهً نسل . ده می نامند کھ ھمان ایزد مھر دارای چراگاھھای گسترده استگستر

نام خوارزم یعنی . پدید آمدند) یلن، آلان،  ماساگت(= با گوزن) ترک(مغولان میگویند کھ ایشان از ازدواج گرگ 
بنابراین جای آریائیان . کائیان داھھ و ماساگت استسرزمین خورشید نیز گواه دیگری بر ھمین امر خورشیدپرستی س

ایرانیان ) آریا ویج اصلی( یعنی آریاورتھً وداھا ، آریاوئجھ  - کھ بھ تعدد خدایان اعتقاد داشتھ اند- اسب پرور ھندوایرانی 
کھ شامل بخش -و آریانای یونانیان عھد سلوکیان یعنی مسکن دیرین اقوام آریایی ھندوایرانی بھ غیراز خراسان بزرگ 

و آریا ورتھ در تقابل با نام ) نجیب(از اینجا معلوم میشود نامھای آریا . نبوده است -بزرگی از افغانستان شمالی ھم میشده
و توران پدید آمده است و نھ چنانکھ گفتھ میشود در مقابل با بومیان دیرین فلات ایران کھ از لحاظ مدنیت ) وحشی(تور 

می دانیم کھ درسھ گوش دیگرفلات ایران مردمانی از تبار عیلامی و دراویدی و سومری و . ھ اندبر آریائیان تفوق داشت
گرچھ در آن . سامی و قفقازی سکونت داشتھ اند کھ از لحاظ زبان و فرھنگ کاملاً با ایرانیان بیگانھ بوده اند

شکی از سمت کویرھا خصوصاً کویر روزگاررطوبت و سرسبزی فلات ایران بسیار بھتر از امروز بوده است، معھذا خ
سرزمین گردونھ ھای (لوت بھ سمت شمال پیشروی می کرده است و از ھمینجاست کھ ریگ ودا در مورد آریاورتھ

اشاره بھ جنوب (و صد خزان ) اشاره بھ شمال خراسان(میگوید کھ در آنجا صد زمستان ) خراسان= خونیرث= خوب
در این باب مندرجات اوستای متأخر یعنی . روی داده است) نمک آن خراسان و کویرھای خشک وبی علف لوت و

وندیداد کھ سرمای ایرانویج را بھ گزاف توصیف کرده است باعث گردیده کھ عده ای از ایرانشناسان از جملھ مارکوارت 
وایرانی تصور آلمانی بھ خطا سرزمین خوارزم آریائیان سکائی را ھمان ایرانویج یعنی سرزمین اصلی آریائیھای ھند

اصرار دارند کھ آریاویج ) رغھً زرتشتی(گرچھ کتب پھلوی بھ جھت زادگاه زرتشت بودن شھرستان مراغھ . نمایند
این احتمال ھم وجود دارد کھ در این توصیف اغراق .ھمین شھرستان جنوب آذربایجان شرقی است) یعنی ایران اصلی(

خاندان سپیتمھ جمشید و مغان ھمراه وی در سمت شمال کوھستان  سرزمین خاستگاھی سئورومتی) ماه زمستان ٩(آمیز
و ) خوب(بھ ھر حال در این راه اشتقاق نام خراسان از کلمات خو . قفقاز، مد نظر نویسندگان وندیداد قرار گرفتھ است

محققین ھندی  در نزد. را می توان دلیل اصلی و نھایی یکی بودن آریا ورتھ با خراسان اعلام نمود) ارابھ ھا(رثان 
با سرزمین نھ چندان دارای پر درخت بلوچستان مطابقت ) سرزمین ارابھ ھای آریائیھا(نظری رایج است کھ آریا ورتھ 

می دھند کھ پیداست این موضوع با توجھ بھ بومیان دراویدی کھن این مناطق و عدم سر سبزی آن از عھد دیرین نظری 
از آنجائیکھ اساطیر . بھ سمت شمال یعنی خراسان بزرگ متوجھ می شدند نادرست است ایشان می بایستی کمی بیشتر

بیان نموده اند، لذا معلوم میشود کھ ) شاه(کھن سومری رھبر سھمناک مخاصمان بزرگشان را با نام ھندوایرانی کینگو 
النھرین مھاجرت  سومریان بر اثر فشار مستقیم ھمین ھمسایگان اسب پرور خویش از سمت کردستان ایران بھ سوی بین

در این صورت ورود آریائیان ھندوایرانی بھ آریاورتھ باید قبل از آغاز ھزارهً سوم پیش از میلاد صورت . نموده اند
در مورد صور مختلف نامھای کھن گرگان یعنی وھرکانھ، ھیرکانی گفتنی است کھ این اسامی را علی . گرفتھ باشد

گرفت یعنی در مجموع ) دشتستان(و رغانھ ) ھئو، یعنی خوب(ت اوستایی وه القاعده در اصل می توان مرکب از کلما
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اینجا در عھد باستان محل فرمانروایی مگابرن . یعنی دشت خوب و این معنی را ما در نام دشت گرگان شاھد ھستیم
ش تن سران بوده است کھ بعد از ترور برادرش توسط داریوش و ش) گئوماتھ بردیھ(ویشتاسپ برادر سپیتاک زرتشت 

در روایات ملی وی را . پارسی ھمراھش در گرگان و خراسان علیھ ویشتاسپ ھخامنشی و پسرش داریوش قیام نمود
از اینجا معلوم میشود کھ نام خیون نھ بھ معنی . تحت نام ارجاسب خیون و ھمچنین تھمورث پیشدادی معرفی نموده اند

لقب تھمورث وی یعنی پھلوان سرزمین . است) رغان- در اصل خو(ھون بلکھ بھ معنی منطقھ خوب یعنی ھمان گرگان 
راه و گذرگاھی اشاره بھ نام پارتھا از قبائل داھھ دارد کھ ظاھرا مگابرن ویشتاسپ لا اقل بر قسمتی از اراضی آنان 

سپ مسلم بھ نظر می رسد کھ وی بعد از این کھ از عھده نیروھای عمدهً داریوش و ویشتا. حکومت می نموده است
مندرجات کتاب پھلوی یادگار زریران نیز از شکست سخت وی و . ھخامنشی بر نیامد بھ سمت داھھ ھای شمالی پناه برد
سخن می راند کھ با اعضاء ناقص گردیده اش بھ ) منظور داریوش(مصدوم شدنش از نیروھای ویشتاسپ و اسفندیار

تون نام او در مقام رھبری شورشیان گرگان و خراسان  بھ از آنجائی کھ در کتیبھ بیس. سمت توران روانھ گردیده است
مگابرن (از این کھ ارجاسپ . عمد از قلم افتاده است، بی شک نشانگر این است کھ وی در این جنگھا مقتول نشده است

نام . تورانی قلمداد شده سوای حکومت وی برسکائیان داھھ، اصل سئورومتی نیاکان پدری وی می باشد) ویشتاسپ
موروپھ اوستا یعنی پھلوان پلنگ مانند کھ بعدھا با تھمورث یکی گرفتھ شده است در اصل متعلق بھ پسر برادر تخ

پسر کوچک سپیتاک زرتشت بوده است کھ در ارمنستان با نیروھای ) خورشید چھر(مگابرن ویشتاسپ یعنی تیگران 
در شمال کوھستان قفقار بزرگ ) ف کرواتھااسلا(داریوش نبرد کرده و سر انجام بھ پیش نیاکان سئورومتی خویش 

سرزمین گردونھ ( آریاورتھو ) پھلوان سرزمین راه و ارابھ( تھمورثسر انجام در رابطھ با نامھای . پناھنده شده است
نیز کھ بھ معانی سرزمین راه یا ارابھً درخشان و  خونیرثگفتنی است کھ نام اوستایی فلات ایران یعنی ) ھای خوب
می ) سرزمین ارابھً خوب( خراسانو ) سرزمین گذرگاھی(لی است بھ وضوح نشانگر ھمان نامھای پرتومراتع عا

و بھ معنی ) داژ(کھ غالباً بھ معنی وحشی گرفتھ شده است در اصل از ریشھً داغ  داھھدر این باب باید افزود نام .باشد
تاً فرگرد اول وندیداد سرزمین داھھ ھا و ھمچنین مردمی است کھ مردگان خود را می سوزانند و از اینجاست کھ در اوس

سرزمین دینداران و پھلوانان مرده ) خونیرث= چرخ، ارابھ(چخره تحت نام  - کھ خود از قبایل داھھ بوده اند- پارتھا 
در اساطیر ) آریاورتھ، آریاوئجھ(سرزمین شمال ناشاد و منحوس قسمت شمالی خونیرث.   سوزان بھ شمار رفتھ است

آمده است کھ در لغت سانسکریت بھ معنی سرزمین ارابھ است یعنی آرپو کھ ھرودوت نقل کرده،  سکایی
یعنی پادشاه  آرپوکسائیسدو ملت . کھ در وندیداد سرزمین شادی بخش نجبا معرفی شده است) خراسان بزرگ(ایرانویج

ذکر ) سگپروران(و تراسپیان ) ادگانھمھ کس ھر کس ھا،آز(کاتیاریان ) پارت و ماوراء النھر(سرزمین چرخ و ارابھ 
 بوده اند کھ از ) دارندگان سگان خوب= ووسونھا(و بلغاران ) سئورومتھا(شده اند کھ بھ ترتیب اسلاف صربوکرواتھا 

از آنجاییکھ در  :نیز در این رابطھ قابل تعیین و تبیین استاروپا معنی لفظی نام .مرزھای چین تا رود دن می زیستھ اند
خود نام عھد باستان کھ ھرودوت نقل نموده نام پادشاه اساطیری  مردم اروپا، لیپوکسائیس و )سکایی(سکیتی اساطیر ا

. اینھا از لحاظ تعیین معنی لفظی نام اروپا بسیار قابل توجھ ھستند ظاھراًذکر گردیده است ائوخات یا  ائوکاتمردم اروپا، 
: باید معانی لفظی این سھ نام را در رابطھ با ھم تعیین نمودین رابطھ در ا معنی لفظی نام اروپا  بررسیبنابراین برای 

آمده  ارابھسرزمین بھ اوستایی یعنی  آرپونظر بھ اینکھ سرزمین استپھای بین رود دون تا مغولستان در اساطیر اسکیتی 
در لغت کھ   "پور -)ائیوی(ئو ا"  در شکل) روپو -آ(نام آرپو در این رابطھ و در نقطھ مقابل نھ ا نام اروپا است معھذا

ناحیھ رود دانوب و الھھ زمین منسوب (= سرزمین آبھای گستردهبلکھ بھ معنی  ارابھ ھای خوب است،اوستایی بھ معنی 
دارندگان  بھ معنی  شاه مردم )  ھالیوعلی القاعده بھ معنی شاه (خود نام لیپوکسائیس یعنی پادشاه لیپوھا . است)  بھ وی

یعنی در واقع نام سکایی  .اوستایی است" و"بھ جای " پ"است چھ در زبان اسکیتی علی الاصول حرف توتم گریفون
روپو، یعنی سرزمین ارابھً استپھای سرد و بی حاصل آسیای میانھ و  -آ(شکل متضاد نام سکایی آرپو ) اروپا( ائوروپو

 طنابھای خوببھ معنی دارای تراکیھ ترادف نام در نزد یونانیھا م اروپاحتی نام . نبوده است) خراسان و شرق رود دن
خود نام اوخاتیان بھ لغت اوستایی و سکایی بھ معنی دارای خدمتکاران خوب بھ وضوح یادآور اسلاوھا . نبوده است

بوده است  داسی ھااست کھ نام سکایی رسمی شان کھ نزد پونانیان و رومیان شناختھ شده بوده است، ) برده ھا، رعیتھا(
نام این مردم کثیرالعده و ملبس بھ لباس سکایی در خبر . ر لغت ودایی و سکایی بھ معنی بردگان و خدمتکاران استکھ د

آمده کھ در  آندروفاقاروپای شرقی ) اسلاوی/ اسکلاوی،سکایی(ھرودوت، بھ ھنگام معرفی سرزمینھا و ملل اسکیتی 
ار و برده بوده است ولی ھرودوت با توجھ بھ شکل ظاھری زبانھای یونانی و لاتین در اصل بھ معنی انسانھای خدمتک

لابد شامل (بھ ھر حال بھ نظر می رسد نامھای قدیمی خراسان بزرگ . یونانی این نام آن را آدمخوار معنی نموده است
م، علاوه بر آریاورتھ، آریاوئجھ، آریانا و خونیرث و خئورثان، ھمیران، سمیران، سمیرو) خوارزم و سغد نیز بوده

بوده است چھ سوای توصیف ویژگیھای سرمای سخت این سرزمین، از مار سرخ و جایگاه ) سرزمین سرما(شمیران 
کشور خداوند مرگ و میر یعنی یمھ ومراتع وسیع آن بھ خوبی مشھود است آنجا را بدین نامھا می خوانده اند؛ چھ ھیئت 

کھ در نوروزنامھً منسوب بھ خیام  و اوستا سرزمین جمشید   می دانیم. سمیروم این نام حاوی تمامی مفاھیم مذکور است
معذا سرزمین اولیھً جمشید تاریخی یعنی سپیتمھ جمشید یعنی . ، ھمیران یعنی جایگاه زمستانی توصیف شده است)یمھ(

ن زیرین و شمال کوھستان قفقاز نیز در اینجا نقشی ایفا کرده است چھ در اساطیر ھندوان یمھ علاوه برخداوندگاری جھا
از پادشاھان تاریخی آریاورتھ ظاھراً اسمی بھ یادگار نمانده و نامھای یمھ و مانو . ایزد سرزمین گرم جنوبی ھم است
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کھ در اوستا و وداھا کھ ) ویونگھونت، خورشید دوردست، سامک(و ویوسوت ) برھما/یمھ خشئتھ،ھوشنگ، اھورامزدا(
اسم . وخورشید آریائیان ھند و ایرانی مراد بوده اند) ناستیا(و روز) دسره(شباز این عھد ذکر شده اند در حقیقت ایزدان 

بھ ) منسوب بھ جام درخشان(یا پسر جمشید تاریخی یعنی بردیھ زرتشت بھ صورت ایوان کوپالھ ) یمھ خشئتھ(جمشید 
                                                             .                                                                 اسلاوھا رسیده است

 معنی لفظی نام اروپا
)براساس اساطیر کھن ھندو اروپایی(  

لذا ھر وقت کھ بھ . نگارنده از دو دھھً پیش علاقمند گردیدم کھ توجیھ و استدلالی قانع کننده در باب نام اروپا پیدا کنم
کلمھ اروپا بر خورد نمودم آن را مورد مداقھ و کنکاش قرار دادم تا ببینم این نام از مطلب جدیدی در باب نام و نشان 

یادداشتھای اولیھ در این باب را حدود بیست سال پیش از کتابخانھً بزرگ . زبان کدام ملت بھ روی قارهً اروپا رفتھ است
ز دوره پیش از جمھوریت ترکیھ بود کھ ھنوز شھر استامبول برداشتھ بودم کھ از یک دایرة المعارف جغرافیای تاریخی ا

در این دانشنامھ تقریباً بھ درستی قید شده است کھ نام . ھمراه دارم و مطالب آن تقریبا در زمان تدوین آن جامع بوده است
 دایره المعارفھای کنونی اروپا مطلب. اطلاق می گردیده است) شرق بالکان( تراکیھاروپا در آغاز بھ دشتھای وسیع 

رخسار پھن جدیدی کھ بھ مندرجات آن اضافھ نموده اند این است کھ این نام را در زبان یونانی می توان بھ معنی دارای 
در کتاب مذکور ریشھً نام  اروپا را از . است) سملھ(معنی نمود کھ گویا منظور الھھً زمین و زیرزمین  گسترده بیناییو 

بھ ھمان " اربو"دایرة المعارفھای جدید آن را از کلمھً سامی اکدی بھ صورت کلمھ ای سامی فنیقی بھ معنی غروب و در 
این نظریھ آزآنجا قابل توجیھ میگردد کھ نام آسیا در زبانھای ھندواروپایی و زبان . گرفتھ اند سرزمین غربیمعنی 

رنده در این باب بدان رسیده اما دو نتیجھ جدیدی کھ نگا. آشوری بھ معنی سرزمین شرقی در نقطھ مقابل آن قرار میگیرد
اول این کھ این نام از زبان مردمان اروپای غربی اخذ شده در این صورت در زبان یونانی و کلاً اروپایی : ام اینھا ھستند

وجھ اشتقاق بھتر و منطقی تری برای نام  اروپا وجود داشتھ است و آن این است کھ این نام را مرکب از کلمات یونانی 
بدانیم و این خود گواه آن است کھ این خود ) تسمھ، طناب و وسیلھً قابل پیچ و تاب" (رپ"/"روپ"و ) ، خوبنیک" (ایو"

. بھ خوبی بر جای مانده استطناب و  تسمھبوده است کھ درگروه زبانھای لاتین و ژرمن بھ معنی  تراکیھنام دیگری بر 
ھ بر خلاف دو نظریھ مذکور تنھا متکی بھ یک سند لغوی و یا برای اثبات این نظر دلایل و اسنادی جمع آوری نموده ام ک

:                                                                                                      شرایط و موقعیت جغرافیایی نمی باشد
اب و چرم است و این بی شک نشانگر کیفیت در زبانھای لاتینی بھ معنی تسمھ و طن تراکیھچنانکھ اشاره شد نام  -١

ژرمنی باید / اسلاوی/  خوب تاریخی طناب و تسمھ ھای کھن این دیار بوده است کھ با این صفت یونانی در زبان یونانی
ناگفتھ نماند ھرودوت در ھنگام لشکرکشی داریوش بھ سرزمین . ایوروپا یعنی سرزمین تسمھ و چرم خوب بیان می شد

اساطیری صحبت میدارد کھ داریوش بھ عامل خود در کنار تنگھ بسفور  چرمی بندپایی از راه تراکیھ از سکانیان ارو
.        پگذرد گرھی بدان زند) اسکیتان(دستور داده بود کھ ھر روزی کھ از سفر داریوش بھ سرزمین سکائیان اروپایی 

اشاره بھ مھاجرین رومی آن باشد کھ زبان و فرھنگ  کھ ساده اندیشانھ تصور گردیده است رومانینام کنونی کشور  -٢
بھ معنی سرزمین تسمھ و کمربند و  رمانیخود را بھ رومانی داده اند، در اصل در زبانھای اسلاوی و ژرمنی بھ شکل 

.                                                                                            بند چرمی است
در زبان خویشاوندان ایرانی سکاھا بھ صورت  فراکیھنام سکایی تراکیھ کھ در منابع کھن یونانی ذکر شده یعنی  -٣

.                                                                     باقی مانده است بھ معنی تسمھ و طناب استفتراک 
، )اسلاوھا،داسی ھا( ائوخاتیانکھ ھرودوت نقل نموده است، نام پادشاه اساطیری ) اسکیتی(در اساطیر سکایی  -۴

ذکر شده ) یعنی سرزمین گریفونھای نیمھ عقاب نیمھ شیر لیووعلی القاعده ھمان ( لیپویعنی پادشاه سرزمین  لیپوکسائیس
در این باب گفتنی است در تورات باب دھم . نگر نام ھندواروپایی کھن بالتیک بوده استاست کھ این خود علی القاعده بیا

 اشکنازبھ ترتیب ) کیمریان پرستندهً ایزد خورشید اُمری، مھر(سفر پیدایش در شجره نامھً اقوام و ملتھا پسران جومر 
ات یعنی اسلاف کرواتھا، بھ معنی لفظی سئوروم( توجرمھو ) ریپوھا، دارندگان ارابھ(ریفات ، )سکا= پرستندهً گوزن(

.                                                                                                          یاد گردیده است) دارندگان شمشیر
مدور می دانند، می توان از  را کھ مأخوذ از زبان مردمان آسیای میانی گرفتھ و بھ معنی سرزمین تپھ ھای بالکاننام  -۵

نام این ایزد در نزد اسلاوھا بھ . یعنی  سرزمین خداوندگار سفید و روشن گرفت بالوخانریشھً نیمھ اسلاوی و نیمھ ترکی 
پیامبر تراکیایی نزد ھرودوت بھ صورت / نام کھن این ایزد. بافی مانده است) خداوندگار سفید و روشن(بیلوبوگ شکل 

اسلاف اسلاوھای بالتیکوم؛ لیتوانیھا و ( گِتھایاد شده و از قبیلھً ) سکایی یعنی پادشاه سرزمین چرمبھ ( سالموکسیس
. پرستش میشده است) ظھورکنندهً مقدس( سوانتوویتاین ایزد در آنجا بیشتر تحت نام . بھ شمار رفتھ است) لیتونیھا

لفظاً یعنی ( گِتھانزد  سالموکسیسھورمجدد گفتنی است ھرودوت ضمن شرح اعتقادات گتھای تراکیھ از غیبت و ظ
) ر(لدجالب است ریشھً نامھای لیتوانی و لیتونی را می توان در کلمھً ژرمنی . سخن رانده است) مردمان دارای تسمھ

/ سوانتویت/ نیز ریشھ در نام ھمان خدای گتھا یعنی سالموکسیس بالتیکومخود نام . یعنی دارندگان چرم جستجو کرد
بھ اساطیر ) خدای سفید و روشن یا خدای سرزمین کمربند و تسمھ( بالدردارد چھ نام این ایزد بھ صورت بیلوبوگ 

بھ شمار ) تراکیھ( اروپااسکاندیناوی راه یافتھ است و بھ درستی خدای خاص سرزمین گسترده نگاه و رخسار پھن یعنی 
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بھ جھان زیرین  ) ایزد جھان زیرین(گبلیزیس  یا) پادشاه سرزمین چرم(سالموکسیس آمده است کھ مانند اصل خود 
 یمھً( دیونیسوساز آنجائیکھ ھرودوت جای دیگر میگوید کھ مردم تراکیھ ازجملھ پرستندهً . راھی گشتھ است

در ) ھمزاد یا ایزد جھان زیرین( دیونیسوسبوده اند، لذا سالموکسیس تحت نام ) ھندوایرانیان، بھ معنی لفظی ھمزاد
در اساطیر اسکاندیناوی ) ایزد نابینای جنگ، چرنوبوگ اسلاوھا( ھودربراین اساس . بومی شده بوده استیونان باستان 

ایزد جنگ یونانیان است کھ در اساطیر یونانی  آرسبھ شمار رفتھ است ھمان ) سالموکسیس، دیونیسوس(بالدرکھ قاتل 
مسلم بھ نظر می رسد یونانیان با . قتول می سازدرا دریده  و م) چرموبوگ اسلاوھا/ بیلوبوگ(در نقش گرازی آدونیس 

با آدونیس فینیقیھا، اسطورهً ) بھ معنی سانسکریتی پیامبر منظورسالموکسیس تراکیھ ایھا( یکی گرفتن آدونیس سکایی 
. نداز فینیقیھ از راه دریا بھ اروپا را پدید آورده ا پوزیدونو بھ مساعدت  زئوسفراری داده شدن شاھدخت اروپا توسط 

گرفتھ  فرمانروای مردمبرادر اساطیری شاھدخت اروپا نیز در زبانھای کھن بالکان می توانست بھ معنی  کادموسنام 
.                                                    پیامبر محبوب تراکیھ ایھای باستان است/ شود کھ یادآور خود سالموکسیس خدا

رسیده ام و نظریھً شفافتری را منعکس می سازد این است کھ این نام از زبان مردمان  کھ بدان نتیجھ و نظریھً دومی
:                                                                                                باستانی اروپای شرقی بیرون تراویده است

 آبھایو  زمینیعنی الھھً  آپیعنوان اسم الھھ ای کھن اروپایی تنھا با نام  بھ ) ایوروپا(اروپا بر این اساس کھ خود نام -١
چھ ویژگیھای اسطوره ای وی گواه این امر . قابل تطبیق است) اسلاف اسلوونھا( اسکیتان باستانی شمال دریای سیاه 

را  اروپاکھ الھھ  ورزاویبھ صورت  )پاپای اسکیتان و دیائوس ھندوان(زئوس چون کھ طبق اساطیر یونانی . است
بھ بالکان فراری می دھد؛ و شکل  روی دریای مدیترانھسوار بر پشت خود نموده بوده است وی را از سمت فنیقیھ و از 

بوده باشد چھ در وداھا ھم کھ ریشھً مشترکی  اروپازئوس در این باب باید اشاره بھ گاوی شکل بودن خود الھھ  ورزاوی
تجسم  گاو ماده ایبھ شکل  )زن دیائوس(پریتوی آنھا دارند، الھھً زمین یعنی ) اسکیتی( با اساطیر خویشاوندان سکایی

ھندوایرانی آن / بھ مفھوم سکایی )آپھ- اورو در ھیئت(ایوروپا پیداست در این صورت در تراکیھً باستان نام . گردیده است
این نتیجھ را محققین تاریخ و . داشتھ است )نالھھً زمی(سملھ اختصاص بھ الھھً زمین یعنی  دارای آبھای گستردهیعنی 

لغت معاصر چنانکھ در فرھنگنامھً انترنتی ویکی پدیا منعکس شده نھ بھ شکل مستند بلکھ بھ ظن درست حدس زده و 
.                                                         گفتھ اند کھ اروپا یکی از نامھای خود الھھً زمین بوده است

در اساطیر یونانی صراحتاً در مورد الھھ ) در معنی اسکیتی و ایرانی دارای آبھای گسترده(لقب اروپا بھ سبب این کھ  -٢
نگارنده . بھ کار نرفتھ است، نظریھ فوق  ھم جای ایراد داشتھ و کامل نیستدمتر یا  سملھھای زمین و زیر زمین یعنی 

را با نام مترادف سکایی دیگرش یعنی رود ) دارای آبھای گسترده(اروپا نظریھً انطباق نام الھھ برای رفع این نقیصھ 
 پوزیدونچھ در اسطورهً فراری داده شدن الھھ اروپا، . را پیشنھاد می کند) دونائو، یعنی دارای آبھای گسترده( دانوب

. یاور زئوس ورزاو شکل است) آبھای گستردهآبھای گسترده، در مجموع یعنی مالک = دونمالک و = مرکب از پوزی(
گفتنی است ھرودوت ضمن شرح جغرافیای مناطق شمال دریای سیاه، اشاره می کند کھ رودخانھ ھای بزرگ آنھا بھ الھھ 

بھ ) دنیپر، بھ لغت سکایی یعنی رود بالایی(چھ وی صریحاً از دختر الھھً رود بوریستن . یا الھھ ھایی منسوب بوده اند
پس لابد رود . سخن بھ میان آورده است) سکائیان شمال دریای سیاه، نیاکان اسلوونھا(مادر اساطیری اسکیتان  عنوان

را نیز کھ در ) ، یعنی دارای آبھای گسترده ، یعنی مترادف نام اروپادونائو(دانوب بزرگتر مجاورت غربی دنیپر یعنی 
چنانکھ گفتھ . می دانستھ اند) اوروپا( آپیزمین و آبھا یعنی  جاری است  منسوب بھ الھھ بزرگ مادر قارهً اروپا قلب

نام ایستر را کھ یونانیان . بوده باشد )اوروپا(=دارای آبھای گسترده باید لغتی اسکیتی بھ معنی ) دانوب( دونائومیشود نام 
ین رودخانھ یعنی شھر باستان بدین رودخانھ اطلاق نموده اند در واقع از نام شھر بندری بزرگ مجاورت غربی مصب ا

.                                                                                                                        ایستر اخذ کرده بوده اند
یا ھمان ) معنی پدر بھ(اسکیتان  پاپای بھ شمار آمده بھ جایایوروپا کھ در اساطیر یونانی پدر ) بسیار مردانھ(آگنور -٣

است کھ خدای  آسمان و پدر دیگر خدایان و ھمچنین شوھر الھھً آبھا و ) بھ معنی لفظی بسیار داغ(اسلاوھا  سواروگ
سواروگ / ، با معادل یونانی پاپای)آپی(ایوروپا یونانیھا وی را در مقام شوھر . بھ شمار می آمده است آپیزمین یعنی 

.                                                                                                              ندیعنی زئوس جایگزین ساختھ ا
بھ الھھً مادر خدایان اسکیتی ) بھ اسکیتی یعنی مادر( نانادر ارتباط با ھمسرش ) سوانتویت، سالموکسیس( بالدرنام  -۴

. چھ ھمانطوری کھ اشاره شد بالدر و نانا  اصل تراکیایی دارند. می پیوندد) دانوبالھھً زمین و رود (اروپا / آپییعنی 
با جامھایی ھمراه بوده است کھ در چھار جھت مجسمھً چھار رخ وی قرار داده و سوانتوویت گفتنی است مراسم پرستش 

اساطیری معروف ھندو ایرانی و  پادشاھان/معادل نام خدا جامبر اساس آنھا پیشگوئیھایی انجام می داده اند و کلمھً 
 پاپایاسلاوھا و  سواروگ از سوی دیگر نظیر سوانتوویت. بوده است )جام(اسکل و  )جام، ھمزاد(یمھ اسکیتی یعنی 

ھمسر، کھ بھ ( سیودر اساطیر اسکاندیناوی  نانانامھای دیگر . اسکیتان پدر خدایان خورشید و آتش بھ شمار رفتھ است
آمده است و در مورد این نام ) موج زننده( سواواو ) یعنی سفید نامیده شده شیواسوانتوویت  اسلاوی در مقام ھمسر

و دانوب دومی اضافھ شده است کھ وی سوارکار روی ھوا و آب بوده است کھ این مطالب بھ وضوح ارتباط وی با رود 
بوده کھ بھ وضوح یادآور  صورتمعنی  در اصطلاح سوئدیھا بھ نونابھ شکل  نانانام . را مسجل می سازند الھھ اروپا

) اوروپا(می باشد کھ از ترجمھً  ظاھری نامھای اسکیتی و ایرانی اروپا  رخسار پھنیعنی دارای اروپا معنی یونانی نام 
حاصل گشتھ  -کھ در اصل اسکیتی و ایرانیشان بھ معنی آب گسترده بوده است- در زبان یونانی ) اوب -دانو(و دانوب 
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ساطیر اسکاندیناوی تنھا بالدر نیست کھ اصل تراکیایی دارد چھ از جملھ تور ایزد معروف رعدو برق نیز در ا.  است
ھرودوت . اصل اسکیتی داشتھ و بھ لفظی معنی پھلوان در نزد ایرانیان نیای اساطیری اسکیتان بھ شمار می رفتھ است

وحشی ارابھً تور  بزدو . ومند دریاھا ذکر نموده استیعنی خدای بسیار نیر تگی ماسادسنام اصلی این ایزد اسکیتی را 
.                               بوده اند) اسکیتان(یعنی بزان کوھی، یعنی حیوانات توتمی سکاھا ) اسکیت(سکا ھم در حقیقت   

 

 معمای نام آرپوکسائیس اساطیر اسکیتی کھ ھمان تھمورث شاھنامھ است
کھ ھرودوت، پدر تاریخ آن را ضمن سفر ) اسلاف اسلوونھا(شمال دریای سیاه  شاھیاسکیتان پاددر اسطورهً معروف 

نقل می کند در سمت شمال دریای خزر و آسیای میانی از دو ) سکائیان اروپای شرقی(جنگی داریوش بھ دیار اسکیتان 
اسب پروران، ( یانتراسپو ) ھمھ کس ھر کس ھا، سئوروماتھا، اسلاف صربوکرواتھا( کاتیاریانملت بھ نامھای 

بھ معنی لفظی پادشاه سرزمین ( آرپوکسائیسسخن می راند کھ ملل پادشاھی اساطیری بھ نام ) وسونھا، اسلاف بلغاران
 -ھای اساطیر یونانی کھ زن ھارپھدر ترکیب این نام با ) در معنی رباینده(  آرپوواژهً . بوده اند) چرخ یا ایزد رعد وبرق

. بھ شمار رفتھ اند ھم معنی و ھمریشھ اند) در اصل ھمان تگی ماسادس اسکیتان(  تئوماسن عقابان اساطیری و دخترا
میدانیم در اینجا مردمی . لذا  این واژه اشاره بھ نام قوم سکایی باستانی معروفی در سمت شرق دریای خزر بوده است

ند بوده و معارض دائمی مردم گرگان و بسیار نیروم) بھ معنی لفظی دزد و راھزن یا مرده سوز( داھھسکایی بھ نام 
چنانکھ پادشاھان اول اشکانی مجبور بھ کشیدن حصار ودیوار دفاعی . خراسان پیش از مھاجرتشان بھ ھندوستان بوده اند

دزد، راھزن، (داسھ نام اینان در ھندوستان علی القاعده . بسیار طویلی بین مرز گرگان و سرزمین داھھ ھا گردیده بودند
جز اینکھ ھندوان از شعار . از خدایان این مردم بھ طور مستقیم خبری داده نشده است. یاد شده است) ا مرده سوزوحشی ی

بھ معانی وحشی، پھلوان، ( توراین مطالب بھ وضوح گویای آنند کھ . سگ بالدار این سکائیان ھندنشین سخن رانده اند
) اساطیر اسکاندیناوی کھ اصل سکایی دارد توریاھا، ھمان خدا پھلوان بزرگ رعد و برق و در( تگی ماسادسو ) گرگ

و ) پارت= پھلوان سرزمین راه( تھمورثنامھایی بر خدای قبیلھ ای این مردم بوده است کھ در نزد ایرانیان بھ صورت 
بھ )یانایران( ایرجمخاصم ) نیای تورانیان(تور مقبولیت و محبوبیت یافتھ ودر شکل ) پھلوان پلنگ مانند(تخموروپھ 

قھرمان اساطیری قرقیزھا، لفظاً بھ معنی عقاب (ترکان قرقیز این نام بھ شکل ماناس  ماناسدر حماسھً . شمار آمده است
پھلوان گرگ در قفقاز لفظاً یعنی خدا ) آذری(= اوتیگرگ سیمای ترکان  تورکو ) مانند، معادل مذکر آسینای ترکان

اعقاب ( آلانھادر نزد . ، واریانت ترکی آرپوکسائیس می باشند) وانات وحشیپدر حامی حی(ده ده قورقود یا ھمانمانند 
یکی بودن . ذکر شده است) یعنی پلنگ نیرومند( برستیرنام این ایزد در مقام حامی حیوانات وحشی ) ماساگتھا

انسان و  آرپوکسائیس و تھمورث را نخستین بار آرتور کریستن سن ایرانشناس معروف دانمارکی در کتاب نخستین
جالب است کھ تورات  نھ ھیئت ایرانی این . نخستین شھریار در تاریخ افسانھ ای ایرانیان بھ درستی بھ میان کشیده است

منسوب بھ ) مسلح(نا گفتھ نماند کھ لقب زیناوند .ضبط کرده است آرپاکشادنام بلکھ صورت سکایی آن را بھ صورت 
 سئوروماتیا ) ھمھ زین( آمازوناره بھ قوم اصلی منسوب بھ وی یعنی بی شک اش) تخموروپ اوستا(تھمورث شاھنامھ

است کھ نیاکان صربھا و کرواتھا بوده اند و در عھد باستان در شمال کوھستان قفقاز می ) لفظاً یعنی دارندگان خفتان(
سانسکریتی و ) رواتھئو(خود نامھای صرب و کرووات . زیستھ اند و بھ دو زبان اسلاوی و ایرانی تکلم می نموده اند

بنا بھ . می باشند) یعنی جملھ آزادگان(بھ معنی ھمھ کس ھرکس  کاتیاراوستایی بوده  و مترادف نام اسکیتی آنان یعنی 
پیامبر بزرگ خرمدینان، نیاکان ) شاھزاده، منظور بردیھ زرتشت( شرویننوشتھً صریح ابومنصور بغدادی در بارهً 

تعلق داشتھ و نیاکان مادری او از کیانیان یعنی ) یعنی سرزمین زنان آمازون( زنجبھ دیار  زرتشت/شروینپدری 
داسھ (منظور شده اند چھ در کنار نام داھھ ھا ) سکاھا(در اوستا منظور از قوم تور بیشتر اسکیتان . پادشاھان ماد بوده اند

ا را در شمار اتحادیھً قبایل تخار و سکا کھ بھ ھداھھ یونانیان نام . جداگانھ بھ پاکدینان توران درود فرستاده شده است) ھا
 -عقاباشاره بھ -ھا ثبت کرده اند کھ بھ معانی آتش و یا تندو تیز  آسیافغانستان و ھندوستان ھجوم برده اند بھ صورت 

توتمی ایشان است چھ در فرھنگ لغات ترکی کاشغری این نامی بر کرکس یا عقاب شمرده شده است کھ پیداست  پلنگ
) یأجوج و مأجوج قرآن و تورات(ھا یوئھ چی یونانیان در اتحادیھً قبایل تخار و سکا، سوای . لغت اصل سکایی دارد این
مردم راه، پھلویھای (=پاسیانھا و ) سکائیان برگ ریواس، یعنی سکاھای آسیای میانی(ھا سکاراوکھ از  آسی ھاو 

بھ معنی ) یعنی منسوب بھ قوچ وحشی(کوروشاگرجی امیران، نام در اسطوره . نیز اسم برده اند) پرتوَ سورَ ھا= پارتی
سگ بالدار شکارگر بزان کوھی گرفتھ شده است کھ ترکیبی نظیر کلمھً ساسھً سکایی دارد کھ بھ معنی عقاب شکارگر 

دار از اینجا معلوم میشود چرا نقش بر جستھً کورش ھم مانند قوچ وحشی شاخدار و ھم مانند عقاب بال. خرگوش است
بھ معنی سکایی آن یعنی پلنگ و یوز پلنگ گرفتھ می شده است چھ پرچم  پارسگفتنی است خود نام . ترسیم شده است

تشکیل یافتھ ) دورهً ساسانیان سیمرغبھ اصطلاح سکائیان سگ بالدار، ( یوز پلنگیا  پلنگملی ھخامنشیان از پوست 
یعنی پھلوان پلنگ ( تخموروپَھخامنشی نسب خود را بھ ھمین  این می تواند نشانگر آن باشد کھ پارسیان. بوده است

کھ در شکل  آثویھنیای اساطیری ھخامنشیان جز تحت نام / ظاھراً در خود اساطیر ایرانی بدین خدا. می رسانده اند) مانند
تب پھلوی  کھ بھ در ک آثویھمعذا ھمین نام . ، معنی منسوب بھ آتش یا عقاب را می دھد  اشاره دیگری نرفتھ استآسویھ

تحت ھمین لقب  کورشگفتنی است کھ . است بسیار قابل توجھ است کورش/ فریدون اجداد پدریو  لقب پدرعنوان 
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در باور دینی شیعیان نجات دھنده  و موعود ) مخلوق آتش(یا بھ قول کتسیاس فرزند آترادات ) آسفیانی، سفیانی( آثویانی
کورش بھ عنوان جاودانی و یاور . ظھور خواھد کرد) سوشیانت زرتشتیان(ود دروغینی است کھ پیش از قیام مھدی موع

بھ معنی لفظی نیک کردارترین کھ بی تردید منظور ( ھوئیشتدر اساطیر زرتشتی تحت لقب ) سود رسان(سوشیانت 
باید افزود کھ در در این رابطھ با نیای اساطیری ھخامنشیان . ظاھر میشود) کورش سوم بانی سد دربند داریال قفقاز است

اساطیری کھ اسطوره اش بیانگر شکل یونانی اسطورهً  پرسیوسسمت غرب امپراطوری ھخامنشیان، نزد یونیانیان 
.                                                                           بھ شمار رفتھ است پارسھاکورش است، نام نیای اساطیری   

و کُردان یکاناجتی لفظی نام معن  

:                                                            ی واژهٔ تاجیکشناسھای مختلف تاریخی و جدید در باره ریشھ  فرضیھ  

یکان، آریائیھا وفلات تاج" و" یکان در مسیر تاریختاج"نامھای  بھیرزا شکورزاده محقق تاجیک در دو تألیف خود م
ی است بھ نوشتھ ھای محققین استناددبا و محققین ایرانی و تاجیک را در باب نام تاجیک کھ خود اغلب یات انظر" یرانا

در کّل محققین در باره نام تاجیک . و مشخصی دست نیافتھ است  مطلوباروپایی می باشند جمع آوری کرده ولی بھ نتیجھً 
                                                                                      : یاتی را جمع آوری نموده اندنظرچنین معلومات و 

                                  می شدند خوانده" یکدج" و" یکتاج" ،"یدئ"یک نام قبایل دئی بوده، پارتھا و اشکانیان تاج
                                                "ددیک"و  معنای پیشوا بھ" تگاس"و ھمریشھ با کلمھ یونانی  است" یتا"یک از تاج

                                                                                           " تاج"یک صفت منسوب است از واژه تاج 
                                          .ستدر منابع کھن چینی ا) تخار بزرگ،یعنی یوئھ چی (یک شکل ایرانی نام تایوچی تاج
                                                                                                    .یک بھ معنی رعیت ترکھا استتاج

                                                                                                                  ".تات"ھمریشھ است با نام مردم ایرانی  تاجیک
                                                                                                                                          "یطا"صفت منسوب است از نام قبیلھً عربی  تاجیک

. باشدکھ در عجم بزرگ شده و بر آمده  است عربمعنای اولاد  بھ" یکتاژ" و" یکتاز"یک صورت دیگری از تاج
                                                                                                .  ھرودوت است خبر یکاندادتاجیک صورت ثانوی نام 

 معنی گردنده و کوچ نشین است بھزبان سکایی  در" یتژ"از ریشھ  تاجیک

یلی از مجموع پنج نظریھً تکمو تاجیک با اصلاحات  تاتی مترادف  نامھانتیجھ مطلوب و نھایی خود را در باب زوج  ما
این نامھا : مسیر سھ دھھ تحقیقات خود بدین جا رسیدم چگونھ در کھاخیر استخراج خواھیم نمود ولی ابتدا و مقدمتاً بگویم 

یرانشناسان کھ آشنا ای تاریخ ایران باستان می باشند، نگارنده قبلاً از برخی نظریات محققین و معمااز جملھ نامھای پر 
ل متوجھ نام تخاران بار او. یمنمای ھایی خود را با نظر منطقی تری اقناع بررسبودم قانع نشده و اراده کردم مستقلانھ با  

ی القاعده عل" چ"بر این بود کھ حرف  تصورمشدم ) یعنی یوئھ چی بزرگ(یوئھ چی  - در زبان چینیھا  یعنی تا) اکثریت(
تاجیک عاید  نام" یکا"یرانی ایل گشتھ و از تلخیص تایوجی بعلاوه پسوند نسبت تبد" ج" بھ" ژ" و" ز"بھ واسطھً حروف 

یرانی فلات ایران و ا فرھنگیگانگی و دوری فرھنگ چینی از محیط  بن نظریھ وارد است ایرادی کھ بھ ای. شده است
دربیکان، دریھا، سکائیان ( یکدروپبا اسلاف ایرانی تاجیکان یعنی سکائیان پارسی ) تخاران(یکسان نبودن خود تایوچیھا 

یک و تاجد بر گشتم کھ مطابق آن نامھای از کنار گذاشتن این نظریھ بھ سوی نظر سابق خو بعد. است) پارسی برگ ھئومھ
ولی در چگونگی اطلاق . و کوچ نشین میگرفتم گردندهبھ معنی ) تئوژیھ اوستا( یکتوژتازی را از ریشھً ھمان نام کردان 

 ساکوراسھ ھایا ھمان  )دریھا(یان برگ ھومھ سکائشمال بین النھرین بھ روی ) یکردوخسکائیان (این نام از توژیکان 
اختلاف لھجھً زیادی با ھم داشتھ اند، دلیل منطقی نمی  کھماوراء النھر  در )الی ھا یعنی سکائیان برگ ریواسساکور(

تدریج کم و کیف قضایای پنھان تاریخی از طریق تحقیق بیشتر  بھولی . لذا این امر بھ راحتی قابل توجیھ نبود ویافتم  
 ٧١٣د باستان کھ در کتیبھ ھای سارگون دوم آشوری در حدود سال دریافتم اعراب شرقی عھ کھبدین ترتیب . آشکار گشت

یان آورده است و آپیان مورخ مپیش از میلاد در سمت سمنان و خراسان از آریبی شرق یعنی عربھای شرقی سخن بھ 
ی رمانرواف فراورتمی زیستھ اند و لابد بھ سبب تسلط  گرگانیونان باستان از اعرابی صحبت می دارد کھ در بین بلخ و 

آورده است و در ) عربھا بھیعنی منسوب ( یان آرببر این اقوام بوده کھ کتسیاس نام وی را ) و قرآن توراتاسماعیل (ماد 
چشمھً . گردیده است) در اصل ھمان اعراب شرقی(یلھ ای اعراب قبحقیقت بھ واسطھً ھمین نام بوده کھ وی تبدیل بھ نیای 

 ھمانمحیط شبھ جزیرهً عربستان بلکھ در کنار کویر نمک، در نزدیکی کاشان بوده و نھ در  ھماساطیری منسوب بھ وی 
) کیکاوس= وی خشتریتی پدرمقر حکومت (چشمھ فین معروف آنجا بوده است کھ در محیط شھر زادگاھی وی کاشان 

جایگزین  خود دروپیک/ یکدرب یاکاننرا با زبان دری  خود عربیاکان نعربی  زبان یکانتاجبا اینکھ . قرار گرفتھ است
عبری نیز وجود داشتھ  مردماین اعراب شرقی کھ در بین ایشان . ولی البسھً آنھا یادگار نیاکان عرب ایشان است اندنموده 

بت منات . کھ اساطیر تورات و قرآن گواه صادق آن است انداند تأثیر فرھنگی عظیمی بر فرھنگ یھود و اعراب گذاشتھ 
بلخ، ( باختربھ نظر می رسد نام چینی . پرستش می شده است ھند مناتکھ در معبد سو استان بوده ھمین نیای عرب تاجیک
ین مردم بوده است چھ این اسامی بھ ترتیب در ھمبھ نام سرزمین  اشاره یاطاھیعنی ) لانشھً چینیان= بخذی، بلخ شاھسدان
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عربی طایی یا طی بھ معنی  نامپیداست . ان استیار بخشنده و سودرسبسی  معنزبانھای کھن ایرانی و زبان عربی بھ 
و از اینجاست کھ . اصل متعلق بھ ھمین مردم بوده است در) عرب(=بسیار بخشنده و ھمچنین در اساس بھ معنی گردنده 

 و) منابع یونانی(شکل توریئوا  بھ توردر تاجیکستان با کلمھً سامی ) اوخشن، گاو(وخش  روددر عھد باستان نام منطقھًً 
گرچھ نام توریئوا در زبانھای ایرانی مترادف با خود نام وخش معنی آب  :نامگذاری شده است) منابع چینی(تایوآن 

نیرومند و پلنده را می دھد؛ معھذا کتب پھلوی از این رود با مشخصھً گاو اساطیری مرزی مقدس بین ایران و توران سخن 
 اندجملھ ریچارد فرای نام تاجیک را از ھمین نام طایی مأخوذ دانستھ  یرانشناسان غربی ازاچنانکھ اشاره شد .می رانند

بر روی تاجیکان رفتھ است در  اندولی ایشان تصور نموده اند کھ این نام از طاییھای عربستان در جوار حیره میزیستھ 
ربستان کھ در ی شمال شرقی فلات ایران را بھ اعراب عآشناصورتی کھ قضیھ بر عکس است و ایرانیان این نام 

 ازیران می زیستھ اند اطلاق نموده اند و این نامگذاری در این سو از طرف ایرانیان پیش امجاورت مرزھای غربی فلات 
یارشا بھ ھنگام لشکرکشی خشاھرودوت نیز این مردم را می شناسد و در شمار لشکریان . اسلام صورت گرفتھ بوده است

علی القاعده ھمان تازیک و (عرب  زبان ییطا و یطکھ مترادف  کندیاد می  یکدادبھ یونان، از ایشان با نام ایرانی 
دادیک پیوند دارد ولی بیگانگی  نامیز با ھمین ن تاتھااز این نام بھ خوبی استنباط میشود کھ نام . است) یرانیاناتاجیک 

بھ کسوت تاجیکان و اکثریت یھود شرقی کھ اکثریت اعراب شرقی  استلھجھً ایرانی تاتی و کلیمی بودن ایشان نشانگر آن 
را  کاروانسالارآشکار است کھ نامھای دادیک و تات از سوی دیگر معنی مردم تاجرپیشھ و . اند آمدهبھ کسوت تاتھا در 

از آنجایی کھ . یای در رابطھ با ھمین معنی پدید آمده استآسدر ) تاجر( سرتھم می داده است، لابد نام مردم ایرانی تبار 
 لذادر بلخ و شمال ھندوستان از جملھ بر ھمین اعراب و یھود شرقی فرمان رانده است  بوداگوتمھ / وماتھ زرتشتگئ

پدرامتھای فراوان ( یم خلیل اهللابراھ و) برگماشتھ بر آزمایشھای سخت( یوبانامھای معروف توراتی و قرآنی وی یعنی 
یم ابراھنامھای افغانی و عربی دیگر وی یعنی . ان رفتھ استجزیرهً عربست شبھاز ایشان بھ ) کھ دوست صدیق خداست

) حاکم روحانی دانا و بسیار بخشنده( طایی حاتمو ) دانای درشت اندام( لقمان، )پدر بور دارندهً امتھای فراوان( ادھم
پادشاه (وتمھ بودا گ/ زرتشت گئوماتھمی دانیم کھ ھمین . یران بوده انداسوغات و یادگار تاریخی ھمین مردمان شرق فلات 

نخست در تاریخ باستان کاری  باربا بخشیدن مالیاتھا و آزاد کردن بردگان و تقسیم اراضی بین رعایا ، برای ) یکانتاج
 ھمھً ادیان بزرگ دنیا درکھ تحت اسامی مختلف خود  استکرده بود کار کارستان؛ و از ھمین روست کھ تنھا کسی 

                                                                                                                                     .یش شده استستا

کھ در این باب از آنھا سخن بھ میان آمد گفتنی است نگارنده حدود ده سال پیش دو جلد  )کُردان( توژیکاناما در باب نام 
د تألیف و منتشر نموده ام، ضمن آنھا و بعدھا طی مقالات و تألیفات دیگر خود تلاش کرده کتاب در باب نیاکان باستانی کر

ام کھ برای نام کُرد معنی و مفھومی قاطع و قانع کننده بیابم ولی حال متوجھ شده ام کھ تلاشھای قبلی در این ره تقریباً آب 
خیمریای (جھ شده ام کھ نامھای تور و تئوژه و کیمری در ھاون کوبیدن بوده است؛ چون حال تلاشھا بھ بار نشستھ و متو

و سکا جملگی بھ معنی بزکوھی یا گوزن یعنی توتم سکائیان بوده است و این فرج بکر و تازه ای در این راه ) یونانیھا
در خود زبان  عاید گردانیده است و آن اینکھ خود نام کُرد نیز در رابطھ با ھمین توتم سکائیان پدید آمده است چھ نام کرد

قوچ وحشی می باشد می دانیم کھ / ت بھ معنی دارندگان توتم بزکوھی-کُردی بھ صورت حالت جمع اولیھً آن یعنی کور
دارندگان ( بوسیاناز سکائیان کیمری بوده اند کھ نامشان بھ درستی در اتحادیھً قبایل ماد، ) تئوژیھ ھای اوستا( کردوخیان

ھم بھ صورت کای مری در زبانھای مادی و کردی بھ معنی پرستندهً قوچ  کیمریخود نام .ذکر گردیده است) توتم بزکوھی
این . است) کُردان(نیز بھ معنی رود مردمان پرستندهً بزکوھی  رنگھانام اوستایی دجلھ یعنی . وحشی و بز کوھی می باشد
جالب است کھ صورت کھن . مانده است بھ معنی لفظی بزکوھی بھتر بر جای) کلھر( کلوورمعنی در نام عشیرهً کُردی 

. می باشد بزغالھً وحشینیز کھ گزنفون یاد کرده است در خود زبان کُردی بھ معنی  )کردوک(کردوخ یعنی  کُرددیگر نام 
/ لابد با توجھ بھ ھمین معنی بوده است کھ فردوسی در شاھنامھ  نام و نشان کُردان را در اسطورهً ضحاک،  با بزکوھی 

  :                                                                                                   ی ھمراه آورده استقوچ وحش

  بــــپــــرداخــــتــــنــــد آن دو یــــكــــی را از    نــشــنــاخـــتـــنـــدیــن چــاره ی نــیــز جــز

  گـــوســـپـــنـــد كـــرد مـــغـــز ســـر بــرون    ارجـــمـــنـــدـــز آن یــامــیــخــت بـــا مـــغبــ

  گـــفـــت و زنـــھـــاریــكــی را بــھ جـــان داد     نـــھـــفـــتتــا بـــیـــاری ســـر انـــدر  نــگــر

  شـــھـــر آبـــادبـــاشـــی بـــھ تـــا نـــ نـــگـــر    بــھــررا از جـھــان دشــت و كــوه اســت  تـو

  بـــھـــا جــای ســـرش ز آن ســـری بـــی بــھ    اژدھــــاســــاخــــتــــنــــد از پــــی  خـــورش

  جـــوان یــن گــونــھ ھــر مــاھــیـــان ســـیاز    روانیـــشـــان ھـــمــــی یــــافــــتــــنــــدی از
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  یــســتدو گــرد آمــدی مــرد ازیــشــان چــو    یـسـتكـن كـھ نـشـنـاخـتـنـدی كـھ آن سـا بـر

  یــشمــ بـدیـشـان بـزی چــنــد و خـورشـگـر    یـــشپـــی و صـــحـــرا نـــھـــادنـــد ســپــرد

  نـــژاد ن تـــخـــمـــھ داردكــرد از آ كــنــون    ز آبـــاد نـــایـــد بــــھ دل بــــرش یــــاد كـــھ

 بررسی نام و نشان قبایل سکایی کھن آسیای میانھ
 
نگارنده در طی سالھای گذشتھً دور و نزدیک ضمن مقالاتی چندین بار در ھمین راه شناسایی سکائیان آسیای میانھ تلاش 

د زیادی بھ آن چھ ایرانشناسان در ما سبق نموده است؛ ولی پیشرفت در این راه چندان موفقیت آمیز نبوده و غالبا چیز جدی
اما این بار در بررسی مجدد ماھیت تاریخی این قبایل با دستاورد جدیدی بھ سراغ . بھ دست آورده اند، اضافھ ننموده است

منابع تاریخی مربوط بدیشان خواھم رفت؛ چھ در این روزھا بالاخره بعد از سھ دھھ موفق شده ام کھ معنی اصلی نامھای 
، قوم منسوب بھ )گوزن شمالی(سکا، ماساگت، آلان، ینتی سایی و اوستی را بھ ترتیب در کلمات گوزن، گوزن بزرگ 

واستی دژی یا (و قوم منسوب بھ ایزد خورشید ) ژنده سکایی(، گوزن تنومند)مرکب ایزد خورشید(توتم گوزن بزرگ 
روی داده ھای تاریخی کھن افکنده و بھ تعیین و تبیین نامھای پیدا کنم و اینھا بھ نوبھ خود پرتو نیرومندی بر ) واسترژی

نام قبایل مذکور خصوصاً در رابطھ با رانده شدن یوئھ چی ھا از . باستانی ملل آسیای میانی قدیم کمک شایانی می نمایند
ابع یونانی و توسط ھونھا کھ در اواخر قرن دوم پیش از میلاد صورت گرفت در من) سین کیانگ(ترکستان کنونی چین 

بارتولد ایرانشناس روسی  در کتاب جغرافیای . در این راه ھنوز نوشتھ و. چینی با اھمیت زیادی نقل گردیده است
ما پیش از بررسی . تاریخی ایران پس از گذشت یک قرن ھنوز جالبترین و کاملترین نوشتھ در این باب بھ نظر می رسد

:                                                        وی را در این مورد نقل می نمائیم دوبارهً نامھای این قبایل مندرجات کتاب
پیش از میلاد یوفیدم در محاربھ بھ آنتیوخوس کبیر شامی تھدید کرده بود کھ عشایر صحرانشین را بھ  ٢٠۶در سال "

دیمیتری پسر یوفیدم . بھ عقد صلح گردید مملکت دعوت خواھد کرد و در نتیجھً ھمین تھدید بود کھ آنتیوخوس حاضر
یوکراتید . تحت فشار یوکراتید از مملکت باختر رانده شد و فقط ھندوستان یعنی مملکت ماورای ھندوکش را مالک بود

مجبور بود کھ با اخلاف یوفیدم در ھندوستان و پادشاھان یونانی حوضھً رود ھیرمند و علاوه بر آن بھ طوری کھ یوستین 
محاربھ کند، بھ ھمین جھت پارتھا کھ در آن دوره تحت ) ماوراء النھر(و سغدیانا ) خراسان(سد با ملل آریانا می نوی

وخش، =تایوآن منابع چینی(و توریوییا ) فرغانھ(سلطنت مھرداد اول قوت گرفتھ بودند موفق گردیدند کھ ایالت آسپیونا 
) خراسان بزرگ(ل گوتشمید قطعات مذکور جزو ولایت آریانا بنا بھ قو. را از تصرف باختریھا خارج کنند) آمودریا
روایت دیگری ھست کھ مھرداد ملک خود را تا ھندوستان بسط داد ولی بھ طوری کھ گوتشمید ثابت می کند . بودند

 پارتھا بھ ھندوستان لشکرکشی نکرده بودند، بلکھ این تھاجم از طرف سکاھا کھ در تواریخ چین بھ ملت سھ مسطور است
بھ طوری کھ معلوم شده این حرکت مربوط بھ یکی از . و در آن زمان از ھفت آب رانده شده بودند بھ عمل آمده است

تقریباً مقارن ھمین ھجوم سکاھا، مملکت سغدیانا ھم بھ تصرف یوئھ چی . مھاجرتھای مھم در آسیای مرکزی بوده است
کھ سغدیھا را جزو دشمنان یوکراتید قرار داده ھمین فقره می ھا در آمد و بنا بھ قول گوتشمید علت اظھارات یوستین 

استرابون بھ جای یوئھ چی ھا . را تصرف کردند) بلخ(یوئھ چیھا از مملکت سغدیان جلوتر رفتند و مملکت باختر . باشد
و ساکارااوس  )تایوئھ چی ھا(، تخار )پیسوریھا، سکائیان تیزخود(، پاسیانی )آنسی چینیھا، اژدھا پرستان(اقوام آسی 

سارا اوسھا  و ) کھ یوستین از آن استفاده کرده(را فاتح باختر می نامد و تروگ پمپی) سکائیان یرگ ریواس، دریھا(
چگونھ : "یکی از فصول کتاب تروگ پمپی کھ مفقود گردیده عنوان ذیل را داشتھ است. آسیانھا را ذکر کرده است

خانھ (از قوم یات ) بھ فتح یا بھ ضم تا(بطلمیوس در ردیف تخارھا .". دشاه شدندنزد تخارھا پا) داھھ ھا، داسھ ھا(آسیانھا
آسیانھا، آسیھا، یاتھا و ." گوتشمید چنین نتیجھ میگیرد کھ فاتح باختر تخارھا بوده اند. در سیردریا سخن می راند) بھ دوش

." اید تلفظ آن سخت و مشکل بوده ادا کنندیواچیھا کلماتی ھستند کھ خواستھ اند کم و بیش اردوی عمدهً تخار را کھ ش
و نویسندگان قدیم یونان  -کھ فقط از یک دولت فاتحان باخحتر اسم می برند -گوتشید علت بروز اختلاف قول را بین چنیھا

کھ اسم سارااوسھا و یا سکارااوسھا را ھم ذکر می کنند، بدین نحو بیان می کند کھ ساکارااوسھا صفحھ مرگیانا را کھ 
فرھاد دوم جانشین مھرداد . ابقا قسمتی از باختر بود مسخر ساختھ بودند و بعدھا این صفحھ را پارتھا از آنان گرفتندس

خود فرھاد . اول ساکارا اوسھا را مغلوب ساخت ولی در اواخر سلطنت فرھاد ھمین سکاھا شکست سختی بھ پارتھا دادند
ردند و بعد مملکتی را بھ نام آنان بھ اسم سکاستن و یا سجستان سکاھا مملکت پارتھا را غارت ک. در جنگ کشتھ شد

تخارھا در تخارستان قرون بعد اسکان گرفتند و ظاھراً در مملکت واقع در .... نامیده شد، متصرف گردیدند) سیستان(
بعدھا . گردیدند ما دیدیم کھ در قرن دوم پیش از میلاد پارتھا قسمت غربی باختریان متصرف. غرب بلخ نفوذ کمی داشتند

. در جنوب حوضھً رود ھیرمند دولت جداگانھ ای از پارتھا تشکیل گردید کھ قلمرو آن تا مصب رود سند بسط می یافت
بعد از یک صد سال سکونت در باختر ) یوئھ چیھای کوچک(و یواچژیھا ) تخاران، یوئھ چیھای بزرگ(از بین یوئھ چیھا 

ثابت قدم "سلاطین این طایفھ خود را . دریج قسمت عمدهً ھندوستان را مسخر ساختقومی بھ نام کوشان ترقی کرد و بھ ت
فقط از قرن سوم بعد از میلاد تخارھا را و یا بھ طوری کھ منابع ھندی می . یعنی حامی آیین بودا می نامند" در قانون
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تحت نفوذ سیاسی و مدنی سلسلھً  گویند سکاھا را از ھندوستان بیرون می کنند و سلاطین آنھا بھ بلخ مراجعت کرده و
."                                                                             ساسانیان کھ در آن زمان تشکیل شده بود در می آیند

قوم بھ بلوچی یعنی (، آسیانی )اقلیت یوئھ چی ھا(یوئھ چژی / ، یات) اکثریت یوئھ چی ھا(معنی لفظی نامھای تخار 
مردم ( پاسیانیو ) سکائیان برگ ھومھ(یا سکارااوسھا ) ریواس/ دارندگان برگ ھومھ(، سارااوسھا )منسوب بھ آتش

بھ سادگی آنان را با تایوچھ ایھا و یوئھ چژیھای منایع چینی، ) پرتو سورَ ھا، پھلوھای پارتی= سرزمین گذرگاھی
/ ، سکائیان پارسی دروپیک)وریوییا و اسپیونا را متصرف شده بودندلابد آنان کھ ولایات ت(پارتی شمالی / سکائیان داھھ

در مورد . مطابقت می دھد) دارندگان کلاھخود بلند تاج خروسی، خوچی(کوفچھا / و  اسلاف بلوچان) دریھا(دربیک 
کھ -ی و ایرانی در زبانھای سکایسکا کیمری گفتنی است کھ نام / تطبیق نام اکراد شبانکارهً ساسانی با سکائیان کردوخی

قوچ / بزکوھی/ بھ معنی قوم منسوب بھ توتم گوزن -در فرھنگنامھ ھای فارسی و لھجھ مازندرانی ایران بھ یادگار مانده
کتاب جادهً  ٢در ھمین مورد اخیر توضیحات دکتر علی مظاھری درجلد . می باشد) بھ زبان یونانی کیمری(=وحشی

در خبر آمیانوس مارسلینوس بھ معنی ساسانیان، یا آن حریفان خطرناکی می  پارسیان: "ابریشم بسیار جالب توجھ است
وی میگوید کھ آنان اصلاً سکایی نژاد ھستند و حق با . باشند کھ این ژنرال بیزانسی آنان را نسبتاً خوب می شناخت

بھ یاد (قائلند ) تخاری(اوست، زیراکھ ماخذ چینی ھم از سوی خود برای پارسیان ساسانیانی، داشتن تباری تایوئھ چی 
پارتی و پارسی در نزد یوئھ چی ھا بھ مقام فرمانروایی / سکائیان داھی= بیاوریم گفتھً تروگ پمپی کھ میگوید آسیھا

تنھا میگوئیم کھ این سکائیان پارس نشین لابد از عشیره ای خویشاوند با سکائیان ھندنشین بودند کھ ). رسیده بودند
کھ ) اصطلاح قبل از مقدونی(ت جنوبی ھندوکش گذر کردند تا مقارن زمان پرثوه ھا در زرنج ھمزمان با ایشان بھ سم

در این منطقھ است کھ این سکائیان بھ زندگی دیھقانی خو . سپس بھ کشور سکستان یا سیستان تبدیل یافت، استقرار یابند
عصر خود یعنی مقدونیان بلخ از آنان بھ  گرفتند و برای ما مسکوکات بسیار فراوان سگزی بھ تقلید مسکوکات قبل از

گروھی از این سکائیان از رودبار .) م.ق ٨۵(از زمانی بسیار قدیم، یعنی بلافاصلھ بر رد پای مقدونیان . یادگار ماند
در مجموع این . ھیلمند ، از راه کوتیھ و مولتان بھ رودبار سند رسیده کھ در آنجا حکومت سکائیان ھند را بنیان نھادند

و اما جناح دست راس، بی آنکھ ھرگز بھ . جناح دست چپ ھمان اردویی است کھ ملوک مقدونی را از بلخ رانده بود
را کھ ھمچون میھن دومش گردیده بود، ترک گفتھ گوید، بھ تدریج و بیش از ) سیستان(طور کامل زرنج سکستان زرنج 

                                                                             ."            پیش در فارسستان یا پارسیس یونان راه یافت
پیوند داده ) سکائیان کردوخی(در واقع اسلاف کردان  -می دانیم در طبری و ابن اثیر نیز نژاد ساسانیان را با سکائیان 

تو پای از :" در چادر کردان معرفی می نماید شده است آنجا کھ از زبان اردوان پنجم اشکانی، اردشیر بابکان را بار آمده
کھ در ) لفظاً یعنی از چوپانان خانھ بھ دوش(گلیم خویش بیرون نھادی و مرگ را بھ جانب خویش خواندی ای کرد نژاد 

در مورد داھھ ھای پیسوری ." چادر کردان پرورده شده ای ترا کھ رخصت داد کھ آن تاج را بر سر گذاردی
. گفتنی است کھ سرزمین بلوچستان در عھد ساسانیان بھ نام ایشان توران خوانده می شده است) یزخودآسیھا،سکائیان ت(

متعلق بھ ھمین سکائیان رانده شده از سواحل ) دارندگان کلاھخودھای بلند(این خود گواه آنست کھ نام و نژاد بلوچان 
خوارزمیھا از مردمی بھ نام آتاسّی صحبت می  استرابون در کنار.  شمال شرقی خزر و غرب ماوراء النھر می باشد

بھ شمار می آورد کھ در این صورت این نام را می توان بھ معنی گوزن تیز نیرومند ) آلانھا(نماید و آنان را از ماساگتھا 
بر ذکر گردیده است کھ علاوه  آنسیجالب است کھ در منابع چینی نام اصلی پارتیان اشکانی، . یعنی توتم ایشان گرفت

یعنی ایزد  انکیمطابق نام ) ، فرشتھً ثروت و عدالتاشیآتش مرده سوزان پارتیان و داھھ ھا، یا الھھً اوستایی (نام آسی 
، پارتی عیلامیھا و )الھھ زمین(نیز با الھھً پریتوی ھندوان پارت مارشکل زمین و آبھای ژرف سومریھا است و خود نام 

کھ در ) مھر(از سوی دیگر خود رب النوع خورشید پارتھا یعنی میثره . ق می باشداشی و سپنت آرمئیتی اوستا قابل تطبی
کھ خود غالباً بھ ) ائا(تصاویر ھمراه با ماری تصویر گردیده با مردوک یعنی گوسالھً رب النوع آفتاب بابلیھا و پسر انکی 

ھمین توتم اژدھای نقش بستھ بر  لابد با توجھ بھ. شکل اژدھای سرخ رنگ تصویر میگردیده، مطابق میگردیده است
زمستان دیو داده و مار سرخ معرفی ) خراسان بزرگ(پرچم اشکانیان بوده است کھ در اوستای متأخر آفت ایرانویج 

اساطیری بزرگ ھفتواد کتاب پھلوی کارنامھً اردشیر بابکان و شاھنامھ فردوسی ھم اشاره بھ  کرمدر واقع . گردیده است
ھمین طور جالب . شکانیان است کھ اردشیر بابکان برای کشتن وی متحمل نبردھای سختی میگرددھمان توتم اژدھای ا

اردشیر ) بزکوھی،کیمریای اساطیر یونانی یا قوچ وحشی، توتم سکائیان(است کھ در کارنامھً اردشیر بابکان،  فره غرم 
.                   بابکان سکایی نژاد را تا پیروزی ھمراھی می نماید

پادشاه سرزمین چرخ یا ایزد بد (آرپوکسائیس /تھمورث جالب است کھ نام دو تن از فرمانروایان اساطیری سکاھا یعنی 
ورث تھم/زردنیتھ طھمورطبھ صور ) فرمانروای سرزمین گریفونھا(لیپوکسائیس و برادرش ) سیمای رعد و برق

ھوشیار "یا   )ھوشنگ نیای اساطیری ایرانیان ، مانو ھندوان(= ھوشیاربھ زبان کُردی یعنی لیفروش زیچاگ و زیناوند 
نام . سالموکسیس پادشاه تراکیھ، در  کتاب سدراربا یا کتاب شاھان مندایی یاد شده است"= سرزمین طنابھای با شکوه

ملقب بھ ) ھوشیار( ھوشنگبھ جای ھمان ) لطنتی سکاھای پادشاھیپادشاه  اساطیری خانواده س( کولاکسائیسخود 
ایرانیان نیز در معنی پادشاه جام نظیر سکایی خود را دارد و بھ جای پادشاه  جمشیدحتی . نزد ایرانیان استبومشاه 

/ فریدونم در کتاب سدراربا نا. می باشد) منسوب بھ جام، خداوند خورشید(اسکولو اساطیری اقوام سکایی یعنی شاه 
ولی در واقع . ذکر شده است) جمشید(در کنار جانشین اساطیریش، دشمشید ) کشندهً اژدھا( اشگننیز بھ صورت  کورش
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بی . و جانشین وی می بوده است) اژی دھاک(کورش بوده کھ قاتل سپیتمھ جمشید داماد و ولیعھد آستیاگ / این فریدون
. فریدون نیز نظیر معبودش مردوک اژدھاوش معرفی گردیده است جھت نیست کھ در اساطیر ایرانی شاھنامھ خود

را ) اژی دھاک/ کورش قاتل استیاگ( اشگنآرتور کریستن سن در کتاب نخستین انسان و نخستین شھریار بھ اشتباه نام 
ھو کھ بھ س )جمشید(دشمشید در کتاب سدراربا،  . سر سلسلھً خاندان اشکانی مطابق دانستھ است) اشک(با ارشک 

یکی ) در اصل کورش پسر کمبوجیھ(داشمشیر آمده دارای فرمانروایی ھزارسالھ ذکر گشتھ و با سلیمان پسر داود 
     .                                                                                                                            انگاشتھ شده است

  ورات ھم بھ جای سپیتمھ جمشید و ھم بھ جای پسر وی سپیتاک زرتشت استادونیای ت
  

در تورات کتاب اول پادشاھان نام سپیتمھ جمشید ولیعھد و داماد آستیاگ ملقب بھ زیبا و پسر کوچکش سپیتاک زرتشت 
) عزیز(نام داود . ه اندمعرفی شد) سرور من(لقب ادونیا / ھر دو بھ عنوان فردی واحد تحت نام) زریادر، گئوماتھ بردیھ(

و نیز بھ جای سپیتمھ جمشید شوھر ) سلیمان، سلمان فارسی(نیز در اینجا  ھم بھ جای کمبوجیھ دوم پدر کورش سوم 
را  ھمچنین خارس میتیلنی ) آدونیس(نام ادونیا . می باشد) دوغدو دختر معروف آستیاگ پادشاه معروف ماد(آمیتی دا 

بھ جای نام سپیتمھ جمشید ) آمیتی دا، دوغدو(در ایران بھ عنوان شوھر آفرودیت آسمانی رئیس تشریفات دربار اسکندر 
می دانیم کتسیاس پزشک و مورخ یونانی دربار پادشاھان . بھ کار برده است) زریادر، حاکم قفقاز(پدر سپیتاک زرتشت 

دختر آستیاگ ازدواج ) دوغدو(دا میانی ھخامنشی می گوید کھ کورش پس از قتل سپیتمھ جمشید، با ھمسر وی آمیتی 
نمود و پسران وی یعنی مگابرن ویشتاسپ و زریادر زرتشت را از حکومت ماد سفلی و قفقاز خلع و ایشان را بھ عنوان 
پسر خواندگانش بھ ساتراپی ولایات گرگان و بلخ بر گزید و ھرودوت در این باب  اضافھ می کند کھ گئوماتھ بردیھ 

ازدواج ) ھدسا، استر، بتشبع تورات(بھ مقام دامادی کورش رسید و با دختر معروف وی آتوسا  )ھمان زریادر زرتشت(
علیھ حکومت مردمی سپتیاک زرتشت بھ صورت تنیده ) اخشورش(در تورات این وقایع بھ ھمراه کودتای داریوش . نمود

بوطھ می توان شخصیت ھای تاریخی معذا از معنی لفظی اسامی توراتی مر. و در ھم بافتھ ای خاصی نقل گردیده است
معروف این وقایع را کھ در کتاب پرسیکای کتسیاس و تاریخ ھرودوت و کتیبھ داریوش در بیستون نقل گردیده اند بھ 

ما در اینجا مطالب کتاب اول پادشاھان تورات را در این باب بھ عینھ از سایت مرکز پژوھشھای . سادگی شناسایی نمود
سر انجام از معنی لفظی نام شخصیتھای توراتی معروف مربوطھ، نامھای ایرانی اصلی آنان را در  مسیحی نقل نموده و

  :  خبر کتسیاس و ھرودوت و کتیبھً بیستون معین می نمائیم
  )ترجمھ قدیمی( کتاب اول پادشاھان"
  

   
                                                      ادُنیا  سلطنت ً نقشھ
را   وي  و خادمانش   ٢   .شد نمي  گرم  پوشانیدند، لیكن مي  لباس  را بھ ، ھر چند او شده  پیر و سالخورده  و داود پادشاه     
  نماید، و در آغوش  را پرستاري بایستد و او  حضور پادشاه  بطلبند تا بھ  جوان  اي ، باكره ما، پادشاه  آقاي  جھت  بھ«: گفتند

  نیكو منظر طلبیدند و اَبیشَكِ شونمیّھ  دختري  حدود اسرائیل  در تمامي  پس  ٣  ».بشود  ، گرم ما، پادشاه  تو بخوابد تا آقاي
  ، او را خدمت نموده  را پرستاري  دختر بسیار نیكو منظر بود و پادشاه  و آن  ٤  .آوردند  ، او را نزد پادشاه یافتھ را

                                                                                       . او را نشناخت  امّا پادشاه. كرد مي
و   ھا و سواران خود ارابھ  براي و» .نمود  خواھم  سلطنت  من«:  ، گفت را برافراشتھ  ، خویشتن اَدُنیّا پسر حَجِّیت  آنگاه  5
 بود چرا  ، و نگفتھ نرنجانیده  عمرش  ایّام  او را در تمامي  و پدرش  ٦   . ساخت بدوند، مھیّا  وي  روي  پیش  نفر را كھ  پنجاه
  صَرُویَھ  بن  و با یوآب  ٧   .بود  زاییده  اَبْشالوم او را بعد از  بود و مادرش  اندام ، و او نیز بسیار خوش كني مي  و چنان  چنین

و   نبي  و ناتان  یَھُویاداع  و بَنایاھُو ابن  كاھن  و اما صادوق   ٨   .دندنمو  اَدُنیّا را اعانت  و ایشان كرد  مشورت  و ابیاتار كاھن
                                                      .با اَدُنیّا نرفتند داود بودند،  از آن  كھ  و شجاعاني  و رِیعي  شِمْعِي

،  برادرانش  نمود، و تمامي ، ذبح است  روجَل  عین  جانب  بھ  كھ  لَتزُوحَ  و پرواریھا نزد سنگ  و گاوان  و اَدُنیّا گوسفندان  9
و   و بَنایاھُو و شجاعان  نبي  ناتان اما  ١٠. نمود  بودند، دعوت  پادشاه  خادمان  یھودا كھ  مردان  را با جمیع  پادشاه  پسران

                                             .نكرد  را دعوت  برادر خود، سلیمان
ما   كند و آقاي مي  ، سلطنت اَدُنیّا، پسر حَجِّیت  كھ  آیا نشنیدي«:  ، گفت كرده  ، عرض ، مادر سلیمان بَتْشَبَع  بھ  ناتان و  11

ونزد داود  برو   ١٣  . را برھاني  ، سلیمان پسرت  خود و جان  تا جان  دھم  بیا تو را مشورت  حال  پس  ١٢. داند داود نمي
  ، بعد از من پسر تو سلیمان  كھ  ، نگفتي خورده  كنیز خود قسم  ، آیا تو براي پادشاه  آقایم  اي  را بگو كھ  ، وي شده  داخل  دشاهپا

تو ھنوز در آنجا   كھ  وقتي  اینك   ١٤؟  است  شده  چرا اَدُنیّا پادشاه  ؟ پس خواھد نشست  او بر كرسيِ من خواھد شد؟ و  پادشاه
                                      ».كرد  خواھم  تو را ثابت  آمد و كلام  نیز بعد از تو خواھم  ، من گویي  سخن  با پادشاه

 و  ١٦   .نمود مي  را خدمت  ، پادشاه شونمیّھ  بسیار پیر بود و اَبیشَك  پادشاه درآمد و  اطاق  بھ  نزد پادشاه  بَتْشَبَع  پس  15
  تو براي  آقایم  اي«:  را گفت  او وي   ١٧   »؟ است  شده  تو را چھ«:  گفت  نمود و پادشاه  را تعظیم  ، پادشاه شده  خم  بَتْشَبَع

خواھد   من  خواھد شد و او بر كرسي  پادشاه  بعد از من  پسر تو، سلیمان  كھ  خوردي  قسم  خویش  خداي  یَھُوَه  كنیز خود بھ
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بسیار   و پرواریھا و گوسفندان  و گاوان ١٩. ندارد  اطلاع  پادشاه  و آقایم  است  شده  ا پادشاهاَدُنیّ  اینك  و حال   ١٨  . نشست
  ننموده  را دعوت  سلیمان  ات ، اما بنده كرده  ، سردار لشكر را دعوت و یوآب  و ابیاتار كاھن  پادشاه  پسران  ، ھمة كرده ذبح
،  ، پادشاه بعد از آقایم  كھ  را خبر دھي  تا ایشان  توست  سوي  بھ  اسرائیل  تمامي  ، چشمان پادشاه  آقایم  و اما اي  ٢٠  . است
  من  بخوابد كھ  خویش  با پدران  پادشاه  آقایم  كھ  خواھد شد ھنگامي  والاّ واقع  ٢١  . خواھد نشست  وي  بر كرسي  كھ  كیست

                                                               ».بود  مقصّر خواھیم  سلیمان  و پسرم
  اینك»  ، گفتند كھ داده را خبر  و پادشاه  ٢٣  .شد  نیز داخل  نبي  ، ناتان گفت مي  سخن  ھنوز با پادشاه او  چون  و اینك  22
  اي«:  گفت  و ناتان   ٢٤   .نمود  را تعظیم  ، پادشاه شده  خم  زمین  ، رو بھ درآمده  حضور پادشاه  و او بھ» . است  نبي  ناتان
امروز او   زیرا كھ ٢٥؟  نشست خواھد  من  خواھد شد و او بر كرسي  پادشاه  اَدُنیّا بعد از من  كھ  اي آیا تو گفتھ ، پادشاه  آقایم
را   ر و ابیاتار كاھنلشك  و سرداران  پادشاه  پسران  ، و ھمة نموده  ذبح بسیار  و پرواریھا و گوسفندان  ، گاوان شده  روانھ
  لیكن   ٢٦. بماند  زنده  پادشاه  اَدُنیّاي گویند مشغولند و مي  و شرب  اكل  بھ  حضورش  بھ  ایشان  ، و اینك است  كرده  دعوت
  ار از جانبك  این آیا   ٢٧   . است  نكرده  را دعوت  ، سلیمان ات و بنده  یَھُویاداع  بَنایاھُو ابن و  كاھن  مرا و صادوق  ات بنده
                          »بنشیند؟  وي  بر كرسي  كھ  كیست  ، پادشاه آقایم بعد از  كھ  خبر ندادي  ات بنده  و آیا بھ  شده  ، پادشاه آقایم

                                                               : سلیمان  پادشاھي  
  حضور پادشاه  درآمد و بھ  پادشاه حضور  او بھ  پس» .بخوانید  را نزد من  بَتْشَبَع«:  گفت  در جواب  داود پادشاه و  28
  چنانكھ  ٣٠   ، است  تنگیھا رھانیده  مرااز تمام  جان  كھ  خداوند   حیات  بھ  قسم» : ، گفت سوگند خورده  و پادشاه   ٢٩  .ایستاد
بر   من  جاي  خواھد شد، و او بھ  پادشاه  بعد از من  سلیمان پسر تو،  كھ  ، گفتم خورده  ، قسم اسرائیل  خداي  یَھُوَه  تو، بھ  براي

را   ، پادشاه شده  خم  زمین  رو بھ  و بَتْشَبَع   ٣١  ».آورد  خواھم  عمل  طور امروز بھ  ھمان  بھ ، خواھد نشست  من  كرسي
                                                  »!بماند  زنده ابد  تا بھ  ، داودِ پادشاه آقایم«:  نمود و گفت  تعظیم
حضور   بھ  ایشان  پس» .بخوانید  را نزد من  یَھُویاداع  و بَنایاھُو بن  نبي  و ناتان  كاھن  صادوق«:  گفت  و داود پادشاه  32
را بر قاطر   سلیمان ، خود بردارید و پسرم  را ھمراه  شخوی  آقاي  بندگان«:  گفت  ایشان  بھ  پادشاه و   ٣٣  .شدند  داخل  پادشاه
نمایند   مسح  اسرائیل  پادشاھي  او را در آنجا بھ  نبي  و ناتان  كاھن  و صادوق  ٣٤  .ببرید  جِیْحُون  ، او را بھ سوار نموده  من

  من  ، بر كرسي شده  او داخل برآیید تا  وي  و شما در عقب  ٣٥  !بماند  زنده  پادشاه  سلیمان: ، بگویید نواختھ و كَرِنّا را
و بَنایاھُو    ٣٦   ».و بر یھودا پیشوا باشد  بر اسرائیل  كھ  مأمور فرمودم خواھد شد، و او را  پادشاه  من  جاي  بنشیند و او بھ

،  با آقایم  خداوند  چنانكھ   ٣٧   .گویدب  چنین نیز  ، پادشاه آقایم  ، خداي یَھُوَه!  آمین«:  گفت  پادشاه  در جواب  یَھُویاداع  ابن
 ».تر گرداند عظیم  داودِ پادشاه  آقایم  را از كرسي  وي  نیز باشد، و كرسي  با سلیمان  ھمچنین ، است  بوده  پادشاه
 سوار  طرِ داودِ پادشاهرا بر قا  ، سلیمان رفتھ  و فلیتیان  و كریتیان  یَھُویاداع  و بَنایاھُو ابن  نبي  و ناتان  كاھن  و صادوق  38

كَرِنّا   كرد و چون  را مسح  ، سلیمان گرفتھ  خیمھ را از  روغن  ، حُقّھ كاھن  و صادوق   ٣٩. آوردند  جِیْحُون  كردند و او را بھ
  نواختند و بھ  ينا  برآمدند و قوم  وي  در عقب  قوم  و تمامي  ٤٠  ».بماند  زنده  پادشاه  سلیمان» :گفتند  قوم  را نواختند تمامي

                                                   .شد مي  منشق  از آواز ایشان  زمین  كھ  حدي نمودند، بھ  شادي  عظیم  فرح
كَرِنّا آواز   یوآب  را شنیدند و چون  یافتند، این  فراغت  خوردن از  با او بودند، چون  كھ  شدگاني  دعوت  و اَدُنیّا و تمامي  41

ابیاتارِ   بن  یوناتان  ، اینك گفت مي  او ھنوز سخن  و چون   ٤٢» در شھر؟  اضطراب  صداي  این  چیست» : را شنید، گفت
  بھ«:  اَدُنیّا گفت  در جواب  یوناتان   ٤٣» . آوري و خبر نیكو مي  ھستي  تو مرد شجاع  بیا زیرا كھ«:  رسید و اَدُنیّا گفت  كاھن

  و بَنایاھُو ابن  نبي  و ناتان  كاھن  صادوق ، و پادشاه   ٤٤.  است  ساختھ  را پادشاه  ، سلیمان ما، داودِ پادشاه  قايآ  كھ  درستي
، او  نبي  و ناتان  كاھن  و صادوق   ٤٥  .اند سوار كرده  ، او را بر قاطر پادشاه را با او فرستاده  فِلِیتیان و  و كَرِیتیان  یَھُویاداع
  صدایي  است  و این. درآمد  آشوب  شھر بھ  برآمدند، چنانكھ  كنان  شادي اند و از آنجا كرده  مسح  پادشاھي  بھ  حُونرا در جِیْ

ما،   آقاي  تھنیت  جھت  بھ  پادشاه  بندگان و ایضاً  ٤٧  . است  نموده  جلوس  سلطنت  نیز بر كرسي  و سلیمان  ٤٦  .شنیدید  كھ
بر   پادشاه و. گرداند  تو اعظم  او را از كرسي  و كرسي  تو افضل  را از اسم  سلیمان  اسم تو  خداي: فتند، گ آمده  داودِ پادشاه

  بر كرسي  را كھ  امروز كسي  ، كھ اسرائیل  ، خداي یَھُوَه باد  متبارك:  گفت  نیز چنین  و پادشاه   ٤٨  .نمود  بستر خود سجده
 49                                                                  ».بیند را مي  ، این من  شمانو چ  است  داده  من  بنشیند، بھ  من

،  شده  ترسان  سلیمان و اَدُنیّا از   ٥٠   . خود رفت  راه  بھ  ، برخاستند و ھركس شده  اَدُنیّا ترسان  مھمانان  تمامي  آنگاه 
  اَدُنیّا از سلیمان  اینك»  ، گفتند كھ را خبر داده  سلیمان و  ٥١  . را گرفت  مذبح  ، شاخھاي شده  و روانھ  برخاست
  خود را بھ  بندة  كھ بخورد  قسم  من  امروز براي  پادشاه  سلیمان  گوید كھ ، مي را گرفتھ  مذبح  شاخھاي ترسد و مي پادشاه

نخواھد افتاد، اما اگر   بر زمین  از مویھایش  یكي باشد،  اگر مرد صالح«:  گفت  و سلیمان  ٥٢  ». شمشیر نخواھد كُشت
  پادشاه  ، سلیمان آمده آوردند و او  فرستاد تا او را از نزد مذبح  پادشاه  و سلیمان  ٥٣   ».خواھد مُرد شود،  در او یافت  بدي

   ».خود برو  خانة  بھ«:  گفت  نمود و سلیمان  را تعظیم

  ترجمھ تفسیری  
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                                                                    پیري  ر سند  داود پادشاه
: او گفتند  بھ  درباریان ٢. شد نمي  گرم  پوشاندند، ولي مي  با لحاف بود و ھر چند او را  بسیار پیر شده  داود پادشاه     

در   پس  ٤و٣  ». بشوي  بخوابد تا گرم  و در آغوشت كند  از تو پرستاري  دختر جوان  یك  كھ  است  این تو در  علاج«
  از اھالي  ابیشگ  نام  بسیار زیبا بھ  دختري  سرانجام. پیدا كنند او  دختر را براي  گشتند تا زیباترین  سراسر كشور اسرائیل

  .نكرد  او نزدیكي با  شاهپاد  شد، ولي  از پادشاه  پرستاري  آوردند و او مشغول  او را نزد پادشاه. شد  انتخاب  شونم
 

                                                                    و تخت  تاج  ادونیا، مدعي
  سلطنت  افتاد تا بر تخت  اندیشھ  این  بود، بھ  حجیت  مادرش  ادونیا كھ  نام  بھ  پادشاه  ، پسر بعدي ابشالوم  از مرگ  پس   ٦و5

  ، و پدرش اندام بود خوش  ادونیا جواني.  خود گرفت  براي  نفره  گارد پنجاه  و یك  رانان ھا و عرابھ رو عرابھ  از این. بنشیند
                                                     .بود  نكرده  او را سرزنش  كاري  ھیچ  ھرگز براي  عمرش  در تمام  داود پادشاه

  اما صادوق  ٨. كنند  دادند از او حمایت  رساند و آنھا نیز قول  و ابیاتار كاھـن  یوآب  اطلاع  ا بھخود ر  ادونیا نقشھ  7
 .نكردند  وفادار ماندند و از ادونیا حمایت  پادشاه داود  بھ  نسبت  و گارد سلطنتي  ، ریعي ، شمعي نبي  ، بنایا، ناتان كاھن

  گوسفندان و  داد و گاوان  ترتیب  مفصلي  مھماني» مار  سنگ»  نام  بھ  محلي   در و   رفت  روجل  عین  روز ادونیا بھ  یك  9
 ١٠  .كنند  شركت  كرد تا در جشن  یھودا بودند دعوت از  دربار را كھ  و مقامات  دیگر پادشاه  او پسران. سر برید  پرواري

  .نكرد  دعوت  مھماني  آن  را بھ  لیمانخود س  دربار و برادر ناتني  محافظان ، بنایا، نبي  اما او ناتان  
 

                                                            شود مي  پادشاه  سلیمان
 و  نامیده  ، خود را پادشاه ادونیا پسر حجیت  كھ  داني آیا مي«:  او گفت  و بھ  رفت  مادر سلیمان  نزد بتشبع  نبي  ناتان  پس  11
  ، آنچھ بدھي  را نجات  سلیمان  پسرت و  خودت  جان  خواھي اگر مي  ١٢   ؟ خبر است بي  موضوع  داود از این ما  پادشاه

 بعد از شما  سلیمان  پسر من  ندادید كھ  ، مگر شما قول پادشاه  اي: او بگو  بھ برو و  داود پادشاه  پیش  ١٣   . ، بكن گویم مي
  ھم  ، من با داود ھستي  كردن  صحبت  مشغول تو  كھ  وقت  ھمان ١٤  ؟ است  شده  پادشاه چرا حالا ادونیا  بشود؟ پس  پادشاه

                                                                ». كنم مي تو را تأیید  و حرف  آیم مي
  جلو رفت  بتشبع ١٦. كرد مي  از او پرستاري  ابیشگبود و   پیر شده  خیلي  داود پادشاه.  رفت  پادشاه  اتاق  بھ  بتشبع  پس 15

                                                            »؟ خواھي مي  چھ«:پرسید  پادشاه. كرد  و تعظیم
 بر  سلیمان  ا پسرمبعد از شم  خوردید كھ  خود قسم  خداوند، خداي  بھ  كنیزتان  این  ، براي پادشاه  اي«: داد  جواب  بتشبع  17
  بزرگي  ادونیا جشن   ١٩  .خبرید بي  موضوع  و شما از این  است  شده  او پادشاه  حالا ادونیا بجاي  ولي  ١٨  بنشیند؛  تختتان
  جشن  این  بھ  سپاھتان  فرمانده  و یوآب  را با ابیاتار كاھن  پسرانتان  و تمام  سربریده  زیادي  و گوسفندان  و گاوان  گرفتھ
  منتظرند تا ببینند شمـا چھ  اسرائیل  ملت  ، تمام پادشاه  اي  حال ٢٠  . است  نكرده  را دعوت  سلیمان  اما پسرتان  كرده  دعوت

  یك  مثل  سلیمان  و پسرم  نگیرید، بعد از شما با من  اگر زودتر تصمیم  ٢١   .كنید مي  خود انتخاب  جانشیني  را بھ  كسـي
                                                                ».ار خواھند كردخیانتكار رفت

. شود  شرفیاب  حضور پادشاه  خواھد بھ مي  نبي  ناتان  خبر دادند كھ  پادشاه  بود، بھ  صحبت  مشغول  بتشبع  وقتي   ٢٣و22
  اید تا بر تخت خود كرده  ادونیا را جانشین ، آیا شما من سرور  اي«:  و گفت  ٢٤كرد   تعظیم  پادشاه  شد و بھ  داخل  ناتان

 را با  و پسرانتان  سر بریده  بسیاري  و گوسفندان  و گاوان  برپا كرده  بزرگي  جشن امروز ادونیا  چون   ٢٥  بنشیند؟  سلطنت
نوشند و  خورند و مي مي  نایشا  اكنون ھم.  است  كرده  دعوت  جشن  این  بھ  سپاھتان  و فرماندھان  ابیاتار كاھن

  جشن  آن  بھ  و بنایا و سلیمان  كاھن  و صادوق  اما من   ٢٦!  پادشاه  باد ادونیاي  زنده: زنند گذرانند و فریاد مي مي خوش
  را بھ  كسي  چھ  اند كھ ما نگفتھ  بھ  پادشاه چرا  ؟ پس است  گرفتھ  انجام  پادشاه  كار با اطلاع  آیا این   ٢٧   ! ایم نشده  دعوت

                                                                   »اند؟ خود برگزیده  جانشیني
 .ایستاد  و در حضور پادشاه  برگشت  اتاق  بھ  بتشبع  پس. را احضار كنند  دستور داد بتشبع  حرفھا، پادشاه  این  با شنیدن  28
قبلاً   كھ ھمانطور ٣٠  كھ  خورم مي  ، قسم داده  نجات  خطرات  مرا از تمام  كھ  خداوند زنده  بھ« : گفت  چنین  پادشاه  آنگاه  29

شود و   پادشاه  بعد از من  سلیمان  پسرت  كھ  كنم مي  ، امروز كاري خوردم  قسم  برایت  اسرائیل  در حضور خداوند، خداي
                                                                                                »!بنشیند  من  سلطنت    برتخت

                                             »!بماند  زنده  ھمیشھ  پادشاه«:  كرد و گفت  تعظیم  در حضور پادشاه  بتشبع  آنگاه  31
  شرفیاب  حضور پادشاه  آنھا بھ  وقتي» .بیاورید  من  بنایا را پیشو   نبي  و ناتان  كاھن  صادوق«:  گفت  پادشاه  سپس  32
سوار   من  او را بر قاطر مخصوص. ببرید  جیحون  را بھ  ، سلیمان من  درباریان  ھمراه«:  گفت  ایشان  بھ  پادشاه   ٣٣  شدند،
صدا در   بعد شیپورھا را بھ. كنند  تدھین  سرائیلا  پادشاه  شھر بعنوان  را در آن  وي  نبي  و ناتان  كاھن  و صادوق   ٣٤   كنید

  نام  برگردانید و او را بھ اینجا  خود بھ  را ھمراه  سلیمان  سپس   ٣٥   ! پادشاه  باد سلیمان  زنده: بگویید بلند  آورید و با صداي
                          ». ام كرده  تعیین و یھودا  اسرائیل  را رھبر قوم  وي  من  بنشانید، چون  من  سلطنت  جدید بر تخت  پادشاه
خداوند با تو   ھمانطور كھ  ٣٧  .دھد  ما توفیق  كار بھ  این  براي  خداوند، خدایت.  كنیم مي  اطاعت«: داد  بنایا جواب  36
                                              ».مندتر كند شكوه تو  او را از سلطنت  باشد و سلطنت  ھم  پادشاه  ، با سلیمان است  بوده

  جیحون  سوار كردند و بھ  را بر قاطر داود پادشاه  سلیمان دربار،  و بنایا با محافظان  نبي  ، ناتان كاھن  صادوق  پس  38  
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را بر سر   نآ  و روغن  بود، گرفتھ  آورده  عبادت  از خیمھ  را كھ  مقدس  روغن  ، ظرف كاھن  صادوق در آنجا ٣٩  .بردند
                                   :فریاد بر آوردند  مردم  بعد شیپورھا را نواختند و تمام. نمود  ، او را تدھین ریختھ  سلیمان

  كھ بلند بود   چنان   ساز و آواز آنھ  صداي. برگشتند  اورشلیم  بھ  كنان شادي  با ھم  ھمھ  سپس ٤٠  »! پادشاه  باد سلیمان  زنده»
                                                                      !لرزید مي  زیر پایشان     زمین
شیپورھا را   صداي  یوآب  وقتي. رسید  گوششان  سروصدا بھ  این  شدند كھ مي  نزدیك  آخر جشن  بھ  ادونیا و مھمانانش  41
                                                         »؟ در شھر برپا شده  كھ  است  غایيغو  چھ  ؟ این خبر است  چھ«: پرسید شنید
  تو جوان! شو  داخل«:  او گفت  ادونیا بھ. رسید  از راه  پسر ابیاتار كاھن  یوناتان  بود كھ  نشده  او ھنوز تمام  حرف  42

                                                               »! اي آورده  برایم  خوش  و حتماً خبري  ھستي  خوبي
  را بر قاطر مخصوص  او سلیمان   ٤٥و٤٤  ! است  كرده خود  را جانشین  ، سلیمان ما داود پادشاه  آقاي«:  گفت  یوناتان  43

  ، سلیمان ناتان و  صادوق.  است  فرستاده  حونجی  بھ  ، بنایا و گارد سلطنتي نبي  ، ناتان كاھن  صادوق  ، ھمراه خود سوار كرده
  این. كنند مي  اند و شادي گرفتھ  شھر جشن  تمام  جھت  از این اند و آنھا برگشتھ  اینك! اند كرده  جدید تدھین  پادشاه  را بعنوان

  تبریك  عرض  براي  باریانو در   ٤٧   است  نشستھ  سلطنت  بر تخت  سلیمان   ٤٦  ! است  مردم  خوشحالي از  شادي  ھلھلھ
او را بزرگتر و با شكوھتر   مشھورتر از تو بگرداند و سلطنت را  تو سلیمان  خداي: گویند روند و مي مي  نزد داود پادشاه

: دھد مي  جواب اینطور  خیر ایشان  دعاھاي  بھ  ٤٨   كرده  نیز در بستر خود سجده  داود پادشاه تو بسازد؛ و  از سلطنت
  است  را برگزیده  خـدا پسرم  كھ  خود ببینـم  تا با چشمان  است  عمر داده  طول  من  بھ  كھ     اسرائیل  بر خداوند، خداي  سپاس

                                                   »!شود  پادشاه  مـن  بنشیند و بجـاي  من  سلطنت  تا بر تخت
  خیمھ  بھ  سلیمان  ادونیا از ترس   ٥٠   .فرار گذاشتند  شنیدند، ترسیدند و پا بھ خبر را  این  او وقتي  ادونیا و مھمانان  49
و   برده  پناه  عبادتگاه  او بھ  ادونیا از ترس  خبر دادند كھ  سلیمان  بھ  ٥١  . نشست  بست  قربانگاه  برد و در پاي  پناه  عبادت

                                            ». مرا نخواھد كشت  بخورد كھ  قسم  من  رايب  سلیمان» :گوید و مي  نشستھ  در آنجا بست
  ». است  او مرگ  سزاي  صورت  ؛ در غیر این ندارم  كند، با او كاري ادونیا رفتار خود را عوض اگر«:  گفت  سلیمان  52 
  تعظیم  پادشاه  ادونیا آمد و در حضور سلیمان .بیاورد  یرونب  را فرستاد تا ادونیا را از عبادتگاه  كسي  سلیمان  سپس  53
  »! برگردي  ات خانھ  بھ  تواني مي«:  او گفت  بھ  سلیمان. كرد

 
 
 

  )ترجمھ قدیمی( کتاب اول پادشاھان
  

   
                                                               سلیمان  داود بھ  وصیت

.  روم مي  زمین  اھل  تمامي  راه  بھ  من« ٢:  ، گفت فرموده  را وصیت  سلیمان شد، پسر خود  داود نزدیك  وفات  مایّا  و چون   
و اوامر و   نما، و فرایض  سلوك  وي  ھاي طریق  ، بھ داشتھ  خود را نگاه  ، خداي یَھُوَه  وصایاي  ٣  . و دلیر باش  تو قوي  پس

  جایي ھر  و بھ  كني  كھ  نما تا در ھر كاري  ، محافظت است  مكتوب  موسي  در تورات  كھ  نوعي  را بھ  وي  و شھادات  احكام
  ، برقرار دارد كھ است  و گفتھ  فرموده  من  دربارة  را كھ  كلامي ، خداوند   و تا آنكھ   ٤  . ، برخوردار باشي نمایي  توجھ  كھ

  نمایند، یقین  سلوك  راستي  بھ  خود در حضور من  جان  تمامي  و بھ  دل  تمامي  بھ،  نموده  را حفظ  خویش  تو راه  اگر پسران
                                                       .نخواھد شد بنشیند، مفقود  اسرائیل  بر كرسي  كھ  از تو كسي  كھ

نیر و   اَبْنِیر بن  را با دو سردار لشكر اسرائیل  آنچھ  ، یعني داني يم كرد  من  بھ  صَرُویَھ  بن  یوآب  را كھ  و دیگر تو آنچھ»  5
كمر خود   بھ  كھ  كمربندي را بر  جنگ  ، خون ریختھ  صلح  را در حین  جنگ  و خون  را كشت  یَتَر كرد و ایشان  عماسا ابن

  بھ  سلامتي  سفید او بھ  موي  نما و مباد كھ  عملخود   حكمت  موافق  پس   ٦   .بود، پاشید  پایھایش  بھ  كھ  داشت و بر نعلیني
  تو باشند، زیرا كھ  بر سفرة  خورندگان  از جملة  نما و ایشان  احسان  جِلْعادي  بَرْزِلاّي  و اما با پسران  7  .قبر فرو رود

 از  بنیامیني  جیراي  ابن  شِمْعِي  ینكو ا   ٨  .آمدند  چنین  ، نزد من كردم مي فرار  از برادر تو اَبْشالوم  كھ  ھنگامي  ایشان
  اردن  بھ  من  استقبال  بھ  چون  كرد، لیكن  لعن  سخت  لعنت  بھ  رسیدم  مَحَنایم  بھ  كھ  و او مرا در روزي  نزد توست  بَحُوریم

  مشمار زیرا كھ  گناه بي او را  ن´الا  پس   ٩  . كشت  تو را با شمشیر نخواھم  كھ  ، گفتم خورده  قسم  خداوند  او بھ  آمد براي
 ».فرود آور  قبر با خون  سفید او را بھ  مویھاي  پس . داني با او باید كرد، مي  را كھ  و آنچھ  ھستي  مرد حكیم

  سال  نمود، چھل مي  سلطنت  داود بر اسرائیل  كھ  و ایّامي   ١١   .شد  خوابید و در شھر داود دفن خود  داود با پدران  پس  10
پدر خود   بر كرسي  و سلیمان  ١٢   .نمود  سلطنت  سال  و سھ  سي  كرد و در اورشلیم  سلطنت  در حِبرون  سال  ھفت. بود

                                                            .استوار گردید او بسیار  و سلطنت  داود نشست
                                                          سلیمان  سلطنت

  ». سلامتي  بھ«: داد  او جواب» ؟ آمدي  سلامتي  آیا بھ«:  آمد و او گفت  مادر سلیمان ، نزد بَتْشَبَع  و اَدُنیّا پسر حَجِّیت  13
  د و تماميبو  شده  با من  سلطنت  كھ  داني مي تو«:  گفت  ١٥  ».بگو«:  او گفت» . دارم  با تو حرفي«:  گفت  پس  ١٤
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از   كھ گردید زیرا  ، از آنِ برادرم شده  منتقل  اما سلطنت. نمایم  بودند تا سلطنت  كرده  مایل  من  خود را بھ  روي  اسرائیل
 ١٧   ».بگو«:  را گفت  او وي» . مرا رد مكن  مسألت ؛ از تو دارم  خواھشي  ن´و الا   ١٦  .او بود  از آن  خداوند   جانب

  زني  بھ  من  بھ را  تو را رد نخواھد كرد تا اَبیشَكِ شونمیّھ  زیرا خواھش  بگویي  پادشاه  سلیمان  بھ  كھ  ا اینتمنّ«:  گفت  
                                                             ». گفت  خواھم تو  براي  نزد پادشاه  ، من خوب«:  گفت  بَتْشَبَع  ١٨   ».بدھد

  ، او را تعظیم برخاستھ  استقبالش  بھ  و پادشاه. گوید  اَدُنیّا سخن  دربارة شد تا با او  داخل  پادشاه  نزد سلیمان  بَتْشَبَع  پس  19 
و او   ٢٠   . بنشست  راستش  دست  بیاورند و او بھ  كرسي  مادر پادشاه  جھت  و فرمود تا بھ  خود نشست  و بر كرسي نمود

  بگو زیرا كھ  مادرم  اي«:  گفت  پادشاه» .مرا رد منما  مسألت.  نمایم  از تو سؤال  كھ  دارم  جزئي  مطلب  یك«: كرد  عرض
،  پادشاه  سلیمان   ٢٢   ».شود  داده  زني  اَدُنیّا بھ  برادرت  بھ  اَبیشَكِ شونمیّھ«:  و او گفت   ٢١» .كرد  رد نخواھم تو را  مسألت

  چونكھ  كن  طلب  وي  را نیز براي  ؟ سلطنت اَدُنیّا طلبیدي  جھت  را بھ  شونَمیّھ چرا اَبیشَكِ«:  ، گفت داده  مادر خود را جواب
  و سلیمان   ٢٣   ». صَرُویَھ  بن  یوآب  جھت  بھ  و ھم  ابیاتار كاھن  جھت  بھ  او و ھم  جھت  بھ  ، ھم است  من  او برادر بزرگ

ضرر   را بھ  سخن  اَدُنیّا این نماید اگر  عمل  از این  زیاده  بلكھ  این  مثل  من  خدا بھ«:  ، گفت خورده  قسم  خداوند  بھ  پادشاه
، و  نشانیده ، داود پدرم  ، و مرا بر كرسي مرا استوار نموده  كھ   خداوند    حیات  بھ  قسم  ن´و الا  ٢٤   .باشد  خود نگفتھ  جان
  بھ  پادشاه  سلیمان  پس   ٢٥   ».اَدُنیّاامروز خواھد مرد  كھ  است  ، برپا كردهبود  نموده  وعده  كھ  طوري  بھ  برایم  اي خانھ
                                                         .مرد  را زد كھ  فرستاد و او وي  یَھُویاداع  بَنایاھُو ابن  دست
امروز تو را   ، لیكن ھستي  قتل  تو مستوجب  برو زیرا كھ  اتوتعن  خود بھ  مزرعة  بھ«:  گفت  ابیاتار كاھن  بھ  و پادشاه  26

  مصیبت  پدرم  ھاي مصیبت  ، و در تمامي داشتي برمي داود  را در حضور پدرم  خداوند، یَھُوَه  تابوت  ، چونكھ كشت  نخواھم
در   عیلي  خاندان  دربارة  كھ را  داوندخ   نمود تا كلام  اخراج  خداوند   ابیاتار را از كھانت ، سلیمان  پس  ٢٧   ». كشیدي
                                                   .گرداند  بود، كامل  گفتھ  شیلوه
، اَدُنیّا را  یوآب  زیرا كھ  گرفت را  مذبح  ، شاخھاي فرار كرده خداوند  خیمة  بھ  رسید، یوآب  یوآب  بھ خبر  و چون  28

فرار   خداوند   خیمة  بھ  یوآب  را خبر دادند كھ  پادشاه  و سلیمان  ٢٩   .بود  ننموده  را متابعت  ند اَبْشالوم، ھرچ كرده  متابعت
و   ٣٠» . برو و او را بكش«:  ، گفت را فرستاده  یَھُویاداع  ، بَنایاھُو ابن سلیمان  پس.  است  مذبح  پھلوي  بھ  ، و اینك كرده

اینجا   ، بلكھ ني«:  او گفت» .بیا  بیرون  فرماید كھ مي  چنین  پادشاه«:  ، او را گفت شده  داخل  ندخداو   خیمة  بَنایاھُو بھ
 ». است  داده  جواب  من  بھ  ، و چنین گفتھ  چنین  یوآب»  كھ  ، گفت رسانیده خبر  پادشاه  و بَنایاھُو بھ» . میرم مي

بود از   ریختھ  یوآب  را كھ  گناھي بي  تا خون  كن  ، دفن ما و او را كشتھن  عمل  سخنش  موافق«: را فرمود  وي  پادشاه  31
 بر دو مرد  اینكھ  سبب  رد خواھد گردانید بھ  را بر سر خودش  خونش  خداوند  و   ٣٢   . دور نمایي  پدرم  و از خاندان  من
نیر،   اَبْنِیر بن  ، یعني نداشت  داود اطلاع ، و پدرم  را باشمشیر كشت  ، ایشان آورده  تر و نیكوتر بودند ھجوم از او عادل  كھ

ابد   بھ تا  و بر سر ذُریّتش  بر سر یوآب  ایشان  خون  پس   ٣٣   .یَتَر، سردار لشكر یھودا  و عماسا ابن  سردار لشكر اسرائیل
 ٣٤» .باد خواھد بود´تا ابدالا  خداوند   جانب از  سلامتي  اش و كرسي  و خاندانش  داود و ذریتش  و براي  برخواھد گشت

بَنایاھُو   و پادشاه   ٣٥. كردند  در صحرا بود، دفن  كھ  اش و او را در خانھ  ، او را زد و كشت رفتھ  یَھُویاداع  بَنایاھُو ابن  پس  
 . گماشتابیاتار   را در جاي  كاھن  ، صادوق كرد و پادشاه  نصب لشكر  سرداري  بھ  جایش  را بھ  یَھُویاداع  ابن

شو و   ، در آنجا ساكن بنا كرده  در اورشلیم  اي خود خانھ  جھت  بھ«:  را گفت  ، وي را خوانده  ، شِمْعِي فرستاده  و پادشاه  36
  البتھ  كھ  ، بدان عبور نمایي  و از نھر قِدرون  روي  بیرون  كھ  در روزي زیرا یقیناً  ٣٧  .مرو  بیرون  طرف  ھیچ  از آنجا بھ

  آقایم  كھ  طوري  بھ.  نیكوست  گفتي  آنچھ«:  گفت  پادشاه  بھ  و شِمْعِي  ٣٨   ».خواھد بود  بر سر خودت  مرد و خونت  اھيخو
 .بود  ساكن  بسیار در اورشلیم  روزھاي  شِمْعِي  پس» .خواھد نمود  عمل  چنین  ات ، بنده است  فرموده  پادشاه
را خبر   جَتّ فرار كردند و شِمْعِي  پادشاه ، مَعْكَھ  بن  نزد اَخِیش  شِمْعِي  دو غلام  شد كھ  اقعو  سال  سھ  انقضاي اما بعد از  39
،  غلامانش  جستجوي  و بھ  خود را بیاراست  ، الاغ برخاستھ  و شِمْعي  ٤٠» .جَتّ ھستند در  غلامانت  اینك»  ، گفتند كھ داده

از   شِمْعِي  خبر دادند كھ  سلیمان  و بھ   ٤١. جَتّ بازآورد خود را از  ، غلامان رفتھ  يشد، و شِمْعِ  جَتّ روانھ  بھ  نزد اَخِیش
  قسم  خداوند   آیا تو را بھ» : را گفت  راخواند و وي  ، شِمْعِي فرستاده  و پادشاه  ٤٢  . است  و برگشتھ  رفتھ جَتّ  بھ  اورشلیم

  مرد، و تو مرا گفتي  خواھي  كھ  بدان  یقین  ھر جا بروي  و بھ  شوي  بیرون  كھ  در روزي  تأكید نگفتم  و تو را بھ  ندادم
  و پادشاه  ٤٤  »؟ نداشتي  ، چرا نگاه امر فرمودم تو  بھ  را كھ  و حكمي  خداوند   قسم  پس   ٤٣   ؟ نیكوست  شنیدم  كھ  سخني

تو را   شرارت  خداوند   و  داني ، مي اي داود كرده  پدر من  بھ  كھ دارد  آگاھي  از آن  دلت  را كھ  بدي  تمامي«:  گفت  شِمْعِي  بھ
ابد پایدار   تا بھ  خداوند  داود در حضور  خواھد بود و كرسي  مبارك ، پادشاه  و سلیمان  ٤٥  . است  برگردانیده  سرت  بھ

                           .مرد  او را زد كھ ، رفتھ  رونرا امر فرمود و او بی  یَھُویاداع  بَنایاھُو ابن  پادشاه  پس ٤٦» .ماند خواھد
   .برقرار گردید  سلیمان  در دست  و سلطنت

  ترجمھ تفسیری  
  

                                                              سلیمان  داود بھ  وصیت  
                                               :كرد  اینطور وصیت  انسلیم  پسرش  بھ  شد، پس مي  نزدیك  داود پادشاه  وفات  وقت   
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  و بھ  كن  پیروي  خداوند، خدایت  از فرمانھاي  و ھمواره   ٣   باش  شجاع و  تو قوي.  است  نمانده  باقي  از عمرم  چیزي»  2
  كھ  ھر جایي  و بھ  زني مي  دست  ھر كاري  ا بھنما ت  اند عمل شده  نوشتھ  موسي  در شریعت  كھ  و قوانینش  احكام  تمام
:  است  خداوند فرموده. وفا خواھد كرد  داده  من  بھ  كھ  اي وعده  خداوند بھ  ، آنگاه كني  اگر چنین  ٤   . شوي  كامیاب  روي مي
  اسرائیل  بر مملكت  از ایشان  كيی  وفادار بمانند، ھمیشھ  من  بھ  كنند و نسبت  مرا حفظ  وجود احكام  تو با تمام  نسل اگر

 »                                                        .خواھد كرد  سلطنت
خود را   دست و  ابنیر و عماسا را كشت  آورد و چطور دو سردار مرا یعني  بر سر من  چھ  یوآب  كھ  داني تو مي  در ضمن5
  صلح  در زمان  كھ  است  این  حقیقت  ولي  كشتھ  جنگ آنھا را در  وانمود كرد كھ  یوآب. كرد  آلوده  بیگناھان  این  خون  بھ

  جلعادي  برزلائي  اما با پسران   ٧   .شود  باید كرد تا او كشتھ  چھ  داني و مي  مرد دانا ھستي  یك تو   ٦. بود  را كشتھ  ایشان
،  كردم فرار مي  ابشالوم  برادرت  از ترس  وقتي  چون. بخورند  تو نان  شاھانھ  از سفره  و بگذار ھمیشھ  رفتار كن  با محبت

  بھ  من  وقتي.  داري یاد  بھ  است  بحوریم  از اھالي  كھ  را ھم  بنیامیني  پسر جیراي  شمعي   ٨  .كردند  پذیرایي  آنھا از من
  او بھ  براي  آمد، من  كنار رود اردن  بھ  از من  استقبال  راياو ب  وقتي اما.  كرد و ناسزا گفت  اھانت  من  او بھ  رفتم مي  محنایم
او   باید كرد كھ  چھ  داني و مي  ھستي دانا  تو مردي. تو نگذار او بیسزا بماند  ولي  ٩  ؛ او را نكشم  كھ  خوردم  قسم خداوند

  ».شود  نیز كشتھ
                                                                     داود  وفات
  از این. نمود  سلطنت  بر اسرائیل  سال  داود چھل   ١١  .سپردند  خاك  بھ  او را در شھر اورشلیم  داود درگذشت  وقتي  10
                                                  . در اورشلیم  سال  و سھ  كرد و سي  سلطنت  در شھر حبرون  سال  ، ھفت سال  چھل
  .خود را استوار كرد  سلطنت  ھاي و پایھ  نشست  پدر خود داود بر تخت  بجاي  سلیمان  سپس  12

 
                                                   ادونیا  مرگ
 »؟ اي آمده اینجا  بھ  قصدي  چھ  بھ«: از او پرسید  بتشبع . رفت  مادر سلیمان  بتشبع  دیدن  روز ادونیا بھ  یك  13

                                                                ». بكنم  تا از تو درخواستي  ام آمده   ١٤  . ندارم  بدي قصد«:  ادونیا گفت
                                                »؟ خواھي مي  چھ«: پرسید  بتشبع  

  پادشاھي  بھ  ، من بعد از پدرم  انتظار داشتند كھ  ھم  مردم  تمام بود و  شده  من  مال  سلطنت  كھ  داني تو مي«:  ادونیا گفت  15
  خواھشي  اما حال  ١٦   .بود خداوند  خواست  این  رسید، چون  پادشاھي  بھ  سلیمان  شد و برادرم  دگرگون  وضع  ؛ ولي برسم
                                                         ». نينك مرا رد  خواھش  این  كھ  و امیدوارم  دارم
                                                         »؟ خواھي مي  چھ«: پرسید  بتشبع
. دھد مي  نجاما  تو از او بخواھي  ھر چھ  دانم مي  چون  ، گفتگو كن سلیمانِ پادشاه  برادرم با  من  از طرف«:  ادونیا گفت  17
                                                                    ».بدھد  زني  بھ  من  را بھ  شونمي  ابیشگ  او بگو كھ  بھ

                                                         ».كرد  را از او خواھم  خواھش  این  ، من بسیار خوب«:  گفت  بتشبع  18
  او تعظیم  و بھ  برخاست  پیشوازش  بھ  شد، پادشاه  او داخل  وقتي.  رفت  پادشاه  منظور نزد سلیمان  ھمین  بھ  بتشبع  پس  19

  راست  در طرف  بتشبع  پس. او بگذارند  بیاورند وكنارتخت  مخصوص  صندلي  یك  مادرش  كرد و دستور داد تا براي
               ». نكني را رد  آن  ؛ امیدوارم از تو دارم  كوچك  خواھش  یك  من«:  گفت  بتشبع  آنگاه  20  . نشست  پادشاه  سلیمان
                                     ». كنم را رد نمي تو  ھرگز خواست  من  كھ  داني ؟ مي تو چیست  مادر، خواھش«:  گفت  سلیمان

                                     ».كند  ازدواج  ادونیا با ابیشگ  برادرت  بگذاري  كھ  است  این  من  خواھش«:  گفت  بتشبع  21
  من  او برادر بزرگ  چون   ،  او بدھم  بھ  را ھم  ، سلطنت ابیشگ  ھمراه  چطور است«:  گفت  بتشبع  در جواب  سلیمان  22 
  بھ  سلیمان  سپس   ٢٤و23  »!بگیرند  را بدست  فرمانروایي  ایند و قدرتكار بی  روي  و ابیاتار كاھن  با یوآب تا او!  است

نابود   است  چیده  من  علیھ  كھ  توطئھ  این  سبب  امروز ادونیا را بھ  خدا مرا نابود كند اگر ھمین«:  خورد و گفت  خداوند قسم
  ، كھ قسم  است  كرده  من  را نصیب  سلطنت  این  اش وعده  طبق و  بخشیده  من  را بھ  پدرم  و تاج  تخت  كھ  خداوند زنده  بھ!  نكنم

                                                          ». گذاشت  نخواھم  او را زنده
  .كرد  ادونیا را بكشد، و او نیز چنین  بنایا دستور داد كھ  بھ  پادشاه  سلیمان  پس  25

 
                                                                       بیوآ  تبعید ابیاتار و مرگ

 تو را  اكنون  من  ، ولي است  تو نیز مرگ  سزاي. برگرد  خود در عناتوت  خانھ  بھ» : گفت  ابیاتار كاھن  بھ  پادشاه  سپس  26
  با او شریك  پدرم  زحمات  در تمام د با تو بود و توعھد خداون  صندوق  نگھداري  مسئولیت  پدرم  ، زیرا در زمان كشم نمي

  خداوند در شھر شیلوه  ھر چھ  وسیلھ  و بدین  بركنار نموده  كاھني  از مقام ، ابیاتار را پادشاه  سلیمان  پس  ٢٧  ». بودي
                                             .شد  بود، عملي  فرموده  عیلي  فرزندان  درباره

ھر   یوآب)   . نشست  بست  قربانگاه  برد و در پاي  پناه  عبادت  خیمھ  رسید، او بھ  یوآب  گوش  بھ  وقایع  خبر این  وقتي  28
  خبر رسید كھ  پادشاه  سلیمان  بھ  وقتي ٢٩  .)بود  كرده  ادونیا شركت  اما در توطئھ  نداشت  دست  ابشالوم  چند در توطئة

                                                   .، بنایا را فرستاد تا او را بكشد است  برده  پناه  عبادت  خیمھ  بھ  یوآب
                       ». بیایي  از اینجا بیـرون  دھد كھ دستور مي  پادشاه«:  گفت  یـوآب  شد و بھ  داخل  عبادت  خیمھ  بنایا بھ  30
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                                                 ». میرم جا مي  و ھمین  آیم نمي  ونبیر«:  گفت  یوآب    
                                      .كند  تكلیف  تا كسب  برگشت  پادشاه بنایا نزد

را   بیگناھي  اشخاص خون  ھاي او، لكھ  كشتن.  كن  و دفن  او را بكـش.  كن  عمل گوید، مي  ھمانطور كھ«:  گفت  پادشاه  31
و عماسا   اسرائیل  سپاه  ، ابنیر فرمانده پدرم  اطلاع  او بدون  ٣٢  .كند مي  پاك  پدرم  و خاندان  من  از دامن  است  او ریختھ  كھ

  و خون  ٣٣   ھد گرفترا از او خوا  گناه دو بي  این  انتقام  خداوند ھم  پس.  بودند كشت  وي بھتر از  یھودا را كھ  سپاه  فرمانده
  ابد بركت  نشینند تا بھ او مي  بر تخت  داود را كھ  اما خداوند نسل. او خواھد بود  و فرزندان  یوآب  ابد برگردن  تا بھ  ایشان

                                                                         ».خواھد داد
 .كردند  بود دفن در صحرا  كھ  اش بعد او را در كنار خانھ.  را كشت  و یوآب  برگشت  تعباد  خیمھ  بھ بنایا  پس  34
  . گماشت  كاھني  مقام  ابیاتار بھ  را بجاي  كرد و صادوق  منصوب  سپاه  فرماندھي  بھ  یوآب  ، بنایا را بجاي پادشاه  آنگاه  35

 
                                                        شمعي  مرگ
بساز و از   خود در اورشلیم  براي  اي خانھ«:  او گفت  بھ  پادشاه آمد،  شمعي  وقتي. را احضار كرد  ، شمعي پادشاه  سپس  36

  گردن  بھ  و خونت شد  خواھي  كشتھ  كھ  ، بدان بگذري  و از رود قدرون  كني  اگر شھر را ترك   ٣٧   .نشو  خارج  اورشلیم
                                                   ».ھد بودخوا  خودت
 . نرفت  ماند و مدتھا از شھر بیرون  در اورشلیم  پس» . كنم مي  بگویید اطاعت  ھر چھ«: كرد  عرض  شمعي  38
  خبر دادند كھ  شمعي  بھ  وقتي. فرار كردند  جَت  ، پادشاه اخیش  پیش  شمعي  ، دو نفر از غلامان سال  سھ بعد از  ولي  39

و آنھا   را در آنجا یافت  او غلامانش.  رفت  نزد اخیش  جت  بھ ، كرده  خود را آماده  او الاغ  ٤٠  ھستند،  در جت  غلامانش
و را ا  ٤٢   ، است  برگشتھ و  رفتھ  جت  بھ  از اورشلیم  شمعي  شنید كھ  وقتي  پادشاه  سلیمان   ٤١  .آورد باز  اورشلیم  را بھ

؟  كشم تو رامي  بروي  بیرون     اگر از اورشلیم  كھ  تأكید نگفتم  بھ و  ندادم  خداوند قسم  مگر تو را بھ«:  احضار كرد و گفت
تو   ٤٤  ؟ نكردي  و دستور مرا اطاعت  خود را شكستي  چرا قول  پس  ٤٣  ؟ كنم مي  بگویید اطاعت  ھر چھ  مگر تو نگفتي

  . است  رسانده  اعمالت  سزاي  امروز خداوند تو را بھ  پس.  كردي  داود پادشاه  پدرم  در حق  ھایي يبد  چھ  داني مي  خوب
  ». داود را تا ابد پایدار خواھد ساخت  خواھد داد و سلطنت  بركت  من  اما خداوند بھ ٤

  .برقرار ماند  سلیمان  ، سلطنت ترتیب  نای  بھ.  برد و او را كشت  را بیرون  ، بنایا شمعي پادشاه  فرمان  بھ  آنگاه  46
  

                                                                     سلیمان  رسیدن  سلطنت  بھ.  ٢و  ١  ھاي باب یراھنما
  از سوي  ولي نبود،  لطنتس  طبیعتاً وارث  ، و گرچھ او نداشت  بھ  نسبت  داود حقي  بود كھ  آمده بدنیا  از بتشبع  گرچھ  سلیمان

  ).١٠،  ٩:  ٢٢  تواریخ  ؛ اول 30 : ١(را تأیید كرد   داود شود و خدا نیز این  شد تا جانشین  داود برگزیده
،  امنون  ؛ چون)٤و  ٣:  ٣  سموئیل  دوم ؛ ٢٢،  ١٥:  ٢(شود   سلطنت  تخت  پسر داود، قرار بود وارث  ادونیا، چھارمین

  براي رسماً  سلیمان  از آنكھ  بود و پیش  داود در بستر مرگ  كھ  ، موقعي دلیل  بھمین .بودند  ، مرده كیلاب و احتمالاً  ابشالوم
اما ادونیا . كرد  را خنثي  توطئھ  این  نبي  ناتان  ولي. بگیرد  را از سلیمان  كرد تا سلطنت  شود، ادونیا توطئھ  مسح  پادشاھي
  ".شد  كشتھ  نكشید كھ  بود و طولي  راسخ  نتسلط  ربودن  خود براي  در عزم

  
ھم بھ جای کمبوجیھ دوم ملقب بھ گرامی و ھمچنین بھ عوض سپیتمھ جمشید شوھر اول ) عزیز(چنانکھ اشاره شد داود 

. نیز شخصیتی مرکب از سپیتمھ جمشید و پسر کوچکش سپیتاک زرتشت است) سرور من(ادونیا . دوغدو است/ آمیتی دا
. مزار سلیمان نامیده میشود نمی باشد/ کسی بھ جز کورش سوم کھ مقبره اش ھم اکنون نیز مادر) مرد صلح(و سلیمان 

آمیتی دا دختر رؤیاھای پدرش آستیاگ است کھ / ھمان مادانا) بسیار تکثیر کننده تفسیر خوابھای پدر(ابیشک شونمیھ 
دمان کننده یادآور نام دختر دیگر آستیاگ یعنی سخنوری بی مانند شمرده می شده است و نام مادرش حجیت یعنی شا

این دو . آموخا ملکھً بابل است کھ باغھای معلق بابل بھ نام وی بنا شده بود و نوازنده ای بی نظیر بھ شمار می آمده است
روف قصھ پردازان داستانھای کتاب مع) ارنواز(و دینارزاد ) شھرنواز(ھمان خواھرانی می باشند کھ تحت نام شھرزاد 

دختر معروف کورش سوم، ھمسر )دارای اندام پر(ھمان آتوسا ) توپل(بتشبع . ھزار و یک شب بھ حساب آمده اند
در اوستا نام وی بھ عنوان . معرفی شده است) عزیز(است کھ در تورات بھ عنوان ھمسر داود ) زرتشت(گئوماتھ بردیھ 

) کشنده مرد نجیب(ھمان آراسپ ) فرزند مرد شریف(و ھمسر زرتشت، ھووی یعنی نیک نسب آورده شده است  بنایاھ
شمعی . نقشی اساسی داشتھ است) سپیتمھ جمشید(سردار کورش در کورشنامھً گزنفون است کھ در تراژدی قتل آبرادات 

بھ ترتیب خواجھ سرایان دربار ) موبد عالی مقام و باز مانده(و ابیاتار کاھن ) خدا پدر(و یوآب ) شنونده و مطیع(
و ) خدا سرور(و بغ پت ) شنونده پاک و مؤمن(در خبر کتسیاس یعنی ارتاسیراس ) گئوماتھ زرتشت(بوجیھ و بردیھ کم

بردیھ پسر (در خبر کتسیاس می باشند کھ در بھ پادشاھی رسیدن سپنداتھ زرتشت ) پرکساپس، دانای اسرار(ایکسابت 
است کھ بنا بھ ) مرشد و معلم=گبر(ھمان گوبریاس ) موبد(= سر انجام ناتان نبی . وی را یاری می نمایند) خوانده کورش

جالب است کھ . علیھ بردیھ نقشی اساسی بھ عھده داشتھ است) اخشورش(گفتھً ھرودوت در کودتای درباری داریوش 
نام می ) ضد مردم(و یربعام ) آزادی دھندهً مردم(تورات در ادامھ این گفتار از جانشین و پسر سلیمان با اسامی رحبعام 

می ) پسر کورش سوم(و کمبوجیھ سوم ) سلیمان/ داماد و پسر خواندهً کورش سوم(برد کھ بھ ترتیب ھملن گئوماتھ بردیھ 
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پدر (کھ در حواشی از آنھا یاد شد یعنی ابشالوم ) در مقام سپیتمھ جمشید و کورش سوم(نامھای پسران داود . باشند
یعنی ) فریدون(ھمان پسر و پسر خواندگان کورش ) امین، با وفا، معلم(منون و ا) در تمام و کمال از پدر(، کیلاب )صلح

.                                        ھستند) گئوماتھ زرتشت، بردیھ(و ایرج ) کمبوجیھ سوم(، تور ) مگابرن ویشتاسپ(سلم 
                                                                                                           

 
 
 
 

افسانھ ھای حمزه نامھبررسی اساس تاریخی   
 

ملک ایرجعیار ھمکار نزدیک امیر حمزهً صاحب قران و از  عمرواز  صاحب قران امیر حمزهًدر متن کتاب 
حمزه صاحب نوجوان رھبر ایرانیان آتش عھد وی سخن بھ میان آمده است کھ معلوم می نمایند در اصل از 

قران یعنی فرمانروای کشورگشای طویل العمر نھ حمزه بن عباالله آذرک خارجی و نھ حمزه ابن عبدالمطلب 
یعنی  ھرمسفرمانروای بزرگ ایران مادھا مراد است کھ دارای لقب )کی آخسارو، ھوخشتره( کیخسروبلکھ 

متعلق بھ کورش  عمران وعمرو قبھای در تأیید این گفتھ ل. است حمزهبوده است کھ مترادف نام شیر درنده 
را ھم بھ عنوان گواه صادق در دست داریم  چھ در ) بردیھ زرتشت( ایرجو پسرش جمشید  سپیتمھسوم یا 

ده ده قورقود و اسطورهً گرجی امیران، بردیھ زرتشت پسر خوانده و داماد کورش ) آذری(اساطیر کھن ارانی 
خود فرمانروای سئورمتی قفقاز وھمدست کی آخسارو  در قتل مادیای کھ این -و پسر سپیتمھ جمشید ) فریدون(

معرفی گردیده  امیرانو  عمرانبا نامھای  -و داماد پسر او آستیاگ بوده  )  افراسیاب(جھانگشای اسکیتی 
نیز بھ وضوح یادآور نام اسب ) شیراسب( اشغرنام اسب حمزه یعنی  .عمرواست بھ عبارت دیگر یعنی فرزند 

احتمال دارد نام عربی حمزه از نیاکان عرب تاجیکان یعنی .می باشد) اسب پریال(گشنسب یعنی  کیخسرو
موعود، آرزو شده بھ آرامی یا بسیار (ھیمدا نام حمزه از سوی دیگر با نام . اعراب شرقی بھ یادگار مانده باشد

ز جاودانیھای معروف ادیان خنوخ ا/میدانیم کھ کیخسرو. در تورات مطابقت دارد) خردمند بھ لغت اوستایی
بھ صورت ) کیخسرو(جالب است کھ در اساطیر زرتشتی نام کی آخسارو . کلیمی، مسیحی و زرتشتی است

برای . ھم باقی مانده و بنیانگذار جشن نوروز بھ شمار رفتھ است)فاتح دیندار"(پرویز بردینا"کیاخسرو پسر 
:                                                           ی نمائیماطلاع از اسطورهً حمزه نامھ مطلب زیر را ضمیمھ م

                                                                        
                                                                                                             افسانھ ھای حمزه نامھ

                                               پوریا ماھرویان    
 

واقع درلندن" ویکتوریا و آلبرت" مارس در موزه  ٦از روز  ماجراھای حمزهنمایشگاھی دیدنی تحت عنوان  
حمزه م نظیر کتاب ژوئن ادامھ خواھد داشت، تعدادی از نقاشی ھای ک ٨در این نمایشگاه کھ تا . برگزار شد 

                           .میلادی تھیھ شده است بھ نمایش گذاشتھ شده اند١٦و  ١٥کھ در سده ھای  نامھ
نسخھ اصلی آن . این مجموعھ در دو نسخھ مختلف تنظیم شده است. داستان دارد ٣٦٠ حمزه نامھدر کل  

ز ابسیاری ا. میلادی تھیھ شده است ١٥دوم قرن  نقاشی و یا مجالس تصویری می باشد و در نیمھ ١٨٦حاوی 
اشعار این نسخھ را میرعلاالدولھ قزوینی و میر سید علی کھ نظارت برتھیھ این نسخھ را بھ عھده داشتند، 

متر و نیم  قطع این نسخھ یک متر در یک . این نسخھ در دوازده مجلد یکصد صفحھ ای تھیھ شد. سروده اند
                                  .ن مجموعھ دو سال بھ طول انجامیده استتھیھ ھر جلد از ای. است
آئین  بھ محمد عارف قندھاری نویسنده کتاب تاریخ اکبری و گرد آورنده حمزه نامھولیت تھیھ نسخھ دوم ئمس

.مجلد تھیھ شد ١٧مجلد و سپس در  ١٥این نسخھ ابتدا در . اکبری واگذار شد
از رشادت ھای او . حمزه بن عبدالمطلب عموی پیامبر اسلام، یکی از مظاھر شجاعت و دلاوری اسلام است

ام نحمزه کھ از وی بھ عنوان سیدالشھدا نیز . در جنگ ھای صدر اسلام داستان ھای بسیاری گفتھ شده است
اما در افسانھ ھای . ست وحشی حبشی کشتھ شدبرده اند، در جنگ احد بھ دستور ھند ھمسر ابوسفیان و بد

داستان ھایی کھ از او نقل می کنند از او . پارسی و اسلامی ھندوستان ، حمزه شخصیتی فرا واقعی دارد
در واقع شخصیت حمزه در این روایات فقط نامش را از عموی . شخصیتی حماسی و افسانھ ای می سازد
شباھتی با حمزه بن عبدالمطلب ) از جملھ فرزندان و ھمسرانش( موارد پیامبر اسلام وام گرفتھ است و در باقی

.این شخصیت بیشتر براساس افسانھ ھای پارسی و داستان ھای ھزار ویک شب شکل گرفتھ است. ندارد
حمزه مانند دیگر قھرمانان افسانھ ھای پارسی از صفات دلاوری، جوانمردی، جسارت، زیبایی ظاھری و 

دیگر شخصیت ھای . چھره او تلفیقی است از نژاد مغولی و ھندی. نی فوق العاده برخوردار استقوای جسما
پرویز،  حتا چھره ھای ایرانیانی مانند خسرو . حمزه نامھ نیز یا مغول ھستند یا ھندی و یا ترکیبی از ھر دو
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.بزرگمھر حکیم و یا انوشیروان نیز مانند مغول ھا ترسیم شده است
یک انوشیروان ساسانی و دیگری حمزه بن . حمزه افسانھ ای بر اساس دو شخصیت واقعی شکل گرفتھ است

لرشید اعبداالله کھ در قرن دوم و سوم ھجری درسیستان می زیستھ و ازقھرمانانی بوده کھ بر علیھ ھارون ا
. دیده می شود رد شباھت ھایی بین شخصیت حمزه وامیر تیمور لنگ اما در بسیاری از موا. طغیان کرده است

. افسانھ ھای حمزه علاوه بر فارسی در زبان ھای دیگر مانند عربی، ترکی، اردو و گرجی نیز روایت شده اند
او از . امیر حمزه ھمسر مھرنگار دختر انوشیروان ساسانی بوده است: روایت شده است حمزه نامھدر 

مرکب امیر . ی بھ نام قباد دارد و دیگر فرزندان او ابراھیم، علمشاه رومی و بدیع الزمان ھستندمھرنگار پسر
دشمن قسم . حمزه، اسبی سھ چشم و بالدار بھ نام اشغر است کھ از مادری پری و پدری دیو بھ دنیا آمده است

ودلیری دارند  ان شجاع ھر دو طرف، ماموران و پیشمرگ. خورده حمزه، زمرد شاه پادشاه مشرق زمین است
. بردن دشمنان بود ماموریت اصلی عیاران جاسوسی و از بین . کھ از آنھا بھ عنوان عیار نام برده شده است

درمیان آنان، عیاران زن ھم بھ چشم می خورند کھ معروفترین آنھا خوش خرام است، کھ در جنگاوری کم از 
                                                                           .عیاران مرد ندارد

اکبرشاه کھ از نواده . در زمان اکبرشاه از شاھان سلسلھ تیموریان ھند گردآوری شد حمزه نامھمجموعھ  
تیمور لنگ، از پادشاھان با درایت ھندوستان بھ شمار می رود دردوران پادشاھی خود ممالک گجرات،

برای  و . او علاقھ بی حد و حصری بھ زبان و فرھنگ پارسی داشت. تصرف کردبنگالھ، سند و کشمیر را 
.اشاعھ فرھنگ اسلامی و زبان پارسی کوشش ھای بسیاری نمود

نگی ھندوستان بھ دستور اکبرشاه برای اولین بار در ھندوستان زبان پارسی بھ عنوان زبان رسمی و فرھ
از جملھ کتاب . او ھمچنین دستور داد تمام کتاب ھای دینی ادبی قدیم ھند بھ پارسی برگردانده شود. شد اعلام 

قصد او تھیھ یک شاھنامھ بر . ھایی کھ در این دوران گردآوری و بھ پارسی برگردانده شد حمزه نامھ است
                                                       .اساس داستان ھای ھندی و مغولی بھ زبان پارسی بود

نقاش،  از این رو، در قرن پانزده میلادی بھ دستور اکبر شاه و بھ ھمت وزیرش ابوالفضل، از بیش از یکصد 
. عوت شدد  حمزه نامھتذھیب کار، خطاط وصحاف برای ترسیم نقاشی ھا و یا مجالس تصویری مجموعھ 

بسیاری بین  بھ ھمین علت است کھ شباھت ھای. ا ھنرمندان ایرانی تشکیل می دادندبیشتر این افراد ر
مینیاتورھای  مینیاتورھای ایرانی عصر صفویھ و این نقاشی ھا بھ چشم می خورد و تقریبا تمام مشخصات 

.ایرانی از جملھ عدم بکار گیری پرسپکتیو در این نقاشی ھا محسوس است
شاگردان از جملھ ھنرمندانی کھ بھ دعوت اکبرشاه بھ ھندوستان رفتند می توان از قاسم علی و آقا میرک از

بھ ھمین دلیل در بسیاری ازنقاشی ھای حمزه . برجستھ کمال الدین بھزاد استاد مسلم مینیاتور ایرانی، نام برد
منسوب بھ کمال الدین  تا تعداد اندکی از نقاش ھایی حمزه نامھ ح. نامھ تاثیر آثار بھزاد کاملا مشھود است

                                                                                                      .بھزاد ھستند
ز اکھ عده ای ادر حالی. بسیاری از داستان ھا و شخصیت ھای حمزه نامھ تحت تاثیر شاھنامھ فردوسی ھستند 

. مورخین پیدایش شخصیت حمزه و داستان ھای حمزه نامھ را سالھا پیش از تنظیم شاھنامھ فردوسی می دانند
حفظ )میلادی ١٥قرن (بھ طور شفاھی تا زمان گردآوری آن  حمزه نامھبرخلاف شاھنامھ، بیشتر افسانھ ھای  

آنھا  بھ ھا دستخوش تغییر شده اند، و در طول زماناز این رو بسیاری از داستانھا در طی این سال. شده اند
.                                            ضافھ یا از آنھا کاستھ شده استا

کھ در آن روزگار نقطھ عطفی در پرورش وگسترش نقاشی مغولی بھ شمار می آمد، اکنون نیز  حمزه نامھ
.مپراطوری تیموریان در ھندوستان بھ جای مانده استز مھمترین آثار ھنری است کھ از دوران اا یکی
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  زرتشت در نقش اویس قرنی
 

بھ عربی یعنی نخستین قانونگذار وابستھ بھ شتر مقدس  معنی لغوی نام اویس قرنی یمنی ازقبیلھً زرتشتی بنی تمیم
شاه یعنی نزدیک دخمھً گئوماتھ زرتشت در قصبھً سکاوند نھاوند، و قبر منسوب بھ وی در سمت کرمان) صالح قرآن(=

بردیھ، پسر خوانده و داماد (جای تردیدی باقی نمی گذارند کھ از اویس قرنی نیز در اصل کسی بھ جز گئوماتھ زرتشت 
می دانیم . ه استکھ اسطوره و نام نیک وی بھ چند ھیئت وارد مدار افراد نکونام اسلامی گردیده است، مراد نبود) کورش

در صورتی کھ در اصل بھ معنی دارندهً . کھ نام زرتشت در عھد ساسانیان بھ معنی دارندهً شتر زرین معنی می شده است
اویس بن : "اویس قرنی چنین معرفی گردیده است" حدیث"و" آریا بوم"در سایتھای ایرانی از جملھ . تن زرین بوده است

آن قدوۀ اربعین، آن  آن قبلۀ تابعین،«:یا بھ گفتۀ شیخ عطار )پادشاه( بن مالک )قانع( بن جزء )آبادگر، پر عمر( عامر
از پارسایان و وارستگان روزگار » رحمة االله علیھ آفتاب پنھان، آن ھم نفس رحمن، آن سھیل یمنی، یعنی اویس قرنی

عاشق بی قرار   .زیستھ است می اصلش از یمن است و در زمان پیغمبر اسلام در قرن واقع در کشور یمن .بوده است
ملبوسش گلیمی از پشم شتر . صحبت آن حضر موفق نگردید پیامبر اسلام بود ولی زندگانیش را ادراک نکرد و بھ درک

بھ شھر و آبادی نمی آمد و با کسی . مزد آن را بھ نفقات خود و مادرش می رسانید روزھا شتر چرانی می کرد و. بود
است کھ بعدد موی  در امت من مردی«:ربش بھ جایی رسیده بود کھ پیامبر اسلام فرموده استنمی شد مقام تق ھمصحبت

» این کیست کھ چنین شأن و مقامی دارد؟«:پرسیدند ».گوسفندان قبایل ربیعھ و مضر او را در قیامت شفاعت خواھد بود
ر و دیدۀ ظاھر ندید زیرا در یمن بھ چشم س«:فرمود» او ترا دیده است؟«:کردند عرض» اویس قرنی« :حضرت فرمودند

در «:آری» .او ھستم جھانی نمی تواند نزد من بیاید ولی با دیدۀ باطن وچشم دل ھمیشھ پیش من است و من نزد است و بھ
اویس بھ « :دیدگان بھت زدۀ اصحاب ادامھ دادند کھ آن گاه حضرت رسول اکرم در مقابل  ».یمن است ولی پیش من است

غلبۀ حال و دیگری تعظیم شریعت اسلام کھ برای مادر مقام و منزلت خاصی قابل  یکی  ند نزد من بیایددو دلیل نمی توا
پیام فرستاد کھ اشتیاق وافر  برای من. چھ اویس را مادری است مومنھ و خداپرست ولی علیل و نابینا و مفلوج. است شده

تیمارداری و پرستاری از مادر افضل بر زیارت من «:ادمجواب د دارد بھ دیدارم آید اما مادر پیر و علیل را چھ کند؟
 نگران نباش، در یمنی پیش. و من در عالم رسالت و نبوت ھمیشھ بھ سراغ تو خواھم آمد از مادر پرستاری کن. است
انھ مرا زیارت کند ولی من در خ یک بار در اثر غلبۀ اشتیاق چند ساعتی از مادرش اجازت گرفت و بھ مدینھ آمد تا. منی

چون بھ خانھ آمدم رایحۀ عطرآگین اویس را استشمام کردم و از » .نبودم و او با حالت یأس و نومیدی اضطراراً بازگشت
مادرش وعده داده بود بھ  اویس آمد و مدتی بھ انتظار ماند ولی چون زمانی را کھ بھ«:جویا شدم اھل خانھ گفتند حالش

متأسف شدم و از آن بھ بعد روزی نیست کھ بھ دیدارش  ».ھ قرن مراجعت کردسر آمد و نتوانست شما را ببیند ناگزیر ب
 ابوبکر او را نمی«:حضرت فرمود» آیا ما را سعادت دیدارش دست خواھد داد؟«:پرسیدند اصحاب» .نروم و او را نبینم

یک درم سپیدی وجود اندازۀ  نشانیش این است کھ بر کف دست و پھلوی چپش بھ. بیند ولی فاروق و مرتضی خواھند دید
   ».دارد کھ البتھ از بیماری برص نیست

بھ فرمان حضرت ختمی مرتبت ھر یک . رسید سالھا بدین منوال گذشت تا اینکھ ھنگام وفات و ارتحال پیغمبر اکرم در
نند آن را بخشید ولی نزدیکان پیغمبر چشم بر مرقع دوختھ بودند تا ببی از ملبوسات و پوشیدنیھایش را بھ یکی از اصحاب

امتانش  صحابی مرحمت خواھد فرمود زیرا می دانستند کھ رسول خدا مرقع را بھ بھترین و عزیزترین بھ کدام یک از
   .خواھد بخشید

» .مرقع را بھ اویس قرنی بدھید«: فرمود حضرت پس از چند لحظھ تأمل و سکوت در مقابل دیدگان منتظر اصحابش
   .کھ بھ مقام بالا و والای اویس بیش از پیش واقف شدند و آنجا بودھمھ را حالت بھت و اعجاب دست داد 

بن ابی طالب و عمربن خطاب مرقع را  باری، بعد از رحلت پیغمبر در اجرای فرمانش مرتضی و فاروق یعنی علی
                                                        .طلبیدند برداشتند و بھ سوی قرن شتافتند و نشانی اویس را

اطلاق لقب امیرالمؤمنین بھ خلفا از زمان (» امیرالمؤمنین ھواحقر شأناً ان یطلبھ«:اھل قرن حیرت کردند و پاسخ دادند
دیوانۀ  اویس. او کوچکتر از آن است کھ امیرالمؤمنین او را بخواھد و بخواند: یعنی.) گردید خلیفھ دوم معمول و متداول

تحقیر اھل قرن بھ جانب  ست ولی حضرت علی المرتضی و فاروق بدون توجھ بھ طعن وو از خلق گریزان ا! احمق
                                         .نماز مشغول بود دریافتند صحرا شتافتند و او را در حالی کھ شتران می چریدند و او بھ
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ما ھمھ «:گفتند» عبداالله«:جواب داد. از نامش پرسیدند. می خواھند اویس چون آنھا را دید نماز را کوتاه کرد تا ببیند چھ
                                                  .»اویس«:گفت» خاص تو چیست؟ بندگان خداییم اسم

اویس . علامت سپیدی را دیدند و سلام پیغمبر را ابلاغ کردند حضرت امیر و عمر بر کف دست راست و پھلوی چپش آن
حتی  تو کھ«:پرسیدند» .می دانم محمد از دار دنیا رفت و شما مرقعش را برای من آوردید«:گفت ت وبھ شدت گریس

اویس »ھنگام رحلت مرقع را بھ تو بخشید؟ برای یک بار ھم پیغمبر را ندیدی از کجا دانستی کھ او از دار دنیا رفت و بھ
 چگونھ ندیدیم؟ غالب اوقات«:جواب دادند» بر را دیدید؟آیا شما پیغم«:و گفت کھ منتظر چنین سؤالی بود سر را بلند کرد

 چنین ادعا و حال کھ«:اویس گفت».پیغمبر گذشت و حتی در واپسین دقایق حیات نیز در کنارش بودیم ما در محضر
کھ دوستدار محمد بودید و ھمیشھ درک  افتخاری دارید بھ من بگویید کھ ابروی پیغمبر پیوستھ بود یا گشاده؟ شما

پس » پیغمبر را شکستند و چرا بھ حکم موافقت، دندان شما نشکست؟ ش را می کردید در چھ روز و ساعتی دندانمحضر
 شما کھ در زمرۀ بھترین و عزیزترین«:آن گاه گفت. نشان داد کھ ھمان دندانش شکستھ است دھان خود باز کرد و

اند؟ اگر دقیقاً نمی توانید  ر گرم بر سرش ریختھاصحاب و پیغمبر بوده اید آیا می دانید در چھ روز و ساعتی خاکست
بھ «:گفت» بھ چھ دلیل؟«:پرسیدند» .اتفاقی روی داده است تطبیق کنید پس بدانید کھ در فلان روز و فلان ساعت چنین

آری، پیغمبر را بھ ظاھر ندیدم ولی ھمیشھ در . سرم سوخت و فرقم جراحت برداشت این دلیل کھ در ھمان ساعت موی
آیا اجازه می دھی کھ  می بینم کھ گرسنھ ای،«:فاروق گفت» .نزد من بود و ھرگز او را از خود دور نمی دیدم ویمن 

اگر . این مبلغ را از شتربانی کسب کرده ام«: گفت اویس دست در جیب کرد و دو درم درآورده» غذایی برایت بیاورم؟
این دو درم را خرج کنم در آن صورت قبول می کنم برای  چندان زنده می مانم کھ تو و مرتضی ضمانت می کنید کھ من

بیش از این رنجھ «:گفت آن گاه لبخندی زد و» !ای کھ بیش از این مبلغ ارزش داشتھ باشد تھیھ و تدارک نمایید من آذوقھ
   ».راحلھ و توشۀ آخرت مشغول شویم نشوید و باز گردید کھ قیامت نزدیک است و باید بر تأمین زاد

 
 

 .س بن عامر بن جَزْءاُوَیْ

  

                                                      .اُوَیْس بن عامر بن جَزْء

                                                                         ).ق.ه ٣٧ -( 

                                                      : .كنیھ

                                                      .مُرادى، تمیمي قَرَنى،: نسب

                                                  .یمانى، عابد: لقب

  ).مخضرم(دوم : طبقھ

  

ھ بزرگ است و بني مراد شاخھ اي از قبیل) یكي از نوادگان مُراد(جدّ أعلاي او قَرَن . اُویس قرني در یمن ولادت یافت

او مردي با                   .)١(او را بھ جھت ھم پیماني اش با قبیلھ بني تمیم، تمیمي لقب داده اند. مَذْحِج بھ شمار مي روند

ورتي بزرگ و گندم گون، و محاسني پرپشت داشت و سر خود را مي ھیبت بود و قامتي متوسط، شانھ ھایي پھن، ص

را ) ص(زمان پیامبر                                            .پیشھ اش شباني و نگھداري از شترھاي قبیلھ خود بود. تراشید

  .ددرك كرد و اسلام آورد، لیكن بھ جھت سرپرستي و خدمت بھ مادر، از زیارت آن حضرت بازمان

مشاھده گردید و در ) در منى(آن گونھ كھ از روایات استفاده مي شود، او براي نخستین بار، در زمان عمر در مراسم حج 

این ماجرا با اندكي اختلاف، در كتاب ھاي اھل سنّت و شیعھ روایت شده . ھمان جا مورد توجھ خاص خلیفھ قرار گرفت

آیا : خلیفھ گفت. در این ھنگام بزرگاني برخاستند! اي اَھل قَرَن: ندا كرد روي منبر) منى(عمر در : ذھبي مي نویسد. است

آن كھ یاد كردى، دیوانھ اي است ! اي امیرمؤمنان: در میان شما كسي ھست كھ نام اش اُوَیس باشد یكي از آنان پاسخ داد

ھر گاه او را دیدید . ھمان را مي خواھم: عمر گفت. بیابان گَرد كھ نھ با كسي اُلفت دارد و نھ مي توان با او اُلفت داشت

! خدایا. مرا معرفي كرد و نامم را آشكار ساخت) عمر(امیرمؤمنان : اُویس گفت. و مرا بھ او برسانید) ص(سلام پیامبر خدا
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در سپس آواره بیابان ھا شد و دیگر كسي او را ندید تا آن كھ . باد) ص(بر محمد و آل او درود فرست و سلام تو بر پیامبر

                                            .)٢(بازگشت و در نبرد صفّین با او شركت كرد و بھ شھادت رسید)ع(ایام خلافت على 

                

گري كھ ذھبي و ابن حجر بھ سند صحیح از اُسیر بن جابر با ھمین مضمون نقل مي با توجھ بھ این روایت و روایت دی

كنند و با توجھ بھ روایاتي كھ سكونت وي در كوفھ را گوشزد كرده اند، معلوم مي شود كھ آن چھ از اُویس و حالات او 

، لیكن از برخي روایات چنین استفاده مي شود )٣( روایت شده مربوط بھ مدت كوتاه اقامت در كوفھ تا زمان شھادت اوست

             .كھ اُویس، در روزگار خلافت ابوبكر بھ شام فرستاده شد و نیز از طرف عمر قاضي شھر حِمص در شام گردید

                                                                                   

بھ ھر حال، آن گونھ كھ ابن سعد از اُسید روایت مي كند، آوازه اویس پس از مدتي درنگ در كوفھ بالا گرفت و طبق 

                   .روایت ذھبي و ابن حجر، مورد توجھ خاص و عام گردید و گاه در جمع آنان مي نشست و قرآن مي خواند

                         

او بھ ھنگام غروب، . اُویس لباس تنش را صدقھ مي داد و تا جمعھ بعد برھنھ بھ سر مي برد: ابو نعیم روایت مي كند كھ

مرا در قبال آن كھ از گرسنگي و برھنگي بمیرد، ! خدایا: مازاد طعام و لباس اش را انفاق مي كرد، سپس چنین مي گفت

امشب شب ركوع است، سپس تا بھ صبح ركوع مي : او در عبادت چنین بود كھ ھر گاه شام مي كرد مي گفت. نمؤاخذه مك

                                                         .امشب شب سجده است، سپس تا بھ صبح سجده مي كرد: كرد و گاه مي گفت

از جملھ خواستھ ھایش این بود كھ خداوند . و بھ مقام استجابت دعا رسید گرفت) عابد(او در عبادت بھ جایي رسید كھ لقب  

شتافت و در نبردي )ع(متعال، شھادت را روزي اش گرداند و چنین شد؛ یعني در جنگ صفّین، بھ یاري امیرمؤمنان 

                          .)٤(نمایان با دشمن، پس از آن كھ بیش از چھل زخم برداشت، بر اثر اصابت تیري بھ قلبش شھید شد

در نبرد صفّین، مردي از سپاه شام و اصحاب : حاكم نیشابوري و ابونعیم از عبدالرحمن بن ابي لیلي روایت كرده اند كھ 

از او . آرى: گفتیم: آیا اُویس قَرَني در میان شماست عبدالرحمن مي گوید: فتچنین گ)ع(معاویھ خطاب بھ اصحاب على 

اُویس قرني بھترینِ تابعین است و آن مرد، عنان مركب خود را : شنیدم مي گفت) ص(از پیامبر خدا: چھ مي خواھى گفت

                                                    .)٥(درآمد)ع(كج كرد و در میان اصحاب على 

، اویس قرني چون عمّار یاسر، مقیاس شناخت ) ص(از این روایت معلوم مي شود كھ در میان شماري از اصحاب پیامبر

  .حق از باطل بود

  )ع(اُویس و اھل بیت 

  

او سرور تابعین و : بھ چشم مي خورد) ص(از روایات، این خصایص درباره اُویس از زبان پیامبربا ملاحظھ پاره اي 

او در میان زمینیان، مجھول و در میان افلاكیان . او براي شمار زیادي از مردم شفاعت مي كند.داراي مقام شفاعت است

  .)٦( او دوست صمیمي من از این امّت است. از او بخواھید تا براي تان از خدا آمرزش بخواھد. معروف و مشھور است

  .اُویس و دانشمندان مسلمان

  

 .)٧(رداُویس از پرھیزكاران و پارسایان ھشت گانھ است و بر ھمھ آنان برتري دا: كشي از فضل بن شاذان نقل مي كند كھ
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او سرور عابدان بزرگ، بزرگ : حاكم او را، راھب امّت اسلام معرفي مي كند و ابو نعیم اصفھاني در باره او مي نویسد

زاھدان را اسوه و عابدان را مھتر و از اولیاي پارسا و از : ذھبي او را چنین مي ستاید. ان و از پارسایان بودبرگزیدگ

و شكوه اُویس، از امور واضح و مُسلَّم نزد آیة االله خوئي تصریح مي كند كھ شاید بزرگي . )٨(بندگان مخلص خدا بود

  .ھمگان است

  .طبقھ و منزلت روایي اُویس

  

 - از روایات یاد شده . ھمگان تصریح كرده اند كھ اُویس، عصر پیامبر را درك كرد، امّا با خود آن حضرت ملاقات نكرد

شیخ طوسي او را . )٩( طالب استمعلوم مي شود كھ وي از اصحاب خاص امیرمؤمنان علي بن ابي  -خصوصاً از كشي 

                                                                               .)١٠( از اصحاب و از راویان آن حضرت شمرده است

و یسیربن عمرو، عبدالرحمن بن ابي    )١١(و نیز بھ ندرت از عُمر روایت كرده است)ع(اویس، از على : ذھبي مي نویسد

                                       .)١٢(لیلي و موسي بن یزید از راویان او ھستند

خدا را نود ونھ اسم است، : فرمود) ص(پیامبر خدا: روایت مي كند كھ)ع(ابن عساكر از اویس و او از علي بن ابي طالب 

یست كھ خدا را بھ آن اسم ھا بخواند جز آن كھ بھشت بر زیرا خداوند فرد و یكتاست و فرد را دوست دارد، ھیچ بنده اي ن

                                                                 .)١٣(او واجب مي شود

اُویس ھر گاه حدیث مي گفت آن چنان در دل ھا مي نشست كھ مانند : بر نقل مي كندابن جوزي بھ سند خود از اُسیر بن جا

                                              .)١٤( نداشت

و ابن حجر از ابن عدي روایت كرده اند كھ اُویس ثقھ و راست گواست و نیز ذھبي . اُویس ثقھ است: ابن سعد مي نویسد

                                                                .ابن حجر او را توثیق مي كند

نان در زمان خلافت امیرمؤم. ق.ه ٣٧در مكان و زمان وفات اُویس اختلاف است، لیكن مشھور آن است كھ او بھ سال 

  .و قبر او در این موضع، معروف است. )١٥(، در وقعھ صفّین بھ شھادت رسید)ع(علي بن ابي طالب

  .منابع دیگر

  

/ ٥؛ مختصر تاریخ دمشق ٥١حریر الطاووسي ؛ الت٤٨١/ ٤؛ الانساب ٥٢/ ٤؛ كتاب الثقات ٥٥/ ٢كتاب التاریخ الكبیر 

؛ قاموس الرجال ٢٤٤/ ٣ ؛ معجم رجال الحدیث٥١٢/ ٣؛ اعیان الشیعھ ١٥٦/ ١؛ تنقیح المقال ٨٦/ ١؛ تقریب التھذیب ٧٩

  ) .چاپ قدیم( ١٣٠/ ٢

  
.١ /١٥١و اسد الغابھ  ٤٧٠؛ جمھرة انساب العرب ٢ /٣٢٦الجرح و التعدیل . ١  
.١٥٦ ش / و اختیار معرفة الرجال٤ /٣٢ سیر اعلام النبلاء،. ٢  
.١ /١٥١و اسد الغابھ  ٦ /١٦٢؛ الطبقات الكبري ١ /٢٧٨؛ میزان الاعتدال ١ /١٢٠الاصابھ، : ك.ر. ٣  
؛ میزان ٤ /٣٢؛ سیر اعلام النبلاء ٢ /٨٧؛ حلیة الاولیاء، ٣ /٤٠٢؛ مستدرك حاكم، ١ /١٢٠الطبقات الكبرى، : ك.ر. ٤

.١ /٤٧١و لسان المیزان  ١ /١٢٠ابة ؛ الاص١ /٢٧٨الاعتدال،   
.٢ /٨٧و حلیة الاولیاء  ٣ /٤٠٢مستدرك حاكم . ٥  
.٢ /٧٩و حلیة الاولیاء  ٣ /٤٠٢مستدرك : ك. ر. ٦  
.١٥٤ ش/  اختیار معرفة الرجال. ٧  
.٤ /١٩سیر اعلام النبلاء . ٨  
.١٥٦ ش / اختیار معرفة الرجال. ٩  
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.٣٥رجال طوسي . ١٠  
.٤ /٢٠ سیر اعلام النبلاء. ١١  
.٣ /١٦٠تھذیب تاریخ دمشق . ١٢  
.٣ /١٦٠تھذیب تاریخ دمشق . ١٣  
.٤ /٢٥٤المنتظم، . ١٤  
. ٣٢٥ /٣؛ الكامل في التاریخ ٣ /٥١٢؛ اعیان الشیعھ  ٢ /٣٢الاعلام : ك. ر. ١٥  

 بررسی برخی از نامھای قیام کنندگان علیھ حکومت داریوش در اوستا و کتیبھً بیستون
 

یاد شده است در صورتی کھ مطابق کتیبھً بیستون  تورانیانای پھلوی از این قیام کنندگان تحت عنوان در اوستا  و کتابھ
شاھنامھ وکتب پھلوی بھ صراحت این قیامھا را جنگ دینی . اینان از اھالی خود ولایات ایرانی ھخامنشیان بوده اند

این جنگھا نبردھایی در سر کسب قدرت اشراف پارسی در صورتی کھ در واقع . تورانیان علیھ ایرانیان معرفی نموده اند
با و حامیان حکومت مردمی گئوماتھ بردیھً مقتول بوده است کھ بھ قول ھرودوت با اصلاحات اجتماعی عمیق خود قلوب 

در حقیقت کودتای داریوش و شش تن ھمراھانش در . تسخیر نموده بود -بھ جز اشراف پارسی مخالف وی-مردم آسیا را 
باز گردانیدن حکومت اشراف پارسی و در جھت تقویت حاکمیت پارسھا و تأمین منافع فئودالھای پارسی صورت جھت 

در جھت احراز حاکمیت و رفاه عامھ مردم پی ریزی شده بود و در ) گئوماتھ زرتشت(گرفتھ است چھ حکومت بردیھ 
در حقیقت . را محبوب جھانیان ساختھ است) یل االلهگوتمھ بودا، ابراھیم خل(اصل ھمین امر مھم بوده کھ گئوماتھ زرتشت 

بر خلاف مندرجات اوستا و کتب پھلوی دورهً ساسانی و خداینامھ و شاھنامھ شورشیان علیھ داریوش از تورانیان 
نبوده اند و حامیان دین و آئین گئوماتھ زرتشت نھ ویشتاسپ ھخامنشی پدر ) اوممان مانداھای بابلی ھا= وحشیان شمالی(
خود برادر گئوماتھ ) ارجاسپ اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ(بلکھ مگابرن ویشتاسپ ) مغ کش= جاماسپ(ریوش دا

و برادرش گئوماتھ زرتشت از سوی پدر از تورانیان ) سلم شاھنامھ(دراصل مگابرن ویشتاسپ . زرتشت بوده است
خاصمش ویشتاسپ ھخامنشی پدر داریوش و سئوروماتی بودند ولی از آنجایی کھ مگابرن ویشتاسپ حاکم گرگان با م

حاکم پارت ھمنام بوده این امر بعلاوهً ملاحظات سیاسی عھد اخلاف داریوش باعث گردیده کھ حامی دین زرتشت 
. و پدرش ویشتاسپ معرفی گردند) اسفندیار ساختگی(ھمان قاتلان وی یعنی داریوش ) سپنداتھ زرتشت، اسفندیار واقعی(

:                                 وی و شاھنامھ از قیام کنندگان علیھ داریوش این اسامی برجای مانده استدر اوستا و کتب پھل
کھ در سمت گرگان و خراسان با سپاھیان ویشتاسپ پدر داریوش حاکم خراسان نبرد ) دارندهً اسبان با ارزش( ارجاسپ

سلم (کورش / ھ زرتشت پسر خواندهً بزرگ فریدونگئومات/ کرده است خود ھمان مگابرن ویشتاسپ برادر سپیتاک
داریوش بھ عمد نام وی را در کتیبھً بیستون . کھ در حکومت عادلانھ برادرش سھیم بوده است) شاھنامھ، بھاراتھً ھندوان

ایرانی / در فھرست قیام کنندگان از قلم انداختھ است ولی اوستا و کتب پھلوی و شاھنامھ اورا رھبر قیام کنندگان تورانی
پس از "در انجام کتاب پھلوی یادگار زریران مندرج است کھ . علیھ داریوش و پدرش ویشتاسپ ھخامنشی آورده اند

سھ تن از دلیران ) در اصل منظور مگابرن ویشتاسپ برادر زرتشت(برادر کی ویشتاسپ ) زرتشت(کشتھ شدن زریر 
تخموروپھ پسر کوچک گئوماتھ / خورشید چھر/ تیگراندر اصل (ایران داد مردانگی دادند، یکی بستور پسر زریر 

منظور داریوش قاتل (سومی اسفندیار). داریوش(پسر جاماسپ )  ارتوبازان(، دیگری گرامی کرت )ھوشنگ/ زرتشت
کھ بھ خصوصھ عرصھ را بھ دشمن تنگ نموده، ارجاسپ ) گشتاسپ(پسر کی ویشتاسپ ) اسفندیار اصلی یعنی زرتشت

آنگاه اورا . یک دست یک پا و یک گوشش را برید و یک چشمش را بھ آتش بھ سوخت. رفتار ساختپادشاه توران را گ
در این ". اینک بھ توران برگرد و آن چھ از دست یل نامور اسفندیار دیدی نقل کن: سوار خر دم بریده ای نموده گفت

یاکان تورانی وسئوروماتی خویش مگابرن ویشتاسپ بھ سوی سرزمین ن/ کتاب پھلوی ھمین موضوع باز گشت ارجاسپ
یا ماوراء النھر می باشد، بسیار جالب است چھ مذکور ) توران(در سمت سئوروماتھا و سکاھای پادشاھی شمال قفقاز 

.                                            نیافتادن نام وی در کتیبھً بیستون دلیل واضحی بر پناه بردن وی بھ سوی توران است
وندرمئینیش اوستا کھ برادر ارجاسپ و کھرم بھ شمار رفتھ، یعنی کسی کھ منش جاه طلبانھ دارد ھمان : دریمانان 

رھبر و نمایندهً جنبش بزرگ ماد است کھ ماھھا در مقابل نیروھای داریوش ) دارای روح متعالی=فرائورت(فرورتیش 
داریوش در کتیبھ : اعدام شدند) روئین دژ(و در ھمدان مقاومت نمود ولی سر انجام خود و ھواخواھان نزدیکش گرفتار 

بیستون در مورد قساوت خویش با وی می گوید کھ من بینی و گوشھا و زبان وی را بریدم و چشمانش را در آوردم و 
وه کن تصویر این قیامگر بزرگ ماد در کتیبھً بیستون اسطورهً فرھاد ک. آنگاه فرمان دادم اورا در ھمدان بر نیزه نشانند

.                                                                                                                     بیستون را پدید آورده است
این نام کھ بھ معنی کاری و افزاینده و برومند سازنده است بھ وضوح مترادف با نام شورشی مرغیانھ در ھمین : کھرم
. کدامست گفتا کھرم سترگ           کجا پیکرش پیکر پیر گرگ: شورشھای بعد قتل بردیھ زرتشت یعنی فرادا است عھد

و نامخواست کھ اسامی سرداران ]) داریوش[ضد سلطنت( بیدرفشدر این رابطھ گفتنی است نامھای شاھنامھ ای 
.                                   کھرم می باشند/ فراداو  اندریمان/ فرورتیشارجاسپ بھ شمار رفتھ اند، بھ ترتیب متعلق بھ 

از نژاد پھلوان از قبیلھ (این نام اوستایی بھ معنی دارای نیروی نیک یادآور نام چیتران تخمھً ساگارتی : ھومھ یکھ
فندیار، در اینجا اس(یا ھمان ھشت خانھً اوستا بھ دست زریر ) شھر چھار خدا(است کھ توسط داریوش در اربل) کرمانجھا



 145

.                                                                                                    کشتھ میشود) منظور داریوش زره پوش
است کھ توسط داریوش ) آدم کش(این نام اوستایی بھ معنی جنگجو و پیکارگر نشانگر قیامگر عیلامی یعنی مرتیھ : پشن

.                                                                                                                            ھ قتل رسیدب
قیامگر پارسی است ) دارای بھترین قانون(این نام اوستایی یعنی سیاه منش نشانگر عکس مفھوم نام وھیزداتھ : تثریاونت

.            خود را تجسم گئوماتھ بردیھ  پسر خوانده کورش معرفی می نمود کھ سر انجام توسط داریوش مقتول گردید کھ  
 

  ھستند) کورش سوم(پسران شائول تورات ھمان فرزند و پسر خواندگان فریدون 
 

یا ھمان طالوت ) مقتول(شائول تحت نام ) بردیھ(در تورات کتاب اول تواریخ ایام از سپیتمھ جمشید پدر گئوماتھ رزتشت
سپیتمھ جمشید و کورش  را بھ صورت  –طوری صحبت شده کھ نگارندگان آن وقایع تاریخی مھم دورهً آستیاگ ) زیبا(

رمانھای معاصر طوری بیان نموده اند کھ گویی خود شاھد وقایع روزمرهً شائول اساطیری فرضی یھود بوده کھ اصل 
داشتھ و لقبی بر کمبوجیھ سوم و ھمچنین بر ھمین سپیتمھ جمشید پادشاه قفقاز در عھد  پارسی و سئوروماتی و ایرانی

و پیشدادی )  شیوخ(کّلاً برای این کھ برای پادشاھان مادی . کیخسرو و آستیاگ بوده و ربطی بھ یھود نداشتھ است
ا کنند ایشان را در ردیف نخستین این عھد جایی در تاریخ یھود پید) خاندان داود(و ھخامنشی شاخھً کورش ) داوران(

از قرار معلوم یھود نیز مانند آریائیان ھندی فضای تاریخی خالی کھن خود . پادشاھان  تاریخ  جھان و یھود قرار داده اند
تنھا دوتن ) سپیتمھ جمشید(گرچھ فرزندان شائول . را با اساطیر و حماسھ ھای این سھ سلسلھ محبوب ایرانی پر کرده اند

تشکیل می دادند ولی در این بخش تورات پسر ) کورش سوم، قاتل سپیتمھ جمشید(ر خوانده یا برادر خوانده فریدون از پس
اصلی کورش یعنی کمبوجیھ را نیز کھ برادر خوانده پسران سپیتمھ جمشید یعنی مگابرن ویشتاسپ و سپیتاک زرتشت 

ن مرگ شائول در واقع مربوط یا منتسب بھ کمبوجیھ سوم داستا. بھ شمار آورده اند) شائول(پسر ھمین سپیتمھ جمشید 
است؛ اگر داریوش و ھمراھان توطئھ و تروری در این ) فریدون ماروش، در واقع مردوک پرست(پسر کورش سوم 

باب انجام نداده باشند چھ اسرار دروغین داریوش بر شایعھً قتل بردیھ بھ دست برادر خوانده اش کمبوجیھ کھ وی را بھ 
غ صریحاً برادر تنی کمبوجیھ بھ شمار می آورد، این ظن را نیرومند می سازد کھ داریوش جاه طلب اول کمبوجیھ و درو

در واقع ھرودوت نیز ضمن شرح خواب کورش سوم اشاره . را از سر راه بر داشتھ است) گئوماتھ زرتشت(بعد بردیھ 
در این زمینھ پیشتر احمد شاملو شاعر متوفی . ه استمی کند کھ داریوش در خیال توطئھ برای وی  و فرزندانش بود

اجر (نامھای پسران شائول یعنی یوناتان : معاصر و معروف ایرانی جداگانھ با استنتاجات خویش بدین نتیجھ رسیده بود
تن بھ نشان می دھد کھ این سھ ) فرد اعلی و شاه سلامتی(و ملکیشوع ) آزاد کنندهً خلق(، ابیناداب )داده شده، کامیاب

ایرج، سپیتاک زرتشت کھ اصلاحات اجتماعی عمیقی (، گئوماتھ بردیھ )کامیاب در زندگی، تور(=ترتیب ھمانا  کمبوجیھ 
بھ لغت ایرانی یعنی سرور (سلم بوده کھ لقب سلم وی / و مگابرن ویشتاسپ ) در امپراطوری ھخامنشی ایجاد نموده بود

در ) سئوروماتھا یعنی اسلاف کرواتھا دارد= قوم نیاکان پدریش سلمبزرگ کھ اشاره بھ برادر بزرگتر بودن او و 
چنانکھ کتسیاس طبیب و مورخ یونانی دربار اعقاب داریوش و خارس . زبانھای سامی بھ معنی سالم و سلامتی می باشد

) ایرج(اک زرتشت میتیلنی رنیس تشریفات دربار اسکندر در ایران می گویند و ما پیشتر بدان اشاره کردیم در واقع سپیت
پیداست لقب مشترک شائول یعنی مقتول در مورد . پسران ھمان سپیتمھ جمشید بوده اند) سلم(و مگابرن ویشتاسپ 

ناگفتھ نماند در تورات نام کمبوجیھ و . کبوجیھ سوم و سپیتمھ جمشید باعث التقاط اخبار تاریخی مربوط بدیشان شده است
آزادی دھنده (سفر کرده بھ مصر و رحبعام ) ضد مردم(یربعام ) کورش سوم(ن بردیھ در مفام پسر و جانشین سلیما

 :  در اینجا متن توراتی مربوطھ را ضمیمھ می نمائیم. قید شده اند) مردم
   کتاب اول تواریخ ترجمھ قدیمی

                                                                    شاؤل  خودكشي
،  شده  كشتھ  جِلْبُوع  فرار كردند و در كوه  از حضور فلسطینیان  اسرائیل  كردند، و مردان  جنگ  با اسرائیل  انو فلسطینی 

و   و ابیناداب  یوناتان  شاؤل  پسران  نمودند، و فلسطینیان  تعاقب  سختي  را بھ  و پسرانش  شاؤل  فلسطینیان و   ٢   .افتادند
  و شاؤل  ٤  .شد  مجروح  او را دریافتند و از تیراندازان  تیراندازان شد و  سخت  بر شاؤل  گو جن  ٣  .را كشتند  مَلْكیشوع

  اما سلاحدارش» .كنند  افتضاح بیایند و مرا  نامختونان  فرو بر، مبادا این  من  و بھ  شمشیر را بكش«:  خود گفت سلاحدار  بھ
دید، او   را مرده  شاؤل  چون  و سلاحدارش   ٥  .افتاد  بر آن  گرفتھ را شمشیر  شاؤل  ترسید؛ پس بسیار مي  زیرا كھ  نخواست

  جمیع  و چون  ٧  .مردند  وي  ھمراه  اش خانھ  اھل  و تمامي  پسرش  مُرد و سھ  و شاؤل  ٦   .، بمُرد افتاده نیز بر شمشیر
  نیز شھرھاي  اند، ایشان مرده  و پسرانش  و شاؤل ، شده  لشكر منھزم  را دیدند كھ  بودند، این  در وادي  كھ  اسرائیل  مردان

                                                         .، در آنھا قرار گرفتند آمده  ، گریختند و فلسطینیان كرده  خود را ترك
  افتاده  جِلْبُوع  كوه را در  و پسرانش  نمایند، شاؤل  را برھنھ  آمدند تا كشتگان  فلسطینیان  چون  شد كھ  و روز دیگر واقع  8

  فرستادند تا بھ  ھر طرف  بھ  فلسطینیان  زمین  گرفتند و آنھا را بھ را  اش ، سَر و اسلحھ ساختھ  او را برھنھ  پس  ٩   .یافتند
دیوار   بھ  داجون  نةخا را در  خود گذاشتند و سرش  خدایان  را در خانة  اش و اسلحھ  ١٠   .برسانند  خود مژده  بتھا و قوم
  شجاعان  جمیع  ١٢  بودند شنیدند،  كرده  شاؤل  بھ  فلسطینیان  كھ را  جِلْعاد آنچھ  یابیش  اھل  تمامي  و چون  ١١  .كوبیدند
  كھ  بلوط  را زیر درخت  ایشان  ، استخوانھاي آورده  یابیش  ، آنھا را بھ را برداشتھ  پسرانش  و جسدھاي  شاؤل ، جسد برخاستھ
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                                                                               .داشتند  روز روزه  كردند و ھفت  ، دفن است  در یابیش
  از این بود، و  نداشتھ  را نگاه  آن  كھ  خداوند    كلام  جھت  مُرد، بھ بود  ورزیده خداوند    بھ  كھ  خیانتي  سبب  بھ  شاؤل  پس  13
  او را بھ  و سلطنت  بود، او را كُشت  را نطلبیده  خداوند   و چونكھ  ١٤   .بود  نموده  سؤال  اجنّھ  از صاحبة  نیز كھ  جھت
   .برگردانید )و موھبت، کمبوجیھ دوم، آثویھ اوستا  نعمت(= یسَّي  بن )عزیز، کورش دوم، توس اوستا(= داود

  
 

ای گیو و بانو گشسب اساس تاریخی اسطورهً شاھنامھ  
  

را بھ پیروی از ایرانشناسان ) سپیتمھ جمشید( گودرز کشوادگانپسر  )مگابرن ویشتاسپ(گیو این جانب نگارنده قبلاً نام 
می گرفتم ؛ تنھا در ایام اخیر بود  کھ در مقابلھ ریشھً ) دلیر و پھلوان(یا گو ) درخشان(یا ویون ) آسمانی(از مصدر ویو 
ه گیو و بانو گشسب بھ معنی اصلی و اولیھً آن پی بردم گرچھ اصل اسطورهً گیو و بانو گشسب کھ بھ تاریخی اسطور

پسر خوانده و داماد کورش و ھمسرش آتوسا دختر معروف کورش بر میگردد،  معھذامعلوم ) بردیھ(ماتھ زرتشت گئو
است چون کلمھ مگا در زبانھای ھندو ایرانی  )ھوا، ابر(وایو می گردد کھ نام گیو در اصل مأخوذ از ھمان جزء اول نام 

عروس خاندان (= بھ معنی دارندهً اسبان فراوان ) گشنسب( گشسبنام بانو : کھن بھ معنی ابر و آسمان و ھوا است
 آتوسا است کھ این خود با نام  تنومند وپر و ھمچنین بھ معنی موجود مؤنث ) یعنی خانواده پر اسپ زرتشتپوروشسب 
) دارندهً گاوان خوب، منظور ھخامنشیان( ھوگَواوستا بھ معنی نیک نژاد از خاندان  ھوویکھ ھمان -کورش یعنی دختر 

بھ عبارت روشن تر اصل اسطورهً بانو گشسب ھمان آتوسا دختر معروف کورش سوم است کھ . مترادف می باشد - است
سران پارسی ھمراھش، بھ ھمسری داریوش  بھ دست داریوش و شش تن) بردیھ(بعد از بھ قتل رسیدن گئوماتھ زرتشت 

در شاھنامھ بھ مکملھً آن مندرجات آثارالباقیھ ابوریحان بیرونی در مجموع از . در آمد و از وی خشایارشا را بھ دنیا آورد
در رابطھ با خانوادهً ) دارای ثروت بھترین اسبان( مگابرن ویشتاسپو برادر بزرگش ) بردیھ(گئوماتھ زرتشت 

بوده اند، تحت نام پنج ) دارندگان اسبان فراوان( پوروشسپانکھ ھمچنین ملقب بھ ) دارندگان سرودھای شیوا(  کشوادگان
اسم برده شده است کھ در واقع ھر کدام یک از آنھا لقبی بر خود گئوماتھ زرتشت ) سپیتمھ جمشید(پسر گودرز کشوادگان 

بھ معنی دانا و   بیژندر اصل بھ معنی گو آسمانی، گیو  :و یک مورد لقبی بر پدر وی بوده است) بردیھ، سپیتاک(
است کھ ) زیبا( ھجیرو ) نیرومند کوبنده( رھّام ، )زنندهً دشمن یا رامش خوب دھنده( بھرام ھوشیار، یا دور درخشنده، 

ست، لذا این عنوانی بر پدر گئوماتھ زرتشت یعنی سپیتمھ جمشید بوده ا) زیبا( سریرهاین لقب آخری در اوستا بھ صورت 
. نام در اصل بھ خود زرتشت تعلق نداشتھ است، گرچھ ممکن است زرتشت با پدرش در این لقب اشتراک داشتھ باشند

بھ صورت سھ اسطورهً مستقل و جدا ازھم )  ھووی(کلاً در شاھنامھ اسطورهً عاشقانھ معروف گئوماتھ زرتشت و آتوسا 
گیو و بانو گشسب کھ بدین  - ١:شخصیتھای متفاوتی در نظر گرفتھ شده انددر آمده و قھرمانان آنھا ھر کدام بھ صورت 

و بیژن کھ منظور خود زرتشت و ) زادهً خیالھا و آرزوھا(منیژه  -٢شکل متعلق بھ برادر او مگابرن ویشتاسپ است 
این . شتاسپ استکھ متعلق بھ برادر او مگابرن وی) شاھدخت(و کتایون ) دارندهً بھترین اسبان(گشتاسب  - ٣آتوساست 

. و ھمسرش آتوسا می بوده اند) برادر گشتاسب کیانی(اسطوره ھا در عھد اسکندر مقدونی منسوب بھ زریادر زرتشت 
و ) شاھزاده(جالب است کھ کتاب پھلوی بندھش نام کمبوجیھ و بردیھ یعنی پسر و پسر خواندهً کورش را بھ صورت کتایھ 

قرین می ) کتایون(با نام خواھرش آتوسا ) کتایھ(جا معلوم میشود کھ نام کمبوجیھ آورده است؛ از این) پر دانش(برمایھ 
بوده است و این تشابھ عناوین کتایھ و کتایون آنھا باعث بھ وجود آمدن شایعھً دروغین ازدواج آنان درآن عھد باستان می 

ھدسا و استر (ی دھند کھ آتوسا در صورتی کھ در مجموع منابع کھن ایرانی و یونانی بھ وضوح نشان م. شده است
) زرتشت، زریر، زریادر، ھامان و مردخای تورات(در اصل ابتدا زن قانونی برادر خوانده اش گئوماتھ بردیھ ) تورات

ظاھراً ازدواج گئوماتھ بردیھ با . بوده و بعد از ترور شدن شوھرش زن داریوش، یعنی قاتل شوھر قبلی اش گردیده است
ح سیاسی کورش صورت گرفتھ بوده است، بدان جھت کھ تا خاندان وجیھ الملّھ سپیتمھ جمشید آتوسا از روی مصال

را با خاندان ھخامنشی وصلت داده باشد، گرچھ وی پیشتر ) اژی دھاک(پیشدادی یعنی داماد و ولیعھد محبوب آستیاگ 
. الح سیاسی خود بھ قتل رسانده بودآستیاگ و سپیتمھ جمشید یعنی جد مادری و پدر گئوماتھ زرتشت را  نیزبھ سبب مص

از خود ) بردیھ، پسر خوانده و داماد کورش(چنانکھ از شواھد و سناد تاریخی بر می آید سن و سال گئوماتھ زرتشت 
و ھمسرش آتوسا در کتاب با ) سپیتاک(در باب معروفیت و قدمت اسطورهً زریادر زرتشت . کورش کمتر نبوده است
ن پیش از اسلام، تألیف دکتر احمد تفضلی مطالبی ذکر گردیده کھ آنھا را بھ عینھ در اینجا می ارزش تاریخ ادبیات ایرا

:   آوریم، چھ وی بدون این کھ از کنھ تاریخی درست این اسطوره با خبر بوده باشد، مطلب را بھ درستی بیان کرده است
. ت کھ منجر بھ پایھ گذاری دولت ماد گردیدنمونھ ای از داستانھای حماسی مادی روایت کتسیاس یکی حادثھ ای اس"

داستان ستریانگایوس، کھ دل بھ ملکھً سکاھا بھ نام زرینیا بست و چون ناکام ماند دست بھ خودکشی زد، ھمچنین از 
است کھ آن را ) آتوسا(از داستانھای عاشقانھً دیگر داستان زریادرس و اوداتیس. داستانھای عاشقانھً مادی بوده است

و برادر کوچکش زریادرس ) ویشتاسپ، گشتاسپ(آورده اند کھ ھیستاسپس : یتیلنی بدین گونھ نقل کرده استخارس م
ھیستاسپس فرمانروای ماد و سرزمینھای سفلای . بھ دنیا آمده اند) جمشید(و آدونیس ) ناھید(از ازدواج آفرودیت ) زریر(



 147

در آن سوی تنائیس، . تا تنائیس حکمرانی داشت) خزر(ن آن بود و زریادرس بر نواحی علیای دروازه ھای دریای کاسپی
وی دختری داشت بھ نام اُداتیس کھ زیباترین زن آسیا . می زیستند کھ فرمانروای آنان آمارتس بود) آدمکشھا(مراثی ھا 

. داُداتیس زریادرس را بھ خواب دید و دل بدو بست و زریادرس نیز در خواب مفتون  آن دختر ش. بھ شمار می رفت
زریادرس کوشید تا اُداتیس را بھ دست آورد، اما توفیق نیافت، زیرا پدر دختر نمی خواست او را بھ مردی بیگانھ شوھر 

دیری نگذشت کھ اُمارتس جشن ازدواجی برگزارکرد کھ در آن خویشان و نزدیکان و اشراف دربار او حضور . دھد
زریادرس، کھ اُداتیس اورا پیش . ھد کھ مایل بھ ازدواج با اوستداشتند و از اُداتیس خواست کھ جامی شراب بھ کسی بد

از آن از ماجرا آگاه کرده بود، بھ شتاب بھ ھمراه گردون ران خود از تنائیس گذشت و با لباس سکایی، نا شناس وارد 
ا شھرت تمام داشتھ و آن بھ گفتھً خارس میتیلنی، این داستان در میان مردم آسی. تالار جشن شد و اُداتیس جام او را پر کرد

را بر دیوارھای معابد، کاخھا و حتی خانھ ھای خصوصی نقاشی می کردند و اشراف غالباً نام دختران خویش را اُداتیس 
ارتباط داشتھ است، ) احتمالاً اناھیتا( بھ نظر بویس این داستان اصل مادی دارد و با آئین پرستش الھھً عشق . می گذاشتند

."            داستان گشتاسب و کتایون وارد حلقھً داستانھای کیانی شده و در شاھنامھ منعکس گشتھ استبعدھا بھ صورت 
در باب خود اسطورهً گیو و بانو گشسب در فرھنگنامھای شاھنامھ، تألیف منصور رستگار فسایی چنین اطلاعاتی بدست 

آمده است ، در دلاوری و چالاکی کم مانند بود و با بانو گشسپ کھ در شاھنامھ دختر رستم بھ شمار : " داده شده است
آنکھ خواستگارانی چون فغفور و قیصر و خاقان چین داشت و خویشان کاووس شاه و طوس داشت، رستم، گیو را بھ 

:                                                              آمده است گیودر شاھنامھ ازقول . ھمسری او بر گزید
و دیگر بزرگان روی زمین                چھ فغفور و قیصر چھ خاقان چین                                                          

بزرگان و خویشان کاووس شاه           دلیران و گردان زرین کلاه                                                    
ھمھ دخت رستم ھمی خواستند             ھمی بر دلش خواھش آراستند                                                               

بھ دامادیش کس فرستاد طوس              تھمتن بر او کرد چندی فسوس                                                      
بھ من داد رستم گزین دخترش              کھ بودی گرامیتر از افسرش                                                              

"                                                           مھین دخت، بانو گشسپ سوار              بھ من داد گردنکش نامدار
اسطورهً کامل گیو و بانوگشسب در منظومھ ای بھ نام بانو گشسب نامھ بر جای مانده است کھ با مندرجات شاھنامھ 

اصل این اسطوره کھ متعلق بھ زریادر زرتشت و آتوسا بوده تحت نام ایوان فروتن بھ دیار اسلاوھا رسیده .ھمخوانی دارد
زرتشت یعنی گئوماتھ بھ جای نام برادرش  گیود جایگزینی نام مگابرن در مور. و در اساطیر روسی محفوظ مانده است

جانشینی جزء یک نام بھ جای کّل آن گفتنی است برای نمونھ می توان نام پادشاھان آشوری توکلتی نینورت، سناخریب و 
رت نینوس ، سنھ سلماناسار را در تاریخ ارمنستان موسی خورنی مورخ ارمنی عھد قباد ساسانی مثال آورد کھ بھ صو

بھ معنی پھلوان تھمورث یعنی  )زرتشت(ھوشنگ پیشدادی نظر بھ این کھ نام برادر . کریم و ساناسار ثبت شده اند
) خراسان(تورانی شاھنامھ کھ در گرگان و پارت  ارجاسپو ارابھ است، لذا این نشانگر آن است ) گذرگاه(سرزمین راه 

ھخامنشی در نبرد بوده کسی جز برادر بزرگ گئوماتھ زرتشت یعنی مگابرن  علیھ داریوش قیام نموده و با ویشتاسپ
در این کھ وی در شاھنامھ  تورانی محسوب شده . ویشتاسپ پسر سپیتمھ جمشید و پسر خواندهً بزرگ کورش نبوده است

بوده است و از  )قوم سلم(نباید موجب تشتت فکری گردد چھ پدر وی سپیتمھ جمشید در اصل از مغان درون سئورومتھا 
.  آورده شده استسلم تحت نام ) کورش(فریدون ) پسر و پسر خواندگان(اینجاست کھ در شاھنامھ وی در شمار سھ پسر 
برادر بزرگ زریادر زرتشت ) مگابرن ویشتاسپ، تھمورث( ارجاسپجالب است کھ داریوش در کتیبھ بیستون نام 

پسر ) خورشیدچھر، آرش، تخموروپھ( تیگرانموده بود و ھمچنین نام را کھ در پارت و گرگان قیام ن) سپیتاک بردیھ(
کوچک زرتشت را کھ در ارمنستان علیھ داریوش نبرد می نمود، بھ عمد از فھرست نام قیام کنندگان حذف کرده است 

یشان دست بھ احتمال زیاد این بدان دلیل است کھ وی بر ا. گرچھ بھ صراحت از قیامھای بزرگ این نواحی اسم می برد
. در شمال قفقاز، پناه برده اند) قوم سلم، اسلاف کرواتھا(نیافتھ است و ایشان بھ نزد نیاکان پدریشان داھھ ھا و سئورومتھا
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شاھنامھ اساس اسطورهً مھاباراتھً ھندوان است/نبرد ایرانیان و تورانیان در خداینامھ حماسھً  
 

توسط ) تورانیان(ساقط شدن دو امپراطوری برده داری جابر آشور و بابل  و شکست غارتگران اسکیتی شمال قفقاز 
ای ملل زیر ستم خاورمیانھ بھ ھمراه ایرانیان چنانکھ در تورات و اوستا انعکاس یافتھ، موج عظیمی از شادی و نشاط بر

تأثیر . آورده و ایرانیان ناجی مادی و پارسی این ملل زیر ستم را قھرمان جاودانھ ملل جھان کھن نموده بوده است
جھانبینانھً این واقعھ خصوصا بھ صورت ادیان زرتشتی و بودایی و ابراھیمی و حتی صوفیگری ظاھر گردیده است و 

گئوماتھ بردیھ، گوتمھ (و سپیتاک زرتشت ) سلیمان(بدیل آنھا کسانی بھ جز کی آخسارو و کورش قھرمانان دینی بی 
آذریھا، = نزد ارانیھا(و در غرب ) نزد ھندوان(از اینجاست کھ اساطیر ایرانی این عھد در شرق . نبوده است) بودا

در مورد مطابقت گئوماتھ . کاس یافتھ استبھ صورت قھرمانان ملی خود این ملل انع) ارامنھ، گرجیھا ، اعراب و یھود
سرود دان تنومند (=زرتشت با گوتمھ بودا عجالتاً ھمین تذکر را بدھیم کھ در ھمان عصرکورش کھ زمان گئوماتھ بردیھ 

ھم بوده و وی بھ نیابت از کورش از مرکزیت بلخ بر شمال شرقی ھندوستان نظارت می ) پسرخوانده و داماد کورش
مفروض ھندی ھم  ھمزمان در آنجا بھ حکومت و ارشاد ) سرود دان روشن ضمیر(=ھزاده گوتمھ بودا نموده است، شا

شناسایی نامھای اصیل ایرانی حماسھً مھابھاراتھ احتیاج بھ تحقیق و تفحص جامع بیشتری دارد، اما . مردم قیام نموده بود
داھا و مھابھاراتھ نام و نشانھای اساسی از پادشاھان کیانی بھ ھر حال چنانکھ ایرانشناسان و ھند شناسان در یافتھ اند در و

بھ وضوح دیده میشود و از اینجاست کھ حماسھ عاشقانھً زریادر ) اسکیتی(و تورانی ) سئوروماتی(و پیشدادی ) مادی(
صورت  انعکاس یافتھ است کھ این خود در ایران بھ رامایانھدر ھند بھ صورت حماسھً ) دختر کورش(زرتشت و آتوسا 

کھ صاحب ده   کورش(دسھ رثھ جالب است کھ در این حماسھ . برجای مانده است رامینو  ویسھمان حماسھً عشقی 
آرامش دھنده، بردیھ زرتشت، ( رامادارای سھ پسر بھ اسامی ) موسی بوده/ده فرمان= عھدو پیمان،  دارای ده میثھ

است کھ این یکی در نزد ) مگابرن ویشتاسپ، سلم= ارای گنجد(بھاراتھو ) کمبوجیھ، تور= خوشبخت( لاکشامانا، )ایرج
و ملکھ ) سپیتمھ جمشید، پدر اصلی زرتشت(ریشابھا و پسر بزرگ ) زرتشت( بھوبالیھندوان فرقھً جاین ھمچنین برادر 

ھ بھ نام جالب است کھ در رامایانا پسر چھارمی نیز برای دسھ رث. بھ شمار رفتھ است) شھربانو دختر آستیاگ(پودانپور 
اسم برده شده است کھ بی شک منظور ھمان جاماسپ اوستا یعنی ) کمبوجیھ(و برادر لاکشامانا ) شاھکش( شاتروگنھ

ھمان سرزمین ھندوستان است کھ سومریان نام ) بھ معنی گنج بزرگ(خود نام مھابھاراتھ . داریوش مغ کش است
مادی و (مھابھاراتھ ھم انعکاس ھندی نبرد ایرانیان کیانی  حماسھً. آورده اند) سرزمین بزرگ ( ملوخاباستانیترش را 

است کھ اکنون اسلاف ملیت  اسلاوی پذیرفتھً و دور گردیدهً آنان دربالکان بھ نام ) اسکلاوی(با تورانیان اسکیتی ) پارسی
با ) کوھی یا بز کوھی لفظاً مردم قوچ( کورواھامھابھاراتھ در اساس نبرد دو خاندان خویشاوند . اسلوون نامیده میشوند

در اسطوره نامھا . کیانیان است)/ مردم میانی(یعنی مادھا ) کی قباد/ خانواده دایائوکو= خانوادهً نگھبان قانون( پاندواھا
و ) ظالم( بھیما، )شھریار جنگجو( یودیشتھره، )شھریار زرین نابینا(  کورذریتره اشترهً ی اساسی رھبران پاندوایی 

 دریشتادیومن، )مصدوم، مقتول(دروپاد ملقب بھ رویین تن ، ) عزیز، گرامی(ارجونا ھسالارشانبرادرجنگجو و سپ
چھار تن از ) مردمی کھ توتمشان قوچ وحشی، بزکوھی است= سکاھا( کوروھاو در خانوادهً ) زیبای درخشان(

سخت آسیب ( درونھ، )ی نیکدانا( بھیشما، )جنگجوی دانای دوردست(دوریودھانا فرمانروایان بزرگ آنان بھ نامھای 
شاه کور مازندران، ( کیکاوسبھ وضوح قابل شناسایی ھستند؛ چھ اینان بھ ترتیب ھمان ) فیل مانند(کارنھ و ) رساننده

، )اژی دھاک( آستیاگ، )کی آخسارو، ھوخشتره( کیخسرو دلیر، سیاوش/ فرود، )خشتریتی سومین فرمانروای ماد
ھستند کھ در جبھھ مقابل تورانیان،   سپیتمھ جمشید زیبا، ) داوود تورات ،کورش دوم( توسسپھسالارجاودانی 

جالوت (ویسھ  پیلسم برادرو پیران ویسھ / ھامان، )گروی(گرشیوز ، برادرش )مادیای اسکیتی( افراسیاب
اتی خود مطابقت اساطیر مربوط بدانھا نیز نھ تنھا با اصل ایرانی و تور. قرار دارند) فلسطینی،جلیاد یعنی راھزن تنومند

فی المثل . دارند بلکھ در غالب موارد نقش حلقھ واسط داشتھ و پرتوی بر تواریخ کھن گمشدهً ایران باستان می افکنند
خنوخ ، یوشع، الیاس تورات، خضر و ادریس قرآن و روایات ( کیخسرو/ یوذیشتھرهاسطورهً سفر بھ جھان زیرین 

کتاب یھودی  خنوخدر کتاب پھلوی ارداویرافنامھ و ) دانای دلیر قدسی( رافارداویبھ وضوح نشان می دھد کھ ) اسلامی
ناگفتھ نماند درحماسھً . جاویدان اساطیر ایرانی می باشندکیخسرو رازھای خنوخ کھ بھ جھان زیرین سفر می نمایند ھمان 

و ) شاه جھان(ری خشئتھ تحت نامھای پ) آثویھ، آتبین(و پدرش کمبوجیھ ) فریدون(رزمی مھابھاراتھ از کورش سوم 
.                                                با اھمیت فراوان اسم برده شده است) کورش دوم(پسر ارجونا ) دانا(ابھی مانیو 

در اینجا خلاصھً قسمتھای منتخبی از مھابھاراتھ را کھ نشانگر خاستگاه ایرانی اصل آن است از کتاب اساطیر ھند نوشتھً 
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:                                                                                      نیکا ایونس ترجمھً باجلان فرخی نقل می نمائیمورو
ھر دو دودمان از .روی در روی ھم قرارگرفتند) ھمان معبر کشور سکاھا در اوستا( دو سپاه در گذرگاه کوروکشتره " 

بھیشما ، درونھ و کارنھ جانب سپاه دوریودانا را گرفتند و با آن کھ می دانستند کار آنان درست . این جنگ بیمناک بودند
ارجونا نیز از این جنگ بیزار و ناچار بود با پروردگان . نیست، ناچار شدند بھ پیروی از قانون درمھ بدین کار تن دھند
کریشنا بعدھا در بھاگاوات گیتا بھ ھیئت ویشنو . بگیرد و معلم خود بھ نبرد بر خیزد و خون ھزاران بیگناه را نا دیده

نمایان ونشان میدھد  کھ کار آرجونا پیروی از درمھ است و وظیفھً سربازان جنگیدن است و نادیده گرفتن احساسات 
.                                                                                          فردی خویش 

کھ مقدر بود درونھ را بکشد بر عھده گرفت و ) زن ارجونا(فرماندھی سپاه پاندوا را دریشتادیومنھ برادر ملکھ دراوپادی 
کھ در شاھنامھ با نام (این جنگ را . فرماندھی سپاه کوروا بھ بھیشما پسر گنگا کھ بھ نفرینی میرا شده بود واگذار شد

یودیشتھره و برادران او بھ اردوگاه کوراوا و . پایانی نبود، چراکھ بھیشما شکست ناپذیر بود) از آن یاد شده ه رخدوازد
دیدار بھیشما رفتند و با آگاھی از این کھ بھیشما خواستار پایان جنگ بود از او پرسیدند کھ چگونھ مغلوب میشود؟ بھیشما 

. یارای شکست او نیست و تنھا از نبرد با زنان و خواجگان بیمناک است کھ خداف انسان و جانوران را: بدانان گفت
استقبال کرد، اما کریشنا کھ سوگند خورده بود از نبرد ) سام گرشاسپ شاھنامھ(بھیشما از نبرد با آرجونا یا کریشنا 

در . یشما بھ آرجونا واگذار شدمستقیم بھ پرھیزد تنھا راندن ارابھً ارجونا را بھ عھده گرفت؛ و بدین سان وظیفھً کشتن بھ
با بھیشما بھ نبرد پرداخت و قھرمان بزرگ ) منظورسپیتمھ گودرز روایات ملی ایران(میدان نبرد نخست خواجھ ای 

بھیشما را بھ اردوگاه . ھنگامی کھ بھ حرکات خواجھ می خندید ارجونا با انبوھی از تیرھای پیاپی او را بر خاک افکند
.                ما چند روز بعد بر اثر زخم تیرھای ارجونا و بھ سبب نبرد با ھمان خواجھً نبردگاه مردکوروا بردند و بھیش

در پنجمین روز نبرد . پس فرماندھی سپاه کوروا بھ درونھ واگذار شد و شش روز نبرد بھ فرماندھی او ادامھ یافت 
اندواھا شایع کردند کھ پسر درونھ، آسواتمان مرده در ششمین روز نبرد پ: درونھ دشمن دیرین خویش دروپاد را کشت

کھ پیشگویان گفتھ بودند تا بدانگاه کھ آسواتمان زنده است درون نیز زنده می : آسواتمان خاستگاه ضعف درونھ بود. است
در  درونھ با آن کھ پاندواھا یکی بعد از دیگری مرگ آسواتمان را فریاد میزدند شایعھ را قبول نکرد و گفت. ماند

/ دیندار، فرائورت(= صورتی این خبر را می پذیرد کھ خبر را از دھان پودیشتھره بشنود؛ چرا کھ او پسر درمھ 
بھیما فیلی را آسواتمان نام نھاد و اورا کشت و ھنگامی کھ درونھ از .بود و او را یارای دروغ گفتن نبود) سیاوش

سید پسر درمھ پاسخ داد آسواتمان بھ دست بھیما کشتھ شده است یودیشتھره از درستی و نادرستی خبر مرگ آسواتمان پر
درونھ با شنیدن این خبر از نبرد باز ماند و ھم در این دم برادر دراوپادی، . و زیر لب گفت آسواتمان ھمان فیل است

.                                        دریشتادیومنھ فرمان سرنوشت او را اجرا و درونھ را کشت
کارنھ . را بھ عھده گرفت) سکاھا، تورانیان(فرماندھی سپاه کورواھا ) پیلسان شاھنامھ= پیلسم( کارنھپس از درونھ،  

را نابود سازد، اما از آنجائیکھ بھ مادر خود ) نگھبانان قانون(بود و می توانست برادران پاندوا) خورشید(پسر سوریا 
و کارنھ ) طوس(در دومین روز نبرد آرجونا . اده بود از کشتن برادران خود بپرھیزد از این کار دوری جستقول د

آرجونا بھ سبب نیایش و زاری . ھر دو قھرمان از سلاح خدایان در نبرد استفاده کردند. بھ نبرد تن بھ تن پرداختند) پیلسم(
کارنھ بھ ھنگام زاده شدن با سلاح . نا، یمھ، کبرا و شیوا مجھز شده بودبھ درگاه خدایان در ھیمالیا بھ سلاح ایندره، وارو

و زره متولد شد و بعدھا زره خود را بھ ایندره داد و از او زوبینی گرفت کھ ضربھً آن ھر پھلوانی را بھ خاک ھلاکت 
چنگال بھ سپاه آرجونا یورش بھ ھنگام نبرد تن بھ تن آرجونا و کارنھ فوجی از ماران گزنده و پرندگان تیز . می افکند
سر انجام کارنھ زوبین ایندره را بر کشید و آن را بھ جانب ارجونا پرتاب . و سپاه او بھ طریقی حملھ را دفع کرد. آوردند

میگویند آرجونا . کرد، اما کارنھ فراموش کرده بود کھ آرجونا پسر ایندره است و سلاح پدر بر او کارگر نیست
و نیز . می کرده بود و ھم بدان دلیل آن مار زوبین پرتابی از جانب کارنھ را شتابی دو برابر دادروزگاری ماری را زخ

میگویند ھم در آن دم کھ زوبین کارنھ پرتاب شد کریشنا ارابھً ارجونا را بھ جانب پستی سوق داد و ھم بدین دلیل زوبین 
با مؤثر نیفتادن زوبین بر ارجونا، کارنھ دریافت کھ . مدبھ جای آن کھ بر گلوگاه ارجونا بنشیند بر نیمتاج او فرود آ

زمین دھان گشود ارابھً . و با بھ کار بردن سلاحی بھ خطا زمان مرگ او فرا رسیده است - پیشگویی مرگ او تحقق یافتھ
ید، رسم کارنھ را بلعید و ھم در آن دم کھ ارابھ فرو می رفت کارنھ بھ تلاش نجات جان خویش از ارابھ بھ جانبی پر

جنگاوری بھ آرجونای گردونھ سوار حکم می کرد کھ از حملھ بھ جنگجوی پیاده بپرھیزد؛ اما از آنجائی کھ دراوپادی در 
حضور کارنھ مورد توھین قرارگرفتھ و کارنھ خاموش مانده بود؛ ارجونا رسم جنگاوری را نادیده گرفت و ھم در آن دم 

سوریا در مرگ پسر خویش رنگ باخت و با پریدگی رنگ خورشید تمام طبیعت  با مرگ کارنھ،. کارنھ را از پای افکند
از پذیرش شکست سرباز زد و ) افراسیاب(با مرگ کارنھ تردید و ترس سپاه کوراوا را فراگرفت اما دوریودانا .غمین شد

آب زندگی کند، در ژرفای با بھره گرفتن از طلسمی کھ آن را از اھریمنان گرفتھ بود و بھ یاری آن می توانست در زیر 
با گریز دوریودانا فرماندھی سپاه او را عموی طاسباز او ساکونی بھ عھده . پنھان شد) چئچست، اورمیھ(دریاچھ ای 

سربازان کوراوا ھمھ کشتھ شدند و تنھا چھار تن از . گرفت و او نیز بھ دست جوانترین پاندواھا یعنی شادوا کشتھ شدند
و ) کھرم(، کریتاورمن )کردوی، قراخان شاھنامھ(، کریتا )ارجاسب شاھنامھ(ر درونھ، آسواتمان پس: کورواھا زنده ماند

).                                                                                                                           افراسیاب(دریودانا 
اما دوریوانا از بیرون آمدن از دریاچھ دوری جست و یودیشتھره را . ه دوریودانا را یافتسر انجام یودیشتھرا مخفیگا 
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یودیشتھره قول . گفت، بر آن است کھ ھمھ قلمرو شھریاری را بدو واگذارد و خود برای نیایش در ھیمالیا عزلت گزیند
دوریودانا . پاندوا بھ نبرد تن بھ تن بھ پردازددشمن شکست یافتھ را پذیرفت و سر انجام دوریو دانا پذیرفت کھ با برادران 

بھ نبرد تن بھ تن پرداخت؛ سلاحی کھ این دو پھلوان با آن می جنگیدند گرز بود و بالا ) در اصل ھوم شاھنامھ(با بھیما 
را با  پس از نبردی وحشتناک سرانجام بھیما ران دوریودانا. بھ عنوان داور دوریودانا انتخاب شد) رام نیرومند(راما 

دوریودانا برزمین . گرز شکست و این ھمان رانی بود کھ کھ دوریودانا دراوپادی را بھ ھنگام اسارت روی آن نشانده بود
چنین کاری خلاف رسم جنگاوری . افتاد و در حالی کھ بھیما پیرامون او می رقصید و سر او را بالگد، لگدکوب میکرد

ھیما خشمگین شد و نزدیک بود فرمان دھد، از آنجا کھ دوریودانا شھریار و کار بود و ھم بدین دلیل یودیشتھره از کار ب
بالاراما و کریشنا بھ ستیزه پرداختند چھ بالاراما حامی کورواھا و . بھیما خلاف رسم جنگاوری بود، بھیما را گردن بزنند

بالین شھریار مجروح خلاف رسم  بلاراما بر این اعتقاد بود کھ رقص بھیما بر. کریشنا حامی دودمان پاندوا بود
جنگاوری و ضربھ زدن بھ پای او نیز خلاف جنگ تن بھ تن یعنی ضربھ نزدن از شکم بھ پائین است و کریشنا را عقیده 
بر این بود کھ دوریودانا در طاسبازی تقلب کرده و بھیما سوگند خورده بود کھ ران اورا کھ دراوپادی بھ زور بر آن 

.                                                                                                                          شکندنشانده شده بود، ب
بالاراما در سودای انتقام نبود اما دوریودانا کھ ھنوز زنده بود از آسواتمان پسر درونھ خواست کھ انتقام مرگ پدر را از 

آن شب آسواتمان ھمراه کریتا و . یرد و اردوگاه آنان را بھ ھنگامی کھ در خوابند بھ آتش بکشددودمان پاندوا بگ
ھیولایی ترسبار راه را بر آنان بست و آنان با ھیولا بھ نبرد پرداختند و سر انجام . کریتاورمن عازم اردوگاه پاندوا شدند

با برافروختن آتش قربانی خود را در آتش افکند و خشم آسواتمان . در یافتند کھ ھیولا کسی جز خداونگار شیوا نیست
شیوا بھ تن آسواتمان در آمد و آسواتمان عازم اردوگاه برادران پاندو شد؛ آسواتمان بعد از یافتن قاتل . شیوا را فرو نشانید

پادی کھ فرزندان سر از تن او جدا کرد و پس از یافتن پنج پسر دراو) سسیتمھ جمشید،لھراسپ(پدر خویش، دریشتایومنھ 
اما برادران پاندوا کھ آن شب . پنج پسر پاندوا بودند بھ اشتباه بھ جای پدران آنان سر برید و سر آنان را نزد دوریودانا برد

. را در اردوگاه خالی کوراوا بھ سر بردند و بھ سلامت جستند و دویودانا با دیدار سر فرزندان آنان وحشت زده، درگذشت
یودیشتھره بر تخت سلطنت . بھ ھاستیناپور باز گشتند و با دلجویی ار دری تاراشتره با او آشتی کردند برادران پاندوا

اما . نشست و پس از انجام مراسم قربانی کردن اسب با فرزانگی بھ سلطنت پرداخت و صلح را بھ ارمغان آورد
سر انجام روزی بھ . ا بھیما در ستیز بوددریتاراشتره کھ یارای فراموش کردن مرگ دریودانا را نداشت و پیوستھ ب

عنوان آشتی کردن با بھیما بھ روی او آغوش گشود و ھنگامی کھ بھیما بھ جانب او رفت با ضربھ ای قاتل پسر خویش 
و ھمسر او گندھری ھمراه کونتی در جنگل عزلت گزیدند و دو سال بعد در آتش  دری تاراشترهپس . را از پای در آورد

.                                                                                                                            ردندسوزی جنگل م
برادران پاندوا ھمراه دراوپادی عازم سفر . برادران پاندوا پریشان و غمگین شدند و یودیشتھره از سلطنت کناره گرفت

بھ سخن دیگر آنان زائران مرگ شده و عازم . شدند) چایگاه مردگان(و کوه مرو ) آشیانھً برف(یا طولانی بھ کوه ھیمال
بھشت ایندره در کوه مرو گردیدند؛ و سگی کھ آنان را از ھاستیناپور ھمراھی کرده بود نیز ھمراه آنان شد و پاندواھا 

آنان را ناشی از گناھانی دانست کھ در زندگی مرگ  )کیخسرو(یودیشتھره و . یکی بعد از دیگری در طول سفر مردند
گیو، (سھادواخطای دراوپادی آن بود کھ بھ آرجونا بیش از سایر برادران عشق می ورزید، مرگ : مرتکب شده بودند
/ طوس( آرجونابھ زیبایی خود می بالید؛ ) بیژن، زریادر زرتشت(ناکولا. ناشی از غرور بی حد بود) مگابرن ویشتاسپ

 بھیمابدان سبب کھ لاف میزد او را یارای آن است کھ دشمنان خویش را در یک روز ھلاک کند؛ و  )کورش دوم
بدان دلیل بھ مقصد نرسید کھ بھ گفتھً یودیشتھره از دشمنان خویش نفرت داشت و چنین حالی ) آستیاگ، اخرورهً اوستا(

.                            خلاف قانون درمھ و رسم جنگاوری بود
تنھا ھمراه او سگی بود کھ از ھاستینا پور تا دروازهً بھشت . پس یودیشتھره سر انجام تنھا بھ دروازهً بھشت ایندره رسید

یودیشتھره از ورود بھ بھشت  .ایندره پھلوان را درود فرستاد و از او درخواست وارد بھشت شود. ھمراھی کرده بود
خود داری کرد و ایندره را گفت تا بدان زمان کھ اطمینان نیابد کھ برادران او و ھمسر مھربان آنان دروپادی در بھشت 

او را گفت کھ سگ را بھ بھشت راھی ) بھرام(ایندره . جای دارند اورا بھ تنھایی یارای ورود بھ بھشت ایندره نیست
و بھ روایتی این سگ در (ئت پدر او درمھ، خدای وظیفھ،اخلاق دین در آمد و بھ بھشت وارد شد؛پس سگ بھ ھی. نیست

یودیشتھره اکنون از دروازهً بھشت ایندره گذشت و با وحشت بسیار ). شمار سگان یمھ در آمد تا راھنمای مردگان باشد
شستھ بر تخت دید و کورواھا را پیرامون او در بھشت ایندره نھ نشانی از برادران و ھمسر خویش بلکھ دریودانا را ن

پس یودیشتھره بھ . یودیشتھره غمین بازگشت چراکھ او را یارای ماندن در بھشتی کھ جای دشمنان او بود نبود. یافت
آنجا ھمھ وحشت بود، برگ درختانش از آتش، کوره راھھایش پوشیده از تیغ؛ سرزمین تاریکی بود و . دوزخ انتقال یافت

پودیشتھره آنجا ناظر دوزخھای بسیار و شکنجھ ھای . ی خون انباشتھ از اجسادی کھ طعمھً پرندگان مخوف بودبرکھ ھا
ھم در آن . بوی سوختن لاشھ مردمان مشامش را آزار می داد و فغان و زاری دوزخیان گوشش را می آزرد:بی انتھا بود

پس بھ . ھ در دوزخ بماند و رنج آنان را تسکین دھددم فغان و زاری ھمسر و برادران خویش را شنید و بر آن شد ک
صدای بلند نیتش را برای ماندن در دوزخ بر زبان راند و ھم در آن دم ھمھ چیز دیگرگون و آشکار شد کھ آنچھ دیده 

.                                    یا سرابی وحشتبار بوده کھ برای آزمودن او پدید آمده بود مایااست ھمانا 
یودیشتھره در شمار . پس یودیشتھره را بھ گنگ رھنمون شدند تا در آنجا غسل کند و تن میرای خویش را رھا کند
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یودیشتھره در بھشت سورگ بھ کریشنا، . نامیرایان در آمد و مقدم او را در سورگ یا شھر بھشتی ایندره گرامی داشتند
رھروان حقیقی درمھ از دودمان پاندوا و کوراوا ھمھ در بھشت سورگ . اوپادی پیوستبرادران و برادران و ھمسر در

دری تاراشتره بھ ھیئت شھریار گندھروه ھا؛ کارنھ پسر سوریا ؛ کاندو و کونتی پدر و مادر پاندواھا؛ : گرد آمده بودند
انی کھ در میدان نبرد بر خاک افتاده بھیشما؛ پسر گنگا ھمراه برادرش واسوھا پیرامون تخت ایندره؛ و درون و پھلوان

بودند ھمھ در بھشت سورگ بودند و این نبود مگر بر اثر ھنر و فضیلت آنان، رفتار و گفتارشان و صبوری آنان در 
."                                                                                                       تحمل رنج و درد

                                                                                                                                      

 مضمون کتاب توراتی استر روایت مصادره بھ مطلوبی است از واقعھً ترور گئوماتھ زرتشت 
 

بھمن (صرفاً نام خاص خشایارشا ) شھریار راستکردار( خشایارشاو پسرش  داریوشتوراتی مشترک از آنجائیکھ لقب  
بھ شمار رفتھ و آن بھ خطا صورتی از خود نام خشایارشا تصور گردیده است ازعھد دیرین این تصور را پیش ) شاھنامھ

تی کھ شواھد اسناد متقنی در دست کسی جز خشایارشا مراد نبوده است در صور) نگھبان راستی( اخشورشآورده کھ 
اول پدرخشایارشا است کھ در کتیبھ ھای خود اصرار ورزیده  داریوشاست کھ در این مورد مراد از اخشورش خود 

است کھ طرفدار راستی است در صورتی کھ این  اصرار و شواھد تاریخی، خصلت خلاف آن را نزد وی محقق می 
دختر کورش ) توپل( آتوسابی شک لقبی بر ) ایشتار، نام الھھً عشق بابلی(استر  در اسطوره توراتی استر، خود. دارند

 مردوخایپسر عموی وی یعنی . معرفی گردیده است ھدسااست کھ در اینجا حتی تحت نام اصلیش بھ صورت 
د ایشان کسی جز داریوش ھخامنشی شوھر ثانوی او نمی باشد کھ بھ سیاق اغلب متون توراتی حاخامھای یھو) شاھکش(

در جای زن اول داریوش است کھ ) بھترین( وشتیملکھ . را بھ یھود منتسب کرده و در بارهً آنھا افسانھ پردازی نموده اند
در اصل دو واقعھً درباری داریوش یعنی اعدام ویندافرنھ . دختر گبریاس بوده و نامش جای دیگر ذکر نشده است

بھ جز پسر بزرگ (و نزدیکانش ) ھامان/ داریوش در ترور بردیھ انتافرن، یکی از شش تن سران پارسی ھمدست(
گوشھا و بینی  ویندافرنھمطابق گفتھ ھرودوت چون :در ھم آمیختھ است ) نیکومنش(و واقعھ ترور ھامان ) ویندافرنھ

شم دربان و غلام درباری داریوش را کھ مانع ورود سرزده وی بھ پیش داریوش شدند، بریده بود و با این عمل خ
داریوش را بر انگیختھ، خود ومنسوبینش اعدام گردیدند کھ در کتاب استر این واقعھ بھ صورت توطئھ دو تن از خواجھ 

دشمنان ادعایی اصلی کتاب استر تورات ھمان مغان واقعھ مغ کشی داریوش است کھ . سرایان اخشورش قید شده است
ھرودوت و کتسیاس آن را کھ با ترور مغ بزرگ گئوماتھ  روایت آن در عھد باستان پیش خاص و عام معروف بوده و

یعنی مغ کشی نامیده و شرحش داده اند و ھمانست کھ در قرآن  ماگوفونیپسر خوانده و داماد پیش آمد ) بردیھ(زرتشت 
ان جالب است کھ نام عبری زن دیگر ھام. تعبیر گردیده است) مگافونی( صیحھً آسمانیبھ ) زرتشت(صالح در رابطھ با 

کنیز و نگھبان ( ارنیج بیرداثبت شده کھ یادآور چاکرزن زرتشت یعنی ) بیچاره، بیگانھ( زرش) بردیھ، گئوماتھ زرتشت(
) بردیھ(ایگور میخائیلویچ دیاکونوف در بررسی نام شش تن ھمراھان داریوش در ترور گئوماتھ زرتشت .است) سرور

مسلم بھ نظر ." ا این ھفت تن سران پارسی بسیار شایع بوده استدر رابطھ ب مردونینام "در خبر کتسیاس میگوید کھ 
                                                                                                            .  قید شده است) شاھکش( مردوخایمی رسد این نام ھمانست کھ در تورات بھ ھیئت 

  :  ورات از این قرار استخود اسطورهً استر ت
  کتاب استر ترجمھ قدیمی

                                                                                  وشتي  بركناري
  ولایت  ھفت و  ، بر صد و بیست ھاز ھند تا حَبَش  كھ  است  اَخْشُورُش  ھمان این ).شد  امور واقع  این(  اَخْشُورُش  در ایّام     

 .بود  نشستھ  شُوشَن  در دارالسّلطنھ  خویش  سلطنت  ، بر كرسي پادشاه  اَخْشُورُش  كھ  حیني  ایّام  در آن ٢. كرد مي  سلطنت
 از  و مادي  فارس  خود برپا نمود و حشمت  و خادمان  سروران  جمیع  براي  ضیافتي ، خویش  از سلطنت  سوّم  در سال  3

و   خویش  سلطنت  جلال  توانگري مدیدِ صد و ھشتاد روز،  مدّت  پس  ٤  .حضور او بودند  انِ ولایتھا، بھاُمرا و سرور
  دردارالسّلطنھ  كھ  كساني  ھمھ  براي  آنروزھا، پادشاه  از انقضاي بعد  پس  ٥   .داد مي  خود را جلوه  مجد عظمت  حشمت
سفید   ھا از كتان پرده  ٦  .برپا نمود  قصر پادشاه  باغ  در عمارت  روزه  تھف  شدند، ضیافت  یافت  و بزرگ از خرد  شُوشَن

بر   طلا و نقره  و تختھاي  مَرمَرِ سفید آویختھ  بر ستونھاي  نقره  ھاي در حلقھ  سفید و ارغوان  و لاجورد، با ریسمانھاي
  ظرفھا را اشكال طلا بود و  ، از ظرفھاي و آشامیدن   ٧  .بود  و مَرمَرِ سفید و دُرّ و مَرمَرِ سیاه  سماق  از سنگ  سنگفرشي

  تكلّف  بر كسي  كسي  بود كھ  قانون  برحسب  و آشامیدن  ٨   .بود  فراوان  پادشاه  كرم  برحسب  ملوكانھ  بود و شرابھاي  مختلفھ
 .خود رفتار نماید  میل  موافق كسھر   بود كھ  امر فرموده  چنین  اش خانھ  بزرگان  ھمھ  درباره  پادشاه نمود، زیرا نمي
  پادشاه  دل  ، چون در روز ھفتم   ١٠  .برپا نمود  پادشاه  اَخْشُورُش  خسروي  خانھ  زنان  براي  نیز ضیافتي  و وَشْتيِ مَلِكھ  9
در حضور   را كھ  كَرْكَس اَبَغْتا و زاتَر و و بِزْتا و حَرْبُونا و بِغْتا و  مَھُومان  سرا یعني خواجھ  شد، ھفت  خوش  شراب از

  تا زیبایي بیاورند  حضور پادشاه  بھ  ملوكانھ  را با تاج  وَشْتيِ مَلِكھ  كھ  ١١  امر فرمود كردند، مي  خدمت  پادشاه  اَخْشُورُش
  كھ  فرماني  ببرحس  كھ  نخواست  امّا وَشْتيِ مَلِكھ  ١٢   .نیكو منظر بود  دھد، زیرا كھ  نشان  و سروران  خلایق  او را بھ
 .گردید  مشتعل  در دلش  ، غضبش شده  بسیار خشمناك  پادشاه  پس. بود بیاید  فرستاده  سرایان خواجھ  دست  بھ  پادشاه



 152

و   شریعت  بھ  كھ  كساني  با ھمھ  پادشاه  عادت  زیرا كھ(،  نموده  از زمانھا مخبر بودند تكلّم  كھ  حكیماني  بھ  پادشاه  آنگاه  13
  ، ھفت و مَرْسَنا و مَمُوكان  مَرَس و  او كَرْشَنا و شیتار و اَدْماتا و تَرْشیش  و مقرّبان  ١٤  .بود  بودند چنین  عارف  كاماح

  موافق«:  گفت   ١٥   )نشستند مي  اوّل  درجھ  بھ  دیدند و در مملكت را مي  پادشاه  روي  بودند كھ  و مادي  فارس  رئیس
  ، عمل است  فرستاده  سرایان خواجھ  دست  بھ  پادشاه  اَخْشُورُش  كھ  فرماني  بھ  باید كرد، چونكھ  چھ  مَلِكھ وَشْتيِ  بھ ، شریعت
                                                                                                               »؟ ننموده
  ھمھ  بھ  ، بلكھ نموده تقصیر  پادشاه  تنھا بھ  ، نھ وَشْتيِ مَلِكھ»  كرد كھ  عرض و سروران  پادشاه رحضو  بھ  مَموكان  آنگاه  16

  زنان  نزد تمامي  ملكھ  عمل  این  زیرا چون  ١٧   باشند، مي  پادشاه  اَخْشُورُش  ولایتھاي  در تمامي  كھ  طوایفي  رؤسا و جمیع
  امر فرموده  پادشاه  اَخْشُورُش  مخبر شوند كھ  كھ  خوار خواھند شد، حیني  ظر ایشاندر ن  شوھرانشان  آنگاه شود،  شایع
  ملكھ  عمل  این  كھ  و مادي  فارس  ، خانمھاي و در آنوقت   ١٨  . است  نیامده بیاورند و  حضورش  را بھ  وَشْتيِ ملكھ  كھ  است
  اگر پادشاه  پس  ١٩  .خواھد شد  غضب مورد بسیار احتقار و  و این  خواھند گفت  چنین  پادشاه  روساي  جمیع  بشنوند، بھ را
نپذیرد،   گردد، تا تبدیل  ثبت  و مادي  فارس  صادر شود و در شرایع  حضور وي از  اي ملوكانھ  داند، فرمان  را مصلحت  این
و   ٢٠  .بھتر از او باشد بدھد  كھ  دیگري  بھ او را  ملوكانھ  رتبھ  دیگر نیاید و پادشاه  پادشاه  حضور اَخْشُورُش  بھ  وَشْتي  كھ

  خود را از بزرگ  شوھران  زنان  ھمھ  شود، آنگاه  او مسموع  عظیم  مملكت  در تمامي صادر گرداند  پادشاه  كھ  فرماني  چون
  21                                                                                                        ».خواھند نمود  ، احترام و كوچك
  ولایتھاي  ھمھ  بھ  و مكتوبات ٢٢. نمود  عمل  مموكان  سخن  موافق  و پادشاه و رؤسا پسند آمد  در نظر پادشاه  سخن  و این
  شود و در زبان  خود مسلّط  انھمرد در خ فرستاد تا ھر  زبانش  ، موافق ھر قوم  و بھ  خطّ آن  ، موافق ھر ولایت  بھ  پادشاه
   .را بخواند  خود آن  قوم

                                                                                              ملكھ  استر در مقام
او   درباره  كھ  بود و حكمي  كردهاو  را كھ  و آنچھ  ، وَشْتي نشست فرو  اَخْشُورُش پادشاه  غضب  ، چون وقایع  بعد از این   

  نیكو منظر براي  باكره  دختران»  كردند، گفتند كھ مي  او را خدمت  كھ  پادشاه  و ملازمان  ٢   .یاد آورد  بھ بود،  صادر شده
  دارالسّلطنھ  ر را بھنیكو منظ  باكره  دختران  ھمھ  خود وكلا بگمارد كھ  مملكت  ولایتھاي  در ھمھ  و پادشاه   ٣  .بطلبند  پادشاه
  اسباب  ایشان  كنند و بھ  باشد، جمع مي  زنان  و مستحفظ  پادشاه  سراي خواجھ  كھ  ھیجاي  زیر دست  زنان  در خانھ  شُوشَن
  هدر نظر پادشا  سخن  این  پس» .بشود  وَشْتيِ ملكھ  پسند آید، در جاي  نظر پادشاه  بھ  كھ  و دختري  ٤   .شود  داده  طھارت

                                                                                             .نمود  عمل  پسند آمد و ھمچنین
 و او   ٦  .بود'  مسمّي  بنیامیني  قَیس  ابن  شِمْعي  یائیر ابن  بن  مُرْدِخاي  بھ  بود كھ  شُوشَن  در دارالسّلطنھ  یھودي  شخصي  5
  بابل  نَبُوكَدْنَصَّر پادشاه  بودند كھ  شده  وطن  جلاي یھودا  یَكُنیا پادشاه  ھمراه  كھ  بود، با اسیراني  شده  وطن  جلاي  اورشلیم از

را پدر و   وي  چونكھ نمود مي  خود را تربیت  اِسْتَر، دختر عموي  ، یعني و او ھَدَسَّھ  ٧  .بود  آورده  اسیري  را بھ  ایشان
دختر خود   جاي  را بھ  وي  ، مُرْدِخاي پدر و مادرش  وفات و نیكومنظر بود و بعد از  صورت  دختر، خوب  ر نبود و آنماد

 . گرفت
شدند، اِسْتَر   جمع  ھیجاي  دست زیر  شُوشَن  بسیار در دارالسّلطنھ  گردید و دختران  شایع  پادشاه  امر و فرمان  چون  پس  8

  ، در حضورش نظر او پسند آمده  دختر بھ  و آن ٩. بود آوردند  زنان  مستحفظ  كھ  ھیجاي  ، زیر دست دشاهپا  خانھ  را نیز بھ
  شده  برگزیده  پادشاه  ازخانھ  را كھ كنیز  داد و نیز ھفت  وي  را بھ  ھایش و تحفھ  طھارت  ، اسباب زودي  بھ  پس.  یافت  التفات

خود را  و خویشاونديِ  و اِسْتَر، قومي   ١٠  .كرد  نقل  زنان  خانھ  بھترین  بھ  كنیزانش و را باشوند و ا  داده  وي  بھ  بودند كھ
  گردش  زنان  خانھ  صحن  روز پیش  روز بھ  مُرْدِخاي و   ١١   .نكند  بود كھ  او را امر فرموده  مُرْدِخاي  نكرد، زیرا كھ  فاش

                                                                      .یابد  شود، اطّلاع  واقع  وي  بھ  از آنچھ اِسْتَر و  كرد تا از احوال مي
  مرسوم  زنان  براي  را كھ  آنچھ  بعد از آنكھ  شود، یعني  داخل  پادشاه  نزد اَخْشُورُش  كھ رسید ھر دختر مي  نوبھ  و چون  12

مرّ و   روغن  بھ  ماه  شش  شد، یعني مي  تمام  منوال  بدین  تطھیر ایشان  ایّام  شود، چونكھ  كرده  ماه  دوازده  در مدّت  بود كھ
را   چھ ھر  شد كھ مي  داخل  طور نزد پادشاه  دختر بدین  آن  آنگاه ١٣،  تطھیر زنان  اسباب و  عطریّات  بھ  ماه  شش

  شد و صبحگاھان مي  داخل  شام  در وقت ١٤. خود ببرد با  پادشاه  خانھ  بھ  زنان  را از خانھ  دادند تا آن مي  وي  بھ  خواست مي
  دیگر، نزد پادشاه و بار  گشت ھا بود، برمي مُتعھ  و مستحفظ  پادشاه  سراي خواجھ  شَعَشْغاز كھ  دست ، زیر زنان  دوّم  خانھ  بھ

                                                              .بخواند  بنام ، او را كرده  در او رغبت  پادشاه  شد، مگر اینكھ نمي  داخل
  داخل  نزد پادشاه  بود رسید كھ  دختر خود گرفتھ  او را بجاي  كھ  مُرْدِخاي  ، عموي اِسْتَر، دختر ابیحایل  نوبھ  و چون  15

او را   نظر ھر كھ و اِسْتَر در  بود نخواست  گفتھ  زنان  و مستحفظ  پادشاه  سراي ، خواجھ ھیجاي  آنچھ  سواي  شود، چیزي
باشد، در   طیبیت  ماه  كھ  دھم  در ماه  اش قصر ملوكانھ  ، بھ پادشاه  اِسْتَر را نزد اَخْشُورُش  پس  ١٦   . یافت مي  دید، التفات مي
، در  دوشیزگان  از ھمھ و  داشت  دوست  زیاده  زنان  ، اِسْتَر را از ھمھ و پادشاه   ١٧  .او آوردند  سلطنت  ھفتم  سال

و   ١٨  . ساخت  وَشْتيِ ملكھ  و او را در جاي  گذاشت  را بر سرش  ملوكانھ  ذا تاج'لھ.  یافت  زیاده  و التفات  نعمت  حضوروي
،  بخشیده  راحتولایتھا   خود برپا نمود و بھ  رؤسا و خادمان  ھمھ  اِسْتَر را براي  ضیافت  یعني  عظیمي  ضیافت  پادشاه

                                                                           . داشت  خود، عطایا ارزاني  ملوكانھ  كرم  برحسب
و   و اِسْتَر ھنوز خویشاوندي  20  .بود  نشستھ  پادشاه  بر دروازه  شدند، مُرْدِخاي  ، بار دیگر جمع دوشیزگان  چون و  19
  زماني  را مثل  مُرْدِخاي  اِسْتَر حكم  بود، زیرا كھ  نكرده  بود فاش  فرموده امر  وي  بھ  مُردخاي  آنچھ  يِ خود را بر وفققوم
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                                                                    .آورد بجا مي  یافت مي  تربیت  نزد وي  كھ
                                                                     يمردخا  بدست  پادشاه  نجات 

  یعني  آستانھ  و حافظان  پادشاه  سرایان خواجھ بود، دونفر از  نشستھ  پادشاه  در دروازه  مُردخاي  كھ  ، حیني ایّام  در آن  21
  امر اطّلاع  از این  مُرْدِخاي  و چون  ٢٢   .بیندازند  دست  شاهپاد  بر اَخْشُورُش  خواستند كھ ، شده  غضبناك  و تارَش  بِغْتان
،  نموده  امر را تفحّص  این  پس  ٢٣   . مخبر ساخت  مُرْدِخاي  را از زبان  را خبر داد و اِسْتَر، پادشاه  ، اِسْتَر ملكھ یافت

  .شد  مرقوم  ایّام  تواریخ  ، در كتاب اهدر حضور پادش  قصّھ  و این. را بر دار كشیدند  ایشان یافتند و ھر دو  صحیح
                                                                                                          ھامان  توطئھ

او را از   بلند رسانید و كرسي  درجھ  ، بھ داده  را عظمت  اَجاجي  ھَمَداتاي  بن ، ھامان پادشاه  ، اَخْشُورُش وقایع  بعد از این  
سر   ھامان  بودند، بھ مي  پادشاه  در دروازه  كھ  پادشاه  خادمان  و جمیع   ٢   . با او بودند بالاتر گذاشت  كھ  رؤسایي  تمامي

آورد و  فرود نميسر   مُرْدِخاي  لكن. بود  امر فرموده  چنین  اش درباره  پادشاه  كردند،زیرا كھ مي  را سجده  ، وي فرود آورده
  تو چرا از امر پادشاه»  پرسیدند كھ  مُردخاي بودند، از  پادشاه  در دروازه  كھ  پادشاه  و خادمان  ٣  .كرد نمي  را سجده او

                                                                               »؟ نمایي تجاوز مي
آیا   را خبر دادند تا ببینند كھ  ھامان  پس. داد نمي  گوش  ایشان  گفتند، بھ مي  وي  را بھ  سخن  روز این  روز بھ امّا ھر چند،  4
  مُرْدِخاي  دید كھ  ھامان  و چون   ٥   . ھستم  یھودي  من  بود كھ  را خبر داده  ایشان  ، زیرا كھ شود یا نھ مي  ثابت  مُرْدِخاي  كلام

، تنھا  بر مُردخاي  انداختن  دست  و چونكھ  ٦  .گردید مملّو  از غضب  نماید، ھامان نمي  سجده آورد و او را سر فرود نمي
در   كھ  یھودیاني  جمیع  نمودن  قصد ھلاك  ھامان  بودند، پس  داده  اطلاّع  مُردخاي  از قوم آمد و او را  سھل  نظر وي  بھ

                                                         .بودند  مردخاي  قوم  بودند كرد، زانرو كھ  اَخْشُورُش  مملكت  تمامي
  تا ماه  و ھر ماه  باشد، ھر روز در حضور ھامان  نیسان  ماه  كھ  اَخْشُورُش  سلطنت  دوازدھم  از سال  اوّل  در ماه  7

در   ھستند كھ  قومي«:  گفت  پادشاه  اَخْشُورُش  بھ  ھامان  پس  ٨   .انداختند مي  قرعھ  یعني اذار باشد، فُور  ماه  كھ  دوازدھم
  و شرایع  قومھا است  ھمھ  ، مخالف ایشان  باشند و شرایع مي  و متفرّق  تو پراكنده  مملكت  ولایتھاي  ھا در جمیع قوم  میان
  را پسند آید، حكمي  پادشاه اگر  ٩  . نیست مفید  پادشاه  براي  واگذاشتن  را چنین  لھذا ایشان. آورند نمي جا  را بھ  پادشاه
  پادشاه خزانھ  را بھ  داد تا آن  خواھم  عاملان  دست  بھ  نقره  وزنھ ھزار  ده  و من. سازند  را ھلاك  ایشان  شود كھ  نوشتھ
یھود   دشمن  كھ  اجاجي  داتايھَمَ  بن  ھامان  را بھ  ، آن كرده  بیرون  انگشتر خود را از دستش  پادشاه  آنگاه  10  ».بیاورند
 ». بكني  ایشان  پسند آید بھ  در نظرت  تا ھرچھ  تو دادم  را بھ  قوم  و ھم  نقره  ھم«:  گفت  ھامان  بھ  وپادشاه   ١١  .بود داد

و   پادشاه  امیران  امر فرمود، بھ  ھامان  آنچھ  بر وفق احضار نمودند و  اوّل  ماه  را در روز سیزدھم  كاتبانِ پادشاه  پس  12
  موافق  ھر قوم  و بھ  خطّ آن  ، موافق ھر ولایت  شد، بھ  مرقوم  ھر قوم  بودند و بر سروران  ولایت بر ھر  كھ  والیاني  بھ

  ھمھ  بھ  چاپاران  دست  بھ  و مكتوبات   ١٣   .شد  مختوم  پادشاه مُھر  گردید و بھ  مكتوب  پادشاه  اَخْشُورُش  اسم  ، بھ زبانش
  كھ  دوازدھم  ماه  سیزدھم  روز، یعني  در یك  و زن  و پیر و طفل  را از جوان  یھودیان  شد تا ھمھ  فرستاده  پادشاه  ولایتھاي

  ولایتھا رسانیده  در ھمھ  حكم  و تا این  ١٤  .كنند  را غارت  ایشان  اموال سازند و  كنند و بكُشند و تلف  آذار باشد، ھلاك  ماه
را   رفتند و ایشان  بیرون  چاپاران  پس   ١٥. روز مستعّد باشند  در ھمان  شد كھ  قومھا اعلان  ھمھ  بھ  مكتوب  سوادھاي ،شود

 امّا شھر. نشستند  نوشیدن  بھ  و ھامان  نافذ شد و پادشاه  شُوشَن  دردارالسّلطنھ  حكم  شتابانیدند و این  پادشاه  فرمان  برحسب
  .ودب  مشوّش  شُوشَن

                                                           از استر  كمك  درخواست
  میان  با خاكستر در بر كرد و بھ  ، پلاس خود را دریده  جامھ  مُرْدِخاي ، یافت بود اطّلاع  شده  از ھرآنچھ  مُرْدِخاي  و چون  

با   كسي  جایز نبود كھ  زیرا كھ آمد،  پادشاه  دروازه  و تا روبروي  ٢   .ردبرآو  آواز بلند فریاد تلخ  ، بھ رفتھ  شھر بیرون
و   عظیمي  را ماتم  رسید، یھودیان  آن  بھ  پادشاه  امر و فرمان  كھ  ولایتي و در ھر ٣. بشود  پادشاه  دروازه  داخل  پلاس  لباس
                                                               .وابیدندو خاكستر خ  در پلاس  بود و بسیاري  گري و نوحھ  و گریھ  روزه

را   فرستاد تا مُرْدِخاي  شد و لباس  بسیار محزون  ، او را خبر دادند و ملكھ اِسْتَر آمده  سرایان  و خواجھ  كنیزان  پس  4
بود و   پادشاه  سرایان  از خواجھ  یكي  را كھ  اِسْتَر، ھَتاك  هآنگا   ٥  .نكرد  بگیرند، امّا او قبول  او را از وي  بپوشانند و پلاس

  و سببش  امر است  چھ  این  بپرسد كھ  مُرْدِخاي از  بود، خواند و او را امر فرمود كھ  نموده  تعیین  وي  خدمت  جھت  را بھ او
  را از ھرچھ او  و مُردخاي  ٧  . رفت  بیرون  مُرْدِخايبود، نزد   پادشاه  دروازه  پیش  شھر كھ  سِعَھ  بھ  ھَتاك  پس  ٦  . چیست

بدھد،   پادشاه  خزانھ  را بھ  آن  بود كھ  داده  وعده  یھودیان  ساختن  ھلاك  جھت  بھ  ھامان  كھ  اي نقره  و از مبلغ  شده  او واقع  بھ
اِسْتَر   را بھ  او داد تا آن  بود، بھ  صادر شده  شانای  ھلاكت  جھت  بھ  در شُوشَن  را كھ  فرمان  و سواد نوشتھ  ٨  .خبر داد
  از وي  خویش  قوم  جھت  نماید و بھ  ، از او التماس شده  داخل  پادشاه نزد  نماید كھ  را مخبر سازد و وصیّت  دھد و وي  نشان

                                                            .كند  درخواست
  بھ  ، او را امر فرمود كھ داده  را جواب  و اِسْتَر ھتاك  ١٠   . اِسْتَر بازگفت  را بھ  مُرْدِخاي  ، سخنان شده  داخل  اكھت  پس  9

  مرد و خواه  خواه ، ھركس  جھت  بھ  دانند كھ مي  پادشاه  ولایتھاي  و ساكنان  پادشاه  خادمان  جمیع»  كھ  ١١  بگوید  مُردخاي
  زرّین  چوگان  پادشاه  شود، مگر آنكھ  كشتھ  كھ  است  حكم  یك  شود، فقط  داخل  اذن بي  اندروني  صحن  بھ  شاهنزد پاد  كھ  زن

 ». شوم  داخل  حضور پادشاه  بھ  كھ  ام نشده  خوانده  من  كھ  روز است  و سي. بماند  كند تا زنده او دراز  را بسوي
تو   كھ  خود فكر مكن  در دل«: دھید  اِسْتَر جواب  بھ  گفت  مردخاي و  ١٣. باز گفتند  ايمُرْدِخ  اِسْتَر را بھ  سخنان  پس  12



 154

  و نجات  ، راحت بماني  ساكت تو  وقت  اگر دراین  بلكھ   ١٤   . یافت  خواھي  سایر یھود، رھایي  خلاف  بھ  پادشاه  در خانھ
  چنین  جھت  بھ  بداند كھ  و كیست.  خواھید گشت  ھلاك  پدرت  انخاند امّا تو و. دیگر پدید خواھد شد  یھود از جاي  براي
                                                            ». اي نرسیده  سلطنت  بھ  وقت
و   كن  جمع شوند مي  یافت  در شُوشَن  یھود را كھ  برو و تمامي»  كھ  ١٦دھید   جواب  مُرْدِخاي  اِسْتَر فرمود بھ  پس  15
  و بھ.  داشت  خواھیم  روزه  ھمچنین  نیز با كنیزانم  مخورید و میاشامید و من  روز چیزي  شبانھ  ، سھ گرفتھ  روزه  من  براي
 ». شدم  ، ھلاك شدم  و اگر ھلاك.  است  حكم  خلاف  شد، اگر چھ  خواھم  داخل  طور، نزد پادشاه  ھمین
  .نمود  بود، عمل  كرده  را وصیّت  اِسْتَر وي  ھرچھ  افق، مو رفتھ  مُرْدِخاي  پس  17

                                                                                                                      استر از پادشاه  درخواست
،  پادشاه بایستاد و  پادشاه  خانھ  ، در مقابل پادشاه  اندروني  دروازه  صحن  ،بھ پوشیده  ملوكانھ  ، اِسْتَر لباس و در روز سوّم   

در   را دید كھ  ، اِسْتَر ملكھ پادشاه  و چون  2  .بود  نشستھ  خانھ  دروازه  ، روبروي خود در قصر سلطنت  خسروي  بر كرسي
كرد و  اِسْتَر دراز  سوي  ، بھ داشت  در دست  را كھطلا   چوگان  و پادشاه.  یافت  التفات  ، او در نظر وي است  ایستاده  صحن

                                                                 .كرد  عصا را لمس  ، نوك آمده  اِسْتَر نزدیك
تو   باشد، بھ  مملكت  نصف  ؟ اگر چھ تو چیست  و درخواست  است  شده  ، تو را چھ اِسْتَر ملكھ  اي» : او را گفت  و پادشاه  3
                                                                 ».خواھد شد  داده
 ».بیاید  ام او مھیّا كرده  براي  كھ  ضیافتي  امروز بھ  با ھامان  پسند آید، پادشاه  نظر پادشاه  اگر بھ»  داد كھ  اِسْتَر جواب  4
  كھ  ضیافتي  ، بھ و ھامان  پادشاه  پس» .شود  اِسْتَر كرده  كلام  را بشتابانید، تا برحسب  ھامان»  فرمود كھ  پادشاه  آنگاه  5

خواھد شد و   تو داده  بھ  كھ  تو چیست  مسؤول«:  اِسْتَر گفت  بھ  شراب  در مجلس  و پادشاه ٦. بود آمدند  اِسْتَر برپا نموده
                                                                 ».شد خواھد  باشد، برآورده  مملكت  نصف  ؟ اگرچھ تو كدام  درخواست

  و اگر پادشاه  یافتم  التفات  در نظر پادشاه اگر  كھ   ٨   ، است  این  من  و درخواست  مسؤول«:  گفت  اِسْتَر در جواب  7
مھیّا   ایشان  جھت  بھ  كھ  ضیافتي  بھ  و ھامان  مرا بجا آورد، پادشاه  فرماید و درخواست مرا عطا  مسؤول  داند كھ  مصلحت

                                                                       ».آورد  را بجا خواھم  بیایند و فردا امر پادشاه  كنم مي
                                                                             بر مردخاي  ھامان  غضب 

  دید كھ  پادشاه  را نزد دروازه  ، مردخاي ھامان  چون  لیكن.  رفت  ، بیرون و مسرور شده  شادمان  روز ھامان  در آن  پس  9
  خودداري  نامّا ھاما  ١٠  .شد  غضبناك  شدّت  بھ  بر مردخاي  ھامان  كند، آنگاه نمي  حركت خیزد و حضور او برنمي  بھ

، فراوانيِ  ایشان  براي  و ھامان  ١١   .را خواند  خود زَرَش  و زن  خویش  ، دوستان و فرستاده  خود رفت  خانھ  ، بھ نموده
  پادشاه  و او را بر سایر رؤسا و خدّام  او داده  بھ  پادشاه  را كھ  را و تماميِ عظمتي  خویش  پسران  توانگريِ خود و كثرت

  بود، ھمراه  برپا كرده  كھ  ضیافتي  بھ  من  را سواي  نیز كسي  اِسْتَر ملكھ«:  گفت  و ھامان  ١٢  .كرد  بود، بیان  ادهد  برتري
،  است  ھیچ  چیزھا نزد من  این  ھمھ  لیكن   ١٣  . است  كرده  دعوت  پادشاه  نیز او مرا ھمراه نفرمود و فردا  دعوت  پادشاه

                                                                              مُرْدِخاي  كھ  مادامي
                                                                                       ». است  نشستھ  پادشاه  دروازه در  كھ  بینم یھود را مي

  پادشاه  ، بھ بسازند و بامدادان  ذراع  بلنديِ پنجاه  بھ  داري«: گفتند او را  انشدوست  و ھمھ  زرش  اش زوجھ  آنگاه  14  
  نظر ھامان  بھ  سخن  و این ».برو  ضیافت  بھ  با شادماني  با پادشاه  پس. سازند  مصلوب  را بر آن  مُردخاي  كھ  كن  عرض

  .، امر كرد تا دار را حاضر كردند پسند آمده
                                                                           مردخاي  تكریم

  را در حضور پادشاه  را بیاورند تا آن  ایّام  تواریخ  تذكره  كتاب  و امر فرمود كھ  برفت  از پادشاه  ، خواب شب  در آن   
  كھ  وي  آستانھ  و حافظان  پادشاه  سرایان خواجھ  وتَرَش  غْتانبِ  درباره  مُرْدِخاي  یافتند كھ  اي ، نوشتھ آن و در   ٢  .بخوانند

  عوض  بھ  و عزّت  حرمت  چھ»  پرسید كھ  و پادشاه   ٣  .بود  بودند، خبر داده  كرده  پادشاه  بر اَخْشُورُش  درازي  قصد دست
 ».نشد  او چیزي  براي»  دادند كھ  دند جوابكر مي  او را خدمت  كھ  پادشاه  بندگان»عطا شد؟  مُرْدِخاي  بھ)  خدمت)  این
  مُردخاي  كند كھ  عرض  پادشاه  بود تا بھ  آمده  پادشاه  خانھ  بیروني  حیاط  بھ  و ھامان(» ؟ در حیاط  كیست«:  گفت  پادشاه  4

  ایستاده  در حیاط  ھامان  ینكا«: گفتند را  وي  پادشاه  و خادمان   ٥   .)كنند  بود مصلوب  حاضر ساختھ  برایش  كھ  را برداري
                                                                           .شود  فرمود تا داخل  پادشاه» . است
و » باید كرد؟  نماید، چھ  او را تكریم  دارد كھ  رغبت  پادشاه  كھ  با كسي«:  را گفت  وي  شد، پادشاه  داخل  ھامان  و چون  6

  بھ  ھامان  پس  ٧  »باشد؟  داشتھ  او رغبت نمودن  تكریم  بھ  پادشاه  كھ  من غیر از  كیست«: خود فكر كرد  در دل  ھامان
  پوشد و اسبي مي  پادشاه  را كھ  ملوكانھ  لباس  ٨   دارد،  او رغبت  نمودن  تكریم  بھ  پادشاه  كھ  شخصي  براي«:  گفت  پادشاه
  دست  بھ را  و اسب  و لباس   ٩  .شود، بیاورند مي  بر سر او نھاده  را كھ  اي ملوكانھ  و تاج شود سوار مي  بر آن  پادشاه  را كھ

  دارد بپوشانند و بر اسب  او رغبت  نمودن  تكریم  بھ  پادشاه  كھ  شخصي  را بھ  بدھند و آن  پادشاه  ترین مقرّب  از امراي  یكي
دارد،   او رغبت  نمودن  تكریم  بھ  پادشاه  كھ  با كسي  او ندا كنند كھ  روي  شھر بگردانند و پیش  ايھ ، و در كوچھ سوار كرده

                                                          ».خواھد شد  كرده  چنین
  دروازه در  یھود كھ  بگیر و با مُرْدِخاي  جیلتع  بھ  گفتي  را چنانكھ  و اسب  لباس  آن» :فرمود  ھامان  بھ  پادشاه  آنگاه  10
و   را گرفت  و اسب  لباس  آن  ھامان  پس 11 ».نشود  كم  چیزي  گفتي  دار و از ھرچھ  معمول  ، چنین است  نشستھ  پادشاه
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  پادشاه  كھ  با كسي»  ھكرد ك او ندا مي  روي  شھر گردانید و پیش  ھاي ، در كوچھ كرده و او را سوار  را پوشانیده  مُرْدِخاي
  اما ھامان. كرد  مراجعت  پادشاه  دروازه  بھ  و مردخاي  ١٢  ».خواھد شد  كرده  دارد چنین  او رغبت  نمودن  تكریم  بھ

 خود را  ، ماجراي خویش  دوستان  و ھمھ  خود زَرَش  زوجھ  بھ  و ھامان  ١٣  . خود بشتافت  خانھ  ، بھ و سرپوشیده  كنان ماتم
یھود   از نسل  نمودي  آغاز افتادن  وي  پیش  كھ  مردخاي  اگر این«: او را گفتند  زَرَش  و زنش  نمود و حكیمانش  حكایت

  كردند كھ ھنوز با او گفتگو مي  و ایشان   ١٤   ».افتاد  او خواھي  پیش  البتّھ  آمد، بلكھ  نخواھي  باشد، بر او غالب
  .ببرند  تعجیل  بود، بھ  اِسْتَر مھیّا ساختھ  كھ  ضیافتي  را بھ  تا ھامانرسیدند   پادشاه  سرایان خواجھ
                                                                                             ھامان  اعدام

اِسْتَر   بھ  شراب  نیز در مجلس  ر روز دوّمد  و پادشاه  2  .حاضر شدند  ضیافت بھ  نزد اِسْتَر ملكھ  و ھامان  پادشاه  پس  
باشد، بجا   مملكت  نصف  ؟ اگر چھ تو كدام  خواھد شد و درخواست  تو داده  بھ  كھ  تو چیست  مسؤول ، استر ملكھ  اي«:  گفت
                                                                          ».خواھد شد  آورده

  بھ  من  را پسند آید، جان  و اگر پادشاه  باشم  یافتھ  ، اگر در نظر تو التفات پادشاه  اي«:  داد و گفت  جواب  تَر ملكھاِسْ  3
و نابود و   ھلاك  كھ  ایم شده  فروختھ  و قومم  من  زیرا كھ  ٤  .شود  بخشیده  من  ، بھ من  درخواست  بھ  من  و قوم  من  مسؤول

  ھیچ  پادشاه ضرر  بھ  ما نسبت  مصیبت  ، با آنكھ نمودم مي  ، سكوت شدیم مي  فروختھ  كنیزي و  غلامي  گر بھو ا.  شویم  تلف
 ». است
  عمل  تا چنین  است  نموده  جسارت  كھ  و كجا است  كیست  آن«:  ، گفت كرده  را خطاب  ، اِسْتَر ملكھ پادشاه  اَخْشُورُش  آنگاه  5

  لرزه  بھ  و ملكھ  پادشاه در حضور  ھامان  آنگاه» . شریر است  ھامان  ، ھمین عدو و دشمن« :  فتاِسْتَر گ 6 »نماید؟
  پادشاه  بلا از جانب  دید كھ  ھامان  و چون.  قصر رفت  باغ  ، بھ برخاستھ  شراب  ، از مجلس شده  غضبناك  و پادشاه  ٧.درآمد
  كھ  سرایاني از خواجھ  حَرْبُونا، یكي  آنگاه   ٨   .نماید  خود تضرّع  جان  براي  لكھ، برپا شد تا نزد اِسْتَر م مھیّا است  برایش

 نیكو را  سخن  آن  كھ  مُرْدِخاي  جھت  را بھ  آن  ھامان  نیز كھ  ذراعي  پنجاه دار  اینك«:  بودند،گفت مي  در حضور پادشاه
 ».سازید  مصلوب  او را بر آن»  كھ فرمود  پادشاه» . حاضر است  ھامان  ، در خانھ مھیّا نموده  است  گفتھ  پادشاه  براي
  پادشاه  و چون فرو نشست  پادشاه  ساختند و غضب  بود، مصلوب  مھیّا كرده  مردخاي  براي  كھ  را بر داري  ھامان  پس  10

آیا «:  گفت  پادشاه  بود؛ پس  افتاده ودب مي  اِسْتَر بر آن  كھ  بر بستري  ، ھامان برگشت  شراب  مجلس  جاي  قصر بھ  از باغ
را   ھامان  روي  بود كھ مي  پادشاه  ھنوز بر زبان  سخن» كند؟ مي  عصمت بي  در خانھ  حضور من  را نیز بھ  ملكھ

  9.پوشانیدند
                                                                      ھامان  حكم  ابطال

  در حضور پادشاه  و مُرْدِخاي.  داشت  ارزاني  اِسْتَر ملكھ  را بھ یھود  ،دشمن ھامان  ، خانھ پادشاه  اَخْشُورُش در آنروز   
  گرفتھ  از ھامان  را كھ انگشتر خود  و پادشاه   ٢. بود  خبر داده  داشت  با وي  كھ  استر او را از نسبتي  كھ شد، زیرا  داخل

كرد   عرض  پادشاه  و استر بار دیگر بھ   ٣   . گماشت  ھامان  را بر خانھ  داد و اِسْتَر مُردخاي  دِخايمُرْ  ، بھ كرده  بود بیرون
بود،   كرده  یھودیان  براي  را كھ  و تدبیري  اجاجي  شرّ ھامان  نمود كھ  و از او التماس  ، بگریست او افتاده  پایھاي و نزد
 : و گفت   ٥   ایستاد  حضور پادشاه  ، بھ اِسْتَر دراز كرد و استر برخاستھ  بسوي    راطلا  چوگان  پادشاه  پس  ٤  .سازد  باطل

منظور نظر او   بیند و اگر من  امر را صواب  این  و پادشاه  باشم  یافتھ  در حضور او التفات  را پسند آید و من  اگر پادشاه»
  كھ  یھودیاني  ھلاكت  و آنھا را براي  تدبیر كرده  اجاجي  ھمداتاي  بن  ھامان  را كھ  مراسلھ  آن  شود كھ  نوشتھ  ، مكتوبي باشم

  شود چگونھ مي  واقع  بر قومم  را كھ  بلایي  من  زیرا كھ   ٦   .سازد  ، باطل است  باشند نوشتھ مي  پادشاه  ولایتھاي  در ھمھ
                                                »؟ نگریست  توانم  خود را چگونھ  خویشان  دید؟ و ھلاكت  توانم
  سبب  و او را بھ  بخشیدم اِسْتَر  را بھ  ھامان  خانھ  اینك«: فرمود  یھودي  ومُرْدِخاي  اِسْتَر ملكھ  بھ  پادشاه  اَخْشُورُش  آنگاه  7

بنویسید و   یھودیان  بھ  پادشاه  اسم  ند آید، بھپس  در نظرتان  را كھ  آنچھ و شما   ٨   .اند دار كشیده  بھ  یھودیان  بھ  درازي  دست
  تواند آن نمي  گردد، كسي  مختوم  پادشاه مھر  شود و بھ  نوشتھ  پادشاه  اسم  بھ  سازید، زیرا ھرچھ  مختوم  مھر پادشاه  بھ را  آن

                                                    ».نماید  را تبدیل
ھر   احضار كردند و موافق را  پادشاه  باشد، كاتبان  سیوان  ماه  كھ  سوّم  ماه  و سوّم  ، در روز بیست ساعت  در آن  پس  9
از ھند تا   كھ  ولایت  و ھفت  صد و بیست  ولایتھا یعني  و رؤساي  والیان و  و امیران  یھودیان  امر فرمود، بھ  مُرْدِخاي  آنچھ
  . ایشان  خطّ و زبان  ، موافق یھودیان  و بھ  آن  زبان  ، موافق ھر قوم  و بھ  خطّ آن  ، موافق تھر ولای  نوشتند، بھ بود  حبش

سوار   اسب  چاپاران  دست  ، آنھا را بھ ساختھ  مختوم  مھر پادشاه  و بھ  نوشت  پادشاه  اَخْشُورُش  اسم  را بھ  و مكتوبات   ١٠
و در آنھا    ١١   .او بودند، سوار شدند  مادیانھاي  و كرھّھاي  پادشاه  تصّ خدمتمخ  كھ  تازي  بر اسبان  فرستاد؛ و ایشان

  تماميِ قوّت نمایند و  خود مقاومت  جانھاي  جھت  ، بھ شده  جمع  داد كھ  شھرھا بودند، اجازت  در ھمھ  كھ  یھودیاني  بھ  پادشاه
  نمایند و اموال  سازند و بكشند و تلف  ھلاك  ایشان  زنان و  طفالداشتند، با ا مي  ایشان  قصد اذیّت  قومھا و ولایتھا را كھ

  اَخْشُورُش  ولایتھاي  آذار باشد در ھمھ  ماه  كھ  دوازدھم  ماه  در سیزدھم  روز یعني  در یك  12  كنند،  را تاراج  ایشان
روز   در ھمان  شد كھ  قومھا اعلان  ھمھ  بھ  وبمكت  شود، سوادھاي  رسانیده   ولایتھا   در ھمھ  حكم  و تا این   ١٣   ، پادشاه

                                                           .بگیرند  خود انتقام  باشند تا از دشمنان مستعّد  یھودیان
  بھ ، شتابانیده  پادشاه  حكم  را برحسب  شدند و ایشان  بود، روانھ  پادشاه  مختصّ خدمت  كھ  تازي  بر اسبان  چاپاران  پس  14
  لاجوردي  ملوكانھ  با لباس  از حضور پادشاه  مُرْدِخاي و  ١٥. نافذ شد  شُوشَن  ، در دارالسّلطنھ ساختند و حكم  روانھ  تعجیل
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  براي و  ١٦   و وجد نمودند،  شادي  و شھر شُوشَن  رفت  بیرون  ارغواني  نازك  كتان  و رداي  زرّین  بزرگ  و سفید و تاج
و   حكم  كھ  شھرھا در ھر جایي  و جمیع ولایتھا  و در ھمھ   ١٧   .پدید آمد  و سرور و حرمت  و شادي  ، روشني یھودیان
  یھود  دین  بھ  زمین  ھاي از قوم  بود و بسیاري  و روز خوش  و سرور و بزم  شادماني ، یھودیان  رسید، براي  پادشاه  فرمان

                                                                         دشمنانبر   یھودیان  استیلاي
 سازند و  را جاري  پادشاه  و فرمان  حكم  شد كھ  نزدیك  كھ  آذارباشد، ھنگامي  ماه  كھ  دوازدھم  ماه  و در روز سیزدھم  

  .استیلا یافتند  خویش  بر دشمنان  یھودیان  شد كھ  برعكس  ھمھ  استیلا یابند، این  بر ایشان  بودند كھ یھود منتظر مي  دشمنان
داشتند،   ایشان  قصد اذیّت  كھ  شدند تا بر آناني  جمع  پادشاه  اَخْشُورُش  ولایتھاي  خود در ھمھ  در شھرھاي  و یھودیان  ٢

  رؤساي  و جمیع   ٣   .بود  شده  قومھا مستولي  ھمھ بر  ایشان  ترس  ننمود زیرا كھ  مقاومت  با ایشان  بیندازند؛ و كسي  دست
   بود،  شده  مستولي  بر ایشان  مُرْدِخاي  ترس  كردند زیرا كھ  را اعانت  ، یھودیان پادشاه  عاملان و  و والیان  ولایتھا و امیران

 آناً فآناً بزرگتر  مردخاي  و این  گردیده  عولایتھا شای  او در جمیع  آوازه بود و  شده  معظّم  پادشاه  در خانھ  مُرْدِخاي  چونكھ  ٤
 .شد مي
  عمل  خواستند، بھ  ھرچھ كردند و با ایشان  ، كشتند و ھلاك شمشیر زده  دم  خود را بھ  دشمنان  جمیع  یھودیان  پس  5

و   دَلْفُون و فَرْشَنْداطا و   ٧   .كردند  ، ھلاك رسانیده  قتل  پانصد نفر را بھ  شُوشَن  در دارالسّلطنھ  و یھودیان   ٦   .آوردند
،  ھمداتاي  بن  پسر ھامان  ده  یعني  ١٠   و یَزاتا،  و اَرِیداي  اَریساي و فَرْمَشْتا و  ٩  و فُوراتا و اَدَلْیا و اَریداتا،  ٨  اَسْفاتا،
                                                                     .نگشادند  تاراج  خود را بھ  دست  یھود را كشتند، لیكن  دشمن
  بھ  و پادشاه  12  .داشتند  عرضھ  حضور پادشاه  شدند بھ  كشتھ  شُوشَن  در دارالسّلطنھ  را كھ  آناني روز، عدد  در آن  11

در سایر   پس. اند كرده  كو ھلا  را كشتھ  پسر ھامان  نفر و ده پانصد  شُوشَن  در دارالسّلطنھ  یھودیان»  كھ  گفت  اِسْتَر ملكھ
  برآورده  كھ  داري  درخواست  خواھد شد و دیگر چھ  تو داده  بھ  كھ  تو چیست  مسؤول  اند؟ حال كرده  چھ  پادشاه  ولایتھاي

فردا   كھ شود  داده  باشند، اجازت مي  در شُوشَن  كھ  یھودیاني  را پسند آید، بھ  اگر پادشاه«:  اِسْتَر گفت ١٣» خواھد گردید؟
در   بشود و حكم  چنین  فرمود كھ  و پادشاه  ١٤   ».را بردار بیاویزند  پسر ھامان  نمایند و ده  امروز عمل  فرمان  نیز مثل
آذار   ماه  بودند، در روز چھاردھم  در شُوشَن  كھ  و یھودیاني  15  .دار آویختند  را بھ  پسر ھامان  نافذ گردید و ده  شُوشَن

در   كھ  یھودیاني و سایر ١٦   .نگشادند  تاراج  خود را بھ  دست  كشتند، لیكن  سیصد نفر را در شُوشَن ، شده  نیز جمع
را   خویش  ھزار نفر از مُبْغِضان  ھفتاد و ھفت  نمودند و چون  خود مقاومت  جانھاي  ، براي شده  بودند جمع  پادشاه  ولایتھاي

                                                .نگشادند  تاراج  خود را بھ  امّا دست. یافتند  خود آرامي  دشمنان بودند، از  كشتھ
  نگاه  و شادماني  روز بزم را  یافتند و آن  ، آرامي ماه  و در روز چھاردھم) شد  واقع(آذار   ماه  روز سیزدھم ، در این  17
  آرامي  ماه  شدند و در روز پانزدھم  جمع  ماه  آن  و چھاردھم  سیزدھم د، دربودن  درشُوشَن  كھ  و یھودیاني  ١٨   .داشتند

حصار ساكنند، روز  بي  دھات در  كھ  ، یھودیانِ دھاتي بنابراین  ١٩   .داشتند  نگاه  و شادماني  را روز بزم  یافتند و آن
 .فرستند یكدیگر مي  و ھدایا براي دارند مي  نگاه  و روز خوش  و بزم  آذار را روز شادماني  ماه  چھاردھم

بودند، از   پادشاه  اَخْشُورُش  ولایتھاي  در ھمھ  كھ  یھودیاني  را نزد تمامي  ، مكتوبات نوشتھ را  مطالب  این  و مردخاي  20
عید   سال  بھ  الآذار را س  ماه  و روز پانزدھم  چھاردھم روز  بگذارد كھ  اي فریضھ  تا بر ایشان  ٢١و دور فرستاد،   نزدیك
  و ماتم  شادي  بھ  ایشان  ، غم ماه  یافتند و در آن  خود آرامي  از دشمنان  روزھا، یھودیان  در آن  چونكھ   ٢٢  .دارند  نگاه
  یكدیگر و بخششھا براي  بدارند و ھدایا براي  نگاه  شادي و  بزم  لھذا آنھا را روزھاي. گردید  مبدّل  روز خوش  بھ  ایشان

                                                                          .بفرستند  قیرانف
بود، بر   نوشتھ  ایشان  بھ  مُرْدِخاي  كھ را  بودند و آنچھ  كرده  شروع  آن  نمودن  عمل  خود بھ  را كھ  آنچھ  یھودیان  پس  23

و   كرده  یھودیان  نمودن  یھود، قصد ھلاك  تمامي  ، دشمن اجاجي  ھمداتاي  بن  ھامان  زیرا كھ   ٢٤  .ساختند  خود فریضھ
  رسید، مكتوباً حكم  پادشاه  سمع  امر بھ  این  امّا چون   ٢٥  .بود  انداختھ  ایشان  نمودن  و تلف  ھلاكت  براي  قرعھ  یعني فور

 .كشیدند بر دار  شود و او را با پسرانش  گردانیدهبر  بود، بر سر خودش  اندیشیده یھود  براي  كھ  قصد بدي  داد كھ
  در این  خود ایشان  وآنچھ  مكتوبات  این  مطلب  تمامي  نامیدند، و موافق  روزھا را از اسمِ فور، فوریم  آن  جھت  از این  26

  خویش  خود و ذریّت  را بر ذِمّھ  آن ساختند و  را فریضھ  این  یھودیان   ٢٧   بود،  وارد آمده  ایشان بر  بودند و آنچھ  امر دیده
آنھا   معیّن  آنھا و زمان  كتابت  دو روز را برحسب  نشود و آن  تبدیل  شوند، گرفتند كھ  ملصق  ایشان  بھ  كھ  كساني  و ھمھ
                                                                  .دارند  نگاه  سال  بھ  سال

  ، از میان فُوریم  روزھاي  دارند و این  آورند و نگاه و ولایتھا و شھرھا بیاد  و قبایل  طبقات  روزھا را در ھمھ  و آن  28
  ، بھ یھودي  مُرْدِخاي و  ، دختر ابیحایل و اِسْتَر ملكھ   ٢٩   .نابود نگردد  ایشان  آنھا از ذریّت  نشود و یادگاري  یھود منسوخ
و   سلامتي  بر سخنان  ، مشتمل و مكتوبات  ٣٠  .برقرار نمایند  فوریم  را درباره  دوّم  مراسلھ  ا ایننوشتند ت  اقتدار تمام

  دو روز فُوریم  تا این   ٣١   فرستاد، بودند،  اَخْشُورُش  مملكت  ولایت  و ھفت  در صد و بیست  كھ  یھودیاني  جمیع نزد  امنیّت
  آن  قرار دادند و ایشان  فریضھ  بر ایشان  و اِسْتَر ملكھ  یھودي  مُرْدِخاي  چنانكھ دھند،قرار   آنھا فریضھ  معیّن  را در زمان
                                                     . ایشان  و تضرّع  روزه  ایّام  یادگاري  گرفتند، بھ  خویش  خود و ذریّت  را بر ذمّھ

  .گردید  مرقوم  شد و در كتاب  اِسْتَر فریضھ  فرمان  بھ ، فوریم  این  سنن  پس  32        
                                                                          ، وزیر پادشاه مردخاي

  عظمت  لو توانایيِ او و تفصی  قوّت  اعمال  و جمیع  ٢  گذارد،  بر زمینھا و جزایر دریا جزیھ  پادشاه  و اَخْشُورُش   
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زیرا    ٣  ؟ نیست مكتوب  فارس و  مادي  پادشاھان  ایّام  تواریخ  ، آیا در كتاب ساخت  او را معظّم  پادشاه  چگونھ  كھ  مُرْدِخاي
خویش   برادران  و نزد جمعیت  یھود محترم  بود و در میان  دوّم  شخص ، پادشاه  ، بعد از اَخْشُورُش یھودي  مُرْدِخاي  كھ

   . گفت آمیز مي صلح  خود، سخنان  جنس  ابناي  تمامي  طلبید و براي را مي  خویش  قوم  سعادتمندي ، شده  مقبول
 

  ندشھرنواز و ارنواز، شاھدخت خواھران ایرانی کھ از طریق تورات شھرهً آفاق شد
 

یان بوده اند؛ معھذا از ملکھ ھای ایرانی معروف جھان) ھخامنشیان( نوذریانو ) فرمانروایان ماد( کیانیاندر عھد 
استر، ھدسا، ( آتوساو دختر معروف کورش،  آموخھو  آمیتی دااین میان سھ تن کھ ھمانا دو دختر آستیاگ یعنی 

بوده و بعد از قتل  وی ملکھ دربار داریوش شد واز وی خشایارشا را  بردیھ زرتشتکھ ابتدا زن ) بتشبع تورات
نھ تنھا از ملکھ ھای ایرانی بلکھ از غالب ملکھ ھا و شاھدختھای معروف  بدنیا آورد، در این عرصھ گوی سبقت را

در این باب . جھان ربوده اند چھ اینھا از عھد باستان از طریق روایات شفاھی و کتب دینی شھرهً جھانیان بوده اند
. گ بنا کرده بوددختر آستیا آموخھبھ نام ملکھ ) ضحاک بابلی( گفتنی است کھ باغھای معلق بابل را بخت النصر

عادهدر تورات  )واریذکنا(آموخھو ) ھومایھ( آمیتی دایعنی ) لمک تورات(نامھای توراتی دختران آستیاگ 
:                         ذکر شده اند و با ھنر موسیقی و دانش دامداری مربوط گردیده اند) دلخوشی(ظلھ و ) انجمنی(

                               
 پدر متوشائیل  ، محویائیل )فرودف سیاوش( ، عیراد پدر محویائیل) کیکاوس( پدر عیراد )کی اپیوه(  خنوخ18  " 
  ظلھو   )شھرنواز( عاده  نامھاي  بھ  دو زن  لِمك ١٩. بود  )آستیاگ، اژی دھاک( پدر لِمك  متوشائیل و  )کی آخسارو(
  نشیني خیمھ  بود كھ  او كسي. گذاشتند  )مگابرن ویشتاسپ( یابالرا او   زایید و اسم  پسري  عاده  ٢٠   . گرفت )ارنواز(
 ٢٢   .بود  ني و  چنگ  و مخترع  دان موسیقي  اولین  )سپیتاک زرتشت( یوبال  برادرش  ٢١   .داد  را رواج  داري گلھ و
و   آھني  آلات  كار ساختن  بود كھ  او كسي .نامیدند  )کورش( قائن  توبلاو را   زایید كھ  پسري  ھم  ، زنِ دیگر لمك ظلھ  

                                                        . داشت  نام )آتوسا(  نَعمھ ، قائن  خواھر توبل. كرد  را شروع  مسـي
  كرده  جروحمرا م  را كھ  جواني. كنید  گوش  من  بھ  زنان  اي«:  ، گفت و ظلھ  خود، عاده  ھمسران  بھ  لمك  روزي  23

  كسي  مجازات  باشد، پس  قائن  برابر مجازات  را بكشد، ھفت  قائن  كھ  كسي  مجازات  قرار است اگر  ٢٤  . بود، كُشتم
                                                                     "».برابر خواھد بود  بخواھد مرا بكشد، ھفتاد و ھفت  كھ  ھم

ا از وارد شدن بھ مبحث طولانی انطباق اخلاف آدم با فرمانروایان ماد کھ نامھای مترادفی دارند، اجتناب در اینج
  :تکمیل می نمائیم) ضحاک مادی(کرده و این خبر توراتی را با روایات شاھنامھ ای در مورد این دختران آستیاگ 

روایات شاھنامھ و کتب پھلوی و اوستا تحت اسامی در ) نیرومند در آواز خواندن(و آموخا ) دانای خانھ(آمیتی دا 
دارای (، واریذکنا )دارای دانش نیک(و ھومایھ ) آوازخوان(، ارنواک ) دانای سخن و آواز موسیقی(سنگھواک 

و گرد آفرید ، بھ آفرید بھ صورت اشخاص تاریخی جداگانھ ای معرفی شده اند، پیداست کھ روایات ) باغھای  معلق
:                                 شان از منابع جداگانھ و متفاوتی بھ خداینامھ و شاھنامھ رسیده بوده استکھن مربوط بدی

         
                                          

)آستیاگ و دامادش بخت النصر(اندر پادشاھی ضحاک    
 

شــد بــر جــھــان شــھــریــار ضـحــاكچـو     بــرو ســـالـــیـــان انـــجـــمـــن شـــد ھـــزار
ســـراســـر زمـــانـــھ بـــدو گـــشــــت بــــاز   بـــــرآمــــــد بــــــریــــــن روزگــــــار دراز
ـــاننـــھـــان گـــشـــت كـــردار فــــرزانــــگـ  پــــراگــــنــــده شــــد كــــام دیــــوانــــگــــان
ھــنــر خــوار شــد جــادویـــي ارجـــمـــنـــد  نـــھــــان راســــتــــي آشــــكــــارا گــــزنــــد
شــــده بـــــر بـــــدي دســـــت دیـــــوان دراز  بـھ نـیـكــي نــرفــتــي ســخــن جــز بــھ راز

یــــدبـــرون آوریـــدنـــد لـــرزان چــــو بــــ مـــشـــیـــد ادو پــاكــیـــزه از خـــانـــھ ي جـــ  
را ھــر دو دخــتــر بــدنــد جــمــشــیــدكـھ   ســـر بـــانـــوان را چـــو افـــســـر بــــدنــــد

ارنـــــوازدگـــــر پـــــاك دامـــــن بـــــنـــــام  شـــھـــرنـــازـي ز پــوشــیــده رویـــان یـــكــ  
بــــھ ایــــوان ضــــحــــاك بــــردنــــدشــــان  بـــر آن اژدھـــافــــش ســــپــــردنــــدشــــان

بــــــپــــــروردشــــــان از ره جــــــادویــــــي   بــیــامــوخــتـــشـــان كـــژي و بـــدخـــویـــي 
ـارت و ســـوخـــتـــن جــز از كــشــتــن و غـ نـــدانـــســــت جــــز كــــژي آمــــوخــــتــــن   

 
  ر ا )سپیتمھ جمشید شوھر آمیتی دا( جمشید دیدن فریدون دختران
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طــلــســمــي كــھ ضــحــاك ســازیــده بـــود  ســرش بـــاســـمـــان بـــر فـــرازیـــده بـــود 
ــھ نـــام جـــھـــانـــدار دیـــد كـــھ آن جـــز بـ فــــریــــدون ز بــــالـــــا فـــــرود آوریـــــد  

وز آن جـــادوان كـــانـــدر ایـــوان بــــدنــــد   ھـــمـــھ نـــامــــور نــــره دیــــوان بــــدنــــد
نــشــان بــھ گــرز گــران كــرد پــســتسـرا  نـــشـــســـت از بـــر گـــاه جـــادو پـــرســـت
نـــھـــاد از بـــر تـــخـــت ضـــحــــاك پــــاي  كــلــاه كــیــي جــســت و بــگـــرفـــت جـــاي
بــــرون آوریــــد از شــــبــــســــتـــــان اوي  بــتــان ســـیـــھ مـــوي و خـــورشـــیـــدروي

از آن تــیــرگــي ھــا بــشـــســـت روانــشــان بـفـرمــود شــســتــن ســرانــشــان نــخــســت  
ره داور پــــــاك بـــــــنـــــــمـــــــودشـــــــان  ز آلــــودگــــي پـــــس بـــــپـــــالـــــودشـــــان
ــھ پــرورده ي بـــت پـــرســـتـــان بـــدنـــدك  ســراســیــمــھ بــر ســان مــســتــان بـــدنـــد
پـــس آن دخــــتــــران جــــھــــانــــدار جــــم  بــــھ نــــرگــــس گــــل ســــرخ را داده نــــم
نگـــشـــادنـــد بــــر آفــــریــــدون ســــخــــ  كــھ نــو بــاش تــا ھــســت گــیــتــي كـــھـــن
چـھ اخـتـر بـد ایـن از تـو اي نــیــك بــخــت  چـــھ بـــاري ز شـــاخ كـــدامـــیـــن درخــــت

كــھ ایــدون بـــھ بـــالـــیـــن شـــیـــر آمـــدي   ســــتــــمــــكــــاره مــــرد دلــــیــــر آمــــدي
ــردز كـــــردار ایـــــن جـــــادوي بـــــي خـــ چـھ مــایــھ جــھــان گــشــت بــر مــا بــھ بــد  

نـدیـدیـم كــس كــایــن چــنــد زھــره داشــت   بــدیــن پــایــگــھ از ھــنـــر بـــھـــره داشـــت
آمـــــدي كــــش انــــدیـــــشـــــھ ي گـــــاه او  و گـــــــــرش آرزو جـــــــــاه او آمـــــــــدي
چــنــیــن داد پــاســخ فــریــدون كــھ تــخــت  نــمــانــد بــھ كــس جــاودانــھ نـــھ بـــخـــت
مــنــم پــور آن نـــیـــك بـــخـــت آبـــتـــیـــن  كــھ بــگــرفــت ضــحــاك ز ایــران زمــیــن

روي نـــھـــادم ســـوي تـــخـــت ضــــحــــاك بـكـشـتــش بــھ زاري و مــن كــیــنــھ جــوي  
ھــمــان گـــاو پـــرمـــایـــھ كـــم دایـــھ بـــود  پـیـكــر تــنــش ھــمــچــو پــیــرایــھ بــود ز
ــــايز خـــون چـــنـــان بــــي زبــــان چــــارپ  چـــھ آمــــد بــــر آن مــــرد نــــاپــــاك راي
كــمــر بــســتــھ ام لــاجــرم جــنــگ جـــوي   از ایـــران بـــھ كـــیــــن انــــدر آورده روي
ســرش را بــدیـــن گـــرزه ي گـــاوچـــھـــر  بــكــوبــم نــھ بــخــشــایــش آرم نــھ مــھـــر
چــو بــشــنــیــد ازو ایــن ســـخـــن ارنـــواز  گـــــشـــــاده شـــــدش بـــــر دل پــــــاك راز
بـــدو گـــفـــت شـــاه آفـــریـــدون تــــویــــي  كــھ ویــران كــنــي تـــنـــبـــل و جـــادویـــي
كـجـا ھــوش ضــحــاك بــر دســت تــوســت  گـشــاد جــھــان بــر كــمــر بــســت تــوســت

یـــــم ھـــــلـــــاكبـــــ ز تــخــم كــیــان مــا دو پـــوشـــیـــده پـــاك   شـــــده رام بـــــا او ز 
جــفــت مــار  ھـمــي جــفــت مــان خــوانــد آن  چـــگـــونـــھ تـــوان بـــودن اي شـــھـــریـــار
فـــریـــدون چـــنـــیـــن پـــاســـخ آورد بـــاز  كــــھ گــــر چــــرخ دادم دھـــــد از فـــــراز
بــــــبــــــرم پــــــي اژدھــــــا را ز خـــــــاك  بـــشـــویـــم جـــھـــان را ز نـــاپـــاك پــــاك

اســـتبــبــایــد شــمــا را كــنـــون گـــفـــت ر  كــھ آن بــي بــھــا اژدھــافـــش كـــجـــاســـت
بــــرو خــــوب رویــــان گــــشــــادنــــد راز  مـــگـــر اژدھــــا را ســــرآیــــد بــــھ گــــاز
بــگــفــتــنــد كـــو ســـوي ھـــنـــدوســـتـــان   بـــشـــد تـــا كـــنـــد بـــنـــد جـــادوســـتــــان
شــــدســــت ازھـــراســــان  بــــد روزگــــار بـــبـــرد ســــر بــــي گــــنــــاھــــان ھــــزار   
كـجــا گــفــتــھ بــودش یــكــي پــیــش بــیــن  كــھ پــردخــتــگــي گـــردد از تـــو زمـــیـــن
ـــر تـــخـــت تـــوكــھ آیــد كــھ گـــیـــرد س  چـــگـــونـــھ فـــرو پـــژمـــرد بـــخـــت تـــو
دلــــش ز آن زده فــــال پــــرآتــــشــــســـــت  ھــمــھ زنــدگــانــي بـــرو نـــاخـــوشـــســـت
ھـــــمـــــي خــــــون دام و دد و مــــــرد وزن   بــــریــــزد كـــــنـــــد در یـــــكـــــي آبـــــدن

ـرشـــنـــاســـان نـــگــــونخـــتــل ا شـــود فـــا مـگـر كــو ســر و تــن بــشــویــد بــھ خــون   
مـــانـــده شـــگــــفــــت بـــھ رنـــج درازســـت ھــمــان نــیــز از آن مــارھــا بــر دو كــفــت  

ــور آیـــد بـــھ دیـــگـــر شـــودازیـــن كـــشـ  ز رنــــج دو مــــار ســــیـــــھ نـــــغـــــنـــــود
ز آمــــدنــــش ابـــیـــامـــد كـــنـــون گـــاه بــــ  كــھ جـــایـــي نـــبـــایـــد فـــراوان بـــدنـــش
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  شھمیرزاد محل نبرد سپاھیان ویشتاسپ پدر داریوش با قیام کنندکان خراسانی و گرگانی

علی ھ خ ود و پ درش ویشتاس پ     ) گرگان(و ھیرکانی ) خراسان بزرگ(ون، از شورش بزرگ پارت داریوش در کتیبھً بیست
محل نبرد ویشتاس پ ب ا ھ واداران خراس انی و گرگ انی ف رورتیش م ادی        . در آغاز حکومت خویش سخن بھ میان می آورد

ت مردم  ی بردی  ھ فرھ  اد اس  اطیری ک  وه بیس  تون ک  ھ درش  مار عاص  یان علی  ھ حکوم  ت اش  رافی داری  وش ب  ھ ج  ای حکوم      (
در اینج ا از دو ش ھر ب ھ    . در مرز بین پارت و ماد یعنی نواحی غربی استان سمنان کنونی ب وده اس ت  ) زرتشت بوده است

ن ام ب رده ش ده اس ت ک ھ ب ھ ترتی ب ب ا         ) دارای گری وهً نیرومن د  ( پاتی گرابانو ) جایگاه چشمھً رسا( ویشپا اوزاتیشاسامی 
ک ھ اکن ون ب ا ن ام ب ی مس مای مھ دی        ( سنگسرو  ) شی مار یعنی جایگاه آب چشمھ شھمار، در اصل( شھمیرزادشھرھای 

پ ارت و ھیرک انی علی ھ    : "بیانات داریوش در ب اب ای ن  ش ھرھا از ای ن ق رار اس ت      . مطابقت می نمایند) شھر نامیده میشود
دن د و ش ورش نمودن د،    پدرم ویشتاسپ در پارت بود، مردم او را ت رک کر . من شورش کردند و بھ طرف فرورتیش رفتند

در نزدیک ی ش ھر ویش پا اوزات یش در پ ارت، ب ا پارتھ ا نب رد         . سپس ویشتاسپ با قشونی کھ بھ وی وفادار بود رھس پار ش د  
م اه   ٢٢در روز . ب ھ مرحم ت اھ ورامزدا ویشتاس پ قش ون شورش ی را در ھ م شکس ت        . اھورا مزدا مرا ی اری ک رد  . کرد

. ن زد ویشتاس پ فرس تادم   ) ری(سپس من ارتش پارس را از رغ ھ  : ریوش شاه میگویددا. آنھا نبرد کردند) یخبندان(ویاخنا 
موقعی کھ این ارتش نزد ویشتاسپ آمد ویشتاسپ این ارتش را در اختیارگرفت و حملھ کرد در شھر پاتیگرابان در پ ارت  

. ورشیان را در ھ م شکس ت  بھ لطف اھورامزدا ویشتاسپ قشون ش. اھورامزدا مرا یاری نمود. با شورشیان وارد نبرد شد
کی انی  / استاد ابراھیم پ ورداود در جل د دوم یش تھا از گشتاس پ ھخامنش ی     ." نبرد آغاز شد) ماه گرما(در روز اول گرماپاد 

است چھ ویشتاسپ دیگ ری ک ھ ب رادر گئومات ھ     ) ویشتاسپ(سخن می راند بدون اینکھ قطعاً واقف باشد  این کدام گشتاسپ 
ب رادر خوان ده و پس ر خوان ده ک ورش ھخامنش ی ب ھ ش مار م ی رفت ھ اس ت چ ھ در کت ب پھل وی و               پ وده و  ) بردی ھ (زرتشت 

                                                                                                                          :ش اھنامھ ای ن دو گشتاس پ ب ھ س بب ھمن امی مغش وش ش ده ان د         
                                                                                                               آم د ب ره پ ر گی ا             ب دو ان درون چش مھ و آس یا          ھشیک ی ک و  "

                                                                                                                     ک ھ برگ رد آن ک وه ی ک راه ب ود             وزآن راه گشتاس پ آگ اه  ب ود         
       سپھدار ایران بر آن کوه شد                  ز پیکار ترکان بی اندوه شد                                                         

چ  ون راه آن ک وه نیافتن د چھ ار س وی آن را گرفت  ھ     . ی تاخت ھ ب ھ آن ک وه رس یدند    مط ابق ش اھنامھ ارجاس پ ب ا س پاھش از پ       
جاماس ب  . خواس ت ) در اصل داریوش مغ کش(گشتاسپ در آن محاضره چارهً کار از وزیرش جاماسب . محاصره کردند

جاماسپ . بخواھی) نین بک اوستای سمرقندی، مزارشریف بلخ(=را از زندان گنبدان دژ ) سپنداتھ(گفت کھ باید اسفندیار 
حت ی خ ود ن ام اس فندیار اوس تا و      ." با لباس مبدل خود را بھ اسفندیار رسانیده و اورا ب ھ س وی ک وه م ذکور رھنم ون گش ت      

بردیھ (بنا بھ خبر کتسیاس خود ھمان گئوماتھ زرتشت ) سپنداتھ(کتب پھلوی و شاھنامھ مغشوش است چھ اسفندیار اصلی 
داریوش کھ قاتل / ت ولی این در روایات دینی و ملی ھمچنین نامی شده است بر جاماسپاس) پسر خوانده  و داماد کورش
در اصل آتشکده بھرام م زار ش ریف ب وده اس ت ک ھ بع داً قب ر ث انوی عل ی          ) نین بک(گنبدان دژ . اسفندیار اصلی بوده است

در بل خ زیب ا   : " میگوی د ) دان دژگنب  (اوس تای س مرقندی در ب اب ای ن ن ین ب ک       . خلیفھ چھارم مس لمین ب ھ ش مار رفت ھ اس ت     
 ١۶نام ای ن دژ ک ھ تبعی دگاه    ) اوستای ترکان آذری(در اساطیر آذری ده ده قورقود ." آباد نمود) نین بک(سپنداتھ یک گنبد 

می دانیم کھ یکی از القاب معروف بلخ . بوده، بایبورت یعنی دژ یا گنبد شاھی قید شده است) بامسی بئیرک(سالھً زرتشت 
.  نام رس می ش ھر م زار ش ریف در عھ د باس تان زراس پ ی ا آذراس پ ب وده اس ت           . بوده است) یعنی شھر شاھی( ن شاھسدا

چنانکھ ذکرش رفت داریوش نامی از رھبر قیام کنندگان خراسانی و گرگ انی را ب ھ می ان نم ی آورد ول ی ش اھنامھ و کت ب        
دارای ( مگ ابرن ویشتاس پ  تن ی بردی ھ زرتش ت یعن ی     می نامن د ک ھ ن امش نش انی از ب رادر       ارجاسپپھلوی و اوستا او را 
در کت اب پھل وی بن دھش اس طورهً نب رد      . دارد کھ در عھد کورش در گرگان حکومت می نموده اس ت ) ثروت اسبان خوب

: در ھنگام معرفی کوھھای ایران زمین چنین ذکر شده است) پیشدادی؟/ ویشتاسپ کیانی(ویشتاسپ ھخامنشی با ارجاسپ 
م  ی نامن  د، ھم  ان ک  وھی اس  ت ک  ھ در آنج  ا گشتاس  پ   " م  د و فری  اد"ک  ھ آن را  ک  ومشپدش  خوارگر ت  ا ک  وه  از ھم  ین ک  وه 

میگوین د در ھنگ ام جن گ دین ی ایرانی ان در      . است کھ پاره ای از آن کوه اس ت " کوه میان دشت"ارجاسپ را شکست داد، 
بھ غلطی د و چ ون س بب رس تگاری ایرانی ان ش د آن        آنجا بھ تنگنا افتاده بودند، آنگاه لختی از کوه شکستھ شد، در میان کوه

ھم ان ناحی ھ   ) دامغ ان (= ناحی ھً ک ومس   . نامیدند مد و فریاد در پھلوی یعنی بھ یاری آمد و بھ فری اد رس ید  " مد و فریاد"را 
اع ب  ا ارتف    )زوا -ن  ی(نی  زوا یعن  ی  ش  ھمیرزادگفتن  ی اس  ت ن  ام بلن  دترین قلّ  ھً کوھھ  ای    . اس  تان س  منان کن  ونی ب  وده اس  ت  

  متر بھ لغت اوستایی معانی بھ پایین روانھ شده و در پایین یاری دھنده را می دھد      ٣٩۶۵

 :بھ نقل از سایت نمایندگی آموزش و پرورش شھمیرزاد  شھمیرزاد تاریخي موقعیت از مختصري
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 ھخامنش ي  عھ د  اواخ ر از ك ھ  ب ود  طبرستان حكومت جزء گذشتھ در گردید موسوم نام این بھ قاجار دوره از شھمیرزادكھ"
 عب دالرفیع  ق ومس  ت اریخ  و اس فندیار  اب ن  طبرس تان  ت اریخ  روای ت  ب ھ  بنا. كردند مي حكومت سمنان شمال تا آمل منطقھ در

 و علوی ان  كت اب  و حم وي  ی اقوت  البل دان  معج م  و رابین و  آب اد  اس تر  و مازن دران  و مس توفي  حم داالله  القلوب نزھھ و حقیقت
 آنھ ا  اس تناد  و اس ت  گردیده ذكر شامار و, شھار,  سھار,  شھمار,  شھمیرزاد قدیم نام,  میانحكی ابوالفتح دكتر طبرستان

 ك ھ  ش د  م ي  نامی ده  ش ھمار  آب اد  حكوم ت  ش ھر  آن و رف ت  مي شمار بھ طبرستان حكومت شھر آبادترین كھ بود مركزي بھ
 ف  ریم مع  روف دژ در ك  ھ پھبداناس   ھمچن  ین.باش  د م  ي دای  ر نی  ز ین  ك ا ھ  م و ب  ود ف  ردي ب  ھ منحص  ر ج  امع مس  جد داراي

   بطوط ھ  اب ن  نام ھ  س فر  ب ھ  اس تناد  ب ا  نی ز  برخ ي .  نامیدن د  م ي  فریم شھمار را شھمیرزاد, داشتند سكونت)  ساري دودانگھ(
 در ش ھمیرزاد  ك ھ  ان د  ك رده    نق ل  ص فا  دكت ر  مرح وم  ق ول  از نی ز  بعضي و شد مي نامیده چھاركوه شھمیرزاد كھ اند گفتھ

 ك ھ  باش د  م ي  س الھ  ھ زار  سھ قدمت داراي شھمیرزاد كھ شود مي استنباط چنین روایات این بنابر اشتد نام كھر گذشتھ
 از ك ھ  اش كش  و ارش ك  ن ام  ب ھ  س ارھایي  چشمھ وجود و است بوده آباد اي منطقھ ایران بھ ھا آریایي مھاجرت از قبل حتي

  .شود مي تایید آن از قبل حتي و انیاناشك دوران از آن آبادي و شھمیرزاد قدمت,  است اشكاني دوران نامھاي

 نیز و شده ذكر فراوان آبگیر و حوضچھ داراي سرزمین معني بھ شمرزاد از گرفتھ بر شھمیرزاد,  دھخدا نامھ لغت در
 را آن ھ ا  سنگس ري ,  ش رزه  را ش ھمیرزاد  ھ ا  س مناني  .دانن د  م ي  سردس یر  منطق ھ  یعني شمیران با متناسب را آن برخي

"                                                                                  .نامن                              د م                              ي ش                              امرزا را آن یرزادیھاش                              ھم وخ                              ود ش                              امرزا
  :                                         سر انجام در رابطھ با نام فرورتیش کھ از آن در اینجا یاد شد مطلب زیر را ضمیمھ می می نمائیم

  :ی دخمھً گئوماتھ زرتشت در روستای سکاوند نھاوند بوده استفرورتیش بان

 
در روستای سکاوند نھاوند کھ ھمان سیکایھ اوائوتی نیسایھً ایالت ماد است کھ در آنجا داریوش و شش تن سران پارسی 

مھً بسیار را ترور کرده اند، دخ) بردیھ پسر خوانده و داماد کورش(ھمدستش طی نقشھ ای حساب شده گئوماتھ زرتشت 
جالبی وجود دارد کھ در آن موبد بلند قدی در کنار آتشدان و شمع بر افراشتھ و خادم قد کوتاھی بھ حالت پرستش دیده 

ھرتسفلد بزرگترین ایران شناس و باستان شناس آلمانی بھ درستی این دخمھ را متعلق بھ گئوماتھ بردیھ دانستھ . میشود
در مھابھاراتھ ھندوان نیز بدین نتیجھ رسیده بودم و حالا ) زرتشت(زریتره اشتره  نگارنده از بررسی اسطوره قتل. است

در نزد گرجیھا بر تأیید  امیراندر نزد خرمدینان و ) شاھزاده(= شروینبا القاب بردیھ زرتشت یعنی  شیرینمطابقت نام 
ھ معشوقھ بلکھ مراد بزرگ ن) در اصل شروین، بردیھ زرتشت( شیریندر واقع این . این مقولھ اضافھ شده است

این جانب در تأیید درستی نظر ھرتسفلد چندین جا . فرورتیش شورشی بزرگ ماد در آغاز حکومت داریوش بوده است
بھ ) بردیھ(شخصی ایراد گرفتھ بود چگونھ بعد از ترور گئوماتھ زرتشت . در طی مقالات بدین نظر او اشاره کرده ام

چھ داریوش در آغاز نتوانست قلوب مادھا بھ : جواب ساده است. ای وی ساختھ شددست داریوش این دخمھ باشکوه بر
زور یا بھ تزویر تسخیر کند و مردم ماد تحت رھبری فرورتیش نامی قیام بزرگی علیھ حکومت اشرافی داریوش ترتیب 

انجام موفق شد تصویر و لی سر. دادند بھ طوری کھ داریوش برای سرکوب ھمین شورش بزرگ ماد ماھھا بھ تنگنا افتاد
عده ای از محققین ایرانی از . این مرید و مراد وی را در صف مغلوبین مقتول خویش در کوه بیستون بھ تصویر کشد

بنابراین در . می دانند) بیدرفش شاھنامھ(فرورتیش اساطیری کوه بیستون را ھمین  فرھادجملھ رحیم رئیس نیا بھ درستی 
قرار داشتھ اند کھ بر اثر ) گئوماتھ زرتشت(، فرورتیش شورشی مادی و مراد وی شروین اساس اسطورهً فرھاد و شیرین

مسلم بھ نظر . گذر زمان و تطاول روزگار بھ صورت داستان عاشقانھ فرھاد و شیرین یا خسرو و شیرین در آمده است
نیز دخیل و ) وروچیستاپ( پرمیس یاپارمیس می رسد در نام شیرین  اسطورهً دختر کوچک گئوماتھ زرتشت یعنی 

اساسی بوده است چھ بھ گواھی اسطورهً فرھاد و شیرین وی معشوق فرھاد بود و بھ گواھی تاریخ و اساطیر وی سر 
) خسرو اپرویز یعنی در اصل داریوش، ملقب بھ جاماسپ یعنی مغ کش(انجام ھمسر خسرو غالب و شکست ناپذیر 

میزد اوستایی و ( میزوو واژهً آذری ) پر، فراوان( پارترکیبی از کلمھً  را می توان پارمیسجالب است کھ نام . گردید
قابل توجھ است کھ در . می باشد شیرینبھ شمار آورد کھ در این صورت آن مترادف نام ) پھلوی یعنی شھد و شراب

ت پیش از امارت اساطیر، شیرین دختر پادشاه ارمنستان یاد شده است کھ با اصل خود مطابقت دارد چھ گئوماتھ زرتش
بلخ و شمال ھند از سوی پدر خوانده و پدر زنش کورش،  از سوی پدر بزرگ مادریش آستیاگ در ارمنستان و اران و 
.                                                                                                              آذربایجان فرمان می رانده است
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 معمای نام کھن پرمیس
 

برای دختران ) پارمیس، پارمیدا(سھ تن از ھموطنان ایرانی ھرکدام بھ فواصل چند ماه بھ مناسبت این کھ نام پرمیس 
این امر سرانجام . جانب کھ دستی در آتش دارم جویا شده بودندخویش انتخاب نموده بودند، معنی لغوی این نام را از این 

یعنی ھمان پوروچیستای ) بردیھ(مرا بر آن داشت کھ در مورد این نام باستانی کھ از جملھ نام دختر گئوماتھ زرتشت 
ن ھردو اسم ای: اوستا و ھمچنین شکلی از آن لقبی بر پدرش زرتشت و جد پدری سپیتمھ جمشید بوده؛ بیشتر تفحص نمایم

پرومایھ (پرمیس دختر بردیھ کھ بھ معنی پردانش است، می توان بھ معانی پردانش  پوروچیستاییا لقب را  نظر بھ لقب 
. یا چنانکھ قبلاً اشاره شد بھ  معنی پر شھد و شراب گرفت) پرو میثھ(و ھمچنین پرمھر و پر عھد و پیمان ) یا پرو میزدا

برجای مانده ) در آذری بھ شکل میذا(ھمانست کھ در فارسی بھ صورت میرزا ) میذا(میسھ ظاھراً جزء دوم این نام یعنی 
می دانیم در شاھنامھ و کتب پھلوی این نام بھ صورت . است کھ در واقع شکلی از نام اوستایی و پارسی مزدا است

و داماد ) یا برادر خوانده(انده پسر سپیتمھ جمشید و پسر خو) بردیھ(در مورد خود گئوماتھ زرتشت ) برمایون(پرمایھ 
کتایون، زمین (در این منابع نام برادر تنی وی یعنی مگابرن ویشتاسپ نیز در این رابطھ کتایھ . کورش بھ کار رفتھ است

نظر بھ اشکالی کھ ھرودوت و کتسیاس از اسامی این افراد آورده اند،  مسلم بھ نظر می رسد کھ . قید گردیده است) دار
ازدواج نموده بود صرفاً بھ معنی پر دانش بھ ) جاماسب(کھ با داریوش ) پوروچیستا(دختر بردیھ ) پرومیزدا( نام پرمیس

مطابقت می  پرمودهعاریت بھ معنی پر مھر و پر عھد و پیمان گرفتھ می شده است کھ در این صورت با نام شاھنامھ ای 
ھ عنوان لقب سپیتاک زرتشت و یا لقب پدرش  سپیتمھ جمشید ب) پرومایھ یا پرومیدا/ پرومیھ(پرمیس ھمچنین از . یابد

پرمیس دختر کوچک بردیھ زرتشت  پوروچیستایلقب . بیشتر ھمین معنی پردانش و بسیار دانا اراده می گردیده است
 سپیتمھ جمشیدیعنی ) بردیھ(سپیتاک زرتشت ناگفتھ نماند کھ پدر . نیز بھ وضوح گویای ھمین معنی پردانش آن است

بلکھ آستیاگ یعنی ) یعنی فرد ثروتمند فرمانروای ماد(مادی  اژی دھاکلیعھد و داماد آستیاگ نھ بھ دست  پدر زنش، و
می دانیم کھ . کھ در بابل تاجگذاری نموده بود بھ قتل رسیده است) فریدون(کورش ھمانند آستیاگ بھ دست  توسط خود 

فریدون از ھمینجاست کھ در شاھنامھ . پادشاھان بابلی بوده است در واقع عنوان ایرانی خدایان و) ماروش(آژی دھاک 
بھ صورت ) بردیھ زرتشت، سپیتاک( ایرجو ) کبوجیھ( تور، )مگابرن ویشتاسپ( سلمدر امتحان پسرانش  )کورش(

اساس  برای خود ریشھ و خندانشاھنامھ ھم بھ معنی ضحاک اما در این رابطھ نام .بر سر راه آنان ظاھر میگردد اژدھایی
. بوده است آشورتاریخی جداگانھ ای از اژی دھاک اوستا دارد چھ آن مترادف نام خدای ملی آشوریان ستمگر یعنی 

و از فرماندھان پارسیان بھ ) دارای بینش نیرومند(را بھ عنوان برادر آمیتیدا ) پرمایھ( پرمیسگفتنی است کھ کتسیاس 
پسری نداشتھ است، این گفتھ را بدین شکل می توان اصلاح و تکمیل نمود شمار می آورد؛ از آنجائی کھ آستیاگ از خود 

داماد و ولیعھد  سپیتمھ جمشیددر اصل نھ برادر آمیتیدا بلکھ شوھر او یعنی ھمان ) پرمایھ، پردانش(کھ این پرمیس 
) موبده(و یمی ) وبدمغ، م(آستیاگ بوده است؛ چون در اساطیر ایرانی این دو تحت نام یمھ ) سئورومتی اصل(قفقازی  

) عاد، مغ(=سامی یعنی انجمنی ) الجم، عجم(خواھر و برادر بھ شمار آمده اند، این تصور لابد از معنی ایرانی کلمھ جم 
و سانسکریت بھ صورت یمھ و یمی معنی برادر و خواھر ھمزاد ) مادی(بر خاستھ است چھ این کلمھ در زبان اوستایی 

                                                                                                                      :        و دوقلو را می دھد
                           :از این قرار است) بھ نقل از محمود کویر(در اساطیر ایرانی ) پرومیس(اسطورهً سپیتمھ جمشید  

                                                                                        .وبت بھ جمشید می رسدنبعد از تھمورث آن گاه   
  

  . جمشید ھفت صد سال فرمان می راند
  . جمشید کھ تخت جمشید، این بھشت زمینی با درختان سنگی را بر زمین بنا نھاد

  . و ادبیات ایران و جھان را در نوردید جمشید کھ جام جم داشت و با جام خویش اساتیر
یم و یمھ یا ھمان مشی و مشیانھ کھ مریم . جم یا یم کھ با یمھ از داخل گلی روییدند: جمشید کھ نام نخستین انسان از اوست

  . و مسایا یا مسیح نیز از نام اوست
  . ھ زن اساتیر ماستجم ھمان دو قلوی یگانھ، ھمان نیمھ ی روشن و تاریک ھستی، ھمان نیمھ مرد نیم
  . جمشید یكي از سلاطین باستاني ایران است چنانكھ در یسناي نھم اینطور آمده است

زردشت از ھوم پرسید كھ ترا در میان مردمان، نخستین بار در این جھان مادي بیفشرد و چھ پاداشي نصیب آن كس 
یفشرد ویونگھان است در پاداش پسري مثل جمشید نخستین بشري كھ مرا در این جھان مادي ب: ھوم در پاسخ گفت. گردید

  . كھ دارنده رمھ خوب و در میان مردمان داراي بلندترین مرتبھ است و مانند خورشید درخشان است باو داده شد
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جمشید در اوستا با دو صفت ھووتوو و سریره آمده است كھ اولي در تفسیر پھلوي و بھ ھورمك یعني دارنده گلھ و رمھ 
  . مي بھ معني زیبا و خوشگل ترجمھ شده استخوب و دو

در گاتھا یكبار از جمشید ذكري بمیان آمده و یم خوانده شده است بعدھا در بقیھ قسمتھاي اوستا جزء دوم یعني خشئت بھ 
  . آن افزوده شده است

زھدان آفرینش بھ جای درختان بھشتی، ستون ھای سنگی از دل گل ھای نیلوفر كھ . تخت جمشید نماد باغ بھشت است
. است، روییده اند و حیوانات بھشتی چون گاو و اسب و شیر، بر این درختان سنگی روییده اند و آن را آرایش می دھند

جمشید، آفریننده نوروز و آتش است و نام این كاخ ھا كھ برای برگذاری نوروز و گرامی داشت آتش و نور و تبرك 
  . جھان برپا شده بود، نیز تخت جمشید می باشد بخشیدن بھ گیاھان و حیوانات ملل مختلف

  . این بنا نھ برای پایتختی و نھ برای مقاصد نظامی بنا شده بود، بلكھ باغی بود برای پذیرایی و تبرك
ھر كجا صورت جمشید بھ كنده گرد كنده اند، مردی بوده است :( ابن بلخی در فارسنامھ در باره تخت جمشید می نویسد

ش و نیكو روی و جعد موی و در بعضی جاھا صورت او گرد است و چنان است كھ روی در آفتاب كشیده ری. قوی
  .) دارد

آرتور پوپ در كتاب ھنر ایران، آن را شھری مذھبی می خواند و مسعودی در مروج الذھب آن را معبدی بزرگ با 
  . مدمھرداد بھار آن را باغی با درختان سنگی می نا. تصاویر پیامبران می شناسد

در آنجا :(در فرگرد دوم وندیداد، بسیار از جم سخن رفتھ و ساختن بھشت جم یا ورجمكرد، چنین فرمان داده شده است
تخم ھای مردان . خانھ ھا و سراھا و سرداب ھا و ایوان ھا و رواق ھا بنا نما. چراگاھان فراھم كن. جوی آبی جاری نما

ھم چنین تخم ھای جانورانی كھ بزرگتر و بھتر و زیباترین . آنجا جمع كنو زنانی كھ در روی زمین بھترین ھستند در 
از میان گیاھان آنچھ بلندتر و خوشبوتر است و از میان غذاھا آنچھ لذیدتر و خوشبوتر است تخم . ھستند در آنجا گرد آور

  . اه نداردو در این سرا مرگ و آزار و دشمنی و بیماری و رنج ر...) ھای آنان را در آنجا حفظ نما
  : اي شراب را دختر جمشید نامیده و محل آن را خانھ گرگان دانستھ، مطلع قصیده اینست منوچھري در قصیده

  چنین خواندم امروز در دفتری 
  کھ زنده ست جمشید را دختری 

دیگري نیز كشف مي بكسان . خیام در نوروزنامھ كشف مي را بیكي ار منسوبان جمشید بنام شاه شمیران نسبت داده است
  . الصدور كشف مي بھ كیقباد اسناد داده شده است چنانكھ در راحتھ. نسبت داده شده است

  : در نفایس الفنون في عرایس العیون تألیف محمد بن آملي داستاني درباره پیدایش مي آمده كھ خلاصھ آن چنین است
بود او جواب داد كھ جمشید جمعي را بر آن  عضدالدولھ از صاحب بن عباد میپرسد اول كسي كھ شراب بیرون آورد كھ

داشت تا نباتات و درختان گوناگون را بكارند و ثمرات آن را تجربھ نمایند چون میوه رز چشیدند در او لذتي ھرچھ 
اي پدید آمد جمشید دستور داد تا آب آن را بگیرند و در خمره كنند پس  تمامتر یافتند و چون خزان شد در میوه رز استحالھ

جمشید در آن خمره را مھر » و از اشتداد غلیان حلاوت او بمرارت پیدا شد«از اندك مدتي در خمره آن تغییر حاصل شد 
جمشید را كنیزك زیبائي بود كھ مدتھا بدرد . پنداشت كھ زھر است كرد و دستور داد كھ ھیچ كس از آن ننوشد زیرا مي

و را معالجھ كنند با خود گفت مصلحت من در آنست كھ قدري از آن زھر شقیقھ مبتلا گشتھ و ھیچیك از اطباء نتوانستند ا
بیاشامم و از زحمت وجود راحت شوم قدحي پر كرد و اندك اندك از آن آشامید چون قدح تمام شد اھترازي در او پدید آمد 

كار او بآخر رسید چون قدحي دیگر بخورد خواب بر او علبھ كرد خوابید و یكشبانھ روز در خواب بود ھمھ پنداشتند كھ 
جمشید سبب خواب و زوال بیماري پرسید كنیزك حال را بازگفت جمشید . از خواب برخاست از درد شقیقھ اثري نیافت

كلیھ حكما را جمع كرد و جشني برپا نمود و خود قدحي بیاشامید و بفرمود تا بھ ھریك از آن جمع قدحي دادند چون یكي 
درآمدند و نشاط میكردند و آن را شاھدارو نام نھادند و در آن راه مبالغھ مینمودند و در  دو دور بگردید ھمھ در اھتراز

  . خوردن افراط میكردند
. بنابر نوشتھ كتابھاي زرتشتي جمشید اولین كسي یوده كھ نگھبان جھان و نگھداري دین زرتشت بھ او سپرده شده است 

  . در فردگرد دوم وندیداد اینطور آمده است
اي خرد پاك و مقدس اي آفریدگار جھان در میان نوع بشر بعد از من گو با كھ نخستین بار : از اھورامزدا پرسید زرتشت

  مكالمھ نمودي و دین اھورایي زرتشت را بھ كھ سپردي؟ 
 اي زرتشت پاك من در میان نوع بشر بھ غیر از تو نخستین بار با جم زیبا و دارنده رمھ خوب: آنگاه اھورامزدا گفت

گرچھ او این . مكالمھ نموده و دین اھورایي زرتشت را بدو سپرده و گفتم اي جم زیبا من آئین خویش بتو برگذار میكنم
  . شود گیرد ولي گیتي را سھ بار افزایش و گشایش بخشیده و پاسبان جھان مي وظیفھ سنگین را بعھده نمي

بیني توفاني را نموده و بھ  اھورامزدا پیش. شید بوده است بنا بھ خواست اھورامزدا و بھ دست جم) Vara(احداث باغ ور 
اي كھ از ھر  جمشید دستور مي دھد تا باغي بسازد كھ از ھر چھار طرف بھ بلندي یك میدان اسب باشد و ھمچنین طویلھ

  . باشندطرف بھ بلندي ھزار گام كھ در ھنگام توفان مردم و چارپایان در آنجا زندگی کنند و از این بلا در امان 
ترین  جمشید باغ مزبور را كھ بھمان گونھ كھ خواستھ اھورامزدا بود حاضر نموده زیباترین زنان و مردان و اصیل

طوفان مدت سھ سال ادامھ پیدا میكند ھمھ . نماید چارپایان و خوشبوترین گیاھان و لذیذترین غذاھا را بھ آن محل منتقل مي
  . میگردند آنوقت ساكنین باغ بیرون آمده و زمین را از نو آباد میكنندجاي ویران شده و مخلوقات نیز نابود 
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  : با این درآمد ببینیم، جمشید جم در شاھنامھ چھ می کند
  : در این جا نیز می بینیم کھ دیوان یا زنخدایان باستان خانھ ساختن و دیوار سازی را بھ مردمان می آموزند

  بفرمود دیوان ناپاک را 
  ختن خاک را بھ آب اندر امی

  ھر آنچھ ز گل آمد چو بشناختند 
  سبک حشت را کالبد ساختند 

  بھ سنگ و بھ گچ، دیو، دیوار کرد 
  نخست از برش، ھندسی کار کرد 

  چو گرمابھ و کاح ھای بلند 
  چو ایوان کھ باشد پناه از گزند 

  . سپس جمشید، گوھر ھا و یاقوت نقره و زر را کشف می کند
  . کافور و گلاب می آوردآنگاه مشک و عنبر و 

  . پس آنگاه بنیاد پزشکی و درمان دردھا و دارو سازی را می نھد
  : و

  گذر کرد از آن پس بھ کشتی بر آب 
  زکشور بھ کشور برآمد شتاب 

  . چنین است کھ مردمان روز بر تخت نشستن جمشیدو روز شکوفایی طبیعت و انسان را باھم جشن می گیرند
  ن سر سال نو ھرمز فرودی

  بر آسوده از رنج تن دل زکین 
  بزرگان بھ شادی بیاراستند 

  . می و جام و رامشگران خواستند
یزن و یسن و یشت و جشن ھمھ از یک ریشھ و بھ معنی . جھان بھ باور آن مردمان، جای یزن و یسن و جشن است

  : بر می گیرد کھ چنان شادی و شور و فرھنگ زندگی سراسر جھان را در. شادمانی و سرور ھمگانی است
  چنین سال سیصد ھمی رفت کار 

  ندیدند مرگ اندر آن روزگار 
  . آرامش و آزادی وشادی در می رسد

جمشید خواھان بی مرگی و جاودانگی انسان . پس جمشید بھ ستیز با مرگ بر می خیزد. اما پایان و انجام ھمھ مرگ است
  . است

  . ا بی مرگ سازدس جمشید بر آن می شود تا خدا شود و انسان رپ
  : بانگ بر می دارد کھ

  جز خویشتن را ندانم جھان 
  : زیرا کھ. یعنی کھ جز انسان خدایی نمی شناسم و باور ندارم

  ھنر در جھان از من آمد پدید 
  : و

  جھان را بھ خوبی من آراستم 
  : و

  بزرگی و دیھیم و شاھی مراست 
  کھ گوید کھ جز من کسی پادشاست 

  : بر می دارد کھو سرانجام فریاد 
  جز از من کھ برداشت مرگ از کسی 

  : و اکنون باید کھ
  ! مرا خواند باید جھان آفرین

  : این ھمان سخن است کھ. این ھمان فریاد بایزید است. و این ھمان گلبانگ انالحق حلاج است
  آن یار کزو گشت سر دار بلند : گفت

  جرمش این بود کھ اسرار ھویدا می کرد 
  : جام چنین سخنانی روشن استپایان و فر

مردمان در غوغا و لولھ می افتند کھ کافری پیدا شده است و ھمان می کنند کھ با عین القضات و سھروردی و حلاج 
  . کردند

  : دینمداران و متولیان دین با آن کھ از ترس سخنی نمی گویند، اما فتوای خویش را صادر می کنند
  ھمھ موبدان سر فگنده نگون 
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  کس نیارست گفتن کھ چون چرا 
  ھر آن کس ز درگاه برگشت روی 

  نماند بھ پیشش یکی نامجوی 
پس رھبران و سرداران و موبدان ایران سر بھ طغیان بر می دارند و برای نابودی جمشید رو بھ بیگانگان نھاده و از 

  : تازیان دشمن خو و مار بر دوش یاری می جویند
  سواران ایران ھمھ شاھجوی 

  د یکسر بھ ضحاک روی نھادن
  بھ شاھی بر او آفرین خواندند 
  . ورا شاه ایران زمین خواندند

  وشاه اژدھافش را کھ خوراک اژدھای شانھ ھایش مغز جوانان است، ازدشت نیزه وران 
  : یا سرزمین تازیان بھ ایران می آورند و تاج بر سرش می گذارند

  کی اژدھافش بیامد چو باد 
  بر سر نھاد بھ ایران زمین تاج 

شاه نیک نھاد و مردم دوست را آواره ی جھانش می کنند و پس از اوارگی بسیار سرانجام ضحاک ناپاک او را در کنار 
  : دریای چین بھ چنگ می آورد و امانش نمی دھد

  بھ اره مر او را بھ دو نیم کرد 
  : تان فریاد بر می آوردو این نامردمی چنان دل فردوسی را بھ درد می آورد کھ در پایان تلخ داس

  دلم سیر شد زین سرای سپنج 
  خدایا مرا زود برھان ز رنج 

بدون - شاید اگر امروز ھم فردوسی در میان بود و می دید کھ چگونھ بار دیگر و بار دیگر و بار دیگر داستان جمشید را
  : داشت تکرار و تکرار می کنیم، ھزار بار تلخ تر فریاد بر می -کنکاش علمی تاریخی آن

  ... دلم سیر شد زین سرای سپنج
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 اسطورهً مرگ اسفندیار در روایات کھن ایرانی اصل اسطورهً شمشون و دلیلھ تورات است
 

،گرجیھا ، آذریھا )کتاب مھابھاراتھ(در نزد ھندوان ) خبر کتسیاس، اسفندیار شاھنامھ سپنداتھً( گئوماتھ زرتشتاسطورهً 
و یھود با اھمیت ثبت گردیده است ولی تمامی این ملل وی را تحت نامھای مختلف وی، کھ در این باب ترجمھ ) نیھاارا(

ھندوان وی را در . ای از القاب وی بھ زبان خود این ملل می باشد آورده و او را متعلق بھ ملت خویش بھ شمار آورده اند
 بامسی بئیرک، آذریھا، )شاھزاده، ھمان شروین خرمدینان( امیران، ، گرجیھا)یعنی شھریار زرین(زریترشتره این باب 

ما در اینجا برای : بھ شمار آورده اند) زادهً خورشید( شمشونو سر انجام یھود در تورات از وی تحت نام ) زرین تن(
ختر معروف د) توپلیعنی (آتوسا سادگی مبحث  تنھا از مطابقت اصل شمشون و دلیلھ با سپنداتھ زرتشت و ھمسرش 

بھ " ر"علی الاصول طبق قاعدهً تبدیل حرف )لاغربھ عبری یعنی ( دلیلھ: سخن میگوئیم) ھووی، ھوتس اوستا(کورش 
ی زبانھای کھن ایرانی پارسی و اوستایی می باشد کھ بھ معنی با داریھ رئودر زبان پھلوی بھ جای کلمھً مرکب " ل"

جالب توجھ است کھ . می باشد ش- داریونام شوھر بعدی او یعنی است کھ این ھمچنین صورتی از  تنومند وشکوه 
استر تورات، الھھ عشق و (ایشتاررا با ) دختر کورش، ھمسر گئوماتھ زرتشت(آتوسا ھرودوت نیز در این رابطھ 

از این در تورات فلسطینیھا ذکر می کند کھ شکلی ) دلیلھ(جالب است کھ قوم آتوسا . جایگزین ساختھ است) فحشای بابلیھا
وشش تن سران پارسی ھمراه وی می باشند داریوش نام درزبان کردی بھ معنی راھزنان می باشد کھ بی تردید در اصل 

بھ وضوح بھ ترتیب بھ جای شمشون و پسرش ) بازمانده( مانوحاز سوی دیگر نام . کھ گئوماتھ زرتشت را ترور نمودند
و بازمانده سرمای شاه درخشان را  سپیتمھ جمشیدچھ اوستا می باشد ) زرین تن(سپیتمھ جمشید و پسرش زرتشت 

در واقع اصل سپیتمھ جمشید از سرزمین زمستانی شمال کوھستان قفقاز . ذکر می کند) بسیار کشنده(جھانگیر مرکوشان 
در  .تعلق داشتھ است) آمازون(بوده و چنانکھ در روایت خرمدینان آمده بھ دیار زنج یعنی قبیلھ مادرسالار سرمت 

آترادات پیشوای (شاھنامھ کشتھ شدن اسفندیار را بھ موجب خطاھای عمدی و سھوی قرون و اعصار بھ رستم دستان 
یعنی مغ کش (کیانی ھمان جاماسب / نسبت داده اند در صورتی کھ قاتل سپنداتھ، برادر ویشتاسپ پیشدادی ) مردان
ر حال فردوسی واریانتی از اسطوره و افسانھً قتل بھ ھ. یعنی داریوش پسر گشتاسپ ھخامنشی بوده است) اوستا

یعنی اسفندیار را چنانکھ در ایران باستان شایع بوده نقل نموده است یعنی ھمان روایتی کھ ) مخلوق مقدس(سپنداتھ
روایت حلقھ واسط این دو اسطوره، . گردیده است)پیشدادیان(واریانت دیگرش اساس اسطورهً شمشون از داوران 

دارا، تنومند یا منسوب (است کھ در آن دالی ) ایرج/ بردیھ/ شاھزاده، منظور گئوماتھ زرتشت(= رجی امیران اسطورهً گ
مادر امیران نوزاد، دارای گیسوان زرینی است کھ قوای جسمانی و نیروی حیات وی بدانھا بستگی دارد و ) بھ عقاب

:                                         لذا وی جان می بازد چون ھووی او آنھا را در ھنگام خواب غفلت وی قیچی می نماید،
                                                                                                       

  اسفندیار نیاید ھمی پیش   کار بدانست رستم کھ لابھ بھ
  رز کھ پیکانش را داده بد آب   گز ھ زه کرد و آن تیرکمان را ب

  آسمان سر خویش کرده سوی   کمان ھمی راند تیر گز اندر
  زور ی دانش و فر و فزاینده   ھور ھمی گفت کای پاک دادار
  توان مرا ھم روان مرا   مرا ھمی بینی این پاک جان

  کارزار مگر سر بپیچاند از   اسفندیار کھ چندین بپیچم کھ
  ھمی شدھمی جنگ و مردی فرو   ھمی تو دانی کھ بیداد کوشد
  تیر ی ماه و توی آفریننده   مگیر بھ بادافره این گناھم

  جنگ کھ رستم ھمی دیر شد سوی   درنگ چو خودکامھ جنگی بدید آن
  کمان نشد سیر جانت ز تیر و   بدگمان بدو گفت کای سگزی

  لھراسپی دل شیر و پیکان   گشتاسپی ببینی کنون تیر
  سزد چنان کز کمان سواران   بزد یکی تیر بر ترگ رستم

  بود بران سان کھ سیمرغ فرموده   زود تھمتن گز اندر کمان راند
  نامدار سیھ شد جھان پیش آن   اسفندیار بزد تیر بر چشم

  فرھی ازو دور شد دانش و   سھی خم آورد بالای سرو
  دست بیفتاد چاچی کمانش ز       پرست یزدان ر شاهنگون شد س
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  آوردگاه ز خون لعل شد خاک   سیاه گرفتھ بش و یال اسپ
  بار کھ آوردی آن تخم زفتی بھ   اسفندیار چنین گفت رستم بھ

  زنم بلند آسمان بر زمین بر   تنم تو آنی کھ گفتی کھ رویین
  ننگ بخوردم ننالیدم از نام و   خدنگ من از شست تو ھشت تیر

 
  نامدار ی ن بارهبخفتی برا   کارزار بھ یک تیر برگشتی از

  بسوزد دل مھربان مادرت   سرت اکنون بھ خاک اندر آید  ھم
  سپاه نگون اندر آمد ز پشت   انگھ سر نامبردار شاه  ھم

  گوش بر خاک بنشست و بگشاد   ھوش زمانی ھمی بود تا یافت
  کشید ھمی پر و پیکانش در خون   کشید بیرون سر تیر بگرفت و

  شاھنشھی کھ تیره شد آن فر   آگھی ھمانگھ بھ بھمن رسید
  جفت کھ پیکار ما گشت با درد   بیامد بھ پیش پشوتن بگفت
  چاک دل ما ازین درد کردند   خاک تن ژنده پیل اندر آمد بھ
  ز پیش سپھ تا بر پھلوان   برفتد ھر دو پیاده دوان
  ناندرو یکی تیر پرخون بھ دست   خون بدیدند جنگی برش پر ز
  خاک خروشان بھ سر بر ھمی کرد   چاک پشوتن بر و جامھ را کرد
  خون بمالید رخ را بدان گرم   اندرون ھمی گشت بھمن بھ خاک

  مھان آوران و کھ داند ز دین   پشوتن ھمی گفت راز جھان
  کین بھ مردی برآھیخت شمشیر   دین چو اسفندیاری کھ از بھر

  دست بھ بد کار ھرگز نیازید   پرست بت جھان کرد پاک از بد
  سر تاجور سوی خاک آمدش   بھ روز جوانی ھلاک آمدش
  پرآزار ازو جان آزاد مرد   درد بدی را کزو ھست گیتی بھ
  کھ ھرگز نبیند بد کارزار   فراوان برو بگذرد روزگار

  شھریار ھمی خون ستردند زان   کنار ش اندرجوانان گرفتند
  درد رخی پر ز خون و دلی پر ز   کرد پشوتن بروبر ھمی مویھ
  شھریار ی جھانجوی و از تخمھ   اسفندیار ھمی گفت زار ای یل

  پای کھ افگند شیر ژیان را ز   جای کھ کند این چنین کوه جنگی ز
  نیل کھ آگند با موج دریای   پیل کھ کند این پسندیده دندان

  رسد گمان بد دکنش بیکھ بر ب   بد چھ آمد برین تخمھ از چشم
  تو کجا شد بھ بزم آن خوش آواز   تو کجا شد بھ رزم اندرون ساز
  تو توانایی و اختر و دین   تو کجا شد دل و ھوش و آیین

  باک نیامدت از پیل وز شیر   پاک چو کردی جھان را ز بدخواه
  روزگار کھ در خاک بیند ترا   کار آمدت سودمندی بھ کنون

  باد بدین کوشش بیش و این بخت   باد کھ نفرین برین تاج و این تخت
  روان روشن سرافراز و دانا و   جوان کھ چو تو سواری دلیر و
  روزگار بھ زاری سرآید برو   کارزار بدین سان شود کشتھ در
  بارگاه مھ گشتاسپ و جاماسپ و آن   شاه ختکھ مھ تاج بادا و مھ ت
  روزگار کھ ای مرد دانای بھ   اسفندیار چنین گفت پر دانش

  گاه چنین بود بھر من از تاج و   تباه مکن خویشتن پیش من بر
  منال تو از کشتن من بدین سان   نھال تن کشتھ را خاک باشد

  دم ز باد آمده باز گردد بھ   جم کجا شد فریدون و ھوشنگ و
  ما کانگزیده سرافراز و پا   ما زاده نیاکان ھمان پاک

  سرای نماند کس اندر سپنجی   جای برفتند و ما را سپردند
  نھان چھ در آشکار و چھ اندر   جھان فراوان بکوشیدم اندر

 آورم خرد را بدین رھنمای   آورم کھ تا رای یزدان بھ جای
  آھرمنی ز بد بستھ شد راه   روشنی چو از من گرفت ای سخن

  گریز نبد زو مرا روزگار   تیز زمانھ بیازید چنگال
  کشت افروز من بدرود ھرچ دل   بھشت امید من آنست کاندر

  مشت نگھ کن بدین گز کھ دارم بھ   نکشت بھ مردی مرا پور دستان
  گر چاره ز سیمرغ وز رستم   سر بدین چوب شد روزگارم بھ
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  شناخت کھ اروند و بند جھان او   ساخت و نیرنگھا زال فسونھا
  درد بپیچید و بگریست رستم بھ   کرد چو اسفندیار این سخن یاد

  کار ترا بھره رنج من آمد بھ   ناسازگار چنین گفت کز دیو
  بن ز مردی بھ کژی نیفگند   سخن چنانست کو گفت یکسر
  ام جستھ بسی رزم گردنکشان   ام بستھ کھ تا من بھ گیتی کمر

  کارزار ا جوشندار ب زره   اسفندیار سواری ندیدم چو
  اوی بدیدم کمان و بر و شست   اوی چو بیچاره برگشتم از دست

  یکبارگی بدادم بدو سر بھ   بیچارگی سوی چاره گشتم ز
  بینداختم چو روزش سرآمد   ساختم زمان ورا در کمان

  آمدی مرا کار گز کی فراز   آمدی گر او را ھمی روز باز
  زدن بھ پرھیز یک دم نشاید   شدن ازین خاک تیره بباید
  منم وزین تیرگی در فسانھ   منم ھمانست کز گز بھانھ
  روزگار کھ اکنون سرآمد مرا   اسفندیار چنین گفت با رستم

  رای تر گشت کھ ما را دگرگونھ   آی تو اکنون مپرھیز و خیز ایدر
  من بدانی سر مایھ و ارز   من پند و اندرز مگر بشنوی

  آوری بزرگی برین رھنمای   آوری بکوشی و آن را بجای
  خروش پیاده بیامد برش با   گوش تھمتن بھ گفتار او داد

  نرم ھمی مویھ کردش بھ آوای   گرم ھمی ریخت از دیدگان آب
  راه ز ایوان چو باد اندر آمد بھ   رزمگاه چو دستان خبر یافت از
  درد آب و دل پر زدو دیده پر از    نبرد ز خانھ بیامد بھ دشت
  گردنکشان برفتند چندی ز   بیھشان زواره فرامرز چو

  ماه کھ تاریک شد روی خورشید و   خروشی برآمد ز آوردگاه
  جگر ترا بیش گریم بھ درد   پسر بھ رستم چنین گفت زال ای

  زمین ز اخترشناسان ایران   چین کھ ایدون شنیدم ز دانای
  روزگار بریزد سرآید برو   اسفندیار کھ ھرکس کھ او خون
  بود وگر بگذرد رنج و سختی   بود بدین گیتیش شوربختی

  روزگار کھ از تو ندیدم بد   اسفندیار چنین گفت با رستم
  شنود سخن ھرچ گویم بباید   بود زمانھ چنین بود و بود آنچ

  کمان نھ رستم نھ سیمرغ و تیر و   زمان بھانھ تو بودی پدر بد
  نیمروز نخواھم کزین پس بود   بسوز مرا گفت رو سیستان را
  رنج بدو ماند و من بمانم بھ   گنج بکوشید تا لشکر و تاج و
  من خردمند و بیدار دستور   من کنون بھمن این نامور پور

 
  یادگیر ھمھ ھرچ گویم ترا   پذیر بمیرم پدروارش اندر

  دار بدگوی را یاد سخنھای   دار بھ زابلستان در ورا شاد
  شکار نشستنگھ بزم و دشت   بیاموزش آرایش کارزار

  روزگار بزرگی و برخوردن از   کار می و رامش و زخم چوگان و
  کام کھ ھرگز بھ گیتی مبیناد   نام چنین گفت جاماسپ گم بوده

  بود سرافرازتر شھریاری   بود ریکھ بھمن ز من یادگا
  راست ببر زد بھ فرمان او دست   خاست تھمتن چو بشنید بر پای
  آورم سخن ھرچ گفتی بھ جای   نگذرم کھ تو بگذری زین سخن
  تاج نھم بر سرش بر دلارای   عاج نشانمش بر نامور تخت
  کھن بدو گفت نوگیر چون شد   سخن ز رستم چو بشنید گویا

  منست برین دین بھ رھنمای   منست چنان دان کھ یزدان گوای
  ای پرورده ز شاھان پیشین کھ   ای کرده کزین نیکویھا کھ تو

  گشت ز من روی گیتی پرآواز   بازگشت کنون نیک نامت بھ بد
  آفرین جھان چنین بود رای   زین غم آمد روان ترا بھره

  کفن نجویم ھمی زین جھان جز      من چنین گفت پس با پشوتن کھ
  جای تو لشکر بیارای و شو باز   سرای چو من بگذرم زین سپنجی
  مجوی کھ چون کام یابی بھانھ   بگوی چو رفتی بھ ایران پدر را
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  گشت ھمھ مرزھا پر ز نام تو   گشت زمانھ سراسر بھ کام تو
  تو سزا این بد از جان تاریک   تو امیدم نھ این بود نزدیک

  یاد توبھ بد کس نیارست کرد از    داد جھان راست کردم بھ شمشیر
  شد بزرگی و شاھی مرا خواست   شد بھ ایران چو دین بھی راست

  فرستادیم نھانی بھ کشتن   دادیم بھ پیش سران پندھا
  دل بیارای و بنشین بھ آرام   دل کنون زین سخن یافتی کام

  کن بھ ایوان شاھی یکی سور   کن چو ایمن شدی مرگ را دور
  مرا ترا نام تابوت و پوشش   مرا ترا تخت سختی و کوشش

  تیر کھ نگریزد از مرگ پیکان   پیر چھ گفت آن جھاندیده دھقان
  راه روانم ترا چشم دارد بھ   سپاه مشو ایمن از گنج و تاج و

  بشنویم بگوییم و گفتار او   شویم چو آیی بھم پیش داور
  پرخاشجوی کھ سیر آمد از رزم   بگوی کزو بازگردی بھ مادر

  بود گذر کرده بر کوه پولاد   بود کھ با تیر او گبر چون باد
  روان تو از من مرنج و مرنجان   مھربان پس من تو زود آیی ای
  کفن مبین نیز چھر من اندر   انجمن برھنھ مکن روی بر

  نستایدت کس از بخردان نیز   بیفزایدت ز دیدار زاری
  مرا ا بدندی نھفتکھ جوی   مرا ھمان خواھران را و جفت

  جاودان کھ پدرود باشید تا   بخردان بگویی بدان پرھنر
  کلید در گنج را جان من شد   رسید ز تاج پدر بر سرم بد

  او کھ شرم آورد جان تاریک   او فرستادم اینک بھ نزدیک
  ستم کھ بر من ز گشتاسپ آمد   دم تیزبگفت این و برزد یکی 

  خاک تن خستھ افگنده بر تیره   پاک انگھ برفت از تنش جان ھم
  درید ھمھ جامھ بر تن سراسر   رسید تھمتن بنزد پشوتن

 
و فراخواندن  ساختن قصرر بھ رستم مبنی بر وصیت اسفندیاچنانکھ پیداست در روایت شاھنامھ فردوسی سخنی از 

بدانجا بھ منظور کشیدن زنجیر ستونھای قصر برای زیرآوار گرفتن رستم و ) در اصل بابل مازندرانی(میھمانان زابلی 
بزرگان زابلی سخنی بھ میان نیامده است؛ ولی در شاھنامھ ھای منثور و متمم شاھنامھً فردوسی آن را بھ طور مفصل 

م وسیاق منطقی سخن در نقل کرده اند و بھ احتمال قریب بھ یقین فردوسی ازاین روایت نیز آگاھی کافی داشتھ ولی نظ
داریوش، قاتل اسفندیار (پسر اسفندیار جعلی ) خشایارشا(این یافتھ کھ این روایت را، با داستان حقیقی پرورش بھمن 

در رابطھ با نام داریوش . جایگزین سازد -کھ در این مورد خود داریوش منظور بوده است-بھ دست رستم ) حقیقی
این نام آنچنانکھ باید و شاید بررسی نشده است؛ چھ بنا بھ شواھد و قرائنی این نام توضیحات بیشتری لازم می آید چھ 

" ل"از آنجائیکھ در فرس قدیم حرف : دارد کھ بھ معنی عقاب می باشند) پھلوی(آرتباطی با دال و دالمن فارسی میانھ 
نظر . درَ و دارمن یا درمن تلفظ میگردیده اند، دارَ یا "ر"وجود نداشتھ لذا علی القاعده این کلمات باید با جایگزینی حرف 

بھ معنی منش  بوده است، لذا جزء دار یا درَ با معنی دریدن مناسب می افتد و این در مورد عقاب کھ  منبھ اینکھ جزء 
و نام  درنده ترین پرندگان است مصداق می یابد، از اینجا راھنمایی می شویم کھ نام داریوش را با این کلمھ مقابلھ نموده

سھ سند تاریخی معتبر در این باب سراغ : اصلی وی یعنی داریھ وھوش  را بھ معنی عقاب شریف و نیک پی بگیریم
پیش از اینکھ داریوش و شش تن ھمدستانش بھ گئوماتھ :"میگوید ۶٧فقرهً  ٣ھرودوت در تاریخش فصل : داریم

ا تردیدی روی داد و خواستند کھ ترور را بھ تأخیر حملھ برند بھ برخی از آنھ) بردیھ پسرخواندهً کورش/سمردیس(
اندازند و با ھم در گفتگو بودند کھ ناگاه دیدند ھفت جفت عقاب دوجفت کرکس را دنبال کردند، این پیش آمد را بھ فال 

سپیتاک بردیھ و برادرش مگابرن (نیک گرفتند و نشان رستگاری دانستند؛ آنگاه مصمم شدند و بھ شکست ھمآوردان 
سند دیگر وجود تمثال عقاب در بالای درفش کاویانی ھخامنشیان شاخھً داریوش می باشد ." کامیاب گردیدند) یشتاسپو

) پارس(= اھورامزدا با سر پلنگ / از اینجا معلوم میشود کھ تمثال سیمرغ. کھ لابد ربطی با نام داریوش داشتھ است
از این مطلب بھ سند سوم در این باب راھنمایی میشویم چھ  .وبالھای عقاب از عھد داریوش بھ بعد پدید آمده است

فریدون را می ریزد /اسفندیار پسر خواندهً کورش )/ گئوماتھ زرتشت، بردیھ(کھ در شاھنامھ نقشھً قتل سپنداتھ  سیمرغی
ظور داریوش من(جعلی  اسفندیارناگفتھ نماند در ھفتخوان . نمی باشد) لفظاً یعنی عقاب نیک پی(کسی جز خود داریوش 

داریوش بھ قتل می رسد کھ بی / دیگری بھ دست اسفندیار سیمرغ) قاتل اسفندیار اصلی و گسترش دھندهً آئین زرتشتی
شورشی عیلامی است کھ توسط داریوش بھ قتل ) قانونگذار والامقام( اوپھ دارمھفرزند ) عقاب( آسیناشک اشاره بھ نام 

.                               رسید
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):تورات، کتاب داوران( شمشون و دلیلھ؛ گرفتار شدن و وفات شمشون  

                                                                                      :  و دلیلھ  سامسون
او   شد كھ  جا پخش  در ھمھ  بزودي  ٢  .بسر برد  اي بدكاره  را با زن  و شب  رفت  غزه  شھر فلسطیني  بھ  سامسون  روزي   
آنھا در . بگیرند بگریزد او را  نشستند تا اگر خواست  در كمین  نزد دروازه  شب  شھر تمام  مردان  پس . است  آمده  غزه  بھ

  شب  تا نصف  اما سامسون   ٣  ». كشت  او را خواھیم شود،  ھوا روشن  صبح  چون«: گفتند  نكردند بلكھ  اقدامي  ھیچ  شب
  بالاي  ، بھ خود گذارده  را بر دوش  از جا كند و آن  شھر را با چارچوبش  و دروازه  رفت  بیرون  برخاستھ  وابید؛ سپسخ
                                                                                                     .برد  است  حبرون  در مقابل  كھ  اي تپھ
: او گفتند  ، بھ آمده  نزد دلیلھ  فلسطیني  رھبر  پنج   ٥   .شد  دلیلھ  نام  ، بھ سورق  از وادي  زني  عاشق  بعد، سامسون  دتيم  4

كار را   اگر این.  و ببندیم  او را بگیریم  توانیم و چطور مي  است  نیرومند ساختھ  او را اینچنین  چیزي  چھ  بفھمي  كن  سعي«
                                                            ».داد  خواھیم  تو پاداش  بھ  نقره  از ما ھزار و صد مثقال  یك ھر  دھي  انجام

  و ناتوان  تو را بست  توان مي  ؟ چگونھ تو چیست  رمز قدرت  بگو كھ  من بھ  كنم مي  خواھش«:  گفت  سامسون  بھ  دلیلھ  پس  6
 »كرد؟

                      ».شد  خواھم  دیگر ناتوان  ھر كس  ، مثل شوم  بستھ  كمان  زه  اگر با ھفت«:  او گفت  در جواب  سامسون  7
، او چند  در ضمن   ٩   . بست او را  كمان  زه  ھفت  با آن  آوردند و دلیلھ  دلیلھ  براي  كمان  زه  ھفت  فلسطیني  رھبران  پس  8  

  فلسطینیھا براي!  سامسون«: فریاد زد  سامسون  از بستن  پس  دلیلھ. بود  كرده  مجاور مخفي  اطاقرا در   نفر فلسطیني
 .آشكار نشد  قدرتش كرد و راز  كند، پاره بر خورد مي  آتش  بھ  كھ  كتاني  نخ  را مثل  زه  سامسون »!اند تو آمده  گرفتن
  بگو كھ  من  بھ  كنم مي  ؟ خواھش گفتي  دروغ  من  چرا بھ!  اي كرده  سخره، تو مرا م سامسون«:  گفت  وي  بھ  دلیلھ  سپس  10

                                                                            »؟ تو را بست  توان چطور مي
  خواھم  ، ناتوان ، مانند سایر مردان شوم  ، بستھ نشده  استفاده ھرگز از آنھا  كھ  اي تازه  اگر با طنابھاي«:  گفت  سامسون  11
 ».شد

فریاد   دلیلھ. بودند  شده  مجاور مخفي  ھا در اطاق بار نیز فلسطیني  این.  ، او را بست گرفتھ  اي تازه  طنابھاي  دلیلھ  پس  12
 . خود گسیخت  ناز بازوا  نخ  او طنابھا را مثل  ولي» !اند آمده تو  گرفتن  ھا براي فلسطیني!  سامسون«: زد

تو را   توان واقعاً چطور مي  كھ بگو  من  حالا بھ!  نگفتي  راست  من  و بھ  انداختي  مرا دست  باز ھم«:  گفت  وي  بھ  دلیلھ  13
 »؟ بست

 ».شد  خواھم  دیگر، ناتوان  مانند مردان  ببافي  نساجیات  دستگاه  تارھاي مرا در  گیسوي  اگر ھفت«:  گفت  سامسون
. كرد  محكم  دستگاه  آنھا را با میخ و  بافت  نساجي  دستگاه  او را در تارھاي  موھاي  بود، دلیلھ  او در خواب  وقتي  پس 14

 !را از جا كند  سر، دستگاه  حركت  او بیدار شد و با یك »!ھا آمدند فلسطیني!  سامسون«: فریاد زد  سپس
  مرا دست  كھ  است  مرتبھ  ؟ سھ اعتماد نداري  من  بھ  آنكھ  و حال  داري  مرا دوست  گویي مي  چگونھ» : او گفت  بھ  دلیلھ  15

                                                                  »؟ در چیست  رازقدرتت  گویي نمي  من  و بھ  انداختي
او   خود را براي  راز قدرت  بالاخره  آورد، تا اینكھ يم  ستوه  را بھ  خود سامسون  ھر روز با اصرارھاي  دلیلھ  ١٧و16
خدا   و وقف  بوده  از بدو تولد نذیره  من  چون.  است  نشده  تراشیده ھرگز  سر من  موي«:  گفت  وي  بھ  سامسون.  ساخت  فاش
 ».شد  خواھم  اتوانن  دیگري  ، مانند ھر شخص رفتھ  از بین  من  شود، نیروي  تراشیده  سرم  موي اگر.  ام شده

  بیایید، این«:  آنھا گفت  فرستاد و بھ  رھبر فلسطیني  پنج  آن  بدنبال  پس.  است  را گفتھ  حقیقت  دفعھ  این  فھمید كھ  دلیلھ  18
  دلیلھ   ١٩  .مدند، آ برداشتھ بودند، با خود  داده  وعده  وي  بھ  را كھ  پولي  آنھا  پس» . است  گفتھ  من  را بھ چیز  او ھمھ  دفعھ

،  ترتیب  بدین. را تراشیدند  سرش  موي  دستور دلیلھ  بھ  سپس. خواباند و او را  خود گذاشت  دامن  را روي  سر سامسون
اند تو را  ھا آمده فلسطیني!  سامسون» :فریاد زد  دلیلھ  آنگاه ٢٠.  او از او رفـت  كــرد و نیـروي  را درمانـده  سامسون  دلیلھ
 از  اما غافل» ! شوم و آزاد مي  دھم مي  خود تكاني  بھ  پیش  مانند دفعات«: كرد او بیدار شد و با خود اینطور فكر» !رندبگی
در   را از كاسھ  او را گرفتند و چشمانش ، ھا آمده فلسطیني  موقع  در این  ٢١   . است  كرده  خداوند او را ترك  بود كھ  این

  كردند گندم  انداختند و وادارش  زندان  بھ  بستھ  مفرغي  را با زنجیرھاي  سامسون در آنجا. بردند  غزه  ، او را بھ آورده
 .بلند شد  دوباره  سرش  موي  نكشید كھ  اما طولي   ٢٢. كند  دستاس

 
                                                                       :سامسون  مرگ

  كنند، چون  تقدیم  خود داجون  بـت  بھ  بزرگي  نمایند و قرباني برپا  مفصـلي  شدند تا جشن  جمع  فلسطیني  رھبران  ٢٤و23
كردند و  مي  ستایش خود را  خداي  سامسون  آنھا با دیدن. دانستند خود مي  بت  را مدیون  خود، سامسون  بر دشمن  پیروزي

  ما تسلیم  دست  بھ  ، اكنون از فلسطـینیھا را كشـت  بسیاري كرد و  را خراب  مانزمین  ما را كھ  ما، دشمن  خداي«: گفتند مي
 ».كند  بیاورید تا ما را سرگرم  را از زندان  سامسون«: زدند فریاد مـي  مست  نیمھ  جماعـت   ٢٦و٢٥   ». اسـت  كرده

. بود برپا داشتند  معبد بر آنھا قرار گرفتھ  سقف  ھك  دو ستون  ، او را در میان معبد آورده  داخل  بھ  را از زندان  سامسون
  بگذار، چون  دو ستون  مرا روي  ھاي دست«:  كرد گفت مي  ، او را راھنمایي گرفتھ را  دستش  كھ  پسري  بھ  سامسون

                                                                    ». كنم  آنھا تكیھ  بھ  خواھم مي



 170

  تماشاي  معبد بھ  ھاي ھزار نفر در ایوان  با سھ  ھمراه  رھبر فلسطیني  پنج .بود  پر شده  معبد از مردم  موقع  در این  27
                                                           .كردند مي  ، او را مسخره نشستھ  سامسون

بار دیگر   مرا بیادآور و یك  كنم مي  ، التماس من  خداوند، خداي  اي» : گفت  ، چنین نزد خداوند دعا كرده  سامسون  28
                                                            ». فلسطینیھا بگیرم  را از این  چشمانم  ، تا انتقام بازگردان  من  بھ را  نیرویم

بر   قوت  با تمام  سپس» . بمیرم ھا بگذار با فلسطیني«:  و گفت  ھا گذاشتخود را بر ستون  دستھاي  سامسون  آنگاه  ٣٠و29 
او   كھ  تعداد افرادي.  در آنجا بودند فرو ریخت  كھ  مردمي  و ھمھ  فلسطیني  معبد بر سر رھبران  ستونھا فشار آورد و سقف

  .بود  كشتھ  عمرش  او در طول  بود كھ  كساني  از تمام  بیش  كشت  مرگش  ھنگام
  و اشتاعول  صرعھ  راه  بین  كھ  مانوح  ، جسد او را بردند و در كنار قبر پدرش آمده  و سایر بستگانش  بعد برادران  31

  .بود  اسرائیل  رھبر قوم  سال  بیست  او مدت. كردند  ، دفن قرار داشت
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مأخذ نام و اسطورهً جعفر جنی
 

شیعیان از لشکر اجنھ و رھبر ایشان یعنی جعفر جنی صحبت میشود کھ گویا در روز عاشورا بھ کمک امام در اساطیر 
چھ با اندکی . بعید است این نامھای اساطیری کاملاً افسانھ ای باشند. حسین شتافتند ولی تقاضای یاری ایشان مقبول نیفتاد

و پسر ) فریدون، سلیمان(کورش بزرگ اساطیری ایران یعنی تفحص و تدقیق معلوم میشود در اینجا نیز پای قھرمانان 
در میان است کھ توسط ایرانیان و فرھنگ ایرانی وارد مدار روایات قرآنی و شیعی ) ایرج(بردیھ زرتشت خوانده اش 

ن معرفی می کنند و در سرزمین ھند کھ شمال شرقی آ جنھارا فرمانروای ) کورش( سلیمانچھ اساطیر قرآنی . شده اند
نامیده شده  جایندر تصرف کورش بود و پسر خوانده اش بردیھ زرتشت از بلخ بدیشان فرمان می راند فرقھ ای بھ نام 

پیامبر بزرگ ) بزرگ دانا( مھاویرااند کھ مفھوم نامشان بھ معانی دانایان یا پیروزمندان است و زرتشت را تحت نام 
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نیز آورده اند کھ این مطابق القاب ھندی گئوماتھ زرتشت ) ظفر( زعفرنام جعفر جنی را بھ صورت . خود می شمارند
از اینجاست کھ کتسیاس می آورد در . . است) پیروزمند(و جاین ) بھ ھدف رسیده(یعنی سیدارتا ) گوتمھ بودا، مھاویرا(

سواران با فیلان و ) بی مرگ، منظور زرتشت( آمرگوس/ آمرایوسآخرین نبرد کورش، کھ منجر بھ مرگ وی گردید، 
شتر پر نیز کھ بھ معنی دارندهً  جعفرخود نام . شتافت) سلیمان، سلمان فارسی( کورشبھ کمک ) دری(ھندی و دربیکی 

گرفتھ می  شتر زرین تنومنداست کھ در عھد ساسانیان بھ معنی دارندهً بردیھ زرتشت است بھ وضوح یادآور نام  شیر
دارندهً شتر مقدس ) پیغمبر نیکوکار، ھدھد( صالحدر قرآن تحت نام بیشتر زرتشت شده است و از ھمین معنی است کھ 

 :  ما در اینجا سخن کوتاه کرده و در این باب یک مطلب از یک بینش کاملاً نفی گرا را ارایھ می دھیم.معرفی می گردد
 )پرسشھای بی پاسخ(یک وبلاگ فیلتر شده: منبع  

  صحبت کردن مورچھ ھا و ھد ھد -١
لنَّمْلِ وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَھُمْ یُوزَعُونَ ؛ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي ا/٢٣تا    ١٨  سوره نمل آیات

ھُمْ لَا یَشْعُرُونَ؛ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِھَا وَقَالَ رَبِّ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَ
لْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ؛ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِ

أَذْبَحَنَّھُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍ؛ فَمَكَثَ دَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْھُدْھُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ؛ لَأُعَذِّبَنَّھُ عَذَابًا شَدِیدًا أَوْ لَوَتَفَقَّ
ن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ؛ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُھُمْ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَھَا عَرْشٌ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِھِ وَجِئْتُكَ مِ

  .عَظِیمٌ
سپاھیان سلیمان از جن و آدمی و پرنده گرد آمدند و آنھا بھ صف می رفتند؛ تا بھ وادی مورچگان رسیدند مورچھ ای 

ود بروید تا سلیمان و لشکریانش شما را بی خبر در ھم نکوبند؛ سلیمان از سخن او ای مورچگان ، بھ لانھ ھای خ: گفت 
ای پروردگار من ، مرا وادار تا سپاس ، نعمت تو را کھ بر من و پدر و مادر من ارزانی داشتھ ای بھ : لبخند زد و گفت 

مار بندگان شایستھ ات در آور؛ در جای آورم و کارھای شایستھ ای کنم کھ تو خشنود شوی ، و مرا بھ رحمت خود در ش
چرا ھدھد را نمی بینم ، آیا از غایب شدگان است؟؛ بھ سخت ترین وجھی عذابش : میان مرغان جست و جو کرد و گفت 

بھ چیزی : می کنم یا سرش را می برم ، مگر آنکھ برای من دلیلی روشن بیاورد؛ درنگش بھ درازا نکشید بیامد و گفت 
و دست نیافتھ بودی و از سبا برایت خبری درست آورده ام؛ زنی را یافتھ ام کھ بر آنھا پادشاھی می کند دست یافتھ ام کھ ت

  .از ھر نعمتی برخوردار است و، تختی بزرگ دارد
این آیات مرا یاد کارتون معروف سیندرلا می اندازد کھ در آن موشھا و گنجشکھا و سگ و گربھ با یکدیگر حرف میزنند 

البتھ حتی در این داستان زیبا نیز موشھا . یندرلا کمک میکنند و برایش لباس میدوزند و اورا یاری میکنندو بھ خانم س
نمیتوانند با سیندرلا صحبت کنند بلکھ با ایما و اشاره منظور خودشان را بھ سیندرلا میفھمانند، در این داستان قرآنی نیز 

یت موج میزند و پیامبر خدا بھ دلیل غیبت ھد ھد میخواھد سر او را کھ مثل سایر داستانھای سامی در آن توحش و بربر
  .ببرد، حیوانات بایکدیگر حرف میزنند، و البتھ سلیمان نیز زبان آنھا را درک میکرده است

من حتی وقتی کودک بودم نیز ماجرای سیندرلا را کھ در کارتونی بھ تصویر کشیده شده بود باور نمیکردم و بھ خوبی 
م کھ حیوانات حرف نمیزنند و آنقدر از ھوشیاری برخوردار نیستند کھ بتوانند اینگونھ با یکدیگر ارتباط برقرار میدانست

کنند، چھ برسد کھ بتوانند با انسانھا رابطھ گفتاری برقرار کنند، اما ممکن است سایر کودکان واقعا این ماجرا را باور 
اجراھای قرآن را باور میکنند واقعا کودکانھ و بچھ گانھ فکر میکنند، برای و بھ نظر من مسلمانانی کھ این م. کرده باشند

و نفھم بودن مردمی ) کودکی(ھمین است کھ حزب اللھی ھا معتقدند مردم صغیر ھستند، و فلسفھ ولایت فقیھ بر صغارت 
ھ چندان ناشایست نیست کھ قبول بنا نھاده شده است کھ این نابخردانھ ھا را قبول کرده و خود را مسلمان مینامند، و البت

کنیم، این مردم صغیر واقعا نیاز بھ ولی و سرپرست دارند، ھمچنان کھ کودکی کھ ماجرای سیندرلا را باور میکند 
نیازمند بھ ولی است، چون میزان شعورش بھ قدری نیست کھ برای خود تصمیم بگیرد پس زنده باد ولایت فقیھ برای 

  .انسانھای کم ھوش صغیر
آگاھی یافتھ بود، و سلیمان از درک گفتمانھای سایر " زبان مرغان"یا سلیمان از طرف االله تنھا بھ منطق الطیر گو

جانوران عاجز بوده است، بھ ھمین دلیل بسیاری از مفسرین دانشمند اسلامی از جملھ علامھ طباطباعی این دانشمند و 
نھا زبان ماکیان میدانستھ است، زبانھ مورچھ را نیز فھمیده فیلسوف بزرگ برای رفع این تناقض کھ چرا سلیمان کھ ت

است، اشاره کرده اند کھ آن مورچھ کھ حضرت سلیمان با وی صحبت کرده است احتمالا مورچھ بالدار بوده است، و 
مورچھ ھای بالدار نیز جزو پرندگان بھ حساب می آیند پس حضرت سلیمان زبان آنھا را نیز درک میکرده است، 

جانورشناسان معتقدند مغز پرندگان و جانوران آنقدر پیشرفتھ (!) ت علامھ بعداً در المیزان اشاره میکنند کھ گویا حضر
نیست کھ بتوانند با یکدیگر صحبت بکنند و یا اینقدر پیچیده فکر بکنند، لذا احتمالاً خداوند متعال بھ پرندگان در دوران 

البتھ علامھ ھیچ کدام از اینھا را از خود نساختھ . است و بعداً از آنھا گرفتھ استسلیمان این قدرت فکر کردن را داده بود 
ماجرای صحبت کردن ھد ھد و خبرچینی او نیز ھمانند خبرچینی . دینی نقل قول میکنند(!) است بلکھ از دیگر بزرگان 

  .شیلا، کلاغ سندباد است در کارتون زیبای سندباد و علی بابا
رندگان روزگاری باھوش بوده اند و اکنون خنگ گشتھ اند و تمامی این توجیھات مسخره برای اینکھ حیوانات و پ

پوشاندن این خرافات قرآن و مخالفت با این واقعیت کھ شانھ بھ سر و مورچھ و این جانوران نمیوانند با یکدیگر اینگونھ 
ند و خبر چینی کنند، آنچنان کھ ھد ھد برای سلیمان رابطھ برقرار کنند و اساساً آنقدر باھوش نیستند کھ اسم کسی را بدان
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کرده است، بھ راستی اینگونھ توجیھ کردن ھا و یاوه گویی ھا علامھ را در حد یک کمدین و طنز پرداز بی استعداد پایین 
ز با این ھمھ شعور، ذکاوت و فرزانگی ھنوز در جنگل زندگی میکند و ھنو) ھدھد(معلوم نیست چرا پوپک . می آورد

  .تاریخدان و فیلسوفی از جامعھ مرغان در نیامده است
اما از ھمھ اینھا گذشتھ خوی وحشی گری و خشونت اسلامی حتی در این داستان نیز دیده میشود، سلیمان میخواھد سر 

اسلام  و البتھ در ادامھ داستان سلیمان بھ ھد ھد میگوید برو و بھ آن زن بگو کھ! ھد ھد بیچاره را ببرد و اورا بکشد
و گویا چنان نیز میکند، اینھم البتھ از عدالت و آزادمنشی و عمق جوانمردی . بیاورد، و الا اورا نابود خواھیم کرد

  .پیغمبران این مشعلھای آسمانی است کھ زمین را بھ آتش کشیدند، یا حرف مرا قبول کن، یا تو را خواھم کشت
  وجود موجودات پنھانی بھ نام جن -٢

  .وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ/٢٧ھ  سوره حجر آی
  .و جن را پیش از آن ، از آتش سوزنده بی دود آفریده بودیم

جن یکی از خرافات شاخص قرآن است، حتی در قرآن سوره ای بھ نام جن نیز وجود دارد، مردمان باستانی چون علت 
خود را محصور بین موجودات ناپیدا و گم میدیدند و گمان میکردند اتفاقھائی کھ  بسیاری از چیزھا را نمیدانستند، ھمواره

واژه جن بھ . جن از موجودات خرافی محلی جامعھ محمد بوده است. می افتد معلول فعالیتھای این موجودات نامرئی است
ند، مثلا جنان و جنین ھردو معنی مخفی است، مشتقات و کلمات ھمخانواده جن نیز در عربی بھ ھمین معنی دلالت دار

  .در بدن پنھان ھستند
  .دکتر شجاء الدین شفا، در مورد جن در کتاب تولدی دیگر مینویسند

قرآن از موجودات ناپیدای دیگری بھ نام جن نیز سخن میگوید کھ شبیھ آدمیان آفریده شده اند، ولی بخلاف خود آنھا کھ "
داده شده، : اجنھ"در قرآن اھمیت خاصی بھ . در موارد خاص، قادر نیستند آدمھا را میبینند، آدمھا بھ دیدن آنھا، جز

آیھ بھ آنان اختصاص یافتھ است، ولی در دو کتاب توحیدی دیگر، تورات و انجیل سخنی از جن بھ میان   ۴٨بطوریکھ  
  .نیامده است

لیت و از آنجا بھ قرآن و بھ معتقدات اعتقاد بھ جن، اعتقادی است کھ از اسطوره ھای بابلی بھ معتقدات اعراب عصر جاھ
موجوداتی ناپیدا بودند کھ از آتش آفریده شده بودند و بھ دو ) اجنھ(در اساطیر بابلی اوتوکوھا . اسلامی راه یافتھ است

نامیده " شدو"اجنھ خوب اختصاصا . گروه خوب و بد تقسیم میشدند کھ ھردوی آنھا ارتباط تنگاتنگی با آدمیان داشتند
د حامی و نگھبان مردمان در برابر خطرات روزمره زندگی و در عین حال خطرات ناشناختھ دیگری بودند کھ میشدن

این اجنتھ در سفر و در حضر و حتی در کوچھ و بازار . آدمیان بر آنھا آگاه نبودند ولی جنیان از این خطرات خبر داشتند
در مقابل، اجنھ . ام جنگ آنھا را از تیر دشمن محفوظ میداشتندآدمیان را بی آنکھ دیده شوند، ھمراھی میکردند و در ھنگ

خوانده می شدند پیوستھ در پی آزار آدمیان بودند و برای آنھا انواع بیماری ھای گوناگون ھمراه می آوردند " ادیمو"بدکھ 
این گروه از اجنھ . ی میکشاندندیا آنھا بھ جنایت تشویق میکردند و گلھ ھایشان را از میان میبردند و خانواده ھا را بھ جدائ

انواع ھفتگانھ ای از آنھا کھ در کوھستان . شرور بر خلاف سایر جنیان ازدواج نمیکردند و فرزندانی بھ بار نمی آوردند
مغرب زاده شده بودند عادتا در ویرانھ ھا یا در زیر زمین میزیستند و آدمیان میتوانستند آنھا را از پاھای سم دارشان 

در عوض جنھای خوب نھ تنھا میان خودشان ازدواج . و برای دفع شرشان از کاھنان و جادوگران کمک گیرند بشناسند
  .میکردند، بلکھ میتوانستند با آدمیان نیز در آمیزند

در قرآن این عقیده بابلی و عربی دوران جاھلیت، کھ مشابھ آنرا بھ اشکال مختلف در افسانھ ھای اساطیری یونانی، 
اجنھ را پیش از : "سلاو و فینیقی و آشوری نیز میتوان یافت، بھ صورت یک واقعیت آسمانی ارائھ شده استژرمنیو ا

، )٢٧حجر   - ١۵الرحمن، (، و آنھا را از آتش سوزان خلق کردیم )۵۶ذاریات، (آدمیان آفریدیم تا مارا پرستش کنند 
انعام، (و کسانی نیز اجنھ را شرکای خدا دانستند ) ۵٧ ذاریات،(کسانی بین اجنھ و خداوند نسبت خویشاوندی قائل شدند 

، چون محمد برای دعوت بھ خدا قیام کرد طایفھ جنیان بر )١۵٨صافات، (، و ا لبتھ این ھردو دستھ دروغ میگویند )١٠٠
ھدایت میبرد گروھی از اجنھ آیات قرآن را شنیدند و با تعجب گفتند کھ این کتاب مارا بھ راه ) ١٩جن، (او ازدحام آوردند

، اینھا اسلام آوردند و البتھ اگر در راه راست پایدار )٢و    ١جن، (و لاجرم دیگر بھ خدای واجد شرک نخواھیم ورزید 
، اما بعضی دیگر از آنھا کافر ماندند و ھیزم کش جھنم )١۶جن، (بمانند خداوند بھ آنھا آب گوارا نصیب خواھد کرد 

و بھ آنان میگوئیم شما نیز جزو آن ) ١٧جن  (را بھ عذابی بسیار الیم معذب میسازیم  و ما آنھا) ١۵و    ١۴جن، (شدند 
، در روز محشر بھ اجنھ خطاب )٣٨اعراف، (گروھی از اجنھ و آدمیان شوید کھ پیش از شما بھ آتش دوزخ داخل شدند 

رای شما رسولانی از جنس خودتان شود کھ ای گروه جنیان، شما از حیث تعداد بر آدمیان فزونی گرفتید، ولی آیا ما ب
  ).١٣٠انعام، (نفرستادیم کھ آیات مارا بر شما بخوانند و شمارا از چنین روزی بترسانند؟ 

بھ روایت قرآن، در دوران پیش از نزول این کتاب گروھی از اجنھ کوشیده بودند خود را بھ آسمان برسانند تا در آنجا 
آگاه شوند ولی این جنیان پس از نزول قرآن دریافتند کھ آسمان شدیداً تحت مراقبت  استراق سمع کنند و از اسرار عالم بالا

). ٩٩و    ٨جن، (است و اجنھ ای کھ قصد رخنھ بدان را داشتھ باشند ھدف تیر شھاب ملائک پاسدار قرار میگیرند 
  ).١٧نمل، (ه خودشان داشتند ھمچنین بھ حکایت قرآن، بخشی از سپاھیان سلیمان از اجنھ بودند و فرماندھانی از گرو

ادبیات اسلامی و احادیث و معتقدات عامھ جھان مسلمان، با استناد بھ آیات قرآنی پیوستھ نقش مھمی برای جنیان در 
خود نقل کرده، در ھنگام بازگشت محمد " تفسیر کبیر"طبق روایتی کھ طبری در . زندگی روزمره مسلمانان قائل شده اند
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او را در حال خواندن قرآن دیدند و بقدری تحت تاثر " نخلھ"وھی ھفت نفری از جنیان در نخلستان از طائف بھ مکھ، گر
محمد پس از مسلمان . قرار گرفتند کھ ھمانوقت خود را بھ وی نشان دادند و از او اجازه خواستند کھ بدین اسلام در آیند

اجنھ بھ تعھد خود وفا کردند و بعدھا در مدینھ بھ . نندشدن آنان مامورشان کرد کھ جنیان دیگر را نیز بھ اسلام دعوت ک
دیدار او رفتند و خبر دادند کھ ھمھ قبیلھ آنھا اسلام آورده اند و طبق درخواست آنان، اندکی بعد افراد قبیلھ در محلی در 

ببعد وادی اجنھ نام گرفتھ  این محل از آن. بیابان نزدیک مدینھ گرد آمدند تا پیامبر برای آنھا آیاتی از قرآن را قرائت کند
  ).تفسیر کبیر، جلد دوم، فصل ھفتاد و پنجم: طبری(است 

مولفین اسلامی بھ کرات از ازدواج اجنھ با زنان مسلمان روایت کرده و کسانی از افراد سرشناس را زاده مشترک اجنھ 
وفیات الاعیان، جلد (از اجنھ بوده است ابن خلکان یتفصیل از کسی یاد میکند کھ برادر شیری یکی . و آدمیان دانستھ اند

، ذھبی ھوشمندی فراوان چندین دانشمند را کھ نام میبرد ناشی از این میداند کھ یکی از اجدادشان جن )٧۶سوم، ص  
دمیری بحث مفصلی در این دارد کھ آیا میباید اجنھ ای را کھ در نماز ). ١۴٩تذکره الحفاظ، جلد دوم، ص  (بوده است 

و ) ٢۶۵کتاب الحیوان جلد اول، ص  (میکنند در آمار نماز گذاران منظور داشت یا باید آنھا را مجزا کرد؟  جمعھ شرکت
محمد باقر مجلسی از امام جعفر صادق روایت میکند کھ طایفھ کرد جنیانی ھستند کھ خداوند آنانرا بصورت آدمیان در 

  ).حلیھ المتقین فصل چھاردھم(آورده است 
فصل چند ھزار حدیث در   ١١٢در  " فی احکام جن"ھشتم ھجری، ابن عبدالھ الشبلی در کتاب محدث معروف قرن 

ارتباط با اجنھ گرد آوری کرده است کھ از جملھ آنھا حدیثھای مربوط بھ سگھایی است کھ در اصل جن ھستند، و کسانی 
ھائی کھ بطور نامشروع با زنان مقاربت  کھ با دست چپ کار میکنند یا مینویسند و اجنھ در آنھا رخنھ کرده اند، و جن

میکنند، و جنیانی کھ زنان را از شوھرانشان میربایند، و اجنھ ای کھ وقوع جنگ بدر را بھ پیغمبر خبردادند و جنھای 
  فقیھ کھ فتوا صادر میکنند، و احادیث مربوط بدینکھ آیا پیش از اسلام جنی بھ پیغمبری طایفھ اجنھ مبعوث شده بود؟

ن فقھای مسلمان غالباً این پرسش مورد بحث قرار گرفتھ است کھ اگر اجنھ از آتش آفریده شده اند کھ ماھیت مادی در میا
دارد چطور خودشان دارای جسم نیستند و چگونھ میتوانند در آتش دوزخ بسوزند؟ علامھ مطھری کوشیده است تا پاسخ 

چون از آتش آفریده شده کھ جسم است چرا خودش جسم نیست،  اما درباره اینکھ جن:"قابل قبولی برای این پرسش بیابد
امروزه علما رسیده اند بھ اینکھ ما فقط یکنوع جسم نداریم کھ جسم سھ بعدی باشد، بلکھ امکان دارد اجسامی با ابعادی 

  ٧صفحھ   -اسطوره آفرینش  -تولدی دیگر ." بیشتر یا کمتر در کراتی آتشین وجود داشتھ باشند
ھمانطور کھ در قرآن آمده است پیامبران برای اجنھ . عھ ماجراھای گوناگونی در مورد اجنھ آورده شده استدر کتب شی

چون در ماجرای غدیر خم در محل حضور ! نیز ارسال شده اند، اما شیعیان معتقدند تمامی اجنھ مسلمان شیعھ ھستند
ھمچنین ماجرای بسیار ! با لشکر جنیان جنگیده است اما روایاتی نیز آمده است مبنی بر اینکھ امام علی. داشتھ اند

مضحکی در مورد جعفر جنی، شخصی کھ در روز عاشورا با لشکر جنیان بھ کمک امام حسین آمد تا بھ او کمک کند و 
بھ امام حسین گفت اجازه بده تا با لشکر جنیان در لحظھ ای تمام یزیدیان را نابود سازم، و امام حسین این را قبول 

  .یکندنم
گروھی اصرار میورزند کھ جن دیده اند، بھ این افراد پیشنھاد میکنم اگر یک یا دوبار جن دیده اند کھ ھیچ، اما اگر زیاد 
جن میبینند حتماً با یک روانپزشک مراجعھ کنند و در صدد رفع بیماری خود بر آیند، این موضوع درخور توجھ است کھ 

دیده اند، ولی ھیچ غربی ای تابحال جن ندیده ) Vampire(میکنند خون آشام  افرادی در غرب یافت میشوند کھ ادعا
ھمانگونھ کھ ھیچ شرقی ای تابحال ادعا نکرده است کھ خون آشام دیده است، زیرا این خرافات، خرافات منطقھ ای . است

  .و بومی ھستند و در جوامعی وجود خیالی دارند و در سایر جوامع ندارند
  ر روز قیامتجانور الھی د -٣

  نَا لَا یُوقِنُونَوَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُھُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِ/٨٢سوره نمل آیھ  
ن بگوید کھ این مردم بھ چون فرمان قیامت مقرر گردد، برایشان جنبنده ای از زمین بیرون می ، آوریم کھ با آنان سخ

  آیات ما یقین نمی آوردند
  :این جانور افسانھ ای نیز از حکایات ھیجان انگیز قرآن است، دکتر مسعود انصاری در پیام ما آزادگان مینویسند

تمام قرآن ھا، نوشتارھا و حدیث ھای مذھبی اسلام باور دارند کھ یکی از نشانھ ھای رسیدن روز قیامت، ظھور حیوان "
پیکر این حیوان بھ اندازه . غول پیکر شگفت انگیزی است کھ از ژرفای زمین سر بھ در می آورد تا مردم را عذاب دھد

ابن ماجھ و ابن حنبل از بزرگترین و معتبر ترین . ای بزرگ است کھ کسی نمیتواند حتی شکل او را در ذھن مجسم کند
نام دارد، از ژرفای زمین بیرون خواھد آمد و گرد و خاک ) الارض دابھ(حدیث نویسان اسلام، مینویسند، این حیوان کھ 

جانور یاد شده انگشتر سلیمان پسر داود و عصای موسی، پسر عمران را با خود . را از روی سرش تکان خواھد داد
، زیرا اراده مردم از مشاھده او بھ ترس و وحشت می افتند و قصد فرار میکنند، ولی بھ این کار توفیق نمی یابند. دارد

این حیوان با عصای موسی نور ویژه ای بھ چھره مردم می اندازد و بینی غیر . االله ایجاب میکند کھ آنھا فرار نکنند
ولی افراد مسلمان و با ایمان را ستایش میکند و روی ) کافر(مسلمانان را داغان میکند و روی پیشانی آنھا مینویسد، 

ھنگامی کھ مسلمانان دورھم گرد می آیند، ھمانگونھ کھ روی پیشانی آنھا نوشتھ شده ،  پس) مومن(پیشانی آنھا مینویسد، 
جانور یاد شده، قدرت سخن گفتن دارد و با افراد مردم در باره رویداد . میخوانند) مومن(و یا ) کافر(یکدیگر را با فرنام 

  ).ابن حنبل ابن ماجھ. (روز قیامت بھ گفتگو میپردازد
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این حیوان ھیولا پیکر از درون زمین مکھ و یا کوه صنعا برخواھد : (حدیث ھای اسلامی مینویسد بر پایھ) ھوگز(
بدین شرح کھ دارای سر گاو نر، چشمان . متر و فروزه ھای گروھی از حیوانات گوناگون خواھد بود  ٣٠قد آن  . خاست

گ ببر، پشت گربھ، دم قوچ، پاھای شتر خوک اختھ، گوشھای فیل، شاخ ھای گوزن نر، گردن شتر مرغ، سینھ شیر، رن
  .این حیوان از اصول تمام دینھا آگاه است، بجز اسلام و بھ زبان عربی سخن میگوید. و صدای الاغ خواھد بود

است کھ در زمان ظھور حضرت قائم یا خود ولی عصر ) ع(الھی قمشھ ای معتقد است این جانور ھمان حضرت امیر 
  ."شده است عجل االله تعالی فرجھ تفسیر

  فکر کردن توسط قلب در سینھ -۴
ا یُعْلِنُونَ إِنَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ أَلا إِنَّھُمْ یَثْنُونَ صُدُورَھُمْ لِیَسْتَخْفُواْ مِنْھُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَھُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَ/۵سوره ھود آیھ  

  .الصُّدُورِ
می گردانند تا راز سینھ خویش پنھان دارند ،حال آنکھ بدان ھنگام کھ جامھ ھای خود در  آگاه باش کھ اینان صورت بر

  .سر می کشند خدا آشکار و نھانشان را می داند ، زیرا او بھ راز دلھا آگاه است
ابِ كُلِّھِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ ھَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَھُمْ وَلاَ یُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَ/١١٩سوره آل عمران آیھ  

  .عَلَیْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَیْظِكُمْ إِنَّ اللّھَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
ما بھ ھمھ این کتاب ایمان آورده اید آگاه باشید کھ شما آنان را دوست می دارید و حال آنکھ آنھا شما را، دوست ندارند ش

ما ھم ایمان آورده ایم و چون خلوت کنند ، از غایت کینھ ای کھ بھ شما دارند سر انگشت : چون شما را ببینند گویند 
  .در کینھ خویش بمیرید، ھر آینھ خدا از سینھ ھای شما آگاه است: خویش بھ دندان گزند بگو 

کردن در مغز اتفاق می افتد اطلاعی نداشتند و فکر میکردند انسان توسط قلبش فکر  اعراب در آن دوران از اینکھ فکر
در . میکند، درحالی کھ میدانیم قلب انسان جز ماھیچھ ای کھ خون را ھمچون تلمبھ ای بھ حرکت در می آورد نیست

بت میشود از سینھ و قلب سرتاسر قرآن ھرگز از کلمھ مغز خبری نیست، ھمواره ھرجا از فکر کردن و تدبیر کردن صح
  .انسان سخن گفتھ میشود

  این قضیھ حتی در نھج البلاغھ نیز دیده میشود
  ١٠٨حكمت   –نھج البلاغھ 

بھ رگھاي دروني انسان پاره گوشتي آویختھ كھ شگرف ترین اعضاي دروني اوست و آن قلب است كھ چیزھایي از 
  حكمت و چیزھایي متفاوت با آن در او وجود دارد

ھ این بدان معنی نیست کھ اعراب آن دوران از جملھ محمد و علی از وجود مغز بی خبر بودند، چون امام علی حداقل البت
چند صد بار از ذوالفقار و با دستھای مبارک خود برای بریدن سرھای انسانھای کافر استفاده کرده اند و انسانھایی را بھ 

ن و چند بار مغز انسانھا را دیده و یا لمس کرده اند، البتھ مسلمانان بھ گونھ ای دو یا چند قطعھ تقسیم کرده اند و حتماً چندی
برخورد میکنند کھ گویا امام علی با شمشیر دو لب خود بادمجان پوست میکنده است و سبزی خورد میکرده است، اما بھ 

تند کھ انسان با مغز خود تفکر میکند، و بنابر این اعراب میدانستند کھ مغز وجود دارد اما نمیدانس. راستی کھ چنین نیست
برای بحث مفصل تر و مدارک بیشتر بر این ادعا . این نیز از خرافات قرآن است کھ محل تفکر را قلب انسان میداند

  .نوشتاری با فرنام قلب جای تفکر مراجعھ کنید
  فرمان دادن و تجسد باد -۵

  .صِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِینَوَلِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ عَا/٨١سوره انبیا آیھ  
و تند باد را مسخر سلیمان کردیم کھ بھ امر او در آن سرزمین کھ برکتش داده بودیم حرکت می کرد و ما بر ھر چیزی 

  .آگاھیم
نِ رَبِّھِ حَ غُدُوُّھَا شَھْرٌ وَرَوَاحُھَا شَھْرٌ وَأَسَلْنَا لَھُ عَیْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْھِ بِإِذْوَلِسُلَیْمَانَ الرِّی/١٢سوره سبا آیھ  

  .وَمَن یَزِغْ مِنْھُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْھُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ
می رفت و شبانگاه یک ماھھ راه و چشمھ مس را برایش جاری و باد را مسخر سلیمان کردیم بامدادان یک ماھھ راه 

ساختیم و گروھی از دیوھا بھ فرمان پروردگارش برایش کار می کردند و ھر کھ از آنان سر از فرمان ما می پیچید بھ او 
  .عذاب آتش سوزان را می چشانیدیم

  .اء حَیْثُ أَصَابَفَسَخَّرْنَا لَھُ الرِّیحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَ/٣۶سوره ص آیھ  
  .پس باد را رام او کردیم کھ بھ نرمی ھر جا کھ آھنگ می کرد ، بھ فرمان او، می رفت

باد کھ از جابجائی توده ھای ھوای سرد و گرم پدید می آید، در قرآن بھ شکلی انسانی تجسد می یابد، قرآن میگوید باد 
ھمچنین سرعت باد بطور بسیار جالبی در این . و حرکت میکردمسخر سلیمان گشتھ بود، یعنی بھ فرمان سلیمان میوزید 

آیات الھی مطرح شده است، باد میتواند راه یک ماھھ را یک شبھ طی کند، و االله کم ھوش مصافت را با زمان میسنجد، و 
  .حتی نمیگوید منظور از یک ماه راه، با پای پیاده است یا با شتر یا اسب

علاءالدین و چراغ جادو و غول چراغش می اندازد، گویا االله یک سشوار بزرگ ملکوتی را این ماجرا نیز من را بھ یاد 
  .بھ دست گرفتھ است و با فرمان سلیمان آنرا خاموش و روشن میکند

  تبدیل بھ بوزینھ شدن مردم -۶
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قُلْنَا لَھُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِینَ؛ فَجَعَلْنَاھَا نَكَالاً لِّمَا بَیْنَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَ/۶۶و    ۶۵سوره بقره آیھ  
  .یَدَیْھَا وَمَا خَلْفَھَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ

بوزینگانی خوار و : و شناختھ اید آن گروه را کھ در آن روز شنبھ از حد خود تجاوز کردند ، پس بھ آنھا خطاب کردیم 
  .ید؛ و آنھا را عبرت معاصران و آیندگان و اندرزی برای پرھیزگاران گردانیدیمخاموش گرد

این ھم از خرافھ ھای بسیار مضحک قرآن است، ملتی بھ دلیل اینکھ در روز شنبھ از حد خود تجاوز کرده اند، بھ بوزینھ 
روز شنبھ برای یھود . تبدیل میشوند تبدیل شده اند درست مانند داستانھای خرافی کودکانھ کھ در آن جانوران بھ یکدیگر

میگویند، یعنی حتی بھ نوعی ) تقریباً بھ معنی شنبھ بھ خیر" (شابات شالوم"روز مقدسی است و بھ یکدیگر در این روز 
دیگر در این روز بھ یکدیگر درود میفرستند، و االله در اینجا بندگان را می ترساند کھ اگر نافرمانی کنید شما نیز مانند 

رفتار االله با انسان بسیار توھین آمیز و تحقیر کننده و احمقانھ است، یا حرف مرا گوش کن یا . ا بوزینھ خواھید شدآنھ
ھمانطور کھ مادری بھ کودک اش میگوید اگر شلوغ کنی لولو تو را . بوزینھ ای خوار و خاموش ات خواھم کرد

با تھدید ھای مضحک و مسخره ارتباط برقرار کند و آنھا را بھ  میخورد، االله نیز سعی میکند با انسانھای خردمند اینگونھ
  .اطاعت وا دارد

  زیستن در شکم ماھی -٧
قَ وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ؛ فَالْتَقَمَھُ الْحُوتُ وَھُوَ مُلِیمٌ؛فَسَاھَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ؛ إِذْ أَبَ/١۴۵تا    ١٣٩سوره صافات آیھ  

  .ذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَھُوَ سَقِیمٌالْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ؛ فَلَوْلَا أَنَّھُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِینَ؛ لَلَبِثَ فِي بَطْنِھِ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ؛ فَنَبَ إِلَى
بھ آن  و یونس از پیامبران بود؛ ماھی ببلعیدش و او در خور سرزنش بود؛قرعھ زدند و او در قرعھ مغلوب شد؛چون

کشتی پر از مردم گریخت ، پس اگر نھ از تسبیح گویان می بود، تا روز قیامت در شکم ماھی می ماند،پس او را کھ 
  .بیمار بود بھ خشکی افکندیم

از آرواره ھای ماھی و نھنگ و اسید معده ماھی و تمامی سایر مسائل کھ بگذریم معلوم نیست حضرت یونس در این 
براستی کھ این داستانھا را تنھا انسانھایی کھ کودکانھ فکر میکنند، یا اساساً . س میکرده استمدت چگونھ زیر آب تنف

جرات فکر کردن در مورد مسائل دینی را ندارند میتوانند باور کنند، پدر ژپتو نیز در افسانھ پینوکیو ھمچون یونس بھ 
وکیو نیز بھ پدر وی میپیوندد، و سپس ھردو باھم از دھان نھنگ میرود و در آنجا مدتی زندگی میکند، تا اینکھ خود پین

بدن نھنگ خارج میشوند، البتھ حتی کودکان نیز بھ این داستانھا اعتقاد پیدا نمیکنند، عجیب است کھ یک میلیارد مسلمان 
بھ موشکافی بھ راستی باید از کار آدمیزاد در شگفت بود کھ در ھمھ چیز دست . چگونھ میتوانند این ماجرا را باور کنند

و کنکاش و تفکر و شک و تحقیق میزند، اما در مسائل دینی، کودکانھ ترین خرافات را نجویده قورت میدھد و برایش آدم 
  .میکشد و جان میدھد

  .گوسالھ طلایی کھ صدای گاو میداد -٨
  .نتُم بِھِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِيوَلَقَدْ قَالَ لَھُمْ ھَارُونُ مِن قَبْلُ یَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِ/٨٨سوره طاھا آیھ  

این ، خدای شما و خدای موسی است و موسی : و برایشان تندیس گوسالھ ای کھ نعره گاوان را داشت بساخت و گفتند 
  .فراموش کرده بود
حُلِیِّھِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّھُ خُوَارٌ أَلَمْ یَرَوْاْ أَنَّھُ لاَ یُكَلِّمُھُمْ وَلاَ یَھْدِیھِمْ سَبِیلاً  وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ/١۴٨سوره اعراف آیھ  

  .اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِینَ
ن قوم موسی بعد از او از زیورھایشان تندیس گوسالھ ای ساختند کھ بانگ می کرد آیا نمی بینند کھ آن گوسالھ با آنھا سخ

  .نمی گوید و ایشان را بھ ھیچ راھی ھدایت نمی کند؟ آن را بھ خدایی گرفتند و بر خود ستم کردند
و در اینجا االله میگوید گوسالھ ای کھ بنی اسرائیل از طلا و جواھرات ساختھ بود، صدای گاو از خود در می آورد و بھ 

قبول کند کھ گوسالھ طلایی نعره گاو داشت و بانگ  آخر کدام عاقلی میتواند. راستی توضیحی بیش از این لازم نیست
  میکرد؟

  .آسمانھا زمین و کوه احساس میکنند و حرف میزنند -٩
ھَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا / ٧٢سوره احزاب آیھ  
  .إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُولًا

ما این امانت را بر آسمانھا و زمین و کوھھا عرضھ داشتیم ، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند انسان آن امانت 
  .بر دوش گرفت ، کھ او ستمکار و نادان بود

  یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَھَا/ ۴سوره الزلزال آیھ  
  .این روز زمین خبرھای خویش را حکایت می کنددر 

آیھ اول در مورد این صحبت میکند کھ زمین و آسمان، میتوانند از تحمل چیزی سر باز زنند، احساس ترس بکنند، این 
ھم باز تجسد و جانبخشی بھ موجودات غیر زنده است، ھمانند کارتون آلیس در سرزمین عجایب کھ در و دیوار و کتری 

در آیھ بعدی االله از روز قیامت سخن میگوید کھ . و فنجان ھمھ زنده ھستند و صحبت میکنند و حرف میزنندو قوری 
و اینھا ھمھ خرافھ ھستند، کوه و زمین و آسمان موجوداتی . زمین نیز شروع بھ حرف زدن و حدیث اخبار کردن میکند
  .ن بدھندنیستند کھ بتوانند فکر کنند، احساس کنند، یا عملی از خود نشا
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البتھ این مقدار اندک از خرافات قرآنی مشتی از خروار است و قرآن سراسر پر است از اینگونھ ادعاھای نابخردانھ و 
خرافی کھ پرداختن بھ ھمھ آنھا دلیل تعدد آنھا اصلاً کار آسانی نیست، اما ھمین مقدار نشان میدھد کھ قرآن کتابیست 

البتھ در داستانھای دیگر ھدف نویسنده این نبوده است کھ مخاطبان این . تانھای دیگرخرافی و افسانھ وار و برابر با داس
اما نویسنده یا نویسندگان قرآن قصد تحمیق و . داستانھا گمان کنند کھ این داستانھا واقعی بوده اند و واقعا وجود داشتھ اند
اندن مردم از شک کردن و نافرمانی، آنھا را از استحمار مردم را داشتھ اند، این است کھ تمام تلاش شده است با ترس

فکر کردن بھ این یاوه سرایی ھا و شک کردن و بررسی آنھا بھ دور دارند و فضائی را فراھم آورند تا مردم از ترس 
آتش و مار ھژده چرخ جھنم، بدون ھیچ بررسی این اباطیل را باور کرده و حتی نسبت بھ آنھا تعصب کورکورانھ 

  .ورزند
کم کیفیت از آن جھت کھ داستان خود میتواند . واقعیت این است کھ این قرآن چیزی نیست جز مشتی داستان کم کیفیت اما

زیبایی و لطافتھای خود را داشتھ باشد اما داستانھای قرآن از کمترین زیبایی ھا برخوردار نیستند و در مقابل آثاری 
داستانھای قرآن در حد داستان شنگول و . کم ارزشتر و فرومایھ تر ھستندبسیار ... ھمچون پینوکیو و سیندرلا و سندباد و

منگول و حبھ انگور است و تنھا کسانی میتوانند این داستانھا را از طرف خدا و واقعیت بدانند کھ میتوانند افسانھ ھا و 
  .کارتون ھا را باور کنند

                                                       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی تطبیقی خدایان کھن آریائیان ھندو ایرانی
 

سرزمینھای آنان از در گذر تاریخ و جریان پر فراز و نشیب سرگذشت اقوام آریایی ھندوایرانی و دور افتادن جغرافیایی 
معھذا ھنگام تدوین . ھمدیگر اساطیر خدایان مشترک ایشان نیز با تغییر و تحول اساطیر آنھا، از یکدیگر فاصلھ گرفتند

ھنوز نکات مشترکی زیادی بین خدایان این اقوام برادر و خویشاوند نزدیک وجود اوستا و  وداھاکتب دینی آنان یعنی 
نظر در آنھا و تفحص  توأماً آنھا حتی مرموزترین نامھای  مربوط بھ خدایان ایشان مثل  داشتھ است کھ با اندکی دقت

قابل شناسایی شده و بھ طور علمی نظم و نسقی می یابند  و سره  )بھاگھ، عنوان ھئومھ، باکوس(ناھید و بغ و  ائیریامن
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ی تحقیقات  برخی  ازایرانشناسان گذشتھ نگارنده در این راه پیرو. اخبار کھن آنھا از ناسره قابل تمییز میگردند
مقابلھ نموده ام امروز بار دیگر در این امر ) ایزد آسمان و شب و قانون(را صرفاً با  وارونا ) سرور دانا(اھورامزدا 

 وارونا، زوج ایزدان ) ایزدان خورشید و ماه(میثره ھا یعنی زوج ایزدان  آریائیان میتانیتردید کرده و نام ایزدان 
را در کنار نامھای  ناستیھ ھاو زوج ایزدان ) بھرام= ایزد رعد و برق( ایندره، ایزد )یزدان آسمان و زمین و شرابا(

ھمان زوج  اشوینھایا  ناستیھ ھاایزدان کھن ھندو ایرانی قرار داده و بھ مقابلھ مفھوم آنھا پرداختم و معلومم شد کھ این 
 ورئوف در سانسکریت  ناستیھچون نام . ھستند) اھریمن ویرانگر،(= وا شیو ) حفظ کننده، آبادگر(= ویشنوایزدان 
است کھ نامش با اندکی تغییر بھ ھمان شکل ایرانی  ائیریامناست و این ھمچنین معنی نام  ) الرحمان و الرحیم(مھربان

. نامیده اند) ویرانگر شرور و( دسرهرا  اشوینمنابع ودایی در این ھیئت منفی این . در می آید اھریمنمشابھ آن یعنی
) دسره(و شب ) ناستیھ(در زبان سانسکریت و اوستایی بھ معنی اسبھا و تیزگردنده ھا یعنی منظور روز  اشوینخود نام 

است ولی در وداھا با توجھ بھ ظاھر ودایی این نام آن را بھ معنی دارندگان کالبد اسب معنی کرده و ایشان پسران ایزد 
بنابراین آریائیان ھندی تا حدود بسیار زیاد . بھ جھت ایزد روز و شب بھ شمار آمدن ایشان است  خورشید آورده اند کھ

خود را نیز در برھمای در اساطیر خدایان خود پیرو آریائیان کشورگشای ایرانی خویشاوند خویش بوده اند و نام ایزد 
خالق مترادف بودن این اسامی در معنی : گرفتھ اند) معادل نان ھونتھ عیلامیھا(پارسیان اھورامزدایھمین رابطھ از نام 

اشوین ی خود را علاوه بر وارونا، جایگزین ھمین اھورامزداو ایرانیان نیز بھ نوبھً خود . گواه صادق این امر استدانا 
خدایان ت ثنویپس در مجموع از اینجا بھ یک نتیجھً نھ چندان غیر منتظرهً یکی بودن اساس .ھندوان ساختھ اند ناستیھً
گفتنی است نام زوج ایزدان . می رسیم شیواو  ویشنو، برھمامعروف خدایان ھندی  تثلیثو  اھریمنو  اھورامزداایرانی 
و ) برکت دھنده( پوشانمنابع کھن ھندوایرانی در شمار آدیتیھ ھا و دیوان بھ صورت زوج متخاصم  اشوین/ ناستیھ
ھم ذکر شده اند کھ بھ عبارت دیگر ھمان اھورا مزدا و اھریمن می ) وغنابودکننده و تباھگر وشیطان و بی فر( اپوش
نیز ذکر گشتھ و برایش ھمان صفات ائیریامن یعنی ) آرامش دھنده( رامدر اوستا ھمچنین بھ صورت  ائیریامننام . باشند

) باکره(اناھیتا م الھھ جالب است در وداھا نا. درمانبخش انسانھا و رمھ ھا و بخشندهً چراگاھھای خوب آورده شده است
یعنی دست نخورده و باکره  آنشھ) باغ یعنی ھئومھ(در کنار نام بھاگھ ) ایزدان جاودانی و بیکران(نیز در شمار آدیتیاھا 

.                                                                                                           قید گردیده است
در اینجا محض اطلاع  از اساطیر ودائی ھندوان در این باب کھ بدانھا اشاره شد بخشھایی ازمطالب موضوعات آدیتی  و 
:         آدیتیاھا و وارونا و اشوین ھا را بھ عینھ از کتاب اساطیر ھند تألیف ورونیکا ایونس ترجمھً باجلان نقل می نمائیم

آدیتی بھ معنی آزاد یا بی انتھا در آغاز مادر خدایان یا مادر برخی از خدایان و بھ ویژه خدایان دارای : یاآدیتو  آدیتی"
بود کھ بعد از بھ قدرت رسیدن ایندرا و دیگر خدایان آریائی اھریمن نام ) اھوراھا(اسوراھا خاستگاه ایرانی موسوم بھ 

در وداھا ویشنو شوھر آدیتی و در . می زمین و شھبانوی این جھان استآدیتی نماد آسمان، نگھدارندهً آسمان، حا. گرفتند
ابدی، نور (و وارونا نیز گاه آدیتیا . در بارهً تعداد پسران آدیتی گفتگو و روایت بسیار است. روایات دیگر پسر اوست

ھ تدریج شمار آدیتیاھا افزون و آدیتیاھا نماد نیروھای جاودانی نھفتھ در ھیاکل آسمانی و با آنکھ ب. نامیده میشود) بھشتی
تعداد این خدایان .[رسید، اما تعداد آنھا ھفت نفر است -بیانگر حالات دوازده گانھ خورشید در طی سال -بھ دوازده آدیتیا

این خدایان وارونا، میترا، آریامان، ]. در ریگ ودا شش نفرف در اتھروه ودا ھشت نفر و در براھمانا دوازده نفر است
آدیتیای ششم و ھفتم بھ مقام والایی دست نیافتند، اما سویتری چون خورشید . سویتری، بھاگھ و آنشھ نام دارند ایندرا،

نام داشت و اورا ) دانای دوردست(ھشتمین پسر آدیتی کھ مورد بی مھری مادر قرار گرفت ماتاندا . غروب نیایش می شد
زاده شدن ھر یک از ھفت پسر خویش آنان را مورد نوازش قرار  آدیتی پس از. می نامند) دور درخشنده(غالباً ویوسوت 

صنعتگر آسمان  . داد ام نسبت بھ ھشتمین پسر خود کھ بھ ھیئت تودهً بی شکلی زاده شد بی مھر بود و او را دور افکند
بدین دلیل است ویوسوت را شکل داد و بخش اضافی آن را بھ زمین افکند و فیلھا از این بخش اضافی ھستی یافتند؛ و ھم 

پوشان یکی دیگر از مھمترین آدیتیاھایی است کھ او را جھان پیما، پاسدار گلھ ھا . کھ بخشی از سرشت فیل آسمانی است
و موجودات زنده، موجب پیدایی روز و شب، پرورندهً جھان بعد از آفرینش و راھنمای مردگان بھ جھان بعد از مرگ 
."                       می دانند

با وجود آن کھ وارونا پاسدار قانون و فرمانروای جھان و از دیگر خدایان آریایی از حرمت بیشتری برخوردار : وارونا"
وارونا در این سرودھا بھ جنبش آورندهً آغازین جھان، .اختصاص یافتھ است بود، در وداھا سرودھای اندکی بھ او

نخستین آفریننده و ساکن فضاست و با نیروی خود مایا و کاربرد خورشید، سھ جھان آسمان، زمین و میانھ آن را شکل 
نزول باران، جاری شدن تلاش آفرینندگی وارونا را پایانی نیست و با مایای خود موجب . می بخشد و آن را می پیماید

در یکی از سرودھا، وارونا در آفریده ھای خویش تجسم . دم او باد است. رودھا و کامل کردن آفریده ھای خویش است
در این روایت وارونا ساکن کاخ زرین . می یابد، ھمھ جا ھست و با چشمان خورشید سان خود  بر ھمھ چیز نظارت دارد

ش در آسمان است و از انجاست کھ با ناظران خویش و از آن شمار خورشید جھان را ھزار ستون و ھزار دروازهً خوی
در این روایت خورشید ھر روز بر کرانھً افق و از کاخ وارونا جھان را نظاره می کند و دیدنی ھای خود . نظاره می کند

مایای او وسیلھً : خلاقی استنقش وارونا در این روایات بیش از آفرینندگی نقشی ا. را بھ وارونا گزارش می دھد
وارونا  رفتار . تشخیص حقیقت و عدالت بوده و در این نقش وی داور داور رفتار نیک و بد آفریننگان خویش است

آفرینندگان را با ریتا یا قوانینی کھ برای آفرینندگان نا شناس است ارزیابی و آنان را کھ از این قانون سر پیچی کنند کیفر 
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یاد میشود و شریعتی است کھ جھان بھ موجب آن پایدار استوار ) عدالت(ستا از ریتا با کلمھً ارتا یا اشیدر او[می دھد 
وسیلھً کیفر وارونا ریسمان یا کمندی است کھ با آن خطاکاران را بھ بند می کشد و کمن او نماد خطاھایی است ]. میشود

از خطا گریزی نیست و بھ دلیل ناشناختھ بودن فرامین و مشیت  انسان را. کھ انسان بر اثر نادانی بدانھا گرفتار میشود
مقام بلند و یگانھ وارونا در سرودھای ودا پایا نیست . وارونا ھمیشھ دچار بیم و امید و مدام در اندیشھً بخشش خدایی است

ودایی دو مرحلھ متمایز افول وارونا در عصر . و با گذشت زمان وظایف این خدا بھ تدریج بھ خدایان دیگر واگذار میشود
) ائیریامن(در نخستین مرحلھ وارونا برترین خدا از خدایان سھ گانھ یعنی وارونا ، میترا و آریامان: را طی می نماید

در این مرحلھ میترا کما بیش شبیھ واروناست و چون او میرندگان را با خطاھاشان بھ بند می کشد و انسان در . است
اما با پیدایی میترا قلمروی فرمانروایی و داوری وارونا تجزیھ و . بھ بخشش آنان چشم دوختھ استبرابر این دو خدا تنھا 

در این میان نقش آریامان بھ درستی مشخص نیست . بھ تدریج میترا بھ پاسدار روز و وارونا بھ پاسدار شببدل می شود
آریامان نیز خدایی آسمانی است کھ در این سرودھا  اما از آنجا کھ این سھ خدارا آدیتیاس یا خدایان آسمانی می نامند،

خاستگاه ھدایای آسمانی، نظامبخش خورشید و ماه، باد و آبھا و فصول است؛ و در روایتی میترا خدای غلات و 
دومین مرحلھ دگرگونی در مقام و منزلت وارونا زمانی شکل میگیرد کھ تعداد خدایان سھ گانھً . حاصلخیزی نام میگیرد

اس فزونی میگیرند و نقش آنان میان نھ خدا تقسیم میشود و بھ تدریج آدیتیاس ھا بھ خدایان کوچکی بدل میشوند کھ آدیتی
با آمیختھ شدن نقش خدایان سھ گانھ با مجموعھً خدایان آریایی جای . نماد حالات دوازده گانھً خورشید در طی سال اند
."                                        واگذار میشود) خورشید(و سوریا ) آتش(، آگنی )باد(آنان بھ سھ خدای جدید یعنی وایو 

آشوین ھا پسران دوقلوی سوریا، یا ویوسوت و اسب انسانھایی بودند کھ از حوری آسمانی، کھ بھ ھیئت : اشوین ھا "
. رشت آنان بھ درستی مشخص نیستاشوین ھا چون پدر خود با نور آسمانی پیوند دارند و س. مادیان در آمد تولد یافتند

ھر بامداد در دو گردونھ زرین پیشرو اوشس بر آسمان پدیدار میشوند و گردونھً آنان را اسب یا پرنده حمل می کند و بھ 
در پیوند . بھ تفسیری یکی از اشوین ھا روز و ودیگری شب است و فرزند زمین و آسمان اند. روایتی دو خدای بامدادند

در . ی بامدادی تردیدی نیست و در این نقش بھ ھیئت جوانانی چابک، شاداب و رخشان ترسیم میشوندآنان با خورش
برخی از روایات بیش از اوشا مورد تکریم و نیایش قرار میگیرند و این بدان دلیل است کھ اوشا پدید آورنھً گذر عمر بر 

ایندره اند و ) آسمان و بھشت(طبیب خدایان و سورگ . دانسان است و اشوین ھا می توانند انسان را دیگر بار جوان سازن
."                                                                                                 نام می گیرند ناستیھو  دسرهدر این نقش 

                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گونھ باور زرتشتی و ایرانی اعتقاد بھ وجود امام زمان در نزد شیعیان حرف اول را می زندچ
  

در سایتھای تبیان و موعود مطالبی در بارهً شناخت امام زمان اساطیری قید گردیده است کھ معلوم می نماید این روحانیان 

بدون اینکھ بتوانند . اساطیری کھن ایرانی می روند بی غربال ما چطور بدون آن کھ خود متوجھ باشند بھ دنبال اعتقادات

اگر یک رشتھ اسطوره . تمایزی بین تاریخ علمی محض و تاریخ اساطیری کھ شکل افسانھ ای تاریخ است قائل شده باشند
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بھ پھلوی یعنی ( مھدیشناسی علمی در حوزه علمیھ و دانشگاه تدریس می شد آنگاه پردهً ابھام از روی موضوع امام 

 سوشیانتدر اصل . ست کنار زده می شد مھاویراکھ مترادف یکی ازالقاب ھندی گئوماتھ زرتشت یعنی ) زرگ داناب

در کّل در واقع رندان عربستان زمان محمد نیز . نقش اُخروی خود زرتشت و اعقاب وی می باشند) سود رسان، منجی(

بھ ھر . بر پایھ اساطیر پیشینیان بنیان نھاده شده است درست دریافتھ بودند کھ بینش و منطق خود محمد و قرآن وی نیز

حال اھل سنت از این باور کھن ایرانی پرھیز کرده است ولی شیعھ اثنی عشری در فرایند تکوینی خود کھ بیشتر از 

یم خلیل ابراھ(گوتمھ بودا / جماعت ایرانی ارتزاق می نموده، ناخودآگاه در دام این باور زرتشتی بعد از گئوماتھ زرتشت

برای آگاھی از اخبار و احادیث شیعھ در باب امام زمان . گرفتار آمده است) نیاکان عرب تاجیکان= االله اعراب شرقی

جالب است کھ در اینجا درجھً ایمان از روی سھ شخصیت . مقالھ زیر کھ در سایت ھا قید گردیده است بھ عینھ نقل میگردد

پدر زن و پدرخواندهً  کورش ھخامنشیسنجیده میشود کھ بھ ترتیب  مقدادو  ابوذر غفاریو  سلمان فارسیبھ نامھای 

  :می باشند سپیتمھ جمشیدو پدر وی  گئوماتھ زرتشتو خود ) بردیھ( گئوماتھ زرتشت

  

  )گفتگو با شیخ عبدالقائم شوشترى(السلام شناخت امام زمان، علیھ"

  دكان عاشقى را بسیار مایھ باید 

  نیا  محمود مطھرى: گفتگو از

الاسلام والمسلمین شیخ عبدالقائم شوشترى پس از آنكھ تحصیلات حوزوى را تا مرحلھ سطح در شھر مقدس  حجة: اشاره

االله علیھا، بھ شھر قم عزیمت و در آنجا از محضر استادان و  مشھد گذراندند بھ آستان بوسى حضرت معصومھ، سلام

. االله العظمى بھجب كسب فیض نمودند االله علیھما، و آیة ءالدینى، رحمةاالله بھا علمایى نظیر مرحوم علامھ طباطبایى، آیة

شھر اصفھان و  اند و در حال حاضر امام جمعھ شاھین ایشان در عرفان، اخلاق، ادیان و مذاھب مطالعات زیادى داشتھ

   .بخش مجالس و محافل مھدوى این شھر است وجود ایشان زینت. باشند استاد حوزه علمیھ اصفھان مى

  »  من مات و لم یعرف امام زمانھ، مات میتة جاھلیة«: در حدیث داریم كھ

اینكھ حضرت پدرشان كھ بوده و مادرشان كھ بوده، در ; اى شناسنامھ مراد از معرفت امام در این حدیث چیست؟ آیا معرفت

  كافى است، یا حد بالاترى از معرفت مورد نظر است؟ ... اند و كجا متولد شده

معرفة (اى است و مرحلھ بالاتر معرفت نورانى  شناسنامھ كمترین حد معرفت ھمان معرفت. اتبى داردمعرفت مر

  است، ) بالنورانیة

  ) ١. (» االله معرفتى بالنورانیة، معرفة«: السلام، فرمودند چنانكھ حضرت امیر، علیھ

تر  شد، بھ ھمان نسبت در توحید ھم عمیقدارتر با تر و ریشھ السلام، عمیق بھ حضرت مھدى، علیھ ھر چھ معرفت ما نسبت

  . خواھیم بود

من مات و لم یعرف امام زمانھ، مات میتة «وجود دارد و حدیث »  الامام معرفة«و »  االله معرفة«یك نسبت مستقیم بین 

  . بر ھمھ مراحل معرفت ناظر است»  جاھلیة

اى است كھ در آن انسان حتى فاقد  ده است، مرحلھاى كھ اگر انسان شناخت نداشتھ باشد، بھ مرگ جاھلیت مر آن مرحلھ

میرد، اما بھ كمال  اگر كسى كمترین مرحلھ معرفت را داشتھ باشد، بھ مرگ جاھلیت نمى. اى است شناسنامھ عرفت

  . رسد نمى



 180

اى است و حداكثر آن معرفت  شناسنامھ حداقل را كھ گفتید ھمان معرفت. اگر ممكن است مراتب معرفت را ذكر كنید

  . نورانى، در این باره بیشتر توضیح دھید

  ) ٢(ممكن است ھمان ده مرتبھ كھ براى ایمان ذكر شده . بھ قول فلاسفھ مراتب تشكیكیھ است

اند حضرت درست است ده درجھ ایمان داشتھ است در توحید و ده درجھ ایمان ھم در  گفتھ. براى معرفت ھم ذكر كنیم

  . ھمین نسبت معرفت ھر كسى در توحید كاملتر است در ولایت ھم كاملتر استبھ . السلام حضرت على، علیھ ولایت

  آیا این ده مرتبھ در جایى ذكر شده است؟ 

تنھا گفتھ شده حضرت سلمان درست است ده درجھ ایمان داشتھ، ابوذر نھ درجھ و . نھ، بتفصیل در جایى ذكر نشده است

  ) ٣. (مقداد ھفت درجھ

  . ان شده اما اینكھ تفكیك این مراتب كدام است ذكر نشده استھا بی بھ ھر حال این نكتھ

  . معرفت نورانى را لطفا تعریف بفرمایید

  ) ٤(» خداوند متعال اولین چیزى كھ آفرید نور من بود; االله نورى اول ما خلق«: وآلھ، فرمودند علیھ االله پیغمبر اسلام،صلى

خداوند اشیاء را بھ وسیلھ مشیت آفرید و ; المشیة بنفسھا و نحن تلك المشیة االله الاشیاء بالمشیة و خلق«: و یا در حدیث دیگر

  . » واسطھ و ما ھمان مشیت ھستیم مشیت را بى

بھ تعبیر دیگر طبیعت و ماوراء . عالم خلق و عالم امر: عالم بر دو گونھ است. آشنایى با این مسائل معرفت نورانى است

برخى فضائلشان فضائل خلقى است و برخى دیگر، : السلام، دو گونھ است لیھمفضائل و مناقب ائمھ اطھار، ع. طبیعت

طالب . بالنورانیة است السلام، مقدمھ معرفت آشنایى با عالم امر و فضائل امرى حضرات ائمھ، علیھم. فضائل امرى است

  . باید براى این منظور دوره كلاس ولایت را ببیند و آشنا شود معرفت

  كردن كدام است؟  راھھاى شناخت پیدا

كتابھایى را كھ درباره حضرت مھدى، . »دكان عاشقى را بسیار مایھ باید«: بھ قول جناب خواجھ حافظ راھھاى شناخت

السلام، نوشتھ شده بھ فارسى و عربى، روایى، فلسفى، كلامى ھمھ جورش را باید مطالعھ كرد تا معرفت انسان  علیھ

كھ خود تقوا و عبادت و بندگى یكى از ; ولى بالاتر از این تقواست. یشتر شودالسلام، ب بھ حضرت مھدى، علیھ نسبت

  . راھھاى معرفت است

  ) ٥(» .عبادت كن تا بھ یقین برسى; واعبد ربك حتى یاتیك الیقین«: فرماید در خود قرآن كریم خداى تعالى مى

این راه دوم شناخت پیدا . د، چھ یقین در ولایتچھ یقین در توحی; شود عبادت راه رسیدن انسان بھ یقین است پس معلوم مى

اند برسیم و با آنھا  السلام، مشرف شده كردن است و راه سوم اینكھ، خدمت استادانى كھ محضر مقدس حضرت مھدى، علیھ

و اند و ھستند  السلام، كھ در ھر زمان بوده با مقربان حضرت مھدى، علیھ خلاصھ مجالست. گفتگو و مجالست داشتھ باشیم

  . خواھند بود

توان دید آیا عباداتى كھ كمك بھ  شود آداب مشخصى دارد و در روایات آنھا را مى االله مى عبادتى كھ منجر بھ معرفت

  یا مصادیقى دیگر ھم براى آنھا ذكر شده؟  كند، ھمانھاست حضرت مى معرفت

كھ مخصوص حضرت مھدى، بعضى از ختومات و اذكار ھست . بلھ، علاوه بر آنھا عبادتھاى خاصى ھم ھست

مثلا زیارت آل یس دو نسخھ است و دو گونھ ذكر . بیند بكند آثار سریعترى مى اینھا را انسان مداومت. السلام، است علیھ
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نسخھ مختصرش كھ در مفاتیح است و خیلى خوب است ولى نسخھ . است»  سلام على آل یس«شده است و ھر دو اولش 

، است كھ خود مرحوم علامھ طباطبایى بھ بنده فرمودند ھر » صحیفة الھادیھ«ى نظیر مفصلش خیلى بھتر است كھ در كتب

  . شود كس چھل روز بھ آن نسخھ مداومت كند مسلما محضر حضرت مشرف مى

  شود؟  آیا این مصداق بابیت نیست كھ بگوییم ھر كس فلان ذكر را فلان مدت بگوید حتما محضر حضرتش مشرف مى

مثلا اگر كسى یك ختم را انجام بدھد ولى ; برقرار شود لت تامھ نیست و شرایط دیگرى ھم لازم استخیر، زیرا این ذكر ع

  . گیرد از محرمات پرھیز نكند نتیجھ نمى

طاووس ھستند  دستھ اول امثال سید بحرالعلوم و سیدبن: شوند اند دو دستھ مى علما و افرادى كھ محضر حضرت مشرف شده

كنند و نھایتا این است كھ بگویند بعد از مرگم این قضیھ  ولى این دستھ عمدتا كتمان مى. است كھ قضیھ تشرف ایشان مسلم

اند  دستھ دوم ھم كسانى ھستند كھ این جریان تشرف را براى خودشان مغازه كرده. را نقل كنید و قبل از آن را راضى نیستم

راه تشخیص و تفاوت قائل شدن میان این دو . است پردازند حال آنكھ پشت پرده چیز دیگرى و بھ مشترى جمع كردن مى

  دستھ چیست؟ 

یك مرتبھ حاج احمدآقا از . كنم بھ آنھا یعنى اطمینان نمى; كنم كنند، فورا شك مى من خودم شخصا بھ كسانى كھ ادعا مى

شما مرا بھ  یا خود; پدر جان من فھمیدم كھ یك حقایقى ھست كھ دست ما بھ آن نرسیده است«: حضرت امام سؤال كرد

: امام در جواب فرمودند» .شاگردى قبول كنید یا اینكھ كسى را بھ من معرفى كنید كھ بروم از محضرش استفاده كنم

كسانى كھ محضر % ٩٩شاید بتوان گفت . این مطلب امام مطلب حقى است» .آن را كھ خبر شد خبرش باز نیامد! احمد«

اى ھم  اند نامشان در ھیچ كتابى نیست و از زبان ھیچ گوینده شده السلام، براستى مشرف مقدس حضرت مھدى، علیھ

. اند ولى ھیچ كس از آنھا با خبر نیست حضرت داشتھ مثلا خود امام من یقین دارم كھ ایشان تشرفاتى خدمت. توان شنید نمى

د ولى یكبار آن را از حضرت تشرفاتى داشتن الھ بھاءالدینى یكبار از زبانش در رفت كھ ایشان مكرر خدمت مرحوم آیت

اند و قصد گفتن  اند ایشان ھم در آن جلسھ حضور داشتھ السلام، بوده اى كھ حضرت مھدى، علیھ زبانشان شنیدم كھ در جلسھ

طاووس باشند یا سید بحرالعلوم یا  جز آنكھ در حد سیدبن; كنند، حسن ظن ندارم من بھ آنھا كھ اظھار مى. آن را نداشتند

  . امثال ایشان مقدس اردبیلى یا

  ) ٦(» فھو كذاب مفتر... من ادعى المشاھدة«در آخرین توقیع حضرت بھ على بن محمد سمرى عبارت 

  یعنى چھ؟ 

خاصھ را  خواستند دوران نیابت چون كھ حضرت مى. خاصھ است ، نیابت» مشاھده«استنباط من این است كھ منظور از 

خاصھ وصیت  كنند و تو بعد از خودت بھ كسى در این مقطع درباره نیابت پایان یافتھ معرفى كنند و لذا بھ او توصیھ مى

  . بندد نكن كھ ھر كسى بخواھد آن را ادعا بكند دروغگوست و افترا مى

شود استفاده  بھ كار رفتھ است و از الفاظى نظیر نیابت و خلافت كھ چنان مفھومى از آن استنباط مى»  مشاھده«چرا لفظ 

  نشده است؟ 

  . كند یع ذیل آن را معنى مىصدر توق

  بھ چنین معنایى بھ كار رفتھ است؟ »  مشاھده«آیا در عربى 

ھم زد و . یعنى زد و خورد شد; » مضاربھ«گوییم  یعنى وقتى ما مثلا مى; در عربى بھ معنى دیدار طرفینى است»  مشاھده«

توانم و ھم حضرت ھر  ببینم مى حضرت را بخواھم ھم بھ معنى این است كھ من ھر وقت»  مشاھده«. ھم خورد
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ام، اذكار  ولى آن قدر كھ من در این زمینھ مطالعھ داشتھ. اند این را حضرت نفى فرموده. توانند مرا ببینید بخواھند مى وقت

یعنى اگر ; ام كھ قطعا امكان تشرف ھست ام بھ این نتیجھ رسیده ام، اشخاص بزرگى را ملاقات كرده وختوم زیادى داشتھ

اما نوع تشرف براى . ام امكانش ھست چرا كھ من یقین كرده. شود عالم جمع شوند بگویند امكانش نیست من باورم نمىتمام 

اند و  گویند كسى را دیده حضرت مشرف شدیم راست مى گویند خدمت اكثر آنھا كھ مى. اشخاص مختلف متفاوت است

یعنى آنھا . اند غالبا یا اوتاد یا ابدال یا نجبا و یا صلحا بوده. اند ولى خود حضرت نبوده است كراماتى از او مشاھده كرده

البتھ در بعضى از موارد خود حضرت . با حضرت در ارتباطند اند كھ در دوران غیبت یكى از افرادى را مشاھده كرده

ما سھ نوع . ستبگویند ولى براى آنھا مكاشفھ شده است و مشاھده نبوده ا بعضى راست دیگر آنكھ ممكن است. اند بوده

بینیم و نوع سوم مكاشفھ  ملاقات در خواب، ملاقات در بیدارى و عیان مثل اینكھ ما الآن ھمدیگر را مى: ملاقات داریم

مثل قضیھ . گیرد انسان بیدار است ولى در مرز تعبیر و تاویل قرار مى. است كھ حالتى بین خواب و بیدارى است

. تكانند زنند و برفھاى آن را مى اند و با بیل بھ درخت مى ضرت در باغى ایستادهگوید دیدم در آن شب ح سیدرشتى كھ مى

مكاشفھ مثل خواب تعبیر . بزنند كھ برفھاى آن بریزند؟ این مكاشفھ بوده و معنا دارد مگر حضرت بیكارند كھ بھ درخت

  . دارد

گفتم و »  یا صاحب الزمان«گفتم »  كنىالحجاز ادر فارس«گویند مثلا در بیابان مضطر شدم و یا  پس اینكھ بعضى مى

  . چھ توضیحى دارد؟ چھ دلیلى دارد كھ حضرت بوده است; حضرت بھ فریاد رسید

كند كھ آن شخص حضرت صاحب،  صرف اینكھ با شخصى ملاقات كرده است ثابت نمى. اند شاید از ماموران ایشان بوده

اند اكثرا  آنھا كھ مشاھده كرده. حضرت برسد خدمت تواند در زمان غیبتاند، باید فرد شیعھ كامل باشد تا ب السلام، بوده علیھ

  . یا دیدار اولیاءاالله یا مكاشفھ است

  توان این موضوع را تشخیص داد؟  چطور مى

حضرت نرم بود یا دست در  حضرت مشرف شدم، مصافحھ كردم، دست خدمت: گوید مثلا مى. باید بھ ریز قضیھ نگاه كرد

حضرت جسم مباركشان عرض و طول و وزن و رنگش مشخص  آنكھ معاینھ است. این مكاشفھ است. ترف بدنشان فرو مى

توانند جسم مباركشان را غیب كنند ولى  درست است كھ حضرت مى. گوید دیدم ایشان یكدفعھ غیب شدند یا مثلا مى. است

  . شود غالبا مكاشفھ است در مواردى كھ ایشان غیب مى

خواندند ولى  ایستادند و نماز مى وآلھ،ذكر شده است كھ گاھى ایشان مقابل كعبھ مى علیھ االله ىدر مورد حضرت رسول، صل

  . دیدند كفار ایشان را نمى

وآلھ،  علیھ االله ما اعتقادمان این است كھ پیغمبر اكرم، صلى. آرى، عرض كردم كھ حضرات معصومین چنین توانایى دارند

یعنى فرقى بین ایشان و خدا نیست الا فرق مخلوقیت ; ولایت تكوینیھ كلیھ الھیھ ھستندالسلام، صاحب  و دوازده امام، علیھم

  ) ٧(»  لا فرق بینك و بینھم الا انھم عبادك«

  . كنند این بزرگواران بھ اذن خدا ھمھ كاره ھستند ولى غالبا استفاده نمى

شود، ممكن  مشاھده مى... رت مكاشفھ وجسم شریف حضرت در یك نقطھ زمین بیشتر نیست ولى مظاھر ایشان كھ بھ صو

بھ  حضرت نسبت علت توانند حرف بزنند اما در حقیقت نسبت است در آن واحد در ھزار نقطھ تجلى كند و با ھر كسى مى

. شوند بھ عبارت دیگر این مظاھر ھمگى مخلوق حضرتند و بھ اراده حضرت ایجاد مى. معلول و یا خالق بھ مخلوق است

  . رفھاستحضرت فوق این ح
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ما را مخلوق خدا بدانید آنگاه از وضایل و مناقب ھر چھ ; اجعلونا مخلوقین و قولوا فینا ماشئتم فلن تبلغوا«: در حدیث داریم

  ) ٨(» .اید خواھید بگویید تازه بھ آن حدى كھ ما ھستیم شما ھنوز نرسیده مى

شان در مقام چھارده معصوم،  قابل قیاس ھم نیستند و ھمھمقامى ایشان دارند كھ حتى انبیاء ھم در آن مقام نیستند و اصلا 

  . السلام، باید بیایند و شاگردى كنند علیھم

اند یا خیر؟ آیا فرزند  پرسند آیا حضرت ازدواج كرده خواھند در مورد حضرت آگاھى پیدا كنند مى بعضى از مردم وقتى مى

كنند؟ پاسخ اینگونھ سؤالات را  لانى دارند؟ و یا كجا زندگى مىدارند؟ آیا اگر جواب مثبت است آنھا ھم مثل ایشان عمر طو

  چگونھ باید داد؟ 

شاید حضرت مجرد باشند، احتمال دارد حضرت . توان در مورد این مطالب با احتمال باید صحبت كرد و با یقین نمى

و یا احتمال دارد حتى ایشان را متاھل باشند و در ھمین شھرھاى خود ما ساكن باشند ولى فرزندانشان ایشان را نشناسند 

این احتمال قوى است كھ حضرت در شھرھاى خود ما ساكن باشند داراى زن و فرزند باشند اما نھ ھمسرشان، . بشناسند

وقتى حضرت تشریف : فرماید كند این مطلب را حدیثى كھ مى تایید مى. ھایشان ایشان را بشناسد و نھ فرزندانشان ونھ نوه

و احتمال سوم اینكھ ممكن . در خدمتش ھستند) بى واسطھ و باواسطھ(نفر از فرزندان خود او  ١٠٠٠آورند  مى

حضرت از زن و فرزند خویش این موضوع را مخفى بدارد مثلا نامش را بگوید سید مھدى حجازى یا سید محمد  است

د مھدى ھستند حجازى ھم یا سید مھدى موسوى، سید مھدى رضوى چرا كھ سی علوى ھر جور كھ بفرمایند درست است

توانند اسماء فراوانى انتخاب كنند و خود را بھ آن معرفى كنند كھ البتھ این  ھستند یا سید محمد ھستند علوى ھم ھستند مى

بھ كشف و اطلاع نداریم و نكتھ ظریفتر  ولى مطلب اساسى این است كھ ما در این مطالب ماموریت. صرف احتمال است

برند و باید مخفى باشند دوستان حضرت ھم باید ایشان را كمك كنند در  بھ سر مى ت در حال غیبتاینكھ حال كھ آن حضر

یعنى فرض كنیم اگر بنده بدانم حضرت در كدام شھر ساكنند و داراى زن و فرزند ھستند . این مسالھ یعنى در مخفى بودن

   .بھ ایشان موظف ھستم كھ این مطلب را مخفى بدارم و افشا نكنم نسبت

بھ شیخ كلینى كھ ھم زمان حسین بن روح بودند گفتند كھ چطور شد شما كھ عالم و مجتھدید نایب خاص امام زمان نشدید 

: گوید اگر حضرت زیر عبایش باشد مى. چون او رازدارتر از من بود: ولى یك نفر كاسب نایب حضرت شد؟ ایشان فرمود

آورم و اگر یك نفر پرسید  ثلا در بغداد است طاقت نمىحضرت مھدى كجاست؟ ولى اگر من بدانم حضرت مھدى م

  . حضرت در بغداد است. گویم مى

  دلبرم در بر و پرسم ز كسان یار كجاست

  تا كھ اغیار ندانند كھ دلدار كجاست

شود كھ حضرت در جزیره خضراء  اما اینكھ نقل مى. البتھ این قضیھ قطعى نیست كھ ایشان مجردند یا متاھل بھ چھ كیفیت

  . ھستند بیشتر بھ افسانھ شبیھ است تا حقیقت

  اینكھ بھ مخفى بودن حضرت باید كمك كرد یعنى چھ؟ 

باید تبلیغ كرد باید . در آن نباید كوتاھى نمود. منظور پنھان داشتن نشانى ایشان است نھ معرفى نكردن شخصیت ایشان

من بھ حضرت نزدیك شدم كھ فھمیدم ایشان در ولى اگر فرض كنیم كھ اینقدر . حضرت را بھ مردم معرفى نمود خصیت

شھر قم و فلان خیابان و فلان خانھ ساكن ھستند نباید بھ مردم بگویم و یا اگر فھمیدم حضرت زن و فرزند دارند و فلانى 

  . زن یا فرزند یا نوه ایشان است نباید معرفى كنم، باید مخفى كرد
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  توانند داشتھ باشند؟  السلام، بھ مردم چھ نقشى مى ى، علیھھاى گروھى در معرفى و شناساندن حضرت مھد رسانھ

السلام، بیشتر آشنا شوند و  السلام، داشتھ باشند كھ مردم با حضرت مھدى، علیھ تبلیغات صحیحى از حضرت مھدى، علیھ

ید بیش از این ما با. كند السلام، خیلى كوتاھى مى بھ حضرت مھدى، علیھ شیعھ نسبت. درباره ایشان مردم را رشد بدھند

یكى از دوستان بنده مرحوم حاج آقا نقوى فشندى براى من نقل كرد كھ . السلام، كار بكنیم حضرت مھدى، علیھ درباره ناخت

كھ ) ام ام و مكرر شنیده كھ این را در جلسات ھم شنیده(السلام، داشتند  حضرت مھدى، علیھ در یكى از تشرفاتى كھ خدمت

و واقعش ھم ھمین . »شیعیان بھ فكر ما نیستند«گلھ كرده بودند از شیعیان و گفتھ بودند  السلام، حضرت مھدى، علیھ

در . افتند افتند بھ فكر ملاقات ایشان مى بھ فكر حضرت مى شیعھ درباره حضرت طلب وصول كافى ندارند و ھر وقت است

باید از حضرت شناخت كامل . حضرتبھ  حالى كھ ملاقات ماموریت ما نیست و ماموریت ما معرفت نورانى است نسبت

  . یعنى ھمین روشى كھ علماى ما دارند، علما، فلاسفھ، حكما. داشتھ باشیم

  در مورد حضرت چھ كتابھایى را باید مطالعھ كرد؟ 

السلام، معرفى  جلد كتاب را درباره حضرت مھدى، علیھ ٢٠٠٠السلام، كھ  بھ نام كتابنامھ حضرت مھدى، علیھ كتابى است

كسانى كھ فارسى . انسان اول باید این كتاب را تھیھ كند و از روى آن فھرست كتابھاى حضرت را یاد بگیرد. استكرده 

اما اینكھ یك كتاب كھ . دانند از كتابھاى عربى استفاده كنند بلدند كتابھاى فارسى را مطالعھ كنند و كسانى ھم كھ عربى مى

توان یك كتاب را گفت كھ شما را مستغنى كند از بقیھ كتب، ھر كتابى یك بعد  شما عرض بكنم نمى بتوانم در این باره خدمت

جلد كتاب خوانده باشند  ١٠شیعیان عادى درباره حضرت باید حداقل . باید زیاد كتاب خواند. از قضیھ را توضیح داده است

  . جلد مطالعھ كرده باشند ٥٠٠جلد و محققان  ١٠٠ھا ھم  و این حداقل است و طلبھ

  توانید مثالھایى ذكر كنید؟  براى آن ده جلد كھ فرمودید مى حال

، آشیخ جواد » السلام مھدى منتظر، علیھ«مرحوم علامھ میرجھانى، »  ولایت كلیھ الھیھ«: كنم چند كتاب خدمتتان عرض مى

  . بحار الانوار و امثال اینھا ١٣، ترجمھ جلد » السلام مھدى موعود، علیھ«خراسانى، 

  الب و احادیث این كتب یا دیگر كتب معتبر و قابل استفاده ھستند؟ آیا تمام مط

ھر كتابى نقاط ضعفى ھم دارد ولى ما باید از مطالب اساسى و . كنید كھ در آن اشتباه نباشد شما كتابى جز قرآن پیدا نمى

; محاسنھ مساویھ فھو من الكاملین من غلب«: فرماید السلام، درباره اولیاءالھ مى حضرت امیر، علیھ. محكم آنھا استفاده كنیم

ما توقع داریم كھ بھ انسانى برخورد كنیم كھ . » كسى كھ خوبیھایش بر بدیھایش غلبھ داشتھ باشد او از انسانھاى كامل است

مانیم كسى كھ ھیچ نقصى ندارد یك نفر است و او حضرت مھدى،  در این صورت ما بى استاد مى. ھیچ نقصى نداشتھ باشد

ھر عارفى، ھر استادى و استاد اخلاقى، ھر بزرگى ممكن است صد نقطھ مثبت داشتھ باشد و دو نقطھ . لام، استالس علیھ

كتابى كھ ھیچ نقصى نداشتھ باشد . كتاب ھم ھمینطور است. ما باید از آن نقاط مثبت وى استفاده كنیم. منفى ھم داشتھ باشد

  . السلام، است ط بھ انبیاء و ائمھ طاھرین، علیھموجود ندارد بھ جز كتب آسمانى و كتابھایى كھ مربو

  اى بھ جوانان و ما دارید؟  بھ عنوان آخرین مطلب چھ توصیھ

اولین شماره مجلھ موعود كھ بھ دستم رسید و مطالعھ كردم خیلى خوشحال شدم كھ حركت مثبت و مفیدى در باب ولایت و 

ام كھ در كارھایتان موفق باشید و سفارش من  ام دعا كرده ستان افتادهاز ھمان موقع ھرگاه بھ یاد دو. گیرد امامت انجام مى

بھ جوانان این است كھ بدانند ظھور نزدیك است و خودشان را آماده كنند و صالح و با تقوا باشند تا از حضرت مھدى، 

االله علیھ، كھ فرمودند  حمةبھ قول حضرت امام، ر. داند البتھ دقیقا كسى تاریخ ظھور را نمى. السلام، خجالت نكشند علیھ
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الظھور  داند اما روایاتى كھ درباره علائم كسى دقیقا نمى. یكسال تا ظھور مانده باشد و شاید ھم یكصد ھزار سال ممكن است

دھد كھ ظھور خیلى نزدیك است و ممكن است نسل  است و فضاى قبل از ظھور را براى ما ترسیم كرده است نشان مى

ھیچ آمادگى بھتر از تقوا و صلاحیت اخلاقى نیست و براى حضرت ھم ھر چھ . د و لذا باید مھیا شدامروز آن را درك كن

  . شود بیشتر تبلیغ كنید مى

  . خود را در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم از اینكھ وقت

  نوشتھا پى

  . ١ ، ح١ ، ص٢٦ المجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج.١

  . ٤ ، ح١٦٥ ، ص٦٦ ھمان، ج: ك.ر. ٢

  . ك، ھمان.ر. ٣

  . ٣٨ ، ح٢٢ ، ص٢٥ ج; ٤٤ ، ح٢٤ ، ص١٥ ج: ھمان. ٤

  . ٩٩، آیھ )١٥(سوره حجر . ٥

  . ١٩٦ ، ص٥٣ ج: المجلسى، محمدباقر، ھمان. ٦

  . الجنان، دعاھاى ھر روز ماه رجب، دعاى پنجم قمى، شیخ عباس، مفاتیح. ٧

  .٢٢ ، ح٢٧٩ ، ص٢٥ ھمان، ج. ٨

  ١٣٧٩مھر و آبان :تاریخ انتشار"/ ٢٢هشمار- موعود"ماھنامھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و پسرش کمبوجیھ دوم بوده است) توس(داوود بھ معنی عزیز و گرامی لقبی بر کورش دوم 
  

و ھم بھ ) ھوخشتره( کی خسروسپھسالار ) تنومند( توسیعنی  کورش دومدر تورات و قرآن داوود ھم بھ جای  داوود
است کھ ھرودوت وی را در اسطورهً کورش سوم، شخصی ) کبیر(پدر کورش سوم ) کامیاب( کمبوجیھً دومجای پسر او 

بھ جای پسران دلیر ) کومھ(جالوت والی قفقاز و سپیتمھ جمشید قرآن بھ جای  طالوت. محترم و معزز معرفی نموده است
مأخوذ ) وده و پشتھت( کومھشان از ھمین ریشھً  کیمریمی باشد کھ خود نام ) کردان(کردوخی  کیمریویسھً سکائیان 

 تئوژیھدر اوستا ) چوپانان گردنده( کردوخیھافلسطینی بھ شمار آمده کھ نام  جالوتمسلم بھ نظر می رسد از آنجا . است
ترجمھ گردیده است و این نام از سوی دیگر ھمچنین معنی گناھدار می داده است کھ بدین معنی مترادف واژه فارسی و 

ظاھراً این واژه بر روی شھرک . می شده است فلسطینیھاشکل ھیئت عبری نام  است و این خود ھم پلشتکردی 
ھم نامیده ) عرب=توژی( تازیمی دانیم کھ این شھر در سابق بھ اسم . زنده مانده است) تازی= عرب(پلدشت کردنشین 

 پآن تھ آسرش  و ھم) مخلوق میرا، سپیتمھ جمشید(=  آبراداتاز سوی دیگرجالب است کھ اسطورهً . می شده است
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کھ گزنفون آن را در کورشنامھً خود در رابطھ با کورش سوم ذکر کرده در اینجا بھ شکلی ) نگھبان شخص نیرومند(
) توپل، آتوسا دختر کورش سوم(=بتشبع و ) مرد زنده( حیانفرزند ) نورانی، سپیتمھ جمشید(اوریا ،  داووددیگر، بھ 

:          بیشتر مندرجات منابع اسلامی را در باب داوود در ضمیمھ می نمائیم در اینجا ما بدون توضیح.منتسب شده است
                                                                                                                       

  )ع (گفتارى پیرامون داستان داوود 

  در قرآن ) ع (سرگذشت داوود . ١

ر قرآن كریم از داستانھاى آن جناب بھ جز چند اشاره ، چیزى نیامده ، یك جا بھ سرگذشت جنگ او در لشكر طالوت د

اشاره كرده كھ در آن جنگ ، جالوت را بھ قتل رسانده و خداوند سلطنت را بعد از طالوت بھ او واگذار نموده و حكمتش 

یگر بھ این معنا اشاره فرموده كھ او را خلیفھ خود كرد، تا در بین در جاى د. داده و آنچھ مى خواستھ بدو آموختھ است 

و در جاى دیگر بھ این . بھ او آموختھ ) كھ ھمان علم داورى بین مردم است (مردم حكم و داورى كند، و فصل الخطاب 

و جایى . تسبیح بگویند یید نموده و كوھھا و مرغان را مسخر كرد تا با اوأمعنا اشاره فرموده كھ خدا او و سلطنتش را ت

  .دیگر بھ این معنا اشاره كرده كھ آھن را براى او نرم كرد تا با آن ھر چھ مى خواھد و مخصوصا زره درست كند

  در قرآن ) علیھ السلام (ذكر خیر داوود . ٢

صوص ذكر كرده و خداى سبحان در چند مورد او را از انبیا شمرده و بر او و بر ھمھ انبیا ثنا گفتھ ، و نام او را بخ

: و نیز فرموده )) بھ او فضیلت و علم دادیم : ((و نیز فرموده ) ما بھ داوود زبور دادیم )) (و آتینا داود زبورا: ((فرموده 

دارنده زلفا و ((و )) اواب ((و او را بھ اوصاف )) بھ او حكمت و فصل الخطاب دادیم ، و او را خلیفھ در زمین كردیم ((

  )).دارنده حسن مآب ستوده ((و )) الھى قرب در پیشگاه 

  داستان دو متخاصم . ٣

و ھل اتئك نبؤ ا الخصم اذ تسوّروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منھم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ((

جة وحدة فقال اكفلنیھا و فاحكم بیننا بالحق و لا تشطط و اھدنا الى سواء الصراط ان ھذا اخى لھ تسع و تسعون نعجة و لى نع

عزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤ ال نعجتك الى نعاجھ و ان كثیرا من الخلطاء لیبغى بعضھم على بعض الا الّذین آمنوا 

و عملوا الصالحات و قلیل ما ھم و ظنّ داود انّما فتنھ فاستغفر ربھ و خر راكعا و اناب فغفرنا لھ ذلك و ان لھ عندنا لزلفى و 

  ))ماب حسن 

آیا از داستان آن مردان متخاصم كھ بھ بالاى دیوار محراب آمدند خبر دارى ؟ وقتى كھ بر داوود درآمدند از ایشان بیمناك 

ما دو متخاصم ھستیم كھ بعضى بر بعضى ستم كرده تو بین ما بھ حق داورى كن و در حكم خود جور ! مترس : شد گفتند

اینك این برادر من است كھ نود و نھ گوسفند دارد و من یك گوسفند دارم او . شو مكن و ما را بھ سوى راه راست رھنمون

او در : داوود گفت . این یك گوسفندت را در تحت كفالت من قرار بده و در این كلامش مرا مغلوب ھم مى كند: مى گوید

ز شریكھا ھستند كھ بعضى بھ این سخنش كھ گوسفند تو را بھ گوسفندان خود ملحق سازد بھ تو ظلم كرده و بسیارى ا

داوود فھمید كھ ما . بعضى دیگر ستم مى كنند مگر كسانى كھ ایمان دارند و عمل صالح مى كنند كھ این دستھ بسیار كمند
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ما ھم این خطاى او را بخشودیم و بھ . با این صحنھ او را بیازمودیم پس طلب آمرزش كرد و بھ ركوع درآمد و توبھ كرد

  .تقرب و سرانجام نیكى دارد راستى او نزد ما

است بیش از ) علیھ السلام (دقت در آیاتى كھ متعرض داستان آمدن دو متخاصم نزد داوود : آنچھ از آیات استفاده مى شود

این نمى رساند كھ این داستان صحنھ اى بوده كھ خداى تعالى براى آزمایش داوود در عالم تمثل بھ وى نشان داده تا او را 

الھى تربیت كند و راه و رسم داورى عادلانھ را بھ وى بیاموزد، تا در نتیجھ ھیچ وقت مرتكب جور در حكم بھ تربیت 

  .نگشتھ و از راه عدل منحرف نگردد

این آن معنایى است كھ از آیات این داستان فھمیده مى شود، و اما زوایدى كھ در غالب روایات ھست ، یعنى داستان 

بى است كھ ساحت مقدس انبیا از آن منزه است ، كھ در بیان آیات و بحث روایتى مربوط بھ و ھمسرش ، مطال)) اوریا((

  .آن ، محصل كلام مى آید

  در روایات ) ع (داستان داوود . ٤

در الدرالمنثور بھ طریقى از انس و از مجاھد و سدى و بھ چند طریق دیگر از ابن عباس ، داستان مراجعھ كردن دو طایفھ 

و نظیر آن را قمى در تفسیر خود . را با اختلافى كھ در آن روایات ھست نقل كرده است ) علیھ السلام (اوود متخاصم بھ د

و نیز در عرائس و كتبى دیگر نقل شده ، و صاحب مجمع البیان آن را خلاصھ كرده كھ اینك از نظر خواننده مى . آورده 

  :گذرد

بار الھا ابراھیم را بر من برترى دادى و او را خلیل : زى عرضھ داشت بسیار نماز مى خواند، رو) علیھ السلام (داوود 

خداى تعالى وحى فرستاد كھ اى داوود ما آنان را امتحان . خود كردى ، موسى را برترى دادى و او را كلیم خود ساختى 

زى كسب كنى باید بھ تحمل امتحان كردیم ، بھ امتحاناتى كھ تاكنون از تو چنان امتحانى نكرده ایم ، اگر تو ھم بخواھى امتیا

  .مرا ھم امتحان كن : عرضھ داشت . تن در دھى 

پس روزى در حینى كھ در محرابش قرار داشت ، كبوترى بھ محرابش افتاد، داوود خواست آن را بگیرد، كبوتر پرواز 

فرزند )) اوریا((ش بھ ھمسر ناگھان از آنجا نگاھ. داوود بدانجا رفت تا آن را بگیرد. كرد و بر دریچھ محراب نشست 

بھ ھمین منظور اوریا را بھ . داوود عاشق او شد، و تصمیم گرفت با او ازدواج كند. افتاد كھ مشغول غسل بود)) حیان ((

و تابوت عبارت است از آن (بعضى از جنگھا روانھ كرد، و بھ او دستور داد كھ ھمواره باید پیشاپیش تابوت باشى 

  .اوریا بھ دستور داوود عمل كرد و كشتھ شد). آن بوده صندوقى كھ سكینت در 

روزى در بینى كھ او . بعد از آنكھ عده آن زن سرآمد، داوود با وى ازدواج كرد، و از او داراى فرزندى بھ نام سلیمان شد

اصم ھستیم گفتند مترس ما دو نفر متخ. در محراب خود مشغول عبادت بود، دو مرد بر او وارد شدند، داوود وحشت كرد

  .و ایشان اندكند -تا آنجا كھ مى فرماید  - كھ یكى بھ دیگرى ستم كرده 
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پس یكى از آن دو بھ دیگرى نگاه كرد و خندید، داوود فھمید كھ این دو متخاصم دو فرشتھ اند كھ خدا آنان را نزد وى 

علیھ السلام (داوود   متوجھ سازند پس  روانھ كرده ، تا بھ صورت دو متخاصم مخاصمھ راه بیندازند و او را بھ خطاى خود

  .توبھ كرد و آن قدر گریست كھ از اشك چشم او گندمى آب خورد و رویید) 

داستان عاشق شدن داوود سخنى است كھ ھیچ تردیدى در  -و چھ خوب ھم مى گوید  -آنگاه صاحب مجمع البیان مى گوید 

صمت انبیا سازش ندارد، بلكھ حتى با عدالت نیز منافات دارد، چطور فساد و بطلان آن نیست ، براى اینكھ این نھ تنھا با ع

ممكن است انبیا كھ امینان خدا بر وحى او و سفرایى ھستند بین او و بندگانش ، متصف بھ صفتى باشند كھ اگر یك انسان 

الت ، مردم از شنیدن معمولى متصف بدان باشد، دیگر شھادتش پذیرفتھ نمى شود و حالتى داشتھ باشند كھ بھ خاطر آن ح

  !.سخنان ایشان و پذیرفتن آن متنفر باشند؟

این داستان كھ در روایات مذكور آمده از تورات گرفتھ شده ، چیزى كھ ھست نقل تورات از این ھم شنیعتر و : مؤ لف 

زھاى نقل تورات را رسواتر است ، معلوم مى شود آنھایى كھ داستان مزبور را در روایات اسلامى داخل كرده اند، تا اندا

  .تعدیل كرده اند - كھ ھم اكنون خواھید دید  -

  ! در تورات ) ع (داستان عاشق شدن داود . ٥

  :اینك خلاصھ آنچھ در تورات ، اصحاح یازدھم و دوازدھم ، از سموئیل دوم آمده 

ز آنجا نگاھش بھ زنى افتاد كھ شبانگاه بود كھ داوود از تخت خود برخاست ، و بر بالاى بام كاخ بھ قدم زدن پرداخت ، ا

  .داشت حمام مى كرد، و تن خود را مى شست ، و زنى بسیار زیبا و خوش منظر بود

است ، پس داوود رسولانى )) اوریاى حثى ((ھمسر )) بتشبع ((او : بھ او گفتند. پس كسى را فرستاد تا تحقیق حال او كند

ا او ھم بستر شد، در حالى كھ زن از خون حیض پاك شده بود، پس زن آوردند، و داوود ب  فرستاد تا زن را گرفتھ نزدش 

  .بھ خانھ خود برگشت ، و از داوود حاملھ شده ، بھ داوود خبر داد كھ من حاملھ شده ام 

بودند، داوود نامھ )) بنى عمون ((از سوى دیگر اوریا در آن ایام در لشكر داوود كار مى كرد و آن لشكر در كار جنگ با 

امیر لشكر خود فرستاد، و نوشت كھ اوریا را نزد من روانھ كن ، اوریا بھ نزد داوود آمد، و چند روزى )) یوآب ((ھ اى ب

اوریا را ماءموریت : نزد وى ماند، داوود نامھ اى دیگر بھ یوآب نوشتھ ، بھ وسیلھ اوریا روانھ ساخت و در آن نامھ نوشت 

و اوریا كشتھ شد و خبر كشتھ شدنش . یوآب نیز ھمین كار را كرد. تا كشتھ شود ھاى خطرناك بدھید و او را تنھا بگذارید،

  .بھ داوود رسید

پس ھمین كھ ھمسر اوریا از كشتھ شدن شوھرش خبردار شد، مدتى در عزاى او ماتم گرفت ، و چون مدت عزادارى و 

و خلاصھ ھمسر داوود شد، و براى او . نوحھ سرایى تمام شد، داوود نزد او فرستاده و او را ضمیمھ اھل بیت خود كرد

  .فرزندى آورد

او ھم آمد و بھ . پیغمبر را نزد داوود فرستاد)) ناثان ((لذا رب ، . و اما عملى كھ داوود كرد در نظر رب عمل قبیحى بود

سیار زیاد او گفت در یك شھر دو نفر مرد زندگى مى كردند یكى فقیر و آن دیگرى توانگر، مرد توانگر گاو و گوسفند ب
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داشت و مرد فقیر بھ جز یك میش كوچك نداشت ، كھ آن را بھ زحمت بزرگ كرده بود در این بین میھمانى براى مرد 

توانگر رسید او از اینكھ از گوسفند و گاو خود یكى را ذبح نموده از میھمان پذیرایى كند دریغ ورزید، و یك میش مرد فقیر 

  .ى تھیھ كردرا ذبح كرده براى میھمان خود طعام

رب كھ زنده است ، چھ باك از اینكھ آن مرد طمعكار كشتھ : داوود از شنیدن این رفتار سخت در خشم شد، و بھ ناثان گفت 

شود، باید این كار را بكنید، و بھ جاى یك میش چھار میش از گوسفندان او براى مرد فقیر بگیرید، براى اینكھ بر آن مرد 

  .املھ اى با او كرده فقیر رحم نكرده و چنین مع

بلاء و شرى بر خانھ ات : اتفاقا آن مرد خود شما ھستید، و خدا تو را عتاب مى كند و مى فرماید: ناثان بھ داوود گفت 

مسلط مى كنم و در پیش رویت ھمسرانت را مى گیرم ، و آنان را بھ خویشاوندانت مى دھم ، تا در حضور بنى اسرائیل و 

  .ر شوند، و این را بھ كیفر آن رفتارى مى كنم كھ تو با اوریا و ھمسرش كردى آفتاب با آنان ھم بست

خدا ھم این خطاى تو را از تو برداشت : ناثان گفت . من از پیشگاه رب عذر این خطا را مى خواھم : داوود بھ ناثان گفت 

ت دشمنانى براى رب درست كردى كھ ھمھ و نادیده گرفت و تو بھ كیفر آن نمى میرى ، و لیكن از آنجا كھ تو با این رفتار

  .زبان بھ شماتت رب مى گشایند، فرزندى كھ ھمسر اوریا برایت زاییده خواھد مرد

پس خدا آن فرزند را مریض كرد و پس از ھفت روز قبض روحش فرمود، و بعد از آن ھمسر اوریا سلیمان را براى 

  .داوود زایید

  ) ع (و امام صدق در نگاه امام رضا ) ع (داستان داود . ٦

امام  - نزد ماءمون و مباحثھ اش با ارباب ملل و مقالات ) علیھ السلام (در باب مجلس رضا  -و در كتاب عیون است كھ 

  بگو ببینم پدران شما درباره داوود چھ گفتھ اند؟: بھ ابن جھم فرمود) علیھ السلام (رضا 

بھ صورت مرغى در برابرش ممثل شد،   ماز بود كھ ابلیس مى گویند او در محرابش مشغول ن: ابن جھم عرضھ داشت 

مرغ پرید و . پس داوود نماز خود را شكست و برخاست تا آن مرغ را بگیرد. مرغى كھ زیباتر از آن تصور نداشت 

یان شد، داوود آن را دنبال كرد، مرغ بالاى بام رفت ، داوود ھم بھ دنبالش بھ بام رفت ، مرغ بھ داخل خانھ اوریا فرزند ح

  .داوود بھ دنبالش رفت ، و ناگھان زنى زیبا دید كھ مشغول آب تنى است 

داوود عاشق زن شد، و اتفاقا ھمسر او یعنى اوریا را قبلا بھ ماءموریت جنگى روانھ كرده بود، پس بھ امیر لشكر خود 

و . ھ كشتھ شود، بر مشركین غلبھ كردنوشت كھ اوریا را پیشاپیش تابوت قرار بده ، و او ھم چنین كرد، اما بھ جاى اینك

امیر چنان كرد و ! داوود از شنیدن قصھ ناراحت شد، دوباره بھ امیر لشكرش نوشت او را ھمچنان جلو تابوت قرار بده 

  .اوریا كشتھ شد، و داوود با ھمسر وى ازدواج كرد

آیا بھ یكى )) انا الله و انا الیھ راجعون : ((دست بھ پیشانى خود زد و فرمود) علیھ السلام (حضرت رضا : راوى مى گوید

از انبیاى خدا نسبت مى دھید كھ نماز را سبك شمرده و آن را شكست ، و بھ دنبال مرغ بھ خانھ مردم درآمده ، و بھ زن 

  مردم نگاه كرده و عاشق شده ، و شوھر او را متعمدا كشتھ است ؟
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  داستان دو متخاصم چھ بود؟یا بن رسول اللّھ پس گناه داوود در : ابن جھم پرسید

واى بر تو خطاى داوود از این قرار بود كھ او در دل خود گمان كرد كھ خدا ھیچ خلقى داناتر از او نیافریده ، : فرمود

دو فرشتھ نزد وى فرستاد تا از دیوار محرابش بالا روند، ) براى تربیت او، و دور نگھ داشتن او از عجب (خداى تعالى 

خصم ھستیم ، كھ یكى بھ دیگرى ستم كرده ، تو بین ما بھ حق داورى كن و از راه حق منحرف مشو، و ما یكى گفت ما دو 

این آقا برادر من نود و نھ میش دارد و من یك میش دارم ، بھ من مى گوید این یك میش خودت . را بھ راه عدل رھنمون شو

تو : زبون مى كند، داوود بدون اینكھ از طرف مقابل بپرسدرا در اختیار من بگذار و این سخن را طورى مى گوید كھ مرا 

چھ مى گویى ؟ و یا از مدعى مطالبھ شاھد كند در قضاوت عجلھ كرد و علیھ آن طرف و بھ نفع صاحب یك میش حكم 

ده خطاى داوود در ھمین بو. او كھ از تو مى خواھد یك میشت را ھم در اختیارش بگذارى بھ تو ظلم كرده : كرد، و گفت 

یا داود انا جعلناك : ((كھ از رسم داورى تجاوز كرده ، نھ آنكھ شما مى گویید، مگر نشنیدھاى كھ خداى عزّوجلّ مى فرماید

  ....))خلیفة فى الاءرض فاحكم بین الناس بالحق 

  یا بن رسول اللّھ پس داستان داوود با اوریا چھ بوده ؟: ابن جھم عرضھ داشت 

در عصر داوود حكم چنین بود كھ اگر زنى شوھرش مى مرد و یا كشتھ مى شد، : فرمود) علیھ السلام (حضرت رضا 

دیگر حق نداشت شوھرى دیگر اختیار كند، و اولین كسى كھ خدا این حكم را برایش برداشت و بھ او اجازه داد تا با زن 

شدن او و گذشتن عده ازدواج كرد، و  بود كھ با ھمسر اوریا بعد از كشتھ) علیھ السلام (شوھر مرده ازدواج كند، داوود 

  .این بر مردم آن روز گران آمد

انسان نمى تواند رضایت : روایت كرده كھ بھ علقمھ فرمود) علیھ السلام (و در امالى صدوق بھ سند خود از امام صادق 

نسبت دادند ) علیھ السلام (وود ھمھ مردم را بھ دست آورد و نیز نمیتواند زبان آنان را كنترل كند ھمین مردم بودند كھ بھ دا

مرغى را دنبال كرد تا جایى كھ نگاھش بھ ھمسر اوریا افتاد و عاشق او شد و براى رسیدن بھ آن زن ، اوریا را بھ : كھ 

  ... .جنگ فرستاد، آن ھم در پیشاپیش تابوت قرارش داد تا كشتھ شود، و او بتواند با ھمسر وى ازدواج كند

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html  

 

 
 

  یعنی در اصل منتسب بھ کورش سوم) سلمان فارسی اساطیری(کتابھای منسوب بھ سلیمان 
  

، شخصی اساطیری بھ نام )ثرااتئون اوستا، فریدون شاھنامھ(سوم  کورشیھود از قھرمان آزادیبخش ایرانی خود یعنی 

صاصاً از یھود بھ شمار آورده اند و بھ نام وی کتابھای جالبی ھم تحت پدید آورده و آن را  اخت) مرد صلح( سلیمان

 داوودتألیف نموده اند، چنانکھ ھمین معاملھ را ھم با  غزلھای سلیمانو  کتاب جامعة سلیمان ،  امثال سلیماناسامی 

ین با داماد و یعنی قھرمانان پارسی و مادی قبل از وی و ھمچن)  خضر، کی آخسارو( خنوخو ) کورش دوم، توس(

http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html
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در اینجا برای آگاھی . بھ عمل آورده اند) گئوماتھ زرتشت، ایوب و عزرا و ملاکی تورات(  بردیھپسرخواندهً وی یعنی 

را بھ نقل از سایت علی   داود بن جامعة كتاب از ای  گزیدهاز متن این دو کتاب  توراتی منسوب بھ وی، خلاصھ و  

لوم  شود  کھ کاھنان یھود چگونھ کلام خود را از زبان این کشورگشای پارسی و طھماسبی در اینجا می آوریم تا مع

صاحب (ھمچنانکھ ھندوان از وی و پسر خواندهً بزرگش قھرمان بزرگ خود یعنی ابھاراتھ . نجات بخش یھود زده اند

ز سوی دیگر کھ ا- ، یوزپلنگ بالدار اساطیریشان را کوروشاو ارامنھ آرا و آرتاشس و گرجیھا ) گنج بزرگ

  :پدید آورده اند -است) اھورامزدا(نشانگرسیمرغ سمبل پارسیان 

  .براي ھرچیز زماني ھست و ھر مطلبي را زیر آسمان وقتي"

. وقتي براي گریستن، وقتي براي خندیدن. وقتي براي كاشتن وقتي براي برداشتن. وقتي براي تولد، وقتي براي مرگ

وقتي براي عشق، وقتي براي . وقتي براي سكوت، وقتي براي گفتن. ھا كردنوقتي براي نگاه داشتن، وقتي براي ر

  . نفرت

                                                          ھمھ براي انسان چھ منفعت است؟ از این

************************  

اما اگر ھم این متن واقعا از . سلیمان پسر داودمنسوب بھ . بن داود است  ةعاي از كتاب جام  آنچھ پیش رو دارید، گزیده

. سلیمان باشد بازھم بھ نظر مي رسد در طول زمان، توسط نویسندگان دیگري، چیزھایي بر متن اصلي افزوده شده باشد

                    .توانید مشاھده كنید مي) ي عھد قدیم مجموعھ(متن كنوني و كامل این كتاب را در مجموعھ ي كتاب مقدس

در برخي واژگان و جملھ ھا كھ در ترجمھ ھاي موجود بھ لحاظ . ام تكرارھا را حذف كنم من در این گزیده، سعي كرده 

ادبي نارسا مي نمود تغییراتي متناسب با معناي كلي متن دادم تا آنجا كھ شاید این گزیده ترجمھ ي دیگري از متن 

گمانم با  ھا یي را ھم كھ بھ جملھ. فارسي تا حدودي متفاوت شده استمحسوب شود زیرا با ترجمھ ھاي موجود در زبان 

ھاي ظاھرا متناقض  در اینكھ چرا برخي سرودھاي كتاب مقدس داراي جملھ. كلیت متن ھمخواني نداشت، نادیده گرفتم

ھم از خودم ھمچنین در پایان این گزیده، یادداشت كوتاھي . گنجد ھستند جاي حرف بسیار است كھ در این مجال نمي

                                        . ام كھ شاید بھ نوعي مثلا نتیجھ گیري، یا اظھار نظر در باره ي این متن باشد نوشتھ

  

 *********************************  

  

  باب اول

  كشد چھ منفعت است؟ ھمھ چیز باطل است، انسان را از رنجي كھ زیرآسمان مي

  .شتابد جایي كھ از آن طلوع نمود مي كند و آفتاب غروب مي كند و بھ آفتاب طلوع مي

روند و بھ مدارھاي خود باز  دور زنان، دور زنان مي. روند و بھ سوي شمال دور مي زنند بادھا بھ سوي جنوب مي

  .گردند مي

چیز پر از خستگي  ھمھ. گردند مي شد، باز ھا آغاز مي بھ آنجا كھ رودخانھ. شود روند، دریا پر نمي ھا بھ دریا مي رودخانھ

  .است

  .آنچھ بوده ھمان است كھ خواھد بود، آنچھ شده ھمان است كھ خواھد شد

  .اي نیست در زیر این آفتاب ھیچ چیز تازه

  .یادي از پیشینیان نمانده، از آیندگان كھ خواھند آمد ھم، یادي برجاي نخواھد ماند
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و تمامي كارھایي كھ زیر این آسمان كرده . در ھرچیز، با حكمت جستجو كنممن كھ جامعھ ھستم، دل خود برآن نھادم كھ 

  .ي آن بطالت و در پي باد زحمت كشیدن است شود دیدم، و اینك ھمھ مي

  .اینك من فرزانگي را بھ كمال افزودم، بیشتر از ھمگان، كھ پیش از من بر اورشلیم بودند: گفتم

  .كردم، پس در یافتم كھ این نیز در پي باد زحمت كشیدن است دل خود را بھ دانستن حكمت و حماقت مشغول

  .ھركس دانش را بیفزاید، اندوه را افزوده است. زیرا در حكمت بسیار، اندوه بسیار است

  باب دوم

  .گفتم خود را بھ عیش و شادماني بیازمایم، اینك آن ھم بطالت بود

ھا ساختم، غلامان و  ھا و كاخ ھا پدید آوردم، باغ تاكستان ھا براي خویش ساختم، كارھاي بزرگ براي خود كردم، خانھ

  .كنیزان، و خانھ زادان داشتم، بیشتر از ھمھ كساني كھ پیش از من بودند

  .دل خویش را از ھیچ نصیبي باز نداشتم. كرد از خویش دریغ نداشتم ھرچھ چشمانم آرزو مي

  .آنگاه دیدم تمامي آن بطالت و در پي باد زحمت كشیدن بود

دیدم برتري حكمت بر حماقت، چون برتري نور بر ظلمت است، با این ھمھ، دریافتم براي مرد حكیم و احمق یك واقعھ 

  میرد؟ آیا نھ مثل احمق؟ مرد حكیم چگونھ مي. خواھد بود

. آید ميام، نفرت انگیز یافتم، از آن جھت باید بھ دیگري واگذارم كھ پس از من  تمامي رنجي را كھ زیر آسمان كشیده

  .كیست بداند او كھ وارث من خواھد بود فرزانھ است یا احمق؟ پس این نیز بطالت است

  باب سوم

  .براي ھرچیز زماني ھست و ھر مطلبي را زیر آسمان وقتي

. وقتي براي گریستن، وقتي براي خندیدن. وقتي براي كاشتن وقتي براي برداشتن. وقتي براي تولد، وقتي براي مرگ

وقتي براي عشق، وقتي براي . وقتي براي سكوت، وقتي براي گفتن. نگاه داشتن، وقتي براي رھا كردنوقتي براي 

  ھمھ براي انسان چھ منفعت است؟ از این. نفرت

ي امور بني  در باره. انصافي است مكان عدالت را كھ در آنجا بي. مكان انصاف را زیر آسمان دیدم كھ در آنجا ظلم است

  :تمآدم در دل خویش گف

زیرا وقایع بني آدم، ھمچون . شود، تا آزموني از خدا براي انسان باشد، تا آدمیان بدانند كھ چون بھایم ھستند این واقع مي

. ھمھ باطل ھستند. میرد و انسان بر بھایم برتري ندارد گونھ او مي ھمان میرد، بھ ھمان گونھ كھ این مي. وقایع بھایم است

  .ھمھ از خاك ھستند و بھ خاك باز مي گردندھمھ بھ یك وادي رھسپارند، 

  پایین؟ كند یا روح بھایم را كھ بھ بالا صعود مي كیست بداند كھ روح انسان بھ

  كیست كھ باز آید تا آنچھ را كھ بعد از مرگ بر او واقع شده باز گوید؟

  باب چھارم

زور بھ . اي نبود ، و براي ایشان تسلي دھندهشود دیدم، اینك اشك مظلومان ھا كھ در روشنایي آفتاب كرده مي تمامي ستم

  .طرف جفا كنندگان ایشان بود

كس را كھ تا كنون پدید نیامده  آن. اند آفرین گفتم مردگاني را كھ قبل از آن مرده بودند، بیشتر از زندگاني كھ تا كنون زنده

  .شود ندیده است كرده ميزیرا كارھاي نفرت انگیز را كھ در زیر آسمان . از ھردوي ایشان برتر دانستم

  باب پنجم

  . ي خدا بروي، پاي خویش را نگاه دار ھنگامي كھ بھ خانھ
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  .ھاي احمقان تقرب جستن براي شنیدن، بھتر است از قرباني

  .در حضور او كھ باشي، براي گفتن تعجیل مكن، زیرا او در افقي برتر است و تو در فروتر

  .از بسیاري سخنانشخواب از بسیاري مشقت است، و آواز احمق 

  .تر آن است كھ نذري ننمایي اگر نھ، شایستھ. چون نذر كني، وفا كن

  سازد؟ ھایت، حاصل دستھایت را باطل مي چرا خداوند بھ سبب گفتھ

  .زیرا كھ این از كثرت رویاھا، و اباطیل، و از كثرت سخنان است

  شود دارد از آن سیر نمي شود، و آنكھ دولت را دوست آنكھ نقره دوست دارد از آن سیر نمي

  .این بطالت است

كشد این  او رسیده و دارد، بخورد و بنوشد و از تمامي رنجي كھ زیر این آسمان مي شایستھ آن است كھ انسان از آنچھ بھ

  .گونھ بھره گیرد، زیرا كھ نصیبش ھمین است

  باب ششم

این نیز بطالت . بھره بردن از دارایي خویش نداردمصیبتي ھست، براي آنكس كھ دولت و اموال فراوان دارد، اما توان 

  .است

زیرا . ھاي بسیار زندگي كند، اما جانش نیكویي را در نیابد، كودك سٍقط شده از او بھتر باشد آنكھ صد فرزند آورد، سال

  .كھ بھ بطالت آمد و بھ تاریكي رفت و در ظلمت پنھان شد

  انسان را چھ فضیلت است؟پس . افزاید چیزھاي بسیار ھست كھ بطالت را مي

گستراند، كیست كھ بداند چھ چیز براي زندگي  انسان در ایام زندگي باطل خویش، بطالت را ھمچون سایھ بر خویش مي

  انسان نیكوتر است؟

  باب ھفتم

  .نیك نامي از عطر خوشبوتر است، و روز مرگ از روز ولادت

پس چنین فرجامي باید بھ یاد . ي مردمان است كھ این فرجام ھمھ زیرا. ي ضیافت بھتر است ي ماتم از خانھ رفتن بھ خانھ

  .زندگان بماند

ي  ي ماتم است و دل احمقان در خانھ دل فرزانگان در خانھ. اندوه از خنده بھتر است، زیرا اندوه، دل را بھ اصلاح آورد

  .شادماني

  .عتابِ فرزانگان بھتر است از سرود احمقان

  .گرداند و رشوه، دل را فاسد مي. ندك ستم، فرزانھ را جاھل مي

  .گیرد خشم در دل احمقان جاي مي. فرجام از آغاز بھتر است، و قلب فرزانھ از دل مغرور نیكوتر

  .این پرسش از فرزانگي نیست. مپرس چرا روزھاي قدیم بھتر بود

  .براي بینندگانِ روشنایي، فرزانگي برترین میراث است

  .آورد در ایام شقاوت تامل نما، زیرا خداوند این را بھ ازاء آن ميبھ روزگار نیكبختي شادمان، و 

  .بھ افراط عادل مباش، و خویشتن را زیاده فرزانھ مپندار، كھ خود را ھلاك خواھي كرد

داني كھ بارھا دیگران را  تو خود مي. كند ھا گوش مسپار، مبادا خدمتكار خود را بشنوي كھ تو را لعنت مي ي سخن بھ ھمھ

  .اي كرده لعنت

  .تر از مرگ است شود، تلخ ھایش كمند مي گستراند و دست مي  زني كھ دلش دام
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  باب ھشتم

  .سازد فرزانگي روي انسان را روشن مي

  .جایي كھ سخن فرمانروا و قانون است، قدرت نیز ھست. قانون را نگاه دار: گویم تو را مي

  .طلبي وقتي وقانوني استزیرا براي ھر م. داند قلب فرزانھ، وقت و قانون را مي

و شرارت صاحب خویش را نجات . كس را رھایي نیست از این واقھ نیز ھیچ. ي مرگ فرمانروا نیست كسي بر واقعھ

  .نتواند داد

  .و دیدم كھ شریران نیز بھ گورستان رفتند. كند بھ روشني آفتاب، دیدم كھ انساني بر انساني بھ ستم فرمانروایي مي

زیرا . این گونھ بودن، نیز بطالت است. در مكان مقدس جاي گرفتند، ستم كردند، رفتند و فراموش شدندھمآنان كھ آمدند، 

  .شود از این جھت دل آدمي براي بدكرداري آماده مي. گیرد داوري بر ستمكار، بھ زودي صورت نمي

عادلان، شریر خوانده . ي عادلان شود و با شریران بھ شیوه ي شریران عمل مي بطالتي دیگر ھست كھ با عادلان بھ شیوه

  .شوند و شریران، عادل مي

  باب نھم

  . ھمھ چیز براي ھمھ كس مساوي است

گذراند و آنكھ نمي گذاراند یك واقعھ  براي آنكھ قرباني مي. براي پاكان و ناپاكان. براي عادلان و شریران یك واقعھ است

  .اند ترسد، مساوي و ميكند  كند و آنكس كھ یاد نمي آنكس كھ قسم یاد مي. است

كھ زنده است  مادامي. دل آدمي سرشار از شرارت است. شود تر از ھمھ این است كھ یك واقعھ بر ھمھ واقع مي خراب

  .پیوندد دیوانگي در دل دارد، وسپس بھ مردگان مي

  .ننددا دانند كھ مرگ در راه است، اما مردگان ھیچ نمي زندگان مي. سگ زنده از شیر مرده بھتر است

. خوشدلي بنوش، زیرا خدا اعمال تو را قبل از آمدنت پذیرفتھ است پس نان خود را بھ شادي بخور، شراب خود را بھ

داري بھ  اي كھ دوستش مي ي روزھاي باطل خویش را با محبوبھ ات سپید باشد، گیسوانت بھ روغن معطر، ھمھ جامھ

  .نصیب تو ھمین است. بطالت خوش باش

  باب دھم

  .تر است حماقتي اندك نیز از حكمت و عزت بسي سنگین. كنند مرده، روغن عطار را فاسد و بد بو مي ھاي مگس

از این جھت، احمق چون بھ راه رود، بازھم عقل او . دل احمق بھ سوي چپ. قلب فرزانھ بھ سوي راست مایل است

  .كند كاھش یابد، و ھمگان را بھ حماقت خویش آگاه مي

ھاي بلند برافراشتھ  ناداني بر مكان. آید خطایي كھ از جانب فرمانروا پدید مي. ام نایي آفتاب دیدهروش باطلي ھست كھ بھ

  . نشینند شود و توانمندان در مكان اسفل مي مي

  .واي بر تو اي زمین ھنگامي كھ فرمانرواي تو طفل است و نوشانوش سرورانت در صبحگاھان

  .واي تو مردي نجیب باشد و سرورانت در وقتش بھ نوشانوش بنشینندحال تو اي زمین، ھنگامیكھ فرمانر خوشا بھ

  باب یازدھم

  .ھا بینداز، بعد از روزھاي بسیار آن را خواھي یافت نان خویش را بر آب

  .داني بر زمین چھ واقع خواھد شد ھا ببخشاي، زیرا كھ نمي بھ ھفت نفر، بلكھ بھ ھشت نفر، نصیب

  .یاد آور كھ بسیار خواھد بود لیكن روزھاي تاریكي را بھ. براي چشمان دلپذیر استروشنایي شیرین است، دیدن آفتاب 
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ھمھ، خدا  سبب این اي جوان، شادمان باش، بھ خواھش قلب خویش و بر وفق رؤیت چشمانت سلوك نما، لیكن بدان كھ بھ

  .اطل استپس غم را از دل بیرون كن، زیرا كھ جواني و شباب نیز ب. تو را بمحاكمھ خواھد آورد

  باب دوازدھم

  .یاد آور، پیش از آنكھ آفتاب و ماه و ستارگان در نظرت خاموش شوند ات بھ پس آفریننده خویش را در روزھاي جواني

ھر  درھاي كوچھ بھ. ي نگاه تاریك شود ھا از كار بایستند، پنجره  در آن روز دست بلرزد، پاي، تو را بخماند، آرواره

ي  ي جاودانھ زیرا انسان بھ خانھ. ھراس در راه كمین كند. سرودھا و آواھا خوار و ذلیل شودي  آوازي بستھ شود، ھمھ

  .شتابد خود مي

  . ھمھ چیز بطالت است: گوید باطل اباطیل جامعھ مي

××××××××××  

  :اي از من افزوده

در فرجام كھ فروپاشيِ خود را . ندكن فراوان تمدني ایجاد مي كنند، با رنج آیند، زندگي را و زیستن را تجربھ مي ھا مي نسل

كھ انگار با رفتن آنان زندگي ھم پایان  انگارند، آنچنان گویند، خود را ناكام و برباد رفتھ مي بینند از بطالت سخن مي مي

بھتر در این خارستانِ پر گزند   ھا كھ براي عدالت رنج كشیدند، براي زندگي اما برخي از رفتگان، یا آن. خواھد یافت

ھاشان،  ي تجربھ ھمھ. ارزه كردند، شاید بر این باور بوده و ھستند كھ جانشان در جان آیندگان بھ حیات ادامھ خواھد دادمب

ھاي پنھانِ روانِ  ھاشان، ھمچون جاني ھزاران سالھ در جان آیندگان، در لایھ ھا و غم ھاشان، شادي ھا و شكست پیروزي

مانند كھ زندگي  ھاي درخت حیات مي ي ھزاران سالھ، مثل ریشھ ھاي درھم تنیده ناین جا. دھد زندگي ادامھ مي ھا، بھ ملت

ِ باز پسینِ زمین  نھاي، آن ویراني ھمین جھت باشد كھ آن آتش شاید یھ. كنند را در روي ھمین زمین، تنومند واستوارتر مي

براي زندگيِ بشریت در روي ھمین زمین ھاي تازه  و زندگان، آن ملكوتِ آسمانيِ گسستھ از زمین، جاي خود را بھ امید

علي . حالا انسان امروز بیشتر دوست دارد تا ملكوت خداوند، نھ در ناكجا آباد كھ در ھمین زمین پدید آید. دھد مي

  "بیطھماس

  

  

 
 
 
 
 
 

 حماسھً فتح بابل توسط کورش و گوبریاس
 

در اوستا  نام . عّرف حضور ھمگان استم) کورش" سومین(" ثراتئونھو ") جھانگشا(" فریدونتحت نامھای  کورش
یاد گردیده است ولی در شاھنامھ و کتب پھلوی ) قایقران( پائوروو ) معلم، مرشد( گئوروسردار معروف بھ دو صورت 

پیداست . قرار گرفتھ و عملاً فردی فراموش شده است) آترادات پیشوای مردان و ھارپاگ(وی تحت الشعاع کاوهً آھنگر 
و بھ لغت عبری بھ معنی مرشد و  معلماست کھ بھ لغت سانسکریت بھ معنی  گبرتداعی گر کلمھً ) گئوبروه(نام گوبریاس 
ھا در دربار ھخامنشیان نیز مشھود است کھ این عنوانی بوده است کھ بعدھا با وزیر  گئوبروهاز تعدد وجود . رسول است

فتح ھمدان و بابل توسط کورش تحت نام گشودن دژ ھوخت اما در این منابع ملی ایرانی . و دستور جایگزین گردیده است
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مطلب زیر چکیده مطالبی است کھ خانم آرزو رسولی  بر اساس . کنگ بھ صراحت و اھمیت تمام باز گویی شده است
  : کتب تاریخی متعارف در این باب جمع آوری نموده و توسط میراث خبر منتشر گردیده است

  ) ٨٤سوره كھف، آیھ (» .ده بودیم و سررشتھ ھر كاري را بھ او بخشیده بودیمما بھ او در روي زمین تمكن دا«
كرد، صلح و عدالت را در آنجا  دانست و ھر سرزمیني را كھ فتح مي او ھمواره قدرت خود را از خداي بزرگ مي

                                                                    . اما فتح بابل، نقطھ عطفي است در تاریخ بشریت. كرد برقرار مي
نخستین كشورگشایي كھ با جنگ و خونریزي چنداني ھمراه نبود . شود آنجاست كھ نخستین منشور حقوق بشر صادر مي 

                                                             » .و بابل درھاي خود را بھ روي او گشود«: اند تا آنجا كھ مورخان نوشتھ
شود و پس از عبور  بھ دجلھ وارد مي... كورش بزرگ ھنگام لشكركشي بھ بابل، بھ رودخانھ دیالھ رسید و آن رودخانھ «

كورش تصمیم داشت از این رودخانھ عبور كند، اما لازمھ آن داشتن قایق . ریزد فارس مي از وسط شھر اوپیس بھ خلیج
                                                                                 ...بود 

پس لشكریان را فرمان توقف داد . كورش تصمیم گرفت آب رود را چنان كم كند كھ حتي زنان بدون زحمت از آن بگذرند
» .كانال كشید كھ ھر كدام مسیري متفاوت داشت و سربازان را فرمان كندن داد ١٨٠و در ھر طرف رودخانھ نقشھ ... 

  ) ھرودوت(
با این كار، كورش بزرگ این منطقھ را كھ بد آبیاري شده بود، حاصلخیز كرد و بھ این ترتیب، پیش از فتح آسان پایتخت 

                                                            . بابل، دست بھ نوسازي كلده زد
نبونید با تحقیر مردوك، خداي بزرگ : در شھر بزرگ پدید آمددر زمان پادشاه بابل، نَبونید، نوعي آشفتگي مذھبي 

ھاي شھرھاي دیگر بھ بابل، خود را در برابر ملت قرار  و با آوردن الھھ» سین«بابلیان، و یادآوري علاقھ شدید خود بھ 
ر روز مردم ھ. كرد او پیوستھ شھر خود را ناراحت مي. پرستش مردوك، شاه خدایان، بھ دست فراموشي سپرده شد. داد

                                                 .رحمانھ ھمھ را ناراحت كرد او با یوغي بي. داد خود را عذاب مي
بلشَصَر در . نبونید سالخورده پسرش بلشَصَر را در حكومت با خود شریك كرد. نبونید از پایگاه مردمي برخوردار نبود

ود را در پیش گرفت و حتي بیشتر بھ پدربزرگ خود، نبوكدنَصَر، شبیھ بود تا جایي ظلم و ستم بھ مردم سیاست پدران خ
                                              .اند كھ در منابع عبري، او را فرزند نبوكدنصر گفتھ

دند كھ در زمان كر از طرف دیگر، جمعیت زیادي از اسراي یھودي نیز در بابل، منطقھ میان فرات و دجلھ، زندگي مي
نبوكدنَصَر ده ھزار تن از بھترین مردان یھود و نخبگان اورشلیم را با . پدر نبونید، نبوكدنَصَر، بھ اسارت در آمده بودند
چون شاھان آشور و بابل تبعید را بھترین وسیلھ سلب استقلال دشمنان . غل و زنجیر ھمراه خود بھ این منطقھ آورده بود

حزقیال جوان نیز در . شكنان بودند وران، صنعتگران و ھیزم در میان آنان، آھنگران، بنایان، پیشھ. كردند خود تلقي مي
                                             .اسیران یھودي نیز در آرزوي آزادي و در مقابل شاه بابل بودند. میان ایشان بود

                                                                                 . چنین بود وضعیت بابل پیش از فتح آن بھ دست كورش
بھ محض ورود كورش بھ سرحدات بابل و آغاز نبرد، بسیاري از بابلیان علیھ فرماندھان خود شوریدند و بھ سپاھیان  

                                                                   . كورش پیوستند
بلشصر كھ بھ استحكامات بابل اطمینان داشت، مقدار زیادي آذوقھ در شھر . كورش خیلي زود بھ دیوار دفاعي بابل رسید

اما نبونید كھ . اي حداقل ده سالھ را تحمل كند تواند محاصره كرد در پناه استحكامات مي انبار كرده بود و تصور مي
رودررو شود، راه فرار در پیش _ متحد سابق خود _ ن مایل نبود با كورش كرد شھر سقوط كند و چندا بیني مي پیش

                                                       . گرفت و از یگانھ راھي كھ بازمانده بود، یعني راه غرب از شھر خارج شد
از سرداران خود، سپرد و خود با  كورش پس از اطلاع از گریز او، سرفرماندھي ارتش خود را بھ گوبریاس، یكي 

                                           . سپاھي كوچك بھ تعقیب شاه فراري پرداخت
خواستند انتقام ظلم شاه  اي را كھ او انتخاب كرده بود، مسدود كرده بودند و مي سواران عرب جاده. اقبال نبود نبونید خوش

نبونید كھ چنین دید، ترجیح داد بھ عقب برگردد و از مقابل بدویاني كھ مانند . انندبابل را بر چادرنشینان صحرا بازست
                                          ... خود او پرستنده خداي ماه بودند، بگریزد و خود را تسلیم كورش كند 

از  ]ي كھ پروردگار بھ من داده است بھترگفت تمكن... خراجي بھ تو بپردازیم[ خواھي مي]آیا ... گفتند اي ذوالقرنین،«
                                                            ).، سوره كھف٩٥و  ٩٤آیات (» .ست[خراج شما

انساني   ھاي دست در اوج شادي مھماني، ناگھان دید انگشت. و اما از آن سو، بلشصر آسوده خیال ضیافتي برپا كرده بود
پیشگویان . پادشاه متغیر شد و لرزید. ن آمد و در برابر شمعدان، بر گچ دیوار قصر پادشاه چند كلمھ نوشتاز زمین بیرو

                                                                         .و منجمان را احضار كرد و تفسیر آن نوشتھ را طلبید
دانیال با خواندن نوشتھ . ا آن كھ دانیال نبي را بھ حضور بلشصر آوردندت. ھیچ كس نتوانست آن نوشتھ را تفسیر كند

                  .پیشگویي او درست بود» .بھ اراده خداوند بزرگ این سلطنت زیاد طول كشیده و خاتمھ یافتھ است«: گفت
جریان رود را منحرف كنند تا گوبریاس براي ورود بھ شھر كھ دور تا دور آن را رود فرات فرا گرفتھ بود، دستور داد 

                                                      .بتوانند از بستر خشك آن بھ شھر رخنھ كنند
ھا بدون آن كھ نیازي بھ نبرد پیدا كنند، از زیر باروھا گذشتند و شھر خاموش را در ھمان شب ضیافت بلشصر  پارس

                                                     .اشغال كردند
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شاه . ھنگام ورود بھ قصر، نبرد كوتاھي میان قراولان و مھاجمان درگرفت كھ ھیاھویي برپا شد و جشن را بھ ھم ریخت
بلشصر كاملاً غافلگیر . درھاي كاخ باز شد و مھاجمان بھ درون ریختند. دستور داد بروند و علت سر و صدا را دریابند

                           .گوبریاس و مردانش را مقابل خود دید كھ سلاح بھ كف داشتند او ناگھان. شد
بدین گونھ بلشصر ضربھ مرگ را دریافت كرد و بابل بدون نبرد و بھ رغم قدرت نظامي، معنوي و منابع اقتصادیش 

                                                     .مغلوب شد
آنان . آرامش بر شھر حكمفرما بود و اھالي بابل قلبي سرشار از شادي داشتند. پیروزمندانھ وارد بابل شدسرانجام كورش 

                             .دریافتند كھ بیھوده بھ نیك نھادي كورش امید نبستھ بودند و او بھ راستي شھریاري نرمخوست
اي سفالي نقش كنند كھ او اراده كرده است بھ مللي كھ  بر استوانھاي صادر كند و فرمان داد  كورش تصمیم گرفت اعلامیھ

او در این اعلامیھ . ھاي خود بازگردند توانند بھ وطن اند، اطمینان دھد كھ مي تاكنون تحت اقتدار شاھان بابل زیستھ
                 .پذیرد كھ قدرت كنوني خود را مرھون خداي بزرگ است و سلسلھ او از ایزدان بركت یافتھ است مي

از . دلیل نیست كھ نخستین منشور حقوق بشر نام گرفتھ است اظھارات كورش حكایت از شخصیت بشري نیز دارد و بي
تواند بنا بھ گزینش خود خدا را بپرستد؛ آزادي حقیقي،  ھر كسي مي. ھا ارزشي برابر و بنیادي دارند دید او، ھمھ انسان

                              .آمیز در ھر كشور براي ھمگان پذیرفتھ شده است آگاھي، حق تصاحب و حق زندگي صلح
ھا آزادي پرستش خدایانشان را برقرار كردم و فرمان دادم كھ ھیچ كس حق ندارد بھ  من براي ھمھ انسان«: گوید او مي

                                                        ».این دلیل مورد بدرفتاري قرار گیرد
اي ویران نشود و ھیچ  من فرمان دادم كھ ھیچ خانھ«: كند كھ مالكیت ھر كس باید محترم شمرده شود كورش اعلام مي

                                                                 ».ساكني از آن محروم نگردد
من صلح و آسایش را «: شمارد تعادل اجتماعي ميسرانجام، كورش صلح را ھدف اصلي سلطنت خود و عنصر اساسي 

                                                            ».ھا تضمین كردم براي تمام انسان
م، پس از صدور قانون آزادي ھمگاني، بھ سرزمین خویش بازگشت، در حالي كھ ملتي را از  ق ٥٣٨او در بھار سال 

  ".نوان مسیح را از یھودیان كسب كرده بودزیر فشار رھانده بود و ع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اعتقادات انسانھای ماقبل تاریخی در اسلام
اگر بھ فرض محال روزی ادعای وجود موجودات ماورائ الطبیعی، خدایان ، جن و فرشتھ و شیطان ثابت بشود آن وقت 

کھ با این حربھً کاری بھ توانند دست توی جیب مردم  ما قسم دکانداران دینی را باور می کنیم و بھ ایشان حق می دھیم
گرچھ این عشق . کنند؛ بنابراین بھ قول ترانھ سرایی مدرن ایرانی تا اطلاع ثانوی این نوع عشق ورزی باید تعطیل شود

ما وسیلھ مبارزه با جھانخواران زمان گردیده باشد؛ چھ جھان خواران بیش از ھر چیز از انجماد بینش عقب افتاده 
ما عین  اطلاعات و ادّلھ ای این ساده انگاران دینی متوھم  خویش را از نوشتھ ھای . حداکثر استفاده را کرده و می کنند

خود آنان در اینجا نقل می کنیم  کھ تا صرفاً باورھای خرافی و سادهً کھن ایشان کھ سد راه ترقی ممالک اسلامی شده، 
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اسلام بھ : " باید گفت نھ چنانکھ حضرت شیخ اجل سعدی بزرگ ما می گوید در این رابطھ. مورد قضاوت قرار گیرد
اسلام کھ .  بلکھ این اسلام محبوب ما کلی ھم معیوب است" ذات خود ندارد عیبی ھر عیب کھ ھست از مسلمانی ماست

بیعی شان محروم در عھد برده داری جامعھً عربستان و با بینش جامعھً برده داری شکل گرفت ، انسانھا از آزادی ط
این دین جملھً مردم صد در صد معتقد بھ اسلام را بردهً االله و در نتیجھ بردهً واسطھ ھای . کرده و  بردهً ذھنی می کند 

بھ عبارتی دیگر اسلام ما اول مغزھا را بھ عاریت می گیرد و بردهً فکری می نماید بعد در این چھار چوب . آنان می کند
و شیاطین زمان ھم منافع و مطامع .ی دھد کھ این ھم صد البتھ کفاف نیازھای زمانھ را نمی دھدتنگ، اجازهً اندیشھ م

جمھوری اسلامی وقتی . اقتصادی خود را در حماقت و خرافاتی بودن و سیر کردن افکار ما در آسمانھا می جویند و بس
صادی بیش از این ارکانش را پوچیده و غیر بھ اساسی بودن اقتصاد در جوامع بشری پی خواھد برد کھ فساد لذتبخش اقت

در اینجا ما پنج مطلب گوناگون و گاھاً ھمسان و گاھاً متضاد را ازسایتھای ایرانی بھ عینھ نقل می . قابل اعتماد نماید
:                                   نمائیم کھ تا بھ قول معروف تو خود بھ توانی حدیث مفصل بخوانی از این مجمل

                                                                  
  سرشت ابلیس و شیاطین

إِلّا «: خوانیم در قرآن مى. ھا و ریشھ نخستین آنھاست، او و فرزندانش از متمرّدین عالم جنّ ھستند ابلیس پدر شیطان

اجنّھ، . »رِ رَبِّھِ؛ مگر ابلیس كھ از اجنّھ بوده و از فرمان پروردگار خویش سربرتافتإِبْلِیسَ كانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْ

بھ [اند و آنھا نیز مانند انسان مكلف بھ تكلیفند، ولى از جنس بشر نیستند  نوعى از ارواح ھستند كھ داراى عقل و اراده

خداوند در باره ابلیس . شوند قیقى خود دیده نمىآنھا ازحواس ما نھان بوده و بھ شكل طبیعى و یا چھره ح]  ھمین دلیل

بینند، در حالى كھ شما  اش شما را مى ابلیس و دار و دستھ) ٣(إِنَّھُ یَراكُمْ ھُوَ وَقَبِیلُھُ مِنْ حَیْثُ لا تَرَوْنَھُمْ؛«: فرموده است

نْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ؛ ما جن را قبلاً از وَالجانَّ خَلَقْناهُ مِ«: جن از آتش آفریده شده است) ٤.(»كنید آنھا را مشاھده نمى

  .»خَلَقْتَنِى مِنْ نارٍ؛ مرا از آتش آفریدى«: كند و ابلیس خطاب بھ خداوند عرض مى. »ور آفریدیم آتش شلعھ

عضى دھند و ب اند و كارھاى نیك انجام مى دھند، برخى از آنھا افرادى شایستھ ھایى را تشكیل مى جنّیان، گروه و دستھ

وَأَنّا مِنّا الصّالِحُونَ وَمِنّا دُونَ ذلِكَ كُنّا «: در قرآن از قول جنّ آمده است.آورند گمراه بوده و فساد و تباھى بھ وجود مى

  ».ھاى گوناگونند برخى از ما افرادى شایستھ و برخى غیر شایستھ و داراى منش) ٥(طَرائِقَ قِدَدا؛

  . ٢٧آیھ ) ٧(اعراف  -٣

بینیم، دلیل بر این نیست كھ آنھا وجود ندارند؛ زیرا بسیارى از امور در طبیعت  و شیاطین را با چشم نمىاگر ما جن  -٤

اند، مانند  ھا دست یافتھ دانشمندان اخیراً بھ كشف برخى از نھانى. وجود دارد كھ از حواس آدمى پوشیده و نھان است

كھ انسان آنھا را كشف كرده بھ  اند، و پس از آن شوند وجود نداشتھكھ كشف  آیا این اشیا قبل از این... ھا و برق و میكروب

چنین اشیاء فراوانى وجود دارد كھ انسان ھنوز آنھا  ھم. گوید اند؟ نھ، ھیچ فرد عاقلى چنین سخنى را ھرگز نمى وجود آمده

آنھا آگاه ساختھ است و  را در نیافتھ و كشف نكرده است و جن و شیاطین از جھان غیبى ھستند كھ قرآن ما رابھ وجود

  . این دو از چیزھایى ھستند كھ در حیطھ حواس انسان قرار ندارند

  .١١آیھ ) ٧٢(جنّ  -٥

                                                     ))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 

  
  درباره جن 

یدی بھ آنان اختصاص یافتھ است، ولی در دو کتاب توح آیھ ٤٨طوریکھ  داده شده، بھ: اجنھ"ای بھ  در قرآن اھمیت ویژه
 بھ روایت.جن وجود دارد  نام سوره  ای بھ حتی در قرآن سوره. بھ میان نیامده است دیگر، تورات و انجیل سخنی از جن

برسانند تا در آنجا استراق  قرآن، در دوران پیش از نزول این کتاب گروھی از اجنھ کوشیده بودند خود را بھ آسمان
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پس از نزول قرآن دریافتند کھ آسمان شدیداً تحت مراقبت است  ولی این جنیانسمع کنند و از اسرار عالم بالا آگاه شوند 
بھ  ھمچنین). ٩٩و  ٨جن، ) بدان را داشتھ باشند ھدف تیر شھاب ملائک پاسدار قرار میگیرند ای کھ قصد رخنھ و اجنھ

                 ).١٧نمل، (ند داشت حکایت قرآن، بخشی از سپاھیان سلیمان از اجنھ بودند و فرماندھانی از گروه خودشان
                                                              :در قرآن درباره جن اینگونھ آورده شده است

                                                 .اند از آفریدگان پیش از نوع بشر خلق شده این نوع: نخست
  :اند، و در این باب گفتھ خاک خلق شده اند، ھمچنان کھ نوع بشر از جنس شده از جنس آتش خلقاین نوع آفریدگان : دوم

                                               )١" (قبلا از آتشی سموم آفریده بودیم جن را ما"
اینان کسانیند کھ ھمان : "گفتھباب  زندگی و مرگ و رستاخیز دارند، و در این این نوع از مخلوقات مانند انسان: سوم

                                     )٢" (ھای گذشتھ جنی و انسی را منقرض کرده بود، برایشان حتمی شده کھ امت عذابھایی
   
و ": دارند، و در این باره گفتھ این نوع از جانداران مانند سایر جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد وتکاثر: چھارم و

                                       )٣" (بردند می اینکھ مردانی از انس بودند کھ بھ مردانی از جن پناه
توانند  سریع و اعمالی شاقھ را می این، کارھایی  این نوع مانند نوع بشر دارای شعور و اراده است، و علاوه بر: پنجم

ان کھ درآیات مربوطھ بھ قصص سلیمان و اینکھ جن مسخر آن جناب نیست، ھمچن انجام دھند، کھ از نوع بشر ساختھ
                                                .شھر سبا آمده است در قصھ بودند، و نیز

من جن و انس را "  بعضی دیگر فاسدند، و در این باره گفتھ جن ھم مانند انس مؤمن و کافر دارند، برخی صالح و: ششم
                                           )۴" (مرا عبادت کنند دم مگر برای اینکھخلق نکر

                                                                             ٢٧سوره حجر، آیھ  ·
                                                                                       ١٨سوره احقاف، آیھ  ·
                                                              ٦جن، آیھ  سوره ·
                                                                                                             ۵۶سوره ذاریات، آیھ  ·
 

                                                                                    :جنیان  بھ  ویا اشاره آیات بیشتر در مورد جن
راه ھدایت میبرد و لاجرم دیگر بھ خدای  گروھی از اجنھ آیات قرآن را شنیدند و با تعجب گفتند کھ این کتاب مارا بھ

                                                                                  )٢و  ١جن، (واجد شرک نخواھیم ورزید 
                                                     )١٥و  ١٤جن، (بعضی دیگر از آنھا کافر ماندند و ھیزم کش جھنم شدند  اما

  )١٦جن، (کرد  د بھ آنھا آب گوارا نصیب خواھدآوردند و البتھ اگر در راه راست پایدار بمانند خداون اینھا اسلام 
اعراف، (پیش از شما بھ آتش دوزخ داخل شدند  و بھ آنان میگوئیم شما نیز جزو آن گروھی از اجنھ و آدمیان شوید کھ

٣٨(  
                            )١٩جن، (کرد طایفھ جنیان بر او ازدحام آوردند چون محمد برای دعوت بھ خدا قیام
ای گروه جنیان، شما از حیث تعداد بر آدمیان فزونی گرفتید، ولی آیا ما برای  کھ در روز محشر بھ اجنھ خطاب شود

 )١٣٠انعام، (بترسانند؟  رسولانی از جنس خودتان نفرستادیم کھ آیات مارا بر شما بخوانند و شمارا از چنین روزی شما
 
 
 
                                                                   ب اما جن چیست؟وخ

و فیزیکي غیر ارگانیک کھ از لحاظ شان وجودي از دید ادیان ابراھیمي پایینتر از  جن جانوریست داراي شعور-١
 در فرھنگ لاتین و بالاتر از حیوان جاي مي گیرد در فرھنگ فارسي بھ آن دیو و در فرھنگ عرب بھ آن جن و انسان
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demon یاjinn منظور پوشیده ماندن او از حواس ماست جن بھ معناي چیزي است کھ پوشیده شده و.نام گرفتھ است  
آور است عنصر اصلی وجودي جن آتش است وبھ علت نداشتن  خصوصیات فیزیکي جن از دید انسان اعجاب-٢

 یاری از چیزھا را در یک آنبارباپاپا مي تواند بھ ھر شکل و اندازه اي تبدیل شود و بس عنصر خاک در وجودش مانند
فاصلھ بین لاھور و تھران را  دقیقھ ٥جا بھ جا کند ھمچنین سرعت نقل مکان بسیار بالایي دارد مي تواند مثلا ظرف 

                                                      طي کرده و برگردد
ادر است در ھر مکان و شرایطي زندگي کند خصوصیات فیزیکي منحصر بفرد ق جن ابزار ساز نیست وبھ علت-3

وسایل حمل و  خانھ و مسکن نیازي ندارد زیرا سرما و گرما و باد و بوران بر او کارگر نیست جن بھ وبراي ھمین بھ
تکنولوژي نیستند و شھر و کاشانھ اي ندارند  نقل بي نیاز است و از اینجا مي توان فھمید کھ جن ھا داراي صنعت و

 .                                                                         است زندگي آنھا کوه وجنگل و دشت مکان معمول
                                               جن مانند ھمھ جانداران غذا مصرف می کنداما بھ مقداري بسیار کمتر از انسان-۴
مي دھند و بھ صورت جماعت زندگي  ماده دارندتولید مثل مي کنند و تشکیل خانوادهجن ھا مثل انسان جنسیت ونر یا -۵

                                                                                                                       مي کنند و جامعھ ندارند
شده  جن ھایي کھ در سوره ي جن از آنھا نام برده.سال بھ بالا  ١٠٠٠زیاد عمر مي کند حدود  جن نسبت بھ انسان -۶

شدند احتمالا ھنوز زنده اند جن ھا  کھ وقتي اولین بار آیات قرآن را شنیدند از شدت ازدحام داشتند بر سر ھم خراب مي
وقتي کھ مردند از بین .ارندارباب و بنده کافر و متدین شفیق و شرور د فرمانده و فرمانبردار.مانند انسان داناونادان 

                                                                                  بھ قبر و گورستان ندارند میروند و نیازي
عقل جن بھ معناي قوه ي ارزیابي امور .و خلاقیت ھنري  جن داراي عقل است اما نھ عقل ابزار ساز و عقل فلسفي-٧

تشخیص است بھ اضافھ ھوشي سرشار اعم از قدرت خواندن فکر و جستجو و یافتن  ا ھمان عقل معاش و قوهروزمره ی
                                                                آینده گذشتھ و

تکلم ھستند و  داراي زبان خاص و قوه جن ھا مانند انسان نامگذاري مي شوند و داراي اسم و رسم و شھرت ھستند-٨
                                                                     قادر بھ فھم زبان آدمیان

حق  ابلیس یا ھمان شیطان نام دارد کھ وصف حال او را شنیده اید کھ چون بسیار در قرب بھ معروف ترین جن -٩
قرار دادن بر خدا نشد از  سجده بر انسان یعني شریککوشید بھ جایگاه فرشتھ ھاي مقرب رسیداما چون حاضر بھ 

                                                       !!!درگاه رانده شد
گذارده است این پرده عبارت است از شان وجودي آنھا و ھراس طبیعي ھر دو از  طبیعت بین جن و انسان فاصلھ١٠-
                                    ..نسان جز در شرایط خاص قادر بھ رویت جن نیستطبیعتا انسان را مي بیند اما ا جن.ھم 

شده را مجنون یا  در شرایطي قادر بھ تسخیر انسان و انسان در شرایطي قادر بھ تسخیر جن است انسان مسخر جن-١١ 
جن وپري کھ از لحاظ مکانی .مند دیوجنیان بر سھ قس دیوانھ یا دیو زده و جن تسخیر شده را موکل مي نامند گویند خود

  .                                                                                                    .مادون فرشتھ ھستند
پاکستان وھند  تواند در مواردي تربیت شده بھ انسان خدمت کند چنین سنتي در میان جنگیران ایران و جن مي-١٢
عرفا و نھ پیامبران ھیچکدام بھ مدد خواستن از  جود دارد اما بھ طور کل نھ بودا نھ دالاي لاما نھ اولیا االله و نھو

  .گناه مي کنند توصیھ نکرده اند اما ھمگی وجود آنھا را تایید کرده اند  موجوداتي کھ مثل انسان خطا و اشتباه و
بعضی از انھا درخانھ  با ما ھستند ظاھر نمي شوند اما حاضرمی شوند ومانند امواج رادیویي و ماھواره اي  جنیان-١٣

آیھ  ٤کردن جنھاي مزاحم خواندن و آویختن  ھا و بدن شخصیت ھاي ضعیف رفت و آمد مي کنند یکی از راه ھای دور
سان اماراه دورکردن ان.بسیاری ادعیھ کھ درکتب مختلف وجود دارند از قران است کھ با قل شروع مي شوند و

  !.؟!شرورچیست
ھمینطور جواھرات و اشیاي  جن ھابعضی از ما را بھ شکل ھمزاد و غیر ھمزاد دوست دارند و کمکمان مي کنند-١۴

ومخصوصا اگر بر آن آیات و (بسیار دوست دارند  را)مخصوصا عقیق(قیمتي ما ازجملھ انگشترھایي با نگین سنگ 
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ندو سخني باماداشتھ باشند بیشتربھ خوابمان مي ایند و دلسوزی خود را باش اگر دوستمان داشتھ) اوراد حک شده باشند
کرداراکثرآدمیان اھل  کنند خیلي ازآنھا خدمتگذار ارواح اولیا ھستند و دست ماراگرفتھ اندو خیلي ھا ھم بھ اعلام مي
 .                                          دار تقدیر خویشند بیشتر آنھا بي ضررند و مثل ما گرفتار این دنیا و درگیر و.شیطنت

کساني کھ انچھ کھ نمي بینند را باور ندارند :دستھ اند  اماآنان کھ ماوراي طبیعت و موجوداتش را باور ندارند چند-١۵
ھاي جن وپري مادربزرگ ھا ھستند کھ حتي زحمت دانستن کوچک ترین اطلاعاتي جز  اینھا معمولا فقط آنتي تزقصھ

 ٧این تیپ آدمھا از  گرمابھ ھای تاریک وکوتولھ ھاي پاسمي و عروسي جن ھا رابھ خودشان نداده اند داستان نقد
کردنشان تعریف مي کرده ھنوز زیر لحاف  سالگي کھ مادر بزرگھ داستان ھاي جن وپري را براي ترساندن و خواب

اي درک و پذیرش راز را ندارندمثل من پر شده و دیگر تاب و یار و یا اینکھ ھارد دیسک کوچکشان از مسئلھ.ھستند
ھستند  و گروھي کھ پوچ یا ابسورد.خوانده اند و تمام ماجرا را در ھمان چھارتا دیده اند چھارتا کتاب فلسفھ مدرن

دستشان مي اندازند و در مجالس  کساني کھ خویش را منکرند چھ رسد بھ ماوراي خویش و گروه آخر کساني کھ جنھا
! کنند تا فردا در مدح روح کتاب چاپ کنند و جایزه بگیرند قش یک روح برایشان شیرین کاري میاحضار ارواح در ن

 گفتم قبل از آنکھ شما با بھایي گزاف تجربھ اش کنید یا اصلا تجربھ اش نکنید چون راه از دانستھ ھاي خویش برایتان
انسان براي کوسھ از کوسھ  نیست ھمانطور کھجن براي انسان از انسان خطرناک تر !سھل و ایمنی را پیش رو ندارید 

جن گزارش نشده در حالي کھ فقط در دوره  در تاریخ بشر حتي یک مورد مرگ انسان بھ دست!(خطرناک تر است
آمار کشتار جنگ ھاي مذھبي صلیبي و جنگ ھاي جھاني و قومي و  میلیون روس بھ قتل رسیدند ٣٥حکومت استالین 
 ت ھیچ چیز ھراس ناک تر و ھوس ناک تر انسان نیست کھ بھ قول توماس ھابز انسان گرگحقیق در) قبیلھ اي پیش کش

 .                                                                                           انسان است
ری نداریم ازدود و دم و سر و بھ آنھا کا در کل و بدون در نظر گرفتن موارد خاص انھا بھ ما کاری ندارند ماھم-١۶

مثل ما کارما و مکافات دارند و دست آخر اینکھ بھ عقیده من با تمام این  صداھای شھر و بوی فاضلاب و توالت فراریند
                                              }  confused:.: آنھا ھم رنج می کشند{:اساسی با ما ندارند زیرا کھ اوصاف تفاوت

  
 
 

                                                                            ملاصدرا درباره جن نظر
وجودی در این جھان حس و وجودی در جھان غیب و  جن را(صدر المتالھین شیرازی معروف بھ ملا صدرا می نویسد

ن جھان ھیچ جسمی کھ آن را نوعی از لطافت و اعتدال باشد نیست،جز آن ای است،اما وجودشان در))عالم مثال((تمثیل
در لطافت و  آن و نفسی کھ از مبدا فعال بر آن اضافھ شده است می باشد آنان بدنمای لطیفی دارند کھ کھ روحی در خور

و از دیگرن  و حجمش لطیف گشتھ نرمی متوسط بوده و پذیرای جدائی و گرد آمدن است،چون جدا گشت،قوامش نازک
  .پنھان می گردد

    انجمن جنگیران ایراني
  
   مطالبي خواندني درباره جن ، دیو ، پري 

یت براي جن قابل رویت و لمس است ولي جھان براي ما انسانھا قابل رو جھان ما. یكي از موجودات نادیدني جن است 
زمین  موجودات بھ سھ گروه پري و جن و دیو تقسیم مي شوند كھ در عرض ھم و از مخلوقات كره این. و لمس نیست 

 :ھستند 

  .خاكستري رنگ و خشن اند و چشمانشان حد وسط افقي و عمودي است  دیوھا پست ترین نژاد ، -1
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است و پاھایشان كوتاه و گرد است چیزي  مثل آتش سرخ رنگ ھستند ، چشمانشان عمودي جن ھا نژاد متوسط و -2
  .سم اسب نھ اینكھ سم واقعي باشد  شبیھ

خلقت برتري دارد و پري ھا سفید و بسیار زیبا ھستند مثل انسانھاي سفید پوست  پري نسبت بھ آندو از نظر -3
  .مثل چشمان انسان افقي است  چشمانشان

  
ریزتر  كمي درشت تر و جن ھا كمي) غولھا( با این تفاوت كھ دیوھا  بھ اندازه انسان است ، ھیكل و شباھت آنھا تقریبا

  .دارند ... از انسانھا ھستند و شكل كلي اشان مثل انسان است و دو چشم و دو گوش و دھان و

داخل یكدیگر مي شوند ولي كاري بھ كار ھم ندارند و بین آنھا جنگ و درگیري  ، دیو و جن و پري از ھم جدا ھستند
  .دھد  رخ نمي

  
و ضایعات غذاي جنیان است و ممكن است از خوردني ھا و آشامیدني ھا ي دیگر ھم  استخوان. جنیان غذا نمي خورند 

نر و ماده . نیست  ازدواج ھم دارند و بصورت خانوادگي زندگي مي كنند ، جا و مكان برایشان مطرح. نمایند  استفاده
از انسان دارند و معمولا از ھر شكم بیشتر از یك  ند و مدت بارداري كمتردارند ، آلت تناسلي دارند ، جفت گیري مي كن

  . بچھ متولد نمي شود
  

طول  .بشر است ، رشد بچھ سریعتر و بلوغ ھم دارند ، زاد و ولدشان مثل انسان زیاد نیست  وضع حمل آنھا آسانتر از
  .ندارند  ج بھ قبرستانعمرشان بیشتر از آدمي است مرگ دارند ، جسمشان فنا مي شود و احتیا

الفت خانوادگي و خارجي با ھم دارند ، كارو شغل . لذت و خوشي و ناخوشي دارند  سرما وگرما و درد ندارند ، اما
  . ندارند

  
 مي بینند و برایشان عادي است از این رو بھ آنھا حملھ نمي كنند و مي توانند خود را اكثر حیوانات و جانوران آنھا را

انبساط و انقباض خویش را دارند  آنھا پدیده ھاي بسیار لطیفي ھستند و توان. ان و غیر انسان در آورند بھ صورت انس
از آنھا مي شود . ولي اگر منقبض شوند ، مي توان آنھا را دید  و در حالت عادي در حال انبساطند ، لذا دیده نمي شوند

  .این كار راضي باشند  عكس گرفت بھ شرطي كھ بھ
  

طي الارض دارند و در آن واحد مي تونند از یك طرف زمین بھ طرف دیگر بروند  نداشتن عنصر خاكي ، قوه بھ علت
بدتر از بشر ولي معایبي  معایبي دارند. ھمیشھ با ما در ارتباط و تماس ھستند بھ ھمھ زبانھاي ما آشنایي دارند  چون. 

كرد فاصلھ اي میان جنیان و بشر قرار داد كھ جنیان بدون  خلقروزي كھ خداوند انسان را . كھ انسان دارد آنھا ندارند 
  . آسیب رساندن بھ آدمیان را ندارند و اصولا از طرف خداوند اجازه اذیت كردن مي یابند اذن خدا اجازه نزدیك شدن و

  
چھ دارند  ھ ندارند ، ھرو مي تونند افكار را بخوانند ولي آینده انسان را نمي دانند و قوه خلاق ھوش آنھا بسیار زیاد است

   نكرده اند ذاتي و ھمان است كھ در خلقتشان گذاشتھ شده است تا بھ حال چیزي اختراع

 جایز نیست ، زیرا: (( این است كھ علما در این باره اختلاف دارند ، عده اي گفتھ اند  حكم فقھي ازدواج انسان با جنیان
نموده كھ این نھي شامل كراھت  پیامبر نكاح جن را نھي: گفتھ اند و بعضي دیگر )) اختلاف جنسي موجب امتناع است 

با بودن شرایط نكاح بین انسان و جن و انس : گویند  بعضي از مشاھیر علماي اھل سنت و جماعت مي. ھم مي شود 
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  . ازدواج مانعي ندارد و جایز است
  

 ، یستي از دستورات پیامبر آدمیان پیروي كنندھستند ، از بین خودشان پیامبر ندارند و با جن ھا داراي روح و نفس
بعضي از آنھا از دستورات  و) ص(چنانكھ عده اي از آنھا بھ حضرت مسیح گرویدند و عده اي دیگر بھ حضرت محمد 

  .دارند ، داراي مذاھب گوناگونند  آنھا ھم خوب و ھم بد، ظالم و مومن. خداوند سرپیچي مي كنند 

 دیني است كھ دارند ، مثلا جن ھاي مسلمان نماز مي خوانند و روزه مي گیرند و وظیفھ عبادتشان طبق ھمان عقیده
و حلال و حرام خود را مي پرسند  بھ خدمت پیامبر و ائمھ ھدا مي رسند و مسائل دیني. دارند تمام آداب را بھ جا آورند 

امام خارج شدند كھ مانند ملخھاي زرد بودند اشخاصي از اتاق  ... رفتم) ع(بھ منزل امام باقر : سعد اسكاف مي گوید . 
از طایفھ جن ھستند  آنھا برادران دیني تو و: اما فرمودند ... داشتند و از زیادي عبادت لاغر شده بودند  و پوستین در تن

  .مي پرسند كھ بھ خدمت ما مي آیند و مسائل دیني و حلال و حرام خود را از ما

كرده و آن را از گناھان كبیره مي شمارد ، زیرا انسان را از راه حقیقت دور كرده  خداوند احضار جن و روح را تحریم
جن وشیطان تنھا از  قرآن راجع بھ تسخیر. عبادت شیطان وادار مي كند و سر انجام او را تباه خواھد ساخت  و بھ

مان غواصي مي كردند و شیطانھا براي حضرت سلی برخي: (( حضرت سلیمان یاد مي كتد كھ در سوره انبیاء آمده 
  )).نگھبان آنھا بودیم  كارھاي دیگري جز این انجام میدادند و ما

  
شیطان  مومن و كافر كھ مومنان از جن را شیطان نمي گویند ، ولي بھ كافران آنھا اطلاق ، جن مثل انسان دو نوع است

  .شده است 

 بسم االله«  وقتي . شنیدن ذكر و ورد فرار مي كند باید بھ خدا توسل جست ، جن بھ محض  براي دور كردن جن وشیطان
شیطان و جن شریر موقر  در دفع و دور كردن» بسم االله «گفتھ شود ، اثر بد جن ھاي كافر خنثي مي شود ، ذكر  «

  .است 

 كسي كھ سوره جن را تلاوت كند در زندگي دنیا ھرگز آسیبي از جن و انس بھ او: است  نقل شده) ع(از اما صادق 
  .رسد و مورد سحر كید آنھا واقع نشود ن

  . بنویسند و بشویند و بر جن زده و مصروع بخورانند یا بھ بازویش ببندند شفا مي یابد سوره مریم را اگر ٥٩ایھ 

 یا بقول حضرت باقر» یا صالح اغثني«:است ھر كھ در سفر راه را گم كند ، فریاد كند  منقول) ع(از حضرت علي 
. راه برسان،رحمت خدا بر تو باد  یا صالح ما را بھ( یعني » صالح ارشد و نا الي الطریق رحمكم االله  یا« : بگوید ) ع)

 صالح نام دارداز براي خدا در شھرھا مي گردد، چون صداي بدرستي كھ از برادران شما از جنیان شخصي است كھ
  .راھنمایي نماید  شما را بشنود جواب گوید و

راه را گم كردیم و شخصي از ما دور شد و فریاد زد بھ نحوي كھ مذكور شد ،  ا در سفريم: راوي حدیث مي گوید 
  وگفت صداي آھستھ شنیدم كھ راه از جانب راست سپس برگشت
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 الجن سوره

  الرحمن الرحیم بسم االله

 
  یَھْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا (1) قُرْآناً عَجَباًنَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا  قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّھُ اسْتَمَعَ

  یَقُولُ وَأَنَّھُ كَانَ (3) صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً وَأَنَّھُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ (2) بِھِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً

  وَأَنَّھُ كَانَ (5) عَلَى اللَّھِ كَذِباً لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن (4) سَفِیھُنَا عَلَى اللَّھِ شَطَطاً

  ظَنَنتُمْ أَن لَّن یَبْعَثَ وَأَنَّھُمْ ظَنُّوا كَمَا (6) فَزَادُوھُمْ رَھَقاً رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

  وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْھَا (8) مَاء فَوَجَدْنَاھَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِیداً وَشُھُباًلَمَسْنَا السَّ وَأَنَّا (7) اللَّھُ أَحَداً

  أُرِیدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ (9) شِھَاباً رَّصَداً مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن یَسْتَمِعِ الْآنَ یَجِدْ لَھُ

  لَّن وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن (11) كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ (10) ھُمْ رَشَداًأَرَادَ بِھِمْ رَبُّ

  ھِ فَلَایُؤْمِن بِرَبِّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْھُدَى آمَنَّا بِھِ فَمَن (12) نُّعجِزَ اللَّھَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ ھَرَباً

  ) فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ  (13) یَخَافُ بَخْساً وَلَا رَھَقاً

  ) أَسْقَیْنَاھُم مَّاء غَدَقاًالطَّرِیقَةِ لَ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى (15) لِجَھَنَّمَ حَطَباً وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا (14

  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّھِ فَلَا تَدْعُوا (17) یُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّھِ یَسْلُكْھُ عَذَاباً صَعَداً لِنَفْتِنَھُمْ فِیھِ وَمَن (16

  قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي (19) ونَ عَلَیْھِ لِبَداًلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّھِ یَدْعُوهُ كَادُوا یَكُونُ وَأَنَّھُ (18) مَعَ اللَّھِ أَحَداً

  قُلْ إِنِّي لَن یُجِیرَنِي مِنَ اللَّھِ (21) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً (20) وَلَا أُشْرِكُ بِھِ أَحَداً

  یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَإِنَّ لَھُ نَارَ نَ اللَّھِ وَرِسَالَاتِھِ وَمَنإِلَّا بَلَاغاً مِّ (22) أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِھِ مُلْتَحَداً

  ) مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ فَسَیَعْلَمُونَ (23) جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَداً

  عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ (25) دُونَ أَمْ یَجْعَلُ لَھُ رَبِّي أَمَداًتُوعَ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِیبٌ مَّا (24

  لِیَعْلَمَ أَن قَدْ (27) مِن رَّسُولٍ فَإِنَّھُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضَى (26) أَحَداً

 (28) وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً مْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَیْھِمْأَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّھِ

 |   انجمن جنگیران ایراني
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  خلقت جن
   ".و الجان خلقناه من قبل من نار السموم"

معناى پوشاندن است، و ھمین  بھ"جن"كلمھ و اصل.باد داغى است كھ اثر سمى دارد: گفتھ"سموم"راغب در باره كلمھ
چون آدمى را از )سپر(جن، چون از نظر پوشیده است، و مجنة و جنة نظیر (1) مشتقات كلمھ جریان داردمعنا در ھمھ 
 در این جملھ ، چون از نظرھا پنھان است و ھمچنین)قلب( -بھ فتح جیم  -و جنین، و جنان  پوشاند، مى شمشیر دشمن

   .دو مشتقات دیگر آن، این معنا جریان دار (2) "جن علیھ اللیل: "قرآن
اراده دارند، و در قرآن كریم بسیار  اى از موجوداتند كھ بالطبع از حواس ما پنھانند، و مانند خود ماشعور و طایفھ"جن"

سریع از قبیل كارھایى كھ در داستانھاى سلیمان انجام دادند بھ  و حركات اسمشان برده شده، و كارھاى عجیب و غریب
بسیارى از  اینھا از مكلف بھ تكالیفند، و چون ما زندگى و مرگ و حشر دارند و ھمھو نیز مانند ما  داده شده، ایشان نسبت

   .شود آیات متفرق قرآنى استفاده مى
باشد،  پدرجن است ھمانطور كھ آدم پدر بشر مى (3) و اینكھ آیا جان ھم ھمان جن است و یا بھ گفتھ ابن عباس"جان"و اما

 كھ نسل جنى ابلیس و یا نوع مخصوصى از جن است، اقوال مختلفى است (5) راغب و ھمان ابلیس است، و یابھ گفتھ
   .بیشترش بى دلیل است

گرفتھ و آن دو "انس"را مقابل"جان"موردبحث دھد این است كھ در دو آیھ آنچھ كھ تدبر در آیات قرآن كریم بھ دست مى
رد بر اینكھ یك نوع ارتباطى در خلقت آن دو دو دلیل و یا حداقل اشاره دا آن را دو نوع گرفتھ، و ھمین دو نوع گرفتن

   .است (6) "نار من خلق الانسان من صلصال كالفخار و خلق الجان من مارج"دو آیھ مورد بحث، آیھ ھست، ونظیر
و الجان خلقناه من "و گر نھ جملھ جن بوده، بر این معنا نیست كھ ابلیس از جنس سیاق آیات مورد بحث ھم خالى از دلالت

كان من الجن ففسق عن امر "كھ ابلیس از جن بود، و آن آیھ در جاى دیگر ازكلام خود ھم فرموده.شد لغو مى..."قبل
انواع آن بوده،  ھمان جن بوده، و یایك نوعى از)در آیھ مورد بحث(آید كھ جان این آیھ بھ خوبى بر مى است، از (7) "ربھ

موجود مقابل انسان اسمى رفتھ بھ عنوان جن بوده،  جابحثى از در غیر این دو آیھ دیگر اسمى از جان برده نشده، و ھر
و "و آیھ (8) "شیاطین الانس و الجن"مانند آیھ -گرفتھ  ابلیس و ھمجنسان او را ھم مى كلام، حتى در مواردى كھ عمومیت

یا معشر الجن و "و آیھ (10) "الثقلان سنفرغ لكم ایھ"و آیھ (9) "حق علیھم القول فى امم قد خلت من قبلھم من الجن و الانس
   .تعبیر شده است بھ لفظ جن - (11) "فانفذوا استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض الانس ان

دیگرى مقابلھ افتاده این است كھ  و ظاھر این آیات با در نظر گرفتن اینكھ میان انسان و جان در یكى، و انسان وجن در
   .ا تعبیر دو تااستجن و جان ھر دو یكى باشد و تنھ

برقرار شده این است كھ ..."من قبل و خلقنا الجان"و جملھ..."و لقد خلقنا الانسان"اى كھ میان جملھ و نیز ظاھر مقابلھ
این  پس نتیجھ.است، جملھ دومى ھم در مقام بیان ھمین معنا باشد بشر ھمانطور كھ جملھ اولى در صددبیان اصل خلقت

   .غاز از آتشى زھرآگین بوده استآ شود كھ خلقت جان در مى
فرد اولش از صلصال و افراد بعدش  كھ حال آیا نسلھاى بعدى جان ھم مانند فرد اولشان از نار سموم بوده، بخلاف آدمى

توان استفاده كرد، زیرا كلام خدا از بیان این  خداى سبحان نمى كلام از نطفھ او، و یا جن ھم مانند بشر است، از
است كھ یك  نمود، این توان از آن استشمام پاسخى از این سؤال خورد و مى تنھاچیزى كھ در آن بچشم مى.است خالى جھت

و جاى دیگر ھم نسبت مرگ و  (12) "دونى اولیاء من ا فتتخذونھ و ذریتھ: "جا براى شیطان ذریھ سراغ داده و فرموده
   . (13) "سالجن و الان قد خلت من قبلھم من: "فرموده میر بھ آنھا داده و

مالوف از ھر جاندارى كھ ذریھ  توان فھمید كھ تناسل در میان جن نیز جارى است، زیرامعھود و و از این دو نشانى مى
ماند كھ آیا تناسل جن  چیزى كھ ھست این سؤال بدون جواب مى باشد، و مرگ و میر دارد، این است كھ تناسل ھم داشتھ

   .یابد و یا بھ وسیلھ دیگرى؟ ل آمیزش انجام مىجانداران با عم و سایر ھم مانند انس
قرینھ مقابلھ دو خلقت در كار  بوده، و چون"من قبل خلق الانسان: "اضافھ قطع شده و تقدیر"خلقناه من قبل"در جملھ

   .بوده از ذكر مضاف الیھ صرف نظر شده است
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نامیده و "مارجى از نار"كھ آن را الرحمن سورهو اگر در آیھ مورد بحث مبدا خلقت جن از نار سموم دانستھ شده، با آیھ 
ایست كھ ھمراه دود باشد، پس دو آیھ  زیرا مارج از آتش، شعلھ منافات ندارد،"و خلق الجان من مارج من نار: "فرموده

   .كند كھ مشتعل گشتھ و بھ صورت مارجى ازآتش در آمده را باد سمومى معرفى مى مبدا خلقت جن در مجموع
  ھست"ربك و اذا قال: "اى كھ در التفات از تكلم بھ غیب در آیھ و نكتھ"شرب"معناى كلمھ

خشكیده كھ قبلا گلى روان و متغیر و  خوریم كھ ما خلقت نوع آدمى را ازگلى سوگند مى: شود پس معناى دو آیھ این مى
   .گشتھ و آتش شده بود بسیار داغ خلق كردیم كھ از شدت داغى مشتعل بادى متعفن بود آغاز كردیم، و نوع جن را از

   :نوشتھا پى
   ".سمم"مفردات راغب ماده(1)
   .٧٦سوره انعام، آیھ .شب پرده بر او پوشانید(2)
   .٣٣٤، ص ٦و مجمع البیان، ج  ٢١٧تفسیر ابن عباس، ص (3)
   .١٨٠، ص ١٩و تفسیر فخر رازى، ج  ٣٣٤، ص ٦مجمع البیان، ج (4)
   ".جن"مفردات راغب، ماده(5)
   .١٥و  ١٤الرحمن، آیھ  سوره.دار آفرید ا از گل خشكیده چون سفال و جن را از آتشى زبانھانسان ر(6)
   .٥٠سوره كھف، آیھ .از جن بود پس از امر پروردگارش سر باز زد(7)
   .١٢سوره انعام آیھ (8)
   .25 سوره فصلت، آیھ.وعده عذاب خدا بر كفار در امتھاى گذشتھ از جن و انس عملى شد(9)

   .٣١سوره الرحمن، آیھ .پردازیم اى جن و انس زودى بھ كار شما مىبھ (10)
   .٣٣كنید، بكنید سوره الرحمن، آیھ  توانید كھ بھ اطراف و نواحى زمین و آسمانھا نفوذ اى گروه جن و انس اگر مى(11)
   .٥٠گیرید؟سوره كھف، آیھ  آیا بھ جاى من، شیطان و ذریھ او را اولیاء خود مى(12)
   .٢٥سوره فصلت، آیھ .ز ایشان اقوامى از جن و انس بودند كھ از بین رفتندقبل ا(13)

  تعالى علیھ علامھ طباطبایى رضوان االله ٢٢٣صفحھ  ١٢ترجمھ تفسیر المیزان جلد 
    انجمن جنگیران ایراني

  
  
  ٢مطالبي پیرامون جن 

آمده است؟ھرکس بسیار سوره جن را بخواند ھرگز در دنیا چشم ) ع(در حدیثی از امام صادق:ضیلت سوره جنف:١
 .زخم جن و جادو و سحر و مکر آنھا بھ او نمی رسد

و اھل بیت او محشور باشد و بھ عدد ھر جن و شیطانی بنده آزاد کرده و ھر جا این ) ص(در آخرت با حضرت محمد
  .اگر صاحب غمی آن را بخواند اندوه او بر طرف گرددنھ از آنجا فرار کنند و سوره خوانده شود اج

ما اکنون اعتراف می کنیم کھ ((آیھ چھارم سوره جن از زبان مومنان جن می گوید آیا ابلیس از سفیھان جن است؟:٢
است کھ بعد از مخالفت سفیھ در اینجا اشاره بھ ابلیس )).سفیھان ما سخن ناروا و دور از حق درباره خدا می گفتند

فرمان خدا نسبتھای ناروائی بھ ساحت مقدس او داد حتی بھ دستور پرودگار دائر بر سجده بر آدم رسما اعتراض کرد،و 
آن را دور از حکمت شمرد و خود را برتر از آدم پنداشت و از آنجا کھ ابلیس از جن بوده،مومنان جن بھ این وسیلھ از 

  .او ابراز تنفر می کنند
در تصور بسیاری از مردم واژه جن با نوعی شیطنت و فساد و گمراھی و آیا طائفھ جن،مومن و کافر دارند؟ :٣

در میان :((انحراف ھمراه است اما قرآن می گوید آنھا نیز گروھھای مختلفی دارند در نخستین آیھ از زبان آنھا می گوید
مومنان جن در ادامھ کلام خود می .))تلفی و متفاوتی ھستیمما افراد صالح و غیرصالحی وجود دارد و ما گروھھای مخ

  .))ما ھنگامی کھ ھدایت قرآن را شنیدیم بھ آن ایمان آوریم:((افزایند
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  ))و انا لما سمعنا الھدی امنا بھ((
جن موجودی است ناپیدا کھ مشخصات زیادی در قرآن برای او ذکر قرآن چھ ویژگیھایی را برای جن ذکر می کند؟:۴

  :استشده 

  .موجودی است کھ از شعلھ ھای آتش آقریده شده است .١
  .است دارای علم و ادراک و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال .٢
  .دارای تکلیف و مسئولیت است .٣
  .گروھی از آنھا مومن صالح و گروھی کافرند .٤
  .آنھا دارای حشر و نشر و معادند .٥
  .برخوردارند زیادی در میان آنھا افرادی یافت می شوند کھ از قدرت .٦
  .دارند آنھا قدرت بر انجام بعضی کارھای مورد نیاز انسان را .٧
  .است خلقت آنھا در روی زمین قبل از خلقت انسانھا بوده .٨

برخلاف آنچھ در افواه مردم عوام مشھور است و آنھا را از ما بھتران می دانند دلیل برتری انسان بر جن چیست؟:۵
  :لیل اینکھانسان برتر از آنھاست بھ د

تمام پیامبران الھی از انسانھا برگزیده شدند،و آنھا بھ پیامبر اسلام کھ از نوع بشر بود ایمان آوردند،و از او تبعیت 
کردند و اصولا واجب شدن سجده در برابر انسان بر شیطان کھ از بزرگان طایفھ جن بود دلیل بر فضیلت نوع انسان 

  .بر جن می باشد
  ه جننظر ملاصدرا دربار

جن را وجودی در این جھان حس و وجودی در جھان غیب :((صدر المتالھین شیرازی معروف بھ ملا صدرا می نویسد
است،اما وجودشان در این جھان ھیچ جسمی کھ آن را نوعی از لطافت و اعتدال باشد نیست،جز ))عالم مثال((و تمثیل

افھ شده است می باشد آنان بدنمای لطیفی دارند کھ در آن کھ روحی در خور آن و نفسی کھ از مبدا فعال بر آن اض
لطافت و نرمی متوسط بوده و پذیرای جدائی و گرد آمدن است،چون جدا گشت،قوامش نازک و حجمش لطیف گشتھ و 

  .از دیگرن پنھان می گردد
  خداوند جن را در پنج صنف آفریده است

صنفی مانند باد در ھوا و صنفی :ن را در پنج صنف آفریده استخداوند ج:((می فرماید)صل االله علیھ و آلھ(پیامبر اکرم
بھ صورت مارھا،و صنفی بھ صورت عقربھا و صنفی حشرات و زمینی اند و صنفی از آنھا مانند انسانند کھ بر آنھا 

  .))حساب و عقاب است
گوی بھ حمد  و ھیچ نیست مگر اینکھ تسبیح)) و ان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لاتفقھون تسبیحھم((

  .خداست،ولکن شما تسبیح آنھا را نمی بینید
  آیا شیطان ھمان ابلیس است؟:۶

شیطان برخلاف آنچھ بعضی پنداشتھ اند اسم خاص برای ابلیس نیست بلکھ مفھومی عام دارد و شامل ھر موجود متمرد 
  .و طغیانگر و خرابکاری می شود خواه از جن باشد یا از انسانھا و غیر آنھا

  موقع آفرینش جن اتفاق افتاده؟ چھ:٧
  .ھزار سال پیش از آدمیان آفریده شده اند ٧٠٠٠در کتاب اثبات الوصیھ آمده است کھ جنیان 

  مسجد الجن کجاست و در آنجا چھ اتفاقی افتاده است؟:٨
ل حجون قرار با برخی از فرستادگان جنیان کھ در مکھ معظمھ در نزدیکی پ)صل االله علیھ و آلھ(محل دیدار رسول اکرم

  .دارد
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  دلیل وجود جن چیست؟:٩
اگر چھ عده ای منکر وجود آنھا ھستند و این موجودات .ما وجود جن را بھ عنوان یکی از اصول مسلم قرآنی می پذیریم

حتی عده ای می گویند در ھنگام تبدیل میمون بھ انسان عده ای  نامریی را توھم ضعیف و غیر قابل قبول می پندارند
یمون و انسان مانده اند کھ ھمان جنھا ھستند و حتی بعضی ھا ھم گفتھ اند جنھا ھمان انسانھای جنگلی در بین م

  !!!!!.ھستند کھ بعضی مواقع بھ شھر می آیند و مردم را می ترسانند
ن اما قرآن جن و شیطان را بھ عنوان یک واقعیت مطرح کرده و ما نیز باید آنھا را بھ عنوان یکی از واقعیات قرآ

یکی نظر علمی زیرا در جھان ھستی با این گستره،چیزھای .ھمچنین وجود جن را می شود از دو راه اثبات کرد.بپذیریم
بسیاری وجود دارد کھ برای ما قابل رویت نیستد مثل الکترونھا،امواج الکتریسیتھ نورھای ماوراء بنفش و مانند آنھا،اما 

پس صرفھ اینکھ با حواس خود قادر نیستیم آنان را درک و حس کنیم .ات نمایدعلم و دانش توانستھ است وجود آنھا را اثب
  .دلیل نبودن آنھا نیست

  .از نظر تجربی ھم بسیارند کسانی کھ جنیان را دیده اند و حتی با آنھا سخن گفتھ اند:دلیل دوم
  آفریدگان عاقل خدا؟:١٠

  .ـ جن از آتش٣.ـ فرشتھ از نور٢.تـ آدمی کھ از خاک درست شده اس١:آفریدگان عاقل سھ دستھ اند
  آیا جنھا ھم مانند انسانھا زن و مرد دارند؟:١١

  .گروه جن دارای مذکر و مونث ھستند مانند انسانھا تولید مثل می کنند و دارای فرزند می باشند
  جنیان نیز مانند انسانھا دارای اختیار می باشند؟:١٢

و انس می باشد پس جنیان نیز مانند انسانھا دارای اختیار می باشند و با  چون بعثت پیامبران و اولیای الھی بر ھمھ جن
میل خود،ھمراه با استدلال عقلی می توانند دین انبیاء الھی را قبول،یا رد کنند عده ای کھ بھ پیامبران الھی ایمان آورند و 

رپیچی نمایند بھ عذاب سخت الھی دچار و آنان کھ از فرامین س.اعمال نیک انجام دھند مانند انسانھا پاداش می گیرند
ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای ))((و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون((خواھند شد چرا کھ خداوند می فرماید

  .پرستش نمایند)خدا را(آنکھ 
جن چنین می  در تفسیر المیزان درباره پناھنده شدن مردم بھ)ره(علامھ طباطبایی:پناھنده شدن مردم بھ جن:١٣

مراد از پناه بردن انس بھ جن بطوریکھ گفتھ اند این است کھ در عرب رسم بوده وقتی در مسافرت در شب،بھ :فرماید
بیابانی برمیخوردند از شر جانوران و سفھیان جنی بھ عزیز آن بیابان کھ سرپرست جنیان است پناه می بردند و می 

  .از شر سفھاء قومشمن پناه می برم بھ عزیز این وادي،:گفتند
مردم نا آگاه خرافات زیادی درباره این موجود ساختھ اند بھ ھمین جھت وقتی کلمھ جن گفتھ می :جن و خرافات:١۴

یا با کودکان خود .شود مثلا در زمانھای قدیم در اتاق زنی کھ تازه وضع حمل کرده بود آھن یا آھنربایی قرار می دادند
سنجاق قفلی بود ھمراه می کردند و معتقد بودند این اشیا فلزی آنھا را از اذیت و آزار قطعھ ای از شیء فلزی کھ اغلب 

  .اما امروزه با بالا رفتن فرھنگ مردم،خرافات نیز بھ حداقل رسیده است.جن حفظ می کند
  وادی الجن چھ جایی است؟:١۵

  .و ایمان آوردند)  علیھ و آلھصلی االله(سرزمینی است بین مکھ و طائف کھ گروھی از جنیان بھ محضر رسول اکرم
  .قابل توجھ کسانی کھ سنی نبودن جن را قبول ندارند

  آیا جن سنی وجود دارد؟:١۶
استاد ما مرحوم آقا سید علی قاضی حکایت کرد کھ کسی از جنی پرسیده است :خیر،علامھ طباطبائی فرموده است کھ

سنی ندارند برای اینکھ در میان ما کسانی ھستند کھ در جز اینکھ   طایفھ جن مانند انس دارای مذاھب گوناگون اند
و صد البتھ این است کھ رئیس کل جنیان یعنی سعفر بن زعفر .واقعھ غدیر خم حضور داشتند و شاھد ماجرا بوده اند

  )السلام علیک یا ابا عبداالله(یا )یا ابا عبداالله الحسین(بر روی سینھ اش گردن بندی دارد کھ بر رویش نوشتھ شده
  آیا زندگی در ھوا و زمین برای جن ممکن است؟:١٧
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طایفھ جن امتی ھستند دارای عقل،فکر و قدرت تمیز کھ بھ ایشان از طرف خدا :ابن خرم در کتاب الفصل می نویسد
  .وعده و وعید نازل شده و آنھا نیز پذیرفتھ اند

ر می گیرد و چون جسمشان زود فنا می شود آمیزش می کنند اولادی از آنھا بوجود می آید و مرگ نیز آنھا را در ب
احتیاج بھ قبرستان ندارند و تمامی مسلمانان نیز بر این امر توافق و اجماع دارند جنیان دارای اجسام لطیف،شفاف و 

ھمچنانکھ عنصر انسانھا .ھوائی ھستند یعنی زندگی در ھوا و زمین برای آنھا امکان دارد زیرا عنصر آنھا از آتش است
  .ک استاز خا

  آیا جنیان غذا ھم می خورند و اگر می خورند چھ نوع غذایی می خورند؟:١٨
طبق روایات جنیان غذا ھم می خورند و غذای آنان بازمانده غذای انسان و مغز استخوان غذای جن را تشکیل می دھد 

شرفیاب شدند و عرض )ص(گروھی از طایفھ جن بھ خدمت پیامبر اکرم :نیز نقل شده کھ)) ابن بابویھ((چنان کھ 
  .حضرت استخوان و بازمانده غذا بھ آنھا عطا کرد.خوردن بھ ما عطا کن  یا رسول االله چیزی برای:کردند

  فلسفھ خلقت جن چیست؟:١٩
  ))و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون((

ھ بر می آید فلسفھ خلقت جن پرستش نمایند پس ھمانطور کھ از این آی)خدا را(ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای آنکھ 
  .برای عبادت و پرستش خداوند می باشد

  بودند؟) ع(آیا عده ای از جنیان در خدمت حضرت سلیمان :٢٠
یکی ار نعمتھای خداوند متعال بھ حضرت سلیمان این بود کھ علاوه بر بسیاری از آدمیان،جن و شیطان و حتی پرندگان 

تند و زبان ھمھ آنھا را می فھمید و بھ راحتی با آنان صحبت می نمود و قرآن و وحوش در اختیار و تسخیر او قرار داش
  .کریم نیز بھ این مسالھ اشاره دارد

  ؟!!!جن و شیطان میکروب نیستند:٢١
از قسمت شکستھ ظرف و دستگیره آن آب نخورید زیرا :فرمود) ع(در پاره ای از روایات می خوانیم کھ امیر المومنین

این روایت و روایاتی دیگر سبب شده کھ عده ای جن و .گیره و قسمت شکستھ ظرف می نشیندکھ شیطان روی دست
و تصریح قرآن بھ جن بھ عنوان .شیطان را نوعی میکروب بنامند اما این نظریھکاملا غلط و نادرست می باشد

ستندبھ خوبی نشان می موجودی مختار و دارای کھ در ثواب و عقاب و داخل شدن در بھشت و جھنم با انسان مساوی ھ
در مورد حدیث بالا می توان گفت کھ چون در .دھد کھ جن و شیطان ھیچ ارتباط منطقی و عقلی با میکروب ندارند

زمان آن حضرت ھنوز علوم پیشرفتی نکرده بود و مردم با معنی و مفھوم میکروب آشنا نبودند حضرت برای اینکھ 
  .ستگیره ظرف شوند از لفظ شیطان استفاده کرده اندمتوجھ وجود امراض در قسمت ھای شکستھ و د

  آیا جن و شیطان می خوابند؟:٢٢
صلی االله (پیغمبر اکرم.تنھا ذات اقدس احدیت است کھ نمی خوابد و ھمھ مخلوقات از خواب ناگریزند حتی فرشتگان

  :خواب بر چھار گونھ است:نیز می فرمایند) علیھ و آلھ و سلم

  .ندپیامبران بھ پشت می خواب .١
  .مومنین بھ دست راست می خوابند .٢
  .خوابند کافران و منافقین بھ طرف دست چپ می .٣
    .و شیاطین بھ رو می خوابند .٤

این حدیث اشاره بھ چگونگی خواب شیاطین،کھ از جن می باشند دارد و انسان را از این گونھ خوابیدن برحذر می 
  .دارد
  آیا طایفھ جن بھشت و جھنم دارند؟:٢٣
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بر آنھا   ر رازی در پاسخ بھ این سوال کھ شیطان و بدان از جن از آتش خلق شدند پس چگونھ ھیزم آتشدر تفسیر فخ
درست است کھ از آتش خلق شدند ولی تغییر کیفیت داده و گوشت و خون می شوند و ابن :بر آمده است اثر می کند

سرمای شدید است و نیز روایت است کھ  عذاب شیاطین جنی و اکثرا بھ زمھریز یعنی:عربی ھم در این باره می گوید
نھ ولی برای خداوند باغھایی بین بھشت :آیا مومنین از جن بھ بھشت داخل می شوند؟فرمود:پرسیدند)علیھ السلام(از امام

  .و جھنم است کھ ایشان و فساق شیعھ در آنجا خواھند بود
  جن زدگی چیست؟:٢۴

علامھ طباطبائی در تفسیر المیزان درباره .س شیطان اتفاق می افتدجن زدگی یعنی بیماری روانی و جنون کھ در اثر م
ھرچند ھمھ دیوانگان بر اثر مس شیطان دیوانده نشده اند؛اما بعضی از جنون ھا در اثر مس :این امر تصریح دارند کھ

  .شیطان رخ می دھد
  .))انشااالله در آینده حتما در این مورد توضیحات بیشتری خواھم داد((

در قرآن کریم راجع بھ تسخیر جن و شیطان،تنھا درباره حضرت سلیمان ):ع(جن توسط حضرت سلیمان تسخیر:٢۵
آمده است کھ از نعمت ھایی کھ خداوندبھ آن حضرت عطا کرد علاوه بر بسیاری از بنی آدم،جن نیز در اختیار ایشان 

  :بودند،چنانکھ در قرآن نیز می خوانیم
  ))ذنھو من الجن من یعمل بین یدیھ با((
  )١٢سوره سبا آیھ (                ))برخی از جن پیش روی او بھ اجازه پروردگارش کار می کنند((

  جن گیری چیست؟:٢۶
برخی از انسانھا ممکن است کھ مورد ھجوم شیطان و یک جن شریر قرار گیرند و بھ اصطلاح مجنون و جن زده 

ھ عنوان جن گیری انجام می شود و مبتلایان،با انجام آداب و بشوند در چنین شرایطی از قدیم یک سری آداب و رسوم ب
شیوه ھایی کھ شخص جن گیر از اجداد و نیاکان خود بھ ارث برده درمان می شوند و شیطان و جن شریر از کالبد آنھا 

  .)ذکر این نکتھ ضروری است کھ عکسھایی از این مراسم در بخش آرشیو موجود است(.خارج می شود
ه سیر تکاملی علم،نظر دانشمندان را مخصوصا در قاره آمریکا و اروپا بوجود موجودات نامرئی و عالم البتھ امروز

را از مرحلھ ))آیا در روی زمین چنین موجودی وجود دارد یا خیر؟((ماوراءالطبیھ منتقل نموده است و لذا شبھھ اینکھ 
تالیف و تا اندازه ای ھم پیشرفت نموده ))احضار ارواح((حتی کتابھائی راجع بھ :محال بودن بھ مرحلھ امکان تنزل داده

تعبیر می نمایند اما آنچھ را بھ وسیلھ میزگرد و غیره بعنوان )) ارواح شریر((بھ ))جن((البتھ ناگفتھ نماند کھ آنھا از.اند
انسان ارواح بشر و ارواح شریراحضار می نمایند،چیزی جز ھمان جن نیست زیرا آنھا ھیچگونھ تسلطی بر روح 

  .ندارند تا بتوانند احضارش کنند
  آیا شباھتی بین انسان و جن وجود دارد؟:٢٧

در بلوچستان جن ھا را شبیھ انسان ولی با کالبدی کوتاھتر و پوشیده از موھای زرد ظریف می دانند کھ شیار چشمان 
م فکر می کنم بیشتر پاھایشان البتھ آن طور کھ من دقت کرد(.آن ھا عمودی و پاھای آنان مثل چھار پایان سم دارد

این موجودات بسیار شبیھ انسانھا ھستند کھ در ھمھ جا وجود دارند ولی در دل شبھا فعالیت آنھا )شبیھ سم شتر باشد
بیشتر شده و طبق شنیده ھا مجالس عروسی یا بزم خود را در حمام ھا،سرداب ھا،مخروبھ ھا،گورستان ھا،زیرزمین 

و شبھا در خانھ ھایی بھ بازی و گشت مشغول ھستند و چھ بسا بارھا از روی .پا می کنندھا،آب انبارھا و غیره بر
رختخواب انسانھای بھ خواب رفتھ ھم عبور می کنند ریختن نجاسات یا آب داغ بھ زمین و یا لگد مال کردن بچھ جن ھا 

 .ممکن است والدین آنھا را مجبور بھ انتقام جویی کند
   انجمن جنگیران ایراني  
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 باورھاي اسلامي در مورد جن
براى او ذكر  قرآن مشخصات زیادى در چنانكھ از مفھوم لغوى این كلمھ بھ دست مى آید موجودى است ناپیدا كھ جن

  : شده، از جملھ اینكھ
   [2].است بر خلاف انسان كھ از خاك آفریده شده موجودى است كھ از شعلھ آتش آفریده شده، 1- 
   [3].داراى علم و ادراك و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است 2- 
  [4].و مسؤولیت است تكلیف داراى 3- 
  [5].ندكافر صالح و گروھى مؤمن گروھى از آنھا 4- 
  [6].ندمعاد آنھا داراى حشر و نشر و 5- 
  [7].ھا بوده است آنھا در روى زمین پیش از خلقت انسان خلقت 6- 

نھانى داشتند بھ  اسرار بعضى از ھا ارتباط برقرار مى كردند و با آگاھى محدودى كھ نسبت بھ آنھا با بعضى انسان - 7
  [8].ھا مى پرداختند اغواى انسان

  [9].ھا نر و ماده دارند آنھا ھمچون انسان 8- 
  [10].ھا مي میرند آنھا ھمچون انسان 9- 

  .اي بھ این نام وجود دارد بار در قرآن بھ کار رفتھ است، و سوره ٢٢واژه جن 
  باورھا خرافي و اساطیري پیرامون اجنھ

موجود نایدا معتقدند؛ كھ خالى از ھر  درباره ي این -با توجھ بھ قرآن-آنچھ در بالا گفتھ شد، مطالبى بود كھ مسلمانان 
اند كھ با عقل و منطق  خرافات زیادى درباره این موجود ساختھ عوام ولي مردم. و مسائل غیر علمى است خرافھ گونھ

جھت یك چھره خرافى و غیر منطقى بھ این موجود داده كھ وقتى كلمھ جن گفتھ مى شود  ھمین جور نمى آید، و بھ
وحشتناك، و موجوداتى دم  خرافات نیز با آن تداعى مى شود؛ از جملھ اینكھ آنھا را با اشكال غریب و عجیب و مشتى

ن یك ظرف آب داغ در یك نقطھ خالى، ممكن است از ریخت ، موذى و پر آزار، كینھ توز و بد رفتار كھ!دار و سم دار
بھ نظر مي رسد کھ این خرافات و افسانھ ھا در طول . موھومات دیگرى از این قبیل  و! خانھ ھائى را بھ آتش كشند

  [11].است بھ جن منتقل شده) مانند غول و دیو و پري(از موجودات افسانھ اي فرھنگ ایران  زمان
  [12].نام دارد جني زعفر ھا برپایھ تفکر عوام پادشاه مسلمان جن

  اسطوره زدایي و افسانھ پیرایي
بھ وجود این موجودات ناپیدا  -بر اساس منابع خویش-ھرچند بسیاري از مردم جھان بھ جن اعتقاد ندارند، مسلمانان 

  .باورمند اند
قابل قبول است، چرا  پیراستھ شود، اصل وجودش كاملا -کھ در بالا ذکر شد-معتقدند اگر جن از این خرافات  انمسلمان

: مى گویند طبیعى علوم نداریم؛ بلكھ علما و دانشمندان كھ ھیچ دلیلى بر انحصار موجودات زنده بھ آنچھ ما مى بینیم،
  .موجوداتى كھ با حواس قابل درك نیستند ناچیز اند موجوداتى را كھ انسان با حواس خود مى تواند درك كند، در برابر

كشف نشده بود، كسى باور نمى كرد كھ در یك قطره آب، یا یك قطره خون  بینى ذره تا این اواخر كھ موجودات زنده
  .ھزار موجود زنده باشد كھ انسان قدرت دید آنھا را نداشتھ باشد ھزاران

محدودى را مى شنود،  ى محدودى را مى بیند و گوش ما امواج صوتىچشم ما رنگھا: و نیز دانشمندان مى گویند
  .آن است كھ قابل درك است رنگھا و صداھایى كھ با چشم و گوش ما قابل درك نیست بسیار بیش از

وجود داشتھ باشند كھ ما  وقتى وضع جھان، چنین باشد جاى تعجب نیست كھ انواع موجودات زنده اى در این عالم
  .واس خود آنھا را درك كنیمنتوانیم با ح

داده است، و از  -كھ در بالا ذكر شد با ویژگیھایى-خبر از وجود جن  ،قرآن مسلمانان معتقدند از آنجا کھ از یك سو
  .توجود آن پذیرفتني اس سوى دیگر ھیچ دلیل عقلى بر نفى آن وجود ندارد،

  اي پیرامون اجنھ دیگر باورھاي افسانھ
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  [13].اند برخي از مردمان اعصار پیشین جن را شریک خداوند قرار مي داده اند و مي پرستیده
ھا  مجالس شبنشیني در پاي کرسي ھاي گاو مانند آنھا ورد زبانھا نقل جن و پري و دیو و پاھا و شاخ در قدیم صحبت از
ایران ادبیات قوي دارد حتي در تخت جمشید جدال شاه با دیو را در  ھا در این داستان. ھاي زمستان بود بھ ویژه در شب

  .بینید  مي چندین سنگ تراشیده
  :است در قدیم وجود داشتھ است، درباره جن این گونھ آمدهبنا بر باورھا و خرافاتي کھ 

   .برند  قابلیت تغییر چھره و قیافھ دارند و از این کار لذت مي •
شوند با دست گذاشتن   مي بینند و بعضي مواقع کھ متوجھ خطري براي فرد این مخلوقات آینده را تا حدودي مي •

   .شود است تعبیر مي آمده" صبر"ھمان  اور ایرانیھااندازند کھ در ب  بر گلوي فرد او را بھ سرفھ مي
   .علاقھ بسیار زیادي بھ درخت نارنج دارند •
ویرانھ و بیابان وجود  و پستو ،انبار آب ،گرمابھ ھایي مانند ھا تنھا در شب، تاریکي، تنھایي و در محل جن •

   .دارند
 نیز با مژه انسان متفاوت ھاي دراز او مژه. جن بھ شکل انسان است با این تفاوت کھ پاھایش مانند بز سم دارد •

   .است و رنگ موي او بور است
. کرده باشد اگر کسي شب ھنگام آب جوش روي زمین بریزد، ممکن است یکي از فرزندان اجنھ را اذیت •

   .مادر و پدر آن جن براي انتقام، خواھند آمد
ھا ھم شده  بنابراین براي دلخوشي جن. کند ھا را حاضر ن است آنندارد و ممک شگون بھ زبان آوردن نام جن •

   .شود گفتھ مي" از ما بھتران " ھا  بھ آن
در این روزھا . آیند روزھاي یکشنبھ، سھ شنبھ و چھارشنبھ از مابھتران بھ لباس و صورت آدمیزاد درمي •

ز دوستان یا بستگان بھ دیدن بیمار یکي ا نباید بھ دیدن مریض رفت، زیرا چھ بسا کھ از ما بھتران بھ شکل
   .برود و بھ او آسیب برساند

   .شوند با دمیدن صبح صادق، جنیان ناپدید مي •
   .کند دیو و غول و جن را دفع مي» آھن«از اعتقادھاي قدیمي ایرانیان این است کھ  •
  .جنییان از امام اول شیعیان وحشت بسیار دارند •

   انجمن جنگیران ایراني
  
  
  
  دفع سحر از منزل 

   
اي كھ سحر شده باشد بخوانند و موضوع سحر معلوم نباشد خداوند آن را ظاھر  را در خانھ» تكویر«سوره مباركھ 

  نماید انشاءاالله تعالی فرماید و  شر آن را دفع مي مي
    

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ) ۴(وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ ) ٣(وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ) ٢(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) ١(بسم االله الرحمن الرحیم 
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) ٩(لَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِ) ٨(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) ٧(وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ) ۶(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ) ۵(
عَلِمَتْ ) ١۴(وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ) ١٣(وَإِذَا الْجَحِیمُ سُعِّرَتْ ) ١٢(وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ) ١١(  وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ) ١٠(

) ١٩(وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ) ١٨(    وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ ) ١٧(لْكُنَّسِ الْجَوَارِ ا) ١۶(فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ) ١۵(نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ 
وَلَقَدْ ) ٢٣(وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ) ٢٢(مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ ) ٢١(  ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِینٍ ) ٢٠(إِنَّھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ 
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إِنْ ھُوَ إِلَّا ) ٢٧(فَأَیْنَ تَذْھَبُونَ ) ٢۶(وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ ) ٢۵(وَمَا ھُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ ) ٢۴(الْمُبِینِ  رَآهُ بِالْأُفُقِ
 ) ٣٠(رَبُّ الْعَالَمِینَ  وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاء اللَّھُ) ٢٩(لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن یَسْتَقِیمَ ) ٢٨(ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ 

    انجمن جنگیران ایراني
  
  
  
   نویسندگان 

                                                                    انجمن جنگیران ایراني

                                                                                     معاون انجمن - دازاک جادوگر  

                                                            نویسنده -مرتضی 

                                                       نویسنده - مھدي 

                                                                                                                      نویسنده - چشمان  -مھدي 

                                                          نویسنده -محمد رضا 

  نویسنده -آرش 

  
  :جنھا ھمھ جا ھستند

.  
  :فرق فرشتھ با جن

ملائکھ عطر و بوی خوش و پاکیزگی وضو و غسل را دوست دارند و ھر جا بوی خوش باشد متوجھ آنھا می شوند و از 
ظلمت و جای متعفن بدشان می آید ولی شیاطین و اجانین جاھای تاریک و محل ھای متعفن را دوست دارند و در گلخن 

                                                              .حمام و جاھای کثیف جن فراوان است 
                             .و فراوان استجایی کھ معصیت شود فرشتھ وارد نمی شود ولی جن در آن جا زیاد _ 
                                   .در خانھ ای کھ سگ باشد فرشتھ گریزان است ولی جن بھ آن خانھ وارد می شود_ 
در _                   .در جایی کھ مجسمھ و عکس صاحب روح باشد فرشتھ وارد نمی شود ولی جن داخل می گردد_ 

                                 .جنب و حایض باشد فرشتھ وارد نمی شوداتاقی کھ 
                                      .در خانھ ای کھ آلات موسیقی باشد فرشتھ داخل نمی شود_ 
                                            .قرائت قرآن و منزل امام و ولی خدا را دوست دارند, ملائکھ لباس سفید _ 
                                            .جن ھا از سخن چینی مسرور و خوشحال می شوند_ 
  .فرشتگان از زنھای محجبھ مسرور و شاد می گردند و منازلی کھ چنین زنھایی دارند جن از خانھ بیرون می رود_ 
                       .ھ دارد البتھ اصناف کفار از جنجن بھ زنھای بدون مقنعھ و روسری اگر چھ در منزل باشند علاق_ 

  .ملائکھ از موجودات عالم بالا و عالم ملکوت می باشند و جن ھا از موجودات عالم پائین ھستند_ 
                                                                .جنس ملائکھ از نور است ولی جنس جن از آتش خالص است_ 
  .فرشتگان غذا نمی خورند و ازدواج ھم نمی کنند ولی جنیان ھم غذا می خورند و ھم ازدواج می کنند _

                                                                .جن ذریھ دارد ولی ملائکھ ذریھ ندارند_ 
  .تخلف از امر الھی می کنند ملائکھ گناه و تخلف امر پروردگار را نمی کنند بخلاف جن کھ گناه و_ 
شرک و رفتن بھ جھنم ندارند ولی جن ھا مرگ دارند شرک دارند و ستم کاران آنھا بھ جھنم می , فرشتگان مرگ _ 

                                                          .روند
انسان نبوده بلکھ بر آدمیان استغفار می کنند شیطان و جن دشمن انسان و بشر بوده و ھستند ولی ملائکھ نھ تنھا دشمن _ 

  . و از درگاه پروردگار حکیم طلب آمرزش برای آنان می کنند
  آمدن زعفر جنی بھ کربلا

سلاطین جن و پری را . زعفر جنی بساط نشاط و شادی گسترانیده و مجلس عیش و عروسی برای خود فراھم آورده بود 
. ای گریھ بلند دو نفر جن راشنید کھ بسیار حزین و سوزناک گریھ می کردند ناگاه از زیر تخت خود صد, دعوت کرد 
  !چھ وقت گریھ است در ھنگام خوشحالی من شما گریھ می کنید؟: زعفر گفت

دیدیم دران , ای امیر چون تو ما را مامور کردی کھ جھت امری بھ شھر برویم عبور ما بھ قاضریھ و نینوا افتاد : گفتند
یعنی پسر ھمان بزرگواری کھ ما بدست او ) ع ( گی آماده قتال و جنگ ھستند و حسین بن علی صحرا لشگر بزر
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یکھ و تنھا ایستاده و تمام یاران و اعوان و انصارش کشتھ شده اند و خود آن حضرت بھ نیزه بی کسی , مسلمان شدیم 
آیا کسی ھست )) ھل من ناصر ینصرنی (( :تکیھ نموده است و دم بھ دم راست و چپ را نگاه می کند و گاھی می فرماید

کھ بھ من کمک کند و شنیدیم اھل و عیال او صدای العطش بھ آسمان بلند کرده بودند فورا خود را نزد تو رساندیم تا تو 
. را از ماجرا آگاه نماییم اگر ادعای مسلمانی می کنی قد مردانگی علم کن کھ الان پسر پیامبر را نامسلمانان می کشند

طوایف جن را با , لباس جنگ پوشید , فر تا این سخن شنید تاج شاھی بر زمین زد لباس دامادی را از تنش در آوردزع
وقتی کھ وارد زمین کربلا شدم لشکر چھار فرسخ تا چھار : زعفر نقل کرده . حربھ ھای آتشی برداشت و بھ کربلا آورد 

ھر یکی با چند , اسرافیل , مکائیل , جبرئیل , ملائکھ و کروبین فرسخ گرفتھ بود از زمین تا آسمان صفھایی از اجنھ و
      .لکن حضرت مقابل لشگر ایستاده و بھ ھیچ کس اعتنا نمی کرد, ارواح و بیست و چھار ھزار پیامبر , ھزار ملائکھ 

                                             
  

                                                                           آه از آن روز کھ در دشت بلا غوغا بود
                                                                                         شورش روز قیامت در زمین بر پا بود

در                                                                                                   خصم چون دایره گرد حرم شاه شھید 
                                                                                  دل دایره چون نقطھ پا برجا بود

جان بھ                                                                                                   انبیاء و رسل جن و ملایک ھر یک
                                                                       کف در بر شھ منتظر ایما بود

  
دیدم ھمھ ملائکھ متوجھ من شدند بھ , ناگاه دیدم آقا سر غریبی از نیزه بی کسی بلند کرد و اشاره فرمود زعفر بیا 

ش رفتھ و رکاب بوسیدم و فرمود کجا بودی زعفر؟ عرض کردم قربانت شوم مجلس عیش داشتم بھ من خبر حضور
زعفر زحمت کشیدی شما جن و پری از : رسید و بی درنگ با سی و شش ھزار جن بھ یاری شما آمدم حضرت فرمود

شما آنھا را می : زه جھاد نداد و فرمودآدمیزاد با وفاتر ھستید خدا و پیامبر از تو راضی باشد ھر چھ اصرار کردم اجا
: بینید آن ھا شما را نمی بینند عرض کردم ما ھم بھ صورت انسان ظاھر می شویم اگر کشتھ شدیم شھید می شویم فرمود 

  .زعفر من از زندگی دنیا دل آزرده ھستم
                                         در کھنھ دیر دنیای فانی 

                                                        د جاودانیھرگز کس نمان  
                                                                       من زنده باشم در سن پیری

 اکبر بمیرد در نوجوانی  
                                                         : منابع و مآخذ

مکار  -٦)  ٢جلد ( اصول کافی  -٥تفسیر نمونھ  - ٤تفسیر المیزان  - ٣ھزار و یک ختم  -٢)  ١جلد ( فینھ البحار س -١   

آثار  - ١١مجمع الدعوات کبیر  -١٠معاد شناسی  -٩)  ٣جلد ( ھزار و یک کلمھ  -٨حلیھ المتقین  - ٧)  ١جلد ( الاخلاق 

                                                   راه تکامل -١٢الحق 

 ھفتھ نامھ ندای ایران: منبع 

 
 
 

  آیا واقعا جن وجود دارد؟چگونھ زندگی میکند؟
  

ھ قدمت تاریخ بشري دانست،چھ در میان عوام وچھ در شاید بھ جرات بتوان بحث در وادي موجودات ماوراءالطبیعھ را ب
از این رو بعد از گذشت قرن ھا این بحث ھنوز ھم بھ ھمان تازگي .میان روشنفكران،دانش پژوھان و محققین ھر عصر

دنبال شده و چنانچھ وقتي نوشتھ ای،گفتگویي،داستاني ویا حتي فیلمي در مورد آنھا تھیھ مي شود از استقبال عموم 
وردار مي گردد،چرا كھ بشر ھمیشھ تشنھ برداشتن حجاب از مستورھاي پیرامون خویش است،تا بتواند حس غریزي برخ

شاید یك وجھ اشتراك را بتوان در میان عوام و .كنجكاوي خود را نسبت بھ این موجودات بھ طریقي تسكین بخشد
ي آنان است؛چراكھ حتي سیر تكاملي علم در قاره روشنفكران و دانشمندان یافت وآن شك و تردید نسبت بھ واقعیت وجود

اروپا و آمریكا ھم نتوانستھ آن را از محالات بداند و علي رغم ھمھ پیشرفت ھاي علوم بشري ھیچ راه حل علمي براي 
                                   ..پي بردن بھ چگونگي این موجودات عنوان نشده و ھمھ چیز مانند ازل در شك و تردید است

                                                                               
،موجودي كھ »جن«اما در جھان بیني اسلامي ھمھ چیز زیبا و بجا آفریده شده است،حتي موجود ماوراء الطبیعھ اي با نام 
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بھ دیده شك و تردید در آن نگریستھ،ویا سكوت حتي برخي از مسلمانان،روشنفكران و دانش پژوھان در زمینھ دیني یا 
  .كرده اند

                                                       ؟جن یك واقعیت است یا افسانھ
در میان انسان ھا بر خلقت نظام عالم دو دیدگاه كلي وجود دارد،عده اي كھ ھمھ چیز را ناشي از خلقت ذات الھي مي 

اگر چھ در میان آنان اختلاف .كھ سر منشاء خلقت نظام دو عالم را در طبیعت جستجو مي كنند دانند و گروھي دیگر
نظرھا بسیار عمیق واساسي است،ولي ھیچ یك از این دو گروه نتوانستھ اند وجود موجودات ماوراء الطبیعھ را انكار 

                                                             .كنند
از آنھا بھ عنوان ارواح خبیثھ ویا ارواح شریر یا )غیر از مسلمانان(ایي كھ خدا باورند و بھ روح و معاد معتقدندآنھ

شیطان یاد مي كنند،برخي ھم آنھا را موجودات فضایي قلمداد مي كنند،مادیون ھم اعتقادي بھ ذات الھي و قدرت 
اي مي دانند كھ در سیر تكامل بین انسان ومیمون حیوان مانده  پروردگار ندارند،این موجودات را ھمان انسان ھاي اولیھ

وبھ شكل و شمایل غریب در آمده اند و یا حتي برخي از آنھا معتقدند كھ اینان انسان ھاي وحشي و بدوي در اعماق جنگل 
                         .ھستند و گاھي خود را نمایان ساختھ و موجب اذیت و آزار انسان ھاي متمدن میشوند

                                                          : بنا بھ نص صریح قرآن،موجودات عالم بھ سھ گروه تقسیم مي شوند
                                                                  جامدات . ١
                                                                             نباتات . ٢

حیوانات؛كھ یا داراي عقلند مانند انسان،فرشتگان و جنیان و یا فاقد عقل و شعور مانند حیوانات وباز بنا بھ آیات نوراني 
در جھان آفرینش وجود دارد كھ از نظر تكلیف » جن«قرآن كریم، باید بدانیم كھ بدون ھیچ شك و تردیدي موجودي با نام

                            : گي مورد خطاب پروردگار قرار گرفتھ و مشابھ انسان مي باشد، چرا كھو شایست
                                                                . سي و چھار بار نام جن در قرآن كریم آورده شده است. ١
                                                                .یده استھفتادودومین سوره قرآن با نام این موجود مزین گرد. ٢
،امامان و بزرگان علوم دیني در این )ع(،حضرت علي)ص(احادیث و روایات فراواني از پیامبر اكرم . ٣

                                                                   . خصوص،موجود بوده ودر دسترس قرار دارد
                                                   . بھ وسیلھ بسیاري از انسان ھا رؤیت شده اند. ٤

                                           : بھ آیاتي از قرآن كریم كھ وجود جن را مبرھن مي داند اشاره مي كنیم
             )١٧سوره نمل،آیھ .(ه و بھ صف مي رفتندپرنده گرد آمد  سپاھیان سلیمان از جن و آدمي و 
                        )١٧سوره انعام،آیھ.(قرار دادند و حال آن كھ جن را خدا آفریده است  براي خدا شریكاني از جن 
 )٨ره اسرا،آیھسو.(انس گرد آیند تا ھمانند این قرآن بیاورند،نمي توانند،ھر چند كھ یكدیگر را یاري دھند  بگو از جن و 

                                                                                             
                  ) ١١٩سوره ھود،آیھ.(انباشتھ مي كنیم  سخن پروردگارت بر تو مقرر شد كھ جھنم را از جن و انس 
سمان و زمین بگذرید،بیرون روید ولي بیرون نتوانید رفت مگر با اي گروه جنیان و آدمیان،اگر مي توانید از قطر آ 

                                                   )٣٣سوره الرحمن،آیھ.(قدرتي
                                                 :آورده است» ارشاد«در كتاب  یدمرحوم شیخ مف

بھ قصد جنگ با قبیلھ مصطلق از مدینھ خارج شد،ھنگام ) ص(ي كھ پیامبر اسلامزمان:در آثاري از ابن عباس نقل شده
اواخر شب جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد كھ طایفھ اي از جن .شب بھ دره وحشتناك و صعب العبوري رسید

                             )٣٩٩ارشاد،ص.(در وسط دره جمع شده و قصد مكر و شر و اذیت شما و اصحابتان را دارند
                                                          : روایت شده)ع(از حضرت امام صادق
سلام .نشستھ بود،مردي بھ خدمتشان رسید كھ بلندي قامتش مثل درخت خرما بود)ص(روزي حضرت رسول

من :و فرمود كیستي؟ عرض كرد سپس بھ ا.»خودش وكلامش شبیھ جن است«كرد،حضرت جواب داد و سپس فرمود
                                                 )٨٣بحارالانوار،ص.(ھام،پسر ھیم،فرزند لاتیس،پسر ابلیس ھستم

با چھ كسي سخن مي :را دیدم كھ تنھا بود،عرض كردم) ع(مي گویدكھ برادرم رضا) ع(بانو حكیمیھ دختر امام كاظم
                        )٣٩٥اصول كافي،ص.(آمده تا مسائلي بپرسد و از چیزھایي شكایت كند فردي از جن:گویید؟ فرمودند

                                              : مي فرمودند)ره(علامھ طباطبایي
عات روزي آقاي بحریني كھ یكي از افراد معروف و مشھور در احضار جن و از متبحرترین در علم ابجد و حساب مرب

بود در مجلس ما حضور یافت،چادري آوردند،دو طرفش را بھ دست من داد و دو طرف دیگر را بھ دست ھاي خودش 
در این حال جنیان را حاضر كرد،صداي غلغلھ و ھمھمھ . این چادر بھ فاصلھ دو وجب از زمین فاصلھ داشت.گرفت

من محكم نگھ . نزدیك بود از دست ما خارج شودچادر بھ شدت تكان مي خورد چنان كھ .شدیدي از زیر چادر برخاست
داشتھ بودم،آدمك ھایي بھ قامت دو وجب در زیر چادر بودند وبسیار ازدحام كرده و تكان مي خوردند و رفت و آمد 
داشتند،من با كمال فراست متوجھ بودم این صحنھ،چشم بندي و صحنھ سازي نبوده و صد در صد وقوع امر خارجي بوده 

                                               )٤٧،تھراني،جن و شیطان،صرجایي.(است
                                                      جن چگونھ موجودي است؟
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بھ واقع جن چگونھ موجودي است وآیا مي توان توسط علوم پیشرفتھ امروزي آن را اثبات كرد؟ جن در لغت بھ معناي 
گویند و جنت اشاره بھ باغي است كھ »جنین«ده است،ھمان طور كھ بچھ در رحم و پنھان از چشم ما را مستور و پوشی

                                                . درختان آن مانع از بھ چشم آمدن زمینش مي گردد
بشري است،كھ بھ علت آن در  وشاید علت شك و تردید در وجود جن نیز ھمان مستور و پنھان بودنش از انظار و حس

                                                       .ذات خلقتش نھفتھ است
                                                                             :قرآن كریم خلقت جن را چنین بیان مي دارد

را پیشتر،از آتش )ست،جان پدر جن است ھمانطور كھ آدم پدر انسانا  كھ در بعضي از متون اسلامي آمده(و جان  
                                                       ) ٢٧سوره حجر،آیھ.(زھرآگین آفریدیم

  ) ١٢سوره الرحمان،آیھ.(جنیان را از شعلھ اي بي دود  خدا انسان راازگل خشك شده اي چون سفال آفرید و 
مي یابیم كھ جن،آتش است و انسان از جنس خاك،و این چنین دریافت مي شود كھ جنیان قبل از انسان  از این آیات در

خلق شده است،و از آنجایي كھ ھر دو از ماده آفریده شده اند پس مادي ھستند،ولي دو تفاوت اساسي آنھا را از سایر 
                                                             : موجودات متمایز مي سازد

بھ استثناي پیامبران و ائمھ معصومین وبنا بھ برخي )(آكام المرجان(مي توانند خود را بھ ھر شكل و قیافھ اي درآورند. ١
                                                            ) روایات حتي احدي از شیعیان

                                                  .از چشم موجودات دیگر پنھانند. ٢
                                      :ملاصدرا پنھان و آشكار شدن جن را با ھوا قیاس مي كند و این طور عنوان مي دارد

قوام  بدن ھاي لطیف در الطاف و نرمي متوسط بوده و از این رو آماده جدایي و یا گرد آمدن ھستند،چون گردھم آیند«
آنھا بھتر گشتھ و مشاھده مي گردند و چون جدا گردند قوامشان نازك و جسمشان لطیف مي شود و از دیده پنھان مي 

مانند ھوا كھ وقتي ذاتش گردھم مي آیند غلیظ مي شود و بھ صورت ابر درمي آید و وقتي ذرات ازھم جدا مي شوند .مانند
                           )یح الغیبملاصدرا،مفات(».لطیف مي شود ودیده نمي شوند

چھ بھ اندازه .ھمین ذات وجودي جنیان بھ آنھا این امكان را مي دھد كھ خود را بھ ھر شكلي و با ھر حجمي درآورند
آنھا بھ واسطھ ھمین ویژگي،بُعد زمان برایشان معنا ندارد،و مسافتي را كھ بشر .سرسوزن و چھ در اندازه اتاقي بزرگ

در لحظھ اي مي پیمایند و اعمالي را كھ از توان انسان خارج است آنھا بھ راحتي قادر بھ .آن را طي كند مدت ھا باید
كھ البتھ از . انجامش ھستند عمده ترین علت شكست و تردید در وجود آنان ھم ھمین پنھان بودن از چشم انسان ھاست

ذي وجود دارد كھ بھ چشم انسان قابل رؤیت نیستند چرا كھ در جھان ھستي چیزھاي زیا.نظر علمي ھم توجیھ پذیر است
مثل الكترون ھا،امواج الكتریسیتھ،نورھاي ماوراي .ولي قدرتشان از نظر جسمي از انسان بھ مراتب بیشتر است

بنفش،اشعھ ایكس،باكتري ھا و ویروس ھا،آمیب ھا،جانداران تك سلول و از ھمھ مھمتر ذات اقدس الھي كھ دیده نمي شود 
                                                     ام عقل سلیمي مي تواند آن را انكار كند؟ ولي كد

                                  . بنابراین صرف این كھ با حواس خود قادر نیستیم آنان را درك كنیم،دلیل بر نبودن آنھا نیست
                                                       آیا جن ھا برتر از انسان ھا ھستند؟ 

این واژه در فرھنگ عامیانھ ما اغلب براي جن بھ كار مي رود ولي .را بھ كرات شنیده ایم»از ما بھتران«ھمھ ما واژه 
بر  وما فرزندان آدم را«آیا واقعاً این چنین است؟ آیا جن موجودي برتر از انسان است؟ خداوند در قرآن كریم مي فرماید

و ھمچنین واجب شدن سجده شیطان و )٧٠سوره اسراء،آیھ(».بسیاري مخلوقات خود برتري و فضیلت كامل بخشیدیم
یك انسان كامل بر ھمھ موجدات .فرشتگان بر انسان نیز،خود دلیلي براي برتر بودن نوع انسان است در پیشگاه خداوند

 . مي توانندبرآنھاتسلط یابند)مدیوم ھا(باط با جنیان را مي دانندبرتري دارد وحتي بعضي از انسان ھا كھ راه برقراري ارت
                                               

از پریان بودند كھ بھ فرمان پروردگارش برایش كار مي كردند و ھر كھ «باز بھ قرآن كریم استناد مي كنیم كھ مي گوید
براي وي ھرچھ مي خواست ازبناھاي بلندوتندیس .ش سوزان را مي چشاندیماز آنان از فرمان سر مي پیچد بھ او عذاب آت

       ) ١٣و١٢سوره سباء،آیھ(».ھا وكاسھ ھایي چون حوض ودیگ ھاي محكم مي ساختند
اگرچھ قرآن كریم در مورد تسلط بر جن فقط از حضرت سلیمان یاد كرده است ولي در بسیاري از كشورھا وحتي در 

ھ ھاي زیادي دیده شده كھ اشخاصي با عنوان جن گیر و یا احضار كنندگان ارواح توانستھ اند از كشور خودمان ھم نمون
                                                                   . آنھا بھره گیرند

بر ھمھ خلایق  در ھر حال باید دانست كھ در پیشگاه خداوند انسان اشرف مخلوقات است و یك انسان كامل و مؤمن
                                                                    .برتري دارد

                                                       زیستن جن ¨حیات و
                                                                       : بنابر آیھ كریمھ قرآن

                                           ) ٢٧حجر،آیھ  سوره.(ین موجود عجیب پیش از آفرینش انسان،خلق شده استا 
                                                          )١٤سوره الرحمان،آیھ.(جنیان از شعلھ ھاي آتش آفریده شده اند

سوره .(نیا آمده اند،تا زمان مرگ زندگي كرده و بعد بھ جھان آخرت خواھند رفتجنیان چون انسان ھا دستھ دستھ بھ د  
                                                      ) ٢٥فصلت،آیھ
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                                                            ) ٦جن،آیھ  سوره.(آنھا نیز نرو ماده دارند 
                                                  )٥٦سوره الرحمن،آیھ.(فساني دارندآنھا نیز تمایلات ن 
                                                            )١٢٨سوره انعام،آیھ.(جنیان بیش از آدمیان است  تعداد 

ه است از آنجایي كھ داراي حیات است و ھمان طور كھ پیش از این گفتھ شد،جن موجودي است مادي كھ از آتش خلق شد
طبق آیات الھي زاد و ولد مي كند پس نرو ماده دارد،خواب و خوراك داردوپایان زندگي اش با مرگ توام است وباز 

                                                       . بنابر آیات كریمھ،زندگي پس از مرگ نیز خواھد داشت
                                                تغذیھ جنیان 

از آنجا كھ ھر موجودي براي ادامھ حیات خود احتیاج بھ تغذیھ و خوراك دارد جنیان نیز بھ طور قطع از چیزھایي تغذیھ 
شرفیاب شدند وعرض ) ص(گروھي از طایفھ جنیان خدمت پیامبراكرم«:نقل كرده است»ابن بابویھ«چنانكھ.مي كنند
ي رسول خدا چیزي براي خوردن بھ ما عطا فرما،حضرت ھم استخوان و بازمانده غذا را بھ آنھا عطا ا:كردند
                                               ) ٢٥٢،ص١وسایل الشیعھ،جلد(».كرد

                                 )وسایل الشیعھ.(استخوان و ضایعات غذاي جنیان است:مي فرماید)ع(ونیز امام صادق
                                                       سخن گفتن جنیان 

از طرفي .فطرت انسان بھ گونھ اي است كھ احتیاج بھ سخن گفتن و ارتباط برقرار كردن با ھمنوعان خود ساختھ است
روایات ذكر شده است كھ بعضي از اصوات در حیوانات ھم بھ طریق علمي و ھم تجربي ثابت شده و ھمچنین در قرآن و 

در جنیان نیز بھ ھمین .زبان حیوانات را دانستھ و مي توانستند با آنھا سخن گویند)مانند حضرت نوح و سلیمان(پیامبران
از آنجایي كھ جنیان نیز مادي ھستند وزندگي اجتماعي آنھا ایجاب مي كند كھ با یكدیگر سخن بگویند،پس بھ .گونھ است

البتھ كساني مي توانند بھ طریقي .قین آنھا اصواتي براي انتقال مفاھیم بھ یكدیگر دارند ولي در فھم ما نیستطور قطع و ی
حرف ھاي آنھا را دریابند وبا آنھا سخن گویند؛چنانكھ حضرت رسول و برخي از امامان با آنھا صحبت مي كردند و 

                          )ارتباط دھندگان یا جن گیران(برقرار كنند افرادي بنابر توانایي ھاي خاصي مي توانند با آنھا ارتباط
                                    

                                                      :نقل شده است)ع(از امام صادق
ر حالي كھ بھ شدت بھ طرف مردم د ركوفھ بر فراز نبر مشغول خطبھ بود كھ ناگھان اژدھایي د)ع(روزي امیرالمؤمنین«

  . »راه را براي او باز كنید«: حضرت فرمود.مي دوید و آنھا از او مي گریختند پدیدار شد
مار بزرگي جلو آمد واز منبر بالا رفت و پاھاي حضرت را بوسید و خود را بھ پاھاي مبارك حضرت مالید وسھ بار 

او مردي از جن بود :وقتي مردم توضیح خواستند ایشان فرمود. ادسپس پایین آمدورفت وحضرت خطبھ را ادامھ د.دمید
فرزندش را یكي از انصار بھ نام جابر بن سمیع،بدون اینكھ بھ او آزاري رسانده باشد با سنگ كشتھ است و :كھ مي گفت

ه بود بھ قابل ذكر است،دري كھ مار از آن وارد و خارج شد)١٧٢بحارالانوار،ص(».اكنون خون فرزندش را مي طلبید
،معاویھ كھ نمي خواست ذكري از فضایل آن )ع(پس از شھادت امیرالمؤمنین. مشھور شد)درب مار(»باب الثعبان«

و .آنقدر فیل را در آنجا نگھ داشت تا بھ باب الفیل مشھور شد. حضرت گفتھ شود دستور دادفیلي آوردند و بھ آن در بستند
                               )١٧١بحارالانوار،ص.(مي شودنامیده )درب فیل(»باب الفیل«ھم اكنون نیز،
                                                               نزول جنیان 

از آنجایي كھ نوع خلقت جنیان با انسان ھا متفاوت است واضح است كھ مكان زندگي آنھا متناسب با نوع خلقت آنھا باشد 
؟ در بین عوام شایع است كھ زیر زمین ھا جاھاي تاریك و مرطوب مانند حمام ھا،چاه ھا و عمق ولي آن مكان ھا كجاست

اما بررسي ھا حاكي از آن است كھ قطعاً آنھا در جایي زندگي مي كنند كھ از انسان ھا بھ . جنگل ھا جایگاه جنیان است
                                                      . دور باشند

نماز نخوان )بیاباني كھ رنگ خاكش سرخ مایل بھ زرد است(در وادي شقره:نقل شده كھ) ع(در روایتي از امام صادق
                                                      ) ٤٥٢وسایل الشیعھ،ص.(زیرا در آنجا منازل جن است

در غرب شھر مكھ محل نزول جنیان در مكھ است و )مسجدالجن(قابل ذكر است یكي از معروفترین مساجد مكھ بھ نام
                                           . مستحب است حاجیان درآن مسجد رفتھ و دو ركعت نماز بھ جا آورند

                                                   تولید مثل جنیان 
ان آنھا نیز مانند انسان داراي غریزه جنسي بوده وتولد و تناسل دارند آنچھ مسلم است این است كھ بنابر ذات وجودي جنی

اما این سؤال كھ آیا آنھا مانند انسان ھا و سایر جانداران .و لازمھ ادامھ و بقاي نسلشان آمیزش جنسي مؤنث و مذكر است
كردولي ابن عربي در فتوحات  با عمل لقاح و تشكیل نطفھ تولد مي یابند چیزي نیست كھ ازكلام خداوند بتوان استنباط

جن (مي باشد)جنس ماده(گفتھ است تناسل بشر بھ القاي آب نطفھ در رحم است و تناسل جن بھ القاي ھوا در رحم اثني
                                         )٥٧الشیطان،ص

                                                   : روایتي است از بخشي از وصیت حضرت رسول بھ امیرالمؤمنین كھ فرمود
مي )براي مقاومت(اي علي در شب اول و وسط و آخر ماه آمیزش مكن ھمانا جنیان در این سھ شب بھ پیش زنان خویش

                                                        ) ٩١وسایل الشیعھ،ص.(روند
حوریان بھشتي را قبل از شوھرانشان نھ آدمي و نھ جن دست زده :است ودر آیھ اي براي وصف حوریان بھشتي آمده



 218

                                                           ) ٧٤و٥٦سوره الرحمن،آیھ.(است
                                                  خواب جنیان 

سوره (نھ خواب سبك اورا دربرمي گیردونھ خواب سنگین.نده استاالله خدایي است كھ ھیچ خدایي جز او نیست زنده و پای
                                                 )٢٥٥بقره،آیھ

میزان (بھ غیر از خداوند متعال ھمھ خواب دارند حتي فرشتگان:واز حضرت صادق روایت است كھ مي فرمایند
خواب بھ چھار گونھ است پیامبران بھ پشت مي خوابند :د و حدیثي است از رسول خدا كھ مي فرماین)٢٥الحمھ،ص

  ) ١٠٦٧شیخ حر عاملي ص(،مؤمنین بھ دست راست،كافرین ومنافقین بھ دست چپ و شیاطین بھ رو مي خوابند
  . آنچھ از این مطالب مي توان در یافت این است كھ بھ غیر از ذات اقدس الھي ھمھ موجودات داراي خواب ھستند

                                                                                  مرگ جنیان 
جنیان نیز مانند ھر موجود جانداري ھمان طور كھ داراي حیات ھستند مرگ ھم شامل حالشان مي شود چنان كھ در قرآن 

  ) ٢٥سوره فصلت،آیھ(.نیز ھمانند پیشینیان از جن و انس عذاب مقرر شد)خطاكاران(وبر آنھا :كریم آمده
                            )٣سوره اعراف آیھ .(بھ امت ھایي كھ پیش از شما بوده اند از جن و انس در آتش داخل شوید

  . ازاین آیات چنین برمي آید كھ نھ تنھا آنھا ھم مانند انسان مرگ دارند بلكھ مانند انسان از عقوبت خدا بر حذر نیستند
                                                                           مقابل ذات پروردگارتكالیف جنیان در 

ھمان طور كھ در مباحث قبل گفتیم انسان، فرشتھ و جن سھ موجودي ھستند كھ بنابر مصلحت خداوند خلق شده اند و 
                                                                                   .ھدف از آفرینش آنھا نیز عبادت پروردگار است

  ) ٥٦سوره ذازیان،آیھ.(جن و انس را جز براي پرستش خود نیافریده ام:چنانكھ در قرآن كریم آمده است
جن نیز مانند انسان مختار است و حق انتخاب دارد و مانند ما در اجراي قوانین دیني مكلف است چگونگي عبادت و 
اجراي احكام در میان آنھا مشخص نیست ولي آنچھ مسلم است این است كھ پیامبراني كھ براي ھدایت مخلوق برگزیده 

                                                                  .شده اند جنیان را نیز ھدایت گرند
نیان ھم سؤال شده كھ آیا پیغمبر شما از جنس خود شماست اتفاقاًدر این باره از خود ج:چنانكھ علامھ طباطبایي فرمودند

پیامبران ماانسانند و اینك ما بھ رسالت ختمي مرتبت ایمان آورده ایم و او را آخرین پیامبر مي :در پاسخ گفتھ اند
                                                               )جن و شیطان.(دانیم

روایت و احادیث نیز این طور استنباط مي شود كھ در بعضي از جنیان كافرو بعضي مسلمانند و از بسیاري از آیات 
آمده و مسلمان شده )ص(حتي قبل از ظھور اسلام برخي از آنھا یھودي بودند كھ بعد از اسلام بھ پیشگاه حضرت محمد

بعضي از ما مسلمانند و :رآن آمده استاند و براي آنھا عقوبتي ھمانند عقوبت انسان ھا در نظر گرفتھ مي شود در ق
آنان كھ اسلام آورده اند در جست وجوي راه درست بودند ،اما آنان كھ از حق دور ند ھیزم جھنم خواھند .بعضي از دور

از این آیھ چنین برمي ) ١٦و١٥و١٤سوره جن آیھ(بود واگر بر طریق راست پایداري كند ازآبي فراوان سیرابشان كنیم
ھمانند انسان بھ گونھ اي مختلفند بعضي كافر و بعضي فاسق و ظالم البتھ برخي نیز نیكوكار و صالح بوده  آید كھ جن ھا

                                                       .و داراي عقاید مختلف و ادیان مختلف ھستند
تا مردم را بھ سوي اسلام دعوت كند  حضرت رسول پس از آنكھ از مكھ بھ طایف رفت:در سوره احقاف آمده است كھ

كسي بھ دعوت او پاسخ مثبت نداد در بازگشت بھ محلي رسید كھ آن را وادي جن شب را درآنجا ماند و بھ تلاوت آیات 
الھي مشغول شد در آن ھنگام گروھي از جنیان صداي صوت آن حضرت را شنیدند پس از آنكھ رسول اكرم از تلاوت 

اي قوم كتابي را شنیدیم كھ بعد از :سوي قوم برگشتند و این طور مشاھدات خود را بازگو كردندفراغت یافت جنیان بھ 
  ) ٣٠و٢٩سوره احقاف،آیھ.(موسي نازل شده و تصدیق كننده مطالب آن است و بھ حق و راستي ھدایت مي كند
كھ از ابوحمزه ثمالي نقل  وروایت است كھ حتي برخي از جنیان از گروه شیعیان مي باشند از آن جملھ روایتي است

روزي جھت شرف یابي بھ حضور امام باقر اجازه خواستم گفتند كھ عده اي خدمت آن حضرت ھستند لذا اندكي :شده
صبر كردم تا آنھا خارج شوند پس كساني خارج شدند كھ آنھا را نمي شناختم و غریب بھ نظرم آمدند چون اجازه شرفیابي 

رض كردم فدایت شوم الان زمان حكومت بني امیھ است و شمشیرھاي آنھا خونریز مي گرفتم داخل شدم و بھ حضرت ع
جن و .(امام فرمود اي ابا حمزه اینان گروھي از شیعیان از طایفھ جن بودند تا از مسایل دیني خود سؤال كنند.باشد

                                                                )٥٦شیطان،ص
                                                                        رشتگان و شیاطین از تبار جنیانند؟ آیا ف

ھمان طور كھ گفتھ شد بنابر قرآن كریم سھ موجود انسان، فرشتھ و جن داراي عقل و شعورند و بنابر مصلحت خداوند 
بنابراین شیطان یا باید از جنس .قل بھ میان آورده نشده استدر صحنھ گیتي ظاھر شدند و نامي از شیطان بھ طور مست

آنگاه كھ بھ فرشتگان گفتیم تا آدم را سجده كنید ھمھ :فرشتھ باشد و یا از جنس جن بھتر است باز از قرآن كریم مدد بگیریم
  ) ٥٠سوره كھف،آیھ(جز ابلیس كھ از جن بود و از فرمان پروردگارش سربرتاخت سجده كردند

فرشتگان ھرگز نافرماني خدا را نمي كنند و :خداوند در قرآن كریم فرشتگان را معصوم و مبرا از خطا دانستھھمچنین 
                                                            ) ٦سوره تحریم،آیھ.(مور شده اند ھمان كاري را مي كنند كھ بھ آن ما

از نور آفریده شده اند بنابراین ابلیس كھ بزرگترین خطا را در درگاه خدا وند فرشتگان :وبنابر روایتي از زسول خدا 
مرتكب شده ھرگز نمي تواند از جنس فرشتھ باشد اگرچھ با ھمھ این مستندات ھنوز در بین علماي اسلامي در نوع خلقت 
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                                                  . ذاتي شیطان اختلاف نظر وجود دارد
                                                                ارواح شریر كدامند و چھ تفاوتي با جن دارند؟ 

مطالعات بر روي آثار بشر بدوي از قبیل نقاشي ھا و كنده كاري ھاي غارھا نشان مي دھد كھ انسان از ابتداي آفرینش 
مونش حس كرده است موجوداتي كھ ترس و وحشت و حتي نوعي وجود موجوداتي غیر از خود را در محیط پیرا

پرستش و كرنش را در آنھا ایجاد مي كرده است پس از اختراع زبان و خط ھر قوم و قبیلھ اي نامي بر آنان گذاردند و 
نوز در آفریقا براي ارتباط یا دفع آنان آدابي را براي خود قائل شدند و این آداب نسل بھ نسل تداوم یافت چنانكھ امروز ھ

رسومي با ھمان روش سنتي براي ارتباط با این موجودات ویا دفع آنان صورت مي گیرد بھ عنوان مثال در آیین 
مسیحیت جن گیري یك سابقھ دیرینھ دارد كھ اغلب كشیش ھا اقدام بھ آن مي كنند و در واقع معتقدند كھ شیطان در قالب 

غیر از مسلمانان ھمگي این موجودات را ارواح شریر مي نامند وبراي دفع شر  جسم فردي رسوخ مي كند البتھ تقریباً بھ
                                                     .آنان اعتقادات مخصوص بھ خود دارند

دھند  مثلاًبرخي از اروپاییان امروزي بر مبناي یك تفكر سنتي وقتي در خیابان راه مي روند دست ھاي خود را تكان مي
تا از ارواح شریر دور بمانند ویا در روز معین از سال مراسمي برپا مي كنند كھ در آن عده اي بسیار از مردم لباس 

اما بنابراعتقادات مسلمانان تنھا موجودات .شبیھ بھ لباس اتاق عمل مي پوشند،بوقي در دست مي گیرند ودر آن مي دمند
و روح انسان وقتي كاملاًاز بدن انسان خارج شود نھ تنھا قدرتي ندارد بلكھ انسان ماواء الطبیعھ فرشتھ ھا و جن ھا ھستند 

                                               .ھم نمي تواند ھیچ گونھ تسلطي بر آن داشتھ باشد مگر بھ خواست خداوند
ا را در اصطلاح جن زدگي مي گویند كھ در تسلط ارواح عقب مانده بر انسان ھ:در كتاب ارتباط با ارواح این طور آمده 

واقع بھ ھمان مفھوم افسون وتسخیر است ما استفاده از این اصطلاحات را بھ دو علت صلاح نمي دانیم اول این كھ جن 
واژه اي است مخصوص موجودات ھوشمند كھ بر طبق روایتي عامیانھ معمولاًبراي ایجاد شر خلق گشتھ اند و ھمواره 

كردن مي باشند حال آنكھ ھیچ موجودي بھ خاطر بدي كردن آفریده نمي شود معشیت پروردگار چنان  محكوم بھ بدي
است كھ راه تكامل و تعالي ھمواره بھ روي تمام موجودات ھوشمند باز باشد دوم این كھ اصطلاح جن زدگي غالباًبدین 

شود بعضي در واقع دو نوع سكونت  معني بھ كار مي رود كھ جسم شخص جن زده را یك جن دیگر و یا روح تصرف
درقالب یك بدن و این فقط یك نوع استثناست نھ یك تصرف یا دشمن و آزار بدین جھت واژه جن زدگي بھ مفھوم عامیانھ 
براي ما قابل قبول نیست آنچھ از این متون و بسیاري از متون دیگر برمي آید این است كھ واژه جن در فرھنگ ھاي 

د ولي عموماً آن را شیطان ویا ارواح شریر مي نامند در حالي كھ ما مسلمانان معتقدیم كھ در میان دیگر نیز وجود دار
                                                    .جنیان جن صالح و نیكوكار نیز وجود دارد

د مسئلھ احضار روح غوغایي سال ھا پیش در مشھ: اسماعیل حسین زاده سرابي در كتاب سیماي جن این طور مي نویسد
عجیب بھ راه انداختھ بود تا این كھ دو نفر از علماي معتبر مشھد خواستار شركت در آن مجلس شدند و پس از حضور 
از نزدیك جریان حركت میز را مشاھده كردند در جلسھ دیگر یكي از دو درخواست كرد كھ میز مقصود ،میز مخصوص 

رف ھا نوشتھ شده و جن ھا توسط اشاره اي میز را تكان مي دھند تا روي حرف احضار روح است كھ روي آن ھمھ ح
مورد نظر بایستند را بگردانند این عالم چون داراي علوم و معنویت خاصي بود و راه مكالمھ صحیح با موجودات 

را مسخره كرده بود،قسم نامرئي را بلد بود گرداننده میز را بھ اسمایي كھ حضرت سلیمان مي دانست و با آن اسما جنیان 
داده و پرسیده بود شما روح انسان ھستید یا موجودي دیگر و شروع بھ خواندن حروف الفبا كرده كھ در نھایت این جملھ 

                                                                                                       .»من جن ھستم«ھا حاصل شد
مدت ھاست ارتباط گیرندگان با روح بھ وسیلھ ھاي گوناگون با جن تماس :مردیان نیز در كتاب شیطان كیست مي گویدز

مي گیرند البتھ جن خود را بانام روح یكي از افراد معرفي مي كند وآنھا بر این باورند كھ با روح آدمي تماس گرفتھ اند 
                                                  . در حالي كھ اغلب تماس آنھا با جن و شیطان است

                                                                           آیا جن علم غیب دارد؟ 
قابلیت ھاي موجود در جن كھ ناشي از نوع خلقتش مي باشد مانند پنھان بودن از چشم طي كردن مسافت و غیره این 

ر ذھن انسان ھا اجاد مي كند كھ این موجودات از عالم غیب آگاھند البتھ بسیاري از ارتباط برقرارگنندگان تصور را د
آگاھانھ بھ قصد سوء استفاده و فریب مردم ویا نا آگاھانھ بھ این باورھا دامن زده اند ولي حقیقت آن است كھ تنھا خداوند 

خداوند داناي غیب است وغیب خود را بر ھیچ كس آشكار نمي :رمایدچنانچھ مي ف.است كھ آگاه بھ غیب مي باشد ولاغیر
                                           . سازد مگر برآن پیامبري كھ از او خشنود باشد

جنیان توانستھ اند پاسخ ھاي .والبتھ بسیار دیده شده در جریان ھمین احضار روح كھ ما آن را احضار جن مي دانیم
اسبي ارائھ دھند كھ آن را نباید ناشي از علم غیب آنان دانست زیرا جن ھا از آن جایي كھ براحتي مي توانند درست و من

طي چند لحظھ مسافت طولاني راطي كنند مي توانند از ھمنوعان خود كھ در جریان ماجرا قراردارند پاسخ را جویا شده 
ده كنند كھ ما از آن بي خبریم بھ ھر حال علم غیب چھ براي و بھ شخص رابط اطلاع دھند ویا از امكانات دیگري استفا

              .انسان و چھ براي جن منتفي است مگر براي عده اي كھ از طرف خداوند این توانایي برایشان ممكن مي شود
                                                    

                                                                                    ترس از جنس 
آیا باید از جن ھا ترسید براي در امان ماندن از آنھا چھ باید كرد ظرفیت ھا و عكس العمل ھاي انسان ھا در ارتباط با 
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بھ نسل منتقل  موجودات ناشناختھ بسیار متفاوت است و غیر قابل پیش بیني است بنابراعتقاداتي كھ سینھ بھ سینھ و نسل
شده ھمواره جن ھا موجوداتي آزار دھنده و موجب شر و فساد بوده اند و ھرگاه بیماري لاعلاجي پیش آمده و یا اتفاق 
غیر قابل توجیھي روي داده بھ جن و شیطان نسبت داده شده است موارد زیادي از بیماران روان پریش دیده شده اند كھ 

                             .موجودات مي دانند و از سوي اطرافیان جن زده لقب گرفتھ اند بیماري خود را ناشي از دیدن این
                                                

بھ راستي .مسلم است كھ وحشت ،ترس و اضطراب بیش از حد موجب بسیاري از اختلالات روحي ورواني خواھد شد
ولي آیا مي توان ھمھ این بیماري ھا را منسوب بھ .با این موجودات بیم در دلش راه نیابدكدام انسان است كھ در برخورد 

                                                                     .جن و شیطان دانست
یم در برخي از بھ طور حتم شما ھم عارضھ آل زدگي را بھ كرات از سالخوردگان شنیده اید عارضھ اي كھ مردم در قد

روستاھا ومناطق دور افتاده آنرا باور داشتھ و معتقدند كھ این موجودات جان زن زائووطفلش را بھ خطر مي اندازد 
  . چنانكھ چند پیاز پوست كنده را در بالاي سر زائو مي گداشتند تاآل و جن از بوي بد پیاز فرار كند

امل بسیاري از بیماري ھا،میكروب زدایي پیاز عامل سلامت و در حالي كھ امروزه از طریق علمي ثابت شده است ع
ویا عوام بیماري بسیاري از كساني كھ بھ بیماري صرع گرفتارند را بھ جن نسبت مي .محافظت بوده و نھ بوي بد آن

كھ ربا مي آنان :دھند حال این ھا تا چھ حد واقعیت دارد سؤالي است كھ مي توان با استناد بر این آیھ آن را پاسخ گفت
             )٢٧و٢٦سوره جن،آیھ.(خورند در قیامت چون كساني از قبر بر مي خیزند كھ بھ افسون شیطان دیوانھ شده اند

                                                     
ح انسان اعمال مي شوند بنابراین بسیاري از اعمال نادرست كھ جنبھ شیطاني دارند و در واقع در اثر نفوذ شیطان در رو

مي )ره(رواني گشتھ و در واقع یك جنون شیطاني در فرد ایجاد مي كند علامھ طباطبایي.موجب اختلالات روحي
تشبیھي كھ در این آیھ شده كھ ربا خوار را بھ كسي تشبیھ كرده كھ از طریق تماسي با شیطان دیوانھ شده خالي از :گوید

امري است ممكن چون ھر چند آیھ شریفھ دلالت ندارد كھ ھمھ )ني دیوانھ شدنیع(این معنا نیست كھ چنین چیزي 
دیوانگان در اثر مس شیطان دیوانھ شده اند ولي این قدر دلالت دارد كھ بعضي از جنون ھا در اثر مس شیطان رخ مي 

                                                         ) ٢٧٥سوره بقره،آیھ.(دھد
چرا كھ جنیان نیز مانند .بھترین راه براي در امان ماندن از آزار جنیان بالا بردن دانش و آگاھي نسبت بھ آنھاستشاید 

انسان خوب وبد دارند و از آنجایي كھ در میان انسان ھا زندگي مي كنند و تعدادشان نیز بسیار زیادتر از انسانھاست 
چھ بسا بسیاري از اختلالات روحي،رواني كھ بھ جسم ھم آسیب جدي دیدار با آنھا براي ھیچ كس غیر ممكن نیست ولي 

وارد مي سازد ناشي از دیدار با یك جن خوب و نیكوكار بوده و تنھا ترس از دیدار با این موجود فرد را دچار عارضھ 
  ).بر گرفتھ از سایت پخمھ.( ساختھ و ھیچ قصد و عمدي از سوي جنیان در كار نبوده است

  
  )جن ( ھ درباره اجن

  
چنانكھ از مفھوم لغوى این كلمھ بھ دست مى آید، موجودى است ناپیدا، و در قرآن مشخصات زیادى براى او ذكر " جن"

                                                              : شده، از جملھ اینكھ
وخلق الجان من مارج من «. خاك آفریده شده استـ جن موجودى است كھ از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان كھ از ١
                                                       )١٥/الرحمن(»نار

  ) آیات مختلف سوره جن.(ـ داراى علم و ادراك و تشخیص حق از باطل، و قدرت منطق و استدلال است٢
                                                           ) نآیات سوره جن و سوره الرحم.(ـ داراى تكلیف و مسؤولیت است٣
                           )١١/جن(»و إنا منا الصالحون و منا دون ذلك«. ـ گروھى از آنھا مؤمن صالح، و گروھى كافرند٤
                                   )١٥/جن(»وأما القاسطون فكانوا لجھنم حطبا«. ـ آنھا داراى حشر و نشر و معادند٥
ـ آنھا قدرت نفوذ در آسمانھا و خبرگیرى و استراق سمع داشتند، و بعدا از این كار منع شدند و قدرت خود را از دست ٦

                        ) ٩/جن(»و إنا كنا نقعد منھا مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد لھ شھابا رصدا«. دادند
بعضى انسانھا ارتباط برقرار كنند، و با آگاھى محدودى كھ نسبت بھ بعضى از اسرار نھانى دارند،  ـ آنھا مي توانند با٧

  ) ٦/جن(»وإنھ كان رجال من الإنس یعوذون برجال من الجن فزادوھم رھقا«. بھ اغواى انسانھا بپردازند
. كھ در میان انسانھا نیز چنین است ـ در میان آنھا افرادى یافت مى شوند كھ از قدرت زیادى برخوردارند، ھمانگونھ٨
یعني یكى از گردنكشان جن بھ سلیمان گفت من تخت ملكھ سبا » قال عفریت من الجن أنا آتیك بھ قبل أن تقوم من مقامك«

                                                    )٣٩/نمل.(را، پیش از آنكھ از جاى برخیزى، از سرزمین او بھ اینجا مى آورم
یعملون ... و من الجن من یعمل بین یدیھ بإذن ربھ ... «. ـ آنھا قدرت بر انجام بعضى كارھاى مورد نیاز انسان را دارند٩

یعني گروھى از جن پیش روى سلیمان بھ اذن پروردگار كار مى » ...لھ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان كالجواب
             )١٣-١٢/سبا.(و ظرفھاي بزرگ غذا تھیھ مى كردندكردند، و براى او معبدھا، تمثالھا، 

                       )٢٧/حجر(»و الجان خلقناه من قبل«. ـ خلقت آنھا در روى زمین قبل از خلقت انسانھا بوده است١٠
قرآن بھ  بعلاوه از آیات. ویژگیھاى دیگري ھم مي توان با جستجوي در قران و روایات از جن و جنیان بدست آورد
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مى دانند، انسان " از ما بھتران"خوبى استفاده مى شود كھ، بر خلاف آنچھ در افواه مردم عوام مشھور است كھ آنھا را 
نوعى است برتر از جن؛ بھ دلیل اینكھ تمام پیامبران الھى از انسانھا برگزیده شدند، و این اجنھ بودند كھ موظف بھ ایمان 

بر شیطان، كھ بنا بھ تصریح قرآن در آن ) ع(اصولا واجب شدن سجده در برابر آدم. او شدند بھ پیامبر اسلام و تبعیت از
                                   .، دلیل بر فضیلت نوع انسان بر نوع جن مى باشد)٥٠/كھف(روز از بزرگان طایفھ جن بود 

  
                                                             : با در نظر گرفتن مطالب فوق، بھ نكات ذیل نیز توجھ نمائید

جن از آن جھت كھ از حیث مادي، لطیف و از جنس آتش است، كارھایي مي تواند انجام بدھد كھ انسان قادر بھ ) الف
انسانھا در  كما اینكھ در قرآن كریم اشاره دارد كھ. انجام آن نیست، و از اینرو از لحاظ قدرت، بر انسان برتري دارد

یعني در آن » ...ویوم یحشرھم جمیعا یا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس «: زمره گروه جن ھا در آمده اند، نھ بر عكس
شما با طلب فزوني بر ! جن] شیطان و[اي جمعیت :] مي گوید[ھمھ آنھا را جمع و محشور مي سازد، ] خدا[روز كھ 

. مفسرین این آیھ را ناظر بر تسخیر و امثال آن دانستھ اند) ١٢٨/انعام... (ه كردیدانسانھا افراد زیادي از آنھا را گمرا
                             .بنابراین، در تسخیر جن و مثل آن این جن است كھ بر انسان سیطره پیدا مي كند، نھ انسان بر جن

            
لذا آنچھ . اینرو نباید خود را تحت تسخیر آنان قرار دھداز . انسان بر جن برتري داشتھ و اشرف مخلوقات است) ب

امروزه بھ نام تسخیر جن نامیده مي شود ـ بدون آن كھ وقوع آن را انكار كنیم ـ ھم از نظر ماھیت تسخیر انسان است و نھ 
   . ده استجن، ھم ار نظر ارزشي كار صحیحي نیست، چرا كھ تسخیر كننده با آن، در حقیقت، جن را بر خود مسلط كر

                                                        
معمولا، جن ھاي صالح بھ دنبال رابطھ با انسان نیستند، بلكھ در پي انجام تكالیف الھي خود ھستند؛ ولي جن ھاي ) ج

ند، از او تقاضاي انجام ناصالح با انسان رابطھ برقرار كرده و در مقابل اطلاعات و یا خدماتي كھ بھ انسان مي رسان
گاھي از شروط ارتباط انسان با آنھا، . ـ مي كنند… اعمال خلاف و گناھان كبیره اي ـ ھمچون بي احترامي بھ مقدسات و 

انجام چنین اعمالي است، و حتي جن ھا از این طریق انسان را بھ كفر كشانده و او را گمراه مي كنند؛ كما اینكھ در آیات 
یعني اینكھ » وأنھ كان رجال من الإنس یعوذون برجال من الجن فزادوھم رھقا«: ره شده، مانند آیھ شریفھقرآن بھ آن اشا

و ھمچنین ) ٦/جن.(مرداني از بشر بھ مرداني از جن پناه مي بردند، و آنھا سبب افزایش گمراھي و طغیانشان مي شدند
یعني آنھا ـ یعني ملائكھ ـ مي » دون الجن أكثرھم بھم مؤمنونقالوا سبحانك أنت ولینا من دونھم بل كانوا یعب«: آیھ شریفھ

ما را پرستش [تنھا تو ولي و یاور مایي، نھ آنھا ـ یعني كفار ـ ] از اینكھ ھمتایي داشتھ باشي[تو منزھي ] خدایا: [گویند
                                      )٤١/سبأ.(بلكھ جن را پرستش مي نمودند، و اكثرشان بھ آنھا ایمان داشتند] نمي كردند

بلھ انسانھاي كمال یافتھ اي ھستند كھ با جن ھا رابطھ داشتھ و جن در خدمت آنھا است، ولي این یك موھبت و عنایت ) د
بر خلاف دیگران كھ از راه و . نداشتھ اند… خاصي است كھ خداوند نسبت بھ آنھا دارد، والا آنھا سعي در تسخیر جن و 

مي كنند تا با جن رابطھ برقرار كرده و او را تسخیر كنند، در حالي كھ در واقع این جن است كھ بر آنھا بي راھھ سعي 
                                               . مسخر مي شود

نبال بنابراین تسخیر جن از راھھاي اكتسابي، امري باطل است و در حقیقت خود انسان بھ تسخیر جن در مي آید، و بھ د
                                                . آن سختي ھا و مشكلات زیادي در زندگي پیدا مي شود

  
  abi.persianblog.com/-http://nilofare: منبع 

__________________  
 

                                                                        ٢٧سوره حجر آیھ 
 

                                                             .السَّمُومِ وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ
 

                                                                             .بودیم و جن را پیش از آن ، از آتش سوزنده بی دود آفریده
  

دارد، مردمان باستانی چون علت  است، حتی در قرآن سوره ای بھ نام جن نیز وجود  جن یکی از خرافات شاخص
بین موجودات ناپیدا و گم میدیدند و گمان میکردند اتفاقھائی کھ  بسیاری از چیزھا را نمیدانستند، ھمواره خود را محصور

واژه جن  .جن از موجودات خرافی محلی جامعھ عرب بوده است. فعالیتھای این موجودات نامرئی است لولمی افتد مع
دلالت دارند، مثلا جنان و جنین ھردو  بھ معنی مخفی است، مشتقات و کلمات ھمخانواده جن نیز در عربی بھ ھمین معنی

                                                              .در بدن پنھان ھستند
خود آنھا کھ  ناپیدای دیگری بھ نام جن نیز سخن میگوید کھ شبیھ آدمیان آفریده شده اند، ولی بخلاف قرآن از موجودات"

داده شده، : اجنھ"در قرآن اھمیت خاصی بھ  .آدمھا را میبینند، آدمھا بھ دیدن آنھا، جز در موارد خاص، قادر نیستند
ولی در دو کتاب توحیدی دیگر، تورات و انجیل سخنی از جن بھ میان  آنان اختصاص یافتھ است،آیھ بھ  ٤٨بطوریکھ 
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                                                            .نیامده است
                                                                                    مطلب بالا :رک
                                                            .مینویسد شجاء الدین شفا، در مورد جن در کتاب تولدی دیگر دکتر

عصر جاھلیت و از آنجا بھ قرآن و بھ معتقدات  اعتقاد بھ جن، اعتقادی است کھ از اسطوره ھای بابلی بھ معتقدات اعراب
موجوداتی ناپیدا بودند کھ از آتش آفریده شده بودند و بھ دو ) اجنھ(اوتوکوھا  ابلیدر اساطیر ب. اسلامی راه یافتھ است

نامیده " شدو"اختصاصا  اجنھ خوب. خوب و بد تقسیم میشدند کھ ھردوی آنھا ارتباط تنگاتنگی با آدمیان داشتند گروه
ت ناشناختھ دیگری بودند کھ در عین حال خطرا میشدند حامی و نگھبان مردمان در برابر خطرات روزمره زندگی و

این اجنتھ در سفر و در حضر و حتی در کوچھ و بازار . این خطرات خبر داشتند آدمیان بر آنھا آگاه نبودند ولی جنیان از
در مقابل، اجنھ . میداشتند بی آنکھ دیده شوند، ھمراھی میکردند و در ھنگام جنگ آنھا را از تیر دشمن محفوظ آدمیان را

بودند و برای آنھا انواع بیماری ھای گوناگون ھمراه می آوردند  خوانده می شدند پیوستھ در پی آزار آدمیان" وادیم"بدکھ 
این گروه از اجنھ . میکشاندند تشویق میکردند و گلھ ھایشان را از میان میبردند و خانواده ھا را بھ جدائی یا آنھا بھ جنایت

انواع ھفتگانھ ای از آنھا کھ در کوھستان . بھ بار نمی آوردند د و فرزندانیشرور بر خلاف سایر جنیان ازدواج نمیکردن
سم دارشان  عادتا در ویرانھ ھا یا در زیر زمین میزیستند و آدمیان میتوانستند آنھا را از پاھای مغرب زاده شده بودند

ھ تنھا میان خودشان ازدواج خوب ن در عوض جنھای. بشناسند و برای دفع شرشان از کاھنان و جادوگران کمک گیرند
                                                                          .آمیزند میکردند، بلکھ میتوانستند با آدمیان نیز در

 
اشکال مختلف در افسانھ ھای اساطیری یونانی،  در قرآن این عقیده بابلی و عربی دوران جاھلیت، کھ مشابھ آنرا بھ

اجنھ را پیش از : "میتوان یافت، بھ صورت یک واقعیت آسمانی ارائھ شده است منیو اسلاو و فینیقی و آشوری نیزژر
، )٢٧حجر  - ١٥الرحمن، ) ، و آنھا را از آتش سوزان خلق کردیم)٥٦ذاریات، (آفریدیم تا مارا پرستش کنند  آدمیان

انعام، (و کسانی نیز اجنھ را شرکای خدا دانستند  (57 ریات،ذا(کسانی بین اجنھ و خداوند نسبت خویشاوندی قائل شدند 
، چون محمد برای دعوت بھ خدا قیام کرد طایفھ جنیان بر )١٥٨صافات، (دروغ میگویند  ، و ا لبتھ این ھردو دستھ)١٠٠
راه ھدایت میبرد  کتاب مارا بھ گروھی از اجنھ آیات قرآن را شنیدند و با تعجب گفتند کھ این) ١٩جن، (ازدحام آوردند او

، اینھا اسلام آوردند و البتھ اگر در راه راست پایدار )٢و  ١جن، (و لاجرم دیگر بھ خدای واجد شرک نخواھیم ورزید 
 ، اما بعضی دیگر از آنھا کافر ماندند و ھیزم کش جھنم)١٦جن، (گوارا نصیب خواھد کرد  بمانند خداوند بھ آنھا آب

آنان میگوئیم شما نیز جزو آن  و بھ   )١٧جن (ا را بھ عذابی بسیار الیم معذب میسازیم و ما آنھ) ١٥و  ١٤جن، (شدند 
، در روز محشر بھ اجنھ خطاب )٣٨اعراف، (دوزخ داخل شدند  گروھی از اجنھ و آدمیان شوید کھ پیش از شما بھ آتش

 برای شما رسولانی از جنس خودتاناز حیث تعداد بر آدمیان فزونی گرفتید، ولی آیا ما  شود کھ ای گروه جنیان، شما
 .130)                               انعام،(نفرستادیم کھ آیات مارا بر شما بخوانند و شمارا از چنین روزی بترسانند؟ 

 
بودند خود را بھ آسمان برسانند تا در آنجا  بھ روایت قرآن، در دوران پیش از نزول این کتاب گروھی از اجنھ کوشیده

آگاه شوند ولی این جنیان پس از نزول قرآن دریافتند کھ آسمان شدیداً تحت  و از اسرار عالم بالا   اق سمع کننداستر
). ٩٩و ٨جن، ( و اجنھ ای کھ قصد رخنھ بدان را داشتھ باشند ھدف تیر شھاب ملائک پاسدار قرار میگیرند مراقبت است

 ).١٧نمل، (فرماندھانی از گروه خودشان داشتند  اجنھ بودند وھمچنین بھ حکایت قرآن، بخشی از سپاھیان سلیمان از 
 

 معتقدات عامھ جھان مسلمان، با استناد بھ آیات قرآنی پیوستھ نقش مھمی برای جنیان در ادبیات اسلامی و احادیث و
بازگشت محمد  کرده، در ھنگام خود نقل" تفسیر کبیر"طبق روایتی کھ طبری در . زندگی روزمره مسلمانان قائل شده اند

او را در حال خواندن قرآن دیدند و بقدری تحت تاثر " نخلھ" از طائف بھ مکھ، گروھی ھفت نفری از جنیان در نخلستان
مسلمان  محمد پس از. خود را بھ وی نشان دادند و از او اجازه خواستند کھ بدین اسلام در آیند قرار گرفتند کھ ھمانوقت

تعھد خود وفا کردند و بعدھا در مدینھ بھ  اجنھ بھ. یان دیگر را نیز بھ اسلام دعوت کنندشدن آنان مامورشان کرد کھ جن
آنھا اسلام آورده اند و طبق درخواست آنان، اندکی بعد افراد قبیلھ در محلی در  دیدار او رفتند و خبر دادند کھ ھمھ قبیلھ

آن ببعد وادی اجنھ نام گرفتھ  این محل از. رآن را قرائت کندنزدیک مدینھ گرد آمدند تا پیامبر برای آنھا آیاتی از ق بیابان
                                                                                ).پنجم ھفتاد و تفسیر کبیر، جلد دوم، فصل: طبری(است 

  
انی از افراد سرشناس را زاده مشترک اجنھ کس مولفین اسلامی بھ کرات از ازدواج اجنھ با زنان مسلمان روایت کرده و

وفیات الاعیان، جلد (از کسی یاد میکند کھ برادر شیری یکی از اجنھ بوده است  ابن خلکان یتفصیل. و آدمیان دانستھ اند
 از اجدادشان جن بوده ذھبی ھوشمندی فراوان چندین دانشمند را کھ نام میبرد ناشی از این میداند کھ یکی)  ،76سوم، ص

دارد کھ آیا میباید اجنھ ای را کھ در نماز جمعھ  دمیری بحث مفصلی در این). ١٤٩تذکره الحفاظ، جلد دوم، ص (است 
و محمد ) ٢٦٥کتاب الحیوان جلد اول، ص (منظور داشت یا باید آنھا را مجزا کرد؟  شرکت میکنند در آمار نماز گذاران

بصورت آدمیان در آورده  طایفھ کرد جنیانی ھستند کھ خداوند آنانرامجلسی از امام جعفر صادق روایت میکند کھ  باقر
                                                                     ).حلیھ المتقین فصل چھاردھم(است 
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 فصل چند ھزار حدیث در ١١٢در " فی احکام جن"ھجری، ابن عبدالھ الشبلی در کتاب  محدث معروف قرن ھشتم

جن ھستند، و کسانی  با اجنھ گرد آوری کرده است کھ از جملھ آنھا حدیثھای مربوط بھ سگھایی است کھ در اصل ارتباط
اند، و جن ھائی کھ بطور نامشروع با زنان مقاربت  کھ با دست چپ کار میکنند یا مینویسند و اجنھ در آنھا رخنھ کرده

ربایند، و اجنھ ای کھ وقوع جنگ بدر را بھ پیغمبر خبردادند و جنھای شوھرانشان می میکنند، و جنیانی کھ زنان را از
 اجنھ مبعوث شده بود؟ کھ فتوا صادر میکنند، و احادیث مربوط بدینکھ آیا پیش از اسلام جنی بھ پیغمبری طایفھ فقیھ

شده اند کھ ماھیت مادی  گرفتھ است کھ اگر اجنھ از آتش آفریده در میان فقھای مسلمان غالباً این پرسش مورد بحث قرار
 جسم نیستند و چگونھ میتوانند در آتش دوزخ بسوزند؟ علامھ مطھری کوشیده است تا پاسخ دارد چطور خودشان دارای

است چرا خودش جسم نیست،  اما درباره اینکھ جن چون از آتش آفریده شده کھ جسم:"قابل قبولی برای این پرسش بیابد
جسم سھ بعدی باشد، بلکھ امکان دارد اجسامی با ابعادی  نکھ ما فقط یکنوع جسم نداریم کھامروزه علما رسیده اند بھ ای

                                                                                        ."وجود داشتھ باشند بیشتر یا کمتر در کراتی آتشین
افراد پیشنھاد میکنم اگر یک یا دوبار جن دیده اند کھ ھیچ، اما اگر زیاد  ینگروھی اصرار میورزند کھ جن دیده اند، بھ ا

درخور توجھ است کھ  حتماً با یک روانپزشک مراجعھ کنند و در صدد رفع بیماری خود بر آیند، این موضوع جن میبینند
ربی ای تابحال جن ندیده دیده اند، ولی ھیچ غ (Vampire) افرادی در غرب یافت میشوند کھ ادعا میکنند خون آشام

ادعا نکرده است کھ خون آشام دیده است، زیرا این خرافات، خرافات منطقھ ای  ھمانگونھ کھ ھیچ شرقی ای تابحال. است
                                             ".ھستند و در جوامعی وجود خیالی دارند و در سایر جوامع ندارند و بومی
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  جغرافیای تاریخی کھن شمال غرب ایران
 
در اینجا برای سادگی مطلب از آن نواحی این منطقھ سخن بھ میان خواھم آورد کھ در مقالات سابق در باب آنھا کلامی 

جمھً کریم منبع اساسی در این باب ھمانا یادگار بزرگ ایگور میخائیلویچ دیاکونوف یعنی تاریخ ماد بھ تر. نرفتھ است
ما در اینجا مندرجات تألیف وی را اساس قرار داده و از این طریق بر روی جغرافیای تاریخی و تاریخ . کشاورز است

دیاکونوف بر اساس کتیبھ . باستانی این ناحیھ کھ مورد مشاجره پان ایرانیستھا و پان ترکیستھا است، پرتوی می افکنیم
. نسبتاً مفصل صحبت نموده استاولخوی و شھرمجاور آن  سانگ بوتیدیار  و شھر و زیکرتوھای آشوری از ناحیھً 
را با  حوضھً رود شھر چای تطبیق داده و ضمناً می گوید کھ ) یا زیکیرتو، زی کیرتو( زیکرتووی بھ درستی ناحیھً 

دیاکونوف . کرده اند آشوریان با فرستادهً فرمانروای زیکرتو با مترجمی ماننایی کھ خود نام غیر ایرانی داشتھ صحبت
است کھ  کیرتی ھادر کردستان کنونی ایران خبرمی دھد کھ این نام نیز بھ وضوح حاوی نام  کرتیاراجای دیگر از ولایت 

ھمان  کیرتیھااین مطلب سر نخ جالبی را بھ دست می دھد و آن اینکھ . نامشان بر روی قبایل کرد تعمیم پیدا کرده است
مرکب از (بوده اند کھ در آذربایجان و کردستان سکنی داشتھ اند چھ نام لولوبی  لولوبیان بومیان سومری و اکدی زب

 کورتشبوده و مترادف این نام در زبان پارسی و عیلامی  بردهً کوھستانیبھ زبان ھوریانی بھ معنی ) لولو و پسوند بی
یعنی کوه قایل  کورسومری / یشھً لولوبیبرای اصل این نام می توان ر. می شده است گردیوو در زبان اکدی  )کورت(

دو ریشھً دیگر . در کل از اینجا معلوم میشود کھ از میان سھ ریشھً تاریخی نام کردان این اصیل ترین آنھا بوده است. شد
دهً بوده کھ بھ ترتیب بھ معنی دارن کردوخیو  سکائیان ) کرمانج ھا، ستروکتیان، ساگارتیان( کردیو ھانام کرد ھمانا نام 

در کنار لولوبی ھا و درشمال و شرق و غرب آنان مردمان بومی قفقازی نژاد . خانھ ھای سنگی و کوچ نشینان ھستند
کھ این دو قوم باستانی این دیار بھ تدریج با آمدن آریانیان . اسکان داشتھ اند) کاسپی، کادوسی یعنی سگپرست(کوتی 

نام این مردم باستانی . را از دست داده و درون آنان بھ تحلیل رفتھ اندکاسی ، میتانی، مادی، سکایی وپارسی زبان خود 
این نشانگر آن است کھ رفتار آریائیان مادی با بومیان . زنده مانده است قیرتیو  لولودر کلمات عامیانھً تحقیرآمیز ایرانی 

ت کھ در ایران باستان نام کردان لولوبی فلات ایران تحقیر آمیز و نژاد پرستانھ و برده دارانھ بوده است و از این رو اس
.                                                                                                  عنوانی ملامت بار محسوب می شده است

ضھً رود شھر چای یعنی حو) یعنی محل زیست کیرتی ھا( زیکیرتوکتیبھ ھای آشوری متعلق بھ سارگون دوم در ناحیھً 
، )پاردیھ، فراھیھ(=پاردو : میانھ از قلاع و روستاھایی  نام برده شده اند کھ این نامھا با نظایر کنونی آنھا از این قرارند

اوگان، ابرگان، روستای نیاکان پدری (، ائوکانھ )نوروز آباد(، نانزو )شیخ طبق(، ساکتاتوش )ایشنار(ایشتایی پار 
، باروناکا )گون دوغدو(، گیم داکریکا )لاکسی، کسلان(=، راکسی )قره جھ قبا(، قوروسوپا )کبودین(، کابانی )نگارنده

).                                          چامیان، کارا چمن(=و تسامیا ) تکمھ داش(، تاش دامی )سیھ دل( ، سی ترا )بارنجق(
محل ( سانگی بوتوپیش از میلاد از شھرھای  ٧١٠ی حدود سال کتیبھ ھای ھمین پادشاه آشوری در ادامھً شرح لشکرکش

موروندا، ( مرندنام می برند کھ بھ ترتیب ھمان شھرھای ) یعنی شھر شایستھ خوی( اولخویو ) بوتھ ھای انگور
مورونت، (از اینجا معلوم میشود نام مرند . می باشند خویو شھر ) مورونت، یا ماورونداگارای عھد باستان

در اصل بھ معنی شھر تاکستانھا بوده است چھ کلمھ مووره در زبان آذری و کردی بھ ترتیب بھ معنی ) گاراماوروندا
در ماد بزرگ ھم جز ) محل انگور(سانگ بوتی از این مطلب ھمچنین معلوم میشود بیت . بوتھ تاک و خود تاک می باشد

پھلوی نیز قابل انکشاف است چھ ارامنھ نام  خویکھن  معنی  لفظی خود لفظ بومی. ھمان تاکستان حالیھ مراد نبوده است
آورده اند کھ بھ معنی ثروت و رفاه است و این معنی در نامھای کھن آنجا یعنی اولخوی  ھیراین شھر را در عھد کھن 

 .کھ در سالنامھ ھای آشوریان یاد شده اند، مصداق پیدا می کند) دارای ثروت خوب(و خوی وه ) دارای ثروت شایان(
شھر دیگری مشتق از کلمھ ھیر تحت نام ھیرک در فارس وجود داشتھ است کھ بھ نظر می رسد ھمان شھر ھیربای 
.                                 دورهً مادھا باشد کھ محل درگیری نیروھای کورش و آستیاگ و پیروزی پارسیان بوده است

اولخوی و اورارتو از این اماکن نام برده شده است کھ با در شرح لشکرکشی سارگون دوم بھ نواحی سانگ بوتی و 
، گیزو )خان دیزه(، خاردانیا )خانقاه(، خورنکو )سیداوا(ساردوری خورد : نامھای قابل قیاسشان از این قرار می باشند

، )ری بوجاقای(، اوادنا اونزا )شبانلوی علیا و سفلی(، خودورنای علیا و سفلی )شکریازی(، شاشزیسا )قیزقلعھ(آرزو 
، )کورتی(، سورزی )زروان، زارغان(، زیرما )سویدلی(، سیتو آرزو )سید خاجین(، شادیش سی نیا )عذاب(آرازو 

کھ مطابق با ) جایگاه چشمھ(و سر انجام کی ناشتانیا ) آلمالو(، آرمونا )سولکده(، سورزیالدیو )ایواوغلو(الیادی نیا 
.                      روستای چشمھ است

کھ سارگون دوم در ادامھ تھاجم خونین و غارتگرانھً خود در موقع ورود بھ اورارتو کھ از : اردیجو  آوریننام کوھھای 
عبور می کند کھ بھ ترتیب با  اثرتیاو  آرسابیاوه بھ نامھای سمت شمال دره قوتور صورت گرفتھ است از میان دو ک

در نزدیکی مرز ترکیھ ) بھ لغت پھلوی یعنی آراستھ(  اردیجو ) بھ لغت پھلوی یعنی با شکوه(آورین کوھھای امروزین 
.                                                                         قابل مطابقت می باشند

کھ در مجاورت ناحیھً  ماننادر اراضی  ارسیتھ/  خارسیمنابع آشوری و اورارتویی از کوھی بھ نام : چاردولینام محال 
بیلھً حالیھ است چھ این کوه در در اراضی ق قره داشاین کوه مطابق کوه . نام برده اند) استان کردستان کنونی( پارسوا
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کھ شامل ناحیھ ) چردوغلو( محال چاردولیقرار داشتھ است کھ اکنون تصحیف شدهً نامشان در اسم  کوموردیانماننایی 
.                                                                                                       این کوھستان میشود، زنده مانده است

یا بیت باگای، ) خانھً خدا( باییت آن، سیگریسپیش از میلاد سارگون دوم بھ ماد از نواحی  ٧١٣شی سال در لشکرک 
بھ ظاھر بھ (، اویادوئھ، بوستیس،  آپساخوتی اُپورئی، اوریاکی، ریمانوتی، )محل استراحت کاروانھا(روستای دیریستانو 

) بھ ظاھر بھ معنی دارای آب نیرومند(، اوتیران ) آب گرم بھ ظاھر بھ معنی دارای(، پازئواتی )معنی خداوند جادوگری
نامبرده شده اند کھ ) کویر نمک(و خوار ) کرمانشاه(ما بین الیپی ) بھ ظاھر بھ معنی جایگاه سردسیر(، آگازی و آمباندا 

ھرا ، شاه کلک، ،بوئین زابھر، نھاوند تاکستان، اوریاد، رامند، رودبار تفرش، قیدارنبی، سنندجبھ ترتیب با مناطق 
در کتیبھ ھای اسرحدون پادشاه آشوری در سمت قم و کاشان از . گرماب، افشار، اورزمان و قشلاق داغ مطابقت دارند

کتیبھ ھای سارگون دوم در اطراف بیت . دھکده ای بھ نام اوراکازابارنا یاد شده کھ با قصبھً گازران کنونی مطابقت دارد
کار اداد نام برده اند کھ بھ ترتیب با / کارسین، آنزاری/ کارنابو، کیندائو/ سھ قلعھً کیششلو از) قیدار(بیت ایشتار / باگای

خود نام قیدار شکلی از ھمان نام خدای . روستاھای حصار، کرسف و علی آباد در جنوب شرقی قیدار مطابقت می نمایند
.                          می باشد گیدارجنگ آریانیان کاسی یعنی 

بھ ( تئورلیانمحل : محل قبایل اتحادیھ ماننا ھا در اطراف دریاچھً اورمیھ بنا بھ شواھد و قرائن از این قرار بوده است
آنجا کھ اکنون شھر ویران  در جنوب دریاچھً اورمیھ قرارداشتھ) ظاھر بھ معنی صاحبان قدرت، مانناھای پادشاھی

) ظاھراً بھ معنی میانیھا( مسّیئیان. بھ زبانھای ایرانی کھن معنی سرزمین پایینی را می دھد مانناخوانده میشود خود نام 
را اطراف تبریز و حوضھً رود  دالیانمحل . و حوضھً رودھای زرینھ رود و سیمینھ رود  ساکن بوده اند میاندوآبدر 

کوموردیان یا چنانکھ اشاره شد . با محال سلدوز اورمیھ مطابقت دارد سونبی ئیاننام . کرده اند تلخھ رود تعیین
.                                                    چاردولیھای کنونی در سمت شرق شھرستان میاندوآب زندگی می کرده اند

شیمری (، خارونا، شودور )پایتخت آن( ایزیرتوھرھای از ش) عھد باستانی تر نیسیر( مانناکتیبھ ھای آشوری در 
کھ در (، بشتو،  و کارالا نام برده اند کھ بھ ترتیب مطابق با قصبات حسنلو، خلیفان، محمدیار )خادیری منابع اورارتویی

) راقدرخبر شرفنامھً شرف خان بدلیسی، قلعھ دیزهً کردستان ع(، شاه قلعھ وکلانھ )آن محمد جایزین شیمرشده است
گودارمحل بشتو را با تپھ کاپلانتو مقابلھ نموده است کھ خطاست چھ این نام ترجمھً ترکی ھمان دژ پلنگان . مطابقت دارند

آشوریان در جنوب ماننا یعنی ولایت پارسوای کھن . باستانی است کھ داریوش در کتیبھً بیستون از آن یاد کرده است
صلوات آباد (ھ کاربیتو بھ معنی مبارک نام برده اند کھ با روستای مبارک آباد ازدژی ب) استان کردستان حالیھً ایران(

ھم اسم ) ھارشی(منابع آشوری در این سمت از قلعھ ای بھ نام باروتا و کوھی بھ نام آرسیتا . مطابق می باشد) سنندج
.                  برده اند کھ با قصبھً بایدر و کوه چھل چشمھ مطابقت می نمایند

 مسی، آبی تینکا، شوان داخول، دوردوکا و بالاکتیبھ ھای سارگون دوم در بین میانھ و تبریز از قلاع و شھرکھای سوکا، 
آباد، شبلّی،  ، بوستاناوجاناسم برده اند کھ بھ ترتیب مطابق با روستاھای سیسان، ) بھ اوستایی مئیذیھ یعنی میانھ(

می باشند کھ این شھر آخری ھمانطوری کھ دیاکونوف خاطرنشان می کند مقر فرمانروایی میانھ دوزدوزان و شھر 
.                                                                                                بوده است) دایائوکو، کیقباد شاھنامھ(دیاکو 

حوضھً علیای رود قیزیل اوزن در جھت ( ھای آشوریان در ذکر لشکرکشی ھای آنان در ناحیھً بین منطقھً رودکھا کتیبھ 
نام برده اند کھ لابد ھمین نام است کھ بھ شکل قیزیل  گیزیل بوندااز ولایتی بھ نام ) کردستان(و ناحیھً پارسوا ) شمال

تبیھ ھای آشوری در این ناحیھ از چھار قلعھً مجاور آن با پارسوا تحت ک. اوزن بر روی نام این رودخانھ زنده مانده است
اسامی زیزی، آپپار، زالا و کیت پات یادکرده اند کھ نامھایشان قابل تطبیق با  اسامی روستاھای چیچکو، پاپالھ، چالاب و 

کھ ھم اکنون، -رد دورهً اعراب یکی از مقرھای حکمرانی این منطقھ در این عھد یعنی دژ سیبار با سھرو. گنبد می باشند
شھر مھم دیگر این حوالی ساگ بیت آمده . مطابقت می نماید -بھ صورت روستایی در جنوب سجاس بر جای مانده است

.                                                                    کھ با خود قصبھً سجاس در جنوب شھرک سلطانیھ ھمخوانی دارد
منابع آشوری می توان دارندهً بھ معنی دارندهً رودخانھ سریع گرفت کھ یادآور نام  اوئیش دیشیعنی  مراغھکھن نام 

در اوستا نام . خود نام مراغھ بھ معنی مرغزار یا رغھ بزرگ است. ایرانی کھن دیگر آن یعنی افرازھارود می باشد
از اینجا معلوم میشود نام رودخانھً . ندهً جریان سیلابی می باشدآمده است کھ بھ ھمین معنی دار ویتنگوھئیتیرودخانھً آن 

.                              بوده کھ در اوستا بھ معنی در ھم شکننده و سیلابی است سپیدر اصل ) صافی(آن یعنی صوفی 
 تاروییھمان دژ مضاعف  کھ منابع اورارتویی جای آن را در شرق دریاچھً اورمیھ تعیین کرده اند مطابق با داربودژ 

نام داربو را با . آورده اند تبرمایسمنابع آشوری یعنی شھر تبریز است کھ بیزانسی ھا نام این دژ دومی را  تارماکیس
می توان بھ معنی مردم سرزمین بیشھ زاران و باغھا گرفت چھ منابع  دالیانتوجھ بھ نام قبیلھً باستانی ساکن تبریز یعنی 

اما خود نامھای تارویی و . نام برده اند) مردم سرزمین درختان( داریتیانذربایجان از مردمی بھ نام یونانی نیز در آ
.                                                              تارماکیس بھ لغت کھن مادی بھ معنی دژ کوچک و دژ بزرگ بوده اند

شاه قلعھً ( بشتودر نزدیکی دژ ) استان کردستان(جنوبیش  پارسوا  منابع آشوری در سمت بین مرز ماننا و ھمسایھً
نام می برند کھ این دو نام ) شاتی راراگای منابع اورارتویی( سی تو آریاو  پوریاز دو دژ بھ نامھای ) نزدیک دیوان دره

.                    بھ ظاھر بر روی نام روستاھای آب پاره و شریف آباد زنده مانده اند
.       نام این شھر را در زبانھای کھن ایرانی می توان دارای آبھای گسترده معنی نمود): اورمیاتھ آشوریان(اورمیھ 
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سبط  روحانی کھن لاویان  یھود، اعقاب آمیختھ یھود با میتانیان و ھوریان اتحادیھً قبایل ھیکسوس 
بوده اند                                   ) ان، اصحاب الرّأسپادشاھان شب(  

 
آورده اند، از آنجاییکھ موسی دارندهً ید بیضای اساطیری ) خدا(را بھ عبری بھ معنی سھیم و مصاحب او  لاویاننام 

ی موسی کلیم االله و موسی تاریخی یعن) اھورامیثھ، میثره، خدای جنگ وخورشید آریائیان میتانی، ھمان یھوه صبایوت(
از خاندان لاوی بھ شمار آمده ) مصاحب خدا، کاموسھ، آخرین فرمانروای میتانی کھ مصر بھ سمت فلسطین رانده شد(

بوده  یھودھیکسوسی با  ھوریانو  میتانیاناند، بنابراین معلوم میشود این سبط روحانی یھود در اصل اعقاب آمیختھ شدهً 
) کھ از ویژگیھای آیین میترایی بوده است( قربانی گاو نر بی عیب آنانرات در مورد اند و این از خود مندرجات تو

در مورد انتساب . پیداست ، خصوصاً در خود ھمان سفر لاویان تورات بھ تفصیل از این موضوع سخن رفتھ است 
.  بھ شمار آورده اند) انیانمیت(برادر موسی ) ھوریان(می دانیم کھ در تورات آنان را اعقاب ھارون  ھوریانلاویان بھ 

و خداوند موسی را خواند و او را از خیمھً اجتماع خطاب کرده، : " مندرجات باب اول سفر لاویان از این قرار است
بنی اسرائیل را خطاب کرده بھ ایشان بگو ھر گاه کسی از شما قربانی نزد خداوند بگذراند، پس قربانی خود را از : گفت

اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد آن را نر بی عیب بگذراند و آن را نزد در خیمھً . بگذرانیدگاو یا از گوسفند 
و دست خود را بر سر قربانی سوختنی بگذارد و برایش مقبول خواھد . اجتماع بیاورد تا بھ حضور خداوند مقبول شود

خون را نزدیک ) لاویان(اید و پسران ھارون کھنھ پس گاو را بھ حضور خداوند ذبح نم. شد تا بھ جھت او کفاره کند
بیاورند و خون را بر اطراف مذبح کھ نزد در خیمھً اجتماع است بپاشند و پوست قربانی سوختنی را بکند و آنرا قطعھ 
و  قطعھ کند و پسران ھارون کاھن آتش بر مذبح بگذارند و ھیزم بر آتش بچینند و احشایش و پاچھ ھایش را بھ آب بشویند

= یھوه صبایوت(کاھن ھمھ را بر مذبح بسوزاند برای قربانی سوختنی و ھدیھً آتشین و عطر خوشبو بھ جھت خداوند 
)."                                                                                                                          اھورا میثره

   
  ؛ ھدایای آنھا)ھوری الاصل/ موبدان میتانی( و لاویان )حاخام ھای یھود(  یف کاھنانوظا

   )کتاب اعداد(ترجمھ قدیمی 

                                                                                                :و لاویان  كاھنان  وظایف  
  تو، گناه با  شوید، و تو و پسرانت  را متحمل  مَقدَس  با تو، گناه  آبایت  و خاندان پسرانت تو و«:  گفت  ھارون  بھ  خداوند  و   

بیاور تا با تو   توباشند باخود نزدیك  آباي  سبط  راكھ  لاوي  سبط  خود یعني  برادران  و ھم   ٢  .شوید  خود را متحمل  كھانت
  تمامي  ودیعت تو را و  ودیعت  و ایشان   ٣   .باشید  شھادت  خیمة  پیش  ما تو با پسرانتنمایند، و ا  ، تو را خدمت شده  متفق
  با تو متفق  و ایشان  ٤   .و شما نیز  نیایند مبادا بمیرند، ایشان  نزدیك  مذبح  و بھ  قدس  اسباب  بھ  دارند؛ لیكن  را نگاه  مسكن
  و ودیعت  قدس  و ودیعت  5  .نیاید  شما نزدیك  بھ  بجا آورند و غریبي  خیمھ  خدمت را با تمامي  اجتماع  خیمة  ، ودیعت شده

  را از میان  شما لاویان  برادران  اینك  و اما من  ٦   .نشود  مستولي دیگر  اسرائیل بر بني  دارید تا غضب  را نگاه  مذبح
و   ٧  .را بجا آورند  اجتماع  خیمة  خدمت اند، تا شده  داده  خداوند    بھ  باشند كھ مي  شما پیشكش  ، و براي گرفتم  اسرائیل بني

. بكنید  دارید، و خدمت  نگاه  است  حجاب  اندرون  آنچھ  و براي  ھر كار مذبح  خود را بجھت  ، كھانت اما تو با پسرانت
                                        ».شود  آید، كشتھ  نزدیك  كھ  باشد، و غریبي  بخشش  از راه  تا خدمت  شما دادم  را بھ  كھانت

تو   بھ  اسرائیل بني  مقدس  چیزھاي  خود را با ھمة  افراشتني  ھدایاي  ودیعت  من  اینك«:  گفت  ھارون  بھ  خداوند  و  8 
شود،   داشتھ  نگاه  از آتش  كھ  اقداس  از قدس  ٩   . دادم  ابدي  فریضة  بھ  شدن  مسح  سبب  بھ  تو و پسرانت  آنھا را بھ.  بخشیدم

  نزد من  كھ  ایشان  جرم  و ھر قرباني  گناه  و ھر قرباني  آردي  ھدیة ھر  یعني  ایشان  تو خواھد بود، ھر ھدیة  از آن  این
  خورد، برايب  ھر ذكور از آن .آنھا را بخور  اقداس  قدس  مثل   ١٠   .باشد  اقداس  قدس  تو و پسرانت  اینھا براي بگذرانند،
تو   را بھ  اسرائیل بني  جنبانیدني  با ھر ھدیة  ایشان  از عطایاي  افراشتني  تو باشد، ھدیة  از آن  ھم  و این   ١١   .باشد  تو مقدس

و   روغن  بھترین  تمامي  ١٢  .بخورد  تو طاھر باشد، از آن  در خانة  ، ھركھ دادم  ابدي  فریضة  بھ  و دخترانت  پسرانت  و بھ
در   ھرچھ  نوبرھاي  ١٣  . تو بخشیدم  دھند، بھ مي  خداوند   بھ  آنھا را كھ  نوبرھاي  یعني  مو و غلھ  حاصل  بھترین  تمامي
در   وھرچھ   ١٤   .بخورد  تو طاھر باشد، از آن  خانة در  تو باشد، ھركھ  آورند از آن مي  خداوند  نزد  كھ  است  ایشان  زمین

از   گذرانند چھ مي  خداوند  براي  كھ  جسدي را گشاید از ھر ذي  رحم  و ھرچھ ١٥   .باشد تو  ود، از آنبش  وقف  اسرائیل
 . بده  اي را فدیھ  ناپاك  بھایم  زادة ، و نخست دھي  فدیھ  را البتھ  انسان  زادة تو باشد؛ اما نخست  از آن  از بھایم  و چھ  انسان

باشد   جیره  بیست  كھ  قدس  مثقال  ، موافق نقره  مثقال  پنج  خود بھ  حساب  بھ  ماھھ  آنھا را از یكآنھا،   فدیة  و اما دربارة»  16
را بر  آنھا  ؛ آنھا مقدسند؛ خون ندھي  بز را فدیھ  زادة گوسفند یا نخست  زادة گاو یا نخست  زادة نخست  ولي   ١٧   . بده  فدیھ

  سینة  آنھا مثل  و گوشت  ١٨   . بسوزان  خداوند   و عطر خوشبو براي  آتشین  ھدیة  آنھا را بجھت  و پیھ  بپاش  مذبح
  اسرائیل بني  كھ  مقدس  را از چیزھاي  افراشتني  ھدایاي  جمیع  ١٩  .تو باشد  ، از آن راست  باشد و ران تو  ، از آن جنبانیدني

 تو و  براي  خداوند حضور  بھ  این.  دادم  ابدي  فریضة  بھبا تو   دخترانت و  تو و پسرانت  گذرانند بھ مي  خداوند   براي
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                                                                                 ».ابد خواھد بود  تا بھ  تو با تو عھد نمك  ذریت
نخواھد   تو نصیبي  براي  ایشان  ، و در میان افتی  نخواھي  ملك  ھیچ  ایشان  تو در زمین«:  گفت  ھارون  بھ  خداوند  و  20

  »                                                 . ھستم  من  اسرائیل بني  تو در میان  تو و ملك  بود، نصیب
  خیمة  خدمت  يكنند، یعن مي  كھ  خدمتي  عوض  بھ ، دادم  ملكیت  را براي  عشر اسرائیل  تمامي  اینك  لاوي بني  و بھ  21

  اما لاویان   ٢٣   .بمیرند ، شده  را متحمل  نیایند، مبادا گناه  نزدیك  اجتماع  خیمة  بھ  اسرائیل بني  و بعد از این  ٢٢   . اجتماع
  ر میاند  خواھد بود، و ایشان ابدي  اي شما فریضھ  در قرنھاي  بشوند، این  ایشان  گناه  را بكنند و متحمل  اجتماع  خیمة  خدمت

  بگذرانند بھ  افراشتني  ھدیة  براي  خداوند  را نزد  آن  را كھ  اسرائیل عشر بني  زیراكھ  ٢٤   . نخواھندیافت  ملك  اسرائیل بني
                                 ». نخواھند یافت  ملك  اسرائیل بني  در میان  كھ  گفتم  ایشان  بھ  بنابراین . بخشیدم  ملك  بجھت  لاویان
  را كھ  عشري  چون: بگو  ایشان  ، بھ كرده  را نیز خطاب  لاویان  كھ« ٢٦:  ، گفت كرده  را خطاب  موسي  خداوند   و  25  
از عشر   عشري  یعني ، را از آن  خداوند   افراشتني  ھدیة  بگیرید، آنگاه  از ایشان  دادم  ملكیت  شما براي  بھ  اسرائیل از بني

بدینطور شما نیز    ٢٨. شود مي  حساب  چرخشت  و پري  خرمن  غلة  شما، مثل  شما براي  افراشتني  و ھدیة   ٢٧  .بگذرانید
را  خداوند  افراشتني  آنھا ھدیة بگذرانید، و از  خداوند  براي  افراشتني  گیرید، ھدیة مي  اسرائیل بني از  كھ  عشرھایي  از ھمة

آنھا   مقدس  آنھا و از قسمت  پیھ  را از تمامي  خداوند    خود، ھر ھدیة  ھدایاي  از جمیع  ٢٩  .بدھید  كاھن  ھارون  بھ
و   خرمن  محصول  مثل  لاویان  براي  باشید، آنگاه  آنھا را از آنھا گذرانیده  پیھ  كھ  را بگو ھنگامي  و ایشان  ٣٠  .بگذرانید
  ، بھ مزد شما است  این  را در ھرجا بخورید زیراكھ  شما آن  و شما و خاندان  ٣١  .خواھد شد  حساب  چرخشت  حاصل
  گناه  آنھا متحمل  سبب  بھ  باشید، پس  آنھا را از آنھا گذرانیده  پیھ  و چون   ٣٢   .كنید مي  اجتماع  در خیمة  كھ  خدمتي  عوض

  ».نكنید، مبادا بمیرند  را ناپاك  اسرائیل بني  مقدس  نخواھید بود، و چیزھاي
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  ھمان سپیتمھ جمشید پدر زرتشت است  )مقداد بن اسود(= مقداد بن عمرو بن ثعلبھ 
، پدر زرتشت زیباسپیتمھ جمشید ملقب بھ ) زرتشت مغ(= ابوذر غفاریو ) کورش ھخامنشی( سلمان فارسیبھ ھمراه 

وارد مدار احادیث اسلامی اھل بیت گردیده است چھ ) دارای قد و قامت زیبا(مقداد نیز تحت نام ) امُرایی، بی مرگ(

 کندی، )زیبا(زھری ) درخشان( بھرانی، ) پدر مرد جاودانی( ابوعمروو القاب وی یعنی  زیبامعنی نام او یعنی 

و ھمچنین نام پدرش ) حضرموتی، یعنی مربوط بھ سرزمین اموات( حضرمیو  )دو جھانی( ذوالھجرتین، )ناسپاس(

می   چھ از روی مندرجات اوستا و ریگ ودا.جای تردیدی در این امر باقی نمی گذارند) تور(= ثعلبھپسر ) سیاه( اسود

و ھمچنین فرمانروای جنوب در اساطیر ھندوایرانی ) زیبا( سریرو ) موبد درخشان( جمشیدملقب بھ  سپیتمھدانیم کھ 

معنی اسلاوی نام  در اصلسیھ مو، ( سیامک و پسر مردی اساطیری بھ نام استجھان زیرین و اموات  سلطان

ما در اینجا سخن را کوتاه کرده و عین نوشتار منابع . بھ شمار می آید )سپیتمھ جمشید تورانییعنی قوم سئوروماتھا 

  : اسلامی درباب وی  را از سایت حدیث نقل می نمائیم

  ).مقداد بن اسود(= مقداد بن عمرو بن ثعلبھ 

  ).ق . ه  ٣٣ -( 

  .سود، ابوعمرو، ابومعبدابوا: كنیھ

  .كِندى، زُھْرى، بھراني: نسب

  .حَضْرمي: لقب

  .صحابي: طبقھ

  

مقداد فرزند عمرو بن ثعلبھ است كھ تحت سرپرستي اسود بن عبد یغوث زھري بزرگ شد و اسود او را فرزند خود 

. از شاخھ ھاي قبیلھ قضاعھ استیكي ) بھراء(مقداد از قبیلھ . شھرت یافت) مقداد بن اسود زھرى(از این رو بھ . خواند

              .)١(.او بھ جھت قتلي كھ در دوره جاھلیت در قبیلھ خود كرده بود بھ قبیلھ كنده گریخت و با آنان ھم پیمان شد

ون و تنومند بود، چشمان درشت و مشكي وابروھایي پیوستھ داشت و محاسن خود را با او مردي بلند قامت، گندم گ

امام صادق . رنگ زرد خضاب مي كرد ایمان كامل، پارسایى، سخاوت و دلیرى، از دیگر ویژگي ھاي مقداد است

                                                                    .)٢(.او را در مرتبھ ھشتم ایمان مي داند)ع(

وي شماري از یاران پیامبر را در دوّمین ھجرت . او را یكي از ھفت نفري شمرده اند كھ مسلماني شان را اظھار كردند

بعد از آگاھي از ھجرت رسول خدإ؛ ّّ بھ مدینھ، بي درنگ خود را بھ آن بھ حبشھ ھمراھي كرد، سپس بھ مكھ بازگشت و 

                                                            .خوانده اند) ذوالھجرتین(حضرت رساند، از این رو مقداد را 

نیز او را از . حضور داشت )ص(او در جنگ بدر، تنھا سواره سپاه بود و در غزوه احد، خندق و دیگر غزوات پیامبر

با یاران خود ) ص(او ھمان كسي است كھ بھ دنبال مشورت پیامبر. تیراندازان زبردست اصحاب رسول خدا خوانده اند

: ما مي گوئیم! اي رسول خدا، بھ خدا سوگند، ما آن سخني راكھ بني اسرائیل بھ موسي گفتند نخواھیم گفت: در بدر، گفت

                                                .با دشمنان بروید و ما ھمراه شما خواھیم جنگیدتو وپروردگارت بھ جنگ 

                                                            .با شنیدن این گفتار، شادمان و خرسند شد) ص(پیامبر

سخن بودم و این فضیلت از آنِ من بود آن را بھ تمام دنیا اگر در آن شرایط، من گوینده این : عبداالله بن مسعود گفتھ است

                                                   .نمي دادم
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از نخستین كساني بود كھ بھ آن شھر درآمد، سپس در فتح مصر شركت ) موطن اصلي قبیلھ بھرانى) (حمص(او در فتح 

  .كرد

  )ع(مقداد و اھل بیت 

  

و تمسّك بھ آنان بر دیگر اصحاب برتري )ع(اند، او یكي از چھار نفري است كھ در دوستي اھل بیت آن گونھ كھ گفتھ 

                                                             .سلمان، ابو ذر و حُذیفة بن یمان، سھ تنِ دیگر بودند. دارند

              )٣()قل لا أسألكم علیھ أجراً إى المودّة في القربى( بعد از نزول آیھ: روایت است كھ فرمود)ع(از امام صادق 

و  روز دوم. آیا پاداشي را كھ خداوند بر عھده شما نھاده است، مي پردازید پاسخي نشنید: بھ اصحاب فرمود) ص(پیامبر

خداوند از من خواستھ . پاداشي كھ گفتم سیم و زر و خوراك و نوشیدني نیست: سوم نیز ھمین پرسش تكرار شد و فرمود

  .اگر چنین است مي پذیریم: گفتند. جز محبّت و دوستي اھل بیت و خاندام از شما پاداشي نخواھم: كھ بھ مردم بگویم

سلمان، ابوذر، عمّار، مقداد، جابر بن : آن وفا نكرد، مگر ھفت نفربھ خدا سوگند كسي بھ : آن گاه امام صادق افزود

                                                                 .)٤().آزاد شده پیامبر(عبداالله انصارى، زید بن ارقم و ثبیت 

  .پرسیدند آنان كیانند. خداوند مرا بھ دوستي چھار نفر فرمان داده است: فرمود) ص(و نیز روایت شده است كھ پیامبر

را سھ بار تكرار ) علي از آنان است(جملھ ) ص(نقل مي كند كھ پیامبرابن اثیر  )٥(.سلمان، ابو ذر، مقداد و على: فرمود

  .)٦(.كرد

كرد كھ  او یكي از دوازده نفر از مھاجرین و انصار بود كھ بھ خلافت ابو بكر معترض بودند و بھ ابوبكر پیش نھاد

تو مي داني كھ بعد از رسول خدا : امارت را بھ كسي تحویل دھد كھ آن را خدا و رسول اش بھ وي داده است و گفت

  )٨(.عفان نیز بوداو یكي از مخالفان انتخاب عثمان بن  )٧(.است)ع(امارت حقّ علي 

  .طبقھ و منزلت روایي مقداد

  

تمام رجالیون اھل سنت وشیعھ بر ارجمندي و . بر كسي پوشیده نیست) ص(منزلت روایي این صحابھ بزرگ پیامبر

. نیز یاد كرده اند)ع(در منابع رجالي شیعھ از او بھ عنوان یكي از یاران خاص امام علي . عظمت او اتفاق نظر دارند

                                 .و در منابع روایي اھل سنّت و برخي از منابع شیعھ نقل شده استروایات ا

روایت مي )ع(از امام علي  و) ص(او در این منابع از پیامبر )٩(.مورد مي رسد ٤٢احادیث او بھ : نووي مي نویسد

  .كند

انس بن مالك، جُبَیر بن نُفَیر حضرمى، حارث بن سوید، سُلیم بن عامر، سلیم بن قیس ھلالى، سلیمان بن یسار، ابو ایوب 

                                 .)١٠(.انصارى، ھمسرش ضباعھ دختر زبیر بن عبدالمطلب، از وي روایت كرده اند

در ھفتاد سالگي بدرود حیات ) واقع در سھ میلي مدینھ) (جُرف(در روزگار عثمان بن عفان در منطقھ  ٣٣او در سال 

  .)١١(.جنازه اورا بر دوش گرفتھ بھ مدینھ آوردند و در آن جا دفن كردند. گفت

  .منابع دیگر

  

؛ رجال طوسي ١٧٢/ ١؛ حلیة الاولیاء ٣٤٩/ ٣؛ المستدرك ٦٣٦/ ٥؛ الجامع الصحیح ترمذي ١٢٤تاریخ خلیفة بن خیاط 
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؛ اللباب ٢٢١/ ١؛ صفة الصفوة ١٦٥، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ٧ ؛ اختیار معرفة الرجال، ش٥٧و  ٢٧

؛ ١١١و  ١١٠) ذھبى(؛ السیرة النبویة ٣٨٥/ ١؛ سیر اعلام النبلاء ١٦٩؛ خلاصة الاقوال ١٩٢/ ١في تھذیب الانساب 

؛ ٢٨٢/ ٧) زركلى(؛ الاعلام ٢٤٤/ ٣و  ١٩٥/ ١؛ تنقیح المقال ٢٧٢/ ٢؛ تقریب التھذیب ٢٨٥/ ١٠تھذیب التھذیب 

  .٤٨٧/ ٧؛ مستدركات علم رجال الحدیث )چاپ قدیم( ١١١/ ٩؛ قاموس الرجال ٣١٤/ ١٨معجم رجال الحدیث 

  
.٤٥٣ /٢٨و تھذیب الكمال  ١٩٢ /١اللباب في تھذیب الانساب . ١  
.٤٤٨ - ٤٤٧كتاب الخصال . ٢  
.٢٣شورى، آیھ . ٣  
.٢٥٥و  ٢٥٤ قرب الاسناد ح. ٤  
.٩و كتاب الاختصاص  ٢٥٤و  ٢٥٣الخصال  ؛ كتاب٦٣٦ /٥؛ سنن ترمذي ٣٥١ /٥مسند احمد بن حنبل . ٥  
.٤٠٩ /٤اسد الغابة . ٦  
.٥٤٩و  ٤٦١ - ٤٥٦كتاب الخصال . ٧  
.١٦٩و  ١١٤كتاب الامالي مفید . ٨  
.١١١ /١ ق /١تھذیب الاسماء و اللغات . ٩  

كمال ؛ تھذیب ال٤٧٧؛ كتاب الخصال ٣٦٩ ح/ ٦١٢ /٥؛ مسند احمد بن حنبل ٣٦ ح/ ٨١٤ /٢كتاب سُلیم بن قیس . ١٠
.٩٦ /٤٠و بحار الانوار  ٤٥٤ -٤٥٣ /٢٨  
.٤٥٦ /٢٨و تھذیب الكمال  ١٦٣ /٣؛ الطبقات الكبري ٢٦٢المعارف . ١١  
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  سلیمان و مورچگاناساس تاریخی بسیار جالب اسطورهً 
 مورچھظاھر با کلمھً در رابطھ با  شخص یا مردمی است کھ نامشان بھ ) کورش سوم( سلیماندراساطیر اسلامی نام 

خبر کتسیاس لفظاً  در اصل یعنی شخص بی مرگ است کھ ) آمورایوس(ایی موراین  شخص ھمان آ. پیوند داشتھ است

فرمانروای بلخ و شمال ھندوستان بوده است، اما این نام ھمچنین معنی عامیانھ ) اسفندیار(نامی بر سپیتاک زرتشت 

) سئوروماتھا( سھ مور امتین مردم  قوم نیاکان پدری وی یعنی ھمان مردم ھم می داده است و ا راسرور مورچگان 

در زبانھای سھ مور امت اما این نام بھ ھیئت بابلی . بوده اند کھ در اصل نامشان بھ معنی دارندگان شمشیر و جوشن است

 سئوروماتیر اینجا سپاھیان منظور از این مردم د. را ھم می داده است سھ لشکر مورچگانسامی معنی عامیانھ / ایرانی

بوده است کھ بھ قول ابومنصور بغدادی اینان خود شان ھم در اصل از دیار ) شروین( سپیتاک زرتشتو پسرش  سپیتمھ

از این رو بوده است کھ کتسیاس از شایعھً دیدار جنگی . بوده اند) آمازونھای قفقاز،  یعنی ھمان سئوروماتھا( زنجمردم 

سخن بھ میان می آورد و  بلخدر ) زرین تن( زرتشتیا )  شھریارنیک( اوخسیارتسو ) وماتسئور( سمورامتملکھ 

از ترس وی در ارمنستان متواری شده ولی سمورامت معرفی می نماید کھ ماد را مغ و امیر  زرتشتموسی خورنی، 

پیش از ) زریادر(شت گفتنی است زرت. دستگیر و مقتول می گردد) ، منظور کورشرھبریعنی (  نینیاستوسط پسرش 

از اخبار کتسیاس بھ وضوح معلوم میگردد کھ این . فرمانروای اران و ارمنستان و آذربایجان بوده است امارت بلخ

فرمانروای ولایات جنوب قفقاز یعنی ارمنستان و  سپیتمھ جمشیداخیر خود ھمان ) یعنی رھبر سئوروماتی( سمورامت

ساتراپ مغ ) ھوم، گودرز(جمشید سپیتمھاھد و قرائن تاریخی چنین بر می آید کھ اران و آذربایجان بوده است چھ از شو

در  )کیخسرو(کی آخسارو در ولایات قفقاز بوده است کھ بعد از ھمکاری با  )افراسیاب(مادیای اسکیتی سئوروماتی 

بھ دامادی و ولیعھدی  در مقام خود ابقاء شده و بعد) ھوخشتره( کی آخسارواز سوی  مادیای اسکیتیدستگیری و قتل 

سپیتاک و  مگابرن ویشتاسپصاحب دو پسر بھ نامھای ) ھومایھ( آمیتیداپسر کی آخسارو رسیده و از دختر وی  آستیاگ

سوم بھ مقام پسر خواندگی یا برادر خواندگی کورش در  کورششده است کھ این ھا بعد از قتل پدرشان توسط  زرتشت

سلیمان، سلمان (بھ مقام دامادی کورش ) گئوماتھ، بردیھ( سپیتاک زرتشتومی یعنی آمدند و افزون بر این، این پسر د

زرتشت  سپیتاکاز اینجاست کھ نام . ازدواج نمود) ھووی اوستا( آتوسارسیده و با دختر معروف وی یعنی ) فارسی

مرد زرین اندام ( یابوذرغفاریا ھمان  لشکرییعنی  جنادهبن ) مورچھ( جندببھ صورت ) گئوماتھ بردیھ، زریادر(

سپیتمھ ( مقدادو پدر واقعیش ) کورش سوم، سلیمان( سلمان فارسیبھ ھمراه برادر خوانده اش ) زرتشت مغ"= انجمنی 

این موضوع اصلاً  جای تعجب و استبعاد ندارد چھ با . با اھمیت و ارزشی تامّ وارد حلقھً اساطیر اسلامی شده اند) جمشید

  .           سھ قھرمان ایرانی قرون و اعصار، اگر بھ غیر از این می شد، بیشتر جای شگفتی بود توجھ بھ شھرت عالمگیر این

در اینجا برای آگاھی متن این اسطورهً اسلامی بھ عینھ از سایت اسلامی تبیان نقل میشود تا معلوم شود کھ در متن این 

  :                                        یع تاریخی مھمی نھفتھ استاساطیر بھ ظاھر پیش پا افتاده و غیر قابل تصور اسلامی چھ وقا

سلیمان و سخن مورچگان"  
این دو . خداوند داود و سلیمان را مورد توجھ و عنایت خویش قرارداد و علم ادیان و آشنایى بھ احكام آنھا را بدانان آموخت

حمد و سپاس خدایى : ھا ارزانى داشتھ است، لذا عرضھ داشتند انھایى را بد دانستند كھ خداوند چھ نعمت پیامبر بھ خوبى مى

  .را كھ ما را بر بسیارى از بندگانِ مؤمنِ خود، كھ از علم و دانشى چون ما برخوردارنیستند، برترى و فضیلت داد
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و بھ پادشاھى زمانى كھ ا. از دنیا رفت، سلیمان از میان فرزندانش وارث پیامبرى و سلطنت او گشت) ع(ھنگامى كھ داود

ھایى را كھ خداوند بھ  رسید، سران و دانشمندان مملكت خویش را فراخواند و با اعتراف بھ توجّھات و عنایات الھى، نعمت

خداوند مرا مشمول عنایت خویش قرار داد و علاوه بر پادشاھى و نبوّتى : او ارزانى داشتھ بود برایشان یادآور شد و گفت

اى كھ ھرگاه با یكدیگر سخن گویند آن  بھ گونھ. ن زبان حیوانات و پرندگان را نیز بھ من آموختكھ بھ من عطا كرد، فھمید

  .ھاى فراوان ازفضل و احسان الھى است كھ مشخّص بوده و بر كسى پوشیده نیست این نعمت. دانم را مى

ده بودند، بھ فرمان او گرد آمدند، روزى سلیمان سپاھیان خویش را فراخواند، لشكریان وى كھ مركّب از جن و انسان و پرن

سلیمان صداى . سلیمان با این سپاه بھ حركت در آمد تا بھ سرزمینى كھ مورچگان فراوانى در آن وجود داشت رسید

آیند، شتاب كنید و  اى مورچگان، ھم اینك سلیمان و لشكریانش بھ سمت شما مى: گفت اى را شنید كھ بھ رفقایش مى مورچھ

  .د پنھان گردید، مبادا آنان بدون توجّھ، شما را زیر پاى خود از بین ببرندھاى خو در لانھ

ھاى الھى، چون نبوّت و عدالت و كَرَم و  كھ مورچگان نیز از موھبت سلیمان سخن مور را شنید و شادمان گشت و از این

سلطنت و درك سخن مورچگان  سلیمان ازمقام پادشاھى و. بخششى كھ خداوند بدو عنایت كرده است با خبرند، مسرور شد

گنجید، از این رو بھ  داند و خداوند آنھا را تنھا بھ او عنایت كرده بود از خوشحالى در پوست خود نمى كھ كسى آن را نمى

ھایت باشم و با لطف و رحمت  پروردگارا؛ بھ من توفیق عنایت كن تا پیوستھ سپاسگزار نعمت: پیشگاه خدا عرضھ داشت

  :اند، وارد نما ات، كھ موجبات رضایت تو را فراھم آورده ه بندگان شایستھخویش مرا در زمر

وَوَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ وَقالَ یا أَیُّھا * كَثِیرٍ مِنْ عِبادِهِ المُؤْمِنِینَ   وَلَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَسُلَیْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِى فَضَّلَنا عَلى

وَحُشِرَ لِسُلَیْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّیْرِ * ءٍ إِنَّ ھذا لَھُوَ الفَضْلُ المُبِینُ  لِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینا مِنْ كُلِّ شَىالنّاسُ عُ

مْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لایَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمانُ وَجُنُودُهُ وَھُمْ وادِى النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ یا أَیُّھا النَّ  إِذا أَتَوْا عَلى  حَتّى* فَھُمْ یُوزَعُونَ 

والِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً   فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِھا وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلى* لایَشْعُرُونَ 

  )٢)(١(أَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبادِكَ الصّالِحِینَ؛تَرْضاهُ وَ

حمد و سپاس خدایى را كھ ما را بر بسیارى از بندگان مؤمنش : ما بھ داود و سلیمان علم و دانش عطا كردیم و آن دو گفتند

چیز بھ ما عطا گردیده اى مردم، بھ ما زبان پرندگان آموختھ شده و ھمھ : برترى بخشید و سلیمان وارث داود گشت و گفت

كھ بھ وادى  ھمھ لشكریان سلیمان اعم از جن و انس و پرنده گرد آمدند تا این. است، و این جز فضیلتى آشكارنیست

ھاى خود روید تا سلیمان و لشكریانش بھ طور ناخودآگاه شما را پایمال  اى موران، بھ لانھ: مورچگان رسیدند، مورى گفت

ھایى كھ بھ من  پروردگارا، بھ من توفیق ده تا سپاس و شكر نعمت: لبخندى زد و عرضھ داشت سلیمان ازسخن مور. نكنند

و پدرم عنایت كردى، پاس دارم و عمل نیكى كھ مورد خرسندى توست انجام دھم و مرا با رحمت خویش در زمره بندگان 

  .صالحت قرار ده

لیمان و سپاھش مورچگان را زیر پا لگد كوب خواھى است، چون بر فرض كھ س این گفتھ مورچھ، نوعى پوزش -١

توجھى آنان بود، ولى از آنجایى كھ سلیمان اعتراف دارد كھ مورچھ وى را فردى مھربان  كردند، در اثر اشتباه و بى مى

خورد،  نكتھ ظریفى كھ در این داستان بھ چشم مى. خواھد او را ازسپاسگزاران بھ شمار آورد داند از خداى خویش مى مى

ھاى خود بھ  از آیات قرآن استفاده مى شود كھ مورچگان در لانھ. وجھ داشتن فرد قوى و نیرومند، بھ فرد ضعیف استت

ھاى آنھاست و زبانى خاص دارند كھ منظور خود  جمعى زندگى كرده و بیدار باش و مراقبت، یكى از ویژگى صورت دستھ

اى منظم  كھ مورچگان از جامعھ شناختھ شده است، از جملھ اینھاى آنھا  بسیارى از ویژگى. رسانند را بھ یكدیگر مى

جمعیت . اندیشى ھستند مند بھ تلاش و كوشش بوده و داراى پشتكار و چاره برخوردارند و بسیار ھوشیار و زیرك و علاقھ
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برخى دیگر  مورچگان علاقھ دارند احیاناً در یك جا زندگى كنند و گاھى پیرامون سخنى بھ نزاع پرداختھ و برخى از

تر سخن  ھاى مورچگان بیش اگر مجال بیشتر بود در مورد ویژگى. پرسند مسائلى را كھ مربوط بھ امور آنھاست مى

  .گفتیم مى

  .١٩ -  ١٥آیات ) ٢٧(نمل  -٢

  "))خاكساران حسین و جلالي عباس:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 
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  کنکاشی در برخی نامھای جغرافیایی کھن ایران

نگارنده بعد از سالھا دست پنجھ نرم کردن . بعد از ترور احمد کسروی تحقیقات در بارهً نامھای جغرافیایی متوقف ماند
با تاریخ اساطیری ایران و نشان دادن تأثیر عظیم فرھنگ ایران باستان برروی ادیان معروف جھان بھ خانھ مراجعت 

در این جا از تکرار مطالب جغرافیای تاریخی . ه و دنبال کار کسروی را با منابع  و امکانات بیشر پیگیری می نمایمکرد
ایران کھ ضمن تحقیقات تاریخ اساطیری ایران در مورد آنھا صحبت نموده ام، صرف نظر کرده و بھ دنبال نامھای 

ن دیگری نیز کھ دسترسی بھ لغات اوستایی و پھلوی دارند جغرافیایی بکر و بایر میھن می روم و امیدوارم کھ کسا
.                                      اجتھادی نموده و در بارهً نامھای کھن جغرافیایی و تاریخی میھن مان کھ در پردهً ابھام مانده اند، نظر دھند

یاقوت  ھمانند" انساب"سمعاني نیز در كتاب  : )کھ ظاھراً کسی در باب آن سخن نگفتھ است( معنی لفظی نام نطنز: نطنز
از اینجا معلوم میشود کھ این . یعني شھر كوچكي از توابع اصفھان خوانده است" بلیده"را  نطنزدر كتاب معجم البلدان، 

بھ  )می باشد  طنز/تنزکھ علی القاعده صورتی از " (تنج"و ) حرف نفی" (نھ" یا "نا"نام ترکیبی از واژه ھای اوستایی 
نام فصبھً کھن . می باشد) بلیده"(شھر نھ چندان بزرگ و گسترده"معنی بزرگ و نیرومند بوده و در مجموع  آن بھ معنی 

تنکابن بھ نظر می رسد نام شھر . است" جای بافتن ریسمان و پارچھ"این شھر در لغت پھلوی بھ معنی  اربسمان
.               تھ و در مجموع بھ معنی دارای آبھای فراوان بوده استداش تنجمازندران نیز ریشھ در ھمین واژهً اوستایی 

علی القاعده . یعنی روستای دارای آتشکده شمرد" اگری ده"این نام را می توان صورت پھلوی نام پارسی مرکب : اقلید
                                                                           . قابل تبدیل بوده است" ل"اوستایی در پھلوی بھ " ر"حرف 
بوده و در )  دارای رود مینوی توانا( تیوآب مینابو ) ھرمزد( ھرمزاز آنجاییکھ نامھای کھن شھر میناب جنوبی : میناب 

خبر نئارخوس  آرامیس(میناب اعصار پیش از مغول مرکز تجاری بزرگ جنوب ایران با جھان خارج؛ لذا نام رود 
می دانیم شھر بزرگ دیگری .بوده است دارای آب مینویبھ معنی رود ) یونانی اسکندر، اھورامزدای باستانی دریانورد

نامھای . است) بختیاریھای باستانی(کھ در جنوب ایران نامش از ھرمزد مشتق شده ھمانا رام ھرمز شھر مردم اوخسیان 
را بھ ترتیب می ) نام قدیمی جزیره ھرمز(رون جو  سورویعنی بندرعباس یعنی  مینابکھن شھرھای بزرگ مجاور 

ظاھراً  نام ھمین . توان بھ معنی محل جشن و سرور یا محل لباس یا تورماھیگیری سالو و جایگاه گود  و پائینی گرفت
 .  ذکر شده است) لباس سالو/دارای نوعی تور(سالمونت است کھ در لشکرکشی ھای اسکندر، ) بندرعباس(شھر سورو 

این دو شھر و قصبھ را کھ اولی بھ واسطھً قھرمان ملی آذربایجان و ایران یعنی بابک خرمدین و  نامھای: کلیدر و کلیبر
و ) کاری، بزرگ و مقاوم(دومی توسط رمان معروف محمود دولت آبادی معروف شده است بھ ترتیب مرکب از کلی 

گرفتھ است ) ، بل باستانی،یعنی دژبذ ( بابکھمان قلعھ  و در می باشند یعنی اولی نام خود را از) کاری(، کلی )قلعھ(ور 
بھ شکل ) فرزند کورش کھ تخلص بابک خرمدین حماسھ سرا و تنبورنواز بوده(=ھمانکھ در اساطیر آذری کوراوغلو 

                                                                                                . آمده است) یعنی قلعھً مھ آلود( چملی بلیا ) یعنی قلعھً باشکوه(شأنلی بل 
                                                                         . نام شھر بروجن را می توان جایگاه بارو معنی نمود: بروجن

محل نگھداری غاز و مرغابی است می توان در نام این شھرک  استان  فارس را کھ بھ ظاھر لغتی عربی بھ معنی :  اِوَز
دارا بودن زبان ایرانی فارسی ولی . معنی نمود" بی نیایش یا بدون رھبردینیشھر مردم " زبانھای کھن ایرانی بھ معنی 

                                                                                                                             . سنیگری غالب مردم این شھر گواه این معنی ایرانی کھن آن است
بسطام آذربایجان قصبھً . این نام را بھ معنی شھر یا روستای دارای آتشکدهً بزرگ معنی کرده اند): ویست خم(بسطام 

نا بھ کتب پھلوی این بتکدهً بوده کھ ب) یعنی شھر رؤسا( روساھینیغربی در نزدیکی خوی نزدیک محل دژ اوارتویی 
کیخسرو، ھوخشتره، منھدم کنندهً امپراتوریھای مقتدر اورارتو و ( کی آخساروبھ فرمان ) اورمیھ(کنار دریاچھً چیچست 

دکتر محمدجواد مشکور در بارهً تاریخچھً این بسطام . ایجاد شد) بسطامی(ویران گردید و در کنار آن آتشکده ای ) آشور
شتھ ای از پادشاھان اورارتویی در ده بسطام از دھستان چایپار، بخش قره ضیائ الدین از توابع شھر سنگنب: می آورد

خوی کھ در دوکیلومتری جادهً شوسھً خوی قرار دارد بھ خط و زبان اورارتویی در شانزده سطر پیدا شده کھ اکنون در 
نوشتھ شده و ) م.ق ۶۴۶ -۶٨٠(م پسر آرگیشتی دوم این نوشتھ بھ فرمان روسای دو. ادارهً فرھنگ ماکو نگھداری میشود

بھ نیروی . برپا کرد) اورارتو(رؤسا پسر آرگیشتی این معبد بلند را برای خالدی خدای :" ترجمھً آن از این قرار است
 ھمان طور کھ خالدی. این روستا خالی بود و چیزی در اینجا برپا نشده بود. خالدی، رؤسا پسر آرگیشتی سخن می گوید

کسی کھ این : رؤسا پسر آرگیشتی گوید. من در اینجا بنا ساختم، و اینجا را شھر رؤسا نامیدم. بھ من فرمان داده است
او را بھ وسیلھً خدای ھوا و خدای ) اورارتو(سنگبشتھ را منھدم کند و بھ آن زیان رساند یا آن را بشکند خالدی خدای 

منم رؤسا پسر آرگیشتی شاه . زیر آفتاب نامی از خود نگاه نتواند داشت آفتاب و خدایان دیگر بر خواھد انداخت و در
                                         ." شاه شاھان، سرور شھر توشپا) اورارتو(نیرومند، شاه کشورھا، شاه کشور بیاای نی 

در سنین جوانی با ابتلاء بھ بیماری  کھ -نام روستای دوست و ھم دانشکده ایم جمیل اکبری آذرفام را): رس - چو( چورس
نظر بھ موقعیت راھھای ارتباطی این روستای  شمال خوی می  -کودکانھً چپروی توسط  اصحاب اھل بیت، قربانی شد

                                                                          . معنی نمود چند راھیبھ معنی روستای واقع بر سر ) اوستایی(توان کلمھ ای مادی 
در جنوب سمنان اولاً معلوم میشود نام سمنان از ) سپنژان( اسفنجان نظر بھ نام منطقھ ای با نام بسیار قدیمی: سمنان
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و ھم بھ  سھ ضرب در پنجھم می توان بھ معنی  سفنجدر ثانی خود کلمھً . تلخیص و تحریف ھمین نام عاید شده است
در میان آنھا قرار می گیرد و این خود نشانگر آن است کھ ) ھکتوی یونانی(فت کھ عدد صد گر سی ضرب درپنجمعنی 

از پایتختھای دورهً اشکانی در استان سمنان، خود ھمین ناحیھً شھر سمنان بوده ) صد دروازه( ھکاتوم پلیسشھر گم شدهً 
شده اند ) محل پرورش دامھا( دامغانن یعنی است کھ ایرانشناسان در این راه بھ خطا متوجھ شھر معروف دیگر این استا

بوده است کھ این دو نام آن نھ نشان از ) یعنی دارای دامھای بزرگ، یا جای پرورش دامھا( گومشکھ نام قدیمی دیگرش 
                                                           . قرابت با شھر صد دروازه بلکھ نشان از غرابت با نام این پایتخت معروف اشکانیان دارند

خبر منابع یونانی باشد کھ در ) موطن سبزه زاران(راسمینا نظر بھ معنی لفظی نام  سبزواراین شھرباید ھمان : سبزوار
                                                                .واقع شده است) یعنی دارای بھھ تلخ( بیھقناحیھً باستانی 

                                                                                             . گرفت" دژ اصلی"نام این شھر را در لغت پھلوی می توان بھ معنی : بُجنورد
                         . معنی نمود" دژ بزرگ"لایتی در ازبکستان است می توان این نام  را کھ اکنون  نام شھر و و: ترمذ

                                      .نام این شھر را کھ اکنون در ترکمنستان واقع شده است می توان دژ پشتی یا شمالی معنی نمود: ابیورد
                                                                                              . باغ زرین گرفت این شھرک خراسان را می توان بھ معنی دارندهً: باخزر
                   . نام این شھر را می توان مأخوذ از نام اوستایی بئورجند یعنی دارای ھزار سپاھی بھ شمار آورد: بیرجند
الب جغرافی نویسان دورهً اعراب  در مورد این شھر،می توان لفظی اوستایی بھ معنی این نام را با توجھ بھ مط: جاجرم

                                                                                                                                                            .دارندهً علف زھردار گرفت
                                                                                   .نام این قصبھً خراسان بھ شکل موجود آن بھ معنی دارای آب خوب است: خواف
این نام بھ شکل موجود  اما بھ ھرحال. نام این قصبھ خراسان را بھ معنی شھر واقع در گودی معنی نموده اند: خوسف

                                                                                                                                                                          . معنی دارندهً اسبان خوب را می دھد
                                                                                                                                                             .می باشد بھ معنی جایگاه گرمای زیاد: طبس

رای کشاورزی آورده بھ لغت اوستایی بھ معنی دا تونوکایننام این منطقھ کھ مارکوپولو بھ صورت  :قاین و قاینات
                                                                                                                                                                                                                                    . شایستھ می باشد

) جایگاه خوب( خوشان بوده، می توان مأخوذ از ) جایگاه زندگی خوب( خوبوشانکھ صورت اصلی آن : قوچان
                  .                                                                                                                            دانست
                                         در لغت اوستایی می توان این نام را بھ معنی دوست منش یا خانھً دوست گرفت: فریمان
پرتو نیسایھ و ) ابر نیسایھ(  اپارنیبھ معنی شھر دارای کاروانسراھای فراوان است چھ نامھای کھن آنجا یعنی : نیشابور

ھمچنین نامی بر شھرھای نخجوان، نھاوند و ) بھ معنی جای آسودن کاروانھا( نیسایھ .گواه آن است) نیسای نیرومند(
                                                                                                                                                                    . میمنھ بوده است

در اوستا مغلوب کردن بوده و نام  سپمعنی نموده اند چھ کلمھ  مرکز سپاھیان اسب سواراین نام را بھ غلط : اصفھان
ھرتسفلد بھ درستی نام باستانی این شھر را ھمان . بھ معنی پیروز می باشد جیمترادف با نام قدیمی دیگر  آن  سپاھان

مسلم بھ . ده است کھ ھمچنین نامی بر ناحیھ حکومتی پارسھا یعنی ایالت پارس بوده استانشان یعنی شھر فرمانروا آور
بھترین و عالی کتیبھ ھای آشوری کھ نزدیک این شھر قرار داشتھ و در لفظ پھلوی بھ معنی  پاشرینظر می رسد شھر 

بوده است و از ھمین معنی است  )پردان، پردیکای کھن(اصفھان فریدن است نام مترادف قدیمی تر شھر  ترین و بالایی
گابان (گفتنی است در جوار خود شھر جی . کھ عبارت معروف اصفھان نصف جھان پدید آمده و بیرون تراویده است

یعنی جایگاه  سارویھشھرکی تا عھد تسلط اعراب بھ نام ) جایگاه نیک( گابھ)/پایتخت(گابنیعنی شھر زاینده رود یا ) کھن
. مازندران بوده است ساریاز سوی دیگر می دانیم این ھمچنین صورت قدیمی نام شھر . ستسرور خوانده می شده ا

نام این قصبھً باستانی کاشان و محل مزار سھراب سپھری را بھ لغت پھلوی و کردی می توان محل نھال مقدس : اردھال
عدادشان در ایران سر بھ فلک می کھ ت-لابد ھمین نھال مقدس باستانی است کھ با یک امامزاده موھومی . معنی نمود

چھارمحال و بختیاری را می توان ناحیھً درختان قدسی معنی  اردلدراین رابطھ نام ناحیھ . جایگزین شده است -کشد
                     .                                                                                                                      نمود
نامھای کھن منطقھً جمھوری . است) بھ کردی یعنی آتش( ارنام این شھرک شمال شھر کاشان بھ معنی جایگاه : اران

آذربایجان کنونی یعنی اران، آلوانیا، آگوان و اردان  ھم جملگی بھ ھمین معنی بوده اند از اینجاست کھ نام آنجا در کتاب 
قابل توجھ . ن، بھ عنوان شھرستان آذربایجان واقع در سمت ولایت آذربایجان معرفی شده استپھلوی شھرستانھای ایرا

است کھ نام نیای اساطیری مردم این جمھوری در نزد موسی خورنی مورخ ارمنی عھد قباد و انوشیروان، اران خردمند 
ش مقدس و ھم بھ حامی حیوانات وحشی آمده است کھ ھمان ده ده قورقود اساطیر آذری است کھ نامش ھم بھ معنی پدرآت

زبان آذری ھم کھ نویسندگان عرب و ایرانی بھ عنوان زبان مردم ولایت آذربایجان ذکر کرده اند نھ زبان پھلوی . است
پوده کھ بعد ازآمدن اسلام بھ تدریج جانشین زبان در حال احتضار پھلوی ) آذری(= سابق آنجا بلکھ ھمین زبان ارانی 

                                                                                                                                                                                        . زمین گردیده استمعرب این سر
 ناحیھً بزرگھجری قمری نگارش یافتھ با صفت  ٣٧٢از آن جائیکھ نام رشت در کتاب حدودالعالم کھ بھ سال : رشت

بوده و در ) یعنی با شکوه( رئوتفضیلی کلمھً اوستایی / آمده است، لذا معلوم میشود کھ نام آن مأخوذ ازصفت عالی
                                                                                                                                                                                                                          .مجموع بھ معنی شھربزرگتر می باشد



 236

.      سکایی بھ معنی دارای رودخانھً پرماھی است چھ رودخانھ آن نیزبھ ھمین نام است/ این نام بھ زبان کردی: ماسولھ
در کتیبھ ھای آشوری بھ ھنگام شرح لشکرکشیھای آشوریان بھ سمت جنوب آذربایجان غربی کنونی : )مھاباد(بلاغ ساوج

اسم برده شده اند  آری دوو  سورگادیاو نیک ساما از سھ ناحیھً ) ، بھ معنی کشور محل پرستش ماهماننای عھد باستان(
و ) شاھین دژ(سائین قلعھ می ھموزن و ھم قافیھ بھ ترتیب با کھ با توجھ بھ جایگزینی مترادفھا و تبدیل حروفات اسا

علی القاعده با حذف  سورگادیاقابل تطبیق می باشند؛ چون بھ نظر می رسد بعدھا نام ) نکوده(نقده و ) مھاباد(ساوجبلاغ 
لوی و گرفتھ شده است، چون بدین ترتیب آن مترادف نام پھ محل نورانیمیان آن بھ معنی " ر"شدن حرف صامت 

فراسپ، تخت (افراسیاب  کنگ دژمیگردد کھ بنا بھ کتب پھلوی محل آن در سمت  سئوکستاناوستایی کردستان یعنی 
از این قرار معلوم میشود کھ نام ترکی . یاد شده است) شھرستان مراغھ و حوالی آن( ایرانویجو در مجاورت ) سلیمان

یعنی سرزمین  سئوکستانیعنی ترجمھً سئوک بلوک بلکھ ) ردیعنی دارای چشمھً آب س(کھن مھاباد نھ سووک بلاغ 
می دانیم تحت این نام این مردم دوست مردم . بوده است) خاندان پیران ویسھً اوستا و شاھنامھ( کیمریان کردوخی

                               . یعنی اھالی شھرستان مراغھ و حوالی آن بھ شمار آمده است) ایران مرکزی و اصلی(ایرانویج 
نام این جزیره ھا را چنانکھ جلال آل احمد اشاره کرده می توان بھ معنی صخرهً بزرگ و صخرهً : خارک و خارکو
 ایکارهو ) کتا - آرا( آراکتاپلینی بزرگ و استرابون نامھای کھن کیش و خارک را بھ ترتیب بھ صور  . کوچک  گرفت

پس، نامھای خار و خارکو را در . قرار دارد) صخره ای بزرگ(بزرگ  آورده و گفتھ اند کھ در آن کوھی) آیوخاره(
زبانھای کھن فلات ایران اوستایی و لغاتی ایرانی کھ در زبان ترکی آذری محفوظ مانده می توان بھ ترتیب بھ معنی 

را بھ  خارک منابع کھن آشوری نام جزیره .بھ شمار آورد" دارای صخرهً فراوان یا رسا"و " صخرهً بزرگ و مستحکم"
قرائن لغوی عربی  نظر بھ. آورده اند دیلمیعنی بندر  دیلمونذکر کرده و مکان آنرا در سمت سرزمین  نیدوکّیصورت 

بنا بھ خبر نئارخوس دریا سالار اسکندر این مناطق در آن عھد باستان  .است) صخره(این نام بھ ھمان معنی خارک 
ام دیلمون بھ بحرین دورافتاده و نھ چندان با اھمیت آن عھد، در نتیجھ عدم در بنابراین انتساب ن. بسیار آباد بوده اند

گفتنی است نام . نظرگیری شرایط آب و ھوایی مرطوب و سر سبز غالب نقاط فلات ایران در عھد باستان پدید آمده است
در . بھ شمار آورد ونا و حرف نسبت) تاریک( دیلمودیلمون را در زبانھای سامی ھمچنین می توان مرکب از کلمات 

و بندر ) گیلان باستان( سرزمین دیلماز این مطلب می توان نتیجھ گرفت کھ نام . مجموع یعنی سرزمین جنگلھای تاریک
در تأیید این نظر باید گفت کھ فردوسی در . تاریک و سیاه و مھ آلود بوده است  در اصل بھ معنی سرزمین جنگلھای دیلم

یعنی بیشھً تاریک آورده است و کتیبھ ھای سومری مشعرند کھ  تمیشھران و گیلان را تحت نام شاھنامھ جنگلھای مازند
صادرات دیگر . وارد می نمودنددیلمون پادشاھان سومری در ھزارهً سوم پیش از میلاد برای معابد خود چوب را از 

بزیجات کھ نشانگر محصولات بھ سومرعبارت بوده است از مس، تسبیح سنگی، سنگھای قیمتی، خرما و س دیلمون
در اسطورهً سومری  خارککھ نام جزیره   جالب است. نواحی جنوب فلات ایران درعھد ما قبل ورود آریائیھا  می باشند

ضبط ) سرزمین سنگی( خورساگبھ صورت ) الھھ سرزمین سنگی( خورساگ نیندر رابطھ با الھھ ) دیلمون( تیلمون
معنی نمود لذا این واژه می توانست نام عامی ) جزیره(مون را می توان تپھ واقع در آب جالب است کھ کلمھً تیل. شده است

نام بندر کھن و معروف این منطقھ یعنی شھر . بر جزایر معروف خلیج فارس از جملھ خارک، بحرین و کیش بوده باشد
    . ایرانیان بھ شمار رفتھ است اساطیری زیر زمینی ورآمده و محل  سرووادر کتاب پھلوی بندھش  سیرافویران شدهً 

آورده، " راکتا -آرا"است، نام قدیمی آن را کھ نئارخوس آن را  مقنعھً زناین نام بھ لغت ایرانیان جنوبی بھ معنی : کیش
را کھ در سیراف بر این پایھ نام بندر .گرفت" دارای رختھا و کالاھای فراوان و رسا"بھ سادگی می توان بھ معنی 

جزیره در سواحل خلیج فارس قرار داشتھ است باید لغتی سامی شمرد از ریشھً کلمات عربی صّراف یعنی  نزدیکی این
چنانکھ می دانیم نام برخی دیگر از جزایر خلیج فارس لااقّل از عھد . صیراف کھ بھ معنی محل خرید و فروش کالا است

ت عربی می توان آن را جای شکستن برگ خرما و یا کھ بھ لغ قشمتسلط مسلمین بھ عربی است کھ از آن جملھ است نام 
 ی ازنام )سورو( بندرعباسمنطقھً سخن از  ھنگام اسکندر دوره در .شاخھً درختان برای بافتن و یا تغذیھً دامھا گرفت

کھ در سفر نامھ نئارخوس   )در جنوب میناب(کھنھ ھرموزودر ھمین دوره ھنوز  آمده بھ میان) خمیربندر ( ھرمیرزاد
بوده و این سردار در سفر دریایی خود وارد آن شده و خبر موفقیت  آباد ،آمده )ارمزس( »ور موزھ« ردار اسکندرس

یا  بارکانا  نئارخوس در آن حوالی ھمچنین از جزیره ای غیر مسکونی بھ نام .اسکندر رسانده است بھخود را 
در سواحل  ھرمزنئارخوس علاوه بر بندر. قابل تطبیق است لارکنام می برد کھ با جزیرهً   )جایگاه بدون سکنھ(آوارکانا

نام  آپستانھو  )کھ بھ اشتباه با بندر لنگھ مقابلھ گردیده(گوگانھ ، تائوکھ، دیلمونخلیج فارس ھمچنین از بنادری بھ نامھای 
                            .                مطابقت دارند بستانھو   کنگان، طاحونھ، دیلمبرده است کھ بھ ترتیب با بنادر 

از اینجا . بھ معنی دارای آسایش و رفاه فراوان استھنگ کام نام این جزیره بھ پارسی ھخامنشی بھ صورت : ھنگام
مسیر راه نئارخوس دریا سالار اسکندر مقدونی بوده کھ آریان از آن نام  واقع درکامتینای معلوم میشود این ھمان جزیرهً 

برخی بھ اشتباه این . نام نیز بھ پارسی کھن بھ معنی توانای فراھم کنندهً کامروایی و رفاه می باشد برده است چھ این
                                                                                                               .جزیرهً خبر آریان را بھ حدس با کیش مقابلھ نموده اند

از آنجاییکھ حمداالله مستوفی در نزھت القلوب نام بندر گناوه را شاذکان ذکر کرده، لذا این نام باید مرکب باشد از : گناوه
                                          . یعنی در مجموع آن بھ معنی جایگاه خوب است) خوب( وهو ) جا( جیناکلمات پھلوی 

نظر بھ این کھ ابن بلخی از عظمت قلعھً استھبان و شھرک پر درخت و پر میوه با آبھای روان آن یاد کرده می : ناستھبا
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. بوده باشد) محل نگھبانی، دژ( بانو ) نیرومند، محکم( استھکند لذا نام این شھر باید مرکب از کلمات پارسی و اوستایی 
عربی بھ / کیلومتری جنوب شرقی مراغھ است کھ در لغت پھلوی ٨وار کھ نام ویرانھً آتشکدهً مھمی در ج: کائین کبھ

 کاراجیکاز آنجاییکھ آن در محلی بھ نام . است آتشکدهً شاھیعبارتی پھلوی معرب آذربایجان عھد اعراب بھ معنی 
دد کھ این ھمان معلوم می گر. واقع گردیده است علمدارو ھمچنین نزدیکی روستایی با نام قابل توجھ ) جایگاه جنگجویان(

معروف عھد باستان بوده است کھ  آتشکدهً شاھان و سپاھیان بوده است و این بھ غیر از آن آتشکده  آذرگشنسبآتشکدهً 
بوده کھ از عھد انوشیروان ) یعنی آتشکدهً آذرگشنسب بزرگ(بوده است کھ بھ نام ما گشنسب ) تخت سلیمان(شھر شیز 

هً آذرگشنسب کھ استاد ابراھیم پورداود بھ درستی بنا بھ اسناد تاریخی جای آن را در خود آتشکد.بدین نام مسمی گشتھ بود
ھمین حوالی بین شھر مراغھ و کوه سھند دانستھ است بسیار باستانی بوده است و بنا بھ گواھی تاریخ از عھد کی آخسارو 

و نھ چندان خوب تراش یافتھ است کھ ویرانھً این دارای سنگھای درشت . بھ یادگار مانده است) ھوخشتره، کیخسرو(
گویا اخیراً بھ ھنگام ایجاد . رویشان با آجرھای لعابدار رنگی و ھمچنین با نقش و نگار ماه و ستارگان تزئین شده است

راه از مراغھ بھ سوی روستاھای واقع بین مراغھ و کوه سھند چیز زیادی از این یادگار کھن عھد اقتدار ایرانیان بر جای 
بنا بھ شواھد و قرائنی کھ از مندرجات اوستا بھ دست می آید این آتشکده اختصاص بھ ایزد جنگ و . نمانده است باقی

یعنی آتش انبوه (آذرگشنسپ داشتھ است چھ از سویی خود نام آتشکده یعنی ) مھر(میثره ا اھورخورشید آریائیان یعنی 
موسی و یھوه صبایوتکھ ھمین ایزد آریایی بوده کھ تحت نام  نگارنده شکی ندارد. گواه صادق این معنی است) سپاھیان

نزد یھود بھ یادگار مانده است چھ این دو نام در اصل بھ ترتیب بھ ) پادشاھان شبان(از میتانیان درون اتحادیھ ھیکسوسھا 
دود یک قرن مصر می دانیم کھ ھیکسوسھا ح.می باشند) میثره، یعنی ایزد عھد و پیمان( میثھو  اھورای لشکریانمعنی 

ناگفتھ .سفلی را در تصرف خود داشتھ اند ولی بعد از مصریان مصر علیا شکست یافتھ و بھ فلسطین رانده شده بودند
وجود دارد کھ در اوستا  )محل نگھبانی(ھرا نماند در نزدیکی مکان این آتشکدهً مخروبھً شھرستان مراغھ کوھی بھ نام 

است ھمانکھ در شاھنامھ محل عبادت ھوم عابد در واقع سپیتمھ جمشید پدر  محل مخصوص ایزد مھر بھ شمار رفتھ
اصلا ھرا و ھروم و برزه و رغھ زرتشتی نامھایی بر شھر ھمین آتشکدهً آذرگشنسب بوده . زرتشت بھ شمار رفتھ است

کھ اختصاص بھ  مھرآذر برزین بھ ھر حال چنین ارتباطی ھم وجود داشتھ است آتشکدهً شھر ریوند خراسان یعنی .  اند
اما ) . میثھ، مھر(طبقھً کشاورز و کارگر و اھل حرفھ پیدا کرده بود با ایزد جنگ و خورشید ایرانیان باستان یعنی میثره 

. داشتھ است ائیریامن ایشیھاختصاص بھ ایزد خاص آتش و طبقھً موبدان یعنی آذر خروه یا  آذرفرنبغظاھراً آتشکدهً 
یعنی  ورثره غنھنام گرفتھ ویژهً ایزد رعد وبرق و جنگ یعنی  مزارشریفکھ اکنون  ونابکی چنانکھ آتشکدهً بلخ یعن

                                                                                                                                                   . بھ شمار می رفتھ استبھرام 
                                       . یعنی نام کھن مشھد بھ زبانھای کھن ایرانی بھ معنی محل شستشو و غسل و وضو می باشد: سناباد
بوده کھ نام ایرانی ) بابال( ابابالبھ قرآن راه یافتھ است، در اصل ) گروه پرندگان( ابابیلنام این شھر کھ بھ صورت : بابل

سردارمازندرانی ) خوب ریز( وھریزنام ابابیل بھ توسط  نام . و رودخانھً آن یعنی باول بوده است) مامطیر(شھر بابل 
. را در یمن شکست دادند وارد قرآن شده است) ابافیل(انوشیروان و ھمراھان ھمولایتی وی کھ لشکریان فیلسوار حبشی 

اسطورهً عام الفیل مسلمین را کھ گویا مقارن با میلاد ) یعنی ریزندهً سنگ مغزشکن( فھریزخود نام وھریز بھ صورت  
یعنی ثریتھً اوستا ) شین مرغو( آشیانھً مرغانمسلم بھ نظر می رسد زال پرورش یافتھ در . محمد بوده، پدید آورده است

.            ستبوده ا) کردی یعنی آشیانھً عقاب/ بھ مازندرانی(مازندران  آلاشتنھ اھل ھمین شھر بابل بلکھ اھل شھرک 
می دانیم . می باشدمحل نگھداری و محافظت دامھا در زبانھای ایرانی بھ معنی  مازندراناین شھر بسیار کھن : آمل

واقعھ تاریخی بسیار مھم کھ در عھد باستان در اتفاق افتاده این بوده . با ھمین شھر مربوط است گرشاسپ/ رستمھفتخوان 
را در مقابل ھجوم آشوربانیپال خالی کرده و بھ ھمراه روسای ) کاشان(کارکاشی مقرش ) کیکاوس(خشتریتی است کھ 

آشوربانیپال خود برای فتح مصر عازم آن کشور گشتھ و . روی می آورد آمل مازندرانقبایل ماد بھ شھر دوردست 
یم خشتریتی بھ را در رأس جمع کثیری از نیروھای آشوری برای مذاکره و تسل شانابوشوسردار خود رئیس رئیسان 

 آترادات پیشوای سکائیان آماردیسوی شھر آمل مازندران روانھ می سازد کھ در آنجا در پای حصار شھر آمل توسط 
در واقع کشور ایران برای نخستین بار در . غافلگیر گشتھ و قتل عام می شوند و ماد در مقابل آشور بھ استقلال می رسد

                                                                                                                                                                                   .تاریخ  تشکیل میگردد
لی با ملکھً کتیبھ ھای بابلی عھد حمورابی از برخورد سیاسی و نظامی حمورابی قانونگذار معروف باب: سرپل ذھاب
مسلم بھ نظر می رسد اسطورهً یھودی و مسیحی واسلامی سلیمان . سخن گفتھ اند) نامرو، حوضھً رود دیالھ(منطقھً ناوار 

قانونگذار و ملکھً صبا در اصل مربوط بھ ھمین دو نفر بوده، کھ بعداً این اسطوره بھ قیاس بھ سلیمان تاریخی یعنی 
چھ مرکز سیاسی منطقھً . کشور سوھی اوستا یعنی تومیریس منتسب شده است کورش سوم و ملکھً ماساگتھای سمت

.    ذکر شده است کھ با سرپل ذھاب  استان کرمانشاھان مطابقت دارد) سبا(سابوم در کتیبھ ھای سومری ) نامرو(ناوار 
                                                                                       .نام این شھر کرمانشاھان بھ لغت اوستایی بھ معنی محل نگھبانی است: پاوه

دست رسیده ، نوشتھ ابن اثیر است كھ مي  بھترین سندي كھ از سیرجان  قدیمي:"در تاریخ سیرجان می خوانیم : سیرجان
رتشت را پذیرفت و در كوھستاني بود و دین سلیمان را داشت ، دین ز ایرانگشتاسب كھ یكي از پادشاھان قدیم « : نویسد 
دكتر باستاني  استاد» .جاي گرفت و در حالت تقیھ بھ عبادت مشغول شد] در حوالی سیرجان[ )پربرکت(تمبور بھ نام

سیرجان،علي اكبر  تاریخ" (دارد كھ این كوه ھمان است كھ در شرق سیرجان و حدود چھار گنبد قرار دارد عقیدهپاریزي 
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در اصل نھ بھ معنی پر نعمت بوده است و  سیرجانین مطلب می توان چنین نتیجھ گرفت کھ نام از ا. ) وثوقي رھبري
چون تاریخ آن بھ دورهً ماقبل ورود آریائیھا میرسد بنابراین می توان تصور نمود کھ نام این شھر با کلمھً عیلامی سیجان 

                                                                                                                                                                          .مربوط بوده است) بھ معنی معبد خدا(
 نام این ناحیھً باستانی و مردم آن را می توان با نام الھھ وجاھت و ماه و عدالت و توانگری آریائیان مادی و پارسی:  ماد

در نزد آریانیان ھندی بھ ترتیب وارونی و ) اشا(مربوط دانست چھ این الھھ و ھمزادش اھورامزدا ) ارتھ( اشییعنی 
اسکیتان . و ھم بھ معنی دانایی است) ھوم(است کھ ھم بھ معنی شراب  مادَوارونا آمده اند و لقب این الھھ نزد ایشان 

نامیده و وی را معادل ونوس آسمانی ) توجھ کننده بھ پاکی و زیبایی( پسھ آرتیماین الھھ را ) سکانیان شمال دریای سیاه(
 اشیگفتنی است طبق اوستا و خبر ھرودوت ایرانیان مادی و پارسی خود را بدین الھھ . یونانیان بھ شمار می آورده اند

و ) اشا(اھورامزدا . نده اندمی خوا) اشھ= منسوب بھ ارت(یا ارتی ) حامی اشھ(منتسب نموده و خویشتن را اشون ) ارتھ(
اشی در اساطیر ایرانی ھمچنین تحت نام یمھ و یمی یعنی ھمزادان خواھر و برادر نیز معرفی گردیده اند و از اینجاست 

از سوی دیگر ماد نام  .نامیده شده است) مقر ھمزاد درخشان(کھ پاسارگاد تحت ھمین عنوان اھورا مزدا تخت جمشید 
/ مفھوم اساسی خودرا از ریشھً اصلی سومری مادبنابراین نام . است سرزمین میانییعنی  اتاآرمترادف نام سومری 

                                    .                    اکدی آن و شکل ایرانی خود را از سوی دیگر از الھھ شراب و جاھت دارد
پارس بھ معنی پلنگ و یوزپلنگ مربوط است و ) صل سکاییدر ا(نام این مردم و سرزمین آنان با کلمھ ترکی :  پارس

بھ ھیئت پلنگ یا پوزپلنگ بالدار  سیمرغیبھ صورت ) خدای قبیلھ ای پارسیان(اھورا مزدا از اینجاست کھ تمثال 
توتم (و از ھمین روست کھ درفش کاویانی ھخامنشی از پوست پلنگ یا یوزپلنگ و تمثال عقاب . تصویر میگردیده است

جالب است کھ . تشکیل یافتھ بوده است) سیارهً اورمزد، سمبل ایزد قبیلھ ای پارسیان(و ستارهً برجیس ) ر پارسیاندیگ
را در مقام قاتل آستیاگ، ) لفظاً یعنی قوج وحشی(کورش مورخان قدیم ارامنھ یعنی موسی خورنی و مارآپاس کاتینا، 

کھ ) خورشید چھر، راھولھ پسر گئوماتھ زرتشت( تیگرانا نامیده و بھ سھو نام وی را ب) ببر یا پلنگ( تیگران
از اینجاست کھ کورش . فرمانروای ارمنستان در عھد کورش و کمبوجیھ بوده و نبیرهً دختری آستیاگ، مشتبھ شده اند

و بھ ) پلنگ دم دراز( اوروپیزادهً عقابی بھ نام ) گئوماتھ زرتشت= امیران(در اسطورهً گرجی  کوروشاتحت نام 
را ھم می دھد، بر این  سرزمین کناریمعنی  پارسچنانکھ گفتھ میشود نام . مجسم شده است سگ شکاری بالدارورت ص

ھمین نام اخیر در . باشد کھ از متصرفات عیلامی ھا بھ شمار می رفتھ است ورھشیاساس نام سابق پارس باید ھمان 
را نیز می دھد،  بھ نظر می رسد اسطوره کھن  گاه گرازجای، معنی سرزمین کناریزبانھای ھندوایرانی کھن علاوه بر 

پارسی خصم آستیاگ را  کورشآوازخوان،  انگارسکھ می گوید ) آتنئوس بھ نقل از دینون(ایرانی منقول در منابع یونانی
یئت در ھ( ورھشیوحشی ویرانگر رھا شده در باتلاق تعبیر می کند، از ھمین معنی نام باستانی گراز بھ دد ترسناکتر

با توجھ . س اخذ شده است-س از نام عود یا چنگ سومری یعنی الگار-ظاھراً خود نام انگار. پیدا شده است) وراھھ شی
ربط  سگپرستیعنی مردم  کاسپیان/ کادوسیانفریدون با / یوزپلنگ کلمھً پارس بوده کھ کورش/ بھ ھمین معنی پلنگ

                                           .    د شده کھ بھ معنی سگ می باشندقی سپاکوو  فرانکداده شده و نام مادر و دایھ وی 
این نام را لغت شناسان بھ معنی غبنی تاج خروس آورده اند و فردوسی نیز با آوردن کلمھً خوچ در مورد ایشان : بلوچ

 )قفج، خوچ یعنی تاج خروس(کوچی یعن بلوچاما نظر بھ ھمزاد کھن نام . ھمین معنی را از نام آنان اراده کرده است
علی القاعده می توان ریشھً این نام را از کلمھً بلوچ بھ معنی دارندگان کلاھخود بلند  گرفت یعنی مردمی کھ از نژاد 

و این استدلال با توجھ بھ موقعیت جغرافیایی سرزمین  توران در بلوچستان پاکستان کھ بین . سکائیان تیز خود ھستند
. د ھند و سرزمینھای ثروتمند ایران عھد اشکانی و ساسانی قرار گرفتھ بوده است مصداق پیدا می کندکشور ثروتمن
می توان  مگیرو  مچھرا با توجھ بھ کلمات فارسی و ھندی ) مکوران( مکرانو  ماگانیعنی بلوچستان نامھای کھن 

ستان را ھمچنین می توان از ریشھً بلوچ) قفص، کوچ( کوفچنام بومیان باستانی . معنی نمود سرزمین تمساحھا
نام کھن دیگر و نام حالیھً گروھی از آنان . یعنی رمھ دار کوچنده گرفت) گئوپایبھ اوستایی وپارسی ( گوپھ سانسکریتی 

                                  . را ھم در لغت اوستایی می توان دامداران کوچ نشین معنی نمود براھوییو ) گت( جتیعنی 
بھ ترتیب می توان  سانسکریترا در زبان  ھرمزگان و بلوچستاننامھای این دو بندر استان :نام بنادر گواتر، جاسک

یعنی جایگاه جاسک در رابطھ با این معنی نام بندر . معنی نمود جایگاه صید ماھیو جایگاه گاوان بھتر یا شاخھ درخت 
. می نامیده اند  ماھیخوارانمی ھمین ولایات ساحلی جنوبی ایران را صید ماھی، گفتنی است کھ یونانیان باستان مردم بو

. اخذ شده باشد لنجخبر نئارخوس مقابلھ نموده اند، از کلمھ بندری  گوگانایکھ آن را با  لنگھنام بندر  بھ نظر می رسد
                                             .استان ھرمزگان است کنگانبیشتریادآور نام بندر  گوگانھچنانکھ قبلاً اشاره شد، لفظ 

این نام این سرزمین بھ زبانھای سامی بھ معنی کوھستان آورده اند در این صورت این نامی بر نواحی شمالی و : عیلام
در اصل متضمن جلگھً  سرزمین خداییبھ معنی  ھلتومتیخود نام عیلامی کشور عیلام یعنی . شرقی آن بوده است

 ارمائیلظاھرا ترجمھً ھمین نام است کھ در اسطورهً ضحاک شاھنامھ بھ صورت . تان می شده استحاصلخیز خوزس
سکنی گزیدند کھ اکنون آن ) جنگلیھا( دروسیانبعدھا در شرق عیلام  قبایل پارسی . ثبت شده است) آرامش خدایی(

کرمان را با توجھ  سیرجاننام شھر رابطھ در این .نامیده میشود) کوھستان مردم جنگلی(سرزمین بھ نام ایشان کھگیلویھ 
                                  .شمرد خانھ خداعیلامی بھ معنی  سیجانآن می توان مأخوذ از نام ) زیگورات، معبد بلند( میر زبیربھ نام معبد باستانی 
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ستان گفتارھای پورپیرار در معنی نام اورمزد و اغراق  در رل یھود در تاریخ ایران با  
 

برھما و وارونای (اھورامزدا را نھ شکلی از نام  اورمزدناصر پور پیرار محقق جنجال برانگیز تاریخ ایران نام 
میگیرد؛ کھ با توجھ بھ منابع موجود  )مزدا- ائور(=خدای سرزمین بخشنده یعنی سرور دانا بلکھ بھ معنی  )ھندوان

خدای زمین ( دونیاشن صورت این نام مترادف نام خدای کاسی درست بھ نظر نمی رسد ولی بھ فرض درستی آن در ای
در نیمھً دوم ھزارهً دوم پیش از میلاد دولت خود در بابل را بھ نام وی ) اسلاف لران(می گردد کھ کاسیان ) بخش

نیز در  زدااھوراممی دانیم در فرگرد دوم وندیداد اوستا خود . می نامیده اند مستعمرهً خدای زمین بخشیعنی  کاردونیاش
خدایی زمین گستر و زمین بخش معرفی ) ایزد جھان زیرین کھ خود با اھورامزدا پیوستگی دارد(رابطھ با جمشید 

پارسی بومی در مدت نزدیک بھ پنج قرن حکومت کاسیان دربابل / بنابراین می توان گفت این خدای کاسی. گردیده است
ز سوی دیگرمسلم بھ نظر می رسد نام این ایزد در زبان کاسیان ا. در خاورمیانھ بسیار مطرح و معروف بوده است

اھورا مزدا یعنی خدای دانای مرگ و میر خاندان شاھی بوده است کھ خود نامش بھ وضوح یادآور نام  ایمیریاآریایی، 
یبھ ھای در کت) اھورای بزرگ(شورامزس و آ) خدای بزرگتر(بغ مشتوم بھ نظر می رسد نامھای . یعنی سرور دانا است

لذا بھ ھر . پارسی  می باشند/ نامھایی بر ھمین ایزد کاسی-چنانکھ ھومل می گوید  -سارگون و کتابخانھً آشور بانیپال نیز
قابل توجھ است کھ گزنفون  خود نام سپیتمھ جمشید . حال اورمزد و اھورامزدا نامھای خدای ایرانی کھن واحدی بوده اند

آورده کھ بھ معنی قابل توجھ دارای  کربسانتاسان و حوالی آن در عھد آستیاگ، جایی را بھ عنوان فرمانروای ارمنست
آورده است )مخلوق میرا( آبراداتاساطیر ایرانی است و جای دیگر  کیومرثکالبد میرا است کھ از سویی مطابق ھمان 

.                              کھ ھرسھ نامھای دیگری بر سپیتمھ جمشید بوده اند
برای آشنایی با نظریات توطئھ بینانھ افراطی ناصر پور پیرار و بسیار بر جستھ کردن  رل گذشتھ یھود وعمومیت دادن 

می آوریم؛ با نقش امپریالیستی صھیونیسم  کنونی یھود، در گذشتھ ھای دور تاریخ ایران، مطب زیر را از وی در اینجا 
بوده اند کھ پیروی و تقلید ازموبدان ایرانی نموده اند نھ بر عکس، ) کاویان اوستا(یھود  کاھناناین تذکر کھ در واقع این 

ھم نام خود را ازنام مترادف ) اھورای لشکریان(  یھوه صبایوتو خدای خاص قوم یھود یعنی  یھودحتی خود نام 
ئیان میتانی مھاجرت نموده بھ فلسطین گرفتھ اند کھ در اصل ایزد جنگ و عھدو پیمان و آریا اھورا میثرهًایرانیش یعنی 

:                                                                                                ھمچنین خورشید آریانیان میتانی بوده است
                       
 
 

 (1)نعل وارونھ
  ناصر پورپیرار: سندهنوی
  ٣٢كتاب نقد شماره : منبع

  

  مقدمھ
عبارت دیگر تاریخ  بھ است؛اي جدید  عنوان كنكاشي در پیشینة اقوام این كشور، پدیده در ایران بھ نویسي تاریخ اصولاً
اخیر آغاز پردازد، از صد سال  تمدني ایراني مي خاستگاهوجوي مسائل پیش از اسلام و در واقع  جست  اي كھ بھ نگاري

اي از  خوردو سلسلھ نمي  چشم نگار خودي بھ آن است؛ یعني در صد سال اخیر تاریخ نبودنھاي آن، ملي  شده و از ویژگي
تاریخ براي ما فرستاده شده  عنوان بھھا  ھا یا فرانسوي  ھا، آلماني ھا، انگلیس شود كھ از سوي روس مشاھده مي مطالب

تحقیقات ملي دربارة درستي و نادرستي مطالب انجام  گونھ ھیچكنكاشي نكرده و است و ما خود دربارة این مطالب 
  .ایم نداده
و  اسلامپیش از  نیز مورخان اسلامي، مطالبي دربارة ایرانیان و تاریخ ھجري …سوم، چھارم، پنجم  ھاي  قرندر  تر پیش

ھاي مورخان اسلامي  و در كتاب گردد بازميچھ بھ تاریخ پیش از اسلام  اند؛ ولي آن نیز تاریخ زمان خود بیان كرده
اروپایي و امریكایي  ھاي دانشگاهكھ آقایاني كھ معتقدند در  باشد و جالب این است، قابل تعمق مي منثورمضبوط و  

ھایي است كھ مورخان اسلامي ھزارة پیش انجام  ھمان نوشتھ بھ استنادھایشاناند، بیشتر  تحقیقات نوین علمي براي ما كرده
  .ھزاره پیش ندارد اسلاميھاي مورخان  نویسي اخیر، ارزشي برتر از نوشتھ توان گفت كھ این تاریخ نتیجھ مي دراند؛  ادهد

كھ بھا  است» فردوسي شاھنامھ«نیز در اختیار داریم كھ از قرن چھارم ھجري باقي مانده و آن،  دیگريتاریخي  منبع
ھایي است كھ  شاعرانھ دربارة موضوع بیانين درست نیست؛ زیرا این كتاب عنوان منبع تاریخ، چندا دادن بھ این كتاب بھ

گردد و  كم بھ دوھزار سال پیش از نگارشش باز مي است كھ دست  مطالبيھمراه ندارد و بیان   ھیچ استناد تاریخي بھ
ظر مورخ جز ارائة سند، از ن بدونھم   مسائل دوھزار سال پیش از زمان خود، آن دربارةوگوي یك شاعر  گفت
  .شود نميگویي ارزیابي  قصھ
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ھزارة پیش و  دردانان اسلامي  اسناد موجود دربارة تاریخ ایران، اعم از اسناد مورخان و جغرافي كاملمطالعة  با
توان بھ این نتیجھ رسید  جھاني و داخلي، مي ھاي موزهھایي كھ در سدة اخیر نوشتھ شده است، ھمچنین با بازدید از  كتاب
  .ھویت واقعي ایرانیان نیست بیانگرھاي موجود  ھا و دانستھ دهكھ دا
ایران شمرده  فكريترین وظائف روشن  گونھ اسناد، منابع و اطلاعات از مبرم ضرورت بازنگري این ترتیب، این بھ

وشنفكري و حتي اي در ذھن ر بسیار تخریب كننده پیامدھايكھ پیدا است ـــ  ھاي ارسالي ـــ چنان شود؛ زیرا این تاریخ مي
  .استعوام این سرزمین پدید آورده 

 ولي i[ii]است؛یك تمدن كھن ھفت ھزار سالة بسیار پیشرفتھ و انباشتھ از آثار كھن ھنري و صنعتي  دارايواقعي  ایران
سلسلة ھخامنشي آغاز و  ودر اسناد تاریخي موجود، تمدن ایراني از دوھزار و پانصد سال پیش و از ظھور كورش 

اندیشي و حقوق بشر براي  اھداي آزادي، نیك باشوند كھ ظھور ھخامنشیان  شود و در خلال آن مدعي مي ف ميتعری
كنند كھ ایرانیان و مردم شرق میانھ پیش از ظھور  غیرمستقیم القاء مي طور بھایرانیان و حتي جھانیان، برابر است و 

ھاي  شناسي در موزه ھاي موجود باستان یافتھ كھ درحالي ii[iii] .اند نادان، متجاوز و از این قبیل بوده وحشي،كورش، 
 تاریخيھاي بازبیني بنیان  ترین محرك تواند یكي از بزرگ كشف پاسخ این پرسش مي. كند ميجھان، خلاف این را ثابت 

  .ایران شود
ملي ـــ  واحدھايین ھاي ا ھا ملت و تمدن پیشرفتھ را شاھدیم كھ دولت پیش از ھخامنشیان، حضور ده كھنایران  در

امپراتوري ھخامنشي، ساختار مركزیت  ھمچوندھد ـــ پیرو شكوه و جلال افراطي نبوده و  ھا نشان مي كھ یافتھ چنان
آورد و بیشتر منازعات باستاني در  ھا نشاني نمي مدت و سراسري بین آن درازھاي  اند، تاریخ از ستیزه  نظامي نداشتھ

فرض  النھرین بینھاي آشور، سومر و بابل و  ھاي حاشیة غربي ایران با تمدن د تمدنمحدودة برخور درایران كھن 
ـــ  استقومي وملي مردم ایران ـــ كھ ھنوز برقرار  تركیبپیش از میلاد،   نخستترتیب در آغاز ھزارة  بدین. شود مي

شود كھ از دیرھنگام،  مي كاملسال پیش از ظھور ھخامنشیان  ٥٠٠كم   سال پس از استقرارھاي نخستین و دست ٢٥٠٠
احتمال بسیار در صورت ادامة رشد تاریخي و منظم خود تركیب  بھ كھiii[iv].تركیب صلح و ھمزیستي بوده است

تمدن  ھا، آنتنش  آوردند كھ رشد طبیعي و بي ھمجوار، در محدودة جغرافیایي معیني پدید مي ھاي ملتقدرتمندي از اتحاد 
منطبق با امكانات طبیعي ملي و قومي و  ھخامنشیان،؛ و براساس روند دوھزار سالة پیش از گذارد مستقلي را بنیان مي

النھرین باستان ـــ كھ فرھنگ و تمدن جھان بھ      مدنیت و در مجموع مدنیت بین اینشد و اگر  احكام جغرافیایي متحول مي
را مدون كرده بود،  اجتماعيسال پیش، قوانین  ٥٠٠٠شد، این تمدن كھ  دست ھخامنشیان برچیده نمي است ـــ بھ مدیونآن 
  .شد كرد و خرد بشري بھ مبناي غرب منتقل نمي مي ریزي، پایھشك در رشد بعدي خود، فلسفھ، حكمت و علوم را نیز  بي
 ھا كھن ده ایرانتوان اثبات كرد كھ درپي ظھور و تسلط سلسلة غیر ایراني ھخامنشي بر  با استحكام مي ولي سادگي بھ

. این سرزمین و منطقھ متوقف شده است دراند و رشد ملي  كشي كامل شده تمدن و تجمع در ایران و شرق میانھ نسل
دھد كھ در سراسر آن دوران، ھیچ اثري از   حملة اعراب گواھي مي ازسالة ایران پیش  ١٢٠٠كنكاشي مختصر در تاریخ 

را  درازمردم ایران كھن، این دوران . شود فرھنگ دیده نميھاي اقتصاد، سیاست و  در حوزه مليحضور اندیشھ و عمل 
اعراب از معرفي حتي یك چھرة  حملةاند و چنین است كھ ایرانیان تا سدة دوم پس از   سر برده در اختفاي عمومي بھ
ي اسناد فرھنگي جھان حتي یك برگ مكتوب را، كھ از سو ومانند  ھاي حكمت باستان عاجز مي جھاني در تمامي رده

  .شناسد نمي باشد،ایرانیان بھ فرھنگ بشري افزوده 
سھمگین  ضربةھاي نخستین ھجري بھ سبب گستردگي و عمق  ایرانیان پس از حضور ھخامنشیان تا قرن كھاست  آشكار

در ھیچ . اند خرد بومي و ملي وارد نشده ووارد آمده و فقدان فضاي مناسب براي ارائھ اندیشھ، بھ عرصة تألیف، حكمت 
غیر  متجاوزانشود و   نمي دیدهكھن ایران با حكومت مركزي  اقوام  ھمكاريماني از این دوران طولاني، نشاني از ز

بیگانگي در بین . اند نكردهھاي اقوام دیرین ایران كھن، نقشي ایفا  اسلام، جز تضعیف و تخریب توانایي ظھورایراني تا 
است كھ اقوام ایراني در تمام این دوران طولاني حتي بھ  بودهبدان حد  ھاي مسلط تا ملل مغلوب ایران كھن و امپراتوري

 استاند و كار دفاع از سرزمین غصب شده برعھدة حكومت مركزي بوده  مھاجمان برنخاستھ برابرتقابل و تدافع ملي در 
  .شود نمياي است كھ در تاریخ پس از اسلام تكرار  و این پدیده

و حتي فردي  مردميریزي در سراسر مسیر خود، بارھا با مقاومت ملي،  خشونت و خون اعمال بیشترین رغم بھ مغولان
برخورد با مقاومت ملي از سراسر ایران  بدونكھ اعراب با نیرو و تجربة ناچیز نظامي،  اند؛ درحالي رو بوده روبھ
ل شده و مغلوب ایران كھن، بار دیگر ھاي بیگانھ است كھ ملل پاما نظام سلطھ فروپاشيتنھا پس از اسلام و با . اند گذشتھ
بھ فرھنگ جھان  آوراني نامھاي گوناگون سیاست، ادب، اقتصاد و علوم،  تر از سھ سده در عرصھ گیرند و در كم مي جان

  .كنند عرضھ مي
نیامده دست   و قومي بھ فرھنگيعنوان بنیانگذاران یك امپراتوري، ھیچ نشانة  پیش از حضور در تاریخ بھ ھخامنشیان، از

ساختة ھنري حتي در حد تولید یك سفال ساده از آنان   دست ھیچاند و  ھا دیني ندارند، خانھ و معبدي نساختھ آن. است
 تبعیتحال كھ شگفتي برانگیز است، ولي براي قومي كھ پیوستھ در حاشیھ تمدن زیستھ و بھ  عیناین مطلب در . ایم نیافتھ

النھرین  ھاي بین جا كھ این قوم حتي پس از تسلط بر دیگر تمدن تا آن آید؛ نمير ممكن غی چنداناست،  فرھنگي ناگزیر بوده 
علائم اقتدار بعدي  وبھ علت عدم سابقھ و سنت گذشتھ، قادر بھ معرفي ھیچ نقش و نشانة قومي مستقل نیست  نیزو ایران 
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 اقتباسھنر و فرھنگ اقوام مغلوب  زیستي و ادوات نظامي و ظروف مصرفي از تداركاتآنان در معماري، خط و یا  
  .شده است
مشخص  نظریةشود و ما  صعود ھخامنشیان در مقام بانیان یك امپراتوري، بدون مقدمة قبلي انجام مي وو ظھور  حضور

طور كلي  است، در دست نداریم و بھ قدیمھاي  اي كھ مالامال از قدرت ھا در منطقھ و قابل پذیرشي در علل بر آمدن آن
  .اند خاموشو اسناد تاریخي جھان تا یك سده پیش در معرفي آنان  نداردة ھخامنشیان، ھیچ سند ملي كھن وجود دربار

بیش از  اي نكتھدر بازخواني تاریخ ایران و ھویت ایرانیان و پیشینة بومیان ساكن این سرزمین،  تفاسیر،تمام این  با
از سویي . كند دارد ـــ جلب نظر مي نمي برترا بر تحقیق جدي ھرچیز توجھ ھر خردمندي را ـــ كھ تعصب قومي و ملي ر

شناسي  شوند و از دیگر سو، باستان بھ ھر سند دست چندمي متوسل مي ایرانیانمورخان اروپایي براي معرفي پیشینة 
ھمدان، منظم در  ووجوي پیگیر  ھاي خاك باقي بماند و با جست كوشد كھ تمدن ایران كھن در لایھ مي مصرانھجھاني 

امپراتوري ھخامنشیان منتقل كنند؛ ھمچنین  آغازكوشند كھ آغاز تمدن ایران را بھ  جمشید و شوش مي پاسارگاد، تخت
اساس بیالایند و ھویت واقعي ایران و ایراني را تا حد  بي باورھايتا فرھنگ ملي ما را بھ یك سلسلھ  كنند ميتلاش  

این كوشش ھدفمند خاورشناسان . بكشانند سقوطھاي پستھ بھ   قالي و دانھھاي  نقش جمشید، تختھاي  تصاویر سر ستون
ھا از  ھاي ایراني آن نسخھ بدل و …اشمیت، آستروناخ . واندنبرگ، ھرتسفلد گلدزیھر،» گیرشمن«یھودي تبار ھمچون 

خوبي  مبادلھ كنند و بھجھان را با تاریخ اصلي سرزمین غرورانگیز ایران كھن  تجاوزترین  رو است كھ تاریخ گسترده این
پردة دودي است تا قوم  ایجادداشتن تمدن ایران كھن،  ھاي اجباري در مخفي نگھ گویي است كھ تدارك این زیاده آشكار

  .یھود را در پس آن پنھان كنند
اسناد ھخامنشیان را جدي بگیرند و چون  ھویتشناسي تاریخي و   اند كھ دیرین علاقھ نداشتھ ایران تاریخ نگارندگان

نیاز ندارد و در بررسي  متعددكھ بھ دوران مورد نظر اشاره دارد بسیار ناچیز است، این بررسي بھ تعقیب متون  تاریخي
  .نیستیمرو  ھا روبھ پیدایش این امپراطوري با تنوع دیدگاه

گوناگون بھ نجد  یرھايمسمعرفي كرده از » مھاجران ایراني« مورخان ناچار ھخامنشیان را با عنوان كلي  تمامي تقریباً
  ایران ایراني نامید؟  درتوان قومي را پیش از حضور  اند؛ اما چگونھ مي  ایران رانده

شده و  واردمھاجران نخستین را كھ بھ گفتة خودش، ھزار سال پیش از ھخامنشیان بھ این سرزمین  گروه» گیرشمن«. ر
گروه دوم از جملھ ھخامنشیان بعدي را  مھاجمانكند؛ اما  نمي اند، ایراني خطاب   ھاي بومي ایران را پایھ ریختھ تمدن

زمان و سمت و سوي مشخصي براي ورود آریاییان سرشار از تمدن كھ از » پیرنیا مرحوم« iv[v].خواند  ایراني مي
كنان با دیوھا یعني سا رااند و در ورود بھ ایران كنوني خود  رویایي بھشت آسا، ولي نامعلوم خویش گریختھ سرزمین

  v[vi].شناسد نمي! بینند تمدن ایران كھن مواجھ مي پست و بي
را مسیر  ماوراءالنھرقفقاز و » گیرشمن«. اتفاق نظري دربارة مسیر ورود این مھاجران وجود ندارد ھیچمجموع  در

 و vii[viii]دریاي خزر، آسیاي میانھ شرق vi[vii]خزر،داند و دیگران این مھاجران را از غرب دریاي  ورود آنان مي
كوچ سبب شده  اینناآشكاري مبدا . اند میاني افغانستان یا حتي از ھند بدین سو گسیل كرده ھاي  سرزمین ،viii[ix]مركزي

  .روند طفرهطور عمده از ورود بھ این فصل  است كھ بیشتر تاریخ ایران نویسان بھ
كھ بھ  برشمردهھاي  ھا و نشانھ  ع نظریھجا كھ منظور ما پیگیري موضوع ھخامنشیان است، مجمو از آن واین ھمھ  با

كند كھ بومیان ایران كھن، بازماندة گسترش یافتة   شده است، آشكار مي آورده [x]١»دوازده قرن سكوت«تفصیل در كتاب 
روسیھ بدانیم كھ  میانيھاي  اند و ھخامنشیان را باید تنھا قوم مھاجر از استپ پارینھ و نوسنگي بوده ھاي تجمعنخستین 

 ھاي تمركزخطھ و نجد ایران، در اشغال دیگر  سراسرھا در این سرزمین،   ھاي حضور آن مان ظھور نخستین نشانھز
  .استتر انساني با تولید و تمدن و فرھنگي متعالي بوده  دیرینھ

آن بھ دوران  تبدیلھا دربارة منزه جلوه دادن تاریخ باستان ما از ھخامنشیان تا ظھور اسلام و  كوشش گسترةتوجھ بھ  با
ھاي امریكایي و اروپایي وابستھ بھ كلیسا  دانشگاه مورخانافتخارات ملي با طرح مطالب مبھم و اسرارگونھ بھ اتكاي آثار 

كدام كورش واقعي است؛ كورشي كھ در تورات وجود دارد یا كورشي كھ یھودیان  كھشود  و كنیسھ پرسشي مطرح مي
مدعي دو كورش و دو بابل و  توان نميگونھ كھ در تاریخ آشكار است،  ھمان. اند  ردهتاریخي براي ما تألیف ك ھاي كتابدر 
یكي : ایم شاھد حضور تاریخي و عملیاتي دو كورش جداگانھ كنونيالنھرین تخریب شده بود، ھرچند كھ در وضع  بین
  .ایراندیگري از فارس در  و)  تورات(  كند  ميكھ از اشكناز حملھ  آن

آنان دربارة  ھاي بازگفتھاین پرسش ابتدا لازم است كھ دربرابر تمامي تلقینات خاورشناسان تردید كنیم و  بھپاسخ  براي
  .بدانیمسال پیش را تابعي از سیاست استعماري اروپا  ٥٠شرق میانھ تا 

منشي این بوده است كھ كورش بنابر آزاد  پیوستھ … و x[xii]»شھبازي شاپور«ix[xi]»گیرشمن« ھمچونمورخان  فرض
كھ  یھود،توان مطرح كرد كھ سركردگان  جا فرض دیگري را نیز مي  در این. بابل رھانده است اسارتخود، یھود را از 
طلب،  اند، با حمایت مادي و عقلي از ماھیت قدرت منطقھ ما پراكنده و آواره بوده در اورشلیمالنصر بھ   پس از حلمھ بخت

را تا مرتبة بنیانگذاران یك  ھا آنك قبیلھ سرگردان و غیربومي استفاده كرده و فرھنگ و خونریز سران ی ھویت، بي بدون
النھرین خردمند و تمدن در  بین تمدنثروت یھود را از بابل آزاد كنند و با نابودي  واند تا اسیران   امپراتوري بالا كشیده
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باشند؛ البتھ این منطق دفاعي یھود، جاي خود را تضمین كرده  معابدحال توسعة ایران كھن، امنیت بلامعارض مردم و 
براي  اخیرھاي ھدفدار در دو سدة  ھاي نادرست و باستان پژوھي نگاري را كھ یھود با تاریخ چھ آنسرزنش ندارد؛ تنھا 

كند كھ  یھود را شایستة سرزنش بسیار مي است،انتقال تمدن ایران بھ آغاز ھخامنشیان با اھداف سیاسي ناپاك انجام داده 
النھرین كنوني بوده است، بلكھ با  فقط مانع نزدیكي مردم ایران و بین نھآلود تاریخ شرق میانھ،  ا بازسازي غرضب

اند كھ بھ  منطقي شده ھاي ملي بي انگاري ایران، سبب بزرگ در وار حكایتمطلقاً، بي ریشھ و   ناسیونالیسميزدن بر  دامن
 شرایطھاي مردم ما است كھ در   آور بین روشنفكران و توده افي ھراسو حاصل آن شك انجامیدهضدیت با عرب و اسلام 

  .نماید  كنوني پر ناشدني مي
ھاي مورخان دیگر برتري دارد ـــ تا یكي دو  بر تفسیر است،این فرض، ناگزیر متن تورات كھ در دسترس  اثبات  جھت

نھ  البتھحركاتش توضیح داده شده است ـــ  اما در تورات، آشكارا تمام  شناسد؛ نميسدة اخیر، ھیچ كس كورش را 
كھ برخلاف قرآن كھ  عنوان یك سند تاریخي با این تذكر و توجھ  بلكھ بھ آسماني،عنوان نخستین كتاب نخستین دین  بھ

 كھبوده است، تورات ذیلي است ) ص(آسماني و سخن الاھي است و تنھا مخاطب آن، رسول خدا وحيسراسر 
ھایي   كھ جز پاره اند آورده) ع( ھاي دین یھود بر سخنان موسي پیروان و اعضاي نخستین حوزهترین رسولان،  برجستھ

شده است، تاریخ  نوشتھھایي كھ بر این كتاب  ذیل ستاطبیعي  بنابراینتواند داشتھ باشد؛  كوتاه، ادعاي وحي آسماني نمي
ھاي آشكار و قابل  قابل اعتنا دانست كھ دیگر قرینھ حكمتوان یك  معیني نداشتھ باشد و رجوع بھ تورات را در صورتي مي

توان گفت كھ بیشتر اشارات تورات بھ ھخامنشیان با  رو و از بخت مساعد مي از این باشد؛ردگیري با آن ھمخواني داشتھ 
  .استباره منطبق و ھمخوان  ھا و دیگر اسناد تاریخي در این نمودارھا، نقل سایر
در قبضة نخستین و  كھاي   ھم در منطقھ ان در بر آمدن كورش از ھیچ را، آنعمومي مورخ اعجابراز  اكنون

  .وجو كرد قوم و در سرزمین یھود جست میانھاي متوالي در  باید در سھ سده ناآرامي است،مقتدرترین اقوام جھان  
امروزي كھ در  نمونة. اند  اند، بھ آزار ھمسایگان خود پرداختھ ھا متمركز شده داده است كھ ھرگاه آن نشانیھود  تاریخ

ھاي  براي ھمزیستي را ندارند و داراي اندیشھ سیستميھا توانایي ارائة  ایم، این كھ این پنجاه سال اخیر شاھد آن بوده
ھا خود  ھا بخشیده شده است و آن مندرجات تورات، تصور مي كنند كھ جھان بھ آن بھتجاوزكارانھ ھستند، زیرا با توجھ 

  .یابند اي بھ اھداف خود دست نند تا بھ ھر وسیلھدا مي مجازرا 
یھودیان بھ  یورشتر از سلطنت داود و سلیمان بھ یاد ندارد؛ ھمچنین دوران داود را با  درخشان دورانيیھود،  تاریخ

پیروان  این تنھا برگ تاریخ كھن یھود است كھ بھ نظامیگري شاید وxi[xiii].داند فلسطینیان و دیگر اقوام ھمسایھ برابر مي
  .خواندنیز » داوودیسم«نوعي  رو صھیونیسم كنوني را شاید بتوان بھ این ازكند؛   موسي اشاره مي

بھ علت وفور  اسباطاول پیش از میلاد، با مرگ سلیمان فرزند داود ـــ كھ در دوران وي وحدت سیاسي  ھزارةآغاز  در
و » یھودا«ھود سبب جدایي اسباط بھ دو گروه عمدة تشنج و چند دستگي ی ـــ xii[xiv]نعمت در نھایت استحكام بود

و تار و مار مردم یھود  غارتھا را بھ   ثروت فراوان یھود و دو دستگي عمیق قومي، دشمنان آن. شود مي» اسرائیل«
 تسلیم اسباط،پادشاه بابل دریافت كردند كھ بھ پراكندگي كامل » نبوكدنصر«را مردم یھود از  ضربھآخرین . ترغیب كرد

را بھ بابل كشاند و گروه زیادي از صاحب  معابدنبوكدنصر، ثروت . المقدس انجامید اورشلیم و خرابي خانة خدا در بیت
گروه از یھودیان كھ توانایي داشتند، بھ شرق ـــ  آن [xv]٢.را بھ اسارت بابل برد. …منصبان، ثروتمندان، ھنرمندان، و  

 انتھاي، دره موسي در )گرگان(استرآباد : ھاي یھودي در شھرھایي مانند پا و نامرد. گریختندتري بود ـــ  كھ مأمن مطمئن
ثروتمند  بسیار اینان[xvi]٣.است بودهدر تاریخ و جغرافیاي ایران باقي مانده كھ حاصل این كوچ اجباري ... علي و  آب
باره  دراین. كردند ھ خود نیازمند ميرا ب محليھاي  شدند و قدرت اند، با سرمایة خود، بر بازار و مردم مسلط مي بوده

میانھ و حتي در بابل ذخیره  یھودیان در دربار و در اقتصاد مردم شرق نفوذتاریخ، اسناد معتبر فراواني از حضور و 
ایران از عیلام، تا افغانستان و خراسان وماوراء قفقاز و حواشي جنوب دریاي  سراسرترتیب  بدین [xvii]٤.كرده است

در . خدا بود خانةموعود و تجدید بناي  ضة اقتصادي یھودیان قرار داشت كھ آرزویشان بازگشت بھ ارقبض درخزر 
ھایي باشد كھ یھودیان براي انتقامجویي  طرح گر توضیحتواند  نھایت نفرتي كھ یھودیان از بابلیان دارند، مي» ارمیا«كتاب 

كھ  گوید مياولیة حملھ بھ بابل و از رسیدن روز مكافات بابل سخن و دقت از تداركات  اطمینانارمیا با . اند از بابل كشیده
ھاي بسیاري دربارة  ھا و وعده تورات با مژده در [xviii]٥.توان او را از طراحان و سازمان دھندگان نجات یھود دانست مي

ل فراھم آوردن نیرویي است كھ یھود در آن دوران، مشغو آشكار خوبي بھ [xix]٦.ھستیمرو  فرا رسیدن روز موعود روبھ
 خودھاي  وگوش خود در جستن منجي، بر ذخیره رو خردمندان یھود با گشودن چشم از این است؛براي حملھ بھ بابل بوده 

  . النھرین بستانند آن، انتقام یھود را از بابل و بین كردنبا ھزینھ  موعودافزودند تا روز   مي
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شمال برانگیختھ یا در واقع اجیر كرده است تا بابل را ویران  ازقومي را  نویسد كھ یھود، مي مكررو   آشكارا تورات

پیش از آن، ھیچ  و  كند ميھاي تاریخي، ما را با نام، ھستي و ھویت كورش فقط در بابل آشنا  جا كھ یافتھ از آن و [xx]٧كند
یھود، این قوم  كھتوان پذیرفت  مي  ،و ویران كنندة دیگري نیز براي بابل جز كورش نمي شناسیم ایم نیافتھردي از او 

خود   میانھ و آزاد كردن اسیران و ثروت شرقھاي میاني روسیھ بھ پاكسازي  نیرومند شمالي سنگدل را یكسره از استپ
ھاي دجلھ و فرات است كھ  ھاي كھن كناره و تصرف امكانات امپراتوري النھرین بینمأمور كرده است و پس از تسلط بر 

  .تازد ميایران  بھتداركات یھود   و ھمكاريبا 
ھاي   تمدن مارلیك،ویژه  ھاي تابناك جنوب دریاي خزر، بھ مردم سرزمین سوختة سیستان، نابودي تمدن نابوديزمان  اگر

النھرین باز  پیش و ھمزمان با سقوط بین سال ٢٥٠٠درخشان البرز مركزي، سیلك، عیلام، لرستان و اورارتو ھمھ بھ 
و تعقل یھود در اختیار قوم غیر بومي مھاجمي نھاده شد تا ایران و  سازمانیي جز این ندارد كھ ثروت، گردد، معنا مي
اسیران و  بگشایند،بھ تیول قبیلة گمنام خونریز خود درآورند، راه بازگشت بھ اورشلیم را بر یھود  راالنھرین  بین

شك تسلط  و امن تاریخي یھود را فراھم آورند و بي فراغتة ھا، زمین ھاي آنان را آزاد كنند و با برچیدن این تمدن ثروت
ھا بین مردمي  و قوم و ملت، تنھا با حمایت بیروني یھود و كارشكني دروني آن مردمآسان و سریع كورش بر این ھمھ 

  [xxi]٨.ھا نفوذ كرده بود است كھ یھود تا قلب سیاست و اقتصاد آن بودهمیسر 
ھاي  و خونریزي طولانيھاي  جا كھ بھ ستیزه ھ كورش جھت رسیدن بھ آرزوھایشان از آنبزرگان یھود ب رویكرد مسلماً

دارد و سران یھود را باید خون خوارگي  شقاوتآوري و  فراوان نیازمند بوده است، نشان از شھرت كورش بھ جنگ
  .ھا پیامبرگونة سركردة آن سیمايویژة قبیلة كورش جذب كرده باشد، نھ 

مقرر در  پیشگویند، یك مأموریت و ودیعة الاھي از   كھ تورات و مورخان یھود مي توان چنان مين رایھود  آزادي
خیر اندیش بدانیم، بروز این  یھودوخوي كورش پنداشت؛ زیرا اگر كورش را داراي خصایل نیك و در برابر  خلق

النھرین را بروبد و ایران كھن را  ھاي بین در زماني كوتاه، تمدن كھخصایل در آغاز نیازمند چنان اقدام نظامي بوده است 
مروت بدل  واین خبرگي در خونریزي و ھجوم در برخورد با قوم یھود، بھ گذشت، انسان دوستي  گاه  آنتسلیم كند و 

  .یھود را بھ خود جلب كرده است نظر. رحم، نھ یك منجي پر عطوفت عنوان یك نظامي بي شك شھرت كورش بھ بي! شود
او را چون انبیاي یھود، طرف خطاب خدا قرار  و [xxii]٩كند تورات از كورش با عنوان مسیح خویش مي كھ تجلیلي باور

ھا اگر ادعاي تورات را در معرفي كورش  آن. ایجاد كرده است بزرگيدھد، براي گروھي از مورخان، مشكل  مي
ـــ  دانند مين ـــ كھ كورش را مبلغ دین زرتشت گاه ادعاھاي دیگر آنا  یھوه بپذیرند، آن برگزیدهعنوان پیك و رسول  بھ

سھ كورش آشنا  با [xxiii]١٠.كھ از كورش یعني گل نبشتھ بابل بھ دست داریم سنديتوجھ بھ تنھا با  وشود  باطل مي
 كورش [xxiv]١١،»یس بو مري« ھمچونكورش یھودي بھ تصدیق تورات، كورش زردشتي بھ گواھي مورخاني : شویم مي

  .اوك خداي بزرگ بابل بھ گواھي گل نبشتھ خود برگزیدة مردو
بابل بھ  دراش  شناسیم و افتخار و پشتگرمي است كورش كھ براي او ھیچ تعلق مذھبي معیني نمي ممكنآیا  اكنون

قبلي، ناگھان از خداي تورات  ستداست، در ھمان سال نخست برآمدن امپراتوري، بدون ھیچ داد و » مردوك و نبو«
   [xxv]١٢.بازگرداند تا اورشلیم را باز سازي كنند اسرائیلشان بھ  ھاي ھ یھودیان را با ثروتدستور بگیرد ك

یھود در  عقليھاي مادي و  خیزد؛ بلكھ دستور بازپرداخت سرمایھ از رأفت انساني كورش برنمي فرمانيچنین  مسلماً
  .بركشیدن او است

و اموالش را از بابل  اسیرانبا امكانات و اندیشھ یاري داد تا  ھخامنشیان از ھیچ زاده نشد كورش را یھود امپراتوري پس
زیرا  نامید؛ xiii[xxvi]»كورش كبیر پادشاه ایران«او را  توان نميھا را بھ اورشلیم بگشاید و  آزاد كند و راه بازگشت آن

است  تاریخحضور او در اش ـــ كھ تنھا سند اثبات  گل نبشتھ متنوي در تاریخ، كورش را شاه ایران نشناختھ است؛ حتي 
  .اي از ایران ندارد و ادعایي بر ھیچ گوشھ كند  ميالنھرین معرفي  ، یعني فاتح بین»شاه بابل، سومرواكد«ـــ خود را فقط 

» اومستد» «اشمیت» «آستروناخ» «گلدزیھر«، »گیرشمن» «اشپولر«یھود از قماش  مورخانرا كھ  روشي :سخن آخر
تنھا بھ این قصد بوده  اند، دیدهھاي خویش تدارك  راي فرو كردن تاریخ شرق میانھ در نوشتھو پیروانشان ب »ھرتسفلد«و 

ھاي ناممكن  ھا با بیان افسانھ آن. شرق میانھ دیده نشود اندیشمنداست كھ حضور اسباط یھود در میان مردم آزاده و 
اند كھ  بھ جان ھم انداختھ و چنین وانمود كرده راما ھاي منطقة  ترین تمدن معتبر جاعلانھ، عمده نا  اسناد  تداركتاریخي و 

طور  خشونت در رفتارھاي وحشیانة مطلق، بھ ھاي شیوهترین  مانده ھا، با اعمال عقب و مدي بابلیان،آشوریان، عیلامیان،  
                                                                                                      .اند بودهدائم بھ ستیزه با یكدیگر مشغول 
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 تحقیقی در باب شجره نامھً خاندان پھلوی
  
یا این خاندان پھلوی ربطی با آن خاندان پھلوی حماسھ آفرین آماردان قرن ھفتم پیش از میلاد داشتھ اند؟                آ
ق زیر در بارهً شجرهً نامھ خاندان پھلوی چھ قدر سندیت دارد،  ولی بسیار بعید است کھ کسی قادر بوده نمی دانم کھ تحقی 

باشد از ھفت نسل پیش از رضا شاه چنین اطلاعات نسب نامھ ای دقیق و روشنی بدست دھد، ظاھراً خبری در این باب 
لرستان  الشترختھ و پیراستھ اند چھ آوردن نام وجود داشتھ و خوش خدمتان آن را بھ سلیقھً خویشان ساختھ و پردا

آلاشت اشتراک دارد نشان می دھد کھ نام خود قصبھً  آلاشتبا  سرزمین عقابدرتشریح این شجره نامھ کھ در معنی 
را ھم بھ عاریت ) منطقھ پھلوی زبانان ماد کھن(در این باب نام ناحیھ فھلھ. باعث و دستاویز افسانھ سازی شده است

کھ شاھنامھ تحت نام ) تاریخی آترادات(اساطیری  زالو  رستماز سوی دیگر بسیارجالب است کھ سرزمین .  اندگرفتھ 
می نامد، طبق اساطیر اوستا و خبر کتسیاس طبیب و مورخ دربار پادشاھان ) سرزمین عقاب( آشیانھً سیمرغافسانھ ای 

صد البتھ می آلاشت بوده است کھ نظر بھ ترادفش با نام  واقع) اوستا گوذهً( مازندرانمیانی ھخامنشی، در ھمین دیار 
رستم / مازندران منظور باشد؛ جالب توجھ است کھ اوستا نام خانوادگی خانوادهً گرشاسپ  آلاشت تواند ھمان ناحیھً قصبھً 

دگی با نام آورده است کھ خود بھ سا) پایانی، آخری( ثریتھو ) کناری( سام را ) سکائیان آماردیپیشوای  آترادات(
. ناگفتھ نماند خود نام زال در گیلکی بھ شکل دال بھ معنی عقاب است.مترادف میشوندپھلوان شاھنامھ و  پھلوی

اوستایی و " ر"را از سوی دیگر علی الاصول طبق قاعده تبدیل حرف ) پاھلونی( پالانیخصوصاً کھ می توان نام 
فارسی بھ معنی پیر مربوط دانست کھ این خود نسب ) زال(= پیر پھلوی با کلمات پورویھ سانسکریت و " ل"پارسی بھ 

ولی آیا  این خاندان .  می رساند) آترادات پیشوای آماردان(پالانی ھای مازندران را بھ رستم زال سکائیان آماردی 
بری رئیس تحت رھ) دیوان مازندران(متجاوز  آشوریانکھ در قرن ھفتم پیش از میلاد پھلوی قھرمان بی بدیل ایران 

تار ومار نموده و دولت مستقل ایران مادھا را برای  آملرا در پای حصار شھر ) سردار آشوربانیپال( شانابوشورئیسان 
در قرن ) با توجھ ریشھً فارسی آن،یعنی کناری(پھلوی نخستین بار در تاریخ بھ وجود آورده اند ربطی با این خاندان 

مان باشند برای حفظ منافع اربابان استعمارگر خود قھرمانان مملکت را ساقط اخیر دارد؟ کھ خود بیش از آن کھ قھر
اساس این رازنھان ارتباط  -..بھ شمارید؛ میرزا کوچک خان، ارانی، مصدق، فاطمی ، حنیف نژاد و گلسرخی -کرده اند

قاتل میلیونھا ایرانی، یعنی یا عدم ارتباط این دو خاندان مازندرانی بھ ظاھرھمنام ولی بھ ھر حال ھمشھری را بھ قول 
می تواند بسیار قدیمی باشد و در این صورت ) پاھلونی(گر چھ مسلماً نام خاندان پھلوی . چنگیزخان مغول، خدایان دانند

می گردید؛ در حالیکھ ) عھد باستان فرشوادگر( سوادکوهمی بایستی این نام فراگیر جمعیت کثیری از مردم منطقھ 
در  فرشوادگراما بھ ھر حال خود صورت قدیمی نام این منطقھ یعنی . پیش از صفویان قد نمی دھد معلومات ما بھ دورهً

آترادات و شخص )کناری، پھلویی(سام را بھ سادگی می توان اشاره بھ خاندان  کوھستان رھبر کامیابمعنی  اوستایی 
رستم نھ / خانواده گرشاسپ سیستاندر واقع از . شمرد) آذربرزین، رستم و گرشاسپ شاھنامھ( پیشوای آماردان

: منظور می بوده است) سرزمین مردم سگپرست(کاسپیانھ / سکائیان آماردی مازندرانزرنگ بلکھ  سکاھایسرزمین 
                                                                                                                      

شاهتبار رضا   
                                                      یتقو سیدمصطفي: بھ قلم

مرگشان و یا ریشھ و  واند، اما ھیچ گاه تاریخ تولد  تا بھ امروز انسانھاي بي شماري متولد شده و مرده تاریخاز آغاز 
بسیاري از امور دیگر، انسانھا بھ ھر  ھمانند نیزدر این باره . گیرد تبارشان دغدغھ ذھن و فكر ھیچ كس قرار نمي

و ھمین اصل، علت . كھ آن پدیده در زندگي اجتماعي مردم تأثیرگذار بوده است دھند مياي بھ ھمان اندازه اھمیت  پدیده
اصل یادشده، ھمچنین، .مانند ميآن است كھ بسیاري از انسانھا از زاد و مرگ بسیاري از انسانھاي دیگر بي خبر  اصلي
شود در حالي كھ نھ تنھا دیگران، كھ خودشان نیز از  مي ثبتن است كھ برخي از انسانھا، لحظھ لحظھ مرگشان نشان آ

 فرھنگاند در عرصھ  زیرا این دستھ از انسانھا كساني ھستند كھ بھ ھر علت توانستھ. خبرندتاریخ دقیق تولد خویش بي 
شان براي  كھ خود یا خانواده گشودنددر شرایطي دیده بھ جھان  یا سیاست یا اقتصاد جامعھ تأثیرگذار باشند در حالي كھ

بسیاري از علما و مخترعان و . كرد و تبارشان جلب توجھ نمي ریشھدیگران اھمیتي نداشتند و ثبت تاریخ تولد و یا 
ھم  وداشتند  تعدادي ھم ھستند كھ ھم ھنگام تولد براي جامعھ اھمیت. اند از این گونھ سلاطینمكتشفان و ھنرمندان و 

                                                                                                                                     .ھنگام مرگ
كھ با تولد و تبار روشني ندارند اما تا ھنگام مرگ صاحب اشتھار شدند، آنھایي  كھدر میان گروه دوم، یعني آنھایي 

حكومت و قدرت تكیھ  كرسياما از این دستھ، آنان كھ بر . شوند آفرین نمي و سیاست سروكار نداشتند مشكل قدرتعرصھ 
پردازند و در پاسخ این پرسش كھ پدرت  حلّ آن مي بھداشتند، برخي ھمچون نادرشاه افشار با پاك كردن صورت مسئلھ 
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اگر صد بار از آنان ھمین را بپرسي، ھمین را نیز . »فرزند شمشیر« : نددھ مي پاسخكیست و فرزند كیستي؟ در یك كلام 

برخي از آنان . این گونھ نیستند ازاما ھمھ آنان . كنند این دستھ بدین گونھ خیال خود و دیگران را راحت مي. شنید خواھي
خواھند ھمان گونھ كھ اكنون خود را  اینان مي. نیز ھستند سازي مسئلھكنند، بلكھ در پي  نھ تنھا صورت مسئلھ را پاك نمي

شود،  تعییین مي افرادبھ ھر حال، روزي بھ عنوان تولد این گونھ . و تبار خود را نیز بزرگ بنمایند تولدبینند،  بزرگ مي
ي معمولاً بھ كمتر از این قانع نیستند كھ خود را بھ یك افراداین دستھ . آید، تبارسازي است اما آنچھ تا حدودي دشوار مي

                 .دھندمتبوع پیوند داده و بھ سلاطین اولیھ و نخستین بنیانگذاران كشور نسبت  كشورترین نژادھاي  از اصیل
                

است كھ در پي نیل بھ سلطنت، اشتھار سلاطین را كسب كرد اما ریشھ و تبارش نھ  كسانيپھلوي نیز یكي از  رضاشاه  
مازندران متولد شد و  آلاشترضاشاه در . اي بھره نداشت، بلكھ اصولاً مبھم و ناشناختھ ماند از درخشندگي ویژه تنھا

خاني  تاریخنام این طایفھ در « :  نوشتاحزاب سیاسي  تاریخمحمدتقي بھار در . شد معرفي مي پالاني معمولاً عضو ایل
و لاھیجان و ظھور شاه  گیلانیخ كھ وقایع حكام برده شده است و تا جایي كھ بھ یاد دارم غیر از آن تار پتروگراد طبع

خاني  تاریخظاھراً » .طایفھ در تاریخ دیگر برده نشده است ایننویسد نامي از  اسماعیل و حالات خان احمد گیلاني را مي
  نخستینق ناحیھ گیلان و لاھیجان، یعني دو دھھ . ھـ ٩٢٠تا  ٨٨٠شده و شرح حوادث سالھاي  نوشتھق . ھـ ٩٢٢ در

                                                                        .دوره صفویھ و دو دھھ پیش از تأسیس آن سلسلھ را در بردارد
تأمل  قابلتبار رضاشاه مطلبي عنوان شده است كھ دو نكتھ از آن  درباره الشت تااز الشتر  رضاشاه بھ تازگي در كتاب

بھ وجودآورندگان ایل پالاني نیز  الوار،رضاشاه از الوار لرستان بودند و دیگر اینكھ ھمین یكي اینكھ نیاكان . است
-١١٤٨(گفتھ شده است كھ در زمان ھجوم افغانھا در اواخر دوره صفویھ  گونھدرباره نیاكان لُر رضاشاه این . اند بوده

حسنوند كھ  طایفھ. دادند كوبي افغانھا یاري ميھمانند بسیاري دیگر از ایلات ایران، نادر را در سر لر، طوایف )١١٣٥
در » رمضان« افراد طایفھ حسنوند بھ نام  ازیكي . شد، نیز در این جنگھا شركت داشتند یكي از طوایف لك محسوب مي

. گزید اقامت آلاشتجدا گشتھ، راه را گم كرده و سرانجام در ناحیھ  لشكریانجریان جنگھاي نواحي شمالي كشور، از 
ھاي  گردید و رضاشاه از نواده ماندگاربا یكي از دختران طایفھ اوجي ازدواج كرد و براي ھمیشھ در آن دیار  نرمضا
                                                                                                                                  .استایشان 
 علتاما اینكھ ھمین رمضان بھ . رضاشاه، قابل بررسي و در عین حال بسیار محتمل است نیاكانباره یادشده در روایت

 بھ پھلون و پاھلونالاشت خود را  درگفتند، ایشان ھم  مي) فھلو، فھلي، فھلوي(اینكھ در منطقھ لرستان بھ لرھا، فیلي 
زیرا . را بنیاد نھاد، مورد تردید است و جاي بحث دارد پالانيیا  پاھلونيایل  گونھاي معرفي كرد و بدین  معناي پھلھ

پالاني كھ پیشینھ كلمھ  شود ميدرست باشد كھ نام پالاني در تاریخ خاني آمده است، آنگاه روشن  روایت بھاركم اگر  دست
را در  شود رمضان اقامت خود رسد كھ ادعا مي مي زمانيسال پیشتر از  ٢٢٠در ناحیھ مازندران و گیلان نزدیك بھ 

 كھآنچھ مھم است نھ تبار رضاشاه،  گرچھباب تحقیق در این باره ھمچنان باز است، ا ترتیب،بدین . الاشت آغاز كرده بود
                                                                  .استكارنامھ خود او و جایگاھش در سیر تحولات تاریخ و جامعھ ایران 

 
 تبار رضا شاه

   )                                                                              بر گرفتھ از سایت سخن( سوادكوھي: وشتھ شده توسطن
 این )پسیان، خسرو معتضد  نجفعلي: نويسنده رضا خان  زندگي،   تا ژوھانسبورگ  از سوادكوه( براي اطلاع نویسنده كتاب"

طراقي را یدك مي كشد اما گفتني است كھ نویسنده بھ خود كمترین زحمتي نداده تا در باره زندگي كتاب گرچھ نام پرطم
متاسفانھ ھم خسروخان معتضد و ھم پسیان بھ داده ھاي وھمي تكیھ كردند حال آنكھ . رضاشاه یا قوم او تحقیق جامعي بكند

در . پاھلوني است بھ غلط پالاني خوانده مي شود رضاشاه از اصلیت الاشتي خود اطلاع داشتھ و قوم او كھ مشھور بھ
حالیكھ پاھلون یا پاھلوني گرچھ از لحاظ زبانشانسیك با واژه پالاني ھم خانواده است ولي معنایي كھ از این دو واژه 

و  پاھلوني ھاي الاشت نھ از اقوام فقیر كھ اتفاقا از دامداران بزرگ.استنباط مي شود تفاوت از زمین تا آسمان است
پھلھ منطقھ اي است در الشتر كھ جد بزرگ قوم پاھلون بعد از آنكھ برحسب . ملاكان بنام الاشت و حتي سوادكوه بودند

اتفاق در الاشت سر درآورد در میان مردم الاشت ماندگار شد و از اقوام جورسرایي یا اوجي ھمسري اختیار كرد كھ 
رمضان نامي كھ نیاي بزرگ قوم پاھلون الاشتي است . حوم استنزدیك بھ ھفت نسل بعد رضاخان از نوادگان آن مر

براي . براي معرفي خود بھ مردم ده ،خود را پھلھ اي معرفي كرد كھ بھ مرور پھلھ بھ پاھلون و بعد بھ پاھلوني تغییر كرد
ادكوه ھر دو اطلاع جنابان نویسنده خوب است كھ كتاب رضاشاه از الشتر تا الاشت و كتاب فرھنگ مردم الاشت و سو

در ضمن اگر دو باره .نوشتھ كیوان پھلوان را مطالعھ بفرمایند كھ براي تنویر افكار و اطلاع حضرات بسیار مناسب است
ھوس كردند كتابي رد باره رضاشاه ھر شاھي بنویسند بھتر است با تحقیقات میداني باره علمي كتاب خود را افزایش 

. براي دیدن این سایت خدمت مي رسم تااز دیدگاه دیگران پیرامون مطلب فوق آگاه شومبنده بعدا . و من االله توفیق . دھند
اگر اي میل داشتم حتما تقدیم  .لازم بھ ذكر است كھ كتاب دوم ھم اكنون در بازار موجود است و كتاب اول زیرچاپ است

                                                                   "                                                  مي كردم
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 سرپل ذھاب سرزمین ملکھ سبا
 

  زار لالھ یسو بھ آمد صبا چون   وار مشتاق سبا از میگو قصھ
  اصلھا صوب الاولاد عادت   وصلھا ومی الاشباح لاقت

  السقم لوم حولھ جود مثل   الامم یفی الخف العشق امة
  ارواحھا من الاشباح عزة   اشباحھا من الارواح ذلة
  الکمیالبق و الباقون انتم   لکم ایالسق العشاق ھایا
  فاستنشقوا وسفی حیر ذاک   واعشقوا قوموا السالون ھایا

  سرا یم دیآ کھی مرغ ھر بانگ   ایب یمانیسل ریالط منطق
  سبق بدادستتی مرغ ھر لحن   حق فرستادست مرغانت بھ چون
  گو صبر از را اشکستھ پر مرغ   گو جبر زبان رای جبر مرغ
  قاف اوصاف بخوان را عنقا مرغ   معاف و دار خوش تو را صابر مرغ
  احتراز و گو حلم از را باز   باز ز فرما حذر را کبوتر مر
  آشنا و جفت نور با کنش یم   نوا یب او ماند کھ رای خفاش وان

  صبح اشراط نما را خروسان مر   صلح تو اموزانیب رای جنگ کبک
  بالصواب اعلم واالله نما ره   عقاب تا ھدھد ز رو یم چنان ھم

 )مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی(

قانونگذار معروف  حمورابیکتیبھ ھای بابلی عھد حمورابی از برخورد سیاسی و نظامی : سرپل ذھاب سرزمین ملکھ سبا
مسلم بھ نظر می رسد اسطورهً یھودی و مسیحی . سخن گفتھ اند) نامرو، حوضھً رود دیالھ( ناوار بابلی با ملکھً منطقھً

در اصل مربوط بھ ھمین دو نفر بوده، کھ بعداً این اسطوره بھ قیاس بھ سلیمان سبا قانونگذار و ملکھً  سلیمان واسلامی
چھ . منتسب شده است تومیریساوستا یعنی  سوھیسمت کشور  ماساگتھای ملکھًو قاتلش  کورش سومتاریخی یعنی 

استان   ذھابذکر شده است کھ با سرپل ) سبا(سابوم در کتیبھ ھای سومری ) نامرو( ناوارمرکز سیاسی منطقھً 
بوده اند کھ نامش بھ  الھھً خورشیدچنانکھ اساطیر اسلامی تصریح دارند مردم سبا پرستندهً . کرمانشاھان مطابقت دارد

می دانیم کھ این منطقھ در عھد باستان محل سکونت قبایل قفقازی . میشده است ھوریو بھ زبانھای ایرانی  ھیباھوریانی 
اسم  )عھد یونانیان کارس (کارزیبکو کتیبھ ھای بابلی نبوکد نصر اول در این منطقھ از شھر . می بوده است ھوریالاصل 

) بھ معنی قابل ستایش( ستیاو  کامباناسمت از شھرھایی بھ نام  یونانیان در این .است قصرشیرینبرده اند کھ مطابق با شھر
برخی ھا سرزمین باستانی . قابل انطباق می باشند)  بھ معنی پسندیده( جوانرودو  کامیارانھم نام برده اند کھ بھ ترتیب با 

رمانروای ارتھ از معبدی در حماسھً بسیار کھن سومری انمرکر و ف. آراتتا ھم در این سمت جستجو می نمایند کھ خطاست
نام برده شده کھ منطقھ باستانی ) ھورمز در شمال تنگھ ھرمز(ھوروم در سمت کوھستان  آراتتھدر سرزمین  ازگینبھ نام 

پارسی بھ نام عشق / رابطھ با ماد کتسیاس از یک اسطورهً مادی. مکشوفھ در اطراف جیرفت مطابقت می نماید
سخن میراند کھ چون ناکام می ماند دست بھ ) بانوی زرین( زریناینابھ ملکھً سکایی ) فرمانروای نیرومند( ستریانگایوس

فریدون از تومیریس ملکھ ماساگتھا ست کھ در / این اسطوره  بیانگر ھمان روایت خواستگاری کورش. خودکشی می زند
ا آری در اساطیر ارمنی تحت نام این اسطوره در شاھنامھ ناگفتھ مانده است ول: این راه  جان باختھ و مقتول میگردد

 .توسط موسی خورنی نویسندهً تاریخ ارمنستان نقل گردیده است) ملکھً مردم مادر سالار( سمورامتو ملکھً ) نجیب(
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 :اسطورهً سلیمان و ملکھ صبا در منابع مسیحی از این قرار نقل شده است
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 )دكار فان فرناز  :مترجم كارسن خین :نویسنده( سبا ملكھً
 حكمت مشتاق زني
 ,كسي ھرگز كھ است بحدي آن سنگیني كھ اي وظیفھ ,شد گذاشتھ من عھده بر سنگین بسیار اي وظیفھ انجام ,پیش روز دو

 یك تنھا من براي كھ است انگیز شگفت بقدري آن زیبایي ,حال عین در و بود؛ نخواھد آن انجام بھ مایل ,تأمل اندكي از پس
 سابق ملكھ ,ژولیانا ملكھ( است شده واگذار من بھ مأموریتي چنین انجام افتخار كھ ھستم كھ من :ھاینك آنھم و است باقي جملھ
 ).شد سپرده او بھ سلطنت تخت كھ زماني ١٩٤٨ سپتامبر ٦ تاریخ در ,ھلند كشور

 مسائل بھ را او تا آمد ,شنید خداوند اسم درباره را سلیمان آوازه سبا ملكھ چون و  14 >و ١٠-١ :١٠ <پادشاھان اول
 بھ ,بود شده بار گرانبھا ھاي سنگ و بسیار طلاي و عطریات بھ كھ شتراني با و عظیم بسیار موكب با پس .كند امتحان
 برایش را مسائلش تمامي سلیمان و .كرد گفتگو ,بود دلش در چھ ھر از وي با و آمد سلیمان حضور بھ ,شده وارد اورشلیم

 را اي خانھ و دید را سلیمان حكمت تمامي سبا ملكھ چون و .نكرد بیان برایش كھ نماند يمخف پادشاه از چیزي و نمود بیان
 بھ آن بھ كھ را زینھاي و ساقیانش و را خادمانش لباس و نظام و را بندگانش مجلس و او سفره طعام و ,بود كرده بنا كھ

 خود ولایت در تو حكمت و كارھا درباره كھ ھايآواز" :گفت پادشاه بھ و نماند دیگر او در روح ,آمد مي بر خداوند خانھ
 حكمت .بود نشده اعلام من بھ نصفش اینك و .نكردم باور را اخبار ,ندیدم خود چشمان بھ و نیامدم تا اما بود؛ راست ,شنیدم

 تو حضور بھ كھ بندگانت این خوشابحال و تو مردان خوشابحال .است زیاده ,بودم شنیده كھ خبري از تو سعادتمندي و
 اسرائیل كرسي بر را تو ,داشتھ رغبت تو بر كھ ,تو خداي ,یھود باد متبارك .شنوند مي را تو حكمت و ایستند مي ھمیشھ
 عدالت و داوري تا است نموده نصب پادشاھي بر را تو ,دارد مي دوست ابد بھ تا را اسرائیل ,خداوند كھ سبب این از .نشانید

 ملوكانھ كرم از سلیمان آنچھ سواي ,داد بود خواستھ كھ را او اراده تمامي ,سبا ملكھ بھ شاهپاد سلیمان و .....".آوري بجا را
                                                   .بخشید وي بھ خویش

 بر ,برخاستھ فرقھ این با داوري روز در جنوب ملكھ< 42 :12 >متي  رفت ,نموده توجھ خود ولایت بھ بندگانش با او پس
 در سلیمان از بزرگتر شخصي اینك و ,بشنود را سلیمان حكمت تا آمد زمین اقصاي از كھ زیرا كرد خواھد حكم ایشان
  .                                                                    است اینجا

 حمل را خود سنگین بار ,خمیده سرھاي با اشترھ .پیمود مي را اورشلیم و اریحا بین سربالاي جاده ,آھستگي بھ كاروان
 .كشیدند مي جلو بھ تندي بھ را خود شترھاي ,است نزدیك سفر پایان كھ نكتھ این بھ وقوف با شتربانان .كردند مي

 زحمتش بھ سفر این آیا كھ اندیشید مي خود با ,بود گرفتھ جاي كاروان وسط در خود و بود داده ترتیب را سفر این كھ زني
 .رسید مي نظر بھ پایان بي گاه بھ گاه كھ سفري ,انجامید مي طول بھ ھا ھفتھ ,كیلومتر ھزار دو از بیش مسافتي طي رزد؟ا مي

 عبور خشك بیابانھاي از ,خود مسیر در ایشان .داد مي آزاد بسیار را آنھا ,روز در سوزان گرماي و شب در شدید سرماي
                                                 ..بودند گریبان بھ دست ,شن طوفانھاي و صحرایي داغ بادھاي با مرتباً و كردند مي
 در خود قصر در او .برساند انجام بھ را سفر این و بپیماید را راه این باید كھ دانست مي وجودش عمق در زن آن اما

 .بود شنیده او باورنكردني حكمت و ,حساب بي ثروت و اسرائیل پادشاه ,سلیمان درباره مرتبا ,سبا سرزمین
 تا طلبیدند مي را سلیمان حضور ,جھان اھل تمامي كھ بطوري ,بود پیچیده ,شرق دنیاي سراسر در ,سلیمان شھرت و آوازه

 حكمت آن شنیدن براي نیز پادشاھان از بسیاري ).٢٤ :١٠ پادشاھان اول(دبشنون ,بود نھاده دلش در خداوند كھ را حكمتي
 بسیاري ھاي پرسش).٢٤-٢٢ :٩ تواریخ دوم(دادند مي نشان او بھ نسبت را خود احترام ,ھدایا آوردن با و آمده وا درگاه بھ

 ,سلطنتي وظایف انجام چگونگي درباره ,اش شخصي زندگي درباره ھایي پرسش ,بود داشتھ مشغول خود بھ را زن آن ذھن
 ,یھوه .بود ھمراه سلیمان نام با ھمیشھ خداوند نام كھ بود این سلیمان شھرت درباره توجھ قابل موضوع .خدا درباره حتي و

 ,خشكي و دریا خداي ,شناخت مي را زیادي خدایان ملكھ .بود كامیابي و موفقیت ھمھ آن سرچشمھ و منشأ ,اسرائیل خداي
 و سلیمان آیا .ندبود نگشوده او براي را مشكلي ھرگز خدایان این از یك ھیچ اما ,شب و روز خداي و شراب و جنگ خداي
                                                                           بودند؟ او مشكلات حل بھ قادر او خداي
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 را سلیمان ,خدا اراده طبق بر نبي ناتان .بود اسرائیل پادشاه سومین و بتشبع از او پسر دومین ,داود پسر دھمین ,سلیمان
 و شد سلطنت تخت جانشین پدرش از پس ,سلیمان  )٢٥و٢٤ :١٢ سموئیل دوم (بود نامیده <خدا محبوب> یعني <یدیدیا>

 خدا از ,پاسخ در او داد؛ خواھد او بھ بخواھد چھ ھر كھ پرسید او از خدا رویا در .كرد ملاقات را خدا خواب در شبي
 اول( كند ھدایت و داوري انصاف بھ را اسرائیل قوم و دھد تشخیص را بد و نیك بتواند تا كرد حكمت درخواست
                                                                                         )١٤- ٥ :٣ پادشاھان

 كھ كرد جلوه پسندیده خداوند نظر در آنقدر امر این .بود خدا بھ او وابستگي و ,فروتني ,يسادگ دھنده نشان سلیمان پاسخ
 تمان بر سلیمان كھ روست این از .نماید عطا نیز شھرت و ثروت بلكھ ,ھمتا بي حكمتي تنھا نھ او بھ گرفت تصمیم

 .آید مي حساب بھ اسرائیل تاریخ طلایي عصر او سلطنت دوره .داشت برتري خویش ھمزمان پادشاھان
 اسرائیل .بود نوپا ھنوز یونان امپراطوري و بودند ضعیف بابل و ,آشور ,مصر ھاي دولت ,تاریخي مرحلھ آن در

 ھیكل با عظمت و زیبایي نظر از دنیا در ساختماني ھیچ .بود دنیا شھر زیباترین اورشلیم و ,دوره آن پادشاھي مقتدرترین
 ملاقات آن .رفت مي دیگر سلطان دیدار بھ سلطاني كھ بود احوالي و اوضاع چنین در .نبود مقایسھ قابل خداوند (معبد

 .                                                           شد مي محسوب خصوصي و غیررسمي
 سوالي ھیچ .ردك اظھار بیشتر حكمت كسب براي را خود تشنگي ,تمام فروتني با ملكھ .بود صمیمانھ و گرم آنان گفتگوي

 دركي با را دیگران مسائل كھ داشت قرار مردي او مقابل در .باشد نكرده بیان سلیمان براي كھ نبود باقي قلبش در
 تنھایي احساس ,دیگري فرمانرواي ھر ھمچون اما ,داشت رفیع مقامي او مانند كھ مردي .شنید مي توصیف غیرقابل

 خوبي بھ را او مشكلات تواند مي كھ است یافتھ را كسي كھ كرد مي حساسا ملكھ ,جھت ھمین بھ .شناخت مي را دروني
 .است ساختھ متبارك را سلیمان ,خداوند چگونھ كھ كرد مي مشاھده خویش چشمان با حال او .نماید درك
 اندازه ھر ,اي مسألھ ھر براي او .ندارد وجود حل غیرقابل معمایي سلیمان براي كھ كرد ملاحظھ بسیار شگفتي با ملكھ
 بلكھ ,او ذھني استعداد و ھوش در تنھا نھ ,سلیمان حكمت .یافت مي مناسب پاسخي ,رسید مي بنظر كھ ھم پیچیده و عمیق
 .                                                   شد مي دیده وضوح بھ نیز او رفتار و اعمال در

 لباس و رفتار طرز و خدمتگزارانش خدمت روش تا گرفتھ اھيپادش قصر ساختمان از ,نگریست مي كھ جا ھر بھ ملكھ
 آن حكمت از نمایي ,اطرافیانش و او زندگي جزئیات تمان تا گرفتھ ھا نوشیدني تنوع و غذاھا كیفیت از و ,آنان پوشیدن

 و خالص ایماني ,ملموس و واقعي ایماني ,بود داده قرار تأثیر تحت را او زندگي جوانب ھمھ ,خدا بھ او ایمان .بود مرد
                                                    .داد مي شكل را او ھستي تمام كھ ناب

 خدا عبادت و خدمت چگونگي بلكھ ,باشد او روزانھ مشغلھ انجام شاھد نزدیك از ملكھ دادكھ اجازه تنھا نھ پادشاه سلیمان
 قرباني تقدیم با سلیمان :برد پي سلیمان موفقیت راز بزرگترین بھ ھملك كھ بود آنجا در .گذارد میان در او با نیز را

 چگونھ كھ داد نشان را بزرگ حقیقت این ملكھ بھ و نمود اعتراف خویش بودن گناھكار بھ ,خداوند حضور بھ سوختني
 .7) :٩ ,٩-١:١ لاویان) شود قرباني ,گردیده مجازات او گناھان سبب بھ ,گناه بي حیواني باید مي
 بدست ,گناھان بخشش راه از یعني ,بود كرده معین خداوند كھ طریقي از را آزادي این و ,بود شده آزاد گناه بند از یمانسل

 رابطھ .(١١ :١٧ لاویان) یافت مي رھایي گناه بار زیر از ,بود گناھكار كھ او ,گناه بي حیوان خون ریختن با .بود آورده
  ) 22١٠ .و١٠ :٩ ,٦ :٢ امثال( بود او دولتمندي و معرفت غازآ و سلیمان حكمت سرچشمھ ,خدا با صحیح
 و شریعت او .بود خداوند ترس بلكھ ,نبود حكمت تعلیم و یادگیري ,زندگي در سلیمان اصلي ھدف كھ شد متوجھ ملكھ
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 بھ كھ خواھد يم پادشاھان حتي ,انسانھا ھمھ از خداوند كھ داشت مي اعلام تأكید با ھمواره ,آورده جا بھ را خدا قوانین
 ) .                                                                           ١٣-٩ :١٢ جامعھ(  بگذارند احترام او فرامین و احكام
 ماوراي اموري بھ ,ملاقات این از او .نبودند او احساسات و تفكرات بیان بھ قادر كلمات .بود مانده مبھوت و مات ملكھ

 نكردني باور برایم بودم شنیده تو حكمت درباره آنچھ> :گفت سلیمان بھ دلیل ھمین بھ .بود یافتھ دست انتظارش و تصور
 واقعیت از نیمي حتي كھ نمود ثابت من بھ دیدم خود چشمان با كھ حقیقتي اما .میكرد جلوه افسانھاي چون نظرم در و بود
 این با و خورد مي غبطھ او قوم بھ و سلیمان خادمین بھ او .>٧و٦ :١٠ سلیمان امثال) <بودند نرسانده من گوش بھ را

 ملكھ كھ بود این ھمھ از مھمتر اما .)١١ :٨ امثال( است ارزشتر با و بالاتر چیز ھر از حكمت كھ نمود اعتراف كلمات
 سپرده سلیمان بھ ار سلطنت تخت ,خویش محبت دادن نشان منظور بھ ,داشتھ دوست را اسرائیل قوم خداوند كھ شد متوجھ
 .                                                                           .نماید پیشوایي انصاف و عدل بھ را قوم تا بود
 سخاوت و كرم با سلیمان .بود گشتھ تر غني ,مالي نظر از چھ و ,اخلاقي و اجتماعي نظر از چھ ملكھ ,بازگشت ھنگام بھ

 تواریخ دوم( بخشید او بھ ارزشمند و زیبا بسیار ھدایایي بلكھ ,بود كرده درخواست او از ملكھ آنچھ تنھا نھ ,خود ملوكانھ
 است حكمت آغاز و سرچشمھ خداوند كھ بود موضوع این از آگاھي ,داشت دریافت ملكھ كھ اي ھدیھ ارزشترین با )١٢ :٩
 .)                                                                       ٢٦ :٢ جامعھ(
 ملكھ كھ فرمود او .است كرده یاد مثال و نمونھ عنوان بھ او از مسیح عیسي حتي .است مانده بجا تاریخ در سبا ملكھ نام
 كھ را آناني ,خود عمل این با و ,بشنود را او حكیمانھ سخنان و برود پادشاه ملاقات بھ تا شد بسیار سختي متحمل سبا
 دقت با را الھي مسائل كھ است كساني از زیبا بسیار اي نمونھ سبا ملكھ .ساخت محكوم ,شمارند مي حقیر را متحك

 این و ,كرد نمي شرم احساس ,برود حكیمتر و داناتر شخصي نزد اینكھ از و بود یادگیري پي در او .كنند مي بررسي
 دریافتھ را وقت بلكھ ,نكرد اكتفا بود شنیده سلیمان كمتح درباره كھ اخباري بھ او .بود او عمیق بینش دھنده نشان

 ما براي نیز نظر این از او )٦-١ :٢ امثال(رفت حكمت آن سرچشمھ جستجوي بھ و بست سفر بار )١٦ :٥ افسسیان(
 زیبا اي ندهآی ,بیابد را آن كھ انساني و شود مي كسب قلب طریق از بلكھ ,مغز طریق از نھ ,ھا دانش بالاترین .باشد مي نمونھ
  )                                                                             ١ :٢٤ امثال( آورد خواھد بدست
 خویشتن ,كند نمي عمل آن بھ و شنود مي را كلام كھ كسي كھ نوشت اش رسالھ در بعد قرنھا ,مسیح عیسي رسول ,یعقوب

 را خود عیوب ,آن از شدن دور محض بھ و نگرد مي خود صورت بھ آینھ در كھ است شخصي مانند و دھد مي فریب را
    .)                        ٢٤-٢٢ :١ یعقوب (  آورد نمي عمل بھ خود كردن عوض براي كوششي ھیچ و كند مي فراموش

 دیده سلیمان از عمل در آنچھ ھر آیا فھمید؟ كامل بھطور ,بود گفتھ او بھ سلیمان آنچھ ھر آیا بود؟ حكیم واقعا سبا ملكھ آیا
 كرد استفاده ,داشت اختیار در كھ امكاناتي از كامل بھطور آیا بود؟ شده عوض او قلب آیا برد؟ بھكار خود زندگي در ,بود
 ھمھ ,بود نیافتھ را خدا ,بازگشت در او اگر )؟ ١١ و١٠ :٨ قرنتیان دوم( بگذارد؟ اجرا مرحلھ بھ را خود ھاي نقشھ تا

 استفاده شایستھ طور بھ ,گرفت قرار اختیارش در كھ امكاناتي از ,سبا ملكھ اگر .نبود بیش شكستي او سفر و جوجست
 زندگي و میداشت متأثركننده داستاني و انگیز غم حالي شرح ,باشد كامل و زیبا نمونھاي آنكھ بھجاي امروز ,بود نكرده
                                                                  .  میشد محسوب ناپذیر جبران شكست یك اش
 نقطھ ,یھود قوم بھ خطاب ,مسیح عیسي سخنان در آیا اما .یابیم نمي پرسشھا این براي مستقیم پاسخي مقدس كتاب در

 آیا .داد قرار زمان آن كاتبان و فریسیان براي اي نمونھ عنوان بھ را سبا ملكھ او نیست؟ نھفتھ سبا ملكھ درباره مثبت نظري
 ,بیشتر حكمت كسب براي كھ بود زني او آموخت؟ را خود درس سبا ملكھ سرانجام كھ باشد نمي نشانھ بھترین ما براي این
  .خرید جان بھ را زحمتي ھر
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 اسطورهً سلیمان در منابع اسلامی
 داستان سلیمان علیھ السلام 
)١٥(ماً وَ قَالا الحَْمْدُ للَّھِ الَّذِى فَضلَنَا عَلى كَثِیرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَوَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا دَاوُدَ وَ سلَیْمَنَ عِلْ  

)١٦(وَ الْفَضلُ الْمُبِینُوَ وَرِث سلَیْمَنُ دَاوُدَ وَ قَالَ یَأَیُّھَا النَّاس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطیرِ وَ أُوتِینَا مِن كلِّ شىْءٍ إِنَّ ھَذَا لھَُ  
)١٧(لِسلَیْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الانسِ وَ الطیرِ فَھُمْ یُوزَعُونَ وَ حُشِرَ  

)١٨(وَ جُنُودُهُ وَ ھُمْ لا یَشعُرُونَ حَتى إِذَا أَتَوْا عَلى وَادِ النَّمْلِ قَالَت نَمْلَةٌ یَأَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسكِنَكمْ لا یحْطِمَنَّكُمْ سلَیْمَنُ  
صلِحاً تَرْضاهُ وَ حِكاً مِّن قَوْلِھَا وَ قَالَ رَب أَوْزِعْنى أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَك الَّتى أَنْعَمْت عَلىَّ وَ عَلى وَلِدَى وَ أَنْ أَعْمَلَ فَتَبَسمَ ضا

)١٩(أَدْخِلْنى بِرَحْمَتِك فى عِبَادِك الصلِحِینَ  
)٢٠(كانَ مِنَ الْغَائبِینَوَ تَفَقَّدَ الطیرَ فَقَالَ مَا لىَ لا أَرَى الْھُدْھُدَ أَمْ   

)٢١(لاُعَذِّبَنَّھُ عَذَاباً شدِیداً أَوْ لاَاذْبحَنَّھُ أَوْ لَیَأْتِیَنى بِسلْطنٍ مُّبِینٍ  
)٢٢(فَمَكَث غَیرَ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطت بِمَا لَمْ تحِط بِھِ وَ جِئْتُك مِن سبَإِ بِنَبَإٍ یَقِینٍ  

)٢٣(أُوتِیَت مِن كلِّ شىْءٍ وَ لھََا عَرْشٌ عَظِیمٌ إِنى وَجَدت امْرَأَةً تَمْلِكھُمْ وَ  
)٢٤(لِ فَھُمْ لا یَھْتَدُونَوَجَدتُّھَا وَ قَوْمَھَا یَسجُدُونَ لِلشمْسِ مِن دُونِ اللَّھِ وَ زَیَّنَ لَھُمُ الشیْطنُ أَعْمَلَھُمْ فَصدَّھُمْ عَنِ السبِی  

)٢٥(ى السمَوَتِ وَ الاَرْضِ وَ یَعْلَمُ مَا تخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَأَلا یَسجُدُوا للَّھِ الَّذِى یخْرِجُ الْخَب ءَ ف  
)٢٦(اللَّھُ لا إِلَھَ إِلا ھُوَ رَب الْعَرْشِ الْعَظِیمِ   

)٢٧(قَالَ سنَنظرُ أَ صدَقْت أَمْ كُنت مِنَ الْكَذِبِینَ  
)٢٨(ظرْ مَا ذَا یَرْجِعُونَاذْھَب بِّكِتَبى ھَذَا فَأَلْقِھْ إِلَیھِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنھُمْ فَان  
)٢٩(قَالَت یَأَیھَا الْمَلَؤُا إِنى أُلْقِىَ إِلىَّ كِتَبٌ كَرِیمٌ  

)٣٠(إِنَّھُ مِن سلَیْمَنَ وَ إِنَّھُ بِسمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ  
)٣١(أَلا تَعْلُوا عَلىَّ وَ أْتُونى مُسلِمِینَ  

)٣٢(أَمْرِى مَا كنت قَاطِعَةً أَمْراً حَتى تَشھَدُونِقَالَت یَأَیھَا الْمَلَؤُا أَفْتُونى فى   
)٣٣(قَالُوا نحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شدِیدٍ وَ الاَمْرُ إِلَیْكِ فَانظرِى مَا ذَا تَأْمُرِینَ  

)٣٤(ذِلَّةً وَ كَذَلِك یَفْعَلُونَقَالَت إِنَّ الْمُلُوك إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسدُوھَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَھْلِھَا أَ  
)٣٥(وَ إِنى مُرْسِلَةٌ إِلَیھِم بِھَدِیَّةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسلُونَ  

)٣٦(ونَكمْ تَفْرَحُفَلَمَّا جَاءَ سلَیْمَنَ قَالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَانَِ اللَّھُ خَیرٌ مِّمَّا ءَاتَاكُم بَلْ أَنتُم بھَدِیَّتِ  
)٣٧(ارْجِعْ إِلَیھِمْ فَلَنَأْتِیَنَّھُم بجُنُودٍ لا قِبَلَ لھَُم بھَا وَ لَنُخْرِجَنھُم مِّنھَا أَذِلَّةً وَ ھُمْ صغِرُونَ  

)٣٨(قَالَ یَأَیھَا الْمَلَؤُا أَیُّكُمْ یَأْتِینى بِعَرْشھَا قَبْلَ أَن یَأْتُونى مُسلِمِینَ  
)٣٩(أَنَا ءَاتِیك بِھِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِك وَ إِنى عَلَیْھِ لَقَوِىُّ أَمِینٌقَالَ عِفْرِیتٌ مِّنَ الجِْنِّ   

یَبْلُوَنى ءَ ا عِندَهُ قَالَ ھَذَا مِن فَضلِ رَبى لِقَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ أَنَا ءَاتِیك بِھِ قَبْلَ أَن یَرْتَدَّ إِلَیْك طرْفُك فَلَمَّا رَءَاهُ مُستَقِر
)٤٠(أَشكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَن شكَرَ فَإِنَّمَا یَشكُرُ لِنَفْسِھِ وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبى غَنىُّ كَرِیمٌ  

)٤١(قَالَ نَكِّرُوا لھََا عَرْشھَا نَنظرْ أَ تھْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِینَ لا یھْتَدُونَ  
)٤٢(رْشكِ قَالَت كَأَنَّھُ ھُوَ وَ أُوتِینَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِھَا وَ كُنَّا مُسلِمِینَفَلَمَّا جَاءَت قِیلَ أَ ھَكَذَا عَ  

)٤٣(وَ صدَّھَا مَا كانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّھِ إِنھَا كانَت مِن قَوْمٍ كَفِرِینَ  
ساقَیْھَا قَالَ إِنَّھُ صرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِیرَ قَالَت رَب إِنى ظلَمْت  قِیلَ لھََا ادْخُلى الصرْحَ فَلَمَّا رَأَتْھُ حَسِبَتْھُ لُجَّةً وَ كَشفَت عَن

)٤٤(نَفْسى وَ أَسلَمْت مَعَ سلَیْمَنَ للَّھِ رَب الْعَلَمِینَ  
. سپاس خداى را كھ ما را بر بسیارى از بندگان مؤ من خویش برترى داد: ما بھ داوود و سلیمان دانشى دادیم و گفتند. ١٥
اى مردم ، بھ ما زبان پرندگان تعلیم داده شده و ھمھ چیزمان داده اند، كھ این : و سلیمان وارث داوود شد و گفت  .١٦

                                                                                                                           .برترى آشكارى است 
   

                                                            .سپاھیان سلیمان از جن و انس و پرنده فراھم شدند و بھ نظم آمدندو . ١٧
اى مورچگان ، بھ لانھ ھاى خود بروید تا سلیمان و سپاھیان او : تا چون بھ وادى مورچھ رسیدند، مورچھ اى گفت . ١٨
                                                                                                                   .غفلت شما را پایمال نكنندھ ب

پروردگارا، مرا وادار كن تا نعمتى را كھ بھ من و پدر و مادرم : سلیمان لبخندى زد و از گفتار او خندید و گفت . ١٩
شایستھ كنم كھ آن را پسند كنى و مرا بھ رحمت خویش در صف بندگان شایستھ  مرحمت فرموده اى ، سپاس دارم و عملى

                                                                                                                             .ات درآور
                                                  نمى بینم ؟ مگر او غایب است ؟چرا ھدھد را : و جویاى مرغان شد و گفت . ٢٠
                             .وى را عذاب مى كنم ، عذابى سخت و یا سرش را مى برم ، مگر آنكھ عذرى روشن بیاورد. ٢١
     .ى و براى تو از سبا خبر درست آورده ام چیزى دیده ام كھ تو ندیده ا: كمى بعد شانھ بھ سر و ھدھد آمد و گفت . ٢٢
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                                           .زنى دیدم كھ بر آنان سلطنت مى كند و ھمھ چیز دارد و او را تختى بزرگ است . ٢٣
ده و از راه وى را دیدم كھ با قومش بھ جاى خدا آفتاب را سجده مى كردند و شیطان اعمالشان را برایشان زینت دا. ٢٤

                                                                                                            .منحرفشان كرده و ھدایت نیافتھ اند
ازند، مى تا خدایى را سجده كنند كھ در آسمانھا و زمین ھر نھانى را آشكار مى كند و آنچھ را نھان كنند و یا عیان س. ٢٥
                                                                                                                                                  .داند
                                                              .خداى یكتا كھ خدایى جز او نیست و پروردگار عرش بزرگ است . ٢٦
                                                              .خواھیم دید آیا راست مى گویى یا از دروغگویانى : سلیمان گفت . ٢٧
                                      .این نامھ مرا ببر و نزد ایشان بیفكن ، سپس برگرد ببین چھ مى گویند. ٢٨
                                                        .اى بزرگان مملكت ، نامھ اى گرامى نزدم افكنده اند: گفت ) ملكھ سبا. (٢٩
                                                                        .از جانب سلیمان است و بھ نام خداى رحمان و رحیم است . ٣٠
                                                                                  .بر من تفوق مجویید و مطیعانھ پیش من آیید: كھ . ٣١
                     .اى بزرگان ، مرا در كارم نظر دھید، كھ من بدون حضور شما ھیچ كارى را انجام نداده ام : گفت . ٣٢
ببین چھ فرمان مى دھى تا اطاعت . ما نیرومند و جنگاورانى سختكوش ھستیم ، ولى كار بھ اراده تو بستگى : گفتند. ٣٣

                                                                                                                                                 .كنیم 
كارشان ھمواره چنین . پادشاھان وقتى بھ شھر و كشورى وارد شدند، تباھش كنند و عزیزانش را ذلیل سازند: گفت . ٣٤

                                                                                                                                                 .بوده 
                                                     .من ھدیھ اى بھ سوى آنھا مى فرستم ، ببینم فرستادگان چھ خبر مى آورند. ٣٥
آیا مرا بھ مال مدد مى دھید؟ آنچھ خدا بھ من داده ، : نزد سلیمان آمدند، سلیمان گفت ) فرستادگان ملكھ سبا(و چون . ٣٦

                           .شمایید كھ این ھدیھ در نظرتان ارج دارد و از آن خوشحالید. كھ بھ شما داده است  بھتر از این است
نزد ایشان باز گرد كھ سپاھى بھ سوى شما آریم كھ تحمل آن نیارید و از آنجا بھ ذلت و در عین حقارت بیرونتان مى . ٣٧

                                                                                                                                                 .كنیم 
                                اى بزرگان ، كدامتان پیش از آنكھ ملكھ سبا نزد من آید تخت وى را برایم مى آورد؟: گفت . ٣٨
آنكھ از مجلس خود برخیزى ، تخت را نزدت مى آورم ، كھ براى این كار توانا و پیش از : عفریتى از جن گفت . ٣٩

                                                                                                                             .امینم 
  

، )در یك چشم بھ ھم زدن (من آن را قبل از آنكھ نگاھت برگردد : اشت ، گفت و آن كسى كھ از كتاب اطلاعى د. ٤٠
و چون تخت را نزد خویش پابرجا دید، این از كرم پروردگار من است تا بیازمایدم كھ آیا سپاس مى . نزدت مى آورم 

.گارم بى نیاز و كریم است ھر كھ سپاس دارد، براى خویش مى دارد و ھر كھ كفران كند، پرورد. دارم یا كفران مى كنم   
                                            .تختش را براى او وارونھ كنید، ببینم آیا آن را مى شناسد یا نھ : گفت ) سلیمان . (٤١

 از این پیش ، ما از این سلطنت خبر. گویى ھمین است : آیا تخت تو چنین است ؟ گفت : و چون بیامد، بدو گفتند. ٤٢ 
                                                                                                                         .داشتیم و تسلیم ھم بودیم 

                               .و خدایش از آنچھ كھ بھ جاى او مى پرستید، باز داشت كھ وى از گروه كافران بود. ٤٣
. و چون آن را بدید، پنداشت آبى عمیق است و ساقھاى خویش را عریان كرد. بھ حیاط قصر داخل شو: بدو گفتند. ٤٤

اینك با . من بھ خویش ستم كرده ام : گفت ) ملكھ سبا. (قصرى است از بلور صاف ) آب نیست بلكھ (این : سلیمان گفت 
                                                                                                 .سلیمان مطیع پروردگار جھانیان مى شوم 

                                                                                                                          )از سوره مباركھ نمل (
                                                                                                        ) ع (ستان سلیمان گفتارى پیرامون دا

                                                                                                     آنچھ در قرآن از داستان او آمده . ١
در قرآن كریم از سرگذشت آن جناب جز مقدارى مختصر نیامده ، چیزى كھ ھست دقت در ھمان مختصر، آدمى را بھ 
                                                                       .ھمھ داستانھاى او و مظاھر شخصیت شریفش راھنمایى مى كند

و نیز )) وھبنا لداود سلیمان ((و : بود، كھ در این باره فرمود) علیھ السّلام (ارث داود آن جناب فرزند و و: یكى اینكھ 
                                                                                                           )).و ورث سلیمان داود: ((فرموده 

یم بھ او داد، جن و طیر و باد را برایش مسخر كرد و زبان مرغان را بھ وى یكى دیگر اینكھ خداى تعالى ملكى عظ 
، در ٨١، در سوره انبیاء، آیھ ١٠٢آموخت ، كھ ذكر این چند نعمت در كلام مجیدش مكرر آمده است ، در سوره بقره آیھ 

                                    .٣٩. تا  ٣٥و در سوره ص ، آیھ  ١٣تا  ١٢، در سوره سباء، آیھ ١٨تا  ١٦سوره نمل ، آیھ 
واقع  ٣٣قسمت سوم ، آن است كھ بھ مساءلھ انداختن جسد، بر روى تخت وى اشاره مى كند، كھ در سوره ص ، آیھ  

                                                                                                                   .است
   .سوره ص ، آمده است  ٣٣تا  ٣١بر وى است ، كھ در آیات )) عرض صافنات جیاد((قسمت چھارم ، آیات مربوط بھ 

قسمت پنجم ، آیاتى است كھ بھ مساءلھ داورى او در مساءلھ افتادن گوسفند در زراعت پرداختھ و این آیات در سوره  
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                                                                                                               .آمده است  ٧٩تا  ٧٨انبیاء، آیھ 

                                    .آمده  ١٩و  ١٨قسمت ششم ، اشاره بھ داستان مورچھ است ، كھ در سوره مورد بحث ، آیھ 
                    .آمده  ٤٤تا  ٢٠وط بھ داستان ھدھد و ملكھ سباء است ، كھ در ھمین سوره ، آیات قسمت ھفتم ، آیات مرب

                               .واقع شده  ١٤قسمت ھشتم ، آیھ مربوط بھ كیفیت درگذشت آن جناب است كھ در سوره سبا آیھ 
                                                                                                             آیاتى كھ آن جناب را مى ستاید . ٢

در قرآن كریم ، در پانزده شانزده مورد نام آن جناب را آورده و ثناى بسیارى از او كرده ، بنده اش خوانده ، اوابش 
ففھمناھا سلیمان و كلا آتینا حكما و : ((تش ستوده و فرموده و بھ علم و حكم)) نعم العبد انھ اواب : ((نامیده و فرموده 

و او را از )) یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر: ((و باز فرموده )) و لقد آتینا داود و سلیمان علما: ((و نیز فرموده )) علما
و نوحا ھدینا من قبل : ((ز فرموده و نی)) و ایوب و یونس و ھرون و سلیمان : ((انبیاء مھدى و راه یافتھ خوانده ، فرموده 

                                                                                                                 )).و من ذریتھ داود و سلیمان 
     

                                                                                                      در عھد عتیق ) علیھ السّلام (سلیمان . ٣
داستان آن جناب در كتاب ملوك اول آمده و بسیار در حشمت و جلالت امر او و وسعت ملكش و وفور ثروتش و بلوغ 

سباء خبر سلیمان وقتى ملكھ : حكمتش سخن گفتھ ، لیكن از داستانھایش كھ در قرآن ذكر شده ، جز ھمین مقدار نیامده كھ 
را شنید و شنید كھ معبدى در اورشلیم ساختھ و او مردى است كھ حكمت داده شده ، بار سفر بست و نزدش آمد و ھدایایى 

                 .بسیار آورد و با او دیدار كرد و مسائل بسیارى بھ عنوان امتحان از او پرسید و جواب شنید، آنگاه برگشت 
وى در آخر عمرش : ھمھ ثناء كھ براى سلیمان كرده ، در آخر بھ وى اسائھ ادب كرده و گفتھ كھ  عھد عتیق بعد از آن

منحرف شد و از خداپرستى دست برداشتھ بھ بت پرستى گرایید و براى بتھا سجده كرد، بتھایى كھ بعضى از زنانش 
                                        .داشتند و آنھا را مى پرستیدند

مادر سلیمان ، اول ، زن اوریاى حتى بود، پدر سلیمان عاشقش شد و با او زنا كرد و در ھمان زنا : و نیز مى گوید
ا سر بھ نیست كند و ھمسرش را نقشھ كشید تا ھر چھ زودتر اوریا ر) از ترس رسوایى ( فرزندى حاملھ شد ناگزیر داود 

بگیرد و ھمین كار را كرد، بعد از كشتھ شدن اوریا در یكى از جنگھا، ھمسرش را بھ اندرون خانھ و نزد سایر زنان 
                                                                  .خود برد، در آنجا براى بار دوم حاملھ شد و سلیمان را بیاورد

و اما قرآن كریم ساحت آن جناب را مبرا از پرستش بت مى داند، ھمچنان كھ ساحت سایر انبیاء را منزه مى داند و بر 
                                 )).و ما كفر سلیمان : ((ھدایت و عصمتشان تصریح مى كند و در خصوص سلیمان مى فرماید

متولد شده باشد منزه داشتھ است و از او حكایت كرده كھ در دعایش بعد از سخن  و نیز، ساحتش را از اینكھ از زنا 
كھ در )) پروردگارا، مرا بھ شكر نعمتھا كھ بر من و بر پدر و مادر من ارزانى داشتى ملھم فرما: ((مورچھ گفت 

نى كھ خداوند بر آنان انعام كرده تفسیرش گفتیم از این دعا برمى آید كھ مادر او از اھل صراط مستقیم بوده ، یعنى از كسا
                                                                                                   .، از نبیین و صدیقین و شھداء و صالحین 

                                                                                                      روایاتى كھ در این داستان وارد شده . ٤
اخبارى كھ در قصص آن جناب و مخصوصا در داستان ھدھد و دنبالھ آن آمده ، بیشترش مطالب عجیب و غریبى دارد 

و كھ حتى نظائر آن در اساطیر و افسانھ ھاى خرافى كمتر دیده مى شود، مطالبى كھ عقل سلیم نمى تواند آن را بپذیرد 
         .بلكھ تاریخ قطعى ھم آنھا را تكذیب مى كند و بیشتر آنھا مبالغھ ھایى است كھ از امثال كعب و وھب نقل شده است 

سلیمان پادشاه ھمھ روى زمین شد و ھفتصد سال سلطنت : و این قصھ پردازان مبالغھ را بھ جایى رسانده اند كھ گفتھ اند
و او در پاى تخت خود سیصد . از انس و جن و وحشى و طیر، لشكریانش بودند كرد و تمامى موجودات زنده روى زمین

ھزار كرسى نصب مى كرد، كھ بھ ھر كرسى یك پیغمبر مى نشست ، بلكھ ھزاران پیغمبر و صدھا ھزار نفر از امراى 
ند پاى خران ، سم دار و مادر ملكھ سباء از جن بوده و لذا پاھاى ملكھ مان. انس و جن روى آنھا مى نشستند و مى رفتند

بوده و بھ ھمین جھت با جامھ بلند خود، آن را از مردم مى پوشاند، تا روزى كھ دامن بالا زد تا وارد صرح شود، این 
در قلمرو كشور او چھار صد پادشاه : و در شوكت این ملكھ مبالغھ را بھ حدى رسانده اند كھ گفتھ اند. گردید  رازش فاش 

پادشاھى را چھار صد ھزار نظامى بوده و وى سیصد وزیر داشتھ است ، كھ مملكتش را اداره مى سلطنت داشتند و ھر 
كردند و دوازده ھزار سر لشكر داشتھ كھ ھر سرلشكرى دوازده ھزار سرباز داشتھ ، و ھمچنین از این قبیل اخبار عجیب 

و اگر از . از اخبار اسرائیلیات است و بگذریم و غیر قابل قبولى كھ در توجیھ آن ھیچ راھى نداریم ، مگر آنكھ بگوییم 
خوانندگان عزیز ما كسى بخواھد بھ آنھا دست یابد، باید بھ كتب جامع حدیث چون الدرالمنثور و عرائس و بحار و نیز بھ 

                                                                                                                     .تفاسیر مطول مراجعھ نماید
http://www.ghadeer.org/site/thekr/lib/024/start.html 
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 سلیمان و بلقیس

  كشور سبأ

بپردازیم، مناسب است كھ نظرى سریع و گذرا بھ جغرافیاى كشور » بلقیس«سبأ  كھ بھ سرگذشت سلیمان با ملكھ قبل از آن

  .سبأ داشتھ باشیم

این سرزمین بھ . روز راه است است در یمن كھ شھر مأرب در آن قرار دارد و مسافت بین آن تا صنعاء سھاى  سبأ منطقھ

این دلیل بھ این اسم نامیده شده كھ محل سكونت فرزندان سبأ بن یشجُب بن یعرب ابن قحطان بود، و بھ این جھت سبأ گفتھ 

  .و أُسرا را وارد یمن نمود) ١(گرفتشد، چون او نخستین پادشاه عرب بود كھ مردم را بھ اسارت 

را بنا نھاد و ھنگامى كھ سیل عِرَم، سد مأرب را ویران ) ٢(»سد مأرب«اند كھ او شھر سبأ و  برخى از مورخین گفتھ

اى بھ سمتى رفتند، و عرب، پراكندگى آنھا را  ھاى دیگر پراكنده شده و ھر دستھ ساخت، مردم این منطقھ در سرزمین

  .»مردم چون قوم سبأ پراكنده شدند) ٣(ذَھَب القومُ اَیدى سَبأ؛«: ر داده و گفتھ استالمثل قرا ضرب

آن سامان، مركز بازرگانى مھمّى بوده و بازرگانان آنھا با عبرانیان داد . یاد شده است» شبأ«در تورات از سرزمین سبأ بھ 

در تورات داستان دیدار ملكھ سبأ، بلقیس با سلیمان ونیز . بوده است) ٤(اند و بھ ثروت و ذخایر طلا، مشھور و ستد داشتھ

ھاى گرانبھا و  نقل شده است كھ بلقیس با كاروانى بسیار با شكوه و با شترانى پر بار از عطریات و زر و سیم و سنگ

  )٥.(با خود ھمراه داشت، در اورشلیم، بر آن وارد حضرت شد) ع(قیمتى كھ براى سلیمان

» ماقده«یعنى سبأ بود كھ او را » شبأ«ھ خاندان مالكین، از سلالھ سلیمانند و ھمسر وى ملكھ اند ك حبشیان براین عقیده

  )٦.(خواندند مى

نام : اند كرده باشد، ولى مفسران گفتھ كھ نام ملكھ را بیان آن عنوان كرده، بى) ع(قرآن سرگذشت دیدار ملكھ سبأ را با سلیمان

  .ه استوى بلقیس و از دختران خاندان تُبَّع بود

  )گئوماتھ زرتشت( و ھدھد  )کورش(گفتگوى سلیمان

دانست، ھدھد از جملھ پرندگانى بود كھ  قبلاً یاد آور شدیم كھ خداوند قدرتى بھ سلیمان عنایت كرد كھ زبان پرندگان را مى

  .گفت سلیمان آنھا را تربیت كرده و با آنھا بھ زبان خاص خودشان سخن مى

بینم؟ آیا ھم اكنون كھ  چرا ھدھد را میان پرندگان نمى: جویا شد، ولى او را نیافت و گفت روزى سلیمان از وضعیت ھدھد

از او جویا شدم، ناپیداست یا قبلاً كھ من در جریان نبودم غایب گشتھ است؟ از این گذشتھ، چگونھ بدون اطلاع من رفتھ 

د را با كندن پرھا و یا زندانى كردن در قفس و است؟ آثار خشم و نگرانى در چھره سلیمان ھویدا شد و تصمیم گرفت ھدھ

یا كشتن كیفر دھد و كیفر، بھ تناسب گناه او بستگى داشت و اگر دلیلى واضح و روشن بیاورد كھ بیانگر عذر او در آن 

  .غیبت باشد، از او بگذرد
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از ماجرایى اطلاع یافتم كھ من : غیبت ھدھد چندان طول نكشید، بلكھ پس از مدتى كوتاه نزد سلیمان بازگشت و بدو گفت

در آن كشور بانویى را دیدم كھ بر آن . گردم و خبرى دقیق برایت دارم تو از آن بى خبرى؛ از كشور سبأ نزد شما برمى

ھا برخوردار بود، و تختى بزرگ و زرین داشت كھ بھ  كرد و از تمام وسایل و ابزارقدرت و انواع نعمت حكمفرمایى مى

ھاى خدا را سپاس  ھایى كھ خدا بھ مردم آن كشور ارزانى داشتھ بود، نعمت تھ بود، ولى با وجود نعمتانواع جواھرات آراس

پرستیدند و بھ جاى خدا بر آن سجده  كردند، بلكھ خورشید را مى گفتند و بدو ایمان نیاورده و وى را پرستش نمى نمى

راه مستقیم منحرف ساختھ بود، آنان بھ پرستش خداى یگانھ ھاى آنھا را از  شیطان آنھا را فریب داده بود و دل. كردند مى

رھنمون نشده بودند؛ زیرا شیطان آنھا را فریفتھ بود و از سجده بر خدایى كھ تنھا وى سزاوار پرستش است باز داشتھ 

باران رویاند و ھم اوست كھ از آسمان  كھ ھمان خداى یگانھ است كھ گیاھان نھان شده در زمین را مى است، چھ این

او خدایى است كھ جز او . زند واقف و آگاه است ھاست و اعمالى كھ از انسان سر مى ھایى كھ در سینھ فرستد و بھ نیت مى

  معبودى نیست و او پروردگارعرش با عظم

لبى بھ زودى در مورد مط: گاه كھ ھدھد سخن خود را بھ پایان رساند، سلیمان بدو پاسخ داد نھایت است، و آن ت و ملك بى

و بر مبناى حقایقى كھ . گویى یا بھ دروغ كھ گفتى تحقیق و بررسى خواھیم كرد تا مشخص شود آیا صادقانھ سخن مى

  :روشن شود، درباره تو حكم و داورى خواھیم كرد

فَمَكَثَ * باً شَدِیداً أَوْ لَأَذبَحَنَّھُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّى بِسُلْطانٍ مُبِینٍ لَأُعَذِّبَنَّھُ عَذا* الھُدْھُدَ أَمْ كانَ مِنَ الغائِبِینَ   وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقالَ مالِىَ لا أَرى

رْشٌ ءٍ وَلَھا عَ إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُھُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَى* غَیْرَ بَعِیدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِھِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاً بِنَبَاً یَقِینٍ 

أَلّا * سَّبِیلِ فَھُمْ لا یَھْتَدُونَ وَجَدْتُھا وَقَوْمَھا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَزَیَّنَ لَھُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَھُمْ فَصَدَّھُمْ عَنِ ال* عَظِیمٌ 

* اللَّھُ لا إِلھَ إِلّا ھُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِیمِ * لَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ ءَ فِى السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَیَعْ یَسْجُدُوا لِلَّھِ الَّذِى یُخْرِجُ الخَب

  )٧(قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذِبِینَ؛

او اجازه من غیبت كرده است؟  كھ بى بینم یا این ھدھد كجا رفت كھ آن را نمى: و سلیمان جویاى وضعیت مرغان شد، گفت

دیرى نپایید و . كھ براى غیبت خود دلیلى روشن بیاورد را بھ عذابى سخت كیفر دھم و یا سرش از تن جدا سازم، و یا این

. ام من از ماجرایى كھ تو از آن آگاه نیستى، اطلاع یافتم و از شھر سبأ خبرى مطمئن برایت آورده: ھدھد حاضرشد و گفت

كرد و ھرگونھ مكنت و نعمت بدو عطا شده بود وتختى بزرگ داشت و دیدم  انى مىدر آنجا زنى را دیدم كھ بر مردم حكمر

پرستیدند و شیطان اعمال آنھا را در نظرشان زیبا جلوه داده و از راه خدا باز داشتھ بود كھ  آنھا بھ جاى خدا خورشید را مى

عرصھ ظھور آورده نپرستند و خداوند بر ھا و زمین بھ  ھرگز روى ھدایت نبینند، و خدایى را كھ ھر نھان را در آسمان

تا ببینم : خدایى كھ جز او معبودى نیست، پروردگار عرش با عظمت است، سلیمان گفت. آشكار و نھان شما آگاه است

  .گویى یا دروغ راست مى

  )پرگیس(= بھ بلقیس )کورش سوم( نامھ سلیمان
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اى سپرد و فرمان داد آن رانزد بلقیس بیفكند و سفارش نمود  ھكھ حقیقتِ گفتھ ھدھد روشن شود، سلیمان بھ آن نام براى این

ھدھد بھ پرواز در آمد و نامھ . كنند گوش فرا دھد كھ مراقب او و قومش بوده و بھ سخنانى كھ در موردنامھ رد و بدل مى

راخواند و سپس سران  نآ بلقیس نامھ را برگرفت و آن را گشود و مطالب. كشور سبأ برد و مقابل بلقیس افكند سلیمان را بھ

: قوم، این نامھ از سلیمان پادشاه بھ من رسیده و متن آن چنین است اى: ھا گفت وبزرگان مملكت خویش را گرد آورده وبدان

الرحیم؛ بر من تكبر نورزیده و با گردن نھادن بھ دستور من، با حالت خضوع وخشوع براى خداوند نزد  بسم االله الرحمن

اطراف خود كرد و نسبت بھ موضوع این نامھ با  كھ بلقیس نامھ را خواند، سخن خود را متوجھ درباریان پس از آن. من آیید

كنم و جز  در این امرمھم نظر دھید چھ كنم؛ زیرا در این ارتباط، من قضاوتى نمى: آنھا بھ مشورت پرداخت و بدانان گفت

العاده و نیروى فراوانى  ما از توان و قدرت فوق: دندحاضران بھ وى پاسخ دا. كنم با مشورت شما دستورى صادر نمى

گذاریم، ھر گونھ كھ دستور دادى فرمان خواھیم  برخورداریم و براى نبرد آمادگى كامل داریم و تصمیم را بھ شما وامى

  :اشاره بھ ھمین موضوع دارد این آیات قرآن. برد

إِنَّھُ مِنْ سُلَیْمانَ * قالَتْ یا أَیُّھا المَلَأُ إِنِّى أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتابٌ كَرِیمٌ * لَّ عَنْھُمْ فَانْظُرْ ماذا یَرْجِعُونَ إِذھَبْ بِكِتابِى ھذا فَأَلْقِھْ إِلَیْھِمْ ثُمَّ تَوَ

  أَفْتُونِى فِى أَمْرِى ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتّى قالَتْ یا أَیُّھا المَلَأُ* أَلّا تَعْلُوا عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِینَ * وَإِنَّھُ بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

  )٨(قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالأَمْرُ إِلَیْكِ فَانْظُرِى ماذا تَأْمُرِینَ؛* تَشْھَدُونِ

نامھ بزرگى بھ من رسیده : اریان گفتبلقیس بھ درب. دھند این نامھ مرا ببر و نزدشان بیفكن و بازگرد و ببین چھ پاسخ مى

او نوشتھ، بر من برترى نجویید و تسلیم . این نامھ از ناحیھ سلیمان و عنوان آن بھ نام خداوند بخشنده مھربان است. است

. ام بھ كار من رأى دھید، من بدون مشورت و حضور شما بھ كارى تصمیم نگرفتھ: بھ سران قوم خود گفت. امر من شوید

  .خواھى تصمیم بگیر و دستور بده ما صاحب قدرت و نیرومندیم، اختیار با شماست، ھر گونھ مى: گفتند

  پاسخ بلقیس

بلقیس احساس كرد كھ قوم او بھ جنگ تمایل دارند، او بانویى عاقل و اندیشمند ودوراندیش بود، لذا خواست زیان و 

ھر گاه : روشن سازد، از این رو بھ آنان گفت ھاى جنگ را بھ ویژه بر طرفى كھ شكست بخورد، براى آنان خسارت

برند و بھ مردم  پادشاھان براى جنگ و نبرد وارد كشورى شوند آن را ویران ساختھ و ھر آنچھ در آنجا ھست از بین مى

خود  دارند، بنابراین اگر آنان بر ما پیروز شوند، این گونھ با ما رفتار خواھند كرد و سپس نظریھ آن سامان اھانت روا مى

من تصمیم دارم فرستادگانى ھمراه با ھدایایى ارزشمند نزد سلیمان و قوم او بفرستم و منتظر تأثیر : را ابراز داشتھ و گفت

ھدایا در دل آنان باشم؛ زیرا رسم پادشاھان براین است كھ ھدایا در دل آنھا تأثیر نكویى دارد و بھ خاطر آن، با كسانى كھ 

نرمى و ملایمت رفتار كرده و دست ازجنگ برمى دارند، اگر سلیمان این ھدایا را بپذیرد مشخص اند با  ھدایا را فرستاده

گردد و اگر پیامبر باشد آنھا را پذیرا نشده،  شوند، شادمان مى شود كھ او پادشاه است و بھ آنچھ پادشاھان خرسند مى مى

كنند نزد  با اخبار دقیقى كھ از قدرت و توان او كسب مىاز سویى فرستادگان ما . مگر در صورتى كھ ما بھ آیین او در آییم

  .من باز خواھند گشت
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این گروه وقتى بھ آن سامان رسیدند، . ھیئت اعزامى بلقیس رھسپار فلسطین شده و ھدایا را با خود نزد سلیمان بردند

برابر آن ناچیز بود، ھنگامى  ھاى باشكوه و لشكرى انبوه ملاحظھ كردند كھ كشور سبأ در مملكتى بزرگ و پھناور و كاخ

كھ فرستادگان بلقیس بھ دربار سلیمان بار یافتند، ھدیھ بلقیس را بھ او تقدیم داشتند، ولى سلیمان آن را نپذیرفت؛ زیرا وى بھ 

ین و طمع مال و دارایى و ھدیھ، نامھ نفرستاده بود، بلكھ از بلقیس خواستھ بود نزد او بیاید تا بھ خدا ایمان آورده و از د

آیا براى : آیین او پیروى كند و دست از پرستش خورشید بردارد، از این رو سلیمان فرستادگان را مخاطب ساخت و فرمود

كھ خداوند بھتر از اموالى كھ بھ شما داده بھ من عنایت كرده است؟ چنان كھ بھ من ملك  اید، حال آن من مال بھ ھدیھ آورده

پرندگان را مسخّر من گرداند و بھ من نبوّت و پیامبرى عطا كرد، لذا من طمعى در  وسلطنت بخشید و جن و انس و باد و

برید، از ھدایایى كھ بھ  مند بھ دنیا بوده و از آن لذّت مى مال ندارم، بلكھ خواھان ھدایت شما ھستم، از آنجا كھ شما علاقھ

نزد قوم خود بازگرد وھدیھ : ب قرار داد و گفتگردید و سپس رئیس فرستادگان را مورد خطا شود، خرسند مى شما داده مى

دھیم مشاھده كردى، بھ  ھا برگردان و آنچھ درباره مملكت و قدرت و توان ما و پرستشى كھ براى خدا انجام مى آنان را بدان

ا سوگند با اند و اگر بر كفر خود باقى بمانند، بھ خد اطلاع آنان برسان، اگر فرمان برده و ایمان آوردند كھ نجات یافتھ

سپاھى گران بھ نبرد آنان خواھم آمد كھ توان مقاومت در برابر آن را نداشتھ باشند و آنھا را از شھر سبأ بھ صورت 

  :خداى متعال فرمود. اسیران و بردگان، خوار و ذلیلانھ بیرون خواھم راند

وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَیْھِمْ بِھَدِیَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ * عِزَّةَ أَھْلِھا أَذِلَّةً وَكَذلِكَ یَفْعَلُونَ قالَتْ إِنَّ المُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوھا وَجَعَلُوا أَ

إِرْجِعْ إِلَیْھِمْ فَلَنَأْتِیَنَّھُمْ * تَفْرَحُونَ  فَلَمّا جاءَ سُلَیْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِىَ اللَّھُ خَیْرٌ مِمّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِھَدِیَّتِكُمْ* المَرْسَلُونَ 

  )٩(بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَھُمْ بِھا وَلَنُخْرِجَنَّھُمْ مِنْھا أَذِلَّةً وَھُمْ صاغِرُونَ؛

ھرگاه پادشاھان وارد شھرى شوند و آن را بھ تباھى كشانده و مردم عزتمند آن سامان را بھ ذلت و خوارى : بلقیس گفت

وقتى . فرستم تا ببینم فرستادگان چھ پیامى خواھند آورد اى برایشان مى و اینك من ھدیھ. شند، و رسم آنھا این استك مى

خواھید با مال مرا یارى كنید، آنچھ خدا بھ من عنایت كرده برتر  آیا مى: ھا گفت فرستادگان نزد سلیمان آمدند، سلیمان بدان

گردید، بھ سوى آنان باز گردید و بگویید با سپاھى  شما ھستید كھ بدین ھدایا شاد مى از چیزھایى است كھ بھ شما داده، بلكھ

  .گران بھ جنگ آنان خواھم آمد كھ توان برابرى با آن را ندارند و آنھا را با ذلت و خوارى از آن شھر بیرون خواھم راند

  تخت بلقیس

كھ از قدرت و شوكت سلیمان و نپذیرفتن ھدایا داشتند،  فرستادگان بلقیس بازگشتند و ملكھ خود را در جریان مشاھداتى

قرار دادند و تأكید كردند كھ سلیمان سوگند یاد نموده و تھدید كرده است در صورتى كھ از حضور در كشور وى 

خوددارى كنید بھ نبردتان خواھد آمد، اینجا بود كھ بلقیس دانست سلیمان، پیامبر و فرستاده خداست و در تھدید خود 

از این رو ھمراه با اشراف و بزرگان قوم خود بھ تدارك . صادقانھ عمل خواھد كرد و توان مخالفت دستور او را ندارد

  .ساز و برگ حركت بھ سوى وى پرداخت



 258

                                                                                                                                                   
ھایى را كھ خداوند بھ عنوان معجزه بھ او  آید، لذا خواست برخى از نعمت سلیمان متوجھ شد كھ بلقیس بھ سوى او مى

: از این رو، بھ جنّیانى كھ پیرامون او بودند گفت. ود بھ بلقیس ارائھ دھد تا دلیلى بر نبوّت و پیامبرى او باشدعنایت كرده ب

كھ با قومش نزد من آمده و ایمان آورند، پیش من حاضر كند تا آنان  تواند تخت بلقیس را قبل از آن كدام یك از شما مى

كھ از  قبل از این: دیوى ازجنّیان گفت. واندم در برابر خود مشاھده كنندقدرت خدایى را كھ آنھا را بھ پرستش او فراخ

سلیمان ھر روز صبح تا ظھر براى داورى میان مردم بر كرسى قضاوت تكیھ  -جایگاه قضاوت و داورى خویش برخیزى 

  .آن را نزد تو خواھم آورد -زد  مى

واھراتى كھ در آن وجود دارد، امین خواھد بود، ولى یكى از دیو اضافھ كرد كھ توان حمل آن تختھ را داشتھ، و نسبت بھ ج

اى داشت، اعلام نمود كھ، من  كھ خداوند آنان را حامیان سلیمان قرار داده بود و از علوم كتب آسمانى بھره) ١٠(فرشتگانى

لیمان تخت را در تر ازیك چشم بھ ھم زدن آن را نزد تو خواھم آورد و تخت را در برابر سلیمان گذاشت، وقتى س سریع

این نصر و پیروزى در حاضر كردن تخت، از الطاف خداوند بزرگ من است تا مرا بیازماید كھ او : جایگاه خود دید گفت

ھایش سپاسگزارم و فایده شكر  كنم، ولى من خدا را بر نعمت ھاى وى مى گویم یا كفران نعمت ھایش سپاس مى را بر نعمت

بخشد و اگر كسى خدا را سپاس نگفت، پروردگارمن  ر نعمت، نعمت را فزونى و دوام مىگردد؛ زیراشك بھ شكرگزار برمى

  :ھاى خود لطف و احسان دارد نیاز بوده و كریم و بخشنده است و بر تمام آفریده از بندگانش بى

قالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِھِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّى  *قالَ یا أَیُّھا المَلَأُ أَیُّكُمْ یَأْتِینِى بِعَرْشِھا قَبْلَ أَنْ یَأْتُونِى مُسْلِمِینَ 

قالَ ھذا مِنْ فَضْلِ اً عِنْدَهُ قالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتابِ أَنَا آتِیكَ بِھِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرّ* عَلَیْھِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ 

  )١١( كَرِیمٌ؛رَبِّى لِیَبْلُوَنِى أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما یَشْكُرُ لِنَفْسِھِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ

قبل : وى از جنّیان گفتدی. آورد كھ با تسلیم نزد من آیند، برایم مى اى حضّار، كدام یك از شما تخت او را قبل از این: و گفت

شخصى كھ . دار ھستم كھ از جاى خود بھ پا خیزى آن را برایت خواھم آورد، و من توان این كار را داشتھ و امانت از آن

وقتى سلیمان . كھ چشم خود برھم زنى تخت را پیش رویت قرار خواھم داد قبل از این: اى از علم كتاب داشت گفت بھره

ھر . كنم گویم یا كفران نعمتش مى این از لطف الھى است تا مرا بیازماید كھ سپاس او مى: ید، گفتتخت را در برابر خود د

نیاز بوده و  كس خدا را سپاس گوید بھ سود خویش سپاس گفتھ و آن كس كھ كفران نعمت ورزد، پروردگارم از ھمھ بى

  .كریم و بخشنده است

  بلقیس و شناخت تخت

د تا ظاھر تخت را مقدارى تغییردھند و بدین وسیلھ ببینند آیا بلقیس وقتى تخت را بدو ارائھ سلیمان بھ مأمورانش دستور دا

دھد كھ تخت سلطنتى اوست یا نھ؟ زمانى كھ بلقیس وارد شد تختش را بدو  دادند و با دقت در آن نگریست، تشخیص مى

ھاى تخت حاكى از آن بود كھ  د؛ زیرا نشانھارائھ دادند و او با حالتى از حیرت و شكّ و تردید در برابرتخت درنگ كر

اى؟  را در كشورت رھا كرده كنى، شبیھ ھمان تختى است كھ آن آیا تختى كھ ملاحظھ مى: تخت از آنِ اوست، بدو گفتھ شد

گویى ھمان است، و پس از دقت فراوان مطمئن شد كھ تخت خودِ اوست و آوردن آن تخت قبل از حضور وى : پاسخ داد
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ما قبل از این : در این ھنگام بھ سلیمان گفت. جزات سلیمان بوده، بھ ویژه كھ درھاى كاخ او بستھ بوده استیكى از مع

ھاى دال بر پیامبرى شما را، كھ از زبان فرستادگان خود  معجزه بھ واسطھ امورى كھ از ھدھد مشاھده كردیم و نشانھ

كرده و از ھمان زمان ایمان آورده بودیم، ولى از آنجایى كھ شنیدیم، بھ قدرت خداوند و صحت پیامبرى شما آگاھى پیدا 

كردیم، نتوانستیم ایمان خود را ابراز و اعلان كنیم و ھمین سبب شد كھ آن را كتمان  میان مردمى كافر پیشھ زندگى مى

  :نموده تا زمانى كھ بھ پیشگاه تو در آییم

فَلَمّا جاءَتْ قِیلَ أَھكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّھُ ھُوَ وَأُوتِینا العِلْمَ * مْ تَكُونُ مِنَ الَّذِینَ لا یَھْتَدُونَ قالَ نَكِّرُوا لَھا عَرْشَھا نَنْظُرْ أَتَھْتَدِى أَ

  )١٢(وَصَدَّھا ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّھِ إِنَّھا كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِینَ؛* مِنْ قَبْلِھا وَكُنّا مُسْلِمِینَ 

شناسد یا فردى است كھ قدرت شناخت ندارد، سپس  ت بلقیس را برایش تغییر شكل دھید تا ببینیم، آیا آن را مىتخ: گفت

وى اظھار داشت گویا ھمین گونھ بود و ما قبل از . آیا تخت شما این چنین بود: ھنگامى كھ بلقیس وارد شد بدو گفتھ شد

یمان او را از پرستش خورشید بازداشتھ ھرچند قبل از آن در زمره این، بھ امور آگاه بوده و تسلیم امر خدا بودیم و سل

  .كافران بود

  بلقیس در كاخ سلیمان

بھ . ھا بھ كار رفتھ بود بھ بلقیس نشان دھد ھاى مھندسى را كھ در ساختن كاخ كھ شكوه و عظمت شیوه سلیمان براى این

و ھوا، كاخى از شیشھ و بلور شفاف و صاف براى او اى خوش آب  دست دستور داد تا در منطقھ صنعتگران ماھر و چیره

اى از آب بھ وجود آمده بود، و سپس سلیمان در  بنا كردند و نھر آبى را از زیر آن عبور دادند، بھ نحوى كھ گویى بركھ

ر با سلیمان براى دیدا: بھ بلقیس گفتھ شد. صدر آن بر تخت پادشاھى تكیھ زد و نزد بلقیس فرستاد تا بھ دربار او راه یابد

بلقیس با مشاھده این كاخ، وجودش را اضطراب فراگرفت و تصور كرد كاخ را آب فراگرفتھ است، لذا . وارد كاخ شو

پوشش پاى خود را بالا زد تا لباسش در اثر تماس با آب مرطوب نشود و وارد كاخ شد، سلیمان در این ھنگام كھ 

این كاخ از شیشھ و بلور شفاف ساختھ شده است : وى بكاھد، بدو گفت خواست بھ او اطمینان خاطر داده و ازاضطراب مى

اى را تا آن زمان ندیده بود، بلقیس كھ آن ھمھ مورد احترام سلیمان قرار گرفت و بھ واقعیتى كھ بر او  و بلقیس چنان منظره

بر خود ظلم و ستم روا داشتم،  پروردگارا، من با پرستش خورشید: پوشیده بود پى برد، لذا بھ پیشگاه خداوند عرضھ داشت

  اى خداى جھانیان، اینك ھمراه با سلیمان 

  :كنم؛ زیرا تنھا تو شایستھ پرستشى در برابر عظمت تو كُرنش مى

ارِیرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى قَو قِیلَ لَھا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمّا رَأَتْھُ حَسِبَتْھُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَیْھا قالَ إِنَّھُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ

  )١٣(وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلَّھِ رَبِّ العالَمِینَ؛

بھ بلقیس گفتھ شد وارد كاخ شو، وقتى او كاخ را نگریست تصور كرد آبگیرى است، لذا جامھ از ساق پاھاى خود 

پروردگارا، من بھ : ف ساختھ شده، بلقیس عرضھ داشتاین كاخى است كھ از آبگینھ شفا: برگرفت، سلیمان بدو گفت

  .خویشتن ستم روا داشتم و اینك با پیامبر تو سلیمان تسلیم پروردگار عالمیان گردیدم
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  مرگ سلیمان

  :كند را این گونھ بیان مى) ع(قرآن ماجراى مرگ سلیمان

ا دابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَھُ فَلَمّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ ما مَوْتِھِ إِلّ  فَلَمّا قَضَیْنا عَلَیْھِ الْمَوْتَ ما دَلَّھُمْ عَلى

  )١٤(لَبِثُوا فِى العَذابِ المُھِینِ؛

اھنمایى اى كھ عصاى او را خورده بود آنھا را بر مردن سلیمان ر گاه كھ مرگ را براى سلیمان مقدر كردیم، موریانھ و آن

دانستند در عذاب ذلّت و خوارى باقى  كرد و زمانى كھ بدن سلیمان فرو افتاد، پریان دریافتند كھ اگر اسرار غیب را مى

  .ماندند نمى

مفسران در تفسیر این آیھ شریفھ قرآن، نظریات گوناگون دارند كھ برخى از آنھا دور از عقل و اندیشھ است، ولى آنچھ 

ازدنیا رفت و ) ع(سلیمان: گوید وى مى. مطلبى است كھ عبدالوھاب نجار آن را نقل كرده استرسد  منطقى بھ نظر مى

ھا در جریان امر بودند، پیكر او مدفون گشت و دورانش بھ  مرگ او براى جنّیان بھ صورت معمّایى در آمد، ولى انسان

وجود داشتند كھ دست از » تُدمَر«دست بھ نام اى دور سر آمد و پسرش بھ جاى او بھ پادشاھى رسید، ولى جنّیان در منطقھ

دادند، پس از مدتى یكى ازجنّیان با دیدن عصاى سلیمان كھ بھ  چنان بھ كار ادامھ مى كار نكشیده و از بیم كیفر سلیمان ھم

و گفتھ شده كھ سلیمان در محراب ) ١٥(>"٠٢٥#" =aزمین افتاده بود، از مرگ آن حضرت اطلاع حاصل كرد، عصا

موریانھ مشغول خوردن عصا شد و . خویش در حالى كھ نشستھ و بر عصاى خود تكیھ زده بود، مرگش فرا رسید عبادتِ

خورد و بدن سلیمان برزمین  بخشى از آن را خورد، لذا قسمتى را كھ موریانھ خورده بود فرو ریخت و توازن آن بھ ھم

آمده و وى را بھ خاك سپردند و پس از بررسى دریافتند  اش خانواده. افتاد و مشخص شد كھ آن حضرت از دنیا رفتھ است

) ع(پریان كھ بھ كارھاى دشوارى گمارده شده بودند، با مشاھده مرگ سلیمان. كھ مرگ سلیمان بھ تازگى اتفاق افتاده است

. ماندند مىدانستند در فاصلھ مرگ سلیمان در صورت آگاھى از آن، در رنج و عذاب كار باقى ن دریافتند كھ اگر غیب مى

شده و براى راز و نیاز و عبادت  وارد محراب عبادت خویش مى) ع(رسد این است كھ ھرگاه سلیمان آنچھ بھ نظر مى

كرده است، كسى بدون اجازه، حقّ ورود بر او را نداشتھ است، و ظاھراً مدت غیبت آن حضرت بھ  خداى خود خلوت مى

  .شده استكھ ماجراى مرگ وى روشن  طول انجامیده تا این

  .١٨١ ، ص٣ یاقوت، معجم البلدان، ج -١

  .دكتر جواد على، تاریخ عرب قبل از اسلام -٢

  .١٨١، ص ٣یاقوت، معجم البلدان، ج  -٣

  .٢٢، آیھ ٢٧حزقیال، فصل  -٤

  . ١٨١ ، ص٣ و معجم البلدان، ج ١٣، آیھ ٣٨و فصل  ٢، آیھ ١٠سفر سوم ملوك، فصل  -٥

  .١٠٤ ، ص٢ بل از اسلام، جدكتر جواد على، تاریخ عرب ق -٦
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  .٢٧ -  ٢٠آیات ) ٢٧(نمل  -٧

  .٣٣ -  ٢٨آیات ) ٢٧(نمل  -٨

  .٣٧ -  ٣٤آیات ) ٢٧(نمل  -٩

از ابن عباس منقول است كھ وى آصف بن برخیا، وزیر و پسر خواھر سلیمان بوده كھ فردى راستگو و درستكار  - ١٠

  .»ج«. ٢٢٣ ، ص٧ البیان، ج مجمع. است آمده شمار مى بھ

  .٤٠ - ٣٨آیات ) ٢٧(نمل  - ١١

  .٤٣ - ٤١ھمان، آیات  - ١٢

  .٤٤آیھ ) ٢٧(نمل  - ١٣

  .١٤آیھ ) ٣٤(سبأ  - ١٤

ھاى ریاست است و پادشاھى چون سلیمان، تا زمانى كھ صحیح و سالم بود، عصاى خود را  حمل عصا یكى از نشانھ - ١٥

  . كرد ترك نمى

  ))اكساران حسین و جلالي عباسخ:مترجمان((كتاب ھمراه با پیامبران در قرآن : منبع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  زرتشت در مقام پیر شالیار و دانای سیمیار کُردان
  

جالب است کھ رشید یاسمی . مطلب زیر کھ در کتاب کردستان رشید یاسمی آمده، بھ عینھ از سایت آریا بوم نقل میشود
در (جاماسپ از نام پدر وی یعنی   این معنیمی داند و ) ھوشنگ پیشدادی(را ھمان زرتشت )  شھریار پیر( شالیارپیر 

 سپیتمھ جمھمان ) فریدون= کورشبردیھ داماد و پسر خوانده ( گئوماتھ زرتشتنیز پیداست چھ پدر اصلی ) اصل جم
زرتشت را بھ سادگی / پیر شالیار سیمیارلقب . بوده است) اژی دھاک مادی( آستیاگداماد و ولیعھد ) جمشید پیشدادی(

  :                       یعنی یاور یتیمان بھ شمار آورد سیوی یارتی از کلمھً مرکب کردی می توان صور
می کردستان و در کنار مرقد پیرشالیار کھ در سھ روز انجام) ھورامان(تخت اورامان در «پیرشالیار«مراسمی بھ نام "

                                                .شودمی فرستاده در این مراسم از باغ پیرشالیار گردوھایی چیده شده و برای اھالی. شود
کنند، گوشت آورند و قربانی میخود را می ھای نذریبامداد روز نخست دامداران دام. آغاز مراسم روز چھارشنبھ است

ھولوشینھ «یا » آش جو«ی غذای دستھ جمعی، ھا برای تھیھدیگر از گوشت شود و مقداریقربانی در بین مردم تقسیم می
 .شودی پیر برده میخانھ بھ داخل» تشی
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نوجوانان، جوانان و پیران دست . کنندمی خود را آماده کرده و شروع بھ دف زنی ھای دف زننیمروز روز دوم گروه

ھمیشگی کنند و با حرکتی نمادین ھمبستگی دستھ جمعی را آغاز می ای بزرگ تشکیل داده و رقصدر دست ھم زنجیره
ھم لفظ  خوانند و گروه بزرگ رقصھایی از بر میدر ھنگام رقص، افرادی نیز قصیده. گذارندمی خود را بھ نمایش

خود را تعطیل کرده و فقط وقتشان را  در این سھ روز مردم ھورامان تخت تمام کارھای. کنندرا زمزمھ می» جلالھ االله«
                                                           .کننددر این جشن باستانی صرف می

گذرانند، کھ بھ این پیرشالیار می یپردازند و ساعاتی از شب را نیز در خانھپایانی نیز مردم تا شب بھ رقص می درروز
ھای شب سخنرانان بھ سخنرانی درمورد پیر شالیار و بحث در این. شودگفتھ می» شھ وونیشتی«شب، شب نشست یا 
  .شودشود وپایان جلسھ با دعا ختم میای خوانده میبعد از آن سرودی یا قصیده .پردازندمذھبی و عرفانی می

    
  پیرشالیار کیست ؟

زیستھ است، وی مردی دانا و  در اورامان می پیرشالیار فرزند جاماسب، یکی از رھبران و مُغان آیین زردشت بوده کھ
                                                                      .آگاه با طبعی روان بود

درآورده است مشتمل  ی کردی اورامی بھ نظمبھ لجھھ) معرفت پیرشھریار (» تو پیرشالیار مارفھ«را بھ نام  این مغ کتابی
و توصیھ در جھت حفظ و  آیین باستانی و تاکید بر امثال و حکم و پند و اندرز با ذکر نکاتی چند از آداب و رسوم

کمیاب است و فقط عبارات و ابیاتی از آن را برخی از مردم آن سامان از بر دارند  ی این کتاب اکنوننسخھ. نگھداری آن
  .برندمواردی بھ جای ضرب المثل بھ کار می و در

  :مضمون  در این کتاب منظوم، بعد از ھر دو بیت، بیتی تکرار شده است بھ این
  بوو ی زانای سیمیار ھوشت جھ کیاستھ            ی پیرشالیار بوو واتھ  گوشت جھ

  )ھوشیار باش  زردشت دانا و  بھ گفتھ پیرشھریار گوش بده، و برای درک نوشتھ (
  :چند بند دیگر از آن منظومھ 

                                                 ن رگھ بھ ن گایی بی رگھ گایی پر بھ            ن رگھ رگ و دل بھ داران، جھ گیان داران
  ن ورگھ ن جھ رواس جھ رواس ورگھ            ن رگھ ھیلین، ھیلی جھ کھ گ جھ  کھ ره 
مرغ از تخم است، و تخم از مرغ، . برگندبی جگر و دلشان برگ است، گاھی پر برگ و گاھی  درختان جان دارند،(

  )روباه از روباه است و گرگ از گرگ
                                                       وریسھ ، بریو چوارسھ رینھ            رینھ وه وره وارو، وه وه وری وه
  گوشلی مھ مریو دوی درینھ            رمینھ چھ رگی سیاوه ھیلیش کھ
دیگچھ  ه، تخمش سفید است، کند، ماکیان سیا می باره کھ برف خوره است، و رسن کھ پاره شود چھار سر پیدابرفی می(

  .")کندمی کھ سوراخ شد، دو در پیدا
                                                                                         

 
 
 
 
 

  بررسی  اساس تاریخی ھفتخوان اسفندیار
 

از قرار معلوم نیاکان پیش از اسلام ما واقعاً .در شاھنامھ اصلاً اسطوره ای را نمی توان کھ اساسی تاریخی نداشتھ باشد
بر خلاف اجداد باطنی و معتزلی و رافضی ما کھ دروغ گفتن نزدشان از آب . بھ گفتار نیک ارج و حرمت قائل بوده اند

از این مقولھ راستگویی نیاکان ماست ھفتخوان اسفندیار گرچھ ناحقی بھ پیروزی رسیده است  . خوردن آسانتر بوده است
نخست باید بگویم . می پنداشت) آترادات پیشوای مردان(و نگارنده ابتدا این حماسھ را صرفاً تقلید حماسھً ھفتخوان رستم 

در اساس نھ نام داریوش بلکھ ) اسفندیار(نھ ھمانطوری کھ ھرتسفلد ایرانشناس معروف آلمانی می گوید سپنداتھ 
بردیھ پسر (انی ھخامنشی آورده، لقبی بر خود گئوماتھ زرتشت ھمچنانکھ کتسیاس طبیب و مورخ دربار پادشاھان می

ولی بعداً بھ اقتضای مماشات مغان درباری با دربار ھخامنشی آن را نامی بر داریوش یعنی . بوده است) خواندهً کورش
اول است کھ  قاتل گئوماتھ زرتشت بھ شمار آورده اند و اسطورهً ھفتخوان مربوط بھ ھمین اسفندیار جعلی یعنی داریوش

بردیھ ای کھ برده ھا را آزاد و . نمود) بردیھ(حکومت اشرافی خشن خود را جایگزین جامعھ آرمانی گئوماتھ زرتشت 
در این . زمین فئودالھا را بھ مردم بی زمین می بخشید و ملل زیردست ھخامنشیان  از مالیاتھای کمرشکن معاف می کرد

آنجا کھ نشستنگھ اسفندیار را در آغاز ھفتخوانش بلخ یعنی : واقعی گردیده است اسطوره اشاره ای ھم بھ ھمین اسفندیار
باقی قضایا انعکاسی از شورش ملل تحت فرمان بردیھ زرتشت  کھ بعد . محل فرمانروایی گئوماتھ زرتشت ذکر می کند
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ایی نظیر افشین دورهً این قھرمان کذ. از قتل وی توسط داریوش و شش تن اشراف پارسی ھمدستش بر پا خاستھ بودند

خلفای عباسی برای بر قراری حکومت اشرافی جابرانھً خویش، کسی را بھ قتل رسانید کھ بھ قول ھرودوت پدر تاریخ، 
باقی قھرمانی این اشرافزاده جنگجوی پارسی . ھمھً مردم آسیا جز اشراف پارسی در فاجعھً قتلش بھ سوگ نشستند

ھ بھ زور اسلحھ و درآوردن چشم و بر شمشیر نشاندن رھبران عاصی و کشتار فرونشاندن شورشھای بعداز قتل بردی
خضرقسی (یعنی ھمان کاری آشوریان و بابلیان سابق بر آن می کردند و کی آخساروی مادی . ھواداران آنھا بوده است

این امپراطوریھا گردیده با بر انداختن آنھا قھرمان جاودانھً ملل زیر دست ) فریدون، سلیمان(و کورش ھخامنشی ) القلب
با داریوش و )  سلمان فارسی(مدارا منش کورش و  کی آخساروبنابراین فرق بسیار بزرگی بوده است بین . بودند

مردمگرا کھ تحت نامھای گئوماتھ زرتشت، گوتمھ بودا، ایوب،  بردیھ زرتشتاشراف منش و  داریوشالخصوص بین 
عراب  و یھود شرقی کھ در بین بلخ و گرگان می زیستھ اند یعنی یکی از دواسلاف بھ عنوان پادشاه ا( ابراھیم خلیل االله 
.           و لقمان ھنوز ھم محبوب جھانیان و شھرهً آفاق است) کورش= وزیر سلیمان(صالح، ھود ھود ) اصلی تاجیکان

خوان دوم یک زوج شیر  در خوان اول یک زوج گرگ  درنده را می کشد، در: ھفتخوان اسفندیار از این قرار است
در خوان چھارم زنی جادوگر . در خوان سوم اژدھای دمانی را از ھستی ساقط می کند. خوفناک را از پای در می آورد

کھ یادآور (در خوان ششم از برفی سخت عبور می نماید . در خوان پنجم سیمرغ را می کشد. را بھ قتل می رساند
و در خوان ھفتم از رودی بزرگ عبور می نماید و گرگسار ) ن اوکراین استلشکرکشی جنون آمیز داریوش بھ سرزمی

را از مھلکھ ای کھ خود بھ بار آورده بود ) خانواده ویشتاسپ(را بھ قتل می رساند و خانواده ھخامنشی شاخھً پارس 
.                                                                       رھایی می بخشد

بھ معنی  لفظی پلنگ ( تیگرانبھ وضوح  اشاره بھ نام ) گرگ سرور( گرگسارخوان اول و  گرگدر این ھفتخوان زوج   
است کھ از طرف کورش و کمبوجیھ و پدرش بردیھ زرتشت حکمران گئوماتھ زرتشت یعنی پسر کوچک ) وببر و گرگ

نیز بھ ھمین معنی  راھولھیعنی  گوتمھ بوداجالب است کھ نام پسر . ولایات آذربایجان و اران و ارمنستان بوده است
/ در اساطیر زرتشتی این پسر زرتشت. بھ ھر حال بر خلاف خبر این ھفتخوان داریوش بر وی دست نیافت. استگرگ 

، خورشید چھر و بستور ذکر )پھلوان ارمنستان(رخش ، آ)پلنگ مانند/ پھلوان گرگ(ھوشنگ تحت اسامی تخموروپھ 
) ھایکآلھ، بھ ارمنی " (اره"باید توضیح داد کھ ای نامھا از ریشھ  ارمنستانو ) آرش( ارخشدر مورد نام . شده است

در اساطیر کھن ایرانی آسمان پیما معرفی گردیده ) تھمورث(یعنی عقاب گرفتھ شده اند و از اینجاست کھ تخموروپھ 
بدان سوی ) در اصل البروج قفقاز(طبق این اسطوره ھا وی سرانجام از پشت دیو سواریش در بالای کوه البرز . تاس

این معنی نشانگر آن است کھ وی بھ پیش نیاکان سئورومتی خویش در قفقاز مراجعت نموده . این کوھستان سقوط کرد
ناگفتھ نماند در تاریخ ارمنستان . بیر دسترسی پیدا نکرداست چھ مطابق مندرجات کتیبھً بیستون داریوش بر این عاصی ک

زرین موی توصیف گشتھ است و این از لقب ) دارندهً پیکر زرین(موسی خورنی، تیگران نیز نظیر پدرش زرتشت 
جالب است کھ یک ارمنی بھ نام ارخھ پسر خالدیت در بابل بر علیھ . اوستایی وی یعنی خورشید چھر نیز پیداست

.                                                                                                                          یام کرده بودداریوش ق
است چھ ) داریوش(بھ دست اسفندیار )سئن مرغ( سیمرغ سر انجام واقعھ تاریخی دیگر این ھفتخوان ھمانا کشتھ شدن 

است کھ ) بھ معنی لفظی دارای قانون والا(  اوپ دارمھفرزند ) لفظاً یعنی عقاب(  آسیناآور نام  این نام بھ وضوح یاد
= سکائیان کنار شط(درعیلام قیام کرده بود این نامھای سکایی و سانسکریتی بیانگر آنند کھ آنان ازھمان تورانیان دانو 

سکائیان (قرابت نزدیک زبان لری با زبان کردان  نظر بھ. بوده اند کھ در اوستا از ایشان یاد شده است) کارون
باید تصور کرد کھ زبان لران و لران بختیاری و کلاً بومیان ایرانی زبان خوزستان متعلق بھ ھمین مردم ) کردوخی

تورانیان دانوی عیلام بوده است کھ در کتیبھ ای عیلامی تصویر جالبی از یک نیزه انداز آنان با کلاه سکایی دراز 
در اوستا گروه مخاصم دانوھای تورانی، ). ١۴۵رجوع شود بھ تاریخ ماد صفحھً(وص بھ یادگار مانده است مخص

بھ شمار آورد چھ نام ) از اسلاف اصلی لران(اینان را می توان ھمان بومیان کاسی . خشتاویھای دلیر نامیده شده اند
از آنجاییکھ نظر می رسد در . ورشید پرستی معنی نمودرا می توان مترادف با این نام بھ معنی پیروان خ) کاشی(کاسی 

رھبر طغیان کننده بر علیھ داریوش کسانی بوده اند کھ نام یا القاب خود یا سرزمینشان بھ اصل یا بھ ظاھر معانی  ١٠بین 
آنھا سخن  و جادوگر را می داده است کھ در خوانھای سوم و چھارم از) القاب اوستایی فرمانروایان بابل(مار  /اژدھا

چنانکھ  لفظ شیر نشانگر . یعنی نیدین توبعل و وھیزداتھ باشند یائوتیاو  بابلرفتھ است، لذا منظور از اینان باید شورشیان 
یعنی یکی از القاب گنوستیکی معروف گئوماتھ زرتشت است کھ در خوان دوم بدان اشاره شده   ھرمسمعنی لفظی 

داریوش کھ در ماد قیام کرده بود و نامش در ھفتخوان اسفندیار قید نشده ، یکی از این شورشیان معروف عھد . است
کوه کن کوه بیستون  بھ ھمراه تصویرش در کتیبھ بیستون  فرھادبوده است کھ اسطوره اش بھ نام ) دیندار( فرائورت

.                                                         داریوش بھ عھد ما رسیده است
                                               

خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را                                                                                  
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رینآف جـھان      پیش        جـھانـجوي   

زمین    اندر     رخ     چـندي      بـمالید    
زد    سراپرده     اندر     بیشـھ      بران   

سزد    چـنانـچون     خواني     نـھادند    
شـھریار   پـس    فرمود    دژخیم    بـھ   

خوار بستـھ  را    بدبخـت    آرند    کـھ    
اسـفـندیار     یل       پیش       بـبردند   

شـھریار   پـس    دید    او    یدار د    چو    
داد  خـسروانیش    مي    جام    سـھ   

شاد لعـل    مي    از    گرگـسار    بـبد    
برگشتھ بخـت  ترک   کاي   گفت  بدو   

درخـت   از    بـبین    جادو     پیر     سر    
برد  دریا  بھ  لشکر  کھ   گفـتي    کـھ   

برد    ثریا      بر      را      خویش      سر    
بینم شگفـت  چھ  اکنون  منزل  دگر   

گرفـت    باید     اندازه     جادو     کزین    
گرگـسار   ورا    پاسـخ     داد     چـنین   

کارزار   گـھ    جنـگي    پیل    اي    کـھ    
دشوارتر      کار       مـنزلـت        بدین   

بیدارتر       و         باش         تر  گراینده   
ھوا    سراندر     بیني      کوه      یکي   

فرمانروا     مرغ       یکي       بر       برو    
کارجوي   ورا     گوید     سیمرغ     کـھ   

پیکارجوي    کوھیسـت     پرنده     چو    
ابر    بـھ      برآرد      بیند      پیل      اگر   

ھژبر  خـشـکي   بھ   و  نھنگ  دریا    ز    
رنـج    ھیچ     برداشـتـن     ز      نـبیند   

چو گرگ و چو جادو مسنج را  او  تو    
او بالاي   بـھ  او  با   است  بچـھ    دو   

او راي    با    پیوسـتـھ    راي    ھـمان    
پر  گـسـترد  و   رفت  ھوا   بر  او    چو   

فر  خورشید   و  ھوش    زمین    ندارد    
سودمـند       بود       بازگردي        اگر   

بـلـند   کوه    و    سیمرغ    بـھ    نیازي    
گفت اي شگفـت  و  بخندید  در   ازو   

را دو کفت  او   من   بدوزم   پیکان   بـھ    
برش   ھندي    شمشیر    بـھ     بـبرم   

سرش بالا  ز    آرم    اندر    خاک    بـھ    
پـشـت بنمود   تابنده    خورشید    چو   

شد درشـت  او   ت پش از   خاور   دل    
برگرفـت    سپـھ     جنگـجویان     سر   

گرفت سر   در    سیمرغ    سخنـھاي    
راند با خود گروه  ھمي   شب   ھمـھ   

کوه   ز    برآمد    تابان    خورشید    چو    
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کرد   تازه     زمین     و     زمان     چراغ   

کرد  اندازه   دیگر    بر    دشـت    و    در    
و گردون و صندوق برد اسپ  ھمان   

سپرد  لشکر   سالار    بھ    را    سـپـھ    
فرمانروا   باد    چون     رفـت     ھـمي   

ھوا    سراندر     دیدش     کوه     یکي    
 بران سایھ بر اسپ و گردون بداشت

گماشـت اندر  اندیشھ  بھ  را    روان    
خداي  یک   بر  خواند   آفرین    ھـمي   

فرمان او شد بھ پاي  ھ ب  گیتي  کـھ    
دید  صـندوق    دور    از    سیمرغ    چو   

دید  بوق    نالھ    و    لـشـکر    پسـش    
سیاه  ابري    چو    آمد    اندر    کوه    ز   

ماه  نھ   روشن   نیز   بد   خورشید   نـھ    
بھ چنـگ بگیرد   گردون   کھ  بد  بدان   

پلـنـگ گیرد   نخچیر  کھ   سان    بران    
پر   دو    و    پا    دو    زد    تیغـھا     ران ب  

فر و   زیب  را    سیمرغ    ایچ    نـماند    
تپید  چندي  منقار   بھ   و   چنـگ    بـھ   

آرمید   فرو    آمد     اندر     تـنـگ     چو    
بـچـگان    را     سیمرغ     دیدند     چو   

دو دیده چـکان از  خون   و  خروشان    
جایگاه     ازان       دمیدند بر      چـنان   

گم کرد راه دیده  سھمشان  از  کـھ    
 چو سیمرغ زان تیغھا گشت سست

خوناب صندوق و گردون بشست بھ    
اسفـندیار  شد    بیرون    صـندوق    ز   

کارزار         آلـت        با     بـغرید            
چـنـگ بھ  ھندي   تیغ  و  بر   در  زره   

نھـنـگ پیش    مرغ    آورد    زود    چـھ    
گشـت  پاره   تا   تیغ   برو    زد    ھـمي   

گشت بیچاره  مرغ   گر   چاره  چـنان    
ماه    خداوند      پیش      بـھ      بیامد   

دستـگاه  ددي   ھر   بر  داد    او    کـھ    
دادگر   داور     کاي     گـفـت     چـنین   

ھـنر    و     ر زو    و     پاکي      خداوند    
جاي  ز  را    جاودان    پي    بردي    تو   

رھـنـماي   نیکیم    بدین     بودي     تو    
کرناي   از    آمد    خروش     آنـگـھ  ھـم  

سراي پرده        بیاورد          پـشوتـن    
پـسر    و      سـپاه      برادر      سـلیح   

رکـم    و     تاج     و     ایران   بزرگان    
روي ھامون ندید کـس  کشتھ   ازان   

ندید   خون    و    جـنـگاور    اندام     جر    
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بود    پر     پر     کوه     تا     کوه     زمین   

بود  فر   پر  دشـت    ھـمـھ    پرش    ز    
را    شاه     تـن     خون     پر      بدیدند   

را ماه  رخ  بـھ    کردي    خیره    کـجا    
سران   خواندندش     آفرین     ھـمي   

کـنداوران     و      جـنـگي      سواران    
زمان گرگسار  در   سخن  آن   شـنید   

شـھریار    نامور     شد     پیروز      کـھ    
زرد رخساره   و  لرزان  گشت  تنـش   

درد  ز  پر   دل   و  پویان  رفـت  ھـمي    
جوان      شـھریار       زد       سراپرده   

روان روشـن    دلیران     گردش      بـھ    
بیاراسـتـند    دیبا     بـھ      را      زمین   

و مي خواستند خوان   بر  نشستند    
 

 
 
 
 
 
 
 

  معمای خرسھ پا و خر دّجال در فرھنگ اساطیری ایران
  

سکائیان شمال  آب دریاھایایزد باور کھن ایرانیان  با  خر سھ پای آبیاین مقالھ کھ قبلاً بدون در نظر گرفتن رابطھً 
تدوین شده بود بدین وسیلھ تصحیح و ) پھلوان ماھی شکل( ماسادس تگییعنی ) اسکلوھا،اسلاف اسلوونھا(دریای سیاه 

 ثاھیبھ سادگی می توانست نزد ایرانیان باستان ترکیبی از ) سکایی،تورانی(اجزاء نام این ایزد اسکیتی : تکمیل میگردد
بنابراین، از این ماھی اساطیری در اصل خدای . بھ شمار آید) دست و پا( دسو ) خر=خارا=کارا=بزرگ( ماس، )سھ(

دکتر احمدتفّضلی در تعلیقاتی کھ برای  کتاب پھلوی . آبھای دریاھا منظور بوده است نھ جانوری طبیعی بّری یا بحری
این خر اساطیری در کتاب پھلوی بندھش  وصف: "مینوخرد آورده در مورد خر سھ پای اساطیر کھن ایرانی می نویسد

قرار دارد دارای سھ پا ) اقیانوس(بنا بر این روایت این خر کھ در میان دریای فراخکرد : با تفضیل بیشتری آمده است
سرش کبود وتنش سپید است، خوراکش مینویی و خود او .  ودو گوش ویک شاخ است) گُند(=وشش چشم ونھ خایھ 

" (= سیژ"با آن شش تا چشم . م او دو تا در جای پشم و دوتا بر نوک سر ودو تا بر کوھھً اوستاز شش چش. مقّدس است
بد را مغلوب میکند و می زند و از آن نھ خایھ، سھ تا بر سر و سھ تا بر کوھھ و سھ تا در داخل طرف پھلوی ) خطر

ھریک از آن . است) کوه درخشان(وه خونونت اوست و ھریک از خایھ ھا بھ اندازهً یک خانھ است و خود او بھ اندازهً ک
بالای (خرده پای او .سھ پا ھرگاه کھ برزمین نھاده باشد با اندازهً ھزارمیشی کھ گردھم آمده و نشستھ باشند، جای میگیرد

د آن ده گوش او کشور مازندرھا رابگردان. بھ اندازه ای است کھ ھزارمرد بااسب و ھزار گردونھ از آن می گذرند) ُسّم
وآن یک شاخ او زرین گونھ و دارای سوراخ است و ھزارشاخ دیگر از آن روییده است کھ بعضی بھ بلندی شتر وبعضی 

بد جدال ) خطر" (= سیژ" با آن شاخ ھمھ. بھ بلندی اسب و بعضی بھ بلندی گاو و بعضی بھ بلندی خر، بزرگ و کوچکند
یاید و گوشش را بجنباند تمام آب فراخکرد بھ لرزه می افتد و ناحیھً ھرگاه آن خر گرد دریا ب. کننده را بزند و درھم شکند

وقتی این خر بانگ کند ھمھً مخلوقات آبی اورمزدی آبستن شوند و ھمھ جانوران موذی .میانی دریا بھ حرکت در می آید
بھ این دلیل . پاک شود وقتی در دریا ادرار کند،ھمھ آب دریا. آبی آبستن وقتی آن بانگ را بشنوند، ازفرزند عاری شوند
در دین گوید کھ اگر خر سھ پا پاکی بھ آب  نداده بود، ھمھ . است کھ ھمھً خران وقتی آب را میبینند در آن ادرار میکنند

تیشتر آب دریا را . بر آب برده بود،سبب نابودی مخلوقات اورمزد میشد) اھریمن(=آبھا تباه شده بود و تباھیی کھ گنامینو 
گرچھ بیشتر خوراک او مینویی است، با . و پیداست کھ عنبر سرگین خرسھ پا است. یاری خر سھ پا میستانداز دریا بھ 

اُسطوره ." اینھمھ آن نم و غذای آب از سوراخھا وارد تن او میشود و وی آن را با بول و سرگین بھ بیرون می افکند
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ا بھ خودگرفتھ است، چرا کھ پیش ازعھد آنان خرسھ پای مقدّس ونورانی بی شک درعھد ساسانیان شکل کنونی آنر

ولی بی شک این موجود اسطوره ای جرثومھ ھای تاریخی خود . خبری از چنین موجود اسطوره ای بھ میان نیامده است
و این موجود اساطیری از جنبھ تاریخی و قدوسی اش در اصل . را درقرھنگ اساطیری و دینی کھن ایرانیان داشتھ است

چراکھ بھ وضوح پیداست . زرین مو و پاک کردارنبوده است) گوتمھ بودای(مبل خود ھمان گئوماتھ زرتشت جز نماد و س
و سھ ) اندام(،سھ، پا یعنی مرد بزرگی کھ سھ پا قد دارد، یا تحریفی از ترکیب کرپ )بزرگ(این نام مرکب است از خر 

با آلقاب رسمی گئوماتھ زرتشت یا ھمان بودای بلخ وبامیان میباشد کھ در ھردو حال آن دارندهً تن سھ برابر میباشد کھ آن 
یعنی سمردیس خبر ھرودوت و تنائوکسار خبر کتسیاس کھ بھ ترتیب بھمعنی دارندهً کالبد سھ برابر آدن معمولی و بزرگ 

 پس این خر سھ پای اسطوره ای نظیر ھمزاد خویش یعنی سرو اساطیری کاشمر. تن میباشند کاملاً مطابقت دارد
یا ھمان ) دارندهً تن زرین(در اصل موجودی بھ جز چھارپای اساطیری نماد زرتشت ) سرو بسیار درخشان قضاوتگاه(

در .چنانکھ خواھیم دید نام زرتشت با کلمھ شترزرین و نام بودا با فیل سفید ھمراه میشده است: نبوده است) مُّنور(بودا 
با جاویدانیھای زرتشتی، مسیحی، اسلامی پیوند ) بزرگ مرد تاریخی در واقع(اسطیر یھود و مسلمین این خر اساطیری 

و زرتشت و بودای پنجم ) سرو دارندهً سرودھای فراوان(دارد چھ خود زرتشت تحت سھ نام درخت ون جوت بیش 
ورت ستوری بوداییان جزو جاودانیھای زرتشتین و بوداییان میباشد و تنھا در افواه عوام و اساطیر عامیانھ نماد آن بھ ص

و زرتشت گفتنی است کھ طبق تواریخ و ) سرو  بسیاردرخشان(در مورد رابطھً سرو کاشمر. عظیم تصّور گردیده است
اساطیر یونانی و ایرانی و ارمنی زرتشت از سئورومتھایی بوده کھ بھ نام دوراسرو یعنی صربھای دوردست نامیده می 

صربھای دوردست ، اسلاف بوسنیھای کنونی بوده اند؛ گفتنی است کھ خود تھای آنتایی یعنی اشده اند و آنان ھمانا سرم
یعنی ) تھااسرم(سئوروماتھا . معنی کناری و دور دست را میدھد) اعقاب سئوروماتھا(نام بوسنی درزبان صربو کرواتھا 

ا و قوم سلم شاھنامھ اسلاف صربوکرواتای باستان کھ در کنارمصب رود ولگا سکونت داشتھ اند ھمان قوم سئیریمھً اوست
طبق گفتھ ھرودوت ایشان بھ جھت زبان دوم خویش یعنی . ھستند کھ قوم برادر و خویشاوند ایرانیان بھ شمار میرفتھ اند

در اساطیر مربوط بھ جاودانان ونجات دھندگان زرتشتی کھ در تورات، . زبان آریائیان اسکیتی، ایرانی محسوب میشدند
ائثره یعنی " (عزرا"ھمراه ) بزرگ(روایات اسلامی از ایشان یادشده صراحتاً از خر  خصوصاً)امدادگر(کتاب عزرا 

صحبت بھ میان آمده است ؛ ھمانکھ در روایات ) زرتشت سپیتمان یا سئوشیات نسل وی بھ معنی سودرسان و امدادگر
ریخ طبری عزرا و خرش طبق تا: معرفی شده است) یعنی بزرگ فریبنده و مکّار(عامیانھً عھد اسلامی خر دجّال 

درکتاب . میمیرند ولی بعد از گذشت یک قرن بھ زندگی عادی برمیگردند بدون اینکھ زمانی بر عمرایشان بگذشتھ باشد
طبق این کتاب . عزرای تورات بھ صراحت از پیوستگی عزرا با دربار ھخامنشیان و فرھنگ ایرانی سخن رفتھ است

مل درباراردشیر درازدست بوده است کھ این تفسیر یھود از مقام روحانی عزرا روحانی مقدّس و مورد اعتماد کا
این موضوع وقتی کاملاً برملا میشود کھ شجره نامھً عزرای تورات ذکر .زرتشت و سئوشیانت ایرانیھا بوده است

طفھً وی بھ شمار میگردد چھ معانی نام نیاکان وی بھ ترتیب با معانی نام سھ سئوشیانت موعود زرتشتیان کھ ھر سھ از ن
) خداشنو(عزاریا . است)پرورندهً قانون مقدّس خدایی(ھمان اوخشیت ارتھ ) سرور خدایی(سرایا : می آیند، مطابقت دارند
یعنی (مطابق است با استوت ارتھ ) دارای سھم خدایی(است و سرانجام ھیلکایا )پرورانندهً نماز(ھمان اوخشیت نمنگھھ 

بی تردید این مطابقتھا تصادفی .میباشد) سودرسان جھانیان(کھ سومین سئوشیانت) اییمظھر و پیکر قانون مقدّس خد
در روایتی کھ طبری در تاریخ . نبوده وبر اثر تاًثیرعامدانھً فرھنگ یھود ازفرھنگ قرادستان ایرانی ایشان پدید آمده اند

صل ائثره زرتشت و یا ھمان مددرسان، سودرسان، درا(معتبر خویش در باب مردن و دوباره زنده شدن عزرا 
و خر اساطیریش پس از صد سال آورده شده ، بی تردید اشاره بھ جاودانگی سئوشیانت سوم )  سئوشیانت سوم زرتشتیان

ویا خود زرتشت و خر اسطوره ای بزرگ ھمراه وی ) مظھر و پیکر قانون مقدّس خدایی(زرتشتیان یعنی استوت ارتھ 
با خری معمولی است کھ بھ تاًًّثر ) منجی تدھین شدهً مسیحیان(راه بودن عیسی مسیح گواه صادق این امر ھم.می باشد

مطابقت داده ) وال(پیداست کھ خر سھ پا از سوی دیگر با نھنگ دریایی. ازفرھنگ سئوشیانتھای ایرانی پدید آمده است
ش ایرانیان ھم شامل انواع بزرگ و خود کلمھً نھنگ نیز در پی. می شده کھ ایرانیھا شناخت مبھمی از آن داشتھ اند

مارمولکھا و تمساحھا  یعنی کرپاسھ ھا و ھم شامل والھای بزرگ دریایی میشده است و از ھمینجاست کھ خر سھ پا 
بھ ) خرپسھ(پس نام خر سھ پا در پیش عوام میتوانست حتّی کرپسھ . موجود بزرگ دریاھا بھ شمار آمده است) کرپاسھ(

ود خرما می اندازد مفھوم گردد و از روی ھمین تداعی معانیھا بوده کھ خر سھ پا یا خرپاسھ تعبیری خری کھ از پس خ
و از ) یعنی وال(از سویی نماد زرتشت و از سوی دیگر موجود بزرگ دریایی ) در اصل یعنی دارندهً تن سھ برابر(

وم میشود کھ خر بزرگ دجّال در درمجموع معل. سوی دیگر بھ شکل ستوری کھ خر نامیده میشود، تصوّر گردیده است
بھ ) خرپسھ(ایران دورهً اسلام ھمان خر سھ پای زرتشتیان دوره ساسانی بوده و مفھوم عامیانھً از تداعی معانی خرپاسھ 

در پایان . خری کھ از پس خود خرما می اندازد حلقھ واسط تبدیل اسطورهً خر سھ پا بھ اسطورهً خردّجال بوده است
خردجّال در :" مربوط بھ خر دجّال را از فرھنگ عامیانھً مردم ایران تاًلیف صادق ھدایت می آوریمروایات اساطیری 

پالانی دارد کھ ھرشب می دوزد و صبح پاره میشود، روزی ) بسیارمکّار(دجّال : روایات اسلامی چنین معرفی شده است
است،بیرون می آید ھر مویش ) اسبان و سواران بھ معنی جایگاه( کھ دنیا آخر میشود خردجّال ازچاھی کھ در اصفھان 

ھ بھ دنبال وی برود بھ کھرکس . از گوشش نان یوخھ میریزد و بھ جای پشکل، خرما می اندازد. یک جور ساز میزند



 268

                                                                                                                                                   
. ازھمھ الاغھا بدتر خردجّال است کھ ملعون روز خروجش بر آن سوارمیشود: در مجمع النورین آمده.دوزخ خواھد رفت

. پشت او موافق سر اوست.سرو کلّھ آن بھقدر کوه بزرگی میباشد. است، چھاردست و پایش آبی است رنگ آن سرخ
ازموی مکّار صدای ساز بھ . این روایت زبدة المعارف بود. گامی کھ برمیدارد نزدیک  شش فزسخ را طی میکند

در فرق سر دو . دجّال بیست ذرع است قّد خود. سرگین کھ می اندازد انجیر و خرما بھ نظرمی آید. گوشھای مردم میرسد
صورت دراز و آبلھ بر صورت . چشم دارد و شکاف چشمھا بھ طول و درازی اتّفاق افتاده، یک چشم او کور است

پس در مجموع معلوم میشود کھ قامت سھ گام زرتشت کھ در مجسمھ بودای پنجاه و دو متری بامیان بلخ بھ طور ." دارد
داده شده بود بھ ھمراه موضوع جاودنی  بھ شمار آمدن وی و ھمراه شدن او با سئوشیانت آخر بسیار اغراق آمیز نشان 

زیربنای اسطوره شیعی خردجّال را تشکیل می داده  -کھ از نسل و نطفھً خود زرتشت بھ شمار می آید - )امام زمان(
بودا بدان اضافھ گردیده و از این طریق با  -و بقیّھ روایات مربوط بھ وی ازوجھ اشتقاقھای عامیانھً عناوین زرتشت. است

در این رابطھ از ماھی جنگندهً . مربوط شده است) نھنگ دریایی، خرای اوستا(بزرگترین موجود کرهً زمین یعنی وال 
 سر انجام باید. اوستایی دیگری بھ نام کَره ماھی یعنی ماھی بُرنده نیز سخن بھ میان آنده کھ باید کوسھ ماھی منظور باشد

گقت کھ نام عزرای تورات اساساً  نھ بھ جای سوشیانت بلکھ بھ جای خود زرتشت بوده است چھ این نام کھ بھ اوستایی بھ 
صورت ائثره آمده و بھ معنی آموزگار وتعلیم دھنده است ، لقبی برخود زرتشت بوده است  و فیل سفید و خر درخشان و 

یعنی ھمین شتر نھفتھ در نام . ت بھ دارنده شتر زرین حادث شده استبور منسوب بھ وی در واقع از ترجمھً نام زرتش
پس در مجموع عزرای تورات بیشتر نھ بھ عنوان . کھ تبدیل بھ خر دجّال و فیل سفید بودا شده است) زرتشت(زرتوشترا 

کھ روایات ، بلکھ بھ جای یاور بزرگ ھمراه وی یعنی زرتشت آمده است )سئوشیانت(نجات دھنده یھود وزرتشتیان 
سئوشیانت سوم (شیعی این نقش اورا در اسطورهً دجّال و خر وی مسخ نموده و او را پیش در آمد دروغین مھدی موعود 

یا ھمان زرتشت نیمھ ) قوچ(نام سپیتوره کتب پھلوی کھ در اساطیر زرتشتی بھ جای کورش  .وانمود کرده اند) زرتشتیان
ھمین فیل بودا و آن شتر زرتشت . فظاً بھ معنی دارندهً فیل سفید یا برهً سفید استشرقی فلات ایران یعنی بودا می باشد، ل

بسیار قابل توجھ است .  و نماد  خر سھ پای یعنی بزرگی کھ سھ  پا قدّ دارد، جمعاً اسطورهً خر دجّال را تشکیل می دھند
کھ مطابق با یکی از القاب مھّم زرتشت  فرزند صید ذکر شده)  بالارو، بلند(کھ نام دجّال در اساطیر اسلامی صاعد 

.                                     بلند قامت میباشد دانای فرزند سپیتمھ در منابع یونان باستان یعنی اوستانس یعنی بلند شده و
                                                                 

 
  آن یریی اساطشھر یزد و بان یقدیم نام

  
جمال از، ۴٣-۴٠): ۵٣ اسفند( ١۴٩ ش ،١٣ دوره. ”آن بازمانده آثار و یزد شھرستان بر یادداشتي”در متن زیرین 

آورده میشود، این جانب نگارنده فقط این مطلب را بدان اضافھ می نمایم کھ جملھ اسامی منتسب بھ این شھر  انصاري
 یزدو ) نیرومند نیرومند( ایسائیس، )دارای بزرگی بسیار( فرافر، )شھر بزرگ مرکب از چند شھرک( کثھیعنی 

 :نشانگر اھمیت دیرین و بزرگی این شھر کویری باستانی می باشند) شھربزرگ و شایستھً ستایش(
 نام شده تألیف ھجري ششم قرن در كھ فارسنامھ كتاب در بلخي ابن. است یافتھ تغییر نام چندینھ ب تاریخ طول در یزد"

 تأیید را »كثھ« نام یزد تاریخ كتاب در نھم قرون در نیز كاتب علي بن حسین احمدبن و نامیده »كثھ« را یزد اصلي
 كاتب چندانكھ میدانند او بھ مربوط را شھر نام و داده نسبت یزدگرد بھ را یزد شھر بناي نیز مورخین از اي عده و نموده
 طالع بھ و برداشتھ زیج اخترشناسان و آمدند كار در نایانب و …«: است كرده اشاره مطلب این بھ یزد جدید تاریخ در

 و نھاد نام »گرد یزدان« آنرا میساختند یزدان بنام را شھر چون و شدند مشغول كار بھ و بینداختند عمارتي طرح سنبلھ
  .  ٣»گشت مشھور یزد بھ خطھ این و شد مشھور یزدگرد بھ بود شاپور كھ او اسم
 اخیر قول این روایات كل از حاصل و میشود كلام كثرت موجب آنھا نقل كھ است يمختلف اقوال خصوص این در

  . است دانستھ اول یزدگرد را شھر باني نیز او و باشد مي نیز »سایكس سرپرس« تأیید مورد و است حقیقت بھ مقرون
 دوران در سلجوقي ملكشاه جانب از گویا كھ میباشد نیز دارالسیاده و دارالعباده لقب بلد این براي دیگر قدیمي نامھاي از

  .  ٤است خوانده دارالعباده آنرا و جستھ استناد آن قبلي نام بھ نیز ملكشاه لذا بوده زرتشتیان مقدس شھر ھم اسلام از پیش
 تاریخ كتاب در پیرنیا حسن مرحوم نظر گرفتھ قرار سخن مورد یزد شھر قدیمي نام بھ راجع اخیراً كھ روایتي جدیدترین

 بوده نائین اھالي از  خود ایشان. است كرده ذكر فرافر یا ایسائیس را یزد شھر قدیمي نام ایشان كھ است دوم جلد انباست
 سلطنت دوران در و بوده »فرافر یا ایسائیس« قدیم در یزد شھر نام میگوید و است داشتھ آگاھي یزد تاریخ بھ كاملاً و

 كھ آثاري و یزد مقدس شھرستان در موجود و آمده بدست آثار بھ باتوجھ. است گشتھ منضم ایران ولایات بھ ھخامنشیان
 تاریخ از پیش دوران در را شھر این قدمت لذا بوده ھا مجموعھ در نئولتیك دوران آثار از و آمده بدست فھرج نواحي در
 ھائي تپھ و سفالي و يمفرغ آثار اینكھ چھ است بوده معروف ایسائیس بھ اسلام از پیش دوران در كھ میشود محرز نیز
 از قدیمي شھر این مانده برجاي آثار بھ نگاھي. میسازد مسلم را تاریخ از پیش مردمان وجود كھ است ناحیھ این در

 بناھا آثار نیز و است مانده باقي استوار ناحیھ این در پیش سال ھزار تا نھصد از مسلماً كھ شھر باروي و برج آثار جملھ
 صدھا و الدین شمس سید بقعھ الدین، سیدركن بقعھ میرچخماق، مسجد یزد، كبیر جامع مسجد جملھ از گوناگون مساجد و
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 كھ ما پیشین ھاي نسل سنتي و جمعي وانمودھاي از است نموداري خود دیگر مدرسھ و مسجد و كاروانسرا و انبار آب

 آنھا از حاضر درحال و بوده ستفادها مورد جمعي و مجموعھ بطور یا مستقلاّ زماني ھاي اندیشھ و فرھنگ بنابرسم
 استنباط چنین فوق مرقومات نظریھ. شد متوجھ را معماري مصالح قدرت و زیبائي استحكام، میتوان شود مي استفاده
 معماري امر در مھارت و استیل اینكھ چھ میشود قلمداد دنیا در رنسانس یك یزد نام بھ شھري بنیان اصولاً كھ میگردد

 و مساجد و خشي گنبد بناھاي آثار ھنوز قرنھا گذشت از پس مخصوصاً دانست جھان ھنري شاھكارھاي از باید را یزد
 اكنون یزد. یابند مي رسالت و اصالت در را ھنر آنانكھ و ھنر مشتاقان جھت است گاھي جلوه انبارھا آب و ھا امامزاده

 بدیع آثار شناخت كھ خاكي كره این بسیط در مختلف نماھاي از ایست آئینھ بفردش منحصر نمودارھاي نمایاندن با
 و بشود شھر این معماري خصوصیات بھ آگاھي پیشبرد در تعالي بسوي رھنمودي میتواند اش تاریخي جاودانھ ومناظر

 این افراد خصوصیات و روحیات بھ شناسي مردم و شناسي جامعھ نظر نقطھ از یزد در موجود یادگارھاي با میتوان نیز
 كرده حفظ را ھنري و شھري اصالت این خویش قدیمي آداب و مراسم در تداوم با ھم ھنوز اینكھ چھ. مودن رسوخ شھر
 آثار نگاھداشتن پایدار و حراست در ھستند مرزوبومي مردم و ملت یك حكم در كھ جامعھ این افراد تمامي كوشش و اند

 مورد و شود حفظ پیش از بیش باستان ایران كھن ھايمیراث این تا آنھاست ابقاء متضمن كشور داخل و خارج در پراكنده
   ".گیرد قرار ھنر مشتاقان و مطلعین دید و نظر

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  و روایات اسلامی در قرآن) مادیای اسکیتی( داستان یوسف 

  

 معروف عھد) سکایی(نام این کشورگشای اسکیتی . لفظ مادیا در لغات اوستایی، سانسکریتی و سکایی بھ معنی داناست

فرا (اما در شاھنامھ و کتب پھلوی این نام با افراسیاب . باستان در اوستا فرنگرسین آمده است کھ بھ مفھوم بسیار داناست

جایگزین شده است کھ بدین شکل آن در واقع نھ نام یا لقب مادیا بلکھ صورتی از نام جد ) اسپ، یعنی دارندهً اسبان فراوان

تخت (بوده است کھ سارگون دوم پادشاه جبار آشوری را در اطراف دژ کولومیان یعنی فراسپ ) تور(پدرش پارتاتوا 

. مقتول ساختھ بود و طبق مندرجات اوستا ایرانیان از این رو وی را صاحب فر ایزدی بھ شمار می آورده اند) سلیمان

ری از از لشکریان مادیای بھ مادیای اسکیتی از آنجا حادث شده است کھ عدهً کثی) پر برکت( انتساب لقب عبری یوسف 

) تورات یعنی دادهً ایزد رع پوتیفار، ھمان وھیبره(پسامتیخاسکیتی در راه بازگشت از مرز مصر کھ با ھدایای کلان 

فرعون مصر ھمراه بوده است  برای ھمیشھ در شھر بیت شئان اسرائیل اقامت گزیدند و بھ سلک یھود در آمدند و نام 

کھ در تورات و قرآن با نام مترادف یھودیش یعنی ) بسیار نیرومند(از نام پدر مادیا یعنی پارتاتوا  اسرائیل بعد از این تاریخ

ناگفتھ نماند یکی از پادشاھان ھیکسوسی مصر .معرفی گردیده، بر سرزمین اسرائیل تعلق گرفتھ است) کشتی گیر(یعقوب 

ھم در اصل نھ از مصریان بلکھ ملکھً معروف  روایات اسلامی) پرگیس(بلقیس . بوده است) یعقوب( یاکوبآماسمش 

خود مادیای . بوده کھ کورش ھخامنشی را بھ قتل سانده است) پرگیسو(سکائیان ماساگت آسیای میانھ یعنی ھمان تومیریس 

را ) فرود/ سیاوش(را در کیلیکیھ و فرانورت ) اغریرث، رھبر کیمریان کپادوکیھ(کھ توگدامھً کیمری ) یوسف(اسکیتی 

قبل ازمیلاد در قصر زیر زمینی اش در اطراف شھر  ۶١٢اطراف شھر گنجھ بھ قتل رسانده بود، سر انجام حدود سال در 
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پسر ) کیخسرو، ھوخشتره(کھ اکنون معبد مھری ورجوی خوانده میشود، توسط کی آخسارو ) رغھً زرتشتی(مراغھ 

لامی راجع  بھ یوسف بھ نقل از سایت اسلامی تبیان در زیر مطالب منابع اس .دستگیر و اعدام گردید) سیاوش(فرائورت 

  : نقل میگردد

  داستان یوسف علیھ السلام در قرآن 

یوسف پیغمبر، فرزند یعقوب ابن اسحاق بن ابراھیم خلیل ، یكى از دوازده فرزند یعقوب ، و كوچكترین برادران خویش 

مشیتش بر این تعلق گرفت كھ نعمت خود را بر وى تمام خداوند متعال . است مگر بنیامین كھ او از آن جناب كوچكتر بود

كند و او را علم و حكم و عزّت و سلطنت دھد، و بوسیلھ او قدر آل یعقوب را بالا ببرد، و لذا در ھمان كودكى از راه رویا 

برابرش بھ خاك  او را بھ چنین آینده درخشان بشارت داد، بدین صورت كھ وى در خواب دید یازده ستاره و آفتاب و ماه در

افتادند و او را سجده كردند، این خواب خود را براى پدر نقل كرد، پدر او را سفارش كرد كھ مبادا خواب خود را براى 

آنگاه خواب او را تعبیر كرد بھ اینكھ بزودى خدا تو را . برادران نقل كنى ، زیرا كھ اگر نقل كنى بر تو حسد مى ورزند

احادیث بھ تو مى آموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل یعقوب تمام مى كند، آنچنانكھ بر پدران تو ویل أبرمى گزیند، و از ت

  .ابراھیم و اسحاق تمام كرد

این رویا ھمواره در نظر یوسف بود، و تمامى دل او را بھ خود مشغول كرده بود او ھمواره دلش بھ سوى محبت 

اى روح و خصایص حمیده و پسندیده اى كھ داشت والھ و شیداى پروردگارش پر مى زد، و بھ خاطر علو نفس و صف

  .پروردگار بود، و از اینھا گذشتھ داراى جمالى بدیع بود آنچنان كھ عقل ھر بیننده را مدھوش و خیره مى ساخت 

جدا یعقوب ھم بھ خاطر این صورت زیبا و آن سیرت زیباترش او را بى نھایت دوست مى داشت ، و حتى یك ساعت از او 

نمى شد، این معنا بر برادران بزرگترش گران مى آمد و حسد ایشان را برمى انگیخت ، تا آنكھ دور ھم جمع شدند و 

درباره كار او با ھم بھ مشورت پرداختند، یكى مى گفت باید او را كشت ، یكى مى گفت باید او را در سرزمین دورى 

آنگاه بعدا توبھ كرد و از صالحان شد، و در آخر رایشان بر پیشنھاد  انداخت و پدر و محبت پدر را بھ خود اختصاص داد،

باید او را در چاھى بیفكنیم تا كاروانیانى كھ از چاه ھاى سر راه آب مى كشند او را : یكى از ایشان متفق شد كھ گفتھ بود

  .یافتھ و با خود ببرند

ھ با او در این باره گفتگو كردند، كھ فردا یوسف را با ما بعد از آنكھ بر این پیشنھاد تصمیم گرفتند، بھ دیدار پدر رفت

بفرست تا در صحرا از میوه ھاى صحرائى بخورد و بازى كند و ما او را محافظت مى كنیم ، پدر در آغاز راضى نشد و 

یوسف  چنین عذر آورد كھ من مى ترسم گرگ او را بخورد، از فرزندان اصرار و از او انكار، تا در آخر راضیش كرده

را از او ستاندند و با خود بھ مراتع و چراگاھھاى گوسفندان برده بعد از آنكھ پیراھنش را از تنش بیرون آوردند در چاھش 

  .انداختند

ما رفتھ بودیم با ھم مسابقھ بگذاریم ، و : آنگاه پیراھنش را با خون دروغین آلوده كرده نزد پدر آورده گریھ كنان گفتند

و بنھ خود گذاشتھ بودیم ، وقتى برگشتیم دیدیم گرگ او را خورده است ، و این پیراھن بھ خون آلوده یوسف را نزد بار 

  .اوست 

چنین نیست ، بلكھ نفس شما امرى را بر شما تسویل كرده و شما را فریب داده ، ناگزیر : یعقوب بھ گریھ درآمد و گفت 

ى كنید مستعان و یاور است ، این مطالب را جز از راه صبرى جمیل پیش مى گیرم و خدا ھم بر آنچھ شما توصیف م

  .فراست خدادادى نفھمیده بود، خداوند در دل او انداخت كھ مطلب او از چھ قرار است 
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یعقوب ھمواره براى یوسف اشك مى ریخت و بھیچ چیز دلش تسلى نمى یافت ، تا آنكھ دیدگانش از شدت حزن و فرو 

  .بردن اندوه نابینا گردید

دان یعقوب مراقب چاه بودند ببینند چھ بر سر یوسف مى آید، تا آن كھ كاروانى بر سر چاه آمده مامور سقایت خود را فرزن

روانھ كردند تا از چاه آب بكشد، وقتى دلو خود را بھ قعر چاه سرازیر كرد یوسف ، خود را بھ دلو بند كرده از چاه بیرون 

، كھ ناگھان فرزندان یعقوب نزدیكشان آمدند و ادعا كردند كھ این بچھ برده آمد كاروانیان فریاد خوشحالیشان بلند شد

  .ایشانست ، و آنگاه بناى معاملھ را گذاشتھ بھ بھاى چند درھم اندك فروختند

كاروانیان یوسف را با خود بھ مصر برده در معرض فروشش گذاشتند، عزیز مصر او را خریدارى نموده بھ خانھ برد و 

رش كرد تا او را گرامى بدارد، شاید بھ دردشان بخورد و یا او را فرزند خوانده خود كنند، ھمھ این بھ ھمسرش سفا

  .سفارشات بخاطر جمال بدیع و بى مثال او و آثار جلال و صفاى روحى بود كھ از جبین او مشاھده مى كرد

عنایت لطیف و سرپرستى بى مانندى یوسف در خانھ عزیز غرق در عزّت و عیش روزگار مى گذراند، و این خود اولین 

بود كھ از خداى تعالى نسبت بھ وى بروز كرد، چون برادرانش خواستند تا بوسیلھ بھ چاه انداختن و فروختن ، او را از 

زندگى خوش و آغوش پدر و عزّت و ناز او محروم سازند، و یادش را از دلھا ببرند، ولى خداوند نھ او را از یاد پدر برد 

یت زندگى را از او گرفت ، بلكھ بجاى آن زندگى بدوى و ابتدایى كھ از خیمھ و چادر مویین داشت قصرى و نھ مز

كرد، بعكس ھمان نقشھ اى كھ ایشان براى ذلت و خوارى او كشیده   سلطنتى و زندگى مترقى و متمدن و شھرى روزیش 

ا آخر در مسیر ھمھ حوادث بھ ھمین منوال جریان بودند او را عزیز و محترم ساخت ، رفتار خداوند با یوسف از اول ت

  .یافت 

یوسف در خانھ عزیز در گواراترین عیش ، زندگى مى كرد، تا بزرگ شد و بھ حد رشد رسید و بطور دوام نفسش رو بھ 

وق پاكى و تزكیھ ، و قلبش رو بھ صفا مى گذاشت ، و بھ یاد خدا مشغول بود، تا در محبت خداوند بھ حد ولع یعنى ماف

عشق رسید و خود را براى خدا خالص گردانید، كارش بھ جایى رسید كھ دیگر ھمّى جز خدا نداشت ، خدایش ھم او را 

  .براى خودش كرد، علم و حكمتش ارزانى داشت ، آرى رفتار خدا با نیكوكاران چنین است   برگزیده و خالص 

لت ھیت لك قال معاذ االله انھ ربى احسن مثواى انھ لا یفلح و راودتھ التى ھو فى بیتھا عن نفسھ و غلقت الابواب و قا((

  ))الظالمون 

این آیھ شریفھ در عین كوتاھى و اختصار، اجمال داستان مراوده را در خود گنجانده ، و اگر در قیودى كھ در آن بكار 

ره آمده دقّت شود تفصیل رفتھ و در سیاقى كھ آیھ در آن قرار گرفتھ و در سایر گوشھ ھاى این داستان كھ در این سو

  .مراوده نیز استفاده مى شود

اینك یوسف كودكى است كھ دست تقدیر كارش را بھ خانھ عزیز مصر كشانده و این خانواده بھ این طفل صغیر جز بھ این 

سیده باشند مقدار آشنائى ندارند كھ برده اى است از خارج مصر، و شاید تاكنون ھم اسم او را نپرسیده باشند، و اگر ھم پر

و از لھجھ اش این معنا نیز بھ دست آمده كھ اصلا عبرانى است ، . و یا دیگران ) اسمم یوسف است (یا خودش گفتھ است 

  .ولى اھل كجاست و از چھ دودمانى است معلوم نشده 

نمى زند، البتھ چون معمول و معھود نبوده كھ بردگان ، خانھ و دودمانى معلوم داشتھ باشند، یوسف ھم كھ خودش حرفى 

از چند سال كھ بھ   آرى او از نسب خود حرفى نزد مگر پس . حرف بسیار دارد، ولى تنھا در درون دلش خلجان مى كند

  )).و اتبعت ملھ ابائى ابراھیم و اسحق و یعقوب : ((زندان افتاده بود، و در آنجا بھ دو رفیق زندانیش گفت 
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وحید در عبادت است در میان مردم مصر كھ بت مى پرستند چیزى نگفتھ ، مگر و نیز تاكنون از معتقدات خود كھ ھمان ت

  ...))معاذ االله انھ ربى : ((آن موقعى كھ ھمسر عزیز گرفتارش كرده بود كھ در پاسخ خواھش نامشروعش گفت 

، او ھمواره بھ آرى ، او در این روزھا ملازم سكوت است ، اما دلش پر است از لطائفى كھ از صنع خدا مشاھده مى كند

یاد حقیقت توحید و حقیقت معناى عبودیّتى است كھ پدرش با او در میان مى گذاشت و ھم بھ یاد آن رویایى است كھ او را 

بشارت بھ این مى داد كھ خدا بھ زودى وى را براى خود خالص گردانیده بھ پدران بزرگوارش ابراھیم و اسحاق و یعقوب 

آن رفتارى است كھ برادران با وى كردند، و نیز آن وعده اى كھ خداى تعالى در قعر چاه ،  و نیز بھ یاد. ملحق مى سازد

آنجا كھ ھمھ امیدھایش قطع شده بود بھ وى داده بود، كھ در چنین لحظاتى او را بشارت داد كھ اندوه بھ خود راه ندھد، 

ش پیش مى آید از قبل طراحى شده ، و بھ زودى زیرا او در تحت ولایت الھى و تربیت ربوبى قرار گرفتھ ، و آنچھ برای

  .برادران را بھ كارى كھ كرده اند خبر خواھد داد، و ایشان خود نمى دانند كھ چھ مى كنند

این خاطرات دل یوسف را بھ خود مشغول داشتھ و مستغرق در الطاف نھانى پروردگار كرده بود، او خود را در تحت 

ت كھ رفتارھاى جمیلھ خدا جز بھ خیر او تمام نمى شود، و در آینده جز با خیر و جمیل ولایت الھى مى دید، و ایمان داش

  .مواجھ نمى گردد

محنت ھا و بلاھاى پى : آرى ، این خاطرات شیرین كافى بود كھ تمامى مصائب و ناملایمات را براى او آسان و گوارا كند

تلخى و مرارتش صبر نماید، بھ جزع و فزع در نیاید و ھراسان  در برابر آنھا با ھمھ. در پى را با آغوش باز پذیرا باشد

  .نشده راه را گم نكند

انھ من یتق و یصبر فان اللّھ : ((یوسف در آن روزى كھ خود را بھ برادران معرفى كرد بھ این حقایق اشاره نموده ، فرمود

  )).لا یضیع اجر المحسنین 

ل پروردگارش مى شد و قلبش در اشارات لطیفى كھ از آن ناحیھ مى شد دل یوسف لا یزال و دم بھ دم مجذوب رفتار جمی

مستغرق مى گردید، و روز بھ روز بر علاقھ و محبتش نسبت بھ آنچھ مى دید و آن شواھدى كھ از ولایت الھى مشاھده مى 

سى قائم و شھید كرد زیادتر مى شد، و بیشتر از پیش مشاھده مى كرد كھ چگونھ پروردگارش بر ھر نفسى و عمل ھر نف

است ، تا آنكھ یكباره محبت الھى دلش را مسخر نموده و والھ و شیداى عشق الھى گردید او دیگر بھ جز پروردگارش ھمى 

  .ندارد، و دیگر چیزى او را از یاد پروردگارش حتى براى یك چشم بر ھم زدن بازنمى دارد

رت یوسف است ، دقّت و تدبّر كند بسیار روشن جلوه مى این حقیقت براى كسى كھ در آیاتى كھ راجع بھ گفتگوھاى حض

و )) ان الحكم الا للّھ ((و )) ما كان لنا ان نشرك باللّھ من شى ء((و )) معاذ االله انھ ربى : ((آرى ، كسى كھ در امثال . كند

ماید، ھمھ آن احساساتى و امثال آن كھ ھمھ حكایت گفتگوھاى یوسف است كاملا دقّت ن)) انت ولیى فى الدنیا و الاخرة ((

ان شاء اللّھ  - كھ گفتیم براى یوسف دست داده بود، برایش روشن مى شود، و بھ زودى بیان بیشترى در این باره خواھد آمد 

  .تعالى 

آرى ، این بود احساسات یوسف كھ او را بھ صورت شبحى درآورده بود كھ در وادى آن ، غیر از محبت الھى چیزى 

تى كھ انیس دل او گشتھ بود و او را از ھر چیز دیگرى بى خبر ساختھ و بھ صورتى درآورده بود كھ وجود نداشت ، محب

  .معنایش ھمان خلوص براى خداست و دیگر غیر خدا كسى از او سھمى نداشت 

 عزیز مصر در آن روزھاى اول كھ یوسف بھ خانھ اش درآمده بود بھ جز این ، كھ او پسر بچھ اى است صغیر از نژاد

او را گرامى بدار ((چیزى كھ ھست ، از اینكھ بھ ھمسرش سفارش كرد كھ . عبریان و مملوك او، شناخت دیگرى نداشت 
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برمى آید كھ او در وجود یوسف وقار و مكانتى احساس مى كرده )) تا شاید بھ درد ما بخورد، و یا او را پسر خود بخوانیم 

ى دریافتھ بود و ھمین احساس او را بھ طمع انداخت كھ شاید از او منتفع و عظمت و كبریائى نفسانى او را از راه زیرك

  .گشتھ یا بھ عنوان فرزندى خود اختصاصش دھد، بھ اضافھ آن حسن و جمال عجیبى كھ در او مى دیده است 

ھ وى ھمسر عزیز كھ خود عزیزه مصر بود، از طرف عزیز مامور مى شود كھ یوسف را احترام كند و بھ او مى گوید ك

او ھم از اكرام و پذیرائى یوسف آنى دریغ نمى ورزید، و در رسیدگى و احترام بھ او . در این كودك آمال و آرزوھا دارد

اھتمامى بھ خرج مى داد كھ ھیچ شباھت بھ اھتمامى كھ درباره یك برده زرخرید مى ورزند نداشت ، بلكھ شباھت بھ 

  .م و گرانبھا و یا پاره جگرى محبوب معمول مى داشتندپذیرائى و عزتى داشت كھ نسبت بھ گوھرى كری

ھمسر عزیز علاوه بر سفارش شوھر، خودش این كودك را بھ خاطر جمال بى نظیر و كمال بى بدیلش دوست مى داشت و 

ھر روزى كھ از عمر یوسف در خانھ وى مى گذشت محبّت او زیادتر مى شد، تا آنكھ یوسف بھ حد بلوغ رسید و آثار 

ش زائل و آثار مردیش ظاھر شد، در این وقت بود كھ دیگر ھمسر عزیز نمى توانست از عشق او خوددارى كند و كودكی

او با آنھمھ عزّت و شوكت سلطنت كھ داشت خود را در برابر عشقش بى اختیار مى . كنترل قلب خود را در دست بگیرد

  .را مالك شده بود دید، عشقى كھ سر و ضمیر او را در دست گرفتھ و تمامى قلب او

یوسف ھم یك معشوق رھگذر و دور دستى نبود كھ دسترسى بھ وى براى عاشقش زحمت و رسوائى بار بیاورد، بلكھ دائما 

از طرفى . با او عشرت داشت و حتى یك لحظھ ھم از خانھ بیرون نمى رفت ، او غیر از این خانھ جایى نداشت برود

داند، او چنین مى پندارد كھ یوسف یاراى سرپیچى از فرمانش را ندارد، آخر  ھمسر عزیز خود را عزیزه این كشور مى

مگر جز این است كھ او مالك و صاحب یوسف و یوسف برده زرخرید اوست ؟ او چطور مى تواند از خواستھ مالكش سر 

كھ دارند دست و بالشان علاوه ، خاندانھاى سلطنتى براى رسیدن بھ مقاصدى ! برتابد، و جز اطاعت او چھ چاره اى دارد؟

بازتر از دیگران است ، حیلھ ھا و نقشھ ھا در اختیارشان ھست ، چون ھر وسیلھ و ابزارى كھ تصوّر شود ھر چند 

از سوى دیگر خود این بانو ھم از زیبارویان مصر است ، و قھرا ھمینطور . باارزش و نایاب باشد براى آنان فراھم است 

د تركیب بھ درون دربار بزرگان راه ندارند و جز ستارگان خوش الحان و زیبارویان جوان بوده ، چون زنان چركین و ب

  .بدانجا راه نمى یابند

و نظر بھ اینكھ ھمھ این عوامل در عزیزه مصر جمع بوده عادتا مى بایستى محبتش بھ یوسف خیلى شدید باشد بلكھ ھمھ 

ستغرق و والھ گشتھ از خواب و خوراك و ھر چیز دیگرى افتاده آتش ھا در دل او شعلھ ور شده باشد، و در عشق یوسف م

آرى ، یوسف دل او را از ھر طرف احاطھ كرده بود، ھر وقت حرف مى زد اول سخنش یوسف بود، و اگر سكوت . باشد

: مى كرد سراسر وجودش یوسف بود، او جز یوسف ھمى و آرزویى دیگر نداشت ھمھ آرزوھایش در یوسف جمع شده بود

بھ راستى جمال یوسفى كھ دل ھر بیننده را مسخر مى ساخت چھ بر سر او آورد كھ صبح و شام تماشاگر )) د شغفھا حباق((

  .و عاشق و شیدایش بود و ھر چھ بیشتر نظاره اش مى كرد تشنھ تر مى شد

ر ظفر یافتن بھ تیزتر مى گشت و بھ منظو  روز بھ روز عزیزه مصر، خود را بھ وصال یوسف وعده مى داد و آرزویش 

آنچھ مى خواست بیشتر با وى مھربانى مى كرد، و بیشتر، آن كرشمھ ھایى را كھ اسلحھ ھر زیبارویى است بھ كار مى 

بست ، و بیشتر بھ غنج و آرایش خود مى پرداخت ، باشد كھ بتواند دل او را صید كند، ھمچنانكھ او با حسن خود دل وى 

و سكوتى را كھ از یوسف مشاھده مى كرد دلیل بر رضاى او مى پنداشتھ و در كار خود  را بھ دام افكنده بود و شاید صبر

  .جسورتر و غره تر مى شد
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تا سرانجام طاقتش سرآمد، و جانش بھ لب رسید، و از تمامى وسائلى كھ داشت ناامید گشت ، زیرا كمترین اشاره اى از او 

آرى ، او را بھ خلوتى برد و . خلوتى كھ با نقشھ قبلى انجام شده بودندید، ناگزیر با او در اتاق شخصیش خلوت كرد، اما 

ھمھ درھا را بست و در آنجا غیر او و یوسف كس دیگرى نبود، عزیزه خیلى اطمینان داشت كھ یوسف بھ خواستھ اش 

ھ موفقیتش گواھى گردن مى نھد، چون تاكنون از او تمرّدى ندیده بود، اوضاع و احوالى را ھم كھ طراحى كرده بود ھمھ ب

  .مى دادند

اینك نوجوانى والھ و شیداى در محبت ، و زن جوانى سوختھ و بى طاقت شده از عشق آن جوان ، در یكجا جمعند، در 

جایى كھ غیر آن دو كسى نیست ، یك طرف عزیزه مصر است كھ عشق بھ یوسف رگ قلبش را بھ پاره شدن تھدید مى 

از خود او منصرف و بھ سوى خودش متوجّھ سازد، و بھ ھمین منظور درھا را بستھ و كند، و ھم اكنون مى خواھد او را 

او را بھ سوى خود مى خواند تا قاھریت و بزرگى )) ھیت لك ((بھ عزّت و سلطنتى كھ دارد اعتماد نموده ، با لحنى آمرانھ 

  .خود را نسبت بھ او حفظ نموده بھ انجام فرمانش مجبور سازد

خلوتگاه ، یوسف ایستاده كھ محبت بھ پروردگارش او را مستغرق در خود ساختھ و دلش را صاف و  یك طرف دیگر این

آرى ، او ھم اكنون با ھمھ این . خالص نموده ، بطورى كھ در آن ، جایى براى ھیچ چیز جز محبوبش باقى نگذارده 

كھ بھ ظاھر  -تمامى اسباب ظاھرى شرایط با خداى خود در خلوت است ، و غرق در مشاھده جمال و جلال خداست ، 

  .از نظر او افتاده و بر خلاف آنچھ عزیزه مصر فكر مى كند كمترین توجّھ و خضوع و اعتماد بھ آن اسباب ندارد - سببند 

اما عزیزه با ھمھ اطمینانى كھ بھ خود داشت و با اینكھ ھیچ انتظارى نداشت ، در پاسخ خود جملھ اى را از یوسف دریافت 

  .یكباره او را در عشقش شكست داد كرد كھ

یوسف در جوابش تھدید نكرد و نگفت من از عزیز مى ترسم ، و یا بھ عزیز خیانت روا نمى دارم ، و یا من از خاندان 

نگفت من از عذاب خدا مى ترسم و یا ثواب خدا را . نبوّت و طھارتم ، و یا عفت و عصمت من ، مانع از فحشاى من است 

  .امید مى دارم 

و اگر قلب او بھ سببى از اسباب ظاھرى بستگى و اعتماد داشت طبعا در چنین موقعیت خطرناكى از آن اسم مى برد، ولى 

  .چیز دیگرى نگفت ، و بھ غیر از عروه الوثقاى توحید بھ چیز دیگرى تمسك نجست )) معاذ اللّھ ((مى بینیم كھ بھ غیر از 

  .احدى نبوده و دیدگانش جز بھ سوى او نمى نگریستھ  پس معلوم مى شود در دل او جز پروردگارش

و این ھمان توحید خالصى است كھ محبت الھى وى را بدان راھنمایى نموده ، و یاد تمامى اسباب و حتى یاد خودش را ھم 

و یا عبارت ) )من از تو پناه مى برم بھ خدا: ((از دلش بیرون افكنده ، زیرا اگر انیّت خود را فراموش نكرده بود مى گفت 

و چقدر فرق است بین این گفتار و گفتار مریم كھ وقتى روح در برابرش بھ )). معاذ اللّھ : ((دیگرى نظیر آن ، بلكھ گفت 

  )).انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا: ((صورت بشرى ایستاد و مجسم شد گفت 

انھ ربى احسن مثواى انھ لا یفلح : ((اللّھ گفت  اگر یاد خود را ھم فراموش كرده بود چرا بعد از معاذ: خواھى گفت 

بود و اما این كلام كھ )) معاذ اللّھ ((پاسخ یوسف ھمان كلمھ : و از خودش سخن گفت ؟ در جواب مى گوییم )) الظالمون 

اینكھ : ویدافاده كرد توضیح دھد و روشنش سازد، او خواست بگ)) معاذ اللّھ ((بعد آورد بدین منظور بود كھ توحیدى را كھ 

و )) اكرمى مثویھ : ((مى بینیم تو در پذیرائى من نھایت درجھ سعى را دارى با اینكھ بھ ظاھر سفارش عزیز بود كھ گفت 

پس در حقیقت پروردگار من است كھ از من بھ احترام . لیكن من آن را كار خداى خود و یكى از احسانھاى او مى دانم 

بت داده مى شود، و چون چنین است واجب است كھ من بھ او پناھنده شوم ، و بھ ھمو پذیرایى مى كند، ھر چند بھ تو نس
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پناھنده مى شوم ، چون اجابت خواستھ تو و ارتكاب این معصیت ظلم است و ظالمان رستگار نمى شوند، پس ھیچ راھى 

  .براى ارتكاب چنین گناھى نیست 

اول اینكھ او داراى توحید است و بھ كیش : چند نكتھ را افاده كرد))  انھ ربى احسن مثواى((در جملھ ) علیھ السّلام (یوسف 

بت پرستى اعتقاد ندارد، و از آنان كھ بھ جاى خدا ارباب دیگرى اتخاذ مى كنند و تدبیر عالم را بھ آنھا نسبت مى دھند 

  .نیست ، بلكھ معتقد است كھ جز خداى تعالى رب دیگرى وجود ندارد

ھ بھ زبان خدا را یكتا دانستھ و لیكن عملا بھ او شرك مى ورزند نیست و اسباب ظاھرى را مستقل در دوم اینكھ او از آنانك

ثیر خود محتاج بھ اذن خداست ، و ھر اثر جمیلى كھ براى ھر سببى از أثیر نمى داند، بلكھ معتقد است ھر سببى در تأت

ر اینكھ از وى بھ بھترین وجھى پذیرایى كرده مستقل اسباب باشد در حقیقت فعل خداى سبحان است ، او ھمسر عزیز را د

نمى داند، پس عزیز و ھمسرش بھ عنوان رب كھ متولى امور وى شده باشند نیستند، بلكھ خداى سبحان است كھ این دو را 

ر شداید وادار ساختھ تا او را گرامى بدارند، پس خداى سبحان او را گرامى داشتھ ، و اوست كھ متولى امور است ، و او د

  .باید بھ خدا پناھنده گردد

سوم اینكھ اگر در آنچھ ھمسر عزیز بدان دعوتش میكند پناه بھ خدا مى برد براى این است كھ این عمل ظلم است و ظالمان 

رستگار نمى شوند، و بھ سوى سعادت خویش ھدایت نگشتھ در برابر پروردگارشان ایمن نمى گردند ھمچنانكھ قرآن از 

  )).الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانھم بظلم اولئك لھم الامن و ھم مھتدون: ((ضرت ابراھیم حكایت كرده كھ گفت جد یوسف ، ح

چھارم اینكھ او مربوب یعنى مملوك و در تحت تربیت رب خویش ، خداى سبحان است ، و خود مالك چیزى از نفع و 

دھد، و بھ   یا خدا دوست داشتھ باشد كھ او انجامش  ضرر خویش نیست مگر آنچھ را كھ خدا براى او خواستھ باشد، و

. بطور كنایھ جواب داد)) معاذ اللّھ ((ھمین جھت در پاسخ پیشنھاد او با لفظ صریح خواستھ او را رد نكرد، و با گفتن 

ا امثال آن ، من چنین كارى نمى كنم ، و یا چنین گناھى مرتكب نمى شوم ، و یا بھ خدا پناه مى برم از شر تو و ی: نگفت 

چون اگر چنین مى گفت براى خود حول و قوه اى اثبات كرده بود كھ خود بوى شرك و جھالت را دارد، تنھا در جملھ 

كید ذلت و حاجت أاز خود یادى كرد، و این عیب نداشت ، زیرا در مقام اثبات مربوبیت خود و ت)) انھ ربى احسن مثواى ((

  .خود بود

او )) اكرمى مثویھ : ((را بھ كار برد، با اینكھ عزیز گفتھ بود)) احسان ((كلمھ )) اكرام ((جاى و عینا بھ ھمین علّت بھ 

  .چون در اكرام ، معناى احترام و شخصیت و عظمت نھفتھ است )) انھ احسن مثواى : ((گفت 

ه ، ولى در حقیقت و كوتاه سخن ، ھر چند واقعھ یوسف و ھمسر عزیز یك اتفاق خارجى بوده كھ میان آن دو واقع شد

الھى و میان عشق و دلدادگى حیوانى اتفاق افتاده ، و این دو نوع عشق بر )) ھیمان ((و )) حب ((كشمكشى است كھ میان 

كلمة ((سر یوسف با ھم مشاجره كرده اند، ھر یك از این دو طرف سعى مى كرده یوسف را بھ سوى خود بكشاند و چون 

ى است لا جرم برد با او شده و یوسف سرانجام دستخوش جذبھ اى آسمانى و الھى گشتھ ، علیا و فوق ھر كلمھ ا)) اللّھ 

  )).و اللّھ غالب على امره : ((محبت الھى از او دفاع كرده است 

براى )) فى بیتھا((دلالت مى كند بر اصل مراوده ، و آوردن وصف )) و راودتھ التى ھو فى بیتھا عن نفسھ ((پس جملھ 

معنا است كھ ھمھ اوضاع و احوال علیھ یوسف و بھ نفع ھمسر عزیز جریان داشتھ و كار بر یوسف بسیار  دلالت بر این

و مخصوصا با اینكھ . مبالغھ را مى رساند) باب تفعیل (، چون این تعبیر ))و غلقت الابواب ((شدید بوده ، و ھمچنین جملھ 

ع داراى الف و لام خود استغراق را مى رساند، و نیز تعبیر بھ با الف و لام و جمع آورده و جم) الابواب (مفعول آن را 
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ھیت لك كھ امرى است كھ معمولا از سوالى بعید بھ منظور اعمال مولویت و آقایى صادر مى شود، و بھ این نیز اشاره 

داشتھ ، و نیز بھ دارد كھ ھمسر عزیز كار را از ناحیھ خود تمام مى دانستھ و جز اقبال و پذیرفتن یوسف انتظار دیگرى ن

  .نظر او علل و اسباب از ناحیھ یوسف ھم تمام بوده 

و للّھ العزه ((چیزى كھ ھست خداى تعالى نزدیك تر از یوسف است بھ خود او و ھمچنین از عزیزه ، ھمسر عزیز، 

  )).جمیعا

ه مصر داد، و در مقابل جوابیست كھ یوسف بھ عزیز...)) قال معاذ اللّھ انھ ربى احسن مثواى : ((و اینكھ فرموده 

پناه مى برم بھ خدا پناه بردنى از آنچھ تو مرا بدان دعوت مى كنى ، زیرا او : درخواست او پناه بھ خدا برد و گفت 

پروردگار من است ، متولى امور من است ، او چنین منزل و ماوایى روزیم كرد، و مرا خوشبخت و رستگار ساختھ ، و 

  .ھا مرتكب شده بودم از تحت ولایت او بیرون شده ، از رستگارى دور مى شدم  اگر من ھم از اینگونھ ظلم

یوسف در این گفتار خود ادب عبودیت را بھ تمام معنا رعایت نموده ، و ھمانطور كھ قبلا ھم اشاره كردیم اول اسم جلالھ 

دت نمى كند مگر یك رب را و این را آورد و پس از آن صفت ربوبیّت را، تا دلالت كند بر اینكھ او عبدى است كھ عبا

  .یكتاپرستى آئین پدرانش ابراھیم ، اسحاق و یعقوب بوده 

علاوه ، یوسف ھرگز عزیز را رب خود نمى دانست ، زیرا او خود را آزاد و غیر مملوك مى دانست ، ھر چند مردم بر 

اذكرنى عند : ((اى كھ رفیقش بود گفت  حسب ظاھر او را برده تصوّر مى كردند، بھ شھادت اینكھ در زندان بھ آن برده

با اینكھ عاده وقتى اسم )) ربى ((و ھیچ جا تعبیر نكرد بھ ...)) ارجع الى ربك : ((و بھ فرستاده پادشاه گفت )) ربك 

ستاده و نیز بھ فر) و امثال آن )) ولى نعمتم ((، ))قبلھ گاھم ((مثلا مى گویند (پادشاھان را مى برند ھمینگونھ تعبیر دارند 

كھ در اینجا خداى سبحان را رب خود )) اسالھ ما بال النسوه اللاتى قطعن ایدیھن ان ربى بكیدھن علیم : ((پادشاه گفت 

  .دانستھ ، در قبال اینكھ پادشاه را رب فرستاده او شمرد

  )).لو لا ان را برھان ربھ : ((باز مؤ یّد گفتھ ما آیھ بعدى است كھ مى فرماید

  ))و ھم بھا لو لا ان را برھان ربھ كذلك لنصرف عنھ السوء و الفحشاء انھ من عبادنا المخلصین  و لقد ھمت بھ((

دقت كامل در پیرامون داستان یوسف و دقّت نظر در اسباب و جھات و شرایطى كھ گرداگرد این داستان را فرا گرفتھ 

دھد كھ نجات یوسف از چنگ ھمسر عزیز جز ثیر و دخالت داشتھ ، این معنا را بھ دست مى أاست ، و ھر یك در آن ت

بطور خارق العاده صورت نگرفتھ ، بگونھ اى كھ شباھتش بھ رویا بیشتر بوده تا بھ یك واقعھ خارجى ، زیرا یوسف در آن 

روز مردى در عنفوان جوانى و در بحبوحھ غرور بوده ، و معمولا در این سنین غریزه جنسى و شھوت و شبق بھ نھایت 

و خروش مى رسد، از سوى دیگر جوانى زیبا و در زیبایى بدیع بوده بطورى كھ عقل و دل ھر بیننده را  درجھ جوش

  .مدھوش مى كرده ، و عاده جمال و ملاحت ، صاحبش را بھ سوى ھوى و ھوس سوق مى دھد

حساس بود، و این  در دربار سلطنتى عزیز غرق در ناز و نعمت ، و داراى موقعیتى) علیھ السلام (از سوى دیگر یوسف 

از سوى چھارم ملكھ مصر ھم در محیط . نیز یكى از اسبابى است كھ ھر كسى را بھ ھوسرانى و عیش و نوش وامى دارد

  .خود جوانى رعنا و داراى جمالى فوق العاده بود، چون عاده حرم سلاطین و بزرگان ھر محیطى نخبھ زیبایان آن محیطند

ئل آرایشى در اختیار داشتھ كھ ھر بیننده را خیره مى ساختھ ، و چنین بانویى عاشق و و علاوه بر این ، بطور مسلم وسا

آرى ، كسى بھ یوسف دل بستھ كھ صدھا خرمن دل در دام زیبایى او است ، از این ھم كھ . والھ و شیداى چنین جوانى شده 
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این سوابق كافى است كھ وى را در برابر بگذریم سوابق بسیارى از محبّت و احترام و پذیرایى نسبت بھ یوسف دارد، و 

  .خواھشش خاضع كند

انسان شود خویشتن دارى در آن موقع بسیار   از سوى دیگر وقتى چنین ماھپاره اى خودش پیشنھاد كند، بلكھ متعرض 

و او مدتھا است كھ متعرض یوسف شده و نھایت درجھ قدرت خود را در ربودن دل وى بكار برده ، . دشوارتر است 

كرده ، او را بھ سوى خود كشیده ، پیراھنش را پاره كرده و   صدھا رقم غنج و دلال كرده ، بلكھ اصرار ورزیده ، التماس 

از سوى دیگر از ناحیھ عزیز ھم ھیچ مانعى متصوّر نبوده ، . صبر كردن از طاقت بشر بیرون است   با این ھمھ كشش 

ده ، و بر خلاف سلیقھ و راى او كارى نكرده و اصلا یوسف را بھ او زیرا عزیز ھیچگاه از دستورات ھمسرش سرنتابی

اختصاص داده و او را بھ تربیتش گماشتھ ، و اینك ھر دو در یك قصر زیبا از كاخھاى سلطنتى و داراى مناظر و چشم 

  .افكنھایى خرم بسر مى برند كھ خود یك داعى قوى است كھ ساكنان را بر عیش و شھوت وابدارد

قصر خلوت اتاقھایى تودرتو قرار دارد و داستان تعرض عزیزه بھ یوسف در اتاقى اتفاق افتاده كھ تا فضاى آزاد  در این

درھاى متعددى حائل است كھ ھمھ با طرح قبلى محكم بستھ شده و پرده ھا از ھر سو افتاده ، و حتى كوچكترین روزنھ ھم 

از سوى دیگر دست رد بھ سینھ چنین بانویى زدن نیز خالى . ن نیست بھ بیرون نمانده ، و دیگر ھیچ احتمال خطرى در میا

علاوه بر این ، . از اشكال نیست ، چون او جاى عذر باقى نگذاشتھ ، آنچھ وسائل پرده پوشى تصوّر شود بھ كار برده 

او مى توانست با . مخالطت یوسف با او براى یكبار نیست ، بلكھ مخالطت امروزش كلید یك زندگى گواراى طولانى است 

  .برقرارى رابطھ و معاشقھ با عزیزه بھ بسیارى از آرزوھاى زندگى از قبیل سلطنت ، عزّت و ثروت برسد

پس ھمھ اینھایى كھ گفتھ شد امورى تكان دھنده بودند كھ ھر یك بھ تنھایى كوه را از جاى مى كند و سنگ سخت را آب مى 

  .بین باشد كھ بتواند در چنین شرایطى جلوگیر شودكند و ھیچ مانعى ھم تصوّر نمى رفت كھ در 

دوم . اول ترس از اینكھ قضیھ فاش شود و در دھنھا بیفتد: چون چند ملاحظھ ممكن بود كھ در كار بیاید و جلوگیر شود

  .سوم اینكھ این عمل خیانتى نسبت بھ عزیز بود. اینكھ بھ حیثیت خانوادگى یوسف بربخورد

كھ ما در سابق روشن كردیم كھ یوسف كاملا از این جھت ایمن بوده ، و بھ فرضى كھ گوشھ اى لھ فاش شدن قضیھ ئاما مس

شدن مراوده   ویل كردن آن آسان بود، ھمچنانكھ بعد از فاش أاز آن ھم از پرده بیرون مى افتاد براى یك پادشاه ، تفسیر و ت

رى ، ھمسرش آنچنان در او نفوذ داشت كھ خیلى زود آ. ویل را كرد و آب ھم از آب تكان نخوردأھمسرش با یوسف ھمین ت

راضیش نمود و بھ كمترین مواخذه اى برنخورد، بلكھ با وارونھ كردن حقیقت مؤ اخذه را متوجھ یوسف نمود و بھ زندانش 

  .انداخت 

شتھ باشد چرا در لھ حیثیت مى توانست چنین اثرى را دائلھ حیثیت خانوادگى یوسف آنھم مانع نبود، زیرا اگر مسئو اما مس

برادران یوسف اثرى نداشت و ایشان را از جنایتى كھ خیلى بزرگتر از زنا بود جلوگیر نشد با اینكھ ایشان ھم فرزندان 

ابراھیم و اسحاق و یعقوب بودند، و در این جھت ھیچ فرقى با یوسف نداشتند؟ ولى مى بینیم كھ حیثیت و شرافت خانوادگى 

نشد، نخست تصمیم قطعى گرفتند او را بكشند، سپس نھ بھ خاطر شرافت خانوادگى بلكھ بھ مانع از برادركشى ایشان 

ملاحظاتى دیگر او را در چاه انداختھ ، و چون بردگان در معرض فروشش درآوردند، و دل یعقوب پیغمبر را داغدار او 

  .كردند، آنچنانكھ از شدت گریھ نابینا شد

نمى توانست در چنین شرایطى مانع شود، زیرا حرمت خیانت یكى از احكام و  لھ خیانت و حرمت ، آن نیزئو اما مس

قوانین اجتماعى و بھ خاطر آثار سوء آن و مجازاتى است كھ در دنبال دارد، و معلوم است كھ چنین قانونى تا آنجا احترام 
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اى مجریھ اجتماع و حكومت و خلاصھ ، انسان در تحت سلطھ قو. دارد كھ در صورت ارتكاب پاى مجازات بھ میان آید

عادلھ باشد، و اما اگر قوه مجریھ از خیانتى غفلت داشتھ باشد و یا اصلا از آن خبردار نباشد، و یا اگر خبردار شد از 

دیگر ھیچ اثرى  -بھ زودى خواھیم گفت كھ  - عدالت چشم پوشى نماید و یا مرتكب مجرم از تحت سلطھ آن بیرون شود 

  .نمى ماندبراى اینگونھ قوانین 

بنابراین ، یوسف ھیچ مانعى كھ جلوگیر نفسش شود، و بر این ھمھ عوامل قوى بچربد نداشتھ مگر اصل توحید، یعنى 

جایى حتى   ایمان بھ خدا، و یا بھ تعبیرى دیگر محبت الھیى كھ وجود او را پر و قلب او را مشغول كرده بود، و در دلش 

آرى ، این بود آن حقیقتى كھ گفتیم دقّت در داستان یوسف آن را بھ . ى نگذاشتھ بودبھ قدر یك سرانگشت براى غیر خدا خال

  .دست مى دھد، اینك بھ متن آیھ برمى گردیم 

و لقد ھمت بھ و ھم بھا لو لا ان را برھان ربھ كذلك لنصرف عنھ السوء و الفحشاء انھ من عبادنا : ((پس اینكھ فرمود

ست بھ چگونگى نجات یوسف از آن غائلھ ھولناك و از سیاق برمى آید كھ منظور از شكى نیست كھ اشاره ا)) المخلصین 

گرداندن سوء و فحشاء از یوسف ، نجات یوسف است از آنچھ كھ ھمسر عزیز مى خواست و بھ خاطر رسیدن بھ آن با وى 

مشتمل )) ان را برھان ربھ ((ھ ھمان مفادى است كھ جمل)) كذلك ((و نیز برمى آید كھ مشار الیھ . مراوده و خلوت مى كرد

  .بر آن است 

از آنجایى كھ از بندگان مخلص ما بود، ما ) علیھ السلام (بھ این میشود كھ یوسف )) كذلك لنصرف ((پس برگشت معناى 

پس معلوم شد سببى كھ خدا بھ وسیلھ آن . بدى و فحشاء را بھ وسیلھ آنچھ كھ از برھان پروردگارش دید از او بگرداندیم 

  .سوء و فحشاء را از یوسف گردانید تنھا دیدن برھان پروردگارش بود

بھ خدا قسم ھر آینھ ھمسر عزیز قصد او را كرد و بھ خدا قسم او ھم اگر برھان پروردگار : ((پس معناى آیھ این مى شود

چیزى ((اینكھ مى گوییم و )). خود را ندیده بود ھر آینھ قصد او را كرده بود و چیزى نمانده بود كھ مرتكب معصیت شود

بطورى كھ مى گویند جز در مواردى كھ )) ھم ((و نمى گوییم معصیت مى كرد، براى این است كھ كلمھ )) نمانده بوده 

، و نیز ))اذ ھمت طائفتان منكم ان تفشلا((و آیھ )) و ھموا بما لم ینالوا((مقرون بھ مانع است استعمال نمى شود، مانند آیھ 

  :كھ گفتھ مانند شعر صخر 

  .))اھم بامر الحزم لا استطیعھ و قد حیل بین العیر و النزوان ((

بنابر آنچھ گفتھ شد اگر برھان پروردگارش را نمى دید واقع در معصیت نمى شد بلكھ تنھا تصمیم مى گرفت و نزدیك بھ 

لنصرف : ((ره كرده و فرموده ارتكاب مى شد، و نزدیك شدن غیر از ارتكاب است ، و لذا خداى تعالى بھ ھمین نكتھ اشا

تا او را از  -لنصرفھ عن السوء و الفحشاء : ((و نفرموده )) تا سوء و فحشاء را از او بگردانیم  - عنھ السوء و الفحشاء 

  .دقّت بفرمایید - )) سوء و فحشاء بگردانیم 

اه و میل بھ آن است ، و منظور از تصمیم بر گن)) سوء((از اینجا روشن مى شود كھ مناسب تر آنست كھ بگوییم منظور از 

شد، ولى اگر   نھ این كار را كرد و نھ نزدیكش ) علیھ السّلام (فحشاء ارتكاب فاحشھ یعنى عمل زنا است ، پس یوسف 

برھان پروردگار خود را نمى دید بھ انجام آن نزدیك مى شد، و این ھمان معنایى است كھ مطالب گذشتھ ما و دقّت در 

  .كید مى كندأدست بھ ھم داده در آن حین آن را ت اسباب و عوامل

و اما آن برھانى كھ یوسف از پروردگار خود دید ھر چند كلام مجید خداى تعالى كاملا روشنش نكرده كھ چھ بوده ، لیكن 

خود بھ ھر حال یكى از وسائل یقین بوده كھ با آن ، دیگر جھل و ضلالتى باقى نمانده ، كلام یوسف آنجا كھ با خداى 
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و الا تصرف عنى كیدھن : ((دلالت بر این معنا دارد، چون در آنجا مى گوید - و بھ زودى خواھد آمد  -مناجات مى كند 

و ھمین خود دلیل بر این نیز ھست كھ سبب مذكور از قبیل علمھاى متعارف یعنى ...)) اصب الیھن و اكن من الجاھلین 

وده ، زیرا اینگونھ علمھا گاھى با ضلالت و معصیت جمع مى شود، علم بھ حسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال نب

بھ خوبى )) و جحدوا بھا و استیقنتھا انفسھم ((و آیھ )) افرایت من اتخذ الھھ ھویھ و اضلھ على علم ((ھمچنانكھ از آیھ 

  .استفاده مى شود

بھ بندگان مخلص خود نشان مى دھد و آن  پس یقینا آن برھانى كھ یوسف از پروردگار خود دید، ھمان برھانى است كھ خدا

نوعى از علم مكشوف و یقین مشھود و دیدنى است ، كھ نفس آدمى با دیدن آن چنان مطیع و تسلیم مى شود كھ دیگر بھ 

  .ھیچ وجھ میل بھ معصیت نمى كند

ار رفتھ این است كھ سوء بھ ك)) لنصرف عنھ السوء و الفحشاء((و یكى از اشارات لطیف كھ در این جملھ ، یعنى در جملھ 

و فحشاء را از یوسف برگردانیده ، نھ اینكھ او را از فحشاء و قصد بھ آن برگردانیده باشد، چون اگر بطور دومى تعبیر 

شده بود دلالت داشت بر اینكھ در یوسف اقتضاى ارتكاب آن دو بود، و او محتاج بود كھ ما او را از آن دو برگردانیم ، و 

آرى ، بندگان مخلص آنھایند كھ خداوند، خالص براى . خدا بھ اینكھ یوسف از بندگان مخلص بود منافات دارداین با شھادت 

خود قرارشان داده ، بطورى كھ دیگر غیر خدا ھیچ چیز در آنان سھم ندارد، و در نتیجھ غیر خدا را اطاعت نمى كنند، 

  .رى غیر خداخواه تسویل شیطان باشد و یا تزیین نفس و یا ھر داعى دیگ

ما : است ، و معنایش این مى شود...)) كذلك لنصرف ((در مقام تعلیل جملھ )) انھ من عبادنا المخلصین : ((و اینكھ فرمود

با یوسف این چنین معاملھ كردیم بھ خاطر اینكھ او از بندگان مخلص ما بود، و ما با بندگان مخلص خود چنین معاملھ مى 

  .كنیم 

خداست ، و خداوند سبحان ھر سوء و فحشائى   ن ھمھ بندگان مخلص أمى شود كھ دیدن برھان خدا، ش از آیھ شریفھ ظاھر

را از ایشان برمى گرداند، و در نتیجھ مرتكب ھیچ معصیتى نمى شوند، و بھ خاطر آن برھانى كھ خدایشان بھ ایشان نشان 

  .داده قصد آن را ھم نمى كنند، و آن عبارت است از عصمت الھى 

  .نیز برمى آید كھ این برھان یك عامل است كھ نتیجھ اش علم و یقین است ، اما نھ از علم ھاى معمول و متعارف و 

  ...))و استبقا الباب و قدت قمیصھ من دبر((

یوسف مى خواستھ خود را زودتر بھ در : از سیاق آیات برمى آید كھ مسابقھ زلیخا و یوسف ، بھ دو منظور مختلف بوده 

و آن را باز نموده از چنگ زلیخا فرار كند و زلیخا سعى مى كرده خود را زودتر بھ در برساند و از باز شدنش برساند 

جلوگیرى نماید، تا شاید بھ مقصود خود نائل شود، ولى یوسف خود را زودتر رسانید و زلیخا او را بھ طرف خود كشید كھ 

پایین پاره كرد، و این پیراھن از طرف طول پاره نمى شد مگر بھ  دستش بھ در نرسد در نتیجھ پیراھن او را از بالا بھ

  .ھمین جھت كھ در حال فرار از زلیخا و دور شدن از وى بوده 

  ))و الفیا سیدھا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باھلك سوء الا ان یسجن او عذاب الیم ((

جلسھ تحقیق را بھ خود گرفتھ ، آرى ، وجود عزیز در دم بعد از آنكھ بھ شوھر زلیخا برخورده اند مجلس مراوده صورت 

  .در، این تحوّل را پدید آورد، از آیھ مورد بحث تا پنج آیھ این تغییر و ماجراى آن را بیان مى كند
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ھمسر عزیز پیشدستى كرد و از یوسف شكایت كرد كھ متعرض من شده و باید او را مجازات كنى ، یا زندان و یا عذابى 

كن درباره اصل قضیھ و آنچھ جریان یافتھ ھیچ تصریحى نكرد، بلكھ بطور كنایھ یك حكم عمومى و عقلى را لی. سخت 

كیفر كسى كھ بھ ھمسر تو قصد سوء كند : ((كشید و گفت   درباره مجازات كسى كھ بھ زن شوھردارى قصد سوء كند پیش 

از یوسف نبرد كھ او چنین قصدى كرده ، و ھمچنین  و اسمى)) جز این نیست كھ زندانى شود و یا عذابى دردناك ببیند

اسمى ھم از خودش نبرد كھ مقصود از ھمسر تو خودم ھستم ، و نیز اسمى ھم از قصد سوء نبرد كھ آن قصد، زنا با زن 

  .ھمھ اینھا بھ منظور رعایت ادب در برابر عزیز و تقدیس ساحت او بوده است . شوھردار بوده است 

م تعیین نكرد، بلكھ میان زندان و عذاب الیم مردد گذاشت براى این است كھ دلش آكنده از عشق بھ او و اگر مجازات را ھ

آرى ، در ابھام ، یك نوع امید گشایش است كھ . بود، و این عشق و علاقھ اجازه نمى داد كھ بطور قطع یكى را تعیین كند

تھییج بر مؤ اخذه است ، و او نمى بایست چنین تعبیرى مى و لیكن تعبیر بھ اھل خود یك نوع تحریك و . در تعیین نیست 

او مى خواست با این تعبیر تظاھر كند كھ خیلى . كرد، و لیكن منظورش از این تعبیر مكر و خدعھ بر شوھرش عزیز بوده 

رد اگر بتوانم او سف است ، تا شوھرش واقع قضیھ را نفھمد، و در مقام مؤ اخذه او برنیاید، آرى ، فكر كأاز این پیشامد مت

  .را از مؤ اخذه خودم منصرف كنم ، منصرف كردنش ازیوسف آسان است 

  ))قال ھى راودتنى عن نفسى ((

وقتى عزیز را پشت در دید ابتداى بھ سخن نكرد، براى اینكھ رعایت ادب را كرده باشد، و نیز جلو ) علیھ السّلام (یوسف 

قلمداد كند بگیرد، ولى وقتى دید او وى را متھم بھ قصد سوء كرد ناچار شد  زلیخا را از اینكھ او را تقصیر كار و مجرم

  )).او نسبت بھ من قصد سوء كرد: ((حقیقت را بگوید كھ 

دلالت مى كند بر سكون نفس و اطمینان  -كھ ھیچ تاكیدى از قبیل قسم و امثال قسم در آن بھ كار نبرده  -و این گفتار یوسف 

چ وجھ خود را نباختھ و چون مى خواستھ از خود دفاع نماید و خود را مبرا كند ھیچ تملق نكرده خاطرش و اینكھ وى بھ ھی

، و این بدان جھت بوده كھ در خود كمترین و كوچكترین خلاف و عمل زشتى سراغ نداشت ، و از زلیخا ھم نمى ترسید و 

خود را بھ خدا سپرده )) معاذ اللّھ ((جریان با گفتن از آن تھمتى ھم كھ بھ وى زده بود باكى نداشت ، چون او در آغاز این 

  .بود و اطمینان داشت كھ خدا حفظش مى كند

  ...))و ھو من الصادقین ... و شھد شاھد من اھلھا ان كان قمیصھ قد من قبل فصدقت و ھو من الكاذبین ((

آن باز مى شود و آن این است كھ اگر  و این شاھد، با گفتار خود بھ دلیلى اشاره كرده كھ مشكل این اختلاف حل و گره

پیراھن یوسف از جلو دریده شده زلیخا راست مى گوید و یوسف از دروغگویان است ، چون در اینكھ از یوسف و زلیخا 

یكى راستگو و یكى دروغگو بوده حرفى نیست ، و پاره شدن پیراھن یوسف از جلو دلالت مى كرد بر اینكھ او و زلیخا 

ره كرده اند، و قھرا تقصیر بھ گردن یوسف مى بود، ولى اگر پیراھن وى از پشت سر پاره شده باشد روبروى ھم مشاج

  قھرا زلیخا او را تعقیب كرده و او در حال فرار بوده ، و او خواستھ وى را بھ سوى خود بكشد، پیراھن او را دریده ، پس 

  .تقصیر بھ گردن زلیخا مى افتد، و این خود خیلى روشن است 

بعضى گفتھ اند كھ وى مردى حكیم بوده كھ در : و اما اینكھ این شاھد چھ كسى بوده مفسرین درباره آن اختلاف كرده اند

بعضى دیگر گفتھ ). نقل از حسن و قتاده و عكرمھ (پاسخ عزیز كھ مشكل خود را با او در میان نھاده چنین حكم كرده است 

بعضى دیگر گفتھ اند او از جنس جن و بشر نبوده ، بلكھ . پشت در قرار داشتنداند پسر عموى زلیخا بوده كھ با عزیز در 
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او از ((ولى این وجوه مردود است ، براى اینكھ قرآن صراحت دارد بر اینكھ ). نقل از مجاھد(خلقى از خلایق خدا بوده 

  .بوده )) اھل زلیخا

ه كھ شاھد نامبرده ، كودكى در گھواره و از كسان و بعضى طرق اھل سنت نقل شد) علیھم السلام (و از طرق اھل بیت 

  .در بحث روایتى آینده خواھد آمد ان شاء اللّھ تعالى   زلیخا بوده ، و بھ زودى روایاتش 

مّل و دقّت است این است كھ آنچھ این شاھد بھ عنوان شھادت آورد بیانى بود عقلى ، و دلیلى بود فكرى ، كھ أآنچھ جاى ت

ھد بھ نفع یكى از دو طرف و بھ ضرر طرف دیگر و چنین چیزى را عرفا شھادت نمى گویند، زیرا نتیجھ اى را مى د

باشد و ھیچ استنادى بھ فكر و عقل گوینده نداشتھ باشد،   شھادت عبارت است از بیانى كھ مستند بھ حس و یا نزدیك بھ حس 

در آیھ اولى )) قالوا نشھد انك لرسول اللّھ ((آیھ و در )) شھد علیھم سمعھم و ابصارھم و جلودھم ((ھمچنانكھ در آیھ 

آرى حكم بھ صدق رسالت ھر چند فى نفسھ مستند بھ . شھادت آنھا مستند بھ حس و در دومى مستند بھ قریب بھ حس است 

بت فكر و تعقل است ، و لیكن منظور از شھادت در این آیھ چیزى است كھ مستند بھ آن نیست ، و آن اداى حقى است كھ نس

بھ حقانیت آن ، علم و قطع دارند و در اداى آن ، ملاحظھ اینكھ ناشى از تفكر و تعقل باشند ندارند، و لذا مى بینیم ھمین 

و مى گویند فلانى قائل و یا معتقد بھ فلان راى است ، یعنى (شھادت در جاھاى دیگرى از آن بھ قول تعبیر مى شود، 

نكھ ، چرا در آیھ مورد بحث با اینكھ بیان ، بیانى عقلى و دلیلى فكرى بود اداى آن را خلاصھ كلام ای. نسبت بھ آن یقین دارد

)) شھد شاھد((كھ بعید نیست بھ غیر از گفتار آن گوینده بھ اینكھ ) شھادت نامید؟ جوابش را ممكن است اینطور بدھیم 

، و چون مستند بھ تفكر و تعقل نبود، اطلاق اشاره بھ این باشد كھ كلام مذكور بدون فكر و تعقل از آن گوینده صادر شد

مّل و تفكر أشھادت بر آن صحیح است بلكھ اصلا شھادت است ، نھ قول ، چون عرفا بیانى را قول مى گویند كھ مبتنى بر ت

  .باشد

ك اگر از تایید مى شود، چون كود)) گوینده این كلام كودكى بود در گھواره ((این جواب بوسیلھ آن روایاتى كھ مى گویند 

مّل اعمال أفكر و ت  خود آن كودك در گفتارش . باب معجره بھ زبان آید، و خداوند بھ وسیلھ او ادعاى یوسف را تایید كند

  .نمى كند، و چنین كلامى بیان شھادت است ، نھ قول 

  ))فلما را قمیصھ قد من دبر قال انھ من كید كن ان كید كن عظیم ((

را دید كھ از پشت سرش پاره شده گفت این قضیھ از مكرى است كھ مخصوص شما زنھا  یعنى وقتى عزیز پیراھن یوسف

  .است ، چون مكر شماھا خیلى بزرگ و عجیب است 

و اگر نسبت كید را بھ ھمھ زنان داد، با اینكھ این پیشامد كار تنھا زلیخا بود براى این است كھ دلالت كند كھ این عمل از آن 

و بھ ھمین جھت كید ھمھ زنان را بزرگ خواند و . مره زنانى ، و كید زنان ھم معروف است جھت از تو سرزد كھ از ز

و این بدان جھت است كھ ھمھ مى دانیم خداوند در مردان تنھا میل و مجذوبیت نسبت )) ان كید كن عظیم : ((دوباره گفت 

ان وسائلى قرار داده كھ تا اعماق دلھاى بھ زنان قرار داده ، ولى در زنان براى جلب میل مردان و مجذوب كردن ایش

مردان راه یابند، و با جلوه ھاى فتان و اطوار سحرآمیز خود دلھاى آنان را مسخر نموده عقلشان را بگیرند، و ایشان را از 

  .راھھایى كھ خودشان ھم متوجھ نباشند بھ سوى خواستھ ھاى خود بكشانند، و این ھمان كید و اراده سوء است 

  .عزیز وقتى دید پیراھن یوسف از عقب پاره شده بھ نفع یوسف و علیھ ھمسرش حكم كرد: آیھ این است كھ و مفاد 

  ))یوسف اعرض عن ھذا و استغفرى لذنبك انّك كنت من الخاطئین ((
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كھ این آیھ مقول قول عزیز است ، یعنى عزیز بعد از آنكھ بھ نفع یوسف و علیھ ھمسرش داورى نمود بھ یوسف دستور داد 

  .از این قضیھ اعراض كند، و بھ ھمسرش دستور داد تا از خطا و گناھى كھ كرده استغفار نماید

اشاره است بھ پیشامدى كھ كرد، و یوسف را زنھار داد كھ قضیھ را نادیده )) یوسف اعرض عن ھذا: ((پس اینكھ گفت 

آید كھ یوسف بھ كسى گفتھ باشد، و جز این ھم از و از آیات قرآنى ھم بر نمى . گرفتھ بھ احدى نگوید و آن را فاش نسازد

او انتظار نمى رفت ، ھمچنانكھ مى بینیم در برخورد با عزیز اسمى از داستان مراوده نبرد، تا آنكھ خود زلیخا او را متھم 

  .كرد و او ھم ناچار شد حق مطلب را بیان كند

مى ماند؟ و آن عشق سوزان زلیخا كھ خواب و خوراك را از ولى آیا داستانى كھ از مدتھا پیش ھمچنان ادامھ داشتھ مخفى 

و گرنھ ) و یك بارش را عزیز دیده (او سلب و طاقتش را طاق نموده مكتوم مى شود؟ آرى داستانى كھ مكرر اتفاق افتاده 

فتیھا عن نفسھ قد امراه العزیز تراود : ((زنان اشرافى مصر بارھا نظایرش را دیده اند، ھمچنانكھ از گفتار آنان كھ گفتند

  .استفاده مى شود، و معقول نیست مخفى و مستور بماند -و بھ زودى توضیحش خواھد آمد  -)) شغفھا حبا

گناه را براى او اثبات نموده و دستور داد كھ از )) و استغفرى لذنبك انك كنت من الخاطئین : ((و اینكھ بھ ھمسرش گفت 

خاطئین ((ند، چون او با این عمل از اھل خطا شد، و بھ ھمین جھت فرمود از خداى خود بھ خاطر این گناه طلب مغفرت ك

  )).خاطئات ((و نفرمود از )) 

و بطورى كھ از سیاق برمى آید اینھا ھمھ كلام عزیز است ، نھ كلام شاھد، چون كار شاھد حكم كردن و داورى نمودن 

  .نیست بلكھ كار عزیز است 

  )).العزیز تراود فتیھا عن نفسھ قد شغفھا حبا انا لنراھا فى ضلال مبین و قال نسوه فى المدینھ امراه ((

آنچھ كھ از دقّت در آیھ . این آیھ و پنج آیھ بعد آن متعرض داستان زنان مصر با یوسف است كھ در خانھ عزیز اتفاق افتاد

این است كھ وقتى داستان برخورد بھ دست مى آید و قرائن حالیھ ھم تاییدش مى نماید و با طبع قضیھ ھم سازگارى دارد 

یوسف با عزیز و آن گفت و شنودھا پایان یافت تدریجا خبر در شھر انتشار پیدا كرد، و نقل مجالس بانوان شد بطورى كھ 

خود، و ھر جا كھ مى نشستند این قضیھ را پیش كشیده زلیخا را بھ باد سرزنش مى گرفتند، كھ با اینكھ شوھر   در مجالس 

برده خود شده ، و در عشق خود آنچنان عنان از دست داده كھ با او بھ مراوده ھم پرداختھ و لكھ ننگى بر دامن  دارد عاشق

  .خود نھاده 

ولى ھیچ یك از آنان این حرفھا را از در خیرخواھى نمى زدند، بلكھ از در مكر و حیلھ بود، چون مى دانیم كھ بیشتر زنان 

آرى عواطف رقیق و احساسات . ین دو جھت كافى است كھ نگذارد آرام بگیرنددچار حسد و خودپسندى ھستند، و ھم

زنان در برابر ھر خلقتى لطیف و طبیعتى زیبا عنان از . لطیف ، در زنان اثرى دارد كھ در مردان آنچنان اثر را ندارد

م ناز و كرشمھ بستگى دارد، دست مى دھند، آرایش و زینت را بیش از مردان دوست مى دارند مثل اینكھ دلھایشان با رسو

  .خودپسندى و حسد را در دلھایشان طغیان دھد  و ھمین معنا باعث مى شود كھ حس 

كوتاه سخن ، گفتگوھایى كھ در پیرامون مراوده زلیخا و یوسف مى داشتند بیشتر براى تسكین حسادت و تسلاى دل و فرو 

ندیده بودند، و آن چھ كھ زلیخا از یوسف چشیده بود نچشیده نشاندن جوش سینھ ھا بود، و گرنھ آنھا تاكنون یوسف را 

آنھا پیش خود خیال مى كردند غلام زلیخا مردى معمولى است ، آنگاه یكى . بودند، و چون او دیوانھ و شیدایش نشده بودند

  .شنیدن كى بود مانند دیدن : از دیگرى قیاسھایى مى كردند، غافل از اینكھ   پس 
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ین تھمتھا بر سر زبانھا گشت تا بھ گوش خود زلیخا ھم رسید، ھمان زلیخایى كھ جز رسیدن بھ وصال خلاصھ ، آن قدر ا

یوسف ، دیگر ھیچ ھم و غمى ندارد، و اگر توانگر است ، ھر چھ را دارد براى یوسف و براى بھ چنگ آوردن او مى 

بھ خاطر عزّت ھم كھ شده او را دوست  خواھد، و اگر عزّت دارد، عزّتش را ھم براى این مى خواھد تا شاید یوسف

  .بدارد، و بھ او و بخواستھ او توجّھى كند، و او را بھ خواستھ اش برساند

این گفت و شنودھا، او را از خواب بیدار كرد و فھمید كھ دشمنان و رقیبان چگونھ بھ رسوایى او دامن مى زنند، لا جرم 

ان كھ زنان اشرافى و سلطنتى و شوھرانشان از اركان مملكت بودند در كس نزد ایشان فرستاد تا در موعد معینى ھمھ آن

  .منزل وى حضور بھم رسانند

دارند خود را براى روز موعود آماده نموده   آنھا ھم بر حسب عادتى كھ اینگونھ خانواده ھا براى رفتن بھ اینگونھ مجالس 

یك یك ایشان ھمھ این بود كھ )) ھم ((جلس زلیخا درآمدند، اما بھترین لباسھا و دلنشین ترین آرایشھا را تدارك دیده ، بھ م

شده چگونھ جوانى است ، و تا چھ حد زیبا است كھ توانستھ دل زلیخا   یوسف را ببینند، و آن جوانى كھ ملكھ مصر عاشقش 

  .را صید و او را رسوا سازد

ند، تا حق را بھ جانب او داده معذورش دارند، و زلیخا ھم جز این ، ھمى نداشت كھ آن روز ھمھ میھمانان یوسف را ببین

خودشان مانند او بھ دام عشق یوسف افتاده دیگر مجال براى بدگویى او را نداشتھ باشند، و در نتیجھ از شر زبانھایشان 

یب دیگرى غیر زلیخا بود، جا داشت از اینكھ دیگران رق  البتھ در این مقام اگر شخص . راحت و از مكرشان ایمن شود

راحت بود، چون یوسف غلام او بود   عشقش شوند بترسد و یوسف را بھ كسى نشان ندھد، ولى زلیخا از این جھت خیالش 

از سوى دیگر مى دانست . و او خود را مالك و صاحب یوسف مى پنداشت ، چون عزیز یوسف را براى او خریده بود

او تاكنون در برابر . ھ رسد بھ اینكھ عاشق یكى از آنان شودیوسف كسى نیست كھ نسبت بھ میھمانان رغبتى پیدا كند، چ

زیباییھاى خود زلیخا تسلیم نشده ، آن وقت چگونھ تسلیم دیگران مى شود، او نسبت بھ اینگونھ ھواھا و امیال عزّت و 

  .عصمت بى نظیرى دارد

ر گرفت و بھ احوالپرسى و پس از آنكھ زنان اشرافى مصر نزد ملكھ جمع شدند و ھر كس در جاى مخصوص خود قرا

انس و گفتگو پرداختند، رفتھ رفتھ موقع خوردن میوه شد، دستور داد بھ یك یك آنان كارد تیزى كھ قبلا تھیھ دیده بود داده و 

بلافاصلھ میوه ھا را تقسیم كردند، در ھمین موقع كھ ھمھ مشغول پوست كندن میوه شدند، دستور داد یوسف كھ تا آن موقع 

  .د در آن مجلس درآیدپنھان بو

چشم حضار كھ بھ او افتاد عقل از سرشان پرید، و حیرت . بھ محضى كھ یوسف وارد شد تو گویى آفتابى درخشیدن گرفت 

زده و مسحور جمال او شدند، در نتیجھ از شدت بھت زدگى و شیدایى با كاردھاى تیز دستھاى خود را بھ جاى میوه پاره 

یت شیفتگى و دلدادگى است ، چون وقتى نفس آدمى مجذوب چیزى گردد آن ھم بطورى كھ آرى این ، اثر و خاص. كردند

علاقھ و یا ترسش نسبت بھ آن از حد بگذرد، دچار اضطراب مى گردد، و اگر باز از این ھم بیشتر گردد دچار بھت زدگى 

دست دھد دیگر نمى تواند  و بعد از آن دچار خطر مرگ مى گردد و در صورتیكھ بھت زده شود و مشاعر خود را از

تدبیر و تنظیم قواى اعضاى خود را در دست داشتھ باشد و چھ بسا در این لحظھ با سرعت ھر چھ تمامتر خود را بھ سوى 

ھمان خطرى كھ از آن مبھوت شده بود پرتاب نماید، مثلا با پاى خود بھ دھان شیر برود، و چھ بسا بر عكس ، حركت را 

و نظایر . جمادات كھ حركتى ندارند بدون حركت بایستد، و چھ بسا كارى كند كھ قصد آن را نداردفراموش كند، و مانند 
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این حوادث در صحنھ عشق و محبت بسیار و حكایات عشاق روزگار كھ سرانجامشان بھ چھ جنونى انجامیده معروف 

  .است 

بودن زلیخا در محبت یوسف بھ تدریج و ھمین معنا فرق میان زلیخا و سایر زنان اشرافى مصر بود، چون مستغرق 

صورت گرفت ، بھ خلاف زنان اشرافى مصر كھ در مجلس زلیخا بطور ناگھانى بھ یوسف برخوردند، و در نتیجھ پرده 

اى از جمال یوسف بر روى دلھایشان افكنده شد و از شدت محبت عقلھایشان پرید و افكار و مشاعرشان را بھ كلى مختل 

وه را از یاد برده بھ جاى آن دستھاى خود را قطع كردند، و نتوانستند كنترل خود را حفظ نمایند و ساخت ، در نتیجھ می

حاش للّھ ما ھذا بشرا : ((نتوانستند از برون افتادن آنچھ كھ از محبت یوسف در دل یافتند خوددارى كنند، و بى اختیار گفتند

  )).ان ھذا الا ملك كریم 

و در دربار سلطنتى او منعقد شده بود، و در چنین مجلسى جا نداشت كھ میھمانان اینطور  با اینكھ مجلس در خانھ عزیز

گستاخى كنند، بلكھ جا داشت نھایت درجھ ادب و وقار را رعایت نمایند، و نیز لازم بود حرمت زلیخا، عزیزه مصر را 

وان و صاحب جمال و صاحب شوھر علاوه ، خود از اشراف و زنانى ج. رعایت نموده حشمت موقعیت او را نگھدارند

ھمھ اینھا جھاتى . بودند، چنین زنانى پرده نشین نمى بایست این چنین نسبت بھ یك مرد اجنبى اظھار عشق و محبت كنند

و مگر ھمین زنان نبودند كھ دنبال سر زلیخا ملامتھا نموده او را بھ باد مذمت . بود كھ مى بایست مانع گستاخى آنان شود

با اینكھ زلیخا سالھا با چنین جوان زیبایى ھمنشین بود، آن وقت چطور گفتھ ھاى خود را فراموش نموده با یك  مى گرفتند،

  .بار دیدن یوسف بھ این حالت افتادند

از اینھم كھ بگذریم جا داشت از یكدیگر رودربایستى كنند، و از عاقبت فضیحت بارى كھ زلیخا بدان مبتلا شده بود پرھیز 

وه بر ھمھ اینھا، آخر خود یوسف در آن مجلس حضور داشت ، و رفتار و گفتار آنان را مى دید، از او چطور علا. نمایند

  شرم نكردند؟

جواب ھمھ اینھا یك كلمھ است و آن این است كھ دیدن ناگھانى یوسف و مشاھده آن جمال بى نظیر، خط بطلان بر ھمھ این 

ھمھ را پنبھ كرد، و مجلس ) كھ در مجلس چنین و چنان رعایت ادب كنیم (ودند حرفھا كشید، و آنچھ كھ قبلا با خود رشتھ ب

ادب و احترام را بھ یك مجلس عیش مبدّل ساخت ، كھ ھر كھ ھر چھ در دل دارد با ھمنشینان در میان گذاشتھ و از اینكھ 

ان بشر نیست فرشتھ اى بزرگوار این جو! سبحان اللّھ : ((چھ خواھند گفت پروا نكند، لذا بى پرده گفتند  درباره اش 

  )).است

امراه العزیز تراود فتیھا عن : ((آرى ، این گفتار ھمان بانوانى است كھ در گذشتھ نھ چندان دور درباره زلیخا مى گفتند

  )).نفسھ قد شغفھا حبا انا لنریھا فى ضلال مبین 

از ایشان بود، و مفادش این بود كھ آن بدگوییھا  و در حقیقت آن حرفشان بعد از این گفتارشان ، خود عذرخواھى و پوزشى

كھ ما دنبال سر زلیخا مى گفتیم در صورتى كھ یوسف بشرى معمولى بود ھمھ حق و بجا بود، ولى اینك فھمیدیم كھ یوسف 

بشر نیست ، و انسان وقتى سزاوار ملامت و مذمت است كھ بھ یك بشر دیگر اجنبى عشق بورزد و با او مراوده كند با 

اینكھ مى تواند حاجت طبیعى خود را با آنچھ كھ در اختیار دارد برآورد، و اما در صورتى كھ جمال آن شخص اجنبى 

جمالى بى مانند باشد بھ حدى كھ از ھر بیننده اى عنان اختیار را بگیرد دیگر سزاوار مذمت و در عشقش مستحق ھیچ 

  .ملامتى نیست 
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ب شد و قیود و آداب ھمھ كنار رفت ، نشاط و انبساط وادارشان كرد كھ ھر یك بھ ھمین جھت بود كھ ناگھان مجلس منقل

آنچھ از حسن یوسف در ضمیر داشتند بیرون بریزند، خود زلیخا ھم رودربایستى را كنار گذاشتھ اسرار خود را بى پرده 

و را بھ سوى خود توجّھ دادم اینكھ مى بینید ھمان بود كھ مرا درباره آن ملامت مى كردید، من ا: ((فاش ساخت و گفت 

اگر آنچھ دستورش مى دھم انجام ندھد : ((آنگاه بار دیگر عنان از كف داده بھ عنوان تھدید گفت )) ولى او عصمت گزید

این بگفت تا ھم مقام خود را نزد )). بطور مسلم بھ زندان خواھد افتاد، و یقینا در زمره مردم خوار و ذلیل در خواھد آمد

  .فظ كند، و ھم یوسف را از ترس زندان بھ اطاعت و انقیاد وادار سازدمیھمانان ح

و اما یوسف ، نھ كمترین توجھى بھ آن رخساره ھاى زیبا و آن نگاھھاى فتان نمود و نھ التفاتى بھ سخنان لطیف ، و غمزه 

  .ھاى دلربایشان كرد، و نھ تھدید ھول انگیز زلیخا كمترین اثرى در دل او گذاشت 

ل او ھمھ متوجھ جمالى بود فوق ھمھ جمالھا، و خاضع در برابر جلالى بود كھ ھر عزّت و جلالى در برابرش آرى ، د

ذلیل است ، و لذا در پاسخشان یك كلمھ حرف نزد و بھ گفتھ ھاى زلیخا كھ روى سخنش با او بود ھیچ توجھى ننموده ، 

ندان در نزد من بھتر است از آنچھ كھ اینان مرا بدان دعوت ز! بار الھا: ((بلكھ بھ درگاه پروردگارش روى آورده و گفت 

  )).مى كنند، و اگر تو كیدشان را از من نگردانى دلم بھ سوى آنان متمایل گشتھ و از جاھلان مى شوم 

پناه بھ خدا، او پروردگار من است كھ : ((اگر این كلام را با آن حرفى كھ در مجلس مراوده در جواب زلیخا گفت كھ 

مى فھمیم كھ در این   مقایسھ كنیم از سیاقش )) لگاھم را نیكو ساخت ، و بھ درستى كھ ستمكاران رستگار نمى شوندمنز

مجلس بھ یوسف سخت تر گذشتھ تا آن مجلسى كھ روز قبل با حركات تحریك آمیز زلیخا مواجھ بود، چون آنجا او بود و 

بعلاوه ، واقعھ روز قبل واقعھ اى بود كھ در خلوت . قرار گرفتھ  كید زلیخا، ولى امروز در برابر كید و قصد سوء جمعى

صورت گرفت ، و خود زلیخا ھم در پنھان داشتن آن اصرار داشت ، ولى امروز ھمھ آن پرده پوشى ھا كنار رفتھ در 

ق و محبت مى آرى ، آنجا تنھا زلیخا بود، اینجازیادى اظھار عش. برابر جمع كثیرى از زنان شھر دارد معاشقھ مى كند

كنند، آنجا یك نفر بود كھ مى خواست وى را گمراه كند، اینجا عده اى بر این معنا تصمیم گرفتھ اند، آنجا اگر شرایطى 

  .زلیخا را مساعدت مى كرد اینجا شرایط و مقتضیات بیشترى علیھ او در كار است 

اى سبحان تضرع نموده در دفع كید ایشان از او استمداد لذا در آنجا تنھا بھ خدا پناه برد ولى در اینجا رسما بھ درگاه خد

  .كید ایشان را از او بگردانید، آرى خدا شنوا و دانا است . نمود، و خدا ھم دعایش را مستجاب نمود

در آیھ مورد بحث اسم جمع است براى زن ، و از اینكھ )) نسوه ((كلمھ : در اینجا بھ بحث درباره آیات برگشتھ مى گوییم 

استفاده مى شود كھ از نظر عدد و یا از نظر موقعیت عدّه و یا اشخاصى بوده اند كھ )) فى المدینھ ((دش كرد بھ مقی

  .گفتگویشان در انتشار قضیھ و رسوایى بیشتر موثر بوده است 

تھ ، و كلمھ ھمان زنى بوده كھ یوسف در خانھ اش زندگى مى كرده ، و با یوسف بناى مراوده را گذاش)) امراه العزیز((و 

معنایش معلوم است ، و این لقب ھمان سیدى بود كھ یوسف را از مكاریان خریدارى نمود، و این لقب )) عزیز((

مخصوص كسى بوده كھ بر كشور مصر ریاست مى كرده و لذا وقتى یوسف بھ ریاست مصر رسید او را ھم عزیز لقب 

  .دادند

كھ خواستھ اند بگویند زلیخا بطور استمرار یوسف را دنبال مى كند، و این برمى آید )) تراود فتیھا: ((و از اینكھ فرمود

بھ معناى كنیز جوان است ، و استعمال فتى در )) فتاه ((بھ معناى غلام جوان و)) فتى ((بدترین مراوده است ، و كلمھ 

  )).جوانش ((فرموده  غلام شایع است ، و شاید بھ ھمین اعتبار در اینجا آن را بھ ضمیر زلیخا اضافھ نموده و
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و  -نقل از حسن  -یعنى محبت یوسف تا شغاف قلب زلیخا، یعنى باطن او راه یافتھ بود )) شغفھا حبا: ((و در مفردات گفتھ 

و شغاف قلب بھ معناى غلافى است كھ محیط . و این دو معنا نزدیك بھمند -نقل از ابى على  -گفتھ شده بھ معناى وسط آن 

  .بھ قلب است 

ھمسر : عده اى از زنان شھر كھ حرف ھایشان در زلیخا و در حق او خالى از اثر نیست گفتند: عنایش این است كھ و م

عزیز بطور مستمر با غلامش مراوده دارد و مى خواھد او را بھ سوى خود جلب كند، و این براى او شایستھ نیست ، چون 

چنین كند، گر چھ طبع مردان چنین اقتضایى دارد، ولى زن  او زن است و این از وقاحت است كھ زن با مردى بیگانھ

عزیزه این كشور است ،   خیلى باید بى شرم باشد كھ دست بھ چنین كارى بزند، علاوه بر اینكھ او ھمسر عزیز و خودش 

كھ  او مى بایست ، و حتما مى بایست ، آبروى خاندان و شرافت شوھر و مكانت خود را مراعات مى كرد، از این ھم

بگذریم آن كسى كھ وى بھ او دلبستھ غلام اوست ، ولى مثل چنین شخصیتى چرا باید بھ یك غلام عبرانى كھ غلام خود 

اوست عشق بورزد و اینگونھ والھ و شیدایش شود، حال اگر صرفا دوستش مى داشت باز ھم قابل تحمّل بود، نھ اینكھ 

و او ھم از اجابت خواھشش سر باز زند، و باز متنبھ نشود، بھ اصرار و محبت را تا آنجا بكشاند كھ بھ مراوده بینجامد، 

  .راستى زلیخا گمراھى را بھ حد قباحت و شناعت رسانده است . التماس بیفتد

  )).انا لنریھا فى ضلال مبین : ((و لذا دنبال این حرفھا این معنا را اضافھ كردند كھ 

  ))ن متكا و آتت كل واحده منھن سكینافلما سمعت بمكرھن ارسلت الیھن و اعتدت لھ((

  .بھ معناى حیلھ سازى بھ منظور رسیدن بھ مقصود است )) مكر: ((در مجمع البیان گفتھ 

و اگر این اعتراضات زنان مصر را مكر بھ زلیخا خوانده است ، براى این است كھ رقبا و حسودان زلیخا با اشاعھ این 

تك حرمت مى نمودند، و اگر كسى را بھ نزد ایشان فرستاد و دعوتشان كرد، براى حرفھا داشتند او را رسوا مى كردند و ھ

این بود كھ یوسف را بھ آنان نشان بدھد، و ایشان را ھم مانند خود بھ عشق او مبتلا سازد، و در نتیجھ دست از بدگویى و 

  .ملامت او بازداشتھ او را در عشقش معذور بدارند

بدین خاطر است كھ )) وقتى مكر زنان مصر را شنید((ن مصر را مكر نامیده و فرموده بنابراین ، اگر گفتھ ھاى زنا

  .سرزنشھاى ایشان از در حسد و دشمنى بوده ، و آنھا مى خواستھ اند وى را در میان مردم رسوا كنند

  .معنایش روشن و كنایھ است از اینكھ ایشان را احضار نمود)) ارسلت الیھن : ((و اینكھ فرمود

  .مھیا كرد) متكایى (بھ معناى تھیھ دیدن و آماده كردن است ، یعنى براى ھر یك از آن زنان تكیھ گاھى )) اعتدت ((ھ كلم

مقصود از دادن كارد بھ جھت پاره كردن میوه از قبیل ترنج و امثال آن )) و آتت كل واحدة منھن سكینا: ((و اینكھ فرمود

این است كھ بھ یوسف دستور داد كھ بر آن زنان درآید، و این نقشھ را بدان جھت )) و قالت اخرج علیھن ((و معناى . بوده 

ریخت كھ یوسف وقتى بر آنان درآید كھ خالى الذھن و مشغول میوه و سرگرم پاره كردن آن باشند، و از ظاھر لفظ آیھ 

دوق خانھ بوده و یا در اطاق برمى آید كھ یوسف تا آن ساعت از نظر زنان مھمان پنھان بوده ، حال یا در گنجھ و صن

و اگر غیر )) بیرون آى بر ایشان : ((دیگرى قرار داشتھ كھ بھ سالن پذیرایى راه داشتھ ، چون زلیخا بھ یوسف مى گوید

  )).درآى بر ایشان ((این صورت بود مى گفت 

شان را رسوا ساختھ زبانشان را از سیاق استفاده مى شود كھ این نقشھ از زلیخا مكرى بود در مقابل مكر زنان مصر، تا ای

  .از ملامت خود قطع كند، و بفھمند كھ یوسف چھ بر سر او آورده 
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و این نقشھ بسیار ماھرانھ تنظیم شده بود، چون برنامھ ملاقات را اینطور چیده بود كھ قبلا براى ھر یك متكایى تھیھ نموده 

نظر آنان پنھان داشتھ بود، و یك باره او را بھ مجلس ، بھ دست ھر یك كاردى داده در ھمھ این لحظات یوسف را از 

درآورده و بطور ناگھانى بھ آنھا نشانش داد، تا یك باره عقلھا را از دست داده مدھوش جمال بدیع یوسف گردند، در نتیجھ 

با دیدن او  و ھمین شاھد بى عقلى آنان شود، و آن این است كھ. كارى كنند كھ آدم عاقل و ھوشیار چنین كارى نمى كند

  .دستھاى خود را بھ جاى میوه قطع كنند، آنھم نھ یك نفر و دو نفرشان ، بلكھ ھمگى آنان دست خود را قطع كنند

  ))فلما راینھ اكبرنھ و قطعن ایدیھن و قلن حاش للّھ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملك كریم ((

، و كنایھ است از حالت دھشت زدگى آن زنان ،  بھ معناى اعظام و بزرگداشت است)) اكبار((از )) اكبرنھ ((كلمھ 

بطوریكھ شعور و ادراك خود را بھ محض دیدن آن حسن و جمال از دست دادند، و این حالتى است طبیعى و خلقتى در 

پس ھر وقت عظیم و كبیرى بھ . عموم مردم ، كھ ھر كوچكى در برابر بزرگ و ھر حقیرى در برابر عظیم خاضع گردد

یى خود در برابر شعور آدمى جلوه گر شود بر ھر چھ كھ در شعور آدمى وجود دارد و كوچكتر از آن عظمت و كبریا

  .عظیم است قاھر آمده و آنھا را از یادش مى برد، و در نتیجھ آدمى در اعمالش دچار خبط مى گردد

ان قاھر آمد، در نتیجھ بھ جاى بھ ھمین دلیل بود كھ وقتى زنان مصر یوسف را بدیدند حسن و جمال او بر شعور و ادراكش

و اینكھ قطع را بھ صیغھ تفعیل آورده دلالت بر زیادى آن قطع دارد، ھمچنانكھ وقتى مى . میوه دستھاى خود را قطع كردند

: و یا. او مردم را بسیار بكشت : معنایش این است كھ )) موتھم الجدب تمویتا((و یا مى گویند )) قتل القوم تقتیلا((گویند 

  .ى بسیارى از مردم را نابود كردقحط

ما یكون لنا ان نتكلم بھذا ((تقدیس خداست در امر یوسف ، و این جملھ نظیر آیھ )) و قلن حاش للّھ : ((و اینكھ فرمود

تقدیس خداى سبحان ، ادبى است كھ معتقدین بھ خدا در ھر امرى كھ در آن یك نوع . است )) سبحانك ھذا بھتان عظیم 

ھ براى كسى اثبات مى كنند بھ زبان آورده نخست خدا را تنزیھ و سپس بھ تنزیھ شخص مورد نظر مى تنزیھ و تبرئ

)) حاش للّھ ((اول خدا را با جملھ ...)) ما ھذا بشرا: ((زنان مصر ھم وقتى خواستند یوسف را تنزیھ كنند و بگویند. پردازند

  .تنزیھ نموده و سپس بھ تنزیھ یوسف پرداختند

بشریت را از یوسف نفى و فرشتھ بودن را برایش اثبات كردند، البتھ این )) ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملك كریم ((و در جملھ 

و آن این بود كھ خداوند . حرف ھم ناشى از اعتقادى بود كھ معتقدین بھ خدا كھ یك فرقھ آنان بت پرستانند بدان معتقد بودند

خیر و سعادت در عالمند، و زندگى ھر موجود زنده و علم و جمال و بھاء  فرشتگانى دارد كھ موجوداتى شریف و مبدء ھر

و سرور و سایر كمالات مورد آرزو از ناحیھ آنان ترشح مى شود، و در نتیجھ خود ایشان داراى تمامى جمالھا و 

چ مقیاسى قابل زیباییھاى صورى و معنویند، و اگر فرضا بھ صورت بشر مجسم شوند در حسن و جمالى مى آیند كھ بھ ھی

  .اندازه گیرى نیست و بت پرستان آنھا را بھ صورت انسان تصوّر مى كنند، البتھ انسانى در نھایت حسن و بھاء

و شاید ھمین اعتقاد سبب بوده كھ بھ جاى توصیف حسن و جمالش و چشم و ابرویش ، او را بھ فرشتھ اى بزرگوار تشبیھ 

. ن افروختھ شده بود، بھ دست حسن صورت و زیبایى منظر یوسف افروختھ شده بودكرده اند، با اینكھ آتشى كھ در دل ایشا

مع ذلك مى بینیم از حسن او چیزى نگفتند، بلكھ او را فرشتھ اى كریم نامیدند، تا ھم بھ حسن صورت او اشاره كرده باشند 

  .دا داناتر است و ھم بھ حسن سیرتش ، و ھم بھ جمال ظاھر و خلقتش و ھم بھ جمال باطن و خلقش و خ

ذكر شده فھمیده مى شود كھ ایشان این )) فذلكن الذى لمتننى فیھ ((و از اینكھ كلام زنان مصر مقدم بر كلام ھمسر عزیز 

تو در عاشق شدنت بھ یوسف : حرف را بھ منظور حق دادن بھ زلیخا و معذور دانستن وى نگفتھ اند، و نخواستھ اند بگویند



 288

                                                                                                                                                   
مى بوده كھ بى اختیار و بطور قھر در مقام مدح و ثناى یوسف و مجذوبیت و شیدایى خود زده اند، حق داشتھ اى ، بلكھ كلا

بدون اینكھ توجھ داشتھ باشند كھ این كلام مایھ رسوایى ایشان است ، و ھمسر عزیز ھم ھرگز حاضر نبود بدون چنین 

ان را، ھم عملا بھ بریدن دست بھ جاى میوه ، و ھم قولا و لیكن بعد از آنكھ ایش)) فذلكن الذى لمتننى فیھ ((مقدمھ اى بگوید 

  .رسوا و مفتضح كرد آن وقت خودش این حرف را زد كھ دیگر چاره اى جز تصدیقش نداشتھ باشد

  ...))قالت فذلكن الذى لمتننى فیھ و لقد راودتھ عن نفسھ فاستعصم ((

د از آنكھ زنان مصر دستھاى خود را بریده و درباره بع: زمینھ این كلام زمینھ دفع توھم است ، كانھ كسى گفتھ است 

  ...))زلیخا گفت  - قالت : ((یوسف آن اعتراف را كردند زلیخا چھ گفت و شخصى در جواب او گفتھ 

كلام خود را فرع و نتیجھ گفتار و كردار زنان مصر كرد، و با آوردن )) ذلكن ((بر سر )) اءف((زلیخا با آوردن حرف 

كرد كھ زنان ، زلیخا را بھ خاطر عشق بھ آن شخص ملامت مى كردند، و آن شخص ) یوسف (شخصى  اشاره بھ)) ذا((

این كار را كرد كھ خود یوسف . این ھمان است كھ مرا در عشق بھ او ملامت مى كردید: را چنین توصیف كرد كھ 

ن و عزّت شوھر خود و عفت خود جوابشان باشد، و بفھمند كھ عشق بھ چھ كسى باعث شد كھ او شرافت و آبروى دودما

ومعلوم است كھ بھترین و قوى ترین بیان آن بیانى است كھ شنونده را بھ دلیل خارجى حوالھ دھد، چنانكھ در . را بھ باد دھد

  .نیز ھمین نكتھ بكار رفتھ )) ربنا ھولاء اضلونا((و آیھ )) اھذا الذى یذكر آلھتكم ((آیھ 

ادن ، اعتراف كرد بھ اینكھ با یوسف مراوده داشتھ و گفت كھ من او را دنبال كرده بودم ، آنگاه پس از این اشاره و نشان د

اما دست از عفت خود برنداشت ، و خواستار عصمت و پاكى بود، و اگر چنین بى پروا دل خود را براى آنان سفره نموده 

ود كھ دید دلھاى ھمھ مانند دل او شیداى و رازى را كھ ھمواره بر مخفى ماندنش سعى داشتھ بیرون ریختھ براى این ب

و لقد ((یوسف است ، و چون ھمھ را ھمدرد خود یافت شروع كرد بھ درد دل كردن ، و این جزئیات در جملھ كوتاه 

  .نھفتھ است )) راودتھ عن نفسھ فاستعصم 

اند كھ او را بر موافقت و در آخر، تصمیم خود را براى آنان بگفت كھ از یوسف دست بردار نیست و ھم بھ یوسف فھم

و لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن و لیكونا : ((خود اجبار مى كند، و اگر مخالفت كند سیاستش خواھد كرد، و این گفتار خود را

قسم ، نون تاكید، و لام و امثال آن موكد نمود، تا برساند كھ بر : كید از قبیل أبھ وجوھى چند از اقسام ت)) من الصاغرین 

جازم است ، و چنین قدرتى در خود مى بیند كھ بتواند او را در برابر خواستھ خود تسلیم سازد، و اگر   میمش این تص

استنكاف كند از ھمین الان خود را آماده رفتن زندان بسازد آن وقت است كھ این زندگى آزادانھ و مرفھش بھ سیاه چال 

این نحوه گفتار بھ خوبى نشان مى دھد كھ ھم خواستھ از . مى شودزندان ، و این روزگار عزّتش بھ خوارى و ھوان مبدّل 

  .در بیچارگى بھ زنان مصر عزّت و مناعت بفروشد و ھم یوسف را تھدید نماید

و این تھدید از آن صحنھ سازى كھ در روز مراوده كرد و از شوھرش تقاضا نمود كھ یوسف را بھ زندان افكند شدیدتر و 

نیست جزاى كسى كھ بھ ھمسرت قصد سوء كند جز اینكھ : ((در آن روز بھ شوھر خود گفت ھول انگیزتر است ، چون 

  :و آن تھدید بھ چند جھت از این تھدید سبك تر است )) زندانى شود، و یا عذاب دردناكى بچشد

دو كھ عبارت است  اولا براى اینكھ در آنجا كیفر را مردد كرد میان زندان و عذاب الیم ، ولى در اینجا جمع كرد میان ھر

  .از زندان و خوارى 
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و ثانیا براى اینكھ در آنجا از شوھرش تقاضا كرد، ولى در اینجا گفت خودم این كار را مى كنم ، و طورى ھم گفت كھ 

نفوذ دارد كھ   جاى تردید نگذاشت ، و رسانید كھ بر این تصمیم صددرصد جازم است ، و فھمانید كھ آنقدر در دل شوھرش 

  .او را بھ ھر چھ كھ مى خواھد وادار سازد و در امر او بھ ھر نحوى كھ دلش بخواھد تصرف كند بتواند

  .))قال رب السجن احب الى مما یدعوننى الیھ و الا تصرف عنى كیدھن اصب الیھن و اكن من الجاھلین ((

و ایشان فاش نمودند، در حالى كھ  او فاش نمود،. زلیخا و زنان مصر بدون ھیچ پروایى آنچھ در دل داشتند بیرون ریختند

ایشان بھ خیال خود توجھ او را بھ سوى خود معطوف مى كردند، و بھ خیال خود با او حرف مى . خود یوسف ایستاده بود

زدند، ولى او كمترین توجھى بھ آنھا نكرد، و حتى بھ یك كلمھ ھم زبان نگشود، بلكھ توجھ خود را بھ درگاه خداى متعال 

رب : ((و با قلبى كھ جز خدا چیز دیگرى در آن جا نداشت رو بھ سوى خداى مالك دلھا نمود و گفت  معطوف داشت

  ....))السجن احب الى مما یدعوننى الیھ 

مرا با انداختن در زندان از شر این زنان خلاص كن بلكھ بیان حال خود ! بھ خود نبود كھ خدایا) نفرین (و این كلامش دعا 

در جنب محبت تو زندان را با رضاى تو ترجیح مى دھم بر لذت : ھى بود و مى خواست عرض كنددر برابر تربیت ال

معاذ اللّھ انھ ربى احسن : ((و این گفتارش نظیر آن حرفى بود كھ در روز خلوت با زلیخا گفت . معصیت و دورى از تو

ن بھ داشتن چنین خدایى بزرگ و مھربان است ، پس در ھر دوى این دو كلام افتخار ورزید)). مثواى انھ لا یفلح الظالمون 

و در ھیچ یك از آن دو، دعا . و تنھا فرق میان آن دو این است كھ در یكى خدا را خطاب كرده و در دیگرى زلیخا را

  .نیست ) نفرین (

یدھن اصب و الا تصرف عنى ك((یك نوع مقدمھ و زمینھ چینى است براى جملھ ...)) رب السجن احب الى ((البتھ جملھ 

اگر من میان ! پروردگارا: بنابراین ، معناى آیھ چنین است . كھ در ظاھر دعا است و در واقع زبان حال است )) الیھن 

زندان و آنچھ كھ اینان مرا بدان مى خوانند مخیر شوم زندان را اختیار مى كنم ، و از تو درخواست دارم كھ سوء قصد 

تو، كید ایشان را از من نگردانى از جاى كنده مى شوم و بھ سوى آنان میل نموده در  اینان را از من بگردانى ، چون اگر

نتیجھ از جاھلان مى گردم ، زیرا اگر من تاكنون شر ایشان را از خود دور داشتھ ام بھ وسیلھ علمى بوده كھ تو بھ من 

اھل مى شوم ، و در مھلكھ عشق و تعلیم فرمودى ، و اگر افاضھ خود را از من دریغ فرمایى من مثل سایر مردم ج

  .ھوسبازى قرار مى گیرم 

  :از خود آیھ بھ كمك سیاق ، چند نكتھ استفاده مى شود

بھ جان خود كرده باشد، بلكھ بیان ) علیھ السّلام (نفرینى نبوده كھ یوسف ...)) رب السجن احب الى ((اول اینكھ ، جملھ 

و معناى . ھ روى دل از زنان گردانیده و بھ سوى او بازگشت كرده است حالى بوده كھ از خود براى پروردگارش نموده ك

این است كھ اگر اختیار بھ دست خودم باشد من زندان را بر آنچھ كھ ایشان مرا بدان مى خوانند اختیار مى )) احب الى : ((

اد ایشان ھم محبوب است ولى بھ آن معنایش این باشد كھ پیشنھ)) محبوبتر: احب ((نھ اینكھ بھ مقتضاى افعل التفضیل . كنم 

  .اماره اقتضاى آن را دارد، بھ خلاف زندان و رضاى تو كھ محبوبیتش بیشتر از آن است   مقدارى كھ طبع آدمى و نفس 

...)) الا تصرف عنى كیدھن ((اشاره است بھ استجابت دعایى كھ از زبان حال )) فاستجاب لھ ربھ : ((و اینكھ فرمود

بود مى بایست ) نفرین (، و اگر گفتار یوسف دعا ))فصرف عنھ كیدھن : ((، براى اینكھ دنبال آن فرموده استفاده مى شود

پس اینكھ بعضى توھم كرده اند كھ این )). كید ایشان را از وى بگردانید((استجابتش ھم زندان باشد، و حال آنكھ تنھا فرمود 

  .، صحیح نیست جملھ استجابت نفرین یوسف است براى رفتن بھ زندان 
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ثم بدا لھم : ((یكى از ادلھ این معنا خود آیات مورد بحث است كھ بعد از داستان در قصھ بھ زندان رفتن یوسف مى فرماید

و )) پس ، بعد از آن آیات كھ دیدند بر آن شدند كھ او را براى مدتى زندانى كنند - من بعد ما راوا الایات لیسجننھ حتى حین 

ھم معنایش ...)) فاستجاب ((براى بھ زندان رفتن خود بود و جملھ ) نفرین (ان حال نبود بلكھ رسما دعا اگر گفتار یوسف بی

تعبیر )) ثم ((او را مستجاب كرد و زندان را برایش مقدر فرمود، دیگر جا نداشت بھ ) نفرین (این بود كھ خداوند دعاى 

  .ئیددقّت فرما - بفرماید و جملھ را از جملات سابقش جدا كند 

دوم اینكھ زنان مصر ھم او را دعوت نموده ، و با او مراوده كردند ھمانطورى كھ زلیخا او را بھ خود دعوت نمود و با او 

و اما اینكھ دعوت زنان مصر بھ سوى خودشان بوده و یا دعوت یوسف بھ این بوده كھ پیشنھاد زلیخا را . مراوده كرد

ھم گفتھ اند خواھش او را بپذیر و ھم خواھش تك تك ما را، آیھ شریفھ از آن ساكت بپذیرد، و یا ھر دو كار را كرده اند، 

اگر كید ایشان را از من نگردانى : ((است ، و فقط از یك جملھ مى توان مختصر استفاده اى كرد و آن این است كھ فرموده 

نكرده بودند عاشق شدنش بھ ایشان زیرا اگر زنان مصر او را بھ خویشتن دعوت )) من متمایل بھ سوى آنان مى شوم 

  .معناى روشنى نداشت 

برگرد بھ سوى خدایت پس از او بپرس : ((لیكن آیاتى كھ راجع بھ پیغام یوسف بھ فرستاده پادشاه است از زندان ، كھ گفت 

بر او ھیچ گناھى ندیدیم حاش للّھ ، ما : زنان گفتند -تا آنجا كھ مى فرماید  - داستان زنانى كھ دستھاى خود را بریدند چھ بود 

یوسف . الان حق از پرده بیرون شد، من او را بھ سوى خویشتن خواندم و او از راستگویان است : ھمسر عزیز گفت . 

...)) گفت این را گفتم تا عزیز بداند من در غیابش بھ او خیانت نكردم چون خدا كید خیانت كاران را بھ نتیجھ نمى رساند

ارد كھ در آن روز زنان مصر یوسف را بھ سوى خود دعوت نكردند، بلكھ او را نصیحت كردند كھ اشعار بھ این معنا د

من در : ((خواھش زلیخا را بپذیرد، قرآن تا این اندازه زنان مصر را شریك كرده ، و بعد از آن ، از قول یوسف فرموده 

ى داشتند، یعنى آنھا ھم یوسف را بھ سوى و اگر زنان مصر بیش از این شركت م)) غیاب عزیز بھ او خیانت نكردم 

: و یا از قول وى چنین نقل كند)) تا ملك بداند كھ من خیانت نكردم : ((خویش دعوت كرده بودند باید در اینجا مى فرمود

  .دقّت فرمایید -)) من بھ عزیز و بھ غیر او خیانت نكردم ((

كھ زنان مصر از یوسف جمالى را ببینند كھ از خود بى خود ولى از این اشعار كھ بگذریم عادتا محال بھ نظر مى رسد 

شوند و عقل و شعور خود را از دست بدھند و دستھاى خود را بھ جاى میوه پاره بكنند آنگاه بھ ھیچ وجھ متعرض او 

ولا ممكن نشوند، و تنھا خواھش كنند كھ دل زلیخا را بدست آورد و بعد برخاستھ بھ خانھ ھاى خود بروند، چنین چیزى معم

بلكھ عادت حكم مى كند بھ اینكھ از مجلس خارج نشده باشند مگر آنكھ ھمان بلایى كھ بر سر زلیخا آمد بر سر . نیست 

ایشان ھم آمده باشد، و در علاقھ بھ یوسف بھ حد عشق رسیده باشند، ھمانطور كھ زلیخا رسید، و از آن بھ بعد از خواب و 

ى باشند، و جز او ھم و غمى نداشتھ ، جان خود را نثار قدمش كنند، و او را بھ ھر خوراك افتاده ، صبح و شام بیاد و

زینتى كھ در وسع و طاقتشان باشد بھ طمع اندازند، و خود را بر سر راھش قرار داده متاع خود را بر او عرضھ دارند و 

  .اینطور اقتضاء داردآرى ، طبع قضیھ . با تمام قدرت و استطاعت سعى كنند تا بھ وصال او نایل آیند

زندان ! پروردگارا: ((از ظاھر كلام یوسف بنا بھ حكایت قرآن نیز معانى مذكور استفاده مى شود، آنجا كھ عرض كرد

محبوبتر است نزد من از آنچھ كھ اینان مرا بدان مى خوانند، و اگر كید ایشان را از من نگردانى گرفتارشان مى شوم ، 

پس اینكھ با پروردگار شنوا و . او حرف زده بودند از حرف زدنشان نزد خدا شكایت نمى كرد چون اگر زنان مصر تنھا با

  .مناجات مى كند، قطعا ناشى از ناراحتى شدیدى بوده كھ از زنان نامبرده دیده   با خبر از حالش 
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كرد، مثل یك امر سوم اینكھ آن نیروى قدسى كھ یوسف بھ وسیلھ عصمت و پاكى خود را در چنین موقع خطیرى حفظ 

تدریجى بوده كھ خداوند آنا فانا بھ وى افاضھ مى فرمود، زیرا اگر یك امر دفعى مى بود دیگر معنا نداشت در ھر 

و دیگر اینكھ مى بایست در این . گرفتارى و خطرى كھ عفت او را تھدید مى كرده بھ خدا مراجعھ نموده از خدا مدد بطلبد

كید ایشان را از من نگردانیده بودى ) با دادن نیروى عصمت (و اگر تو  - لم تصرف عنى و ان : ((گفتار اخیرش مى گفت 

، گو اینكھ این جملھ شرطیھ زمانى نیست ، ولى ھر چھ باشد در ھیئت ھاى مختلف ))اگر نگردانى ((نھ اینكھ بگوید )) 

  .اشارات مختلفى ھست 

دفع شر از یوسف را بھ صرف جدید و استجابتى جدید ...))  فاستجاب لھ ربھ فصرف((و لذا مى بینیم خداوند در جملھ 

  .نسبت داده 

اگر مرا نگھ ندارى : ((چھارم اینكھ این نیروى قدسى از قبیل علوم و از سنخ معارف بوده ، بھ دلیل اینكھ یوسف مى گوید

ھ بھ ھمسر عزیز ھمین را گفت ھمچنانك)) از ظالمان مى شوم : ((و اگر غیر این بود باید مى گفت )) از جاھلان مى شوم 

و خدا كید : ((ھمچنانكھ بھ ملك فرمود)) از خائنان مى شوم : ((و یا باید مى گفت )) ظالمان رستگار نمى شوند: ((كھ 

  )).خیانتكاران را بھ نتیجھ نمى رساند

ھنگامى كھ آن دو و بین خداى تعالى فرق قائل شده ، ) عزیز و ھمسرش (حضرت یوسف در نحوه خطاب خود بین آن دو 

این عمل : ((را مخاطب قرار داده بھ خاطر رعایت مقام و منزلتشان از جھت فھم ، ظاھر امر را رعایت كرده و فرموده 

اما ھنگامى )) و این كار خیانت است و خدا كید خائنان را بھ نتیجھ نمى رساند)). ((ظلم است و ظالمان رستگار نمى شوند

  )).این عمل جھل است : ((داده حقیقت امر را عرض مى كند، مى فرمایدكھ خداوند را مخاطب قرار 

  ))فاستجاب لھ ربھ فصرف عنھ كیدھن انھ ھو السمیع العلیم ((

مستجاب نمود )) اگر كید ایشان را از من نگردانى من عنان اختیار از كف مى دھم : ((یعنى خداوند مسالت او را كھ گفت 

  .د، چون او شنواى گفتھ ھاى بندگان و داناى بھ احوال ایشان است و كید ایشان را از او بگردانی

  ))ثم بدالھم من بعد ما راوا الایات لیسجننھ حتى حین ((

بعد از مشاھده آن آیات و شواھدى كھ بر طھارت و عصمت یوسف گواھى مى داد براى عزیز و : معناى آیھ این است 

شد، و آن این بود كھ تا مدتى یوسف را زندانى كنند، تا مردم داستان  ھمسرش و درباریان و مشاورینش راى جدیدى پیدا

  .مراوده زلیخا را كھ مایھ ننگ و رسوایى دربار شده بود فراموش نمایند

دیب نموده مجبورش سازد تا او را در آنچھ كھ مى أھمسر عزیز خواست تا با زندانى كردن یوسف او را بھ اصطلاح ت

م از زندانى كردن وى مى خواست تا سر و صدا و اراجیفى كھ درباره او انتشار یافتھ و آبروى خواھد اجابت كند، عزیز ھ

  .او و خاندان او و وجھھ اش را لكھ دار ساختھ خاموش شود

در خواب دیده : یوسف وارد زندان شد و با او دو جوان از غلامان دربار نیز وارد زندان شدند یكى از ایشان بھ وى گفت 

در خواب دیده كھ بالاى سر خود نان حمل مى كند و مرغھا از : دیگرى گفت . ور مى فشارد و شراب مى سازدكھ آب انگ

  .ویل رویاى ایشانرا بگویدأآن نان مى خورند، و از وى درخواست كردند كھ ت

ردانى دربار را وى بزودى از زندان رھا شده سمت پیالھ گ: رویاى اولى را چنین تعبیر كرد كھ ) علیھ السّلام (یوسف 

بزودى بھ دار آویختھ گشتھ مرغھا از سرش مى خورند، و : اشغال خواھد كرد، و در تعبیر رویاى دومى چنین گفت كھ 
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ھمینطور ھم شد كھ آن جناب فرموده بود، در ضمن یوسف بھ آن كس كھ نجات یافتنى بود در موقع بیرون شدنش از زندان 

  .ن این سفارش را از یاد او برد، در نتیجھ یوسف سالى چند در زندان بماندمرا نزد صاحبت بیاد آر، شیطا: گفت 

بعد از این چند سال پادشاه خواب ھولناكى دید و آنرا براى كرسى نشینان خود بازگو كرد تا شاید تعبیرش كنند، و آن 

د، و ھفت سنبلھ سبز و در خواب مى بینم كھ ھفت گاو چاق ، طعمھ ھفت گاو لاغر مى شون: خواب چنین بود كھ گفت 

  .سنبلھ ھاى دیگر خشكیده ، ھان اى كرسى نشینان نظر خود را در رویاى من بگوئید، اگر تعبیر خواب مى دانید

در این موقع بود كھ ساقى شاه بھ یاد یوسف و . این خواب آشفتھ است و ما داناى بھ تعبیر خوابھاى آشفتھ نیستیم : گفتند

رده بود افتاد، و جریان را بھ پادشاه گفت و از او اجازه گرفت تا بزندان رفتھ از یوسف تعبیر تعبیرى كھ او از خواب وى ك

  .خواب وى را بپرسد، او نیز اجازه داده بھ نزد یوسف روانھ اش ساخت 

 وقتى ساقى نزد یوسف آمده تعبیر خواب شاه را خواست ، و گفت كھ ھمھ مردم منتظرند پرده از این راز برداشتھ شود،

مى گذارید، مگر مقدار   ھفت سال پى در پى كشت و زرع نموده آنچھ درو مى كنید در سنبلھ اش : یوسف در جوابش گفت 

اندكى كھ مى خورید، آنگاه ھفت سال دیگر بعد از آن مى آید كھ آنچھ اندوختھ اید مى خورید مگر اندكى از آنچھ انبار كرده 

  .ا مى رسد كھ از قحطى نجات یافتھ از میوه ھا و غلات بھره مند مى گردیداید، سپس بعد از این ھفت سال ، سالى فر

تا : شاه وقتى این تعبیر را شنید حالتى آمیختھ از تعجب و مسرت بھ وى دست داد، و دستور آزادیش را صادر نموده گفت 

، او از بیرون شدن امتناع احضارش كنند، لیكن وقتى مامور دربار زندان مراجعھ نموده و خواست یوسف را بیرون آورد

بیرون نمى آیم مگر بعد از آنكھ شاه ماجراى میان من و زنان مصر را تحقیق نموده میان من و ایشان : ورزید و فرمود

  .حكم كند

شاه تمامى زنانى كھ در جریان یوسف دست داشتند احضار نموده و درباره او با ایشان بھ گفتگو پرداخت ، ھمگى بھ 

خدا منزّه است كھ ما از او ھیچ سابقھ سویى نداریم ، : از جمیع آن تھمت ھا متفق گشتھ بھ یك صدا گفتند برائت ساحت او

دیگر حق آشكارا شد، و ناگزیرم بگویم ھمھ فتنھ ھا زیر سر من بود، من عاشق او شده و با : در اینجا ھمسر عزیز گفت 

شاه امر او را بسیار عظیم دید، و علم و حكمت و استقامت و امانت پاد. او بناى مراوده را گذاردم ، او از راستگویان است 

او در نظر وى عظیم آمد، دستور آزادى و احضارش را مجددا صادر كرد و دستور داد تا با كمال عزّت و احترام 

و بھ گفتگو خود سازم ، وقتى او را آوردند و با ا  او را برایم بیاورید تا من او را مخصوص : احضارش كنند، و گفت 

تو دیگر امروز نزد ما داراى مكانت و منزلت و امانتى ، زیرا بھ دقیق ترین وجھى آزمایش ، و بھ : پرداخت ، گفت 

  .بھترین وجھى خالص گشتھ اى 

بگردان كھ در حفظ آن حافظ و دانایم ، و  - یعنى سرزمین مصر  - مرا متصدى خزائن زمین : یوسف در پاسخش فرمود

ملت و مملكت را در چند سال قحطى بھ ساحل نجات رسانیده از مرگى كھ قحطى بدان تھدیدشان مى كند مى توانم كشتى 

برھانم ، پادشاه پیشنھاد وى را پذیرفتھ ، یوسف دست در كار امور مالى مصر مى شود، و در كشت و زرع بھتر و بیشتر 

سعى مى كند، تا آنكھ سالھاى قحطى فرا مى رسد، و  و جمع طعام و آذوقھ و نگھدارى آن در سیلوھاى مجھز با كمال تدبیر

  .یوسف طعام پس انداز شده را در بین مردم تقسیم مى كند و بدین وسیلھ از مخمصھ شان مى رھاند

پس مى توان گفت اگر . در ھمین سنین بود كھ یوسف بھ مقام عزیزى مصر مى رسد و بر اریكھ سلطنت تكیھ مى زند

ت نمى رسید، در ھمین زندان بود كھ مقدمات این سرنوشت فراھم مى شد، آرى با اینكھ زنان زندان نرفتھ بود بھ سلطن
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اسم یوسف را از یادھا ببرند و دیدگان را از دیدارش محروم و ) براى خاموش كردن آن سر و صداھا(مصر مى خواستند 

  .او را از چشمھا مخفى بدارند، و لیكن خدا غیر این را خواست 

مین سالھاى قحطى بود كھ برادران یوسف براى گرفتن طعام وارد مصر و بھ نزد یوسف آمدند، یوسف بھ در بعضى از ھ

محض دیدن ، ایشان را مى شناسد، ولى ایشان او را بھیچ وجھ نمى شناسند، یوسف از وضع ایشان مى پرسد، در جواب 

ھ ما نزد پدر مانده چون پدر ما طاقت دورى و فراق ما فرزندان یعقوبیم ، و یازده برادریم كھ كوچكترین از ھم: مى گویند

  .او را ندارد

یوسف چنین وانمود كرد كھ چنین میل دارد او را ھم ببیند و بفھمد كھ مگر چھ خصوصیتى دارد كھ پدرش اختصاص بھ 

براى اینكھ ( خودش داده است ، لذا دستور مى دھد كھ اگر بار دیگر بھ مصر آمدند حتما او را با خود بیاورند، آنگاه

بسیار احترامشان نموده بیش از بھایى كھ آورده بودند طعامشان داد و از ایشان عھد و پیمان گرفت كھ ) تشویقشان كند

برادر را حتما بیاورند، آنگاه محرمانھ بھ كارمندان دستور داد تا بھا و پول ایشان را در خرجین ھایشان بگذارند، تا وقتى 

  .شناختھ شاید دوباره برگردند برمى گردند متاع خود را

چون بھ نزد پدر بازگشتند ماجرا و آنچھ را كھ میان ایشان و عزیز مصر اتفاق افتاده بود ھمھ را براى پدر نقل كردند و 

  :با این ھمھ احترام از ما عھد گرفتھ كھ برادر را برایش ببریم و گفتھ : گفتند كھ 

دادن بنیامین خوددارى مى كند، در ھمین بین خرجینھا را باز مى كنند تا طعام را  اگر نبریم بھ ما طعام نخواھد داد، پدر از

مى رسانند،   جابجا كنند، مى بینند كھ عزیز مصر متاعشان را ھم برگردانیده ، مجددا نزد پدر رفتھ جریان را بھ اطلاعش 

آخر بعد از گرفتن عھد و پیمانھایى خدایى كھ و در فرستادن بنیامین اصرار مى ورزند، او ھم امتناع مى كند، تا آنكھ در 

در بازگرداندن و محافظت او دریغ نورزند رضایت مى دھد، و در عھد خود این نكتھ را ھم اضافھ مى كنند كھ اگر 

  .گرفتارى پیش آمد كھ برگرداندن او مقدور نبود معذور باشند

كھ بنیامین را نیز ھمراه دارند، وقتى بر یوسف وارد آنگاه براى بار دوم مجھز شده بسوى مصر سفر مى كنند در حالى 

من برادر تو یوسفم ، : مى شوند یوسف برادر مادرى خود را بھ اتاق خلوت برده خود را معرفى مى كند و مى گوید

اینست  و آن) كھ تو باید مرا در پیاده كردن آن كمك كنى (ناراحت نباش ، نخواستھ ام تو را حبس كنم ، بلكھ نقشھ اى دارم 

  .كھ مى خواھم تو را نزد خود نگھدارم پس مبادا از آن چھ مى بینى ناراحت بشوى 

اى : و چون بار ایشان را مى بندد، جام سلطنتى را در خرجین بنیامین مى گذارد، آنگاه جارزنى جار مى زند كھ 

جام سلطنتى : مگر چھ گم كرده اید؟ گفتند شما دزدید، فرزندان یعقوب برمى گردند و بھ نزد ایشان مى آیند، كھ! كاروانیان 

بھ خدا شما كھ خود : را، ھر كھ از شما آنرا بیاورد یك بار شتر جایره مى دھیم ، و من خود ضامن پرداخت آنم ، گفتند

شد كیفرش حال اگر در بار شما پیدا : فھمیدید كھ ما بدین سرزمین نیامده ایم تا فساد برانگیزیم ، و ما دزد نبوده ایم ، گفتند

كیفر دزد، خود دزد است ، كھ برده و مملوك صاحب مال مى شود، ما ) در مذھب ما: (چیست ؟ خودتان بگویید، گفتند

  .سارق را اینطور كیفر مى كنیم 

پس شروع كردند بھ بازجویى و جستجو، نخست خرجینھاى سایر برادران را وارسى كردند، در آنھا نیافتند، آنگاه آخر سر 

  .بنیامین درآورده ، دستور بازداشتش را دادند از خرجین

ھر چھ برادران نزد عزیز آمده و در آزاد ساختن او التماس كردند موثر نیفتاد، حتى حاضر شدند یكى از ایشان را بجاى او 

ن كھ او در یوس شده نزد پدر آمدند، البتھ غیر از بزرگتر ایشاأبگیرد و بر پدر پیر او ترحم كند، مفید نیفتاد، ناگزیر م



 294

                                                                                                                                                   
مگر نمى دانید كھ پدرتان از شما پیمان گرفتھ ، مگر سابقھ ظلمى كھ بھ یوسفش كردید از : مصر ماند و بھ سایرین گفت 

یادتان رفتھ ؟ من كھ از اینجا تكان نمى خورم تا پدرم اجازه دھد، و یا خداوند كھ احكم الحاكمین است برایم راه چاره اى 

  .ر ماند و سایر برادران نزد پدر بازگشتھ جریان را برایش گفتندمعین نماید، لذا او در مص

نھ ، نفس شما باز شما را بھ اشتباه انداختھ و گول زده است ، : وقتى این جریان را شنید، گفت ) علیھ السلام (یعقوب 

برتافتھ ، نالھ اى كرد و  صبرى جمیل پیش مى گیرم ، باشد كھ خدا ھمھ آنان را بھ من برگرداند، در اینجا روى از فرزندان

آه ، وا اسفاه بر یوسف ، و دیدگانش از شدت اندوه و غمى كھ فرو مى برد سفید شد، و چون فرزندان ملامتش كردند : گفت 

من حزن و اندوھم را نزد خدا ) من كھ بھ شما چیزى نگفتھ ام : (كھ تو ھنوز دست از یوسف و یاد او برنمى دارى ، گفت 

اى فرزندان من بروید و از یوسف و : و من از خدا چیرھایى سراغ دارم كھ شما نمى دانید، آنگاه فرمود شكایت مى كنم ،

  .یوس نشوید، من امیدوارم كھ شما موفق شده ھر دو را پیدا كنیدأجستجو كنید و از رحمت خدا م  برادرش 

بر یوسف قرار گرفتند، و نزد او تضرع و چند تن از فرزندان بھ دستور یعقوب دوباره بھ مصر برگشتند، وقتى در برا

بلا و ! كھ ھان اى عزیز: زارى كردند و التماس نمودند كھ بھ ما و جان ما و خانواده ما و برادر ما رحم كن ، و گفتند

بدبختى ما و اھل ما را احاطھ كرده ، و قحطى و گرسنگى از پایمان درآورده ، با بضاعتى اندك آمده ایم ، تو بھ بضاعت 

ا نگاه مكن ، و كیل ما را تمام بده ، و بر ما و بر برادر ما كھ اینك برده خود گرفتھ اى ترحم فرما، كھ خدا تصدق م

  .دھندگان را دوست مى دارد

كھ عبارت بود از عزیز كردن یوسف على رغم خواستھ برادران ، و وعده اینكھ قدر و (اینجا بود كھ كلمھ خداى تعالى 

تحقق یافت و یوسف تصمیم گرفت خود را بھ ) ا بالا برده و حسودان ستمگر را ذلیل و خوار بسازدمنزلت او و برادرش ر

  :برادران معرفى كند، ناگزیر چنین آغاز كرد

آیا راستى . گفتند) برادران تكانى خورده (ھیچ مى دانید آنروزھا كھ غرق در جھل بودید؟ با یوسف و برادرش چھ كردید 

یوسفم ، و این برادر من است خدا بر ما منت نھاد، آرى كسى كھ تقوا پیشھ كند و صبر نماید خداوند من : تو یوسفى ؟ گفت 

  .اجر نیكوكاران را ضایع نمى سازد

بھ خدا قسم كھ خدا تو را بر ما برترى داد، و ما چھ خطاكارانى بودیم ، و چون بھ گناه خود اعتراف نموده و گواھى : گفتند

خداست ھر كھ را او بخواھد عزیز مى كند و ھر كھ را بخواھد ذلیل مى سازد، و سرانجام نیك ، از دادند كھ امر در دست 

آن مردم با تقوا است و خدا با خویشتن داران است ، در نتیجھ یوسف ھم در جوابشان شیوه عفو و استغفار را پیش كشیده 

بیامرزد، آنگاه ھمگى را نزد خود خوانده احترام و  امروز بھ خرده حساب ھا نمى پردازیم ، خداوند شما را: چنین گفت 

اكرامشان نمود، سپس دستورشان داد تا بھ نزد خانواده ھاى خود بازگشتھ ، پیراھن او را ھم با خود برده بھ روى پدر 

  .بیندازند، تا بھمین وسیلھ بینا شده او را با خود بیاورند

بیرون شد یعقوب در آنجا كھ بود بھ كسانى كھ در محضرش بودند گفت برادران آماده سفر شدند، ھمینكھ كاروان از مصر 

بھ خدا قسم : من دارم بوى یوسف را مى شنوم ، اگر بھ سستى راى نسبتم ندھید، فرزندانى كھ در حضورش بودند گفتند: 

  .تو ھنوز در گمراھى سابقت ھستى 

یعقوب دیدگان از دستھ رفتھ خود را بازیافت ، و و ھمینكھ بشیر وارد شد و پیراھن یوسف را بصورت یعقوب انداخت 

عجب اینجاست كھ خداوند بعین ھمان چیزى كھ بخاطر دیدن آن دیدگانش را گرفتھ بود، با ھمان ، دیدگانش را شفا داد، 

  !بھ شما نگفتم كھ من از خدا چیرھایى سراغ دارم كھ شما نمى دانید؟: آنگاه بھ فرزندان گفت 
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: براى ما استغفار كن ، و آمرزش گناھان ما را از خدا بخواه ما مردمى خطا كار بودیم ، یعقوب فرمودحال ! اى پدر: گفتند

  .بزودى از پروردگارم جھت شما طلب مغفرت مى كنم كھ او غفور و رحیم است 

رفت ، و آنگاه تدارك سفر دیده بسوى یوسف روانھ شدند، یوسف ایشان را استقبال كرد، و پدر و مادر را در آغوش گ

امنیت قانونى براى زندگى آنان در مصر صادر كرد و بھ دربار سلطنتیشان وارد نمود و پدر و مادر را بر تخت نشانید، 

  .آنگاه یعقوب و ھمسرش بھ اتفاق یازده فرزندش در مقابل یوسف بھ سجده افتادند

روردگارم خوابم را حقیقت كرد، آنگاه بھ پدر جان این تعبیر ھمان خوابى است كھ من قبلا دیده بودم ، پ: یوسف گفت 

  .شكرانھ خدا پرداخت ، كھ چھ رفتار لطیفى در دفع بلایاى بزرگ از وى كرد، و چھ سلطنت و علمى بھ او ارزانى داشت 

دودمان یعقوب ھمچنان در مصر ماندند، و اھل مصر یوسف را بھ خاطر آن خدمتى كھ بھ ایشان كرده بود و آن منتى كھ 

ایشان داشت بى نھایت دوست مى داشتند و یوسف ایشان را بھ دین توحید و ملت آبائش ابراھیم و اسحاق و یعقوب بھ گردن 

  .دعوت مى كرد، كھ داستان دعوتش در قصھ زندانش و در سوره مؤ من آمده 

  و مقام معنوى او) علیھ السلام (ثناى خداوند بر یوسف 

ویل احادیثش أن و صدیقین و محسنین خوانده ، و بھ او حكم و علم داده و ترا از مخلصی) علیھ السّلام (خداوند یوسف 

اینھا آن ثناھایى بود كھ در سوره (آموختھ ، او را برگزیده و نعمت خود را بر او تمام كرده و بھ صالحینش ملحق ساختھ ، 

ثنا گفتھ او را نیز در زمره ایشان اسم ) علیھ السّلام (و در سوره انعام آنجا كھ بر آل نوح و ابراھیم ) یوسف بر او كرده 

  .استبرده 

  داستانھاي قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

 --------------------------------------------------------------------------------  

  حسین فعال عراقي: گرد آوري و تدوین 

  داستانھاي قرآن و تاریخ انبیا در المیزان
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گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران ، تألیف جواد مفرد کھلان                                              -٢
کیانیان، تألیف آرتورکریستن سن، ترجمھً ذبیح الھ صفا                                                                            -٣
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.                                                                                     پژوھشی در اساطیر ایران، تألیف مھرداد بھار - ١٠
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.                                         ایران در عھد باستان، تألیف محمد جواد مشکور - ١۵
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.                                                        فرھنگ فارسی  ، تألیف دکتر محمد معین -٢١ 
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.                              بین النھرین باستان، تألیف ژرژ رو، ترجمھً عبدالرضا ھوشنگ مھدوی - ٢٣
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